





بسم الله ال ر من الرحیم 
م2 ۳ ۱ 9 َ]آ واه ۳ 2 8 
فبشر عبادالذین پستمعون القول فیتبعون احسنه 
۶ 14 هک دی ها کته ۵ و ۳۹۹ 
اولئك الذین هدیهم انه و اولیّك هم اولوا الا لیات . 


و موی ختی. وا پیروی می کنند . آنان کسانی هستند که 
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۶ جلد. ۱ 
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8۱۳ ۴۰ فا۸ 






م۱ 


رک اناانعلی و هی 
أست با 


بزارت هگ و آنورش غلي 


درل ماب تریزی 

جاپ اوّل: ۱۳۶۵؛ چاپ دوم : ۱۳۷۱ 

تعد‌اد * ۰ ۰ ۳۰ حلد ِ 

چاپ : چابخانه شر کت انتشارت علمی و فرهنگی 


کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 


مه 


(۵ 


طی شود در .ك‌نفس آغاز و انحام حیات 
مهلت‌ازن وکیسه جستن‌ازخرد دورست دور 
محو گردد در نظر واکردنی مد: شهاب 


چون لب پیمانه می‌بوسد لب شمشیر را 


چشم عیش صافی از اتام در پیری مدار 


گرحضوری‌هستءدردارالاماننیستی است . 


خواب مرش را نسازد بستر بیگانه تلخ 
هستی باقی به‌دستآور چو عالی همتان 
کل بان 2 09 از مر رسارس 
در قس می‌افکند مرغ فلث پرواز را 
جوی‌شیروشهد گردد درتنش رکه زیر خاله 
تیرگی آفاق را از دل به‌آب زر بشوی 


۹۳ 


شعله جو*اله باشد گردش جام حیات 
چون‌سبکروحان‌بده‌پیش ازطلب‌وام حیات 
دل منه چون غافلان برطول ایام حیات 
هر که می‌سازد دهانی تلخ از جام حیات 
نیست غیراز د"رد کلفت در ته جام حیات 


دانه‌ای حزخوردن دل‌نست‌در دام حبات 


انتظار مرك را تا کی نهی نام حیات؟ 
گردن خودرا سبك‌کن زود از وام حیات 
تاسرت گرم است‌چون‌خورشیدازجام حیات 


نحه می‌ما ند بحا از رفتگان» حز نام نیست 
نام یکی کسب کن صائب در ایتام حیات 


۳۳ 


عالمی را روی شرمآلود او دبوانه ساخت 
نعمه‌سنجان چمن‌را شورمن دیوانه ساخت 
جوهرعش قآن‌زمان برخلق‌ظاهرشدکه‌حسن 
از تنور گرم نتوان نان خودرا خام پرد 


شمم درفانوس کاريك‌جهان پروانه ساخت 
ب رگ گل را شعلة آواز من بروانه ساخت 
ذوالفقار شمع از بال و پر بروانه ساخت 
گرمی هنگامة طفلان مرا دیوانه ساخت 


4 دیوان صاب 


کرد خرج آب و گل کاشانهآرایی مرا 
گر به‌اين عنوان تکتف مجلسآرایی کند 
خواهد افتادق به فکر کلبة تارك ما 
من که چون‌شبنم زگل بالین و بستر داشتم 
سهل باشد گر مرا بازيچة طفلان کند 
حلقة در می‌شود تا می‌گشاید چشم را 
باد نخوت از سرم زخهزبان بیرون نبرد 
شد به‌زلف او یکی صده رشتة ببوند من 
گرجه عمر خامة من در سیه مستی گذشت 
شرم اسلام است اگر مانع زییرحمی ترا 
بی‌بلا گردان ندارد حسن آسایش که شمع 


وقت‌آن کس‌خو ش که خودرا پیشتر ازخانه ساخت 
زود خواهد آشنایان‌را زهم‌بیگانه ساخت 
داغ سودایی که ازهرلاله اتشخانه ساخت 
درقفس می‌بایدماکنون بهآب‌ودانه ساخت 
فهرمان عشق اول کعبه را بتخانه ساخت 
بوالفضولی‌میهمانی‌راکه صاحبخانه ساخت 
این حباب پوج) تیغ‌موج را دندانه ساخت 
استخو انم را اگر زخم نمابان شانه ساخت 
عالمی را هوشیار از جلوة مستائه ساخت 
از نگاهی می‌توان‌مارا زدین بیگانه ساخت 
پرده فانوس را بال و پر پروانه ساخت 


من که صائب کردمی پهلوتهی از خویشتن 
این‌زمان‌می‌بایدم بايك‌جهان بیگانه ساخت 


ازچته‌وزندان‌برآمدهر که روح‌ازتن‌شناخت 
رخنه دل کرد بر من جسم را ماتم‌سرا 
بینش ظاهر به کنه روح نتواند رسید 
کفرودین‌وروزوشبدرعالم‌حیرت‌یکی است 
دل جوذوق ببخودی‌دریافت» خصم تن‌شود 
تابرآمد جان زتن» گم کرد نادان خویش‌را 
از در و دیوار می‌پرسد خبر آیینه را 
اشك‌من تا روشناس جهره‌شده دردل نماند 
خردة راز شرر در سینه‌اش سیماب شد 
رفت آسایش زدل تا ره به‌کوی بار برد 


۹ 


شدغزی آن‌کس که پوسف‌را ژبیراهن شناخت 
خانه زندان‌شد به‌هر مرغی که‌او روزن شناخت 
حول مسبحارا تواند دیدهسوزن شناخت؟ 
در بلاافتادهر کس دوست‌ازدشمن شناخت 
برزمین‌سا کن‌نگرددطفل‌چوندامن شناخت 
وای برآن‌کس که بوسف‌را به‌پیراهن شناخت 
گرچه‌ع و طی‌خو یش رازآ یینفروشن شناخت 
همچوآن‌طفلی که راه کوچه‌وبرزن شناخت 
سنگ ازروزی که‌ذوق‌صحبتآ هن شناخت 
مور کی‌ازپانشیند چون‌ره‌خرمن شناخت؟ 


غوطه درخونمی‌زند چونیاد گلشن‌می‌کند 
لا ول ات عضو کون که ها هت 


۱- س» م؛ د: کوتاه‌بینیها مراء متن مطابق آ» پر ق» ۵. 


حسن‌را باغ وبهاری همچو چشم‌پاكنیست 
می‌تواند داد سامان کار ما آشفتکان 
شوربختی گشت شیرین درنظر عشتاق را 
خاکسان بالاطنت دانهة یگ سبحه‌اند 
سهل باشد عشق اگر از خاك بردارد مرا 
بیکسی دلهای غمگین را کند غمخوارهم 


می‌جهد آتش هنوز از حهرة اولاد او 


غز لیات 3 


۹ 


داغ سودای‌تو هم دلهای پرغم را نواخت! 
مانددایم تازهروهر گل که شبنم ات 
آن که‌ازدست نوازش زلف پترخم را نواخت 
کمبه‌باآن‌منزلت روزی‌که‌زمزم را نواخت 
جام‌راهر کس که‌بر لب بوسه‌زد؛جم را نو اخت 
هر که‌يك‌دل‌را نوازش کرد؛عالم را نواخت 
مهر از کوچکدلی بسیار شبنم را نواخت 


غم‌دل مارا نوازش کرد ودلغم را نواخت 


عشق از ان‌سیلی که‌در فردوسآدم را نو اخت 


انتقام خویش ازو حق" نمك خواهدکشید 


صائبآن داغ‌سیه‌رویبی؟ که‌مر هم را نواخت 


هر که‌راانجا به‌سیلیآسمان خواهدنواخت 
باغبان در نوبهاران گوشمالی می‌دهد 
قطرة مارا زچشم انداخت گر ابر بهار 
می‌زند بر فنا بر خرمن ما خویش را 
ساز سیر آهنگ مارا برزمین زد آسمان 
ما بتیمال را به جوی شیر لطف کردگار 
باغنان از چشم پاك ما اگسر و اقف شود 
هیچ کس را دل به‌اشتآتشین ما نسوخت 
هستی ما صرف شد در گوشتنال غم» مکر 
آن سلیمانی که کرد از مغز چشم زاغ سیر 
در دهان شبر ار افتد» مسلم می‌جهد 


۹۹ 


در کنار مرحمت» درآن جهان خواهدنواخت 
نغمه‌سنجی را که درفصل خزان خواهدنواخت 
وود او لطف »بحر سکر ان‌خو اهدنو اخت 
تایه بر گککاه ما را کهکشان‌خواهدنواخت 
چنگ‌و ای بینوابان‌راچسان خواهدنواخت؟ 
هسحجومادر در هشت‌حاودال‌خو اهدنو اخت 
هسچو شینم در کنار گلستان‌خو اهدنو اخت 
طقل مارا دامن خر زمان‌خواهدنواخت 
دز ایا هاوا سار آهتی اش 
این هما راهم به‌مشتی استخوان خواهدنواخت 
هرشکاری را که! ن‌ابرو کمان‌خو اهدنو اخت 


نوبت گفتار اگر صاثب به‌ما خواهد رسید 


مها وا اسان تن یاه کت 


س» م؛» د: جانهای پرغم... متن مطایق 1 


۲- همان‌نسخدها: سیه‌روزی» متن‌مطابقاصلاح صائب در نسخه آ. 


#ثِ _ دیوان صاب 


۷ 


دست‌ویا بسپارزذ تاغشق مارا پاك سنوخت 


سگناه ات اسان در تبره‌بختبهای ما 


موج آب زندگانی می‌زند در زیر خاله 
شاهر اه دوزخ سوزال» 1 خامی نود 
برضعیفان ظلم کردن» ظلم‌برخود کردن‌است 
عاششفان یاکدامن برده‌دار آفتند 
برق آفت» گردن بهوده‌ای رم ی کشد 
سهل مشمر ظلم را هرچند باشد اندکی 
دیدة خورشیدرا نتوان‌به‌خون آلوده دید 


اختر مارا فروغ شعلة ادرالسوخت 
رشتة جانی کزان رخار ۲ تشناكسوخت ‏ 


امن‌شدا زسوختن‌هر کس کهانحایالكسوخت 


بی‌سب پروانه را آن شعلة سالسوخت 
می‌شودامن از پریشانی‌چوخرمن‌پالسوخت! 
3 تحم امد مرا در حا سح 


کزشرارش و خچشمیبك جهان‌خاشاكسوخت 


وقت آن‌سر خوش که‌چون‌شبنم در ان‌فتر الأسوخت 


تیست اختره‌می‌نماید آنجه صائب بر سپهر 
الطا داعتا شر بسه اشاال وت 


چون شفق‌رنگین زروی‌خالٌ می‌خیزدغبار 
می‌توان صد نامه انشا کرد از راه نگاه 
نا حه خونها در دل مردم به‌بیداری کند 
ننگ هستی از سرم تیم شهادت برگرفت 
دانه تسبیح شد از سردی زهاد خشكث 
ترلجود اضطراری‌کن کز اهل‌جود نیست 


خار در پیراهن خورشید عالمتاب ربخت 
غمزذاوس که خون‌خلقراجون آب ریخت 
شبنم بیدرد اگردر گوش گل سیماب ریبخت 


چشم‌مخسوری که‌خون‌عالمی‌درخواب ربخت 


بیش‌دریا گرد راه ازخوشتن‌سیلات ربخت 


این‌جواب آن‌غزل صائبکه‌م یگوید اسیر 
همچو گردسرمه‌از چشمغزالان‌خوابربخت 


اب م؛ دءان: می‌جهد نبض حوادث... از کشا کش می‌شود فار غ جوخرمن پاك سوخت » متن مطایق س. 


غزلیات ثٍِِ ۳ 

8۳۵ ۱ : 
کوته‌اندش ی که گل در خوانگاه بار ربخت بوسف گل‌پبیرهن‌را در گربان‌خار ربخت 
هرکه رنگ آرزو درسینة افگار ربخت بوسف گل‌پیرهن‌را درگریبان‌خار ریخت 
کرد خط- سبز را زلف سیاهش جانشین وقت‌رفتن‌زهرخودرا عاقبت‌این‌مار ربخت 
عاشقان هم بر ساط ناز حولان می‌ کنند بس که‌ناز از جلوةآن‌سروخوش رفتار ربخت 
مستی و دیوانگی" و بیخودی را جمع کرد جبله‌را در کاسمن چشم‌او یکبار ربخت 
پیش ازین اطفال بر دبوانه سنگی می‌زدند سنگ بر دیوانهة من از در و دبوار رخت 
عشق هیهات‌است غافل گردداز احوالسن لبلان‌را ربخت‌دل هرجاگلی ازبار ربخت 
خودنمابی نیست کار خاکساران» ورنه من مشت‌خونی ۳ به‌یای دار ربخت! 
بس که گشتم مضطرب ازلطف بی‌اندازه‌اش تا به‌لب‌بردن تمام این‌ساغر سرشار ربخت 
لاله‌ای بي‌داغ ازدل برنناند سنگ را کوهکن تاخون‌خود دردامن کهسار ربخت 
تا نگاهش بر عذار لاله رنگ او فتاد آب‌شدگل ازحیا» زان گوش‌دستار ربخت 
بیش‌ازین ای‌شاخ گل‌بی‌پرده در گلشن‌مگرد. بال مرغان چمن از رعثة گلزار ربخت 
تا فشاندم برگه هستی از ملامت فارغم نخل‌شد امن زسنک کود کان‌جون‌بار ربخت 

ح حاصل‌برداز دل صالب کدورت بود و س 
جای طوطلی برسر آیینه‌ام زنگار ربخت 

۹۳ 
باده تلخی که از بوش دل منصور ربخت عشق آتشدست در مغز من برشور ربخت 
از لب خاموش من مهر خموشی برنداشت ‏ بادة تلخی‌که نقش از کاسة منصور ربخت 
مشت‌خالما چه‌باشد بیش‌شوخیهای‌حسن؟ این همان‌برقاست کزيك‌نوشخندش طور ریخت 
گفتگوی‌عشق با اهل‌خرد حیف‌است‌حیف این‌جواهرسرمه‌را نتوان‌به‌چشم‌کور ربخت 
هرسخن گوشی: وهر می ساغری داردجدا شریت سیمرع نتوان در گلوی مور ربخت 
از دل حم جلوه‌گر شد در لباس آفتاب هر فروزان اختری کز طارم انگور ربخت 
من که‌سنگک‌خاره‌عاجزبود دردستم چو موم دیدن آن سنگدل از پنجة من زور ریخت 
خرمنی در دامن صحرای محشر سبز کرد هر که مشت‌دانه‌ای در رهگذار مور رخت 


اس س » ۵: د: می‌توانستم کف خونی به ... 


عنحه هشارست و بلملست؛ گو با از حجات 


جام خودرا درگرببان غنچة مستور ربخت 


ِ 5 مه و + ی 
برنیارد هیچ‌کس صائب سراز نیر نگ حسر 
خون نزدیکان زشوق یك‌نگاه دور ریخت 


درعلاج ک ها نو نات از رخ تدییر ربخت 
ادن‌قدرشو رجنوددرقطره‌ای‌می بوده‌است؟ 
چون توانم‌سیزشد پیش سبکروحان عشق؟ 
ار ری 
خالك مسخوارال عمارت و تمرم کیرد به‌خود 
دردل‌سنگین شیرین جون‌تواند رخنه کرد؟ 


۳۱ 


دید تا ویرانی ماراء دل تعسیر ربخت 
موجه بیتاییم شسرازة زنحیر ربخت 
بارها از حان سحت من دم شمشس ردحت 
گرچهخون علیآ تیغ عالیر ویخت 
از گل پیبانه نتوان سبحة تزویر ربخت 


تیة فرهاد زهر خود به‌جوی شیر ریخت 


را سا ی فا سطیی 1 
شا شد دستی که بر نخحبر لاغر تبرر بخت 


پیش‌ساقی هر کهآب‌رو درین‌میخانه ربخت 
آسمان امروز باخونین‌دلان ناصاف نیست 
در گلوی شمع» اشك از تنگی حا شد گره 


در زمان شیرمستی طفل بازدگوش من 


فرصت خاریدق سر ثیست در پادان عمر 
قفل روزی‌درجوانی‌سنگی هرگز نداشت 
آتش ياقوتم» افردن نس‌دانم که چیست 
ازهواجوبی درین‌دردای گوهر جوذ‌حباب 


درا شتا ار یبا وا قح 
لاله را درجام اوتل» درد درییمانهردخت 
بس که 0 تو بربالای هم پروانهر بحت 
مهرة گهواره جای سنگ بردیوانه‌ربخت 
رخت‌پیش ازسیل می‌بایدبرونازخانهربخت 
ریخت تادندان» کلبد رزق‌را دندانه‌رخت 
می‌توان ازخون گرمم رنگآتشخانه‌ربخت 
بر سرمن خانه را آخر هوای خانه‌ربخت 


صاب از دبواد‌من هر صفحه‌ای هخا نه‌ای است 


بس که از کلك سیه مستم سخن مستانه ردخت 


۹۳۲ 
گرچه‌درتسخیر ما گوهربه‌جای‌دانه ربخت 


چشم‌مخموری که مارا زهر درییمانه ربخت 
اقای فاد وین ۱ یا کم اس 





حیله درشرع‌محبتت بازی خود دادن‌است 
تازه گردد داغ عشق ازلطف‌خوبان دگر 
لوح می‌افند به‌هر جانب چو مستان‌خراب 
میهمانی کرد مرغان بهشتی را به سنگ 
تركك هستی‌کن که آسوده‌است ازتاراج‌سیل 
دامن‌فانوس در کف» شمم بیرون می‌دود 
نقد خالص در محك حولان دنر می کند 


عرلیات ۷۳ 


خول‌خصم‌خویش را پرویز نامردانه ربخت 
خنده گل طشت‌آتش برسر پروانه ربخت 
تاکه برخاك شهیدان گربة مستانه ربخت؟ 
هر که‌درپیش‌بط می سبحة صددانه ریخت 
هر که‌پیش ازسیل رخت‌خودبرون ازخانه ریخت 
تاکه ازمجلس برون‌خاکسترپروانه ربخت؟ 
برخورد ازعمرهر کس‌سنک بردیوانه ریخت؟ 


گردش‌چشم که حیرانم زهوشش برده‌بود؟ 
کاین غزل ازخامصاثب‌عجب مستانه‌ربخت 


9 


روی از عالم بگردان گر لا می‌بابدت 
روشنی چشم از حواهر سرمة مردم مدار 
فقر را با نقشبندان تعلتّق کار نیست 
شمع درا از هواهای مخالف باس‌دار 
سایه کن بر فرق خورشید افسران روز گار 
گر به در دنبال باشد خنده بی‌وقت را 
تازه‌روبان غوطه در درای رحست می‌زنند 
شد زاکسر قناعت خون آهو مشك تر 
از سعادتندی داتی نداری بهره‌ای 
هک تست 
تا چو تیر از سین چرخ مقوس بگدری 
اين پریشان‌اختلاطبها گل بیگانگی است 
ماه را آمیزش انجم سبه دل کرده است 
ای که می‌لرزی به‌شمم دولت بیدار خویش 
خانة درسته می‌جوند مهماناد غیب 
نی درین ستانسرا تا بر گ دارد بی‌نواست 
موح بی‌پروا چه بال‌وپر گشاید در حباب؟ 


بگسل ازکونین اگر زلف دوتا می‌بایدت 
خویش را درهم‌شکن گر توتیا می‌بایدت 
هستی از تن‌پروران تا بورا می‌بایدت 
وقت رفتن گر چرافی پیش پا می‌بایدت 
چتر اگر بر فرق سر روز جزا می‌بایدت 
خنده‌زن‌چون گلاگردرخون شنا می‌بایدت 
ختلق کن‌باخلق» اگر لطف خدا می‌بایدت 
خون‌خور و تن‌زن اگرمشك خنا می‌بابدت 
تابرات سابه از بال هبا می‌بایدت 
مهر زن برلب اگر خاطر بجا می‌بایدت 
وق ال از وان درک عشای ات 
با خود هه‌ای تاش می‌بایدت 
فرد شو چون مهر تابان گر ضیا می‌بایدت 
گرد خود فانوسی از دست دعا می‌بابدت 
بر لگ را از خود بفشان گر نوا می‌بایدت 
صالب از گردون بروذرو گر فضا می‌بایدت 








و و از تیان سکانه شو ۳ ات می‌باددت ]| 


ه‌۹ 


ترچه‌نی ز ردو ضعبف‌ولاغرو بی‌دست‌ویاست 


چون رگ ابر بهاران فیض می‌بارد ازو 
ترجمان ناز معشوق و نیاز عاشق است 
صور اسرافیل باشد مرده‌دل را ناله‌اش 
می برد ارواح قدسی را به جولانگاه قدس 
وسفی از جاه می‌آرد برون در هر نفس 


چتر بر سر دارد از بنال پسریزاد تفس 


در کمند دل شکارش نیست چین گوتمی 
دست زر"ین کرم را نیست در دلهای تنگ 
کرچه سرتاپای‌او بك مصرع برجسته‌است 
تست دنر هدن که کوه غم» نمی پیجد دراو 
کرحه می‌دارد خطر از آستین دایم چراغ 
تین مریم است و جاه دوسف» زین‌سبت 
ناله‌هاش کربةٌ مستانه‌را سنکك ّد"ه است 
"کوه را می‌آرد از فرباد در رقص الجمل 
کشتی می راست در طوفان عم ناد مراد 
۳ مبکشان مستانه می‌گودد سخن 
هست‌دز هر بردهآن‌جادو نفس‌را جلوه‌ای 
هزجه هر کش رابود در دل»مصو"رمی کند 
دنئوابی لازم ,؛ 3 افتاده است و او 
سته در واکردن دل ررمنال ده جا کس 
می‌کند سیر مقامات و ننی‌جنبد ز جا 
ناله‌های بن خم و بنحش ازین وحشت‌سرا 
چون نیابد همزبانی» نامه سر بنته‌ای است 


چون‌عصای‌موسوی‌درخو ردنغم ازدهاست 
ناودان کسةه دل» کوچه دارالبقاست 
با دهال بی‌زیان با هر زبانی آشناست 
حهرة زرتین او آهن‌دلان ستاست 
بادپایی این‌چنین در عالم امکال کجاست؟ 


" جود‌سلیمان تخت‌اورا باه بردوش‌هواست 


با غریبی‌نعمه‌های او به‌هر گو شآشناست 
اين بدعلولی که اورا در گشاد عقده‌هاست 
هر سر بندی آزو ترجيم‌بند ناله‌هاست 
چون‌صدادر گوهسارش بیشترنشوونماست 
زآستین‌افشانی او شیم دلهارا ضیاست 
نعمه‌های دلفرییش روح بخش‌وجانفزاست 
رنگ‌زردش بیفراریهای دل را کهرباست 
دعوی تمکین نمودن پیش او بارا کراست؟ 
فا ی 0 ۱ را وهنماست 
چون به اهل‌حق رسد گو بای اس 
وت یر و 
ن نقتاش ات درعالم کجاست 

۱۳ ليی در ی دام ناو اه 
پندهای دلگشای او براین‌معنی گواست 

کوچه گردی م ی کندییوسنه ودایم بجاست 
می‌برد دل را به‌سیر لامکان ازراهر است 


رارخداست 


هنز سوت رها سس 





شست برهردل که‌بندد می کشددرخالوخون 
با تهیدستی نهد انگشت بر چشم قبول 
خامة زرتین او در دیدة کوتاه‌ین 
هست با دربای رحمت جویبارش متتصل 
درشکست لشکر غم» تیر روی تر کش است 
عاشق نا کام از دلدار دورافتاده‌ای است 
پیکر زر‌بنش از داغ و درفش بی‌شمار 
یو تیم کز: رهگذار چشم می‌نالد مدام 
ناله‌های دلخراشش چون عصای موسوی 
می‌گذارد بر سر از لبهای مطرب تاج لعل 


باوجود بی‌پروبالی خدنکش بی‌خطاست 
هردل بی‌ بر آد را کز وی تمتای واست 
می‌نما دد خشكث»امتا مد" احسانش رساست 
همچ وآب ز ند گی»زان نغمه‌هایش‌جا نفزاست 
در گشادعقده حاجت سرانگشت سخاست 
آه‌سرد وچهر‌زردش براین معنیگواست 
محضر درد جگرسوز و غم بی‌انتهاست 
درمبان دردمندان دىدة الان کراست؟ 
از نهاد سنک خارا جشمة رحمت گشاست 


چون نفسزان‌بردل عشتاأق‌فرما نش‌رواست 


این غزل صائب مرا از فیض‌مولانای روم 
اززبان خامة شکگرفشان بی‌خواست خاست 


۹۳۹ 


هر که ببوندد به‌اهلحق زمردان خداست 
قدر روشندل فزون از خاکساری می‌شود 
قهرمان عشق می‌باشد به عاشق مهربان 
بیدلان طفل مشرب زین سیاهی می‌رمند 
حسن را بی‌برده‌دیدن ازادت دورزست دور 
گرجه دست اهل دولت هست درظاهر بلند 
عشق در پیران بود چون طبل در زیر گلیم 


آهن پیوسته با آهمن‌ربا» آهن‌رباست 
بر گهر گرد بتیسی ساية بال هماست 
کشتی غو*اص گوهرجو به دریا آشناست 


ار" این نخل سرکش خنده دندان‌نماست 


دید بالغ نظر را خیله مشکین توتباست 


دیدما شزسکینان چون زره زیر قباشت 


فتزت اربنات دا دالا تین دستهاست 


درجوانانعشق‌شورانگیز» عدوروستاست 


و رنه شمشنر شهادت موحه آب هاأست 


از غبار دل» زبان آتشین گفتار من 


زنده زبرخاله صائب جون چراغ آسیاست 


۳۷ 


دیده‌های پالك را با حسن»کشتی آشناست . شبنم روشن گهر در گلستان فرمانرواست 


۷۹ دبوان صاثب 


اهل دل را کعبه و تخانه می‌دارد عزیز 
می‌کند بی‌دست‌ویابی دشمنان را مهربان 
سرفرازان جهان را خاکساری زیت است 
رهرو عشق از بلای آسمانی فارغ است 
بر دم شمشیرم از باربك‌یینیهای عقل 
لوحهای ساده را خواب پریشان است نقش 
چشم بینا در جهان عفل باشد دستگیر 
مابه‌داران مروتت» ماندگان را شهیر ند 
می‌رساند بوی گل خودرا به دنبال بهار 
بش شد ذوق گرستن دیده‌را زان خالبای 


خال‌موزون‌هر کحا برجهره‌افتدخو شنماست 


گوهر شهوار را گرد بتیمی کیساست 
آب روشن را چه پروا از غبار آسیاست؟ 
ای‌خوش آن‌رهرو که در رادطلب بی‌رهنماست 
تن سور ۱ رادة نقش بوربا دام بلاست 
در بیابان تو کثل» چشم پوشیدن عصاست 
ورنه بوی برهن فارغ زامداد صباست 
گرچه‌ازر نگ شلاین»پای‌سیرش درحناست 
چشم‌را روشن‌نماید گربه‌ای کزتوتباست* 


می‌شود راجم به اصل خوش صائب فرعها 
باز گشت وی مشك آخر هآ هوی‌ختاست 


#۸ 


درغار خط صفای آن بری‌طلعت بجاست 
رفتن فصل بهار» از خواب سنگینی نبرد 
توبه خواهشن بهسایل می‌دهد از رزوی تج 
بحر نتواند فرو بردن کف بی‌مفز را 
د رچنین‌عهدی که‌مردم‌خون‌هم رأمی‌خور ند 
داد حا دردست جونل خاتم سلیمان مور را 
می‌فشاند گوهر وآب ازخجالت می‌شود 


گرچشد درد این‌شراب صاف کیفیئت بجاست 
علی‌شد اتام جوانی"وهمان غفات‌بحاست 
خواجه‌مسك کند گر دعوی همست بحاست! 
غرفه شددر آب و نان و هسان‌حکمت بحاست 
می‌کشد هرکس که‌یادر دامن‌عزلت بحاست 
عزات افتادگان از صاحی دولت بجاست 
گر کند ابر بهاران دعوی همت‌بجاست 


صالب از مسا به کنه یاده مستان می‌ر سند 


۹۳۹ 


عشق بتاب‌است تا دوران‌خط آخر شدن 
یغ خونروست تايك نی درعرصه‌هست 


چشم‌مجنون‌میپردتا گردیازمحمل بجاست 
حسن مغرورست تایك عاشق بدل بحاست 


غز لیات ۷۷ 


شش‌جهت از کعبة دل در کمندانداز ند 
نیم‌جانی داده‌اند و دك .جهان دل برده‌اند 
هیچ کافر را مبادا خودپرستی سد" راه! 
دل چو ازجا رفت؛ عالم می‌شود زیروزبر 
نوروظلمت باجهان آب‌و گل آميخته است 
تا نگردیده‌است عادت»نشاه‌می‌بخشدشراب 
فتحم باب آفرینش در گشاد دل بود 
تا شکاری‌هست» دریروازباشد چشم دام 
زشت صاثب زیرگل خواهد نهان آیینه را 


گر به‌هرجانب‌شودآن‌شاخ گل‌مایل بجاست 
روزمحشر باشهیدان دعوی قاتل بجاست 
آسمان‌شد بازمین‌هموار واین‌حایل بجاست 
نیست بی برگار دورآسمان تا دل بحاست 
تا زمین وآسمان باشد حق‌وباطل بحاست 
گر به‌امنید جنون ازنوشوم عاقل بجاست 
عالمی بسته‌است تااین‌عقدة مشکل بحاست 
نیست زلف بار را آرام تا بك‌دل بحاست 
خصمی گردون دون بامردم قابل بجاست 


این‌جواب حضرت میرزاسعید ما که گفت 
این گره از رشته ما واشد ومشکل بحاست 


۰ 


شکر اینآب وعلف‌ضای مکنان‌يك‌دم‌بجاست 
می‌کند اشك‌ندامت باه دل را از گناه 
بی‌ کشا کش نیست عیسی گربرآید بر فلك 
کعبة حاجت روا را چشم زخمی لازم‌است 
نیست بر صاحبدلان دستی هوای تفس را 
نام فانی را ار بخشد حیات جاودان 


شکر اریاب سخن باقی‌است تاعالم بحاست 
نیست از دوزخ غمی تا دیده‌پرنم بجاست 
چثم سوزن می‌پرد تا رشته مریم بجاست 
گر رگ تلخی‌بود با چشمة زمزم» بجاست 
باد در دست سلیمان‌است تا خاتم بجاست 
تا نیفتاده است جام ازدور» نام‌جم بحاست 


لازم 90 صائب اشك و 1ه آتشین 
تا اثر از زند گانی هست» دردوغم بجاست 


٩:۱ 


تابه کی‌در برده باشد نيك‌و بده ساغ رکحاست؟ 
درتن روشن‌ضمیران جان نمی‌گیرد قرار 
هست بروداز دوعالم»سیر شک قان‌عشوی 
سوخت خورشیددرخشان پرده‌های‌صبحرا 


اد ۶۵ ,یه 


دلزدعوی‌شد سباه" آ نس محشر کجاست 1 
این‌سرشوریده‌را پروای‌بال‌وپر کجاست ؟ 
حسن عالمسوز را آرام درچادر کجاست ؟ 


۷۸ دیوان صاثب 


سینه روشندلان را نیست راز سر به مهر 
دام راه خر نتواند شدن موج شراب 
نیست ممکن آرزوها را نسوزد سوزعشق 
سیر و دور آسمانها منتهی گردد به عشق 
نست غافل آفتاب از لعل درآغوش سنک 
خط برآذلب فارغ است ازیادما لب‌تشنگان 
آفتاب از ذرثه فیض خود نمی‌دارد دریغ 
درحضور حسن» خودداری نمی یدزعشق 
برق عالسوز خشك‌وتر نمی‌داندکه‌چیست 
رهروا عشق‌را از رهبر و منزل مپرس 


نامة بیجیده در هنگامهة محشر کحاست ؟ 
تشه دیدار را اندیثة کوثر کجاست ؟ 
عودهای خام‌را آزادی ازمجمر کجاست ؟ 
غیردریاء سیل را سرمنزل دیگر کجاست ؟ 
عشق می‌داند دل بیمار را بستر کحاست 
خضررادر آب‌حیوال‌فکراسکندر کجاست ؟ 
7 
شیم چون روش‌شود پروای بالوپر کجاست ؟ 
عشق را پروای‌صید فربه‌ولاغر کجاست ؟ 
ره کجاء‌منزل کجاءرهرو کجاءرهیر کجاست ؟ 


۰۲ 


ازدوعالم فارغم»1"زاده‌ای‌چون‌من کجاست؟ زیردست‌سابه ام» افتاده‌ای‌چودمن کحاست؟ 


درد را سره داغ‌را لخت‌حگره ی و دلج درد ودا غ‌عشق راآماده‌ای‌چونمن کجاست؟ 
در بساط خالدء لو ح‌ساده‌ای‌چوذمن کحاست؟ 
عشق‌را کشتی به‌طوفان داده‌ای چون‌من کجاست؟ 
سایه‌امچون سرو بردوش کلستان بار تست درجهانآب و گل»1زاده‌ای‌جون‌من کحاست؟ 
دنیی و عقبی نمی‌گردد به گرد خاطرم ازدوعالم بر کنارافتاده‌ای‌جوذمن کحاست؟ 

4 ات از چشم انجم خواب»جوش‌مستیم 

درخم افلالد صاأثب اده‌ای جون‌من کحاست؟ 


نقش دو سف طلعتان‌خو اب‌بر بشان مین انا 


۳ 
خشك‌شد کشت امیدم ابراحسانی‌کجاست؟ آب‌راگرپابه گل‌رفته‌است بارانی کجاست؟ 
چند لرزد شمم من برخود زسداد صا؟ نیستم گر قابل فانوس» دامانی کحاست؟ 
شد زخشکی دود ربحان درسفال تشنه‌ام آب اگر سنگین دل افتاده‌است بارانین کحاست؟ 


ب آ» پره ن: یاه اسکندر... 


آب چون نبود تیسم می‌توان کردن به‌خال 
تا به‌يك جولان برآرد دود از خرمن مرا 
زانتظار قطره‌ای باران» لب خشك صدف 
از شب‌وروز مکرار دل سیه گردیده است 
ود وداغ عشق‌ازدل رو ی گردان گشته‌است 
1 دل‌سر گشته ,| حون گوی در سدان‌خاك 


غرلیات ۷۹ 


نیست گرزلف بر شان»خطذربحانی کحاست؟ 
درمیان نی‌سواران برق جولانی کجاست؟ 
شد پراز تبخال» یارب ابرنیسانی کجاست؟ 
روی آتشناك و زلف‌عنرافشانی کحاست؟ 
ابن‌صف بر گشته‌رابر گشته»ز گانی کحاست؟ 


شد زبی‌عشقی سیه عالم به چشم داغ من 
تانه‌شو رآرد مرا صالب نمکدانی کحاست؟ 


۹ 


روز گارم تیره‌شدخورشید سیماب یکحاست؟ 
نعل‌من‌حون آب‌از هرموجه‌ای‌در] تش است 
جبهه واکرده طوطی را به گفتار آورد 
داغ‌مجنون می‌شود از مهر خاموشی زیاد 
شيشه نازکدلی دارم مهیتای شکست 
نقش شیرین را به تردستی زکوه بیستون 
گردیاد انحا نفس را راست نتوانست کرد 


رفت ازدستم عنان مژگان گیرابی کحاست؟ 
در رباض آفرینش سروبالایی کجاست؟ 
شد فراموشم سخن» آیینه‌سیمایی کجاست؟ 
درمیان این غزالان چشم گویایی کحاست؟ 
ای‌سبکدستان» دل چون سنگ خارایی کجاست؟ 
می‌توانم محو کردن» کارفرمایی کجاست؟ 
درخورمجنون من دامان صحرایی کجاست؟ 


جندیرسی صالب از عالم تمنثای توحست؟ 
در دل آزادة عاشق تمنتایسی کحاست؟ 


۹ 


۹ هه سس ی ای دم ی + سا ها ها شاه ال 12 خن تاجن ده اس سسکا نت اش سم 2 اساسا شک زاجعا ۵ نس اد بخ ربخ اه اد و اه مج ی یط شاه شا ادها سس تدای ی اي ود ساوسو اماب کف رخا 3 و هه ات بت دنه هل ره رصح مخ ال نی اه سس هو ۳ 


ازدل سخت بتان از ناله‌ام فریاد خاست 
من که در خاموشی از آیینه می‌بردم سبق 
ماه بر گرد نهاد از هاله طوق بندگی 
می کند چون‌دام» چشم‌شو خانجم‌را به‌خالك 
درشکست قلب‌ما آن‌زلف و کاکل‌س نبود؟ 
وای بر بیطاقتان» کز روی آتشناك او 


خوش‌همابون طابری زین سضه فولادخاست 
نوخطی دیدم که ازهرموی من فریادخاست 
هر شراری کز زبان تيشة فرهادخاست 
سرو موزون تو تا از گلشن ابحادخاست 
از خرام او مرا گردی که از ننادخاست 
کان غبار خط‌مشکین هم بی‌امدادخاست 
حون سیند از مهرخاموشی‌مر | فریادخاست 


۸ دبوان صاثب 


ساغرش‌جون لاله صالب دایم ازمی‌سرخ‌روست 
هرکه از خالك سبه با داغ مادرزاد خاست 


۹1 
کی‌سری بردم به جیب‌خود که‌طو فان بر نخاست 
شمم بالینش نشد چون صبح‌خورشید بلند 
از نوای شور مجنون بود رقص گردباد 
تقد حان و رونمای تسشة فولاد داد 
باكطینت ازحدث سرد از حا کی رود؟ 


همچوشمع کشته دودم از گرسان بر نخاست ‏ 
با لب پرخنده‌هر کس از سرجان‌برنخاست 
رفت تامجنون» غباری‌زین بیابان‌بر نخاست 
از دل فرهاد این‌کوه غم آسان‌بر نخاست 
آتش یأقوت از تحريك دامان‌برنخاست 
از شکرخواب‌عدم چشم شهیدان بر نخاست؟ 


عمرها در آب چشم خویشتن لنگر فکند 
اون ها ترا نس اسان رتست 


۷ 
رفت تامجنون زدشت‌عشق مردی بر نخاست 
زان مستم‌شد به گردوق دعوی مردانگی 
درد تنهایی غبارم را بیابانگرد ساخت 
| نازم که در هر حلوه‌ای 
اير پیری گشت بربام 


مه ء مه 


عسق در دست در 


مرد چب و"د» می‌توانم گفت گردی‌برنخاست 
کز زمین سفله‌پرور» هم نبردی‌برنخاست 
بهر تسکین دل من اهل دردی‌برنخاست 
کردوبران‌يك‌جهان دل‌را و گردی بر نخاست 


و درت کاغور دار 


#۸ 


هر که‌روتابدزعاشق خط" مشکینش‌سزاست 
هرسری کز شور سودانیست فانوس خیال 
هر که‌درمستی شود چون کبك آوازش‌بلند 
یار را بی‌پرده چون‌فرهاد هر کس نقش‌بست 
هرکه سرگرمی نیفروزد به بالینش چراغ 
بهله درخون غوطه‌زد از پیچ‌وتاب آن کمر 
هرکه باخشکی"وبی‌برگی‌نسازد همچوخار 


گل که دالل‌نسازد دست گلحینش‌سزاست 
سنگیاران گرنماید خواب‌سنگینش‌سزاست 
بی‌تکلتف زخم‌جان‌پرداز شاهینش‌سزاست 
گرکنند ازخون‌دهان تیشه‌شیر پنش‌سزاست 
ستر از خالسیاه»از خشت بالینش‌سزاست 
برضعفان‌هر که‌دست‌انداز کرد»انش‌سزاست 
گر به‌خون‌سازند چون گلچهره‌رنگینش سزاست 


غزرلیات ۸۰۱ 


دست از دامال فرصت هر که‌بردارد به تیغ 
رنك‌در رو ت‌نماند از چشم‌شوخ‌بوالهوس 


پشت‌دست از زخم اگ ر گرددنگارنش‌سزاست 
هر که با گلحین مدارامی کند اننش‌سزاست 


این‌زمینها هر که‌پیدامی‌کند انش سزاست! 


گربسوزد زآتش می شرم‌جانان مفت‌ماست 
با نگهبان گل زروی بارحیدن مشکل است 
جند خون‌دردل توا کرد "رزوی وسه‌را؟ 
از دم تیغ است پشت تیسغ بیآزارتسر 
دانة مارا چو گوهر آب روی ما بس است 
می‌ کند سگانه دولت آشنابان و ژ هم 
مور مارا نست از کنج‌قناعت شبکه داغ 
می‌شود نعمت به‌قدر میهمان نازل زغیب 
خواب خوش‌دیدن» کند درچشم‌شیرین خواب‌را 
خون نامردان به‌حیض آلوده سازد تیغ را 
دانه زود از تایه تفسنده برود می‌جهد 


۹2۹ 


گرنباشد باغبان درباغ ویستان‌مفت‌ماست 
نیستآن‌روزی که‌شینم‌د رگلستان‌مفت‌ماست 
هرقدر ندد مبان را تنگ‌حانان‌مفت‌ماست 
گرزخط پوشیده گرددلمل‌جانان‌مفت‌ماست 
می‌شوده رک سکه از ماروی گردان‌مفت‌ماست 
گر به کشت ما نبارد ابر احسان‌مفت‌ماست 
می‌رسده رکس به‌دولت زآشنابان‌مفت‌ماست 
9 به حال ما نیردازد سلیمان‌مفت‌ماست 
هرقدرآید به‌این ویرانه مهمان‌مفت‌ماست 
می‌شودچندان که خو اب‌ما پریشان‌مفت‌ماست 
گرنیاید خصم بیجوهر به‌میدان‌مفت‌ماست 
گرشود دربایآتش دش‌امکان مفن‌ماست 


تقد جان‌نسبت بهآن لبهاست صائب سیم قلب 
گرفروشد بوسه‌ای‌جانان به صدجان‌مفت ماست 


ازتهیدستی زی‌برگان خحالت کار ماست 
پیش ما جزبیخودی دیگرمتاعی باب‌نیست 
این که ازمادست سیلای‌حوادث کوته‌است 
پنبه برمی‌گیرد از مین می پرزور ما 
بیش ازین گرز نگ ازدل‌می‌زدود نده‌این‌زمان 
گلشنآرا را سواد نامه سربسته نیست 


سربه‌زیرانداختن‌چودن بیدمجنون‌بارماست 
خودفروشی بندة بی‌صاحب بازارماست 
نیست از گردنکشی» ازبستی دبوارماست 
ممر خاموشی سیند گرمی بازارماست 
دیدن آبینه روبان جهان زنگارماست 


وره ان گل‌بیرهن در غنحة منقارماست 


۳ دبوان صاثب 


نقش پای ما نگردد بار بردوش زمین 
شب به‌چشم ما نسازد روز روشن را سیاه 
حون سو درآشنایها گرانحان سم 


۳ حون‌د ینار شوه سیگرفتارماست 
کل هک چراغ از دنده بدارماست 
ای وت ی وت 


گرجه ما از جرب‌نرمی مومیابی گشته‌ايم 
هر که‌را دیدیم صالب و خن کا ماش 


۲ نچه‌می‌دانند ماتم تن‌پرستان سور ماست 
خون شاخ گل به‌جوش ازبلبل پرشورماست 
ما ز تلخی جون شراب تلخ لذات می‌بریم 
گرجه او ج لامکان سار دور افتاده است 
آتش مارا به خاکستر نهفتن مشکل است 
از له با یقنما غ فهراین شخ 
با دل برخون ز نعمتهای الوان فارغيم 
باعیان‌سلح از بیان چون شاخ‌نر گس کرده‌ايم 
کاسه‌لیس شهد این حنظل‌جبینان نيستیم 
کعه از ۲بادی تخانه ورال مانده است 
از گرانخوابی دل شبهاست روز عیش ما 
داغ ما افسردگان را تازه سازد روی گرم 
هست فریادی زداغ آتشین ما نسكث 
تاراخق غاخو ان مشود الق مرا 
وین نت خورس ال ترس مار 


داره نخل دیگران و رابت منصور ماست 
یایکویان دار از زور می منصور ماست 
موج دربای حلاوت نشتر زنور ات 
منزل تقل مکان فکرهای دور ماست 
داغها چشم. پراب: از سینه پرنوز ماست 
عفق ان از ان سر در شور ماست 
عشرت روی زمین در غنحه مستور ماست 
کاسه دریوزه ما دیدة مخنور ماست 
گنه سلیمان چشم موی ماس 
5 به‌خالگ وه کر ان ار سر معسور ماست 
وق زیون ارت کار شت: ون بات 
سردی ابنای دنیامرهم کافور ماست 
سودة الماس زخمی از دل ناسور ماست 
آه سرد از دل کشیدن رات منصور ماست 
خندة صبح قيامت مرهم وت نت 


بو هت نا صائب از سر وسفر آسوده ات 


کر دل تطه خود آماده کوه طور ماست 


۳ ای وحشت خالك دامت‌یر ماست 





غز لیات ۳ 





درنظرواکردنی بیرون ز گردون می‌رویم 
از هوس هردم به‌رنگی جلوهآرا می‌شویم 
از هفایق اقشت او شکر هرن کر اقا وسیع 
دانه‌ای کز دام افزرون است در تتر لک کر 
بحر تا سیلاب را صافی نسازد بحر نیست 
نیست دربست و گشاد خویش مارا اختیار 


چون شرارشوخ»مجبر عاجز تسخیر ماست 
از بر طاوس» گو دا خامة تصویر ماست 
کاسة گردون پراز نعمت زچشم‌سیر ماست 
پیش اریاب بصیرت سبحه تزوبر ماست 
ه که مارا در خو ال یر ساز3ه در ماس 
بهله دست قضا سرینحهة تدسر ماست 


يك‌سرمو نیست صائب کوتهی در زلف بار 
س 


جام ما دربا کشان مثهر لب خاموش ماست 
هست تا در جام ما كث قطره می» در با دلیم 
بر سر خمخانه افلاك» خشت آفتاب 
وج" ایمن کز فروعش کوه صحرا گرد شد 
گرچه‌چون‌قمری ز کو کو نعل‌و ارون‌میز نیم 
از نگاهی آسمان را می‌کند زیر و زر 
نه‌همین خول‌می‌خو ردخاله از دل ستاب ما 


مطرب ما همچو دربا سینه پرجوش‌ماست 
پشت ما برکوه باشد تاسبو بردوش‌ماست 
روزوش‌درسرودورازادهیرجوش‌ماست 
روز گاری‌شد که پنهان در ته‌سرپوش‌ماست 
قد کشیدنهای سرو از تنگی آغوش‌ماست 
آسمان‌چشمی که‌در تاراج عقل‌و هو ش‌ماست 
چرخ‌هم خونین‌جگرازطفل بازیگوش‌ماست 


گرچه‌مارا نیست صائب باده‌ای‌جز زهرتلخ 


۹ 


چشم تا واکرده‌ايم» از خویش یرون رفته‌ام 
از زبان شکوة ما عیش عالم تلخ شد 
ما که در ست‌الحرام یحودی دار م روی 


شمع در فا نوس از بروانة خودکام ماست 
تلخی کام شکر از تلخی بادام ماست 


جای‌حیرت نیست صائب گرزمین گیرست‌دل 
سالها شد زبرسنک را رف خام ماست 


۸ دیوان صائب 


کوثر بیداریختی دیدة گریان ماست 
هرکه دارد قطرة اشکی ؛ زما دارد نظر 
وجد ما ذر-ات عالم را به‌رقص آورده‌است 
هر که‌را باما سر دعوی‌است» میدان است‌و گوی! 
۳ و تسا | آشنابی داده‌ا ند 
شور محشر میهمان زخم ما امروز نیست 
چون فلاخن برشکم سنگ ازقناعت بسته‌ابم 
عمر ماچون موج)» دام در کشا کش‌می‌رود 
ما حو طفلان تن به شعل خاکازی داده‌ام 
در رباض ما نروید سرو اقبال بلند 
دست ما در ند چین آستین افتاده است 
یست آین تکلّف شیوة ارباب فقر 
ب رگ عيش کوچه گردان جنون درباغ نیست 


0 


گتردة صحرای محشر سین سوزان‌ماست 
هر که دارد آه ار ازدل‌سو زان‌ماست 
هرکجا سر گشته‌ای بایید» سرگردان‌ماست 
داغ سودا نقطة بسال دیوان‌ماست 
آسمانها سره سگانة ستان‌ماست 
مدتی شد اين نمکدان بر کنارخوان‌ماست 
سنگ اگر در پلتة روزی بود» دوران‌ماست 
روری ماجون صدفت هرحند دردامان‌ماست 
ورنه گوی آسمانها در خم جو گان‌ماست 
بخت خر"م» سبزَة بیگانه بستان‌ماست 
ورنه یم کهکشان در قبضة فرمان‌ماست 
ه رکه‌روزی ازدل‌خودمی‌خوردمهمان‌ماست 
جون شو ندز ادطفلان» فصل گلر بز ان‌ماست 


گر دل ما کعبه غم نیست صاثب ازچه روی 
روی عم هرجا که باشد در دل و برال ماست؟ 


1 


در پریشان خاطری جمعیت مجنون‌ماست 
نقش بای ناقة لبلی دربن دامان دشت 
دامن صحرای محشر گرچه دارد وسعتی 
خرقة گردون که عالم در ته دامان اوست 
گر به خاك ما چراغی کس نیارد گسومیار 
نقش بای دشت‌پیمایان صحرای جنون 
هر کجا وحشت فزون» آرام ما افزو نترست 
گرچه در هر کوچه‌ای‌خورشید جولان کرده‌است 


دست وروشسن اگر داشد وضوی عاقلان 


موجه کثرت کمند وحدت محنول ماست 
ب رگ عیش ديدة پر حسرت مجنول ماست 
کوجه راهی‌پیش بای وحشت مجنون ماست 
جامةٌ تنگی به قد" شوکت مجنون ماست 
دبدة شیران چراغ تربت مجنون ماست 
ساغر سرشاری از کیفیت محنون ماست 
گوشة چشم غزالان خلوت مجنون ماست 
از زمین گیران» نظر داشهرت محنون ماست 
از دوعالم‌دست شستن طاعت محنون ماست 





عرلیا 


نست بروا کوه را ازخنده‌های کبك‌مست 
سای ما نیست بر خالك از سبکروح یگران 
با کنند جذبه مابر نیاید سرکشی 
تا زبار عشق قد" ما چو خاتم‌خ شده‌است 
وقت عاقل را اگر غوغا برشان می‌کند 


ت‌ ۰۸ 


شوخی لیلی خجل از طاقت مجنون ماست 
کوه وصحرا زیر بار مت مجنون ماست 
دامن لیلی به‌دست رغیت مجنون ماست 
چون سلیمان دام ودد درخدمت مجنون ماست 


سر 
۰ ط‌ 


سنث راهش‌دور باش غیرت مجنون ماست 


عاقلان صائب اگر پهلو زما خالی کنند 
نیست از بی اعتباری» عزات محنون ماست 


۷ 


خاکساری بر لك عیش خاطر آگاه ماست 
نیست از گرد خودی در کاروان ما اثر 
زین چین چونسرو دامان تعتق چیده‌ايم 
جون دم شمشیر از سحتی نگردانیم روی 


چون گمر گرد بتیمی خال بازبگاه‌ماست 
هر که پیش افتاده است از خو شتن‌همراه‌ماست 
خار را خون درحگر از دامن کوتاه‌ماست 
می‌شود سنك‌فسان» سنگیاگر درراه‌ماست 


از قمار عشق» مارا پاکبازی مطلب است ‏ . نیست غیراز نق شکم. نقلی که خاطرخواه‌ماست 
غافلیم از حان بی تقصبر در زندان نی. بوسف مصر از فرامش گشتکان جاه‌ماست 
مطلب از ته کردن زانوست تحصل شکست ورنه معلومات عالم در دل 1 گاه‌ماست 
ات 9۱۹ هیا ریا 
گوش گل خونین‌جگر از ناه جانکاه‌ماست 


۹0۸ 


صیقل آینه ما گوشه ابروی ماست 
گرجه درصحرای‌امکان بای خواتآ لوده‌ايم 
از شبخون احل منصور ما را با ست 
از کسینگاه حوادث طبل وحشت‌خورده‌ايم 
عنجه‌سال‌هرجند سردرجب‌خود دزدیدهام 


فکر رنگین از هار خاطر ما لاله‌ای است 


1-۱ پر» ق» ۵: همچو بلبل ناله ما نیست صائب بی‌اثر . 


عينكك ما حون حیاب‌از کاسة زانوی ماست 
لامکان بر گرد وحشت‌از رم‌آهوی ماستیت 
خآ مات کیان مهن زوم مایت 
کار پیکانمکنده رک سکه درپهلوی ماست 
عطه بی‌اختیار صبحدم از بوی ماست 
ین ی برجسته سروی از کنار جوی ماست 





#۸1 دبوان صاثب 





گرحه ماصاب رشان لاف و پیچیدهام 
گوش برهرحاکه‌انداز ندگفت و گوی ماست 


٩04 


لنگر از صاحبدلان» شوخی زخوبان خوشنماست 
صحبت نیکان بود مشتاط بدگوهران 
تیغ جان‌بخش تو شدآب ازححاب کشتگان 
ریزش پنهان به‌سایل» عبر جاویدان دهد 
از بزرگان ترك اسباب تکلتف عیب نیست 
مد" احسان را دوجچندان می کند هو شاد 
رشته لعل است در کوه بدخشان خاروخس 


ازهدف‌استاد گی» ار و ان تیا 
خارتابردور گل باشدءچومز گان‌خوشنماست 
از کر دمان‌معذرت‌دروقت احسان‌خوشنماست 
پردة ظلمت به‌روی آب‌حوان‌خوشنماست 
دور یا ا مان اف تفن وش ات 
خندذبرق ازسحاب گوهر افشان‌خوشنماست 
شمع ماتم بر سر خاك شهیدان‌خوشنماست 


از بزر گان‌رو یدل‌صاثب به‌خردان‌عیب یست 


دل به‌دست] وردن‌مو راز لب ان خو 2 ۰ ات 


درد بی‌درمان ببری منتهای دردهاست 
هیچ راهی‌جون به‌حق نزدیکتر ازدردنیست 
داسه در بوزة داغ است سر تایای من 
از جهان آب وگل امد آسایش خطاست 
می‌کند آینه خود را به ناخن صیقلی 
غوطه‌زد درخون‌خود دردی که‌پادروی نهاد 
نخان درد می‌سازد مسلمان نفس را 
چون کریم از میهمان سیری نمی‌باشدمرا 
بل چشم زخم باشد گنج را وبرانه‌ها 
میز نم حون مار نعل‌واز گون ازییچ وتاب 
می‌شود مایل به عاشق درد درهرحا که‌هست 
درد ناقص را کند کامل» وحود کاملان 


معز پوج‌ورنگ زردش هر دای‌دردهاست 
۳ غیرت ه‌هر کس مبتلای‌دردهاست 
بس که هرعضو از وحودمن گدای‌دردهاست 
چاردیوار بدن مهمانسرای‌دردهاست 
سین من س تفای لمامه۵ندهاسشت 
سین ما دردمندان کربلای‌دردهاست 
وای زان ی که کافر ماحرای‌دردهاست 
اله‌ای گر می‌کنم گاهی صلای‌دردهاست 
ورنه دل با این خرابی کی‌سزای‌دردهاست؟ 
و رنه گنج عافبت در زیر بای‌دردهاست 
حان سخت عاشقان آهن‌ربای‌دردهاست 
جهمرةه زرتین عاشق کیمای‌دردهاست 





۸۷ 0 


نیست امروزی به‌ما پیوند درد وداغ عشق 
7 ال صاثب دل ما ا تام دردصاست 


۱ 


خال با در گوشة چشماست یاکنجلب است 
گوشهگیران زود در دلها تصترف می‌کنند 
یا 
حسن خصم شوخ‌چشمان‌است وبار عاجزان 
عالم دیگر به دست آور که در زیر فلك 
در حریم دل به زهد خشك نتوان راه برد 
از گرفتاری خلاصی نبست اهل عقل را 


ازمکانها دزد را دایم کمینگه مطلباست 
ر دلی فو 3 ار که در کنج لب است 
چون شودمشوق نوخط» وقت‌عرض‌مطلب‌است 
آفتاب ذرته پرور میل چشم کو کب‌است 
گرهزاران‌سال‌می‌ما نی‌همین رو زوش است 
روی‌منزل رانیینده رکه چوبش م رکب‌است 
هست اگرآزادیی زیرفلك» درمکتب است* 


مکسل ازدامان شب صاثب که در روی‌زمین 


ما 9۶ 


۲ 


من به‌دوزخ می‌روم»زاهداگر درجتت است 
غارفان زا فرلناس ففر سودن آفت: انشنت 
دست‌شستن ست چندان کاری از موج‌سراب 
عالم روشن به چشیش زود می‌گردد سیاه 
موشکافان از پریشانی نمی‌تابند روی 
هر نخحیری است‌هر دامی درین نخحر گاه 
صحت عاشق گران بر خاطر معشوق‌نیست 
و تا له 
عقی هر کی وا که خو اهت مر کناه زا وازای 
از ت مج 5 کلفت ازدل می‌ر ود 


دورداب مه مت ای تست امس 
هم‌لباس خلق گشتن پرده‌دار شهرت‌است 
دامن افشاندن به‌دنیا از قصور همت‌است 
ه رکه‌چون‌پروانة ببدرد» عاشق‌صحبت است 
طر"ف آشفتگی شیرازة جمعیت‌است 
حلقه دام چشم از بهر شکار عبرت‌است 
طوق قمری‌سرو بستان را کمندوحدت‌است 
اش درسنگ وا بروانه گرم‌صحبت است 
پشت‌وروی‌جنس دیدن برخریدل حجتت است 
شکوه چون در دل کره کردین» خعم کلفت‌است 


می‌برد فیض جواهر سرمه ا زگرد ملال 


ساغسر لبریز » فهرست: زلال کوثرست 


وسعت مشرب عبارت ازفضای جنئّت است 


۸۸+ دیوان صالب 


اهل معنی را تماشا مان جمعیّت است 
عالم بی‌انقلابی هست اگر زیر فلك 
از برشان گردی نظاره دل صد باره‌است 
گوشه گیری می‌کند روشن دل تاریك را 
در شکارستان دنا آنچه می‌باید گرفت 
حلقة دامی که باشد خوردن دل دانه‌اش 
#سج لنگردار باشد سر سر .۱۱ ان 
نعمتی 7 شکر عاجز می‌ کند گفتار را 
پیش ازانکزطبل رحلت دست‌وپا راگم کنی 
از هار نوجوانی آنحه رجا مانده است 
خانه بر دوشی علاج سیل آفت می‌کند 
ناخن ومنقار شاهین از کی ترا نود 
کاروان را گرحه در دننبال می‌باشد غبار 


حلقه حشمی که شدحیر آن» کمند و حدت است 
پیش ارساب تطرهارالاضان خیرت‌است 
جمع چون گردد نگه» شیرازه جمعیتت است 
حاصل بهو ده گردیها غبار کلفت‌است 
ها فتاه هت و وا شون اس 
سایه بال هما هر چند حتر دولت است 
درحهان آفرنش» صحّت وامنست است 
زاد راهی جمع‌کن ای‌بیخبر تافرصت‌است 
در ساط من همین خواب گران غفلت‌است 
وعده‌گاه مسردم سکار کنج عزلت است۲ 
رشوت ازمردم گرفتن بر کجیها حجتاست 
گردخواری پیش خیز کاروان عزدت‌است 


شکوه‌هر کس‌می کندصالب زدرد وداغ‌عشق 
مشت‌خاکی بردها نش‌زن که کافر نعست‌است 


۹۹ 


حیرت شبنم درین گلزار عین حکست است 
خودنمابی غافلان و در تسار می‌افکند 
او ۳ در کتابی توافت ننشدازد خلل 
زود باشد کز" ندامت سر به‌جای با نهد 
کف نگیرد دامن غو*اص گوهرجوی را 
تادنود شتا فراموشی است از احوال ما 


رتیه سنایی هرکس ه‌قدر حیرت‌است 
بای‌خوابآلود تا ساکن‌بود بی‌آفت‌است 
حهرة وحدن‌نهان در زر زلف کثرت‌است 
هر که دربزم جهان چون شمم» عاشق‌صحبت‌است 
از تماشا مطلب عارف‌شکار عرت‌است 


پیش عزلت دوستان تتصیر خدمت خدمت‌است 


۱ م, ده آ» ۵: چشم بینا چون شود حیران, متن مطابق اصلاح صائب درنسخة س. 


۲- درنسخه س» صائب بربیت خط تشیده است. 


۳سب فقط : از متن نیح قیاسی اشتگا: 





عزلیات ۸۹ 
نیست صائب عاشقان را ازغم دنبا ملال 


ماهیان را موجه در با کته یتست 


9 


هر که را دیدیم در عالم گرفتار خودست 
خضر آسوده است از تعمیر دبوار تیم 
" کیست از دوش کسی باری‌تواند بر گرفت؟ 
برتو حسن ازل افتاده بر دیوار ودر 
گریة شمم از برای ماتم پسروانه نیست 
جون نواند خار حسرت از دل‌لل کشد؟ 
خرجهادخل است‌چون‌باشد به‌جای‌خویشتن 


کارحق برطاق نسان مانده» در کار خودست 
تین راو کر کعمس دار شو دی 
گرهمه‌عیسی است‌در فکر خروبار خودست 
دوجو وسف‌درانحامحودیدار خودست 
صبح نزديك است» درفکر شب‌تار خودست 
غنجه بی‌دست‌ویا درماندة خار خودست 
هرکه می‌آید به‌کار خلق» درکار خودست 


چشم‌صائب چون‌صدف‌برایر گوهربارنیست 
زر بار منت طبع ز از یو دسشیت 


۹۹۹ 


دوربین خونین‌جکر از نظم احوال خودست 
کتبقه‌اغ» کرطان اه )عون | مان 
خاکساری شد حصار از دیدهُ بدسن مرا 
عقدة حرص از مرور زندگی گردد زباد 
نش باشد قسمت زنور از دریای شهد 
می‌ کند در راه خود دام گرفتاری به‌خاك 
کاملان از عیب خود بش‌از هنر بابندفیض 
نست‌خصمیآدمی را غیر خودجون‌عنکبوت 


روزوش‌طاوس لرزان بر پرو بال خودست 
از هزاران طاق‌دل‌افتاد و رحال خودست؟ 
گوهر از گرد بتیبی پردة حال خودست 
شاخ آهو پرگره از کثرت سال خودست 
شتا از قهرخدا بی‌هره ازمال خودست 
دیدة هر کس که‌چون‌طاوس دنبال خودست 
هر طاوس ازیا» مش‌از ال خودست 
چون‌سکندرهر که‌مستظهربه‌اقال خودست 
دام راه مرکسی ازتار آمال خودست 


دولت پابوس بس باشد حنا را خونها 
بی‌سب صاثف به‌فکر خون‌پامال‌خودست 


سس س» م۰ د: خصر از د تعمیر ... آنوده انیت ۰( ماحرای حخصر و دیوار دمم افسانة آاست» هنن مطایق ن» ب: هه ۳0 


رزق‌ما روشندلان‌چون‌مه زیهلوی‌خودست 
دید امیتدش از خواب پرشان ایمن است 
عاشق از بار لباس عاریت آسوده است 
بوی پیراهن نمی‌گیرند اهل دل به‌مفت 
کردار وهستان پوس اتف انس 
در خیابان رعونت نیست رسم امتیاز 
هیج‌فردی در بی‌اصلاح‌خوی‌خوش نیست 
تنگ ختلقی هرکه را انداخت در دام بلا 
بی‌زبانی می‌گشاید بندهای سخت را 
تا نسیم نوهار عشق درمشتاطگی است 
خصم اگر چون بیستون بندد به‌خون‌ماکمر 


گر نمی در ساغر ما هست ازجوی خودست 
هرکه را بالین آسایش ززانوی خودست 
بید مجنون را کلاه‌وجامه‌از موی خودست 
غنحه این توشتان دلداده نوی خودست 
دیو این خاك سیه دل واله روی خودست 
هر نهالی عاشق بالای دلحوی خودست 
هر که را دیدیم در آرایش روی خودست 
متصتل درزیر تیغ آزجین ابروی خودست 
در قفس‌طوطی زمنقار سخنگوی خودست 
شبنم این بوستان محو گل روی خودست 
پشت ما بر کوه از اقبال بازوی خودست 


نیست صائب چشم ما بر ریزش ابر بهار 
آبخورد سبزة ما ازلب جوی خودست 


۵,۸ 


حفظ دولت در پریشان کردن‌سیم‌وزرست 
رتبه ربزش بود بالاتر از اندوختن 
در سراب تشنگی» جوش طراوت می‌ز نم 
کار ما را می کند ون به نام خو شتن 
نیست پروای اجل فرهاد شیرین کاررا 
مد عبری کز لباس زنک بیرون آمدم 
از خیابان بهشتم خار در دل می‌خلند 
سهل باشد بردن داغ کلف از روی ماه 
از عملداران به قدر ظلم می‌ماند اثر 
غم نفهمیده‌است‌هر کس ساده لو ح‌افتادهاست 
غنچهةُ دل را به بوی بار در برمی کشیم 


قب آنفیان وه هی ره ردق تن 
پیش ءارف بر گریز از نوبهاران‌خوشترست 
ساغر بتخانهام لبریز آب کوثرست 
سوختن از عود ی‌بروا ولاف ازمحمرست 
مور شهد افتاده‌ر امر آمازشکر شیر ترست 
طشت آتش بر سرم از متت خاکسترست 
کوچه باغ زلف راآب وهوای دیگرست 
هرکه زنگ از سينة ما می‌بردروشنگرست 
عاملی کزوی نی‌ماند اثشر عادلنرست 
هر که این آسنه دارد در بغل اسکندرست 
این گره در رشتهة ما جانشین گوهرست 


از راعی پیت اخر! می‌زند ناخن به‌دل 





غر لیات 2 


خط* بشت لب به چشم ما زایرو خوشترست 


گرچه طوبی از جهان منشور رعنابی گرفت 


عست الوانل دنا مابة دردسرست 
شکرستان با وجود حرص داشد شوره‌زار 
صحبت نیکان حجاب زنگ غفلت می‌شود 
بر دل روشن نباشد از سیه‌بختی غبار 
علم رسبی می‌کند دلهای روشن را سیاه 
شد ید مضا زدامنگبری شب»دست‌صیح 
یست‌شاهآن کس که دار د گنج گوهربی‌شمار 
از می لعلی شود کان بدخشان سیه‌اش 


خون فاسد در بدن آهن‌ربای نشترست 
ایمن است ازسی زگشتن آب تا در گوهرست 
آب حیوان اخگر دل‌زنده را خاکسترست 
بادبان بر کشتی دریایی ما لنگرست 
خورد نش خون‌دل است وما ندنش‌دردسرست 
ارت 1 زاب ی باق هرت 
دست کوتاه تو ازغقلت همان زیر سرست 
ه رکه راسد- رمق‌هست ازجهان»اسکندرست 


روی‌درخلق استو ر زربشت»صالثی‌سکه را 


آ نجنان پشتیب‌جندین وجه‌از روهترست 


عاشق پروانه مشرب راجه پروای سرست؟ 
ختاق خوش غمهای عالم را پریشان می‌کند 
خره حشمان و نباشد در حرم حسن رأه 
روغن ازجشم‌سمندر می‌ کشدآن شعله‌خوی 
ازسیند ماست بزم عشق را هنگامه گرم 
می‌کند جولان»»بال عشق» شوخیهای‌حسن 
می‌توان خورشید را در ابردبدن بی‌حجاب 
ازشکوه بحرترسیده است‌چشمت چون حباب 


سا ن: بت ئانی. 


رشته اببن شمع بی‌پروا کمند صرصرست 
حین ابروی عضب شررازة دردسرست* 
از دوچشم شوخ»جای‌حلقه یرون درست 
ساده دل بروانة ما درغم بال ویرست 
نالة ما دور گردان را بهآتش رهبرست 
شمع بی پروانه چون گردید تیر بی‌پرست 
بی نقابی حهرةء او را نقاب دیگرست 
ورنه هر آغوش موج او کنار مادرست 


۰-۹ دیوان صائب 


درد ما را برسش رسمی زبادت می کند 
هرکه در دام قناعت تن نزدچون عنکبوت 
پنبه داغ دل مجروح» منهر خامشی است 
علم رسمی سینه‌صافان رانمی‌آید به‌ کار 
دج محاازشکست چم می‌لرزد به‌خوش 

مرد هصهات است ت آمبزد به‌این اشسته‌روی 
سافی دل گوهر بحر وجود آدمی است 
بال پرواز مرا بسته است مسوج آرزو 
حسن بالادست راآراشی چون عشق‌نیست 
در دهانش خندهة شادی سراسر می‌رود 
اين پریشانی دل از فکر پریشان ب 

گرچه یکدست 


تغات عام» بسیار از تفافل پدترست 
هر دو دستش‌چون‌مگس ازحرص دایم‌بر سرست 
گوشه امنی اگردارد حهان» کوش در نست# 
چون شود آیینه آهن‌بی‌نیاز ازجوهرست 
پنته جون از فوشت هیاید ترون درشک ست 
تا به دامان قامت دختر رز دخترست 
ساحل این بحر را خلق ملادم رهمر ست:: 
شمله آتش زنقش بوریا در ششدرست 
طوق فمری سرو را هتر رخلخال زرست 
هر که راچون‌سکته‌پشت بی‌نیازی برزرست 
قطرما خویش را گرجمع تیارب 


ست افکار جهان بیمای او 


این غزل وس صالب هترست 


درشب مهتاب می را آب وتاب دبگرست 
حون به‌شیرینی نگردد باده‌های تلخ‌صرف؟ 
مطرب ومی‌جون به‌دست‌افتاده‌شاهدگومباش 
گرچه زور باده می‌آرد به جولان شیشه را 
ناد روشن گهر را نستی با ماه یست 
سیای جام را آب از می روشن بود 
از می لعلی» چراغ جام روشن می‌شود 
از طراوت می‌چکد هرچند آب ازماهتاب! 
اه اجه و3 نی 
فارغند از مهمر تادان» تیره‌روزان خمار 
جون کف دربای رحمت » پرتو مهتاب‌را 





س. م» د: ازمهتاب آب» متن مطابق ن. 


باده ومهتاب باهم همچو شیر وشکترست 
کز فرو غ ماه» شکتر در دهان ساغرست 
کز فروغ مه» زمین وآسمان سیمین برست 
پرتو مهتاب این طاوس را بال وپرست 
نسبت مهتاب با می همچو کف با گوهرست 
موجه صها بر بز اد قدح 3 
جربی بهلوی ماه از آفتاب انورست 
از باض رن مسا زشاداسی» 
آغتاب نفأة می را طلوع دیگرست 
می‌برستان را دهان شیثة می خاورست 
شاهدان سیسیر» پوشیده زیر چادرست 


غرلیات ۹۳ 


در بلورین جام؛ می جولان دیگر می‌کند 
نور مهتاب پرشان در ساط س 
می‌گشاید عقَدة سر د رگم اقارلت: وا 
دوسف سیمین ددل در نبل نی 


درشب مهتاب » می‌را آب وتاب دیگرست 
آهوی مشکین شب را نافه‌های اذفرست 
میکشان‌را چون‌سبودستی که درزیرسرست 
با مه نت تیانان بر سیهر اخضرست 


از نس ار شاه 0 


۲۳ ۶ (مرءل) 


دل چنین‌زار ونزار از اختر بد گوهرست 
نیست غافل گلشن ازاحوال برون ماندگان 
من که‌دارم تکیه بر شمشیرچون‌سازم» که‌چرخ 
بس که رم خورده‌است ست از معمورة عالم دلم 
می‌خورم‌چول موج‌حسرت غوطه‌در بحرسرآب 
ماکه از دل خارخار جاه بیرون کرده‌ايم 
سسزةه زنگار جار اتکفت بر آیینهام 
کرده‌ام قطع نظر از گرم وسرد روزگار 
آفتاب هرکسی از مشرقی آبد برون 
چون نگردد هر سرمو مشرق‌آهی مرا؟ 
چون‌لباس ارغوان. رنکش‌نباشد داغ‌داغ؟ 


شعله لاغر ان‌جنین ازچشم تنگ مجمرست 
رخنه دبوار بهر مسرغ بی بال وپرست 
غوطه‌د رخون‌می‌دهدن راکه از گل سترست 
دید روزن به‌چشم من دهان آزدرست 
آب حیوان از تعافلهای خشكث من ترست 
بوته خاری به فرق ما از صدافسرست 
بهتر از کوه گران منت روشنگرست 
بی‌نیاز آینه‌ام از صیقل وخاکسترست 
یشان را فهان فته این تا ورسخ 
شعله جو"اله خوئین دل مرا در محمرست 
لاله را در پیرهن از رشك‌رویت اخگرست 


طوطی کل ترا منقار گویا شکترست 
#۳۳ 


عشرت روی زمین درجرب نرمی مضمرست 
می‌رو ند از جا سك‌معزان زدئیای خسیس 
وه روز ول کر ند سایق 
زینت ظاهر کند محضر به‌خون خود درست 
مهر برلب زن که چون منصور با این باطلان 


رشته هموار را بالين وستر گوهرست 
ب رگ کاهی کهربای حرص را بالوپرست 
سرمه بینایی آیینه از خاکسترست 
حلقة فترا طاوس خودارا از برست 
هر که گو دحرف‌حق بی برده»دارش‌منبرست 


3-3 دبوان صاب 


می‌خلددر د یده‌هادستی که‌ازربزش تهی‌است خشك جون گردد رکذ ابر هاران نشترست 


م ی گشاید هر که جون ناخن گره از کارخلق می‌کند نو ونما هرجند تیش برسرست 
بی جموشی در حرم فرب تنواد بار بافت حلقه را از هرزه نالی جای یرون درست 
ديدة بداره صائثب می‌برد فیض از جهان 


۹۷۳ 


روز ما با شب یکی زان آفتاب انورست 
می‌زند در لامکان بر» دل درون سینه‌ام 
بر دل آزادگان بر لك سشر باشد گران 
برد خارست ار دارد گلی این دوستان 
هت از اندیشه سابل نمی‌آید برون 
حسن از آزردن عشتاق می‌بالد به‌خود 
از ماض گردن او فردر سرون کرده‌ای‌است 
می‌شود بی‌خواست‌لبریز ازشراب لاله‌ر نگ 
صا لب از افشسرد گبهای خزان آسوده است 


ژنگ این ۱ سنه: از تست وو ش رت 
ابن سپند شوخ در مجمر» برونل محمرست 
بادبان بر کشتی دریابی ما! لنگرست 
نوش این محنت سرا آهن‌ربای نشترست 
که مسا شاه اه اتطار شا ره 
تیم اّ زخم نمادان در کننار مادرست 
صیح عالمتاب کزنورش جهانی انورست 
هر که دست اختبارش چون سبو زیرسرست 
عندلیی را که باغ دلکها زر برست 


تلخ شد ازهوشیاری برتو صائب زیرچرخ 


4 هو 


ورنه نقل باده خواران چشم شور اخترست 


جای غم خالی بود تا ساغر ازصهبابرست 
بر مرادماست گردون تاقدح‌در گردش است 
از شراب عشق رنگی نیست موجودات را 
مور صحرای قناعت شو که برگك زندگی 
ناه می حلقهٌ برون در گردیده ات 
بخت سبز از قلزم گردون سیمابی مجوی 


لاه س» 4۵ مد هن . 


دور دور می‌برستان است تا مینا برست 
پشت ما بر کوه باشد تا خم ازصهبا پرست 
عالمی قالب تهی کر د ند وان مینا برست 
گریر کاهی است؛در دامان‌ادن‌صحرایرست 
س که از خو اب و خمارآن ترگسشهلابرست 
گربه‌ای سر کن که‌آن‌عنبر درین دربابرست 





غر لیات ۰ ۹ 





دام‌عقل استآن که‌چشمش می‌پردبهرشکار چشم دام عشق ازسیمرغ وازعنقا پرست 
يك سربی‌کیر در نمرود زار خالك نیست کاسة هرک که می‌بینم ازین سکبا برست! 
گرزند صد دور» اش برقرار خود بود کاسة هرکس که‌چون گرداب ازدربا پرست 
ما سیهبختان سزاوار تسم نیستیسم 
يك نظر گرمی‌کند صالب به‌حال ما» پرست 


۳۹ 


گوش تاگوش زمین از گفتگوی‌من پرست 
نه همین اهل زمین را پانکوبان کرده‌است 
از سر پرشور دارم آسمان را مقرار 
گرد پاپوشی رسانیده است هرجا کلك‌من 
جام گردون له ندارد» ورنه‌از احساق هر 
حون به درا متصلل شدحو» نمی گردد تهی 
تنگ افتاده‌است دامان صدف افلالك را 
آشنایی نیست غیر از معنی بیگانهام 
داغها دار هار از حلوه طاوسیم 
خارخار مداعابی نیست در خاطر مرا 


تا خط بغداده این‌جام ازسبوی من‌پرست 
خانقاه چرخ هم از هاهوی من‌پرست 
این قدح در دور باشد تا کدوی من‌برست 
نافه خاله از نسیم مشکبوی من‌برست 
نغمة خونین جو مینا در گلوی من‌پرست 
جای‌حبرت نیست گرپیوسته‌جوی من‌پرست 
ورنه گوهر درسحاب تازه‌روی من‌برست 
شکوة خلق از دل بیگانه‌خوی من‌پرست 
بس که از افکار رنگین‌موسوی من‌پرست 
چرخ را دل از ۳ آرزوی من‌برست 


ورنه دامان حهان از جاره‌جوی من برست 


۳۷ 


عب ادا در زمان خامشی گوباترست 
گردش برگار موقوف سکون مرکزست 
شهرت مجنون زعشق کوهکن پامال شد 
ی دولت گرحه درظاهر بلندافتاده ات 
رفت هرکس را به‌پا خاری‌کند سوزن‌علاج 
دید ما ی‌تبازالن تست بر احسان وم 


۱ب م: ازین صهبا... 


پستة بی‌مغز در لب بستگی رسواترست 
هر که در دامن کشد با آسمان‌بیماترست 
در کشاد کارها دست دعا دالاترست 
می‌خورد خود‌ یشترهر کس که‌او بیناترست 


329 دوآن صاب 


روی شرهآلود او بی‌گفتکو گوباترست 
هرکه پوشد دیده‌ازوضم جهان بیناترست 
وین ۱ 3 
هر که تاوآن مر کما رف کون را دا تست 


نم کیت ار را به گفتار مسبحا احتیاج 
چشم پوشیدن بود مشتاطه رخسار زشت 


0۳۸۰ 


ازنظرها درد وداغ‌عشق پنهان خوشترست 
عشق راگستاخ‌سازد حسن جون ی‌برده‌شد 
نیست‌چشم تنگ را ازوصل‌جزحسرت تصیب 
عندلیبی راکه‌از گل باخیال گل‌خوش است 
تیر کج را از کمان پهلو تهی کردن خعلاست 
بوست بر تن خضر را از زهرمنت‌سبز شاد 
دل بهتفس از دار و گیرعقل می‌گیرد پناه 
در غربی سبلی اخوان نمیآند به‌دست 
در عزیزی دل نپردازد به‌حق ازخویشتن 
پنبه از دام دل بیطاقت ما برسدار 


جای این گلهای خوشبو در گریبان خوشترست 
سیر گل از رخنة دبوار ستان‌خوشترست 
کلب خود مور را ازشکترستان‌خوشترست 
زیر بال‌خوش از چتر سلیمان‌خوشترست 
بای ان لور ودرا قوش دانان وشتسش 
حففطآآب روی‌خود از آب‌حیوان‌خوشترست 
طل را دامان مادر از دستان‌خوشترست 
ورنه از صبح وطن» شام‌غریبال‌خوشترست 
بوسف‌معرور ما درچاه وزندال‌خوشترست 
این چراغ‌مضطرب»درزیر دامان‌خوشترست 


ننک اطفال اسبت: دامتگیر ما دیوانگان 
ورنه صائب‌اهل‌وحشت‌رایبابان خوشترست 


۹ 


عکس‌ساقی درشراب ناب‌دیدن خوشترست 
گردش چشمی‌مرازانحسن بی‌بایان بس است 
2 رنگ‌آمیزرا خحلت هارتازه‌ای است 
گرچه سن لا له و گل ز نگ ازدل می بر د 
پیش دردا هر روزی لب‌چرا بای دگشود؟ 
تشنه چهمی می‌کند دست تعّدی را دراز 
در مان دام ودد مانند محون زستن 
گر بوداخلاص‌شرطسحده» از زهتادخشك 


حسن عالسوز را درآب دیدن خوشترسن 


بجر را درحلقهة گرداب دیدن خوشترست 
ند را دریرتو مهتاب دیدن خوشترست 
در چبین تاز؛ احیاب دیدن خوشترست 
ماهیان را در خم قلاب دیدن خوشترست 
خار دامنگیر را سیراب دیدن خوشترست 
از سمور وقاقم وسنجاب دیدن خوشترست 


شبشه را در گوشهة‌محراب دیدن خوشترست 


غر لبات 2۹۷ 


دردسر تساو دزد سابة تال هب ] اختر اقال را درخواب دیدن خوشترست 


ِ بود چشم آب‌دادن مطلب ازروی‌تان .. چهرة خورشید عالمتاب دیدن خوشترست 
روی خویان درعرق صاثب قیامت می کند 


حلوة مهتات را دراب دیدن خوشترست 


۵۰ 


از نسیم آن زلف مشاك افشان‌سبك‌جولانترست 
کر و ان یرو پریسج‌وتاب افتادهاست 
یست هرچند از لباس گل‌جدابی‌رنگ را 
لطلف معنی را لباس لفظ رسوا! می‌ کند 
پرده‌داری می‌کند شرم از عرق آن‌حهره‌را 
گرچه از آیینه آتش زیر پا دارد گهر 
یست زبر حلقه‌های زلف غیراز خال‌بار 
مرد میدان نیست‌طوطی»ورنه‌ازصد رهگدر 
قوئت گیرایی شهباز در سرپنجه‌است 
برد شرم ونقاب عصمتی دو. ناو تست 
چون زآتش می‌شود پشت کمان سخت‌رم 
نالا صاحبدلانل را سشتر باشد اثر 
در طلب ما بی‌زبانان امشت‌پروانه‌ايم 
از تهیدستی شود امیتد صاحب دستگاه 
تا زیان حال را فهمیده‌ايم ازفیض عشق 
از سر منصور شور عشق کی بیروذ رود؟ 


ازسدف آنغنچهسیراب خوش‌دنداتترست 
پیش ما نازلاخیالان آن کمرپیچانترست 
حامه گلرنگ بر اندام او چسبانترست 
در ته پیراهن آن‌سیمین بدن‌عربانترست 
ورنه‌صدییراهن ا زگل‌روی‌اوخندانترست! 
بر جبین اوعرق‌بسیار خوش جولانترست 
مرکز شوخی که از پرگار س رگردانترست 
صفحه آن‌روی ازآینه‌خوش میدانترست 
زود می‌چسبد به‌دل چشم یکه خوش مر گانترست 
چشم ما صد پرده از قربانیان حبرانترست 
درسرمستی چرا آن شوخ نافرمانترست؟ 
رخنه‌در خارا کندتیری که‌خوش ببکانترست 
سوختن ازعرض مطلب‌پیش‌ما آسانترست 
حرص ان پیش‌است پیری راکه بی‌دندانترست 
غنجه از منقار بل پیش ما نالانترست*# 
از سر دار فنا سار بی سامانترست* 


ما رگ اسر هاران و مکترر دیده‌ایم 
خامةٌ صاف به صد معنی گهرافشاتترست 


۱ 
پیش ما دشنام جانان ازشکرشیرین‌ترست روی تلخ بحر از آب گهر شیرین‌ترست 


مس ن: ورنه ازگل روی او صد پیرهن... 





2۹4۸ دیوان صاب 


رتبه فبض است پیش‌از بسطپیش عارفان 
نبست ز نبورعسل راشکوه‌ای‌ازجای‌خوش 
پیش‌هرموری 3 نی در ناخنش منتت‌شکست 
نبض تسلیم ورضا راگر به‌دست ا ود تنیی 
مش چشم هر که ازععلت ناو رده‌است آب 
سردمیری زندگی را بی حلاوت می‌کند 
مازنست با زبان شکر قانم گشته‌ايم 


عفدذ یبوند بر نحل از ثسر شبرین‌ترست 
خا نه جندانی که باشد مختصر شیرین‌ترست 


خال صحرای قناعت ازشکر شیرین‌ترست 


نیسر دلدوز قضا از نیشکر شیربن‌ترست 
دحی بیداری از خورآن سحر شیر ین ترست 
میودهای ترمسیری بیشتر شیرین‌ترست 
بر ک این نخل برومنداز ثمر شیرین‌ترست 


اهک مسا خ‌سات گنها بزاآ سین 
کشک نان ها کر نیون پیت 


کته ب ان ادمن از افات شهرت ذم دنل 
آب‌ورنگ صورت‌ظاهردوروزی یش یست 
طوعلی از حرت و می کند دلر اساه 
فعل نیکو زشت می‌گردد زنافهمیدگی 
پیش‌ما لز هرنگاهی بی‌به‌مضسوذمی‌برم 
کوزة لب‌بسته ازخم پرشراب آیدیرون 
نیست جفت ناموافق راعلاجی جزطلاق 
از «سیرت نیست پوشیدن زدنیا جشم خود 
قمر ی از داس علط دل بر نمی‌دارد سر و 
با دو روبان/يك‌جهت بکرنگ نتواند شدن 


تنگنای شهر از دامان صحرا هترست 
درمسان خلق سودن یش دانا هترست 
حسن اخلاق جیل از روی زبا هترست 
پسرده زنگار بر آیينهة ما هترست 
بخل در جای‌خود از احسان‌بیجا بهترست 
از لب گویای خوبان» چشم گویا بهترست 
خامشی و "کر نان از تقاضا هترست 
و 


چشم عبرت بین‌اگر باشده تماشا بهترست 


ورنه ازسرو سهی اد‌قد" رعنا هترست 


دیش ارف خار از کلهای رعنا هترست 


پیش جشم ما که منظورست حسن عافت 
خط مشکین ساب اززلف جلییا هترست 


گوش سدردان گران‌از خوان باشد. هتر است 


ری دهر شور صودا... 


این صدف پرگوهر سیماب باشد بهترست 


غر لیات 0 2۹4۵ 





رتبه خوبی دوبالا می‌شود از چشم پا 
آب‌چشم از دامن پاکان به‌جابی می‌رسد 
سرو بی‌حاحبل ار از جا نخیزد گو مخیز 
بی‌نیازی می‌شود بند زبان هرزه گو 
شنمی کز حرعة گلها خمارش نشکند 
می‌کشد سررشته جولان به دریا سیل را 
شهپر پرواز هم باشند روشن گوهران 
با دل روشن چه بکشابد زتقربر زبان؟ 


سرو موزون در کنار آب باشد بهترست 
شمم اگر در گوشه محراب باشد بهترست 
پای چویین درحنای خواب باشد بهترست 
خار دامنگیر اگر سیراب باشد بهترست 
طالب خورشید عالساب باشد بهترست 
کار عاشق با دل یاب باشد بهترست 


بستر وبالین مسوج از آب باشد بهترست 


داغ ما صالب خرف چشم‌شور خاق نست 
ای ی تام ما بقوبان باه تس ۰۰ 


در 


درطریق عشق هر جا میگداری‌با» سرست 
از محیط آفرنش چون نیاید بوی خون؟ 
نست دستی در گردان حالك گرداندن مرا 
اهل دنبا مال را دارند بش‌ازحان عزیز 
موشکافی را رواجی ست در باز ار عشق 


هد کی وا در با مکی 


موج آینو ادی ر یجان ربگ‌این ححر | سرست 
هر حبابی را» می‌بینی درین درب سرست 
چول سیو دست مرا پیو ند الفت با سرست 
از سر دستار هر کس بگدرد اینجا سرست 
هر که سر آزیا تبی‌داند درین‌سودا سرست 


اشتها کامل چوشد» خون نعست‌الوان بود 


سس 
چون ثران شلد خو اب صائب را لد خار | سرست 


هرنقاب روی جانان را نقاب دیگرست 
نا امیدی را به نومیدی مداوا می‌کنند 
هر پریشان جلوه‌ای ما رانمی‌آرد به‌وجد 
گوحیین می‌فروشان سر که نفروشد هه‌ما 
گل رای ما عبت خود را برآتش می‌زند 
ماه تانان از حصار هاله گو سرون ما 


مه ر 
اس 


هر حجابی راکه طی کردی حجاب‌دبگرست 


هر سرایی را درین وادی سرآب‌د ی لرست 


" 5 ۱ سم مس 
درد ۹4 در یت ۱ فتاب‌دیگرست 
۰۰ ۰ چ 


بزم مبا را روتسی از ماهتابدیگرست 


۰ 6۰ دیوآن صاب 


کرد آخر صحبت بوسف زلیخا را چوان 
اخوشیهای چهان را بیشتر خوش‌می‌کنند 
از بباض گردن خوبان تلاوت می‌کنند 
دبده امد ما بر دولت دار ست 


بعد ری عشق را عهد شیاب‌دیگرست 
باك شمان را مذاق انتخاب‌دیگرست 


ساده‌لوحان محست ۳ کتاب‌ددگرست 


فتح باب ما زچشم نیمخواب‌دیگرست 


کوثر وزمزم عبث آب رخ خود می‌برند 
۵۸۹ 


صبح محشر آن پریرو را تقاب دیگرست 
گرچه دارد چشمة خورشید آب روشنی 
نشاه صهبا نباشد انمقدر دنالهدار 
طالع شهرت نبلند افتاده‌است آن زلف را 
نامه خواندن می‌دهد هرجند باد از التفات 
آب در پستی عنان خویش تنواند گرفت 
گرجه عمر گرمرو با در ر کاب افتاده است 
گوشه گیری راکه‌امیتد گشاداز سنگی‌است 
این که درتردامنی حون ابرطوفان‌می‌کنيم 
غافلان از کاهلی امروز را فردا کنند 


تشنة دیدار را کوثر سراب دیگرست 
در عرق روی نان راآب‌وتاب دیگرست 
مستی آن چشم مخمور از شراب دبگرست 
ورنه آن موی مبان راپیچ وتاب رت 
پاره کردن نامة ما را جواب دیگرست 
عمر را در یرگ شتاب منت 
قامت خم زندگانی ر رکات دیگرست 
در به روی خلق بستن فتح ناب دیگرست 
پثت ما گرم از فروغ آفتاب دیگرست 
هرنفس بر عارفان روز حساب دیگرست 


نیست صالب‌چشم‌ما چون‌دیگران برنوبهار 
فزوغ: آستد ها نز او ساب د مت 


۷ 


درحم آن زلف دلها را سرود دیگرست 
نه لب از گفتن خبردارد نه گوش از استماع 
حرف سایل سبزکردن گرچه باشد از کرم 
در طرشقت هستی‌هر کس به‌قدر نیستی‌است 
می‌نوان یكث‌عسر پوشیدن که‌باشد تازه‌رو 
چشم بد سار دارد در کمین آزادگی 


شعلة آواز را در شب نسود دیگرست 
در منان اهل دل گفت وشنود دیگرست 
حفظ آب روی اهل فقر جود دیگرست 
بی‌وجودان را درین‌دیوان وجود دیگرست 
کوت عربان تنی را تاروبود دیگرست 
لوق قمری سرو را چشم حسود دیگرست 


غرلیات 


گرحه دارد سودها آسودگی از باج‌وخرج 
جای هرسنگ ملامت بر تن مجنون من 


در زبان گشتن‌شريك خلق سود 
بخت اساز د گر» چنرح کبود 


زنده می گرد ند از سک ۳ او دلد ان 
کلك صائب اصنهان را زنده‌رود دیگرست 


حسن را با یقراران گیرودار! دبگثرست 
مستی چشم غزالان فتاه مسا وا ماد 
به‌که بررگردد به‌مصر از راه» بوی پیرهن 
گرچه از سنک ملامت کوه از جا می‌رود 
پیش بت هرچند باشد کافر اصلی عزبز 
سیل‌معدورست اگرمنزل نمی‌داند که‌جیست 
لشکر بیگانه را در کشور ماراه نیست 
گرحه درز ندان‌عزلت‌می‌توان آسوده‌زست 
هر ر لد سنگی ف ۲ وا ما دبوانگان 
از لب سیراب او امتدوار بوسه را 
تنک‌جشمان دام در راه هما قوم کنسن تیف 
قیفر ان لسن در دلج گرم‌است درآ تش مدام 
زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان 
نیست صادق دشت‌پیمای طلب را تشنگی 


مهر را هر درثه‌ای آسنه‌دار 
چشم لیلی دبدة ما را خمار 
دیده مقوت ما را انتظار 
عاشقان را لنگر صبر وقرار 
دین به غارت دادگان را اعتبار 
بحر را هر موج آغوش و کنار 
ملث ما زیر وزیر از شهسوار 


با زمین هسنوار گردیدن حصار 


در کف الفال» نیض بسقرار 
هر جواب خشك» تیغم آبدار 
دام ما را چشم بر راه شکار 
هر دم سردی نسیم نوههار 
رخنه در زندان به از نقش ونکار 


ورنه هر موج سرایی جویبار 


گرجه صائب از لافتاده‌است آن‌موی‌میان؟ 
فکر ما نازخیالان را عیار دیگرست 


مهر را در چشم تنگ ذره وی تکرش 
هرسیه‌چشمی چوآهو کی کند ما را شکار؟ 
گرچه نقشی‌هر دم ازطوفان‌زند درا برآب 


۱ب بو» ق» ی: کاروبار. ۲ب س» م» د: موی گمر. 


بحر را در تنگنای قطره شور دیگرست 
چشم لیلی دبدة ما را» غرور دیگرست 





۰ دیوان صاب 


می‌رسد مجنون به‌مضمون نگاه وحشیان 
می‌کشد محنون ما از صحبت لبلی ملال 
شیشه‌جانان می‌کنند از کوه غم پهلو تمی 
تركك شهوتهاست حور وخاندیردازی‌قصور 
ثشر دلدوزر حوادت را 4دست تفر کار 


ماه وخورشیدست اینجا حلقه بیرون در 


گرد لشکر نخوت شاهان یکی سازد هزار 
نیست کج‌بین را زناز آذ هشتی‌رو خر 
چنم گوتهبین زاختر می‌کند باری طمع 


بی‌شعوران محبّت را شعور ددرست 
ازحهان رم کردهر | ناخودحضور دیگرست 
عاشقان را در نله جاأن صبور قت رن 
در بهشت اهل دل» حور وقصور دیگرست 
قامت پسرخم» کنان تازه زور دیگرست 
روشنایی» خانة دل را زنور دبگرست 
حسن را درروزگار خط غرور دبگرست 
ورنه هرچین جبین» آغوش‌حور دیگرست 
استعانت مور عاجز را زمور دیگرست 


طوطیان ر | حرف‌شیر بن»چشم‌شور دیگرست ‏ 
هه 


9 نادادن مال حون کیان یز سرت 
زان بظاهر سته‌ام ازشکر لب» کز سابلان 
آدمی هر چند باشد در هنر کامل عیار 
لنسه خوان گرم هرجند جرب افتاده‌است 


چهرة پوشیده حالان را جبال دیگرست 


خودیسندی مرد را عین‌الکسال دب تست 


جنیش این سایه از رعنا نهال دبگرست 


ریس مان شالف سا 


ختلر نی اندازه هید سوّ ال دی 


خوش را کامل ندانستن کمال دیگرست 


ّ حگر دندان فثردنما نوال یرس 


هرنفس دولت طلسکار مقام در وت 
افسر دولت شکوصی دارده 2 درا 
حاجان ۱ فعسه 1 محترم باشنده لك 


<< دل بر قاند کان ر احترام دیگرست 


غز لیات 0۰۳ 


حسن ماه آسبانی قابل خمیازه نیست 
گرجه از رفتار جال‌می‌بخشد آب زندگی 
درشراب عالم امکان» دوام نشاه نیست 
ناد بی‌بشت» از سر زود رود می‌رود 
گرد عصبان زود می‌گردد به‌آب تیغ یال 
نت سامان تماشا دل به غارت‌داده را 
با شوروز جهال سقله مارا کار نیست 
هر نسیمی کز سواد زلف جانان می‌رسد 


ماه ۳ در خم ام تمام نکر وتات 
آب تیغ تساو توا تن تون خرام دبگرست 
مسنی چشم و لت ۳ پوس 
ز ناه تا وی انتقام درس 
و در هر حلقَه آن زلف دام دیگرست 
کز رخو زلف تو مارا صبح و شنام دیگرست 
حان دورافتاده فت ۳ پبیام دیگرست 


گرچه خسر و درغزل‌شیر ین ز بان افتاده‌است 
کلث صاثب طوطی شیرین کلام دیگرست 


حسن بالادست را هر روزشان دبگرست 
از می روشن صفای جام می گردد حجاب 
حهرذ گل‌بردة رخار گلرنگ کسی انیت 
چشم کوته‌بین به غور کار ننواند رسید 
عالم | نود کان دام نود بر دك قرار 
قبله را چون طاق‌نسیان ازنظر افکنده‌ایم 
گرچه حفظ حق جهان را دیده‌بانی می‌کند 
خوان ع تا ی کت ای رال و کر 
می‌تراود گرچه از هر خار شکر نوبهار 
س رفتن به‌بای علم زر نام د 
از تحتل دشمن خونخوار می‌گردد دلیر 


سنزة نورسته را 


اننین زا وین تاهطیت 
اه اوه اي اد رین 
سرو بستان جامة سرو روان دیگرست 
ورنه هر شبنم محبط بیکران دیگرست 
بقراران 1 هر سک جهان هرت 
سحدد ما روشناس اسان د ترش 
افوان دا هخفت فان در کت 
نی بازان: را حیات جاودان دیگرست 
تکتان ار فته بو فان دنز سس 
رد جانی تیغ , سك ۹ 


این‌جوات رن صاف که م۷ گفته است 
لب فروبندید کاو را همزبان دیگرست 


۱ د» ن: شیرین‌سخن. 





5۰ دیوان صاب 


شصر نان حسرت عشتاق 1 درک 
در بساط من زتاراج نگاه اوتین 
در دل هر ذر"ه از کوچکدلی خورشید را 
گرچه در راه محبّت يك‌قدم پی‌چاه‌نیست 
عفل باشد در طرش کعبه محتاج دلیل 
سحدة ار وی خو بان نعل وارون من‌است 
دعوی دل نیست قابل» ورنه در اثبات آن 
هر قدر مقول باشد عذر در دیوان عفو 


ح دل‌هر قطرة اشکی نگاه دنگرست 
نیم حانی مانده» موقوف نگاه دیگرست 
تن چم خرده‌بنان جلوه‌گاه دبگرست 
همچو دوس در ته هر حاه ماه دبگرست 
عشق را هر مد" تقوم شاهراه دیگرست 
ورنه روی دل مرا در قله گاه دنگرست 
خال مهر دیگرست وخط گواد دیگرست 
بی زبانی محرمان را عذرخواه دیگرست 


گر هبار ودوست باشد صائّب استظها رخلق 
بیکسان را یکسی پشت وپناه دیگرست 


۹۹4 


عشق رابی‌دست ویابی‌دست‌وپای دیگرست 
بس که حسن شوخاو هر دم به‌رنگی‌می‌شود 
شسته رویان گرچه می‌شویند از دلها غبار 
ساده‌رویی را که‌عصمت دیده‌بانی کرده‌است 
جامه گلگو نی که‌می‌خواهم زتیعش جان برم 
خون عاشق جون توانددامن او را گرفت؟ 
انش فل شتبار قصدت قنع آور ای نان 
روز گار خوشدلی‌چون خندة گل‌بی‌قاست 
ترلك دنیا حق‌پرستی نیست بهمر آخرت 
مرد را هر چند تنهایی کند کامل عیار 
طعنة ناآشناسی گوشه‌گیران را مزن 
چون خطابی از تو سرزد درپشیمانی گریز 
رل دنیا کرده را بسر فسرق سر ترلکلاه 
گرچه میگرددعلم هرک س که ازدنیا گذشت 


راه گم گردن درین ره رهنمای دنگرست 
چشم من در هرنظر محو لقای دیگرست 
جهرة خوبان نوخط را صفای دیگرست 
سبزة خط پردة شرم وحیای دبگرست 
هرکف خاکی زکویش کربلای دیگرست 
نازلاندامی که هر دم کون او گنک کت 
هر نفس درعالمی»هر دم به‌جای دیگرست 
با گلاب تلخکامبها وفای دیگرست 
از هوابی نقل کردن باهوای دیگرست 
صحبت باران تلد مسام:دبرشست 
کنر خهان ماتان وا ای دیگرست 
کز خطا نادم نگردیدن خطای دیگرست 
بر سپهر سروری بال همای دیگرست 
از دوعالم هر که برخیزد لوای دیگرست 





غر لیات 0۰0 





در چنین بحری که موج اوست تیغ آبدار 


خویش را فانی ندانستن فنای دیگرستت 


گرچه صاثب آب‌حیوان می‌دهد عمر اید 
حفظ آب روی خود آب بقای دیگرست 


3 0 


ای نکه‌مشق‌شنا در چشم خو ثبالاا س‌است 
از دل برخون تراوش ك کند اسرار عشق 
عمرها با آهوان مجنون بیابانگرد بود 
هر البات قيامت حجتی در کار یست 
من که در اقلیم کسنامی سرآماد گشته‌ام 
حسن داتی در نارد سر ه‌عشق عارضی 


(مرء ل) 


چشمتآبوردغو اصی درین‌دریاس است. 
پرده‌یوش راز گوهر سينة در اس است 


و۳ 


سرو مینا را تدرو ازینبه مینایس است 


دست کوهه‌دار صاف از خیال کاکلش 


عسر‌ها در کاسه سر بختی این‌سودا س‌است 


نوخطلی ازتازه‌روان جهان مارا س‌است 
موشکافان را کتاب ودفتری در کار یست 
ارسابی گر کند تشریف بوی پیرهن 
از اگر استادگی در میوذ تسر می‌کند 
هسچو طوق‌قمربان آغوش ما گستاخ‌نیست 
وش آنلب گر زیادست از دهاق تلخم 
خوشه‌حبن خرمن گل‌جون‌هوسناکان نايم 
در زمین باكٌ ما رنگ‌روال حرص نیست 
ب رگ عيش بوستنان بادا به بیدردان حلال 
گر نپیجد بوسه در مکتوب ان پیداد گر 
قه چون افتاد فربه؛ روح را لاغر کند 
نارسابی گر کند تیغ زبان در عرض حال 


ب رآ سبزی‌زان هار بی‌خزان‌ماراس است 
مصرع پیجیدذ موی میال‌ماراس‌است 
سرمه‌واری از غبار کاروان‌ماراس است 
سار او آن عضو ان مقس اس 
جلوه‌ای‌ازدور ازان سروروان‌ماراس است 
حرف تاخی زان لب شکترفشان‌ماراس است 
مشت خاشاکی فقو اون آشیان‌مار اس است 
فطره‌ای‌زان چهرة شبنم فشان‌مارابس است 
بوبی از گل چون نسیم اتوان‌ماراس‌است 
تبر تخشی زان کمان ابروان‌ماراس است 
امة خشکی تاتی بخش جان‌مارابس‌است 
چون هما ازخوان قسمت استخو ان‌مارابس است 


گرب ما همجو طفلان ترجمان‌مار اس است 


2۰۹ دیوان صائب 


از هم‌آوازان اگر خالی‌شد این بستانسرا 
خامه‌خوش‌حرف»صالب‌همز بان‌مار اس است 


۷ 
با ری بیان بط ما را پس‌است 
لد ۹ سکا نها ی این ملات 


بی سرانجامی نگهبان خانه ما را بس‌است 


] وار رکش امین قاس ها رافت ات 


گنج در و برانه صای ید سازد خوش را 


از دو عالم گوشه‌ای وبرانة ما را 


مه 


تلخی عالم شراب خوشگوار ما 

گر نباشد بوسة شیرین؛ بیام تلخ هم 
گر زدلسوزی نیارد کس به‌خاله ما چراغ 
در گل وسنبل کند کر باغبان استادگی 
گر تشون ها انگیرددنست شتیر یقن تکار 
گر زخوی آتشین؛ دوزخ به مسا تندی کند 
ما کزآب روی خوددار م باغ حوش سبز 
جوهر مردانگی را محو می‌سازد طمع 
می‌شود دست نوازش منهر لب خسبازه را 
ها و می‌سازد سیر انداختن 
ید مجنونیم در ستانسرای روز کار 
زشت‌رویان دشمن آیینه‌های روشنند 


ما ۳ 9 آمسوختيم 


س‌است 
درد وداغ نااسدی لا له زار ما س است 
بهر تسکین دل امیتدوار ما 


رق دست # ۳2 


خارخاری گلستان ناد گا رما س است 


سقته ما دستبار ما س است 
مشت آبی از جبین شرمار ما س است 
سرکشی سرو کنار جویار ما س است 
آب روی خویش» تیغآبدار ما بس است 
ون تاکی از بیدفع خبار ما س است 


سربه پیش‌انداختن ازشرم» بار ما س است 
حرف رابی‌برده گفتن پرده‌دار ما س است 
از غزالان گوشة جشمی شکار ما بس است 


ز دل ما آشنایی بار غم گر برنداشت 
و ست‌صاأب زیر بار ما س‌است 


0 


قرلیات 2.۹۷ 


4 4 (2» مر ل) 

چاردیو ار ققس عشرت‌سرای ما بس‌است شهربند دام باغ دلگشای‌مابس است 
خرفه بر بالای اریاب تجرد پینه است پهلوی لاغر به‌جای بوربای‌مایس است 
ی ی ور وت 
تن چشا یم مارا بر زر کل چشم نیست ‏ بر آسبزی از گلستان‌خونبهای‌مابساست 
چشم چون شبنم نمی‌دوزيم بر رخسار تل غنچه منقار باغ دلکشای‌مابس‌است 
ما 2 چشم شور آب زمزم نيستيم عطاق ایروی تسو محراب دعای‌ماس‌است 
این نان زا کش اسان فوادءاست: ونوا راهان ان 
اصفیان گوپشت‌چشم ازسرمه بترنازلامکن خال دامنگیر غربت توتیای‌مابس‌است 
۳ لب خاموش ۳ ادت ۳ کی‌زدن؟ تست کمن وج سرمه‌سای ماس است 
خوش‌نشین چهرة گل همچو شبنم نيستیم کر دهی در رخنذ دبوار جای‌مابس است 

۳ ۳ ۲ سردم عالم ۳ 

معنی ستا نه حما لب ها س است 

۱۰۰4 0 

۳ گل فطرة شینم بس است" . چیسرة مریم دلیل عصمت‌مریم‌بس‌است 
7 تس اشکی پی ویرانی عالم بس است 
سٍ ر 0 آاینه 9 گوشال آدم از بهر بنیآدمبس است 
] حلقه تراك ؛ ما را حلقه ماتمبس است 
حتان ِ ِ پیش‌ما اراد دان علی کند ۲وازة احسان خود حاتم س است 
تب 0 ازسفالین جام‌ماست ۳ به کی دردور باشد نام‌جام‌جم»بس است! 
۰ ی و ی و اک ی 
خودبینی 9 درین بستانسرا . بر سر زانوی گل» آیینة شبنم بس است 
۱ ف ارد پریزادان معنی را به‌دام.. توشه‌غو اص گوهرجویء باس‌دم‌س‌است 
زود ستیریهای دولت ۶ اگرخواهی دلیل از سلیمادروی پنهان کردن خاتمس‌است 

عم مخور صائب اگرننشت نقشت‌درجهان 

امل معنی را زعالم نام چون خاتم س‌است 


۱ب آ» پره لد: شاهد رخسار شرمآلودگل شبنم.. 





ظلمت شبهای غم را لشکری درکار نیست 
عقل بیجا می‌کند پا از گلیم خود دراز 
1 تترل می‌توان دادن فلك را خاکمال 
سیلیی خاموش سازد طفل بازیگوش را 


حون نباشد دل به‌حای خود» زره‌دام‌بلاست 


۱۰۰ 


این سیاهی را فروغ بادة روشن بس‌است 
ذره رامیدان جولان ديدة روزن بس‌است 
عقل دعوی‌داررايك رطل مردافکن بس‌است 


نست صاب د یده شتا ۳ قرو غ عار ت 


۱+۰ 


بادة مردافکن من معنی روشن بس‌است 
چون زلیخا مشربان‌ما را تلاش قرب نیست 
عاشق پروانه مشرب را درین هنکامه‌ها 
تا قیامت خونبهای ما ازان وحشی غزال 
روی شرمآ لود را آرایشی در کار نیست 
حامة فقنحی مرا حون بدلان در کار نیست 
اه ون سا دعس کاتسا وان 
باعث دلسردی دلیستگان رنگ وبوی 
مطلب از گلخن‌همینآیینه روشن کردن‌است 
تنکتراز آستین گردید هنگام سفر 
رشته تابی بر سکروحان گرانی می کند 


د یدة هفوب ما ر دوی راهن س‌است 
گردل روشن نباشده چیرة روشن بس‌است 
این که دش افکنده غفن‌ها بان رفن سر است 
قطرة شبنم چراغ لاله را روغن س‌است 
سخت‌جانی زیر پیراهن مراجوشن بس است 
شرمگینان رانگهبان دیدة روزن‌س‌است 
زیر گردون‌چند باشی‌ای‌دل‌روشن»یس است 
تابه کی‌خواهی کشیدن‌پای‌دردامن»س است 


چند صائب دورخواهی بوه آزان مأمن» بس‌است 


۱۰*۰ 


خار دبوارم» و بال دامن گل نیم 


پرده‌یوش ماه کنعان حالُ بر آهن س‌است 


رزق من‌نظتارة خشکی ازین گلشن بس‌است 





غرلیات 1 





حون زایخانیست چشم من به تشر دف وال 
کرده‌ام طلی رش طول امل را چون گره 
۳3 نسازی تر دماغم را به پیعام وصبال 
حسن عالمسوزچون‌اخگر زخود داردسپند 
ریخست درطامر توق نان 
ان قفش رن تاره تین دل‌شا 
من گرفتم خانه خالی کردم ! ز سکانگان 
کهربای قانع 
چشمما و 


جامة پوشیدة من» بوی پیراهن بس‌است 
آب‌بار ینکیم | درجوی‌جوو‌سوزد س‌است 
نامه خشکی تناو ات روی من س‌است 

نیل چشم زخم من خاکستر گلخن بس‌است 

سخت‌جانیها مرا زیر قبا جوشن س‌است 
خارخار دل» گل جیب و کنارمن س‌است 
باعث تشویش خاطر» دید روز س‌است 


ما را نظر بر دانه نیست 
ب رگ کاهی‌ساثب از خرمن بس است 


ءِ۱۰۰ 


تر نباشد درنظر لبلی مرا هامون س‌است 
کّ ندازد و ستی‌هر روز گردون جلوه گر 
در سواد آفرینش ای خداجو پترمپیچ 
وسعت مشرب زمنزل می‌برد تنگی برون 
گر بهگل گیرد در میخانه‌ها وا محتسب 
فلخنه بی‌حاصلی بر سرو ای قمری مزن 
در گلستان کرم نخلی زبی آبی نماند 


در جوانی‌هرجه کردی» گشت غفلت‌عدر خو اه 


نقش پای‌ناقه بر عیش‌این مجنون بس است 
نا قيامت‌خلق راآن‌حسن روزافزون بس است 
چون زلفظ آمد به کف سررشته مضمون بس‌است 
در جهان بو گلاخم هر افااطون س‌است 
ماخمارآلودگان را آقلب‌میگون س‌است 
بر لد سبزی ارمغان مردم موزون س‌است 


تابه کی خواهی دواندن ربشه ای‌قارون‌بس است 


۳-۷ ۰ 
سبح 1 گاهی زپیری بردمید اکنون س است 

0 »۳ سم ۰ ۰ 
ننه مارالف آبی آزین جیحون بس است 


ورنه‌ما را ازشراب تلخ صاثب‌خون بساست 


۱+۰۵ 


مزد دست وتیغ قاتل چشم قربانی بس است 
غوطه زد دربحر وفارغ‌شو ز گیرودارموج 
ابنقدر هید بهر دفم ما در کار نیست 
خائساران امنند از ترکتاز حادئات 


عدرخواه نقتش از نقتاش حبرانی س‌است 


چون حباب شو خ‌چشم این کاسه گردانی بس‌است 


خمل- راه اهل غبرت حین بشانی س‌است 
یشان کلب ما کرد و ان س‌است 


5۱۰ دبوان صاثب 


م برسش از دو فیک | ندارد هیچ لس 
کن گناهی نیست در دوان عفو 
0 در اظهار عشق 
آقتاب زند گانی روی در زردی گداشت 


لیست ار اب نظر 


باکدامانان نب 


حال پیساران‌خودرا این که می‌دانی بس‌است 
آی عزبزاد»جرم‌بوسف پا کدامانی بس‌است 
باعث رسوایی آ ییاه حیرانی بس‌است 
مشت آبی زن به‌روی خود. گرانجانی بس‌است 


چند صاب می‌تنی اندیشه از روز جزا؟ 


عدرخواه مجرمال اشاث پشیمانی بس‌است 


۱۰۰۹ 


نست «ا آسنه‌روی حرف ما جون طلوطیان 
بند آهن بر سبکروحان گرانی می‌کند 


مر سر ک ی خال دلحو د 
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گ ردن دار مك ۳۳ 


باث جع‌ان احهوی و حشتد ید د راهو بی انیخ 


مطلب ۲ اد ان دشن ازدوعالم شستن است 
هسحو سرو از کلستان‌ما رالب‌جوبی س است 


۱۰۰۷ 


گر جه در دفع کدو و رت هر لو اس لکش | 
گر رآردعتق دود ازعقل؛ جای رحم نیست 
رزق خاموشان شود اکثر معانی-" لطیف 
هیچ رنگی نیست در آتش نباشد نعل او 


حسن جون مستور داشد عشق زندانی نود 


در مبال سازها: نی تبرروی در اتف 
خانه زننور کافسر مستحق- آنش‌است 
کوزة سرسته‌را فست شراب بعش است 
درشتان زردی طلای بی‌غش ۱ 

عشق عالسوز گردد بار چون لولیوش است 


روز دعوی در صف زورین‌کمانان سخن 
مصرع برجسته صالب تیر روی تر کش است 


۱۰۰۸ 


حشیه مج ی ار ۳ حسد گاه 


در ساعط ۳ وداغ سست 


شبنج ساب را گل در ته‌یا آتش‌است 
لاله بی‌داغ این دامانل صحرا آقشی اشت 
خرده رازی که دارد سن‌خار !]نش است 


غز لیات ۱ 


روی گرمی هرگز از گل عندلیب ما ندید 
یست پروای شکایت حسن عالسوز را 
رحم؛بیرحمی است‌چون پانفس‌باشد کارزار 
ك‌ نبیضی حهرة تار سك دسادار و 
می‌دهد اندوختن داغ بشمانی همست 
صحت مامی کند صاحبدلان را گرم عشق 
چون سپند از بیم چشم بد همان در آتشیم 
محشس بدردی است منع‌ما ان زعشق 
دل زتارنکی 8 اشك‌ر بزانل را ساه 
عشق در"ات جهان را درسباع آورده‌است 
رهنورد عشق را تا عقدة هستی بحاست 
هسفر با جرآت پروانه می‌باید شدن 
داستان شوق در هر نامه‌ای نتراد نوشت 


ای خوشایروانه کاورا کارفرما] تش‌است 
طقل بازبگوش را دام تساشاآ تش‌است 
در حهاد دشمن سر کف 6 مدار انش است 
کی‌شود هرگز ترا روشن که‌دنیاآ تش‌است؟ 
خانة زنبور را شهد مصفتا ]نش است 
این کباب خو نجکان را سینهة‌ما آ"تش‌است 
گرچه چون مجمر متاع خاناما آتش‌است 
عشق‌درهنگام‌پیر ی »چون به‌سرما] تش| 
ماصان را در دل‌شب آب‌در با زیت ۳ : 
جون سیندهافسردگان‌راکارفرماآتشضا 
چون سپند خام‌هرجا می‌نهد پاء تشا 
هرکه را ازسین؛ گرمی تمتا آتشا 
مها رال شتتن کی ک یط ای ) 


۰۰ 


۱ 


با 


عشق عالسوز صاثب همچو گلزارخلیل 
باغها در برده‌دارده گرجه یبدا آتش است 


۱۰ ۰۵ 


پرد؛ شرم وحیا را بادة ناب آتش است 
اسان را عشق‌آورده است دروجد وسماع 
جون سمندره عاشقان روی آتشناك را 
نیست با پهلوی خشك ما ملابم جای گرم 
زرپرستان نیستند از ظلمت غفلت ملول 
اقا ان و ره کرد وداغ عشق دود 
کار آتش می‌کند در سوختن سرمای سخت 
ا تا یاو مرت اد ندال ابا راد زهم 
می‌شود حانهمای روشن تبره از تردامنی 
تور ول غاشی تااساق تهانتد. درس 
نللست غفلت هواگیرد چو دل روشن شود 


بر گل کاغذ» هوای عالم آب تش‌است 
آسیای شعله جوداله را آبآتش‌است 
مطرب وساقی" ونقل وباده‌نابآتش‌است 
این گیاه ناتوان را برق سنجابآنش‌است 
جام کعبه است‌دودآن راکه‌محرابآ تش است 
ما سمندر مشربان را بسترخواب تش‌است 
کشت مارا سردمهرهای احباب تش‌است 
چون کنان درپیرهن‌ما را زمهتابآتشاست 
در سیه‌رو کردن آیینه‌ها آبآتش‌است 
آرژو‌ها جون سند وحان ساب تش است 


نور بداری برای پردفخواب] تش‌است 


5۱ دیوان صاثب 


شد زاشاك آتشينم خانه گردون سیاه 


دودجای گرد نت جوسیاد پآ ِِ 


بس که صائب شد زخشک ۳۰ سوختن 


۱۰۰ 


هر که چون پروانه* ساك» مست آتش‌است 
ربط ما با داغ عالمسوز عشق امروز نیست 


نیست حسن‌وعشق را ازهم جدابی جز به‌نام 


هرکجا پر می‌زند بر روی دست] تش‌است 
سالها شد این سبندر شیرمستآ نش است 
هر که بر بروانه خندد درشکست]تش است 
دود برآنش سوار وزبردست] تش‌است 


مصرع صساثب جگرسوزست چون تیرشهاب 
این خدنک گرمروهگویا زشست آتش‌است 


۱۰۱ 


شهیر پروانة ما را جلا در آتش است 
کرم‌رفتاران نمی‌بینند زبرپای خوش 
عارفان از قهر بیش‌از لطف می‌بابند فیض 
وای بر من کز فروغ گوهر یکتای او 
خون گرم ما شهیدان‌ر! چسان‌پامال‌ساخت؟ 
له تهان از دسده‌ها تا گوشة ابر و سود 
بر نبایید خارخار از طیئت ماهی به‌فلس 
آتش وینبه است باهم صحت آهن‌دلان 
بس که ازخوبی گلوسوزست سر تا پای او 
آرژوها در کهننالتی دو بالا می‌شود 
میب چم تبسن ذ پی دنیای پوج 


صیفل اه تارك ما در آ تش‌است 
گر به‌آب خضر افتد راه ما در آ تش‌است 
بی خلیل‌اه باغ دلکشا در آتش‌است 
نعل هرموجی درین درداجدا در آتش‌است 
بای سیمسنی که ازر نگ حنا در آ تش‌است 
نمل ماه نو نمی‌دانم و 
غوطه گردر زر ز ند»حرص گدادر تش است 
نعل تیغ کج‌ازان گلگون قبا در آتش‌است 

دل زحیرانی نمی‌داند کحا در 1 تش‌است 

نعل حرعر ن بیر از قد* دوتا در آ"تش‌است 


از برای بر کاهی کهربا در آ"تش‌است 


شوق» صاثب می‌شود افتاد گان, ا بال ویر 


در بیابان طلب هرنقش پا در آتش است 


ی 2۱۳ 


۱۰۱ 


با کسال احتیاج از خلق استغناخوش است 
یست بروا تلخکامان! را زتلخهای عشق 
کوه طاقت پر نمی‌آید به‌موج حادثات 
بادباأن ۳ می نعرة مستانه است 
خرقة تزور از باد غرور آستن است 
ماه در ابر تتنتك‌جولان دیگر می‌کند 
هه از یر تا نکن ری که 
فکر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را 
برق را در خرمن مردم تماشا کرده‌است 
رل راه آ"ورد حون راهرو تنها شود 
ناقصان در بردة قال ۳ نبی‌ینند نور 


با دهال خشك مردن برلب‌درباخوش‌است 
آب درا در مداق ماهی درداخوش است 
لنگر ازرطل گران‌کردن درین‌دریاخوش است 
هابهوی‌میکشان‌درمجلس صهباخوش است 
حق‌پرستی‌در لباس اطلس ودیباخوش است 
حهره طاعت نهان دريردة شهاخوش است 
چهرة آمروز در آیينة فرداخوش است 
ره اون وی ورد او من ات 
آن که پندارد که‌حال‌مردم دنباخوش است 
ازدو عالم»ءدشت پیمای‌طلب‌تنهاخوش است* 
ورنه‌بیش کاملان‌طاوس سرتاباخوش است« 


هیچ کاری بی‌تأمتل گرچه‌صاثب خوب نیست 
بی تأمتل آستین‌افشاندن ازدنیا خوش‌است 


۱۰۳ 


گر نباشدحسن معنی»خط" زیباهم خوش است 
شمع هم باری‌است در هرجا نباشد آفتاب 
علفل‌طبعان را تماشا عمر ضایع ون اس 
در مداق قدردانان» قهر کم ارات مت 
چند باشی همجوخون مرده در بك‌جاگره؟ 
نیست دلگیری زکوه بیستون فرهادرا 
شسته‌روبان نیز می‌شو ند گاه از دل غبار 
بر تو از بی‌لنگری» دردای برشورست‌خاله 
گرچه دارد نوبهار حسن او جوش دگر 
دیدة بوسف شناسی ست در مصر وجود 


اب س» د: عشقبازان. 


گر زبان گویا نباشد» دست گویا هم‌خوش است 
۳1 دل روشن نباشد» چشم بینا هم‌خوش‌است 
چشم عبرت‌بین ان باشد» تماشا هم خوش‌است 
گلاگر بر سر نباشد»خاردر پاهم‌خوش است 
با غزالان چند روزی سیر صحرا هم‌خوش‌است 
عشق چون‌مشتاطه گردد سنگت خارا هم خوش است 
نوخطی هرجا نباشد» روی زیبا هم‌خوشاست 
ورنه هرکس دل به‌دربا کرد» دریا هم خوش است 
برگسریزان دل صدپارة ماهم‌خوش‌است 
ورنه با این تیرگی» زندان دنیا هم‌خوش‌است 


3 دیوآن صاب 


ءل وهوش وصبر ودین ودل به‌يك نظاره رفت 


عشق چون دلال شد» سودای یکجا هم خوش است 


وصلر دایم» می کند افسرده صا لب شوق را 
صحبت دزباخوش ودوری زدربا هم‌خوش‌است . 


۱۰۱ 


اززمینآ رامش و از سمان جولان‌خوش‌است 
بوسف بی‌عیب را پیراهنی در کار نیست 
از تریهای فلك بی‌حاصلان خون‌می‌خورند 
غافلان را تنگنای خالك باغ دلگشاست 
ديدة آیینه از خواب پریشان فارغ است 
نیست بزم باده را بی‌گریه مستی نمك 
تلخی از دریای‌بی گوهر کشیدن‌مشکل است 


نقطه پا برجا خوش‌وپرگار سر گردان‌خوش‌است 
سروسیمین از لباس عساریت عریان‌خوش‌است 
هر که را درخاك تخمی هست با باران‌خوش‌است 
پای خوا بآ لود را با گوشهٌ دامان‌خوش‌است 
عالم پرشور در چشم ودل حیران‌خوش‌است 
چهرة گلزار خندان وهوا گربان‌خوش است 
گر امید وصل باش محنت هجران‌خوش‌است 


نیست صائب عاشقان راشکوه‌اززخمز بان 
خال با خط خوشنما وچشم با مر گان‌خوش‌است 


۱ +۲۵ 


عاجزی از عاشق» ازمشوق طنّازی خوش‌است 
کوهکن حیف است فارغبال دارد تيشه را 
خون‌دل در ساغر روشندلان زدنده‌است 
خانه‌آرایی گرانحانی است ا موی سشد 
سر به پیش آنداختن‌در زندگانی خوشنماست 
خانه‌سازی» در به‌روی دل برآوردن بود 
تا نسوزد آرزو» پرداز دل بی‌حاصل است 


از سپند افتادن» ازآتش سرافرازی خوش‌است 
ناخنی تا هست در کف» سینه‌پردازی‌خوش‌است 
باده شیسراز در مینف‌ای شیر ازی‌خوش‌است 
صبح چون روشن شود. آزشمع‌سر بازی‌خوش است 
زبر ششیر شهادت گردن افرازی‌خوش‌است 
از عمارت» در جهان خالك. خودسازی‌خوش است 


چون به‌خاکستر رسی» آیینه‌پردازی‌خوش‌است 


کو ا دلتشا ان هی که فلا سا 


شمع اگر باشد طرف صائب زبان‌بازی خوش‌است 


۱+۰۹ 


هرکه شد با درد قانع از مداوا فارغ ات 
طفل‌طبعان را دل از بهر تماشا می‌دود 


خو ه‌عزلت کرده ازسیرو نماشافارغ است 





غرلیا 


خارخار آرزو در سينة عشتاق نیست 
نیست باخورشیدتابان حاجت شمع وچراغ 
سیرچشمی مي‌کند دل را زدنیا بی‌نیاز 
نست عارفه‌خالك ومسنددولت بکی‌است 
نیست ازخواب پریشان چشم بسمل را خبر 
عالم سر گشتگین دارالامان رهروست 
ذوق کار عشق, دارد جنگ با آسودگی 
سنگ‌بر دربازدن» بازوی‌خودر نجا ندن‌است 


ث‌ ۵ 


هر که و اصل‌شد به‌مطلب» ازتمتافارغ است 
هر که را دل‌روشن است» ازچشم بینافارغاست 
گوهر قانع زروی تسلخ دربا فارغ‌است 
از تکلف آفتاب عالمآرافارغ‌است 
محوعشق» از دیدن اوضاع دنیافارغ است 
گرداد از سنگک راه وخار صحرافار غ است 
کوهکن از اهتمام کارفرمافارغ‌است 
1 غم عالم دل‌خوش‌مشرب مافارغ‌است 


ما به‌خود صائب زنادانی ساطی چیده‌ام 
ورنه عشق از نیستی" وهستی ما فارغ‌است 
۱+۰۷ 


از پریشان‌خاطری دلهای حیران‌فارغ است 
می‌کزد اوضاع دنیا مسردم آگاه را 


بست در دلهای روشن ارزو را راه‌حرف 


زا اسدی سوخت در دل رشة امسّد را 


هر »بر روی‌زمین‌چون‌مورفرما نش‌رواست 
نست حز تسلیم درمان درد وداغ و | 
حرصر افزونی ندارد در دل خرسند راه 
همجو چشم از خودب رآ رد آب» گوهرخانه‌ام 
درجهان بخودی» هرخار ن ض گلشنی است 
طفل را دام تساشا مهد آساش بود 
در تن خاکی نمی‌گیرد دل روشن قرار 
پاك گوهر را نیفزاید غرور از مالوجاه 
مغزجون کامل شود آزیوست گرددبی‌نیاز 
ازجنون هر دل که تشریف‌برومندی‌نیافت 


سس م: دل زیاد سینه درزلف... 


دید قربانی ازخواب پربشان‌فارغ‌است 
پای خواب] لود از خارمغیلان‌فارغ‌است 
خانة باه از فضو لیهای‌مهمان‌فار غ است 
تخم آتش‌دنده از ناز هاران فارغ است 
از بساط تنگ میدان سلیمان‌فارغاست 
نورماه وآفتاب ازمنم دربان‌فارغ است 
گوهر شاداب ازدربای عمان‌فارغ است 
این صدف از انتظار ابر نیسان‌فارغ‌است 
عندلیب مست از فکر گلستان‌فارغ‌است 
دل زیاد ما دران زلف‌پریشان‌فارغ است! 
اخگر از قکر اقامت در گریبانثرغ است 
آتش یاقوت از امداد دامان‌فارغ‌است 
از دو عالم خاطر آزادمردان‌فارغ است 
حون درخت بی‌ثمرازسنگ‌طفلان‌فار غ است 





۱۹ دیوان صاثب 
کی زقتل ما شود دلگیر صائف آن نکار؟ 
ازغم خون شهیدان عید قربان فارغ است 
۱۰۱۸ 


شاخ گل را از سرابا حهره تنها نازك است 
آرزوی بوسه در دل خون شود عشتاق را 
از بیاض گردنش پداست خون عاشتان 
می‌تو ان‌صدر نگ گل‌در هر نگاهی‌دسته ست! 
جلوفیا درر کاب‌خط دو روزی یش نبست 
می‌توانستم به‌خون‌خود لبش درخون کشید 
سخت می‌لرزم براین زنحیر ازین دیواله‌ها 
در دل‌سنگین شیرین رخنه کردن‌مشکل است 
اه 
در گدر ای عقل از هسراهی دیوانگان 
دامن پرسنگ می‌داند حباب باده را 
روبه‌سحرا کرد اگرمجنون زحی عذرش‌بجاست 
موشکافان را سراسر موی آ"تش‌دده کرد 
بر نی‌دارد دورنگی مشرب بکرنگ عشق 


نازك اندامی که من دارم سرایا نا زكاست 
۳۹ بگوم حهرة او تا کحاهانازداست 
می‌شود بی‌برده‌می»جندان که‌مینانازكاست 
س که رنگ حهرة آن ماه سیمانازلكاست 
غافل از فرصت مشوه وقت‌تماشانازلكاست 
وقت تنکاست وحبا مهرلب وحانازلداست 
رشنه زلف توناز» خوی دلهاناز كاست 


ورنه بیش تبشة فرهاد»ه خارانازكاست 


کار دشوارست وطبع کارفرمانازكاست 
خار ابن‌صحراست الماس و تورایا نازكاست 
بس که از روشن‌روانی شيشة مانازكاست 
ساب لیلی گرا وطبع هدیا ۱ لایس 
وه اتف اراس که اضاا اسخ 
چون‌حباب ازآب کشتی کن که‌در با نازكاست 


ورنه جون موی کمر اندشهة ما ناز له است 


۱۰۹ 


در دل هر کس بود درد طلب در منزل‌است 
مرکب ۲زاد مردان می‌شود دنبای وج 
مردم آزاده دست از تن‌برستی شسته‌اند 
آتش وپنبه است باهم صحبت سنگین‌دلان 
اهل همّت را ز گوهر آ"نچه باید حفظکرد 


یت : 


بت ۷ یر » بو » ق؛ ن » اد : از هر نگاهی... 


آب در گوهر زییتابی به‌دربا واصل‌است 
1 
در کنار آب » بای سرو دایم‌در گل است 
۳ گرانان یله مزال گردون‌مابل است 
در محیط آفرینش آبروی سایل‌است 





عرلیا 


ماه و خورشبد عالمتاب می‌سازد تمام 
نیست تسخیر دل ما کار آتش‌طلعتان 


ت ۷۷ 


سالك از تقصان نیندیشد حومرشد کامل‌است 
ابن سیند 9 در محمر برونمحفل است 


دل ز‌ راه دوق داند کاین کدامین منزل است 


۱۰, 


هر که بردوش است بارش‌درتلاش ‌منزلاست 
4 ۰ بنحه فولاد می‌تابد نگاه عصز ما 
آهوی مشکین به آسانی نمی‌آید به دام 
خاطر لیلی غبارآلود عسرت می‌شود 
در کنارجسم جان را از کدورت چاره‌نیست 
حسن را خودداری از اظهار مانم می‌شود 
در زمین پاك ما ریگ روا حرص نیست 
هیچ چشمی در غبار سرمه حیرت مباد! 
این که دست علو را از سفل بهتر گفته‌اند 
این زهسّت خالی و آن از طمع پرمی‌شود 
حون نود انگور شمر دن » ناده گر دد لد 


راحت منزل ندارد هر که بارش‌تردل‌است 
ازسر کوی‌تو بی کشت یگدشتن مشکل است! 
۳ ببندد چشم مارا» حق‌به‌دست‌قاتل است 
در کمندا وردن خوبان ثوخط مشکل است 
ورنه پیش چشم مجنول‌هرسیاهیمحمل است 
از رگ ابری مراد مزرع ما حاصل‌است 
زنده از درناست ماهی* و زدریاغافل‌است 
اين کرامت تا نینداری غنا راحاصل است: 
دست‌عالی زین‌سبب بهترزدست‌سافل است 
می‌شودد وانگ ی کامل»خر دحون کاملاست 


حرمن حاصلان از خوشة بر وین کشت 
دانه امّید صائب همچنان زیر گل است 


۱۰۳۱ 


صفحهٌ رخسار تا ساده است فرد باطل است 
دستگاه حسرت عاشق زوصل افزون شود 
بیقراران بیشتر از وصل لذخت می‌برند 
زهر جای باده می‌ریزد به جام دوستان 
ذره‌ای زان حسن عالمگیر نبود بی‌نصب 
شعله جواله‌ای هر شاج گل را درقباست 


خال تا خط برنبارد دانه بی‌حاصل است 
حاصل سرو از بهار خوش ثمربار دل‌است 
شعله تابرخویش می‌جنبد شرردرمنزل‌است 
دوستی باچشم خو نخوارتو زهر قاتلاست 
دبدءة ما در غاره یس ما در گل‌است 





0۱۸ دیوان صاثب 





کشور تدییر را زبر و زیر سازد قضا 


دل‌جه‌می‌دا ند که‌قدرش جیست‌دردیوال‌عشق 


ورنه در ملكث را نوشسرواد عادل است 
موج‌تاب رخو یش جنبیده است محوساحل است 
دوسف اد دده مصر از شمت خو دغافل است 


ارزن انجم نمی‌ریزد ز دستش بر زمین 
ازسپهرستله روزی‌خواستن بی‌حاصل است! 


۱۳ 


نیست‌ك‌تن درجهان گو داءا گر گو دادل‌است 
هست از وحدت خزان و نوبهار او یکی 
هیچ‌جا حون شعلهة جوالهاش آرام ی 
می‌نماید بست اگر در دبسدة کوتاه‌یین 
! تن آسانی میستر نیست اهل دل شدن 
از تحلّی طور چون محنون بابانگرد شد 
بیعمان را گنر بود میخانه باغ دلگشا 
خسروان‌راگر بودشبدیز و گلگون‌زیر ران 
بزم پیدردان | گر روشن زشمع است‌وچراغ 
دل به‌دریا کردگان را زورقی درکار نیست 
دل قوی جون‌شد»ه نیندیشد زموج‌حادثات 


چشم بینا پردة خواب‌است اگرسا دل‌است 
بوستان آفرتش را گل رعنا دل‌است 
خالك دامنگر آن سروسهی الا دل‌است 
پیش ارتات. تصیرت» عالم بالا دل‌است 
هر که شب از غنچه خسبان است‌سر تاپادل است 
آن‌که یابرجاست پیش حلوة لبلاء دل‌است 
عاشقانراچشم[پر] خون‌ساغرومینا دلاست 
امل معنی را براق آسمان‌ییما دل‌است 
گوهر شب‌تأب ما در ظلمت شبها دل‌است 
موج را بال و پر پرواز در دریا دل‌است 
لنتن اراهشتون. کر هار انق قونا کل اش 


گوشة امنی که از سبل حوادث ایمن‌است 
بی گزند چشم بد صاثب درین دنیا دل‌است 


۳ مد (2.ل) 


چشم خواب]لود گان در اتنظار منزل است 
در بیابانی که نعل شوق ما در آتش است 
در فلاخن می‌گدارد رهروان را کجروی 
شوق را تاب اقامت نست دریك‌جا دوروز 
گرچه‌ه رخاری‌درین و ادی به خو نم تشنه‌است 


دنندد. تستدآو-دل: اسنتته‌دان فزال. انیت 
کعبه چون سنگ‌فلاخن بیقرار منزل است 
جاده را از راستی سردر کنار منزل است 
ورنه نقش پای من آیینه‌دار منزل است 
آنجه در دل ره ندارد خارخار منزل است 


۱ مقطع ابن غزل با غزل شمارء ۱۰۱۹ یکسان بود» حذف شد. 





غز لیات ۹۹ 





دوش کاهل‌طینتان در زیر بار منزل است 
۱۰۳ 
سعی درتحصیل اسباب جهال بی‌حاصل است 
سل چشم زخم می‌بابد سعادتمند را 
می‌نماید هرچه هست آیینه از زیباوزشت 


خاله در چشم توقتع زن‌که در اتام ما 


آنچه نتوان برد باخود» جمع آن بی‌حاصل‌است 
شکوه کردن ای هما از استخوان بی‌حاصل‌است 


دولت بیدار چون خواب گران بی‌حاصل‌است 


دانه از خاك فراموشان نمیآند برون 
حاصلی جز بار دل تنوان زسرو وید یافت 
چشم‌ريزش داشتن ازچرخ مینایی خطاست 
نیست ممکن‌چرخ کجرو راست گردد با کسی 
حق‌شناسان بی‌نیازند از دلیل ورهنسا 


کربه کرفن بسن مرآ رشکان م‌خاصل‌است 
عررض حاجت پیش این بی‌حاصلان بی‌حاصل‌است 
پیش ابر خشك واکردن دهان بی‌حاصل‌است 
راستی چسون تیر جستن از کمان بی‌حاصل‌است 
چون شود منزل عیان» سنگ نشان بی‌حاصل‌است 


وقت خط" سبز صالب غافل ازخو بان‌مشو 
در هاران تن‌زدن در آ بان بی‌حاصل است 


۱,۳۵ 


با کمال قرتب؛ از جانان دل ما غافل‌است 
اتتان تلا که با فان انیت 
جهرة دل ترجمان رازهای عالم است 
چشم ظاهریین به کنه روح تنواند رسید 
حان جه‌می‌داند اجل کی حلقه بر درمیز ند 
محو دنارا به گرد دل نگردد داد م رگد 
هند حون دنیای غد"ارست وایران آخرت 
گر سو از تنگدستی راه احسان سته‌است 
دامها در خالك از چشم غزالان کرده‌است 
مرکز برگار حیرانی است در آغوش گل 


زنده از درناست ماهی" و زدر باغافل‌است 
گوش‌سنگین‌صدف‌ازجوش در اغافل است 
وای برآن کس کزاین ۲ سنهسیماغافل‌است 
نطو زان دجال‌چشم از حال عسی‌غافل است 
از سفر کردن‌شرر در سنک خاراغافل است 
از معتم طفل هنگٌام تماشاغافل است 
هر که نفرستد ده عقبی» مال دنباغافل است 
خم چرا ازساغر لب‌تشنة ماغافل‌است؟ 
گر به‌ظاهر لیلی ازمجنون شیداغافل‌است 
شبنمی کز آفتاب عالمراغافل‌است 





0۳۰ دیوان صاب 


نیست غیراز مخودی صالب فضابی درجهان 
وای برآن کس کزاین دامان‌صحرا غافل است 


۱+۰۹ 


از بدن آزادی جانهای غافل مشکل‌است 
بر نگردد جسم» يك‌پهلو به هر جانب فتاد 
جان عاشق در تن خاکی جسان گیرد قرار؟ 
نیست آسان در بدن جان را مصفتا ساختن 
نیست غراز مر گساحل مور شهدافتاده‌را 
ز نگ‌صحبت را به‌خلوت‌می‌توان ازدل‌زدود 
می‌توان بردن به1سانی زب رگ لاله داغ 
در سر بی‌معز تا باشد هوایی چون‌حباب 
عشق در يك پته دارد کعبه وبتخانه را 


پای‌خواب] لود بیرون کردن از گل مشکل‌است 
راست گردانندن دیوار مابل مشکل‌است 
موج دریا دیده راستن به‌ساحل مشکل است 
زنك ازین ۲ یینه‌بردن درته گل مشکل است 
بر گرفتن‌دل ازان شیرین‌شمایل مشکل است 
زندگانی درحهان ب ی گوشة دل مشنکل است 
خون ما راشستن ازدامان‌فاتل مشکلاست 
سر برود بردد‌آزین دردای‌هایل مشکل است 
چشم حیرال راتمیزحق" وباطل مشکل است 


هرکه را راه درازی هست صائب پیش با 
تن‌به خواب‌ناز در دادن به‌منزل مشکل‌است 


ورف 


از تن خأکیبه‌جد" وجهد رستن‌مشکلاست 
رستمی بابدکه یژن را بروف آرد زجاه 
در تنور سرد خودداری نمی‌آیبد زنان 
بی‌دل روشن خداجویی خیال باطلی‌است 
در جهان آفرنش ذر"ه‌ای بیکار نیست 
زندگی چون گشت از قد:دوتا با در رکاب 
از قضای حق‌مشو غافل که با این مشت‌خاله 


رشته‌جان‌را هزور خود گسستن مشکل است 
بی کمند جدبه از دنیا گسستن‌مشکلاست 
درد وداغ‌عشق‌را فرتوتشن ستهن مشکل اس 
این گهر را با چراغ مرده‌جستنمشکل است 
درچنین هنگامه‌ای فارغ نشستن‌مشکل است 
از سرانحام سفر غافل نشستن‌مشکل است 
پیش اين سیلاب بی ز نهار بستن مشکل است 


تا نباشد آتشی در زیر پایت چون سپند 
صالب از هنکامة ابحاد حستن مشکل است 


۱+۰۸ 


بیش آن لب برجگرد ندان فشر دنم شکل است 


با و جوداده‌خون‌خوش خوردن‌مشکل است 





لیات ۳۱ 


ترییت ‌ - نود تآیر یست 


کلف برد هآسانی ِ 


زردی ازآین؛ فولاد بردنمشکل است 
زنك حب* جاه‌را از دل‌ستردنمشکل است 


روی دست‌از زیردست خویش خوردنمشکل‌است 


له نک تسلیم صاب دست‌گیر 
در ره سل حوادث با فشردن مشکل‌است 


۱۰۳۹ 


جمع دل در عالم اسیات کردن‌مشکل است 


رخنه‌ای از هر بن مو هست‌درملك بدن 


می‌کند کار نبك با دده‌ها موی سشد. 


جارة سر گشتگی جز لنگر تسلیم لیست 
حفظ صورت می‌توان کردن به‌ظاهر در نماز 
می‌شود اسان ز باد تلخی صیح خمار 
جون صف‌مز گان تواند اشك‌را مانع‌شدن؟ 
عارفال را حشمه کوثر نسازد دل خنك 
سرم را تتوان زپاس حسن غافل ساختن 
مست تتوان کرد زاهد را نب 
خامشی در عالم آب است 
سهل باشد ریختن در شوره‌زار ی 


حفظ خرمن در ره‌سیلاب کردن‌مشکل است 
حفظ این منزل زچندین باب کردن‌مشکل است 
خوابآساش‌درین مهتاب کردن‌مشکل است 
سربرون از عقدة گرداب کردن‌مشکل است 
روی دل را جا نب محراب کردنمشکل است 
توبه هرچند ازشراب ناب کردن‌مشکل‌است 
خار را سر بنجه باسلاب کردن‌مشکل است 

تشنه دبدار را سیراب کردنمشکل است 

دولت سدار را رای و ات 
این زمین خشاث راسیراب کردن‌مشکل است 
گرچه تسخیر تفس درآ بکردنمشکل است 


ره ای صرف خورد وخواب کر دنشکل ات 


از معلتم می‌برد آرام صاثب طفل شوخ 
زندگانی با دل ببتاب کردن مشکل است 


۱۰۳ 


خانة تن را ب‌حان ناد کرد مشکل است 
مت ی ای وشن فی‌های که 
ول سبه زا کشته در احسای او تعحل 9 
چون به‌پای‌خودبرونآم‌من‌از زندان‌عشق؟ 


ست ممکن ناد گلگون به‌حال ۲رد مرا 


فز تور واگ و ان فاد زد دنم اس 
پنجه در سرینحه فولاد کردن‌مشکل است 
ورنه خون مرده را ایجاد کردنمشکل است 
زین دستان طفل را آزادکردن‌مشکل است 
خانة خود را سبل "ماد کزدن‌مشکل است 





۳ دبوان صاب 





بی‌خموشی نیست ممکن دل زبانآورشود 
آه کز نازك مزاجی پیش آن بیدادگر 
ای ستمگر دست از اصلاح خط کوتاه کن 
ای که گویی در حریم کعبه ما را دد کن 
ست 1سان بر هوای نفص‌خود غالب‌شدن 
می‌توانم خاك نومیدی به‌چشم دام زد 


شمع روشن در گدار بادکردن‌مشکل است 
بستن لب مشکل وفریاد کردن‌مشکل است 
خامه‌داخل در خط استاد کردن مشکل است 
0 وصل خود رااد کردن‌مشکل است 
چون‌سلیمان‌نختگاه از باد کردن‌مشکل است 
خون زو حشت‌در دل‌صیاد کردن‌مشکل است 


گر نپردازد به‌حال سینه درد وداغ عشق 
صائب اینو برانه را آباد کردن مشکل است 


۱+۳۱ 


وقت خط پهلو تهی ازدار کردن مشکل است 
می‌توان کردن ب‌تلقین زنده خون مرده‌را 
می‌گربزند اهل دل از صحبت زهتاد خشات 
می‌رسد از ذوق هر کاری به‌معر اج کسال 
بحر از باد مخالف می‌شود شوریده‌تر 
اختیاری نست فریاد من ازوضع جهان 
می‌توان بر خود گوارا کرد مر گذ تلخ‌را 
اقسر ورد مرن تردامنال شش خر آن 


در بهاران پشت‌بر گلزا رکردن‌مشکل است 
بحت خوابآ لود رابدار کردن‌مشکل است 
رو به‌روی صورت دوار کردنمشکل است 
بر امید کارفرما کار کردنمشکل است 
از نصیحت‌مست را هشیار کردن‌مشکل است 
سیل را خاموش در کهسار کردنمشکل است 
زندگانی را به خود هموارکردنمشکل است 
پیش خامان‌سوزخود اظهار کردنمشکل است 


در گدر صائب زدل»افتاد حون درقد زلف 
مهره مرو از دهان مار کردن مشکل است 


۱+۳ 


داستان شوق را تحربر کردن‌مشکل است 
بند پیش سیل بی زنهار تتواند گرفت 
با تمی چشمان چه سازد نعمت روی زمین؟ 
می‌توان زافسانه کردن چشمآهو رابه‌خواب 
دستگیری ست بری را حز افتاد گی 
خواب زاهد تلخ گردیده‌است از داد هشت 


بحر را ازموج در زنجیرکردن مشکل است 
مقرار شوق را زنحر کردن مشکل‌است 
چشم‌روزد را زیرتو سیر کردن مشکل‌است 
ی عبتار ترا تسخیر کردن مشکل است 
این کهن دنوار را تعمیر کردن مشکل‌است 
کودکان‌را ترلجوی شیر کردن مشکل‌است 


غزلیات ۳۳ 





گفتگوی اهل غفلت قابل تأویل نیست 
معنی پیچیده می‌بیجد زباد تقربر را 
هست زیر آسسمان امنستت‌خاطر محال 
با صف مز گان نظربازی نه‌کار هرکس‌است 
خط غباری نیست کزوی دل توان برداشتن 
تشنگی نتوان به‌شبنم بردن"از ریگ‌روان 
با خیال خشاث تا کی سربه‌يك بالین نهم؟ 


خواب‌پای خفته را تعبیر کردن مشکل است 
اب ان زلف وا هتشر کردن مشک است 
خوان‌راحت‌در دهان‌شیر کردن مشکل است 
دیده را آماجگاه تبر کردن مشکل است 
عجارم اف ال داهتتیو. کرد متا استت 
دید نادیدگان را سیر کردن مشکل است 
دست درآغوش‌ا تصویر کردن مشکل است 


نیست جز تسلیم صالب هیچ درمانل عشق‌را 
پنجه در سرینحهة تقدبر کردن مشکل است 
۱۰۳ 


هرزه گو را خامش از نقربر کردنمشکل است 
وصف آنعارض مپرس ازچشم شرمآ لودمن 
شد زانگشت اشارت ماه نو یا در رکاب 
سا زان ان را ال و نتفر وف 
نیست آسان توبه کردن ازشرابلالهر نک 
چون نفس در زیر گردون راست سازد دیده‌ور؟ 
با خسسان‌دست دريك کاسه کردن‌سهل نست 
نیست چول‌سرو ازلباس‌فقر مارا شکوه‌ای 
حسن در هر جلوه سراز روزنی بر می کند 
عب من ازساده‌لوحهای من‌بی‌بر ده شد 
بر نمی‌آید زصحرای پر آتثن نی‌سوار 
آه از درد گران بی‌خواست می‌خیزد زدل 
بر نیاید روغن از جوزی که بی مغز اوفتاد 


شعله را از ژازخابی سبر کردن مشکل است 
صورت نادیده را تصنو نز و دن :فشک اسیت 
سینه را آماجگاه تیر کردن مشکل است 
پنجه در سر بِنحة تقدبر کردن مشکل‌است 
آب را ازموج‌در زنحیر کردن مشکلاست 
در جوانی‌خوشتن را پیر کردن مشکل است 
سر به بالا در ته شمشیر کردن مشکل است 
طعمه یرون ازدهان شبر کردن مشکل است 
رت ار اد کی تسه دز نف تفت 
پرتو خورشبد راتسخر کردن مشکل است 
موی پنهان درمیان شیرکردن مشکل‌است 
گفتگوی‌عشق را تحریر کردن فعشکل آشیخ 
در کمان سخت حفظ تی رکردن مشکل‌است 
خوابهای پوج را تعبیر کردن مشکل‌است 


صاّ از ریگ‌روان سهل است بردن‌مشنگی 
د رده ناد بدگان و سبر دن مشکل است 


اب س : نرد. 





0 دیوان صائب 





۱۰۳ 


زب میگون 3 
زنده می‌سازد چراغ دید بعقوب را 


را کرد زهر تلخ‌را 


می‌توان بر خود نوا 


شملده آواز راخس دوش کردنمشکل است 
تج لیب رین ار ابا قوس تردن ییات 


بی زبانان ترا خاموش کردن‌مشکلاست 
پیش روش ‌شسعر اخاموش کردن‌مشکل است 


از ترشروبان نصیحت گوش کردن‌مشکل است 


از حرا غ طور سالب باد می‌گیرد زبان 
کلك‌ما "۷ ازسخن‌خاموش کردن‌مد کا ۳ 


۱۰۳ 


نا لب خاموش بحفف و ؟ ردق مهشکل اشتت 

چود‌فلم شق‌شد»سیاهی بش برود‌می‌دهد 
می‌توان کردن ه‌نشتر زنده خون مرده‌را 
جوهر از فولاد آسان است آوردن برون 
چون جرس مجموعةچالكاست سرتابای‌من 
هست تا دامن کشان سروی‌درین‌بستانسرا 
می‌توان با رشته آسان گوهر شهوار سفت 


از اتف اروت ون 
منم دلهای دونیم از ه کردن‌مشکل است 
ی ر ۳۳ سل اس 
رشه‌کن ازسینه حب"جاه کردن‌مشکل است 
حفظ این‌منزل! زچند ین راه کردن‌مشکل است 
اد ان ها ای کدنف اس 
در دل سخت نکوبان را وت 


1 عز بزان‌این‌چنین گرد ندصا"؛ ب‌خواروزار 
امتباز اقفر آن از کاه. زردن مشکل استخ 


۱۰۳۹ 


دیدن روی توظم‌است و ندیدن‌مشکل است 
هرچه حز معشوق داشد بردة یگانگیاست 
بت ازجوش شهیدان تیغ رامیدان زخم 
لامکان بر وحشیان عشق تنگی می‌کند 
بی‌جراغان تحلتی طور سنگ تفرقه است 


اسب فقط س» محتملا": محمل. 


جیدن ابن گل گناه‌است و نجیدن‌مشکل است 
بوی‌دوسف را زیر اهن شنبدن مشکل است 


در فضای ]سمان از خود رمیدن‌مشکل است 


کعبه وتخانه را 


بی‌بار دیدن مشکل است 


غرلیات 0۳۵ 


غنجه را باد صبا از پوست میآرد برون 
بر ندارد میوه تا خام‌است دست‌ازشاخسار 
هر که در قبد خود آرایی گره گردیده ماند 
عقل ودین ودل درین سودا کم ازییعا نهاست 
مقراران هرنفس در عالمی حور لان» کنتان 
مانم فرهاد کوه ستون را سرمه داد 
کار لتتارم. هی را مین کت 
چشم خودیینی به هرنا کرده کاری داده‌اند 
بازوی هت صعیف ولیغ جرآت‌ششه‌دل 
نا گسان هش خاری هست در دشت وحود 
سایبة بال هسا در قبضة تسخیر نیست 
هر سر موی ترا با زندگی بو ندهاست 
با قیامت پاك کن اینجا حساب‌خویش را 
در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری 
منزل نقل مکان ماست اوج لامکان 
جون سلیمان رانباشد رشك براحوال مور؟ 
می‌توان راز دهانل بار را تسیر کرد 


بی‌نسیم شوق» پیراهن دربدن‌مشکل است 
زاهد ايخته را از خودبربدنمشکل است 
آب را ازینجه گوهرچکیدنمشکل است 
باچنین سرمابه بوسف راخربدن‌مشکل است 
هسچو بوی گل به‌بك‌جاآ رمیدنمشکل است 
بی‌همآ وازی نفس ازدل کشیدن‌مشکل است 
با قفس بر عندلیب ما پر بدن‌مشکل است 
کار عالم کردن وخود را ندیدن‌مشکل است 
با سلاحیاین‌چنین از خودبریدن مشکل است 
همچو خون‌مرده يك‌جاآ میدن مشکل است 
دامن‌دولت به‌سوی خودکشیدنمشکل است 
باچنین دلبستگی از خودیربدن‌مشکل است 
برزمین ازشرمعصیانخط کشیدن‌مشکل است 
نیست چون دندان» لب‌خود را گزیدنمشکل‌است 
آسیانها را به گرد ما رسبدنمشکل است 
بار عالم رابه‌دوش خود کشیدن‌مشکل است 
در نزا کتهای فکر ما رسبدن‌مشکل است 


با رو ی ری اسان 
از گل‌تعسره بای خودکشیدن مشکل است 
۱+۳۷ 

خطبه گرد عارض دلدار دیدن مشکل‌است ‏ دامن گل‌را به‌دست خاردبدن‌مشکل‌است 
گرجه جون‌دامان دوسف دامن گلهاست‌باك حاله در پیراهن گلزاردددنمشکل است 
نیست ازمستی» زنم گرشیش‌خالیبه‌سنگ جلوه‌گاه بار را بی‌بار دیدن‌مشکل است 
از هجوم قمریان بر سرو می‌سوزد دلم دوش آزادان به زیرباردبدن‌مشکل است 
دیدن زنگار بر آیینه چندان بارئیست طوطیان‌را خامش از گفتاردبدن‌مشکلاست 
گرچه مستغنی است ازآراش آن‌حسن‌تمام حای گل خالی برآن دستاردددن‌مشکل است 


۳۹ دوان صاب 


زاهدان تکلیف می راگرچه قابل نیستند! 
می‌توان با پای خوات] لود منزلها برید 
جنتّت از سرچشمة کوثر بود باآب‌وتاب 


دشمنان خوش را هشیاردیدن‌مشکل است 
پیش پا با دولت بداردیدن‌مشکل‌است 
بزم می بی‌ساغر سرشارد ددنمشکل است*# 


گرچه صالب پاکدامانی نگهبان گل است 
عندلت مست در گلزار دیدن مشکل است 


۱+۳۸ 


عشق را دریردة ناموس‌دددن مشکل‌است 
ساق سیمین می‌کند رفتار راباآبوتاب 
بی‌تکتف بوستان بانالً بلبل خوش است 
سرحه باشد تا دریغ از دوستان دار میرم 
گرچه‌دارد دورباش از روی آتشنالگ شمع 


شمع را درجامة فانوس‌دددنمشکل‌است 
جلوه با آن بای از طاوس‌دیدنمشکل است 
بوستان‌را بر کف افسوس‌دددنمشکل است 
دیر را بی نعمه ناقوس‌دیدنمشکل‌است 
دشسنان خویش را مابوس‌دیدن‌مشکل است 
بزم می رابی‌کنار و بوس‌دیدنمشکل است 
عارفان وا فا لو د تقوم رتش 
جاك در پیراهن فانوس‌دیدنمشکل است 


عالم معقول بر هرکس که صائب جلوه کرد 


۱۰۹۳۹ 


خط به گرد آن لب‌جون نوش‌دندن‌مشکل است 
سوخت در فصل خزان خاموشی بلبل مرا 
بر نبارد سر ز زیر دال اگرقمری‌رواست 
تا زجوش افتاد می» میخانه شد ز ندان‌من 
آب می‌سازد نگه را چهره‌های شرمناك 
می‌کنم از گربه آخرخانة زین را خراب 
خامشی با دستگاه معرفت زیبنده است 


جشمه‌امتد را خس بوش‌دیدنمشکل است 
ترحمان عشق راخاموش‌دددنمشکل است 
ری زا با سار ی هو فقا کا آزرست 
سینه‌های گرم را بی‌جوش‌دبدن‌مشکل است 
در رخ گلهای شبنم‌پوش‌دیدنمشکل‌است 
خرمن گل‌را به‌دك] غوش‌دندنمشکل است 
بر سرخوان‌تهی سربوش‌دددنمشکل است 


۱ب آ پر» یو » ق» ت» لک: ازمروت می کنم زهاد را تکلیف می» این مصراع درغزلی دیگر باهمین ر دیف آمده است » 


تن مطا دق س» ۵ د. 


غز لیات ۳۷ 
جز گرانی نیست از گوهر صدف راهره‌ای حسن‌محنی را به چشم گوش‌دیدن‌مشکل است 
از مروت می‌کنم زهتاد را تکلیف مسی دشمنان‌خوش را باهوش‌دیدنمشکل است 

مصرع برجسته صالب بی‌نیاز ازمصرع است 
با قيامت بار را همدوش دیدن مشکل‌است 


۱۶ + 


اده بی لمل لپ دلبر کشیدن مشکل‌است 
در حریم وصل» پاس شرم نتواد داشتن 
وحشت ظلمت گوارا گردد ازاآب حبات 
هر تنك‌ظرفی نمی گردد حردف ۲سمان 
با ثبر بار رعونت نیست بر دلها گران 
عمر جاویدان نگردد جمع با فرماندهی 


تلخی از دریای ب ی گوهر کشیدنم کل است 
در بهاران سر به‌زیر پر کشیدن‌مشکلاست 
ناز خط بی لعل جان‌پرور کشیدن مشکل است 
شيشة بر زهر را بر سر کشیدنمشکل است 
ناز نخل از عرعر بی بر کشیدن‌مشکل است 
آب خضراز جام اسکندر کشیدنمشکل است 


سر به‌زیر بال‌کش صائب به‌فکر گلستان 
جون گلستان‌را به‌زر بر کشیدن‌مشکل است 


3 


از خسان‌متت احسان کشدن مشکل است 
از ته دوار آسان است سرون آمدن 
زان لب میگون چه حاصل چون‌امید بوسه‌نیست؟ 
درد بی‌درمان به مرگ تلخ شیرین می‌شود 
نیست محرومی ب‌دل در يِكَة دوری گران 
از پریشانی دل ازهم گر بربزد گو بریز 
دم برآوردن بود یداد حق ر دل گران 
دل به‌آسانی زمژگان بتان نتوان گرفت 
بی تواضم نیست ممکن سرفرازی بافتن 
من گرفتم شد قيامت در صفآرایی علم 
آب از آهن می‌توان کردن به‌آسانی جدا 
می‌توان از سست پیوندان به‌آسانی برید 


ازمه مصر از اخوا نکنیدنمکلاست 
دامن ازدست گرانحانان کشیدنمشکل است 
ناز خشك ا زچشمة حیوان کشیدن‌مشکل است 
از طبیبان منت درمان کشیدن‌مشکل است 
در تهيك پیرهن‌هجران کشیدن‌مشکل‌است 
مت رازه احسان کشصدنمشکل است 
دلو خالی‌ازچه کنعان کشیدنمشکلاست 
طعبه از سرینحةٌ شیران کشیدنمشکل است 
سوی‌خود این گوی‌بیچو ؟آن کشیدنشکل‌است 
صف برایر باصف مز گان کشیدنمشکل است 
از دل خونگرم‌ما پیکان کشیدن‌مشکل است 
درجوانی از دهن‌دندان کشدن مشکل است 


5۳۸ دیوان صاب 


رق و خاشال در ز تحبر تتواند تشد 


می‌توان چون‌غنچه‌صاب‌خون دل دریرده خورد 


بادٌ گلرنگ را بنهان کشیدن مشکل است 


۱۰: 


توبه از می در بهار نوجوانی مشکل‌است 
سرمه‌ای]واز را جون‌صحت ناجنس نیست 
می‌توان از سست یو ندان به؟سانی برید 
دل زمن خواهی نخواهی‌برد آن‌چشم کبود 
هرکه راجون بوی‌بیراهن بودجشمی بهر اه 


تا پر کر اه رن ایکا اسب 
لبلان را با زغن همآشیانیمشکلاست 
از دهن دندان کشیدن درجوانی‌مشکل است 
پنجه کردن دا بلای آسمانی‌مشکل است 
قطع ره کردن به‌پای کاروانی‌مشکل‌است 


هر گرانخوابی نمی گردد به‌ساثب‌هم خیال 
با سراق رق جولان همعنانی مشکل است 


۱۰: 


هرحه آمروزست بار خاطرت فرداگل است 
می‌پرستان در خزان عیش بهاران می‌کنند 
برده بیگانگی نود مان یت هه 
قدر خاله افتاده و سر گشتگان دانندج فة 
صحبت روشن‌ضمیرال سرخرویی بر دهد 


1 
فنح بابی هر که را رومی‌دهدماراگلاست 
چون ز می‌سیراب گردد پنبة میناگل است 
قلقل منناست بلبل» بادة حمراگل است 
در حریم بیضه بلبل گرم صحبت‌با گل است 
قفر با گام را فو وا شش ال است 
بر گذب رگک این چمن پیش‌چمن پیراگلاست 
شاخ مرجان در کنار بحر سر تا پاگل‌است 


رهنورد شوق را آتش به‌زیر پاگل است 


۱۰1 


برنمی‌آرد مرا جوش هاران از قفس 


پای‌من اززخم خار خونچکان‌پای گلاست 


غز لیات 5۳۹ 


عشق می‌چیند زدلسوزی بلای حسن را 
رتبه حسن از عرور عشق ظاهر می‌شود 
مستی من نبست موقوف شراب لالهرنگ 
شرم می‌دارد نگاه از خیره‌حشمان حسن را 
سردمهری را اثر در سینه‌های گرم نیست 


در دل‌شل خلدخاری که دربای گل است 
بان تازی اگر دارد زبلای گل‌است 
غنجه منقار من لبربز صهیای گل‌است 
چون نباشد باغبان‌درباغ» بغمای گل‌است 
عندلیت مت ما فارغ زسرمای گل است 


ازسخن‌سنجان شود صاثب‌بلندآوازه حسن 
شعلة آواز سل محفل‌آرای گل است 
۵ ۶ (مر»ءل) 


حممن عالمسوز ماه من دوبالای گل است 
گلفروش داغ» ناز ااغانال می کشد 
یغبی بنگر که با این داغهای آتشین 
از سر مینای بر می ینبه بردارید زود 
هر که‌دارد شبشه‌ای‌خودرا به گلشن کی کشد؟ 


کج نکه‌کردن به‌دستارش‌چه‌یارای گل است؟ 
لا لهجین دشت‌ایسن را جه بروای گل‌است؟ 
چشم کافر نبست ما را تمنتای‌گلاست 
شعله رابر گوشة دستار کی‌جای گل‌است؟ 
و عده‌گاه دختر رز از در بای گل است 


شوخ‌چشمی بین که با خصمی چو خورشید بلند 


۱۰:۹ 


زهر در ساغر مرا از سیرماه وانجم‌است 
چرخ معدورست در افشردن دلهای خلق 
کار نادان می‌شودمشکلتر از تدیرخوش 
از علاق‌رشته‌ای تا هست» حان 1اه نت 
خرد مشمر جرم را هرچند باشد اندکی 
دوری ظاهر حجاب تشنه دبدار نیست 


آسمان پر کواکب شیشه پر کزدم است 
نخل ماتم تازه‌رو از آب‌چشم مردم است 
ازلگدمحکم شودخاری که‌در زیر دم است 
تا ر گخامی‌بود در باده»محبوس خم است 
کت مایت آواره‌آدم از برای گندم 2 
قطره در هرجا که باشد متحد با قلزم است 


از! صفای سینه مستورست صائب‌داغ من 


بر نو خو رشد تابان برده‌دار انحم است 


اس سس م۰ د : در . 


ه دیوان صاثب 


۱۰:۷ 


کاسهة هسانه یا داردء به ما جامی ند 


ده که در جیت نمد آینه را ینهان کنیم 
استقامت از مراج آفرینش رفته است 
در به روی صورت دبوار نگشايم م 
از باض گردن اوه فرد برون کرده‌ای‌است 


آستین تنگ میدان» گریهُ ما راکم است 
دور شاد بر مراد ما نگردده عالم است 
بیشتر رد" وقبول اهل عالم توأم است 
هر که دارد حسن‌معنی در دل ما محرم است 
فرد خورشیدی که سرلوح کتاب عالم است 


من‌که صالب پا گوهرتر زتیغ افتاده‌ام 
رشته کارم جرا چون ز لف‌جوهردرهم است؟ 


۱+2۸ 


ثست مردم هرکه‌را نقش و نگار مردم است 
قلعٌ فولاد وحصن آهنی در کار نیست 
چون نگاه آن‌کس که خودرا صاف کرد ازپرده‌ها 
خودنمابی در لباس عاریت زینده نیست 
ازس‌کروحی توان درچشم مردم شد عزیز 
عید ونوروز مبارك را بود عین‌الکمال 
نیست غیراز صید منظور ازکمین صیتادرا 
رنگ نتوانند مردم دید در روی کسی 


مردمی هر کس دار در از مردم‌است 
در سان ۳ انیت ودر کنار مردم‌است 
مابه بی اعتباری اعتبار مردم‌است 
بار بر دلها بود هرکس که بار مردم‌است 
د ید ۳ و ادیدی که آ نت وشعار مردم‌است 
گوشه‌گیری بیشتر بهر شکار مردم‌است 
لاله از رخسار رنگین داغعدار مردم‌است 


می‌شود بی‌برده بردة مردم در دد 
پرده‌دار خویش صالب پرده‌دار مردم است 


۱۰ ۵ 


در نزاکت خانهة آسنه» دم نامحرم است 


غرلیا 


بادة روحانبان را ساغری در کار ست 
می‌کند مغشوش» جوهر صفحة آیینه را 
صیح را درخلوت روشن‌ضمران بار نست 
تا سرموبی تعلتق هست» محرومی بحاست 
فکر دنا ره ندارد در حریم اهل دل 
در گذر ای ابر گوهربار از گلبانک رعد 
پر برونآرم مگر چون‌مور از اقبالعشق 
هیچ‌برهانی برای کذب چون س وگندنیست 
چون غبار خط بر آرد سرز کنج آن دهان 


ت‌ ۳۱ 


در خرابات محبّت جام‌جم نامحرم است 
نام ما ساده‌لوحان را رقم نامحرم است 
در دل یکتای ما تیم دو دم نامحرم است 
هر که این زتار دارد»درحرم نامحرم است 
جعد ماتم‌پیشه در باغ ارم نامحرم است 
لاف همّت برلب اهل کرم نامحرم است* 
ورنه در راه طلب نقش قدم نامحرم است 
راستی‌چون‌پرده‌بردارد» قسم نامحرم اش 
هر که دارد گردهستی‌در حرم نامحرم است 


حاكٌ کن صائب دل‌خود را که درزلف‌سخن 
هر که‌در دل شق نداردچون‌قلم» نامحرم است 


۱۰۰ 


در فشار دل» سر دست نگارین‌ظالم است 
گرچه از زنگار خط تیغ نگاهش کنند شد 
مشکل است ازچشم گیرای تو دل‌برداشتن 
کوتهاندشی که سازد دست منسو بان دراز 


در هلالك بیکناهان تیم خونین‌ظالم‌است 
همچنان مزگان آن غارتگر دین‌ظالم است 
بنحة مزگان دراز وخواب‌سنگین‌ظالم است 
جرم رخبارست اگر آن زلف پرچین‌ظالم است 
درحقیقت نیست يكث ظالم» که‌چندین‌ظالم است 


کلك صائب یز بان درعرض‌حال افتاده‌است 
ورنه درصد معانی‌همحو شاهین ظالم است 


۱+۸ 


واصلان از شورش بحر وجود آسوده‌اند 
وقت عارف را نسازد تیره اين ماتم‌سرا 


بر نمی‌دارند چشم از رخنة دل اهل دید 


گر بود در خانه صد نقش ونکار دلفرب 
راه بسیارست مردم را فرب حق» ولی 


تا خزات توس مر کتاردای ات 
ماهبان را موحة دربادعای جوشن‌است 
خانه روشن می‌کند آ دنه تا در گلخن‌است 
مرغ ز بر لك را همان منظورچشم‌روزن‌است 
راه نزدبکش دل مردم به‌دستآوردن‌است 


+ دیوان صاب 


خسف ان را جرب نرمی می نما دد ساز کار 
شعله را خاشاله ننواند زجولان بازداشت 


در چراغ لاله و گل اشكث‌شینم روغن است 
خون‌خودرامی‌خوردخاری که‌دربای‌من است 
امن از خواب پرشانی حوادث نیستم جوی‌سو ازدست‌خودهرجچند بالین‌من است 
اهل معنی را به‌جولانگاه دعوی‌کار نیست 
ورنه میدان سخن امروز صائب از من است 
۱۹۰ 


هس :دننای فتانن. اقظاو سنردن است 
تلخی مر لك طبیعی نیست جز ترك خودی 
هیوست 
جلوه‌ها دارد به‌چشم خاکیان دنیای‌دون 
کعبه‌جوبان زحست شبگیر بیجا می‌کشند 
‌ شکات رخنه دل می‌شود ناسورتسر 
ادم. رن خوودن گو. کار ال از 
بر گاسبزی نیست گردون راکه‌زهر؟ لودنیست 
بی‌دل روشن ندارد نور آگاهی حواس 
هر کسی [ نحاست از عالم که می‌باشددلش 
بیش غافل کاروان عمرجون ریگ روان 
مرگذرا خواند به‌خود بانگ خروس بی‌محل 
ت ان را زقید جسم بروذ آمدن 
پیش جرخ آهنین‌دل» عرض دردخوشتن 
از نتفاي دوستان» دشمن ها می‌شو د 
از تن خودحامه کتن جون سرو دایم‌سیز باش 


ترك هستی زانتظار نیستی وارستن‌است 
ببخودیاین زهر رابرخود گوارا کردن‌است 
آتشآوردن‌برون اسستاخ کار آهن است 
خودنمابی درد ۳ را در روزد‌است 
چارة کوتاهی این ره به‌خودییچیدن است 
بخية این زخم» دندان‌برجگر افشردناست 
بر سرخاكٌ شهیدان شمع روشن کردن‌است 
روزی بی‌مشت این‌خوان» دل‌خود خوردن‌است 
دل چو نورانی‌است هره‌وبی چراع روشن‌است 
بلبل‌ما درقفس‌چون غنچه گردد گلشن‌است 
می‌نما ددساکن»امتا روزوشب دررفتن است 
هر که بیجا حرف‌م ی گوید سزای کشتن‌است! 
راهرورا کفش تنگ‌ازیای برون کردن‌است 
حلق دیگر به‌زنجیر جنون افزودن‌است 
مرهم خاری که روینهان نماد سوزن‌است 
فال عریانی لباس عاربت پوشیدن‌استت* 


داغ عالمسوز ما ۱ ناخنی در کار ست 
و 
۱+۰۳ 


حاصل شمشیر برقاز کشت ما خون‌خوردن است 


۱-. د: سزایش کشتن... 





وقت ما از رخنة سهلی برشان می‌شود 
دست شستن از حیات عاریت درزندگی 
نور می‌گردد غذا در جسم بالك قانعان 
جاهلانر! پرده‌پوشی نیست هترازسکوت 
رزق برقاست آنچه می‌داری دریغ‌از خوشه‌چین 
دل درون سینة من همجو ببکان در ددن 


غز لیات 2۳۳ 


جنتّت در بستة ما خانه بی روزن‌است 
قطرة خود را ه دریای بقا پیوستن‌است 
خانه زنبور از شهد مصفتا روشن‌است 
بای خواب] لود یدارست تا در دامن‌است 
خرمنی کز باد دستی جمع گردد خرمن‌است 
می‌نمایدساکن» اما روزوشب دررفتن است 


هر عبرت چشم صائب می‌گشايم گاه‌گاه 
ورنه باغ دلگشای من نظر پوشیدن است 
۱۰ 


در تعلتق کوه آهن در شمار سوزد ات 


باكکن دل را؛‌زدست‌انداز چرخآسوده‌شو ۱ 


پاك گوهر را نباشد روزی از خال وطن 
تا لب نانی به‌دست آرم‌چه خونهامی‌خورم 
گفتگوی عشق را از عقل ینهان داشتن 
دل درآ زارست‌تا باعقل وهوشآمیخته‌است 
جون نگیرد آه را دل درفضای ۲سمان؟ 
عقل سست از پردة ناموس‌جون] دبرون؟ 
بر غبار دیدة ما آستین خواهد کشید 
رشتة پیوند بگسل از سپهر تنگ چشم 
روزگار از نطفةٌ مردان عقیم افاده. استت 
رزقبی کوشش نمیآیدبه کف»حرف‌است‌این 
صبح کز خون‌صیاحت‌روی خودراشته‌است 


در تحرد سوزنی هسنگ کوه آهن‌است 
۳ بوددر تخم غش»سر گشته‌برو زنل است 
ستکك نندد برشکم باقوت‌تادرمعدن‌است 
دست کوته را تنور رزق چاه‌ییژن‌است 
رازراهسته‌پی شگوش‌سنگی نگفتن است 
شعله فریادی است تاآب ونمك در روغن‌است 
دوزخ دود سکرو» خانه بی روزن‌است 
بای‌خواب؟ لودرا ۳ ادن دامن است 
آن که تث‌روشنگر او نکهت بیراهن است 
عقده می‌افتد ه کار رشته تابا سوزن‌است 
مردم از بهرچه‌م ی گوبند شب بستن است؟* 
نیم نانی می رسد تانیم‌جانی‌در تن است ٌ 
داغ آن‌حالك گرسان ویاض گردن‌است!* 


این غزل را ازحکيم غز نوی بشنو تمام 
بدانی نطق‌سالب پیش نطقش‌الکن است 


۱ 0۵ 


اتقاق دوستان باهم دعای جوشن است 


5۳ دیوان صاثب 


سار کاوغ: پيشه کن با مردم ناسا زگار 
ینش هر دل درین عالم به‌قدر داغ‌اوست 
از دل بیآرزو» دارم سر افلاك نساز 
یست حاصل جز ندامت» تخم ناافشانده‌را 
زیر گردون نیست 1سایش روان خلق را 
دست رد برسینه خواب پرشان می‌نید 
هر که فانع شدبه‌وی کل»ز گل دربرده‌ماند 
از اشارت می‌شود آن پیکر سیمین کبود 


تا شود دوسف ترا خاری که‌دربیراهن‌است 
روشنایی خانة تاربكث را از روز است 
رشتة هموار را دم سوزن‌است 
خوشه وخرمن نگردد دانه تا دردامن‌است 
ریگ تا درشيشة ساعت بود دررفتن‌است 
حون سبو دستی که‌درمسخأنه دالین‌من است 
بوی پیراهن حجاب بوسف‌سیمین‌تن‌است 
موج برآبت لطیف آندام 6 ند آهن است 


هر سر مو چشم بینایی‌است گر دلروشن است 


۹ 3 (مرءل) 


مجلس مشب ازفرو غلاله‌رویان‌روشن است 
تبره‌روزان بکدگر را خوب بیدا می‌کنند 
تا به چند ای آفتاب حسن مستوری‌کنی؟ 
ای صبای بی مروت برق تازی واگدار 


سخرهر سو که می‌غلطد نگاهم گلشن است 
سرمهٌ او گوشة حشمی که دارد دامن ان 
چشم ما حبرت‌نگاها نکم زچشم روزن‌است؟ 
دح سار زلبحا هسره ببر آهن است 


خانه سرت نصبان محست گا ص اش 


۱+۷ 


از عزیزان دیدف پوشيدة من روشن است 
دبدة بازست از نظکارة دنا ححاب 


از شب بخت سياهم صبح امیدی نزاد 


2 بستی سقف فلك 1ه مرا ده تقلن:عت؟ ۰ 
سرمپیچ از داغ» کزاقبال روزافزون عشق 
تاچه بیراهی زمن سرزده که دردشت‌جنون 


بوی پیراهن کلید خانة چشم من‌است 
ورنه جای مصرع‌رنگین» بیاض گردن‌است 
یمیت خرای مرو ۳ برهرجگ رنه 
حرف خواب] لود گان‌است این که‌شب آبستن است 
شمع میدز دد نفس حندان که‌زیردامن است 
داغ‌چون‌پیوسته شدباهم»دعای جوشن است 
ی مر قاری کت ان انز 


غرلیات ۵۳۰ 


می‌شو ندازحرب نرمی‌دوست صاأب‌دشمنان 
بر چراغ من نسیم صبحگاهی روغن است 


۱۰/۸ 


تن‌چون‌شد از زخم جوهردار»حصنآ هن است 
دست خالی در محیط مایه‌دار عشق نیست 
هر که ترلك تن نکرد از زندگانی برنخورد 
نورعشق از رهگذار داغ می‌افند به دل 
قش پا همراه رهرو کر نباشد گو مباش 
اه ۱ 
نفس‌سر کش چون غنی شد راه‌راگم‌می کند 
خوشه‌جین از تر کناز حادئات آسوده است 
تالة مظلسوم در ظالم سرایت می تسد 
سای خورشید کمتر می‌شود وقت زوال 
تیر کج را آرزوی سیر رسوا می‌کند 
گوشه گیری آب حیوان‌است بخت سبز را 
زیربا هرگز نبينم در سفر چون گردیاد 
زهر دنیا گرچه کم می‌گردد از ترباق عقل 
تنگی از گردون زناهمواری خود می‌کشی 
عاقلان را در زمسن دانه‌سوز روزگار 
خودی‌دارده‌روی‌دست‌خودچون گل‌مرا 


دل مثبك چون‌شد ازپیکان» دعای جوشن است 
هرحبأب او به گوهر چون‌صدف] بستناست 
راحتی گرهست کفش‌تنگرا! در کندن‌است 
خانه در بسته درا همین يك روزن‌است 
ما به‌ظاهر گرزمین گیریم» دل‌دررفتن‌است 
ابن سخن ازمستی ارداب‌دولت روشن است 
تنگدستی درحقیقت رایض این‌توسن‌است 
برق عالسوز دایم در کمین خرمن‌است 
زین‌سب در خانه زنجیر دایم شون‌است 
تنگ گیری اهل دولت را دلیل رفتن‌است 
پرده‌پوش پای‌خوابآ لود طرف دامن است 
انمن از مردن بود فروزه تأ در معدن‌است 
چشمحیر انی‌است هرچاه ی که‌درراه‌من‌است 
بهترین افسودمار از فشتت‌تو ۵ اف کل ل‌است 
رشته هموار را جولال به‌چشم سوزن‌است 
بهترین تخمی که افشانند»‌دست‌افشاندن است 
ور نه خار اين بیابان تشنه خون من‌است 


فارغم صاثب زنیرنگ خزان و نوبهار 


۱۰۵۵ 


مرکم چم تعافل خون خودرا خوردد است 
بادة انگور کافی نیست مخمور مرا 





بخیة این‌زخم» دندان برجگر افشردن‌است 
جارءة من باغ‌را برنکد کر افگر دن است 


اب س» ۵ د؛: نالد مظلو م ظالم را به ریاد آورد» (گ » ب» 8 ی درآهن سرایت می کند. 





5۳۹ دبوان صاب 


۳ 





از سبکباری گرانحانان دنبا غافلند 


لنگری حون‌بحر پیداکن که روشن گوهری 
خون‌به‌خون‌شستن درین‌میدان» گُل مردانگی‌است 


ورنه دوق باختن بسیار بیش‌از بردن‌است 
با کمال قدرت از هرموج سیلی خوردن‌است 
چارة مردن» به‌م رگ اختیاری مردن‌است 
فم ندارد راه در دارالامان خامشی . غنچة تصویر فارغ از غسم پژمردن‌است 
غیرشعل دلفریب عشق» سالب درجهان 
روبه‌هر کاری که آری آخرش افسردن‌است 


۱ ۸۲ + 


دریابانی که خارش تشنه خون‌خوردن‌است 
رزق ما چول شبنم از رنگین عداران جمن 
حون صدف دامن گره‌کردن به‌دامان گهر 
خو به‌عزلت‌کن که دریحر پرآشوب جهان 
معنی نازك به‌آسانی نمیآید به دست 
عبر در تمهید اسیاب سفر ضایع مکن 
نیست راهی از دلودین باختن نزدیکتر 
سر بهجب خامشی بردن درین آشو نگاه 


پای در دامن کشیدن گل به‌دامن کردن‌است 
با کمال قرت؛ دندان برچگر افشردن است 
در گریبان‌دشمن خو نخواررا پروردن است 
گوشه گبری کشتی خودر ابه‌ساحل بردن است 
پیج و تأب‌جوهرشمشیر آ زخود‌خورد است 
در قمار عثق هرکس راکه میل بردن‌است 
از خم‌ج و گان گردون گوی ببر ود بردل است 


از تأمثل باب معنی به گردون می‌رسد 
سرفرازی نخل راصاب زیا افشردن اش 


۱۰۱ 


وجد بال شاهباز جان زهم واکردن است 
جوش ستابی زدد در ۳ وحد و سماع 


محمل حان را به منزل سقراری می‌برد : 


درطریق عشق سستی سنكک راه سالك است 
مدذهب و مشرب به‌هم آمیختن چون‌عارفان 
صرف دنیا کردن اوقات عزیز خوش را 
هیچ کاری برنی‌آید ز پای آهنین 
در هوای سیم‌وزر دل‌را پربشان ساختن! 


یانکوبی زندگی را در ته یا کردن‌است 
شبرة جان‌را ز دارد تن مصفتاگردن‌است 
تدتان ری وس یار دریگن ات 
ساحل این بحر خونین‌دل به‌دربا کردن‌است 
در فضای مهرهُ گل» سبر حبحر گر دن‌است 
ماه کنعان را به سیم قلب قیو دا در کل است 
قطع راه عشق در قطم تمتاکردن‌است 


بهر کاغد ناد مصیحف را محز"ا فردن‌است 


اب س» و برخمو شی گفتگوی پوچ کردن اختیار» متن مطایق اصلاس تعدی صائب در نسخه م .لک نیز ما نند معن‌است. 





غرلیات 2۳۷ 





سیر بازیگاه عالم طفل طعان می‌کنند 
پی‌به کننه خوش بردن کار هربی‌ظرف نیست 
مرگ از قطع تعتق ناگوار عطلعهاست 
خودیسندی در به‌روی‌خود برآوردن بود 
جمع کردن از پربشانی حواس خویش را 
تا درین ماتم‌سرا حون گل نظروا کرده‌ايم 


چشم حق‌بین‌را چه پروای‌تماشا کردن‌است؟ 
خودشناسی بحر را درقطره‌بیدا کردن است 
فقر زهر نیستی بر خود گواراکردن‌است 
دخودی بیش ازسفرخودرا مهتاکردن‌است 
از یی صید معانی دام بیدا کردن‌است 
عشرت ما خنده بر اوضاع قاط ان اشست 


سینه را از درد و داغ عشق گلشن ساختن 
پیش ما مبائب زمین مرده احیا کردن است 


۱۰۹۳ 


حق‌پرستی»قطره را در کار دربا کردن‌است 
بی‌وجود حق ز خود آثار هستی بافتن 
ترك دنیا کرده را داطن مصفتا می‌شود 
صلح دادن سبحه! و زتار را با نکدکر 
در ححاب خامشی با روح گشتن هسزبان 


گر رسداد مخالف» ور وزد باد مراد 


سیه را از خارخار کین مصفتا ساختن 
بر زمین از سالکان گرمرو جستن نشان 
سر به زیر بال بردن پلبلا را در بهار 
دیدة عقوب می‌باید برای امتحان 
عون گر ان اسان یمان یات ۲ 
نیست اقص را کمالی بهتر از اظهار عحز 


خودشناسی» بحر را درقطره‌بید! کردن‌است 
در" ناجیز بی‌خورشیدییدا کردن‌است 
چشم پوشیدن زاوضاع‌جهان»واکردن است 
رشتهة سر در گسم توفیق‌پیداکردن‌است 
طوطیان را در یس آیینه گودا کردن است* 
دادبان کشتی مادل ب‌دربا کردن‌است 
جمعکردن‌خارو خس»درچشم اعدا کردن است 
قش‌بای موج را در بحر بیدا کردن‌است 
غنجه‌محجوب "را دریرده رسواکردن‌است 
کار بوی بیرهن هر چند بسناکردن‌است 
این تماشاها که در ترلك تماشاکردن‌است 
دنر باعتاه ون دش مار ور دن‌است 


آمستین بر گوهی غبرت فشاندن مشکل است 
ورنه صابت را چه‌بروای‌تماشا کردن اشتزت ‏ 


۱۰۳ 


بی‌سو ال احسان به‌درو شال‌سخاوت کردن است 


بش ۰۵ ۰ - ۰ 
اسب س» ۰۵ د: رشن » و ظاهر ۱ سهوالتام کاتبان ا تا همین مطاشق بء لك » ۵ ِ 


۰ ۶ ۰ +" ۰ 1 .۰ 
عنجذ مسور» هنن مطایق | بر » پو » ق. 


لب تشودن رخنه‌در ناموس‌هست کردن است 


تس سی» ۵ دا ی: ب» لگ » هل 


۳۸ دیوان صاثب 


سرکشی بر آتش خشم است دامان صبا 
ست اگر در گاه فردوس برین را حلقه‌ای 
با قد خم گشته آسودن درین و حشیت مر | 
آفتاب عمرش آمد بر لب بام و هنوز 
سر فرو بردق به‌یاد دوست درجیب کفن 
نفس سرکش را تهبدستی عنانداری کند 


خاکساری خالادرچشم عداوت کرد است 
قامت حون تبر را خم‌ازعبادت کردن اش 
در ته دنوار مابل خواب راحت کردن است 
خواجة معرور سرگرم عمارت کردن است 


درته بك پیرهن با بار خلوت کردن است 


از فقیری‌شکوه کردن کفرنعمت کردن است 


گرجه‌میر نحند صائب از حدث راست خلق 


۱۰۹ 


جان تثار بارکردن خالك را زرکردن است 
خوابگاه مرگ را هموار بر خود ساختن 
در جهان آب و گل رانک اقامت ربختن 
هىچو ماهی فلس کردن جمم در بحروجود 
کعبه را تخانه کردن بیش ما آزادگان 
عقل را با عشق عالمسوز گردیدن طرف 
خاکساری را بل با سرفرازی ساختن 
عافیت کردن طلب در عالم پرشور و شر 
زهد را بسروسعت مشرب نمودل اختیار 
همجو بیدردان زخون‌دل به می قانم شدن 
هست در روی زمین هر دانه‌ای را حاصلی 
عرض مطلب پیش خوی آتشین گلرخان 
تنگ ختلقی برخود و برخلق سازد کار تنگ 
نيك‌بختان نیستند ايمن ز چشم شور چرخ 
خرد مشمر جرم را کز زخم نیش پشتگان 
از زمین گیری برآرد تركك دنا روح را 
با نگاه‌خشك قانع زان هشتی روشدن 
جوهرچین هه واکرده را در کاز تیست 


قطرة ناچیز را دریای گوه رکردن‌است 
در زمان زندگی از خاله بسترکردن‌است 
در گذار سیل بی‌زنهار لنگرکردن‌است 
در هللا خویشتن انشای محضر کردن است 
از تمتاخاننه دل را مصوتر کر دن‌اشت 
موم‌را سرپنجه باخورشید انور کردن‌است 
پشت بر محراب طاعت بهر منبر کردن‌است 
جستجوی سایه در صحرای‌محشر کردن‌است 
اق ان مر که تاه 
بهر شیر دایه ترك شیر مادر کردن‌است 
حاصل کوچکدلی دلما مسختر کردن‌است 
عودهای خام را در کار محمر کردن‌است 
ختلق‌خوش خودراوعالمرامعطتر کردن‌است 
شوریختیها نك در چشم اختر کردن‌است 
کار فیل کوه‌ییکر خالك برسر کردن‌است 
سکله‌رایج درجهان ازبشت برزرکردن‌است 
صبر برلب تشنگی با آب کوثرکردن‌است 


صفحة آیینه مستغنی زمسطر کردن‌است 


غزلیات ۳۹ 


بر مال کار خود چون موج می‌لرزد دلم گرچه کار بحر رحمت موم‌عنبر کردن‌است 
مهر خاموشی زدل برلب درین وحشت‌سرا 
کام تلخ‌خویش صالب تنگ‌شکتر کردن است 


۷ ۵ 


عقل» اجزای وجود خویش باطل کردناست 
جای خودرا گرم کردن در سرای عاربت 
رخنه اندشه را مسدود کردن عزلت است 
گر کلیدی هست قفل کعبه مقصود را 
با خس و خاشالا ستن بیش راه سیل را 
باتکكف زندگی کردن دربن مهمانسرا 
هست اگر راه گریز این خانة درسته را 
با قد خم گشته آسودن دربن وحشت سرا 
چون مرا نظاره آن شاخ گل دبوانه کرد؟ 
هت ذاتی به جودست از تلا محتاج‌تر 


عشق» ابن‌اوراق را شبرازه دل کردن‌است 
عکس را در خانة آیینه منزل کردن‌است 
ورنه‌خلوت‌را زفکر پوجمحفل کردناست 
دست خود کوته زدامانوسایل کردن‌است 
هر ما دیوانگان فکر سلاسل کردن است 
برخودو بر دوستداران کارمشکل کردن‌است 
چشم پوشیدن زعالم»رخنه دردل کردن‌است! 
خوانگاه از ساب دبوار مابل‌کردن‌است 
کارجوب کل اگر دیوانه عاقل کردن‌است 
از کر دمان‌خواستن»احسان به‌سادل کردن است 


گفتگوی عشق صاثب پیش ابن بی‌حاصلان 
در زمین شور تخم خویش باطل کردن‌است 


۱۹۹ 


خنده‌دزدیدن به‌دل گل در گربان کردن‌است 
تنگ‌ختلقی را به همواری مبدتل ساختن 
گربه را درآستین دزددن از چشم ندال 
گفتگوی حق دریغ از حق‌پرستان داشتن 
خشم عالسوز را کوته‌زبان کردن به حلم 
پرده پوشیدن به‌عیب خویش پیش اهل دل 
در دل صدحالة راز عشق بنهان داشتن 


نت در نسخه س» صائب براین ست خط کشیده است. 


لب گشودن رخنه درو از نان رذن است 
چم تنگ مور را ملك سلیمان کردن‌است 
شورمحشررا حصاری‌در نمکدان کردن‌است 
دوسف بی‌جرم را محبوس زندان کردن‌است 
آ"تش سوزنده را بر خود گلستان کرد‌است 
زشتی رخسار از آنه بنهان کردن‌است 
درقفس برق جهانسوز از نیستان کردن‌است 





مهر خاموشی به‌لب پیش سخن‌چینان زدن 
از خموشی می‌شود سی پارة قرآن تمام 
در بساط خالك گنجی را که می‌باید نمفت 
پشت پا برگنج گوهر با تهیدستی زدن 
بادة روشن کشیدن در کنار لاله‌زار 
عقل را با عشق عالسوز گردیدن طرف 


+۰ ۵۶ دوان صاثب 


خار راخون‌درحکر از حفظدامان کردن‌است 
گفتگو جمعیت دل را پربشان کردن‌است 
ریزش خودرا زچشم خلق پنهان کردن است 
درحنون بهلو تهی‌از سنت‌طفالان کردن است 
شمع روشن برسر خالكٌ شهیدان کردن‌است 
موم‌را سرینجه با خورشید تابان کردن‌است 


عشق و صالب نهان در برده دل داشتن 
در ته دامن شمیم عود پنهان کردن است 


۱۰۷ 


نامرادی زندگی برخوش ۲سان کردن است 
در پرشان اختلاطی صرف کردن نقد عمر 
برنمی‌خبزد صدا از دست جون تنها بود 
یست احسان ننده کردق مردم آزاده را 
يك‌نفس باشد تشاط خنده ظاهر چو برق 
قطرة ناچیز را دریای گوهر ساختن 
حرف زهد خشك گفتن در مبان عارفان 
در مقام حرف برلب مّهر خاموشی زدن 
بگذر از رد" وقبول‌خلق» کاین شغل‌خسیس 
خامشی بگزین که در دیوان قسمت مور را 
می‌فشانم هرچه می‌گیرم چو ابر نوبهار 


ترك جمعشت دل خود را سامانل کردن‌است 
رن شو ره تخم خود پریشان کردن‌است 
دست‌دادن نفس‌را»امداد شبطان کردن است 
بهترین احسان‌مردم؛‌تر لك احسان کردن‌است 
خنده‌دزد بدن به‌دل» گل‌در گر سان کردن‌است 
خردة جان را ثثار تیغ جانان‌کردن‌است 
تیم چویین در مقام لاف عردان کردق‌است 
نیع را زیرسپر در جنگ پنهان کردناست 
خویش را با عالمی دست‌و گریبان کردن‌است 
لب گشودن رخنه درملك سلیمان کردن است 
یامن احسان» باتمام خلقاحسان کردن‌است 


از حدث دلکشا صاف دهن را دوختن 


بوسف با کیزه دامن را به‌زندان کردن‌است 


۱۰۸ 


تندخوبی با خلایق» مهر را کین کردن‌است 


اب س: شور. 


آفرین را در دهان خلق نفربن کردن‌است 
خنده کك مست راد رحنک شاهین کردن است 


غز لیات ۱" 


لب به شکتر خنددواکردن درین ستانسرا 
آرزو را محو از دلیای سنین ساختشن 
غافل آزرحلت درین‌جسم سبك‌جولان‌شدن 
گفتگوی عاشقی با 
حاصل خاله گشور 


ژاهتدان.:دلن ست‌أه 


لهس ان 


خون‌خود چون گل‌حلال دست گاچین کردن‌است 
بستون را ساده از تمثال شیردن کردن است 
فکر خواب عافیت در خانه زین کردن‌است 
از سبه‌معزی» به‌خون مرده‌تلقن کردن‌است 
نامرادان وطن را کام شیرین کردن‌است 
شعر خودذاخو انده‌ستابانه تسین کردن است 


یگ ا سرخ اگر صاثب دردن عرن‌سرا 
روی‌سرح خوش‌راازدرد زر"ین کردن‌است 


۱۰۹۹ 


سر گران‌ازدل گدشتن»صیدر اخو ابا ندن است 
و یرل تون ایو 
غم چه‌سازد بادل‌خوش مشرب دیوانگان؟ 
جز تماشا نیست از گل حاصل مرغ چدن 


دانه سباد انا آستین افشاندن‌است 
ساحل این دحرخو نین دست برهم‌ما ندنل است 
باسمند برق‌حولال»اس‌حو ین راندن‌است 
سر به‌جیب خو کشیدن» کل بهجیب افشاندن‌است 
گربه کردن؛بررخ‌مدهوشآب افشا ندن‌است 
سنگ بردربازدن:بازوی خودر نحاندن‌است 
قست الفال ازمصحف ور گرداندن‌است 


هست! گراین‌دردرادرمان» به‌خوددرما ندنل است 


۱+۰۴ 


خنده‌رو بی‌میهمان ر اگل بهجبب افشاندن است 
از صراط الستقیم س عم بوشدن نر 
بر زبان گستاخ راندن حرف تزدیکان حق 
خنه دل عارفان 
هست اگر ارباب دولت را لباس فاخری 


نیست غیراز رخنه را قبله‌ای 


از جواب خشات جوب ت درو شان‌شدن 
در مجالس حرف سرگوشی زدن با بکدگر 


تنگ ختلقی کش بیش بای‌مهمان‌ماندن‌است 
۳ دو چشم سته تنها در سانان ماندن‌است 
از قساوت تیغ بر صید حرم خواباندل‌است 
روی گرداندن‌زدل»از قله‌رو گرداندن‌است 
از گناه زیردستان چشم خودیوشاندن است 
دولت‌ناخوانده را ازدر که خودراندن‌است 


:"۰ دیوان صاثب 


از تلاوت آنحه میآید به کار عاملان 
برگرانخوابان دولت‌عر ض کردن‌حال‌خویش 
نیست درسنگین‌دلانل صائب نصیحت‌را اثر 


تس برخارا زدن بازوی‌خود رنحاندن است 


دفتر اعمال خود را دای تا سرخواندن‌است 


۱۰۷۱ 


سخودی‌دامن به‌جسم‌خا کسار افش تفن اشت 
ریختن رنگ اقامت در جهان بی‌ثبات 
صرف با دلمرد گان اوقات خودرا ساختن 
وقت‌خوش از صحبت بی‌حاصلان کردن‌طمع 
ازسبکروحان گذشتن‌سرسری‌چون برق و باد 
عاشق شوریده را ترساندن از زخم زبان 
حانفشانی کردن عشتاق در دوران خط 
قطرة ناچیز را دریبای گوهر ساختن 
راه گردانیدن از اتبدوار خوشتن 
رحتن می در او زاهداد بی‌نمك 


از رخ اه هستی غارافشاندن است 
در زمین کاغدین» تخم شرار افشاندن است 
باده بر خالث سبه» گل بر مزارافشاندن است 
از تمی‌معزی ز سرو و بید بارافشاندن‌است 
آستین‌جون‌شاخ گل بر نو بهارافشاندن‌است 
خاروخس‌سیلابرادر رهگذار افشا ندن است 
سرسر بروانة شاهان نثارافشاندن‌است 
خردهة حان را به تیغ بدار افشاندن است 
خالء نومیدی به‌چشم انتظار افشاندن‌است 


آب‌حیوان در زمین شوره‌زارافشا ندن‌است 


جود صائب ان 3 ستی خوشنماست 


ورنه کار ابر درجوش هار افشاندن‌است 


۱۰۷ 


خرقة؟ زادگان چشم از جهان پوشیدن است 
سخت‌روبی می‌شود سنگ فسان شمشیر را 
از تمی‌معزی است امید گشاد از ماه عید 
سرفرازی چشم بد بسیار دارد در کمین 
عرض دادن جنس خود پر مردم بالغ‌نظر 
صرف کردن زندگی در خدمت آزادگان 


از گداز شمع روشن شد که در بزم وجود 


کوت این قوم از دستار سر پیجیدن‌است 
نها سا رش روج فیرش رم مال دنل اس 
ناخن تنما رای بشت سر خاربدناست 
زر دای راهان رطول: کردندن ات 
تا بود روشن» مدار شمع بر لرزیدن‌است 
درترازوی قیامت خوش را سنحیدن است 
ز در بای سرو حون‌آب روال علطضدن است 
روزی رو شندلان انگشت‌خود خاسدن‌است 


مت 


غرلیات 0 ۰:۳ 


در محر"م تا چه خونها در دل مسردم کند 
بر لد جمعیتت به از ربزش ندارد حاصلی 
3 طلفلال می‌ کند خوش‌وفت محو دم | 
از خموشی می‌توان صائب به معنی راه برد 


محنتآبادی که عیدش دربدر گردیدن‌است 
گر گلابی‌هست این گلراءزهم پاشیدن است 
کار کك مست در کوه‌و کمر خندیدن‌است 
ماب غوناص گوهرجو نفس دزدیدن‌است 


خواب را صاثب مکن بردیده ازشبگیرتلخ 


چارة کوتاهی این ره به‌خود سحجیدن است 


۱۰۷۳ 


دیدة شبنم گر از روی گلستان روشن‌است 
روشن از خورشیدتابان‌است‌اگر روی‌زمین 
می‌ کند دل‌را سیه» روبی که شرم؟ لودنیست 
گربه از آيينة دل می‌زداید تیسرگسی 
حسن کامل را به از حیرت نباشد شاهدی 
بر مزار عاشقان گر نیست شمعی گو مباش 
قسمت ما نیست از صبح وطن جز تیرگی 
کار گویا می‌کند کوته زبان لاف را 
می‌تو ان‌ره‌بردن از عنوان به‌مضمون نامه‌را 
در حریم زلف خود باد صبا راره مده 


چشم گربان من از رخسار جانانروشن است 
ظلمتآباد دل از آیینه‌رویانروشن‌است 
محفل ما از چراغ زبردامانر وشن است 
شم چندانی که چشمش هست گریان روشن‌است 
راحت قربانیان از چشم حیران‌روشن است 
کزدل‌خونگر م خودخالكشهیدانر وشن است 
چشم ما از سرمة شام غریبانر وشن است 
جوهر شمشیر از زخم‌نمادانروشن‌است 
خلق صاحخانه از سسمای‌در دانروشن است 
کزدل سوزان‌عاشق این‌شبستانر وشن است 


گر شود روشن زمهر و مه‌سرای دیگران 
خانة اهل کرم صائثب ز مهمان روشن‌است 


۱۰۷ 


چشم من از گربة مستانة من روشن است 
شملا سودای من آهن گداز افناده است 
نیست چون آیینه نور عاربت در خانه‌ام 
گرچه از گرد کسادی مهرة گل گشته‌ام 
جلوة فانوس دارد در نظر پروانه را 
دید جعدست شمعی هست اگر وبرانه را 


خانة من حون صدف از دانة من‌روشن است 
دبدة زنحیر از دوانه من‌روشن‌است 
از صفای سینه من خانة من‌روشن‌است 
ته‌صدف از گوهر بکدانة من‌روشن‌است 
س که از سوز درون کاشانة من‌روشن است 
1 فرو غ داغ سودا؛ خانة من‌روشن است 





:5 دبوان صاثب 





می‌شوم من داغ‌هر کس راکه می‌سو زدنلكث 
دیدة شیر از غم دنیا نگهبان من است 
من سیه‌روزم» و گرنه عفر تن ارو رفن 
سینة گرمم جهانی را به جوش آورده است 
از زبان آتینم شد سخن عالم‌فروز 
سختی اتام تتواند مرا اقسرده ساخت 


از چراغ دیگران غشخانة من‌روشن است 
از شراب سمل تا پیمانه من‌روشن است 
۳ فروغ طلعت حانانة من‌روشن است 
عالمی را شسم از انشخانهة من‌روشن‌است 
کوج تاریك زلف از شانه من‌روشن‌است 


گر زروزن دیگران‌را خانه روشن می‌شود 


6۱ , وان ی ٩۰|‏ ‌ 


۱۰۵ 


دل چ و کشتی؛جان روشن عالمآب من‌است 
از فرو غ عار بت تاد ات و حدتخا نه‌ام 
ثابت و سیتارة گردون‌من اشاث است‌وداغ 
بوریا زخشك معزی خو اب‌مردم‌تلخ‌ازوست 
نیست‌جولن‌خواب گران»سامان‌خودداری مر | 
باعث وس فرب است مانند نات 
سقرارهای من در 0 دارد چسرخ ۴ 


ناددال و ار سداری و خو آب‌من است 
رردی رخسارة من 2 محراب من است 
اه و ۵ع 3 حگر بر خاست مهتاب‌من است 
3 دربای حلاوت از شک ر خواب‌من است 
وا استه سا نیت 
عین درا پردة چشم کُرانخواب من است 
جنبش این‌شیشه‌ها ازجوش سیاب‌مناست 


شورشی کز شوق او درجاق پیتابمن‌است 


از تنور خاله حون طو فان بر و نم و 35 
آتشی کز شوق‌او صاثب مرا در زیرپاست 


۹ عد (می.ل) 
شبچراغ اهل معنسی چشم بیدار من است . همچو اختر دردل‌شب» روزبازارمناست 
مصر انصاف از زلیخاهمتان خالی‌شده‌است 
موج طوفان بلا چون دست بر ترکش زند . تیررروی ترکشش مزگان خونبارمن است 

صاثب از س همست من سربلند افتاده‌است 
لاله خورشد ننک طرف دستار من است 


اب سس 


عرلیات 0+ 


۱۰۳۷ 


لطف او با دیگران ناز و عتابش برمن است 
بك سر مو غافل از حال ضعیفان نیستم 
کرم شب‌تابی فلك گر شمم بالينم کند 
می‌کند هکس بغیرازحق سوال از دیگران 
حاصیل فرمانروابی ست جز وزر و وال 


سحبت گرمش به‌اغیار و کبابش برمن است 
گرفتد موبی‌درآتش پیچ و تابش برمن‌است 
منت روی زمسن از فتاش برمن است 
مشت‌خاکی بردهانش‌زن جو اش برمن است! 
بیحایی‌می کندهر کس» حسایش برمن است 


هرکه را دردسری گیرد گلاش برمن است 


۱۰۷۸ 


هرچه‌دارد درخم‌سربسته گردون ازمن است 
5 حم می درزمین خانه‌ام 2 
نیست چول عنقا زمن جز نام چیزق درمیاد 
از تلاش قرب ظاهر باخبالش فارغم 
خلوت اندیشه‌ام چون غنچه لبریز گل‌است 
سادة پرزور در میا سرات می‌کند 
اهل معنی می‌زنند از عیرت من پیچ وتاب 
با جنون شهری من برنمیآید کسی 
بوی خون میآید از تیغم زبان بلیلان 


می بهحکمت می‌خورم» جای‌فلاطون از من است 
عشرت روی زمین با گنج قارون از من است 
خود پرستش می‌کند خودرا و ممنون از من است 
لفظازهر کس که‌خواهد باش»مضمون از من است 
خار دبوارست هر نقشی که بیرون از من است 
این که پیراهن درد هرصبح گردون از من است 
مصرعی را می‌کند گر سرو موزون از من است 
در بیابان این‌چنین سر گشته مجنون از من است 
ورنه می‌گفتم که روی باغ گلگون از من است 


می‌زنم نقش دگر برآب در هر دم زدن 
رنگدریای‌سخن‌صاب دگ رگون‌ازمن است 


۱۰۷۹ 


نوهار آاسَة طیع سخنساز من است 
ناله مستانه من بیخودی میآورد 
جون صدف» آبی که‌دارد گوهرمن‌در گره 
خار صحرای علاق نیست دامنگیر من 
چون صدف نتوان به‌تیغ ازهم‌جدا کردن‌لبم 


گردبادم» رشة من بال پروازمن است 


خون‌خودرامی‌خوردآن کس که‌غما زمن است 





01 دبوان صائب 


از نظربازی شود روشن دل تاریك من 


از نگاهی می‌توان صائب مرا تسخیر کرد 
هر که‌را مز گان گیرایی است شهبازمن‌است 


۱۰۸۰ 


کاسة سر را خطر از معز پرجوش من‌است 
شمله‌ای کز مك شرارش طور صحراگردشد 
موجه من نعل وارون می‌زند از پیچ‌وتاب 
می‌کنم از خرقه پشمینه وحشت چون غزال 
با خال خود ز لدتها قناعت کرده‌ام 
پشت بر کوه بدخشان است مخسور مر 
بادة پرزور من آتش عنان افتاده است 
دشمن آتش زبان را در جگرگاه غعرور 
می‌گذارد ناف از خورشید تادان بر زمین 
لاف‌تردستیز روشن گوهران زینده‌نیست 
شمع در فانوس می‌لرزد زدست‌انداز من 
نیست از خار سر دیوار» گلشن را گزیر 
پرده‌بوشی محرمان را برده‌داری هی کشتد 
می‌شود در حالت مستی حواسم حمعر 
سیر و دور هالة من از فلکها برترست 


عالمی زین بادة سرجوش مدهوش‌من‌است 
سالها شد تا نهان در زیر سریوش‌من است 
ورنه آذ‌بحرگران لنگر درآغوش‌من‌است 
نافه را خون در دل ازفقر قبایوش‌مناست 
اعتبارات جهان خواب فراموش‌من‌است 
فا سیف اوه گلرنگ بردوش‌من‌است 
خشت خم» چون‌ماه» گردون سیر از جوش‌من‌است 
تیعها خواییده از لبمای خاموش‌من‌است 
کر فلك بردارد این‌باری که بردوش‌مناست 
ورنه از گرداب»دریا حلقه‌در گوش من است 
کرچه‌در بیرون‌در چون‌حلقهآغوش من است 
نیش زهرآلود ارباب حسد نوش‌من‌است 
چشم‌خود ازعیب پوشیدن خطاپوش‌من‌است 
موجه دربای می شیرازة هوش‌من‌است 
گر رود برآسمان آن‌مه درآغوش من است 


صا لب از طبع روان آب حبات عالمم 


تبره‌یختیهای من نبل نناگوش من است 


۱۰۸۱ 


آروی حسن از مث گان نمناژ* من ای 
از نگاه آشنانی تور آی: وین .| 
داغ دارد پچ وتاب جوهر من خصم ۴ 
مدتصای هر دو عالم قابل اقال نست 


صیقل آیینهروبان دید پاكمن است 
حلقه‌های چشم خونریز تو فترالامن‌است 
خار در ببراهن آتش زخاشالدمناست 
ورنه محراب اجابت سین؛ چالمن‌است 





غزلیات ِ 


میچکد از سیلی هر بر که خون از چهرهام 
جون هدف تا خاکساری پیش خود کرده‌ام 


بر رخ دلدار صاثب تا غبار خط نشست 
کلفت روی زمین بر جان غمناك من است 


۱۰/۸ 


کمبة عشقم» بلا ری بیابان من است 
جوش فرهادست از کهسار من سرحشمه‌ای 
می‌کند در سنة گرمم قیامت» شور عشق 
دولت یدار کوته دیدگان روزگار 
شور عشق من فلکها را به‌چرخ آورده‌است 
نه کنار ابر می‌خواهم» نه آغوش صدف 
نگل آیینه‌ام زنگ کدورت بار نیست 
نیست از تیغم زبان موج پروایی مرا 
در شکرزار قناعت ) چود مور راه 
می‌فشانم نور خود بر تیره‌روزال 222 
در سواد فقر از ملك سکندر فارغم 
کشت امتید مرا برق است باران کسرم 
بوسف گام من ازافگن اخوان فار غ است 
با سیه‌رویی نسم نومید از حسن قبول 
آفتاب بی‌زوالی می‌توانم ساختن 


زخم سشیر زباد خار معیلال‌من است 
شور محنون گردبادی از یا دان‌من‌است 
صبعح محشر خنده حال گرسان‌مناست 
بی گز ند چشم ند خواب برشادمن است 
کشتی افلال بی‌لنگر ز طوفان‌من‌است 
چون گهر گرد بتیمی آب حیوان‌من‌است 
گوشهة ابروی صیقل» طاق نسیان‌مناست 
خامشی جون‌آب گوهر حرزطوفان‌من است 
سسرجشمی خانم دست سلیمان‌من است 
خرمن ما هم» پربشانی نگهبان‌من است 
آب حیوان گربه شمم شبستان‌من‌است 
دست خشك این تخبلان ابراحسان‌من‌است 
سر به جیب خویش‌بردن چاه کنعان‌من‌است 
عنبر دریای رحمت خال عصیا‌من‌است 
گر کنم گردآوری داغی‌که بر جامن‌است 


در بهشت‌افتاده استآن کس که‌مهمان‌من است 


۱۰۸۳ 


خاکساری ۳ دلبان حان اه من ات 
مشت‌برخارازدد»نازوی خودر نحا ند است 
انتقام از دشمن عاجز به نیکی می‌کشم 


می کندباخویش بدهر کس که بدخواهمن‌است 
می‌کنم سر سبز خاری راکه در راه‌من‌است 





5۸ « دیو ان صاب 


خصم می‌پیجد به‌خویش از بردباربهای من 
بلبل از غیرت به خون من گواهی می‌دهد 
دشت محنون آهنین‌بای ۱ ندارد همحومن 


این خروش سیل از دبوار کوتاه‌من‌است 
ورنه هرب رگی‌درین گلشن هو اخواه‌من است 
دود از هرحا که برخسزد قدمتگاه‌من است 


این جواب آن غزل صائب که می‌گوید کلیم 


۱۰۸۰۹ 


عالم مکثار با ارساپ عقبی دشمن است 
اهل ابرامند محروم از کرامتهمای عشق 
وادی هموار رهرو را کند سر در هوا 
بان روشن‌ضسرال تیغ صمقل‌داده‌ای است 
چارة بیماری عشق است برهیز از طبیب 
در سر شوریده هرکس که ذوق کار هست 
دشمن خونخوار را احسان گوارا می‌کند 
نیست جز خواب پریشان» نقشها آیینه را 
دست بیش آسمان سازند کم‌ظرفان 1 
از دو عالم» حرف بیش عاشق نکدل مگو 
شیر خودخون‌می کند طفلی که پستان‌می گزد 
گوش سنگین‌می کند بیهوده گوبانرا سبك 
شوه عاجز کشی عام است در بد گوهران 


این‌چنه خس‌پوش بادلهای بینادشمن‌است 
بی‌سوالآن کس که بخشد» باتقاضاد شمن است 
آن‌ که ما را گل فشاند در ته بادشمن‌است 
وای بر سنگی که با آیینة مادشمن‌است 
هر که قدر درد داند» با مداوادشمن است 
با شتاب و اهتسام کارفرمادشمن‌است 
عاقت‌اندش با اقبال دنیادشمن‌است 
هر که‌از روشندلان شده‌بانماشادشمن است 
همست درا کشان با جام و ممنادشمن‌است 
هر که‌شد بکر نگ ۳ گلهای ر عنادشمن‌است 
بدگهر از جهل با چرخ مصفادشمن است 
زین سبب واعظ به رند باده‌پیمادشمن است 
با تهی پابان سراسر خار صحر ادشمن است 


از نفاق خصم پنهان می‌کشم صائب ملال 


۱+۸۵ 


باحجاب‌جسم خاکی جان روشن‌دشمن است 
برتو تلخ از تن‌پرستی شد ره باريك مر گذ 


مغفزچون گردید کامل پوست برتن‌دشمن است 
رشننه فربه تسم خت سوزن‌دشمن است 


مس س, ب: آتشین پایی (:... گامی)» ل: گرم رفتاری» متن مطابق م. 


ات مقطع ك» ب» ل: 
ا سول کروهام ماو ی( وا افش زا 


سیل آفت عاجز از دیوار کوتاه من است 


غز لیات 3 


ما درین‌ظلمت‌سرا از دل‌ساهی مانده‌ایم 
روح هیهات است لنگر درتن خاکی کند 
جان فانی جنگ دارد با زمین و آسان 
درنگیرد صحبت آیینه و زنگی به هم 
با تعیتن جنگ دارد مشرب فقر و فنا 
جوهر شمشیر من بنسد زبالعییجوست 
بوسف مصری بمحاه از دامن اخوان فتاد 
آفتاب 2 عزات می‌نهد رو در زوال 
از تهی‌چشمان حضور دل به غارت می‌رود 
صحبت رنگین لباسان بیغسی میآورد 
خود مگر از جامة فانوس» شمم آید برون 

آه من خم در خم 


ورنه هرآیینة روشن به گلخن‌دشمن است 
شاهباز لامکانی با نشیمندشمناست 
ابن‌شرار کم‌بقا با سنگ و۲ هن دش است 
آسان نیلگون با جان روشن‌دشمن‌است 
با حباب‌وموج این‌درایر وشن‌دشمن است 
خون خودرا می‌خورد هر کس که بامندشمن‌است 
ابمنی‌هر کس که‌می‌جوید بهمآمن‌دشمن است 
ساده‌لوح اس تآن که با اقبالدشمن‌دشمن است 
گوشه گیر عافیت باچشم روزددشن است 
طل درد آشنای ما به گلشندشمی است 
ورنه دست ی‌نیاز ما به‌دامن‌دشمن است 


هر که صاثب اددست افتد ه‌خرمن‌دشمن است 


۱۹۸۹۹ 


مردم یدرد را دل از شکستن ادمن‌است 
شتا دلب واه ره کار اععی س لین 
دانه نشکسته می‌دارد خطر از آسیا 
در گذر از بیکر خاکی که کشتی درمحصط 
حون هم پیوست دلها سد آهن می‌شود 
عشق کار مومیابی می‌کند با رهروان 
پردة شرمی اگر با آفتاب جود هست 
مسجو نتوان کرد ازدل پیچ‌وتاب عشق را 


کوشه این فرد باطل ! زشکستن اسن است 
سششر دلهای عافل از شکستن ادمن است 
تا درستی نیست دادل از شکستن ادمن‌است 
تا نیارد رو به‌ساحل ازشکستناسن‌است 


توب بارانل نکدل ازش؟ لستن‌اسن است 


بای‌هر کس‌شددرین گل ازشکستن اس است 


تا قیامت ادن‌سلاسل از تم این است 


هر کحا صاثب شود ستتاری حق برده‌یوش 
رت دعوهای باطل از شکستن ادمن‌است 


۱/۸۷ 


ه رکه‌چون بلمل‌درین گلشن اسیرر نگ‌و بوست 


از بهار زند گانی هرءة او گفتگوست 





06۰ دیوان صائب 


گر نخواهد میهمان دل شد آن بار عزیز۱ 
با تعثّق سحدة درگاه حق مقبول نیست 
لنگر بیتابی عاشق نمی‌گسردد وصال 
در بیابانی‌که آن آهوی مشکین می‌چرد 
گر به‌ظاهر چشم‌ما خشك است چون‌جام‌تمی 
گرب گل رفته است‌پای‌خم زمستی بالكانیست 
پرده‌بوشی دامن آلودگان را لازم اش 


آه حندین خاندلرا حرا در رفت‌وروست؟ 
ازدوعالم‌دست‌شستن ابن‌عبادت ر اوضوست 
ماهی بی‌صیر را هی ج بال جستجوست 
نقش‌بای رهر و ال‌حون ناف هومشکبوست 
کرنة مستانة ما همحو شتا درد کلوسنت 
سیر و دور آسیای جام در دشت سیواست 
حاله در ببرآهن دوسف چه‌محتاج‌رفوست؟ 


می‌شود توت 2 صالب زود نحل منوهدار 
سرو آزبی‌حاصلی در چارموسم تازه‌روست 


۱۰۹۸۸ 


نازلاندامی که عالم تشنة آغوش اوست 
بادهُ تلخی که ما را در سماع آورده است 
زان گلاب تلخ کز رخسارة گل می‌چکد 


سایهة بالای او از سر لشی هندو من اوست 
نه‌خم افلال دروجدوساع ازجوش هریت 
می‌توان دانست بندبللان درگوش اوست 


می‌تو ان‌خوانداز بیاض چهره‌اش‌چون‌خطسیز گفتگوهایی که بنهان درلب‌خاموش اوست 
بُدمی گر خون بگر ند از ار وه ات کانجه‌نتوانست‌بردن]سمان»بردوش اوست 
طوق قسری گرچه باشد صاثب از دل تنگتر 
سرو ۲ آن کاس ام حسن درآغوش اوست 


۱۰۸۹ 


آن که حال سینه‌ام از غمزة بباك اوست 
بادذ عشق از سنکروحی به ما آمنخته است 
برق می‌بوسد زمین خاکساران را زدور 
دام راه ما نگردد حله زلف محاز 


مر له می‌ترسد زعاشق» ورنه‌در روی‌زمین 


خندة میح قیامت يكث گرسان‌جاكاوست 
ق قه: وفع تیان نبلی رت ال اه تن 
برقت آن‌کس خوش که تخمش‌درزمین پالكاوست 
ما و ستادی که گردون حلقة فتر الاوست 
هر که‌راگیر ند نام از سر کشان.در خال اوست 


آن که صا نعل‌ما ازشوق اودرا] تش است 


خردة انجم سید روی آتشنالك اوست 


اس س؛ م۰ د. پوه ق» ی: آن جان جهان» عتن مطایق آ».پر» 


اء 





خرلیات ۱ 


۱ ۵+ 


آن که داغ لاله‌زار از روی آتشتالگ اوست 
آن که‌جون‌محنون‌مرا سردر سا بان‌داده‌است 
بخته می‌گردد دل خامان زدرد و داغ عشق 


سینة ما جالاچالك از غمزة بیباك اوست 
حلقه چشم غزالان حلقه فتراك اوست 
دانه‌های یال تک در زمین یال ات 
آفتاب این مرها روی ۲تشناك 
هرکحا تبرجگردوزی بود در خالك اوست 


2 


ً به‌ظاهر خاطر صائب عمبن افتاده: امس 
عشرت روی رمین در خاطر غماژه اوست 


۱+۱ 


دیدهفهر کس که حیر 
سروسیمینیکزاو مجنون‌ییابانی شده‌است 
قهرمان عشق دلها را مسحر کر ده اشفت 
نست‌ممکن دل به‌حاما ند درین وحشن‌سرا 
تشنه تیسغم شهادت را مداق دیگرست 
باشد از سر گشتگی دور نشاطش برقرار 
سر نسی "ید به صامان تا راهان له 


هر که‌از خودمی‌دود بیرون به‌استمال اوست 
حلق4 چشم غزالان حلقة خلخال‌اوست 
وای برصیدی که این‌صیاد دردنبالاوست 
هر کجا آهی که پینی رایت اقبال‌اوست 
سحودی تمهید پرواز و تیبدن بال‌اوست 
ورنه آب زندگی در یسرد مخال‌اوست 
جود فلکها مر کز نی کاز ۳ خال‌اوست 
دل نمی گردد پربشان تا پرشان‌حال‌اوست 


نیست حائب غیر شهباز سبك‌برواز دل 
لامکان‌سبری که ان نه‌سضه زیر بال‌اوست 


۱+۹ 


افسر سررگرمی مهر از فروغ جام اوست 
دکر او دل زنده دارد چرخ مینا رنسگ را 
گل عبث در دامن باد صبا آویخته است 
روی در بیت‌الحرام غیت ۵اه آفتاب 
0 دار بك‌بین در وصل هحرانل می کشند 


خردة انم سید روی آتش‌فام اوست 
حان این‌فیروزه دردست خواص نام‌اوست 
چشم خورشید فيامت بر کنار بام‌اوست 
گوش هر بیدرد» کی شاستة پیغام‌اوست؟ 
برنانل صمح صسادق حامسه اج رام‌اوست 


مغ زیرگ گر به‌شاخ گل‌نشیند دام اوست 





2۳ دیوان صاب 


ابر سیرابی که بر خارا کند گوهر نشار 
ازسر سرگشتة گرداب و رقص گردباد 


وز ندامت تر نگردده التفات عام اوست 


می‌توان دانست بر" و بحر بی]"رام‌اوست 


چود‌نترسد چشم‌من صالب ز زهر چشم‌او؟ 
شور دریای محیط از تلخی بادام اوست 


۱+۹۳ 


نقطفخالش که ثه پرگار سرگردان اوست 
آفتابی را که شد چشم تر من برده‌دار 
برق جولانی که دارد در خم چو گان تس 
نیست در معز زمین موج طراوت از محیط 
آسمان چشمی که من بیمار او گردیده‌ام 
هالة غیعی که بهلو می‌ز ند تا ماه عسد 
نست کار آسمان دل را مصفتا ساخشن 
از خرام او به عسر جاودان قانم مشو 
قلزم عشقی که من خاشاك او گردیده‌ام 
آ"تشین‌رویی که نعل من ازو دراتش است 
نیست آسان در حریم وصل او ره بافتن 
عشق‌سلطانی است بی‌پرواکه‌چندین ماه‌مصر 
گرجه دارد نعمت الوان فراوان خوان‌عشق 


کیست کز فرمان او گردن کشدءدور ان‌اوست 
صبح محشر سینه‌چاك خنجر مز گان‌اوست 
آسمان بی سروپا؛ گوبی از میدان‌اوست 
این سفال‌خشاث»سیراب‌از خطریحان اوست 
جهرة خورشد»زرد ازدرد بی‌درمان‌اوست 
مور ج دورافتاده‌ای از حشمة حیوان‌اوست 
از دل هرکس غباری خیزد» از جولا‌اوست 
کاین چنین‌صدمصر ع بررجسته‌دردیو ان اوست 
جهرة گردون کبود از سبلی طوفان‌اوست 
آسمان چون ديدة قربانیان حیران‌اوست 
چرخ نیلی؛ يك گره از جبهة دربان‌اوست 
از فرامش گشتگان گوشه زندان‌اوست 
می‌خو رده ر کس‌جگربی گفتگومهمان اوست 


نیست صاثب شکوه‌ای از گردش‌دوران مرا 
درد روزافزود من از حسن بی‌یادان اوست 


۱۰۵ 


خط عنیربار گردی از هار حسن اوست 
9 از شبنم گداردهرسحر عینث به‌چشم 
آفتابی کز شفق رخار درخون شسته‌است 


شب که هرتارش به| شوب د کر ااستن است 


خر کمتر سبزه‌ای از جویبارحسن‌اوست 
در کمن مصحف خط غار حسن‌اوست 
سرمه چشم تماشایسی غبارحسن اوست 
داغ ناخن خورده‌اي از لالهز ارحسن‌اوست 
سابة زلف برشان رو زگارحسن اوست 


عرلیا 


صبح این خمیازه‌ها بر ساغر او می‌کشد 
غنجه را فکر دهان او هم پسجیده است 
دل که از شوخی‌جها نیر ا! به‌تنگكآ و رده‌است 
خالث راه اوست با آن لنگر تمکین زمین 
گرچه حسن او نگنجد در زمین و آسمان 
سرو و گل‌را درد عشق نهانی؟ کرده‌اند 
از بهار آفرنش آنچه می‌آید به کار 


تِ ۰۳ 


لرزة خورشید ابان از خمارحسن‌اوست 
سین گل چاك چالك از خارخارحسن‌اوست 
غنحهة پژمرده‌ای از شاخسارحسن‌اوست 
آسبان با این تحسمل برده‌دارحسن‌اوست 
دسدة هر در؟ه‌ای ۲ یینه‌دارحسن اوست 
شور مرغعانل جمن از نوبهارحسن‌اوست 
روز گار عشق ماو روژگارحسن‌اوست 


یكث نگاه آشنا هم رگز ز چشم او ند رد 
گرچه صاثب مد؛تی‌شد دردیار حسن اوست 


۱ ۵ 


آفتاب آتشین رخساره داغ حسن اوست 
داروی بیهوشی ارباب ببنش گشته است 
گرحه‌از خطفتاش روی‌در رصق کت 
هیچ پروایی ندارد از نسیم آه سرد 
آن که مزگانش ترازومی‌شد از دل خلق را 


شمع ی پروانه پای چراغ حسن اوست 
گرچه خط" عنبرین دارد اباغ حسن اوست 
همحنان ناز بهاران در دماغ حسن اوست 
روغن‌خورشید گوبا در چراغ حسن اوست 
این زمان خار سر دیوار باغ حسن اوست 


همچو صالب بلبلی کز نغمه اش‌خون‌می‌چکد 
روز گاری‌شد که در برود باغ‌حسن ‌اوست 


۱۹1 


نی را خون شفق در دل زاستعنای اوست 
از علم غافل نگردد لشکری در کارزار 
آل که کوه صبر مارا سر به‌صحر اداده‌است؟ 
اوق در دل) نگه در چشم سوزد خلق را 
هست دسوان کتاهیت و۱۱ سین بسم اللتمی 
آن که‌مارا سربه‌صحراداده‌چون موج‌سراب 


اتب تنب » ۳ دو عالم را 


رنگ زرد آفتاب از آتش سودای اوست 
رقي رمین را جع بر بالای اوست 
کوه طور از وحشیان دامن صحرای اوست 
از حیا نوری‌که در آیینة سیمای اوست 
پیش اربات نصبرت» فامت داعم اوست 
در لباس شبروان آب خضر جویای اوست 


اتب لب ؛ لد د» 11 عشق حقبقی. 
اس اس ۵ د: آن کد کوه صبر ما از حلوه‌اش صحرا گرفت. 





00 دوان صاب 
عشق هیهات است گردد جمم صاثب باخرد 
هرسری کزعقل‌خالی‌شد برازسودای اوست 
۱+۷ 
می‌شمارد ۳ و سسزة خو‌ایده‌ای 


دید هررکس که محو قامت دلحوی اوشتت 


آن که می‌سوزدفروغش‌خواب‌را درچشم‌من سمان يك شعله نیلوفری از روی اوست 


بوی پیراهن گریبان چالك میآبد به مصرا 
یكث سر ناخن ندارد عقل انحا اختبار 
خانة دل را خبال بار می‌رویبد ز غیر 


می‌توان داستت: 0 دوانگان بوی اوست 
عقده دل را گشاد از جنش ابروی اوست 


آه دردآلود من آثار ر"فت‌وروی اوست 


شیوه‌های حسن او صانب تباید درشمار 
دلبری يت چشمه کار از نرگس‌جادوی اوست 


۸ و (مرء ل) 


آتش افروز شکر شیرینی پیغام توست 
سبزه‌ای کز آتش باقوت فرسای کلیسم 
ار سیرابی که بر خارا کند گوهر تثار 
ای تعافل پيشه بر پرواز ما دل بد مکن 


زخم پیرای ملاحت تلخی دشنام توست 
می‌زند جوش طراوت» خط عنبرفام توست 
وز ندامت ثر نگردده التفات عام توست 
خاك ما افتاد گکان در شهر بند دام توست 


کار خود صائب به تأثیر محستّت واگذار 


این ندید نها کناه شوحی ابرام نوست 


۱۰۹۹ 


گرب مستانه من از خمار چشم توست 
نه همین س رگشته دارد گردش جشمت مرا 
شوخ چشمان از تو می‌گیرند تعلیم نگاه 
گرچه شهباز نظر بسته است از شرم و حیا 
از سیاهی لشکر شاهان نمی‌دارد گزسر 


اب جنین است درهرسه نسخهٌ س» م د» ظ: زمصر. 


آه من از سرمة دنبالهدارجشم توست 
چون‌صف مز گان‌دوعالم بیقرارچشم توست 
گردن آهسو بلشد از انتظارچشم‌توست 
هر کجا باشد نظربازی» شکارچشم توست 
ورنه چشم آ هوان کی درشمارجشم‌توست؟ 


غلیات بت 


گرچه محتاج معلم اسیتت: ۱ ن: داد ی 
در سه‌دل در نمی گرد فسون دوستسی 
دل ز مردم بردن وخودرا به‌خواب‌آنداختن 
کاه تا ان ای اد سار نار 
ازسیاهی ازحه‌افکنده‌است برعارض نقاب؟ 
گرچه از وخی نگیرد يك تفس یاك‌جاقرار 
هرکه‌را باشد دلی» می‌چیند از چشم تودرد 
فتسهة یدار باشد سبرهة خواس دهاش 
شادم از رن را کایش ها 3 نشان 
جون بود در لعزش مستانه مارا اخشار؟ 
7 


فتنه با چندین زبان آموز گارچشم‌توست 
دشمن خویش است هر کس دوستدار چشم‌توست 
شوه مزگان عتار و شعارچشم‌توست 
فتنه با آن بیقراری خانه‌دارچشم‌توست 
گرنه آب‌زندگی در چشمه‌سارچشم توست 
ناز عالم را همان سر در کنارچشم‌توست 
هر کجا نازی بوده بیماردارچشم توست 
خوشدل ازييماري کان باد گارچشم‌توست 
سیر ما از گردش بی‌اختیارچشم‌توست 
هر که ند بی‌سخن داند که کارچشم توست 


گرچه هست از دور گردان صائب بی‌اعتبار 


خبار چشم توست 


۱۱۰۰ 


کوه را بای ادب دردامن تمکین ازوست 
گرچه شکترخنده‌اش‌درپردة شرم‌وحیاست 
با دل مجروح ما حاشا که کوتاهی کند 
تا چه خواهد کرد بارب با دل بیتاب ما 
نبست غافل آفتاب از حال دورافتادگان 
دامن پاکی که خونم را نسیگیرد به خود 
درحریمش‌دولت‌بیدار»خواب] لوده‌ای است 
آن که می‌دارد زبان گندمین از ما دریم 
آتشین‌روبی که شمع محفل ما گشته است 


پشه ناز بتان سنگدل سنگین ازوست 
در دل دربای تلخ آب گهر شیرین‌ازوست 
آن که‌خون‌در ناف] هوی‌ختامشکین ازوست 
بر جولانی که کوه طور بی‌تمکین‌ازوست 
دره را شمم تجلّی بر سر بالین‌ازوست 
دستهاچون بنحه مر جان به‌خونر نگین ازوست 
آ که خواب غفلتا لین چنین سنگین ازوست 
تخم انجم» خرمن مه» خوشه‌بروین‌ازوست 
خار مژگان مهر عالمتاب را زرین‌ازوست 


نیست صائب غیر کوه غم» که بادا پایدار 
آن که گاهی این دل‌بیتاب را تسکینازوست 


۱۱۰۱ 


تازرخ‌زلفآن: هشتی‌روی‌دو رانداخته است 
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می‌برد خواهی نخواهی دل زدست مردمان 
ساعد او بارها در معرض عرض صفا 
در حریم عشق» خواهش نااسدی ردهد 
ره نزديك است اگر ب رگرد دل گرددکسی 
ابر تر دامن چه‌باشده کز حجاب اشك من 
تیره‌بختیهای ما از پستی اقبال نیست 


کار خودراآن کمان‌ایرو ه‌زورانداخته‌است 
رعشةٌ غیرت بر اندام بلورانداخته‌است 
زاد تجلتی‌پرتوخودرا به‌طورانداخته‌است 
دورنبها مرا از کعسه دورانداخته‌است 
خوش راطوفان‌مکر*ر درتنور انداخته‌است 
از بلندی شمع ما برتو به‌دورانداخته‌است 


فکر صاثف در همه افاق شو رانداخته‌است 


۱۱۰+ 


صن مغرور تو عاشق را نمیآرد ۳ 
نیست‌مجنون مرا حاجت‌به‌صحرابی» که‌عشق 
جنگ دارد سازگاری با کسال س رکشی 
۳ 7 شهای فطرت خشك‌ رجا مانده‌ایم 
۵ زلیخا پیرهن تنها به بدناسی درید 
ی کش از این افماتسی ماران‌مادل 
می‌شود از نامداران‌زود» هر کس جون‌عقیق 
می‌شود گنجنة گوهر به‌ب واکردنی 


چشم پرکار تو کار عالمی راساخته‌است 
ورنه با درات» مهمر عالم؟ ر اساختهاست 
از غبار خاطرم دامان صحر اساخته‌است 
کوه قاف از بی‌بروبالی به‌عنقاساخته‌است 
ورنه‌همت قطره‌را سبار درداساخته‌است 
عشق از ن‌مستورها سیاررسو اساخته‌است 
ورنه با گرد تیمی گوهر ماساخته‌است 
ستر ودالین خود از سنک‌خار اساختهاست 
بوی پیراهن که‌را تا باز بناساخته‌است؟ 


تشه خود جون ۵ هر کس اه فتاه 


رو متاب از چشم پاك صاثب روشن گیر 


۱۱۰۳ 


آنحه گرد عارض او می‌نماند نیست خط 


چون هدف» گردنکشان رامی دشن درخالاو خون 


چشم مخمور که‌ا ز خواب گران برخاسته است؟ 


همّته۱ نیست جون‌سرو و صدویر خاکسار 
خر ِِ 1سایشی ز بر فلك» درغفلت است 
بر زمین ناید زشادی پاش از طبل رحیل 
تا غزال چشم تو گردیده از می شیر گیسر 
لك ما افتاد گان را حاحت تمهند یست 
ار ظهورعشق» عالم دك‌دل ر وشن ‌شده‌است 
روزوشب‌جون خو نیان‌دارم به‌ز برتیغ‌جای 
گل تمام آغوش گردیده‌است؛پنداری که‌باز 
از سکروحان اثر در خاکدان دهر نیست 


غر لیات ۷ 


ابن نهال از جویبار گهکشان بر خاسته‌است 
وای برآن‌کس کراین خواب گران بر خاسته‌است 
هر سبکسیری که پیش‌از کاروان‌بر خاسته‌است 
موی برتن شیر را از نیستان برخاسته‌است 
و توجته کرده‌ای» گرداز نشان برخاسته‌است 
احتیاج از رهسر وسنگ نشان بر خاسته‌است 
تا مرا ند خموشی از زدان ر خاسته‌است 
مر ع بی‌بال وبری از آ شیان بر خاستهاست 
کاروان شبنم از رد روان‌ب خاسته‌است 


۰ 


فار غ از اقال و ۲سوده‌است از ادبارچرخ 
هرکه صاثب ازسرسودوزیان برخاسته‌است 


۱۱۰ 


زلف گرد عارض او رشنة گلدسته است 
خوی عالسوز او ی‌زنهار افتاده است 
سبزة خواییده باشد با قد رعنای او 
سالها شد بشت بر دیوار حیرت داده‌ايم 
بلبلان در بیضه با گل زیر بسك پیراهنند 


در لباس تلخ دارد جا ز بیم چشم شور 


چود در آیه» روی سخت این آهن‌دلان 


سرو اگر درپیش‌فمری مصرع برجسته‌است 
دید آینه را نقشی چنین ناستهاست 
می‌نماید باز در ظاهر» ولیکن بسته‌است 


جویبار ما به دربای کرم پیوسته است 


۱۱۰۵ 


جویبار شيشه با دربای خم پیوسته است 
مشکل است ازروی آتشناك دل برداشتن 
از نظر غایب نمی‌گردد به‌دوری چهره‌اش 
داغ دارد زلف عنبر فام ر از پیچ و تاب 


کشتی می را حرا ساقی ده‌خشکی‌سسته‌است؟ 
ورنه آتش از سیند من مکرر جسته‌است 


را ی ین تم بت 
رشتة جان تا بهآن موی کمر پیوسته‌است 


00۸ دبوان صاثب 


چون در آینه» روی‌سخت اینآهن‌دلان 
از پربشانی دل صد پاره را شیرازه کن 
بی‌سخن روشندلال بهتر به‌مضمول‌می‌رسند 


می‌نماید باز در ظاهر» ولیکن بسته‌است 
تاروبود جسم تا از یکدگر نگسته‌است 
نامة واکرده انحا نامه سرسته‌است 


از فقاز فسر کتردد استختو‌افن توت 


۱۱۰۹ 


تال بالادست من بیعت به‌طوبی بسته‌است 
درتجرند» رشته‌واری از تعلتّق سهل‌نیست 
جنگ دارد گوشه‌گیری" و بلندوازگی 
شور محشر صحبت ما را نمی‌باشد زهم 


سد" آهن سوزنی در راه عیسی بسته است 
تهمت عزلت به خود دهوده‌عنقا سته است 


موج می شیرازة جمعیّت ما بسته است 


نعل حر صس از نرد"د روزوشب در تش است 
هر که‌چون خورشید صالب دل‌به‌دنیایسته‌است 


۱۱۰۷ 


هر که‌بست از گفتگو لب‌جنتت دربسته‌است 
بی‌سخن روشندلال بهتربه‌مضمول می‌رسند 
عندلیب خوش‌نوایی را دهن پر زر نکرد 
برد عصمت ود زندان حسن شوخ‌چشم 
کوه را موج حوادث در فلاخن می‌نید 


حسن عالمسوز را پروای ۹1 سرد نیست 


آن که ی‌شیرازه دارد کهنه اوراق مرا 
سبزفخط زان لب جانبخش دل را مانع‌است 
دولت دثبا سك جولانتر از دال هماست 
آن که ابروی هلال عید را طاق آفرید 


می‌ز ند جوش بهاران غنحه تاسر ستهاست 
نامة واکرده انحا نامه سرسته‌است! 
غنجه از بهر چه بارب در گره‌زربسته‌است؟ 
شم در فانوس چون پروانه پربسته‌است 
ان‌صدف ازساده‌لوحی‌دل به گوهرسته‌است 
بارها این شمع ره پرباد صرصربسته‌است 
بارها شیرازة دیوال محشربسته‌است 
خضر آب زندگی را برسکندربسته‌است 
ساده‌لوح آن کس که دل بر تختو افسر بسته‌است 


طاق ابروی ترا سبار بهترسته‌است 


۰ ۶ هه 

یست صالب در بر برواز کوتاهی مرا 

دور باش باغبان مسرغ مرا پربسته است 
۱ متن مطابق اصلاح صائب درنسخا س» نسخه‌های دیگر: هر که‌گویاگردد اینجا ام ... این بیت در غزل ۱۱۰۵ 
هم آمده است. 


غزلیات ۵3۵ 


۱۱۰۸ 


بار راه شکوه‌ام از چین ابرو بسته است 
می‌ز دد سیار راه دین‌ودل حون رهزنان 
نیست لیلی غافل از احوال دورافتادگان 
وقت تصویر دهاد پار» قتاش ازل 
نو سه‌ها بر دست خود داده است معمار ازل 
می‌ز ند طول امل از سادگی نقشی بر آب 


پیش این‌سیلاب آ"تش‌را به بك‌مو سته‌است 
پرده‌ای کز شرم آن عیتار بر روبسته‌است 
گرد مجنون حلقه‌ها ازچشمآ هو بسته‌است 
از میا نازك او خامة مو سته‌است 
تا به‌اقبال بلند آن طاق ابروبسته‌است 
ورنه آب زندگانی را که درجوسته‌است؟ 


دل‌عبث بر صحبت دوسف ترازو بسته‌است 


صاف از اندشة ملك سلیمان فارغ است 
هرکه دل درچین زلف آن پربرو بسته‌است 


۱۱۰۹ 


از غبار جسم حائلها ات اش 
فیض بحر رحمت از خاکی نهادان نکسلد 
وصل»هجر ان است! گردلهاز بکدیگرجداست 
صد بیابان در میان دارند از بی‌نسبتی 
افسر زز مج را در قبد رعنانی فکند 
قرب نیکان بی‌صیرت را نسازد دیده‌ور 
چون الف در مد بس‌الّه از اقبال بلند 
در جگرگاه زمین یك لاله بی‌داغ نیست 
خندة بیجاست برق گریه بی‌اختیار 
از تن خاکی چو مو آسان برآید از خمیر 
بیم گمراهی ز وصل کمبه سنگ راه ماست 


ورنه آن جان جهان بامابه‌هم پیوسته‌است 
تا به ساحل موج این دريابه‌هي پیوسته‌است 
هحره‌باشد وصل اگردلهابه‌هم‌پیوسته‌است 
گر به ظاهر کوه باصحرابه‌هم‌پیوسته‌است 
یر کشنون و دولت دنبا به هم پیوسته است 
جان ما با ان قد رعنابه‌هم پیوسته‌است 
دل سیاهی با می حمرابه‌هم‌پیوسته‌است 
اشاث تلخ و قهقه مینا به‌هم‌پیوسته‌است 
گرچه چون زنجیر تقش‌پابه‌هم‌پیوسته‌است 


برنیاید از زمین شور صائب تخم پا" 
وای بر آن دل که بادنیا به‌هم پیوسته‌است 


اه لس + اهیج: نم : 


تا وت تست 


ِِ دیوان صائب 


۱۱۳۹۰ 


هرکه از داغ‌تو دردل لاله زاری‌داشته‌است 
می‌شود از شور للبل تازه داغ کهنه‌اش 
نیست ممکن خنده بر روز سیاه ما کند 
غنچه گردی‌دن نمی‌داند گل خمیازهام 
ربزه‌خوانیهای آن لب» برق خرمن شد مرا 
دل به‌جا از هرزه گردیهای آن بیباك‌نیست 
می‌کند از دیده‌های پاك» وحشت آن غزال 
عاشقان از خوردن زخش نمی گردند سیر 
لاله‌ای بوده‌است کزخا کش بر ]و رده است‌سر 
حضر وفت‌خودشدم جود‌سرو ازبی‌حاصلی 
يمن از تیغ زبان نکته گیران کشته است 
گشته اسرار جهان در دیده‌اش صورت‌پذیر 
ذوق تسخیرش نمك در چشم ریزد دام را 
ردشة عم زعفران شد در دل غمگین مرا 
از شفق صد کاس خون در فرورفتن‌خورد 
غافل است از جنبش بی‌اختیار نبض خویش 
پایة بی‌اعتباری این زمان گشته است پست 


در دل آتش مهمیتا نوبهاری‌داشته‌است 
از گلی‌هرکس که‌دردل تا رسخا ی غرد اشنته است 
در نظرهر لس که چشم سرمه‌داری‌داشنه‌است 
دیدن لبهای‌میگون‌خوش خماری‌داشته است 
آتش باقوت هم ار وا شوش دعر 4 اس 
وفت‌قمری‌خوش که‌سرو یا دداری‌داشتهاست 
ورنه هر "ینهروه آسنه‌داری‌داشته‌است 
نیغ‌خو بان‌طرفه آب بارعا خن انش 
عاشتق بیکس اگر شمم مزاری‌داشته‌است 
ب رگ بی‌بردگی عجب خرم‌بهاری‌داشته‌است 
هر که‌از گرد وری باخودحصاری‌داشته است 
هر که‌از زانوی‌خود آیینه‌داری‌داشته‌است 
دامن صحرای‌عبرت‌خوش‌شکار ی‌داشته ا.ست 
این‌خزان‌درحاشنی‌خوش نو بهاری‌داشته است 
هر که‌چون‌خورشیداو جاعتباری‌داشتهاست 
آن که‌یندارد که‌دردست‌اختباری‌داشته است 
ورنه در ایام 


درو 


هر که صائب درنظر روزشماری داشته است 


۱۱۱ 


سینة ۲۳ دوعالم دردوعم می‌داشتهاست؟ 
عالمی را کرد بیخود آن دو لعل ۲بدار 
دل به هر عضوی زجانان نسبتی دارد جدا 
از تغافل کشت مز گان گرانخواش مرا 
نیست‌ممکن چم ازان کنج دهن برداشتن 
خال‌رخسارش به‌هیچو پوج ازمن‌دل گرفت 


نیم‌جانی این‌قدر ظرف ستم‌می‌داشته‌است؟ 
بادممزو ج» جندین نشاه‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
ی بر همن‌در نظر چندین‌صنم‌می‌داشته است؟ 
تیغ‌لنگردار» جندین باس دم‌می‌داشته‌است؟ 
گوشه‌های دلنشین ملك‌عدم‌می‌داشته‌است؟ 
درترازو هم شامت سنگ کم‌می‌داشته‌است؟ 





غزرلیات ۰.۱ 


تلخ شد برمن جهان ازفکر آن‌شیر ین‌دهان 
حبرت نظاره‌اش در هیچ دل نگذاشت تانب 
گرچه با انگشت پا نتوان گره را باز کرد 
ز تمیی دا ززس ار زیراو[ 


شادی نادیده دربی نیز غم‌می‌داشته است؟ 
این قدر موی میان‌هم پیچ و خممی‌داشته‌است؟ 
عقدة روزی گشاش درقدم‌می‌داشته‌است؟ 
در کمین صیاد هم صیدحرم‌می‌د اشته است؟ 


ساب از زخمزبان بر روی‌من گلهاشکفت 


۱۱۱۹ 


دورباش از خطرخ دلدارهم‌می‌داشته است؟ 
از هجوم شرم تتوان دید در رخسار بار 
ار خط بت لقن شم تازمسخان عالی. 
بافتم از بیحودی ره در حریم وصل بار 
بیستول بتخانه چین شد ز سعمی کوهکن 
ناله از جا درنیارد کوه تسکین ترا 
تادلم سرد ازجهان‌شد» از ثمرشد کامیاب 
خامشان هم نستند آسوده از زخم زبان 
دل دونیم‌است از خموشیهای من غمتاز را 
بر سویدای دل ما می‌کند افلالك سیر 
سنبلستال شد زمین از نقش‌بای کلكث من 


با غ‌جنتت گردخود دبوارهم‌می‌داشته‌است؟ 


چوب‌منم از جو شگل گلزارهم‌می‌داشته‌است؟ 


آب حیوان ابر گوهربارهم‌می‌داشته‌است؟ 
خوآب‌سنگین‌دولت بیدا رهم‌می‌داشته‌است؟ 
انقدر عاشق دماغ کارهم‌می‌داشته‌است؟ 
درجواب»استادگی کهسارهم‌می‌داشته‌است؟ 
نخل سرمایرده بر گ و بارهم‌می‌داشته‌است؟ 
خار لام این گل بی‌خارهم‌می‌داشته‌است؟ 
بی‌زدانی نسم لنگردارهم‌می‌داشته‌است؟ 
نقطه‌ای‌در دورتته‌پ رگارهم‌می‌داشته‌است؟ 
پای چوبین اینقدر رفتارهم‌می‌داشته‌است؟ 


برده صاثب سبزه خط زنگ غم از دل مرا 


۳ بردازدل زنگارهم‌می‌داشته‌است؟ 


۱۱۱ 


چهرفروشن خط شبرنگ هم‌می‌داشته‌است؟ 
چون صفمه گان ر گی‌خواب جهان دردست‌!اوست 
با در و دوار در جنگ است چشم شوخ‌او 
از دهمان تک او در تا حیر نسم 
این‌قدر طاقت ه‌دل هرگز گنان من نود 


تیغ‌خورشیدد رخشان ز نگ‌هم‌می‌داشته است؟ 
چشم‌تنگی این‌قدر نیر نگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
افو چندین‌دماغ جنگ هم‌می‌داشته‌است؟ 
باغ حنّت غنحة دلتنگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 





رت دبوان صائب 





دید هر قطره‌ای ]یه در سانماست 
عندلیت از برده عشتاق با رود یت 
۲ اتفاق چار عنصر در بلا افتاد حان 


نیست درفکر برون‌شد دل زقید ۲سسان 


ابن‌قدر کس عاشق‌بکر نگ‌هم‌می‌داشته است؟ 
ناله‌های سخودان آهنگ‌هم‌می‌داشته است؟ 


تا شد حهان حما نب و با خنده‌اش 
این‌قدر شک دهان تنگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 


۱۱۶ 


دست ناقابل وبال تن و بار سر ست 
از قساوت قابل تلقین جو خودمرده‌نست 
در سبکباری" بود باد مراد این بحر را 
فامت خم گشته‌را اصلاحکردن مشکل‌است 
از حضور" عاشقان دارد خبر در زیر نیغ 


دفتر ایحاد را جون فرد داطل گشته است 
زحست سر کم دهد دستی که‌قابل کشته‌است 
دل سیاهی ز نسیم صبح غافل گشته‌است 
کف خس وخاشاله راسیارساحل گشته‌است 
راست نتوان کرد دیواری که‌مایل گشته است 
اب رحمت هه‌شان هر که تال تهاسیت 
از سبکسیری به‌دریا سیل واصل کشته‌است 


ار عادت سحدة وت صائب طاعتم 
چشم من تا آشنا با که دل گنه است 


۱۱۹ 


چشم‌ما یوشیده‌ازخواب برشان گشته‌است 
تا چه باشد نوشخند آد عقبق ]دار 
کین انش ول وه رد ار 
از تماط دردمندی» دردمندان تسا 
گرچه باشد ليلة القدر آن خط مشکین مرا 
گر زند با چشم شوخش لاف‌همچشی غزال 
در مداقش خوندل خوردن گوارا می‌شود 


گوشه دلگ دارم که چشم تنگ مور 


از تشگنا رمع از شاخ 


از هجوم‌سنبل این‌سرچشمه پنهان گشته است 
کزجواب‌خشكث برمنآب‌حیو ان گشته‌است 
قبر که بررخسار او تفع ان قاس 
استخوان چون بت زیر پوست‌خندان گشته‌است 
صبح رخسار ترا شام غریبان گشته است 
می‌تو ان بخشید»مسکین در بیابان گشته است! 
برسر خو ان‌فلك‌هر کس که مهسان گشته‌است 


گوی زر"بن سعادت در حم حوگان اوست 
نو خط ما تک ندارد رحم در دل» دور نست حندروزی‌شد که‌این کافرمسلمان گشته‌است 


غزلیات 


سح هب موس سس وس 


نیست صالب پا کدامانی بحز آب روا 


۱۱۹ 


۹۳ 


قامت هرکس زبار درد جوگان گشته‌است 


عالمی را از عمارت پای درگل رفته‌است 
می‌شود ز حیسر پا عمل فلك برواز را 
آتش سوزنده و خاله فراموشان فر ی 
می‌کشد میدان که درب را درآغوش ورد 
صیدمن کز ناتوانی برزمین سته‌است نفش 
باعث امسدواری شلد من افناده و 
بس که حشمش‌محو در نظتارة‌قاتل شده‌است 
هرجه جز آزادگی» بارست بر آزادگان 
صیك سابان از ۳ کعبه افتاده اتر دور 
برمطالب» بی‌طلبت فرمانروا گردیدهام 


قشتن اردست‌فدل مردم‌به‌منزل‌رفته است 
کوجه‌راهیرا که محنون داسلاسل رفته‌است 
تا سیند سقرار من ز محفل‌رفته‌است 
موج ماگاهی گر ازدریا بهساحل‌رفته است 
حیرتی دارم که‌چون از باد قاتل‌رفته‌است 
تا ره خواییده را دیدم به‌منزل‌رفته‌است 
پرفشانی زیر تیغ از داد بسمل‌رفته است 
بی‌صیرت آن که دنسال دلابلرفته‌است 
جول‌صنویر زبربار يك‌جهان دل‌رفته‌است؟ 
هر که در راه‌طلب يك گام‌غافل‌رفته است 
تا مرا از دست؛ دامان وسایل‌رفته‌است 


تيشه فرهاد گردیده است هر مو بر تضم 
تا زچشمم صالب آن‌شیرین‌شمایل‌رفته‌است 


۱۱۱۷ 


نامه از قاصد دل معرور ما نگرفته است 
سر کشی از ترکتاز عشق بر ما تهست است 
بادل‌روشن زمین‌واسمان غمخانه‌ای است 
می‌رسد آخر به جابی گرب خونین ما 
روز ما را گر سیه کردند این مه‌طلعتان 
هرچه‌هر کس بافته است ازدامن شب بافته است 


غیرت ما بوی یوسف از صبانگرفته‌است 
گرد ما افتادگان هرگز هوا نگرفته‌است 
صورتی دارد جهان تا دل جلانگرفته‌است 
خون احق را کسی با درحنانگرفته‌است 
دامن شب را کسی ازدست مانگرفته‌است 
دل عبت دامان آن زلف دوتانگرفته‌است 


آ: را در سینه سوزان من آرام نیست 


دوداز آ تش‌ان‌جنین صالب هو انگرفته‌است 


۹ دبوان صائب 


۱۱۸ 


کر چونعلم استاده‌است عشرت روي زمین از مردم افتاده‌است 
تفه‌خهبان جر را سازند در يك‌دم سرزاب 
با تهیدستان ندارد سختی انام کار 
پا فزران قاه پر انش مرادا ماخ 


حسن‌محجوب‌توجون] بینه‌را روداده‌است؟ 
سرو بی‌حاصل ات ات مد بان اقداس 
از قبول نقش» لوح سینة ما ساده‌است 
بش عارف یرد بیگانگی سححاده‌است 
یكّة ان ناولك دلدوز دور افتاده‌است 


گرجه می‌دانند دامان وسایل زاهندان 
۲ مظلومان کند اولاد ظالم را کساب 
حرصء صاثب دربهاران است بی‌ب رو نوا 
بر ک عيش قانعان دربرگریز آماده است 


۱۱۹ 


لعل‌نسیت با لب باقوت او بنداده است 
دشت از جشم غزالال سینه پرداغ اوست 
حاصل‌عبر از حضوردوستان گل چیدل است 
عشق محناج دلیل و رهنما جود عقل‌نست 
می‌کند در خانة خود سیر صحرای بهشت 
هر که گردانید ازدنیای‌رهزن روی‌خوش 
۱ 
سردی‌دوران به‌مادست ودلی نگداشته‌است 
ی بیطالم نا در ساط 1سمان 


سبح با آن جهرة خندان در نکشاده‌است 
آن که‌ما دیوانگان را سر به‌صحرا داده‌است 
ورنه آب و دانه در کنج ققس آماده‌است 
خضر درقطم بیابان بی‌نیاز از جاده‌است 
سسنة ۳۹ ان ار تا شاده‌است 
تر 32۵ بشت بر دیوار تن فاده‌است 
هر سری کر سابة دال هما آزاده‌است 
در خزان اشحار را بر سفر آماده‌است 
خال‌مو زو نی است‌بررخسار زشت‌افتاده‌است 


سینة ما صاثب از خود می‌دهد بیرون گهر 
بش نسسان‌این‌صدف‌هر گزدهن نگشاده‌است 


۱۱۳۰ 


در هاران بزم عیش شکقان فاد اشت 


می ز ند خی قامت گلشن از الو اب حسن 


9 و ار 


هر طرف گوش افکنی آواز بلبل می‌رسد 


جوش گل‌هم‌شاهدو هم‌مطرب‌وه باده‌است 
هم لب‌جو نو خط و هم‌روی گلهاساده‌است 
سرو در آغوش طوق قمربان افتاده‌است 
رو نهر ح رن رخار گلآماده‌است 


رلیات ۵ 


هیچ خار تنگدستی بی‌برات عیش نیست 


قمریان راگرچه طوق‌بندگی بر گردن است 


از شکو فه دفتر احسانل حمن بگشاده‌است 
از سبه‌مستی زدست لاله جام افتاده‌است 
سر و با آزاد رن جون بند گان‌استاده‌است 


غنجه‌چو ن‌عسی به گفتار [ مده‌است از مهدشاخ گ ۳ مهرخاموشی به‌لب بنهاده است 
صائب از گلشن مرو بیرون‌که درفصل بهار 
هرحه‌می‌خواهی ز اساب تشاط اد ها سای 


۱۱۹۱ 


خاکساری در للندها رسا افتاده است 
عاشقان را نیست جز تسلیم دیگر مطلیی 
درحنین فصلی که نتو ان‌جام می ازدست‌داد! 
نست‌جزتبری که برماخا کسارال‌خو رده‌است 
بر لب دربا زبان بر خالكث می‌مالم چو موج 
از عرسال است در چشمش نگاه آشنا 
می گدارد آستین بر دبدة خونبار من 
می‌کند از دیدة یمقوب روشن خانه را 
عیب از آیینه بی‌زنگ برگردد به نقش 


آسمان این يشته را در زیریا افتاده است 
دبدة فربانباد بی‌مد"عا افتاده است 
از گل اخگر درگرسان صا افتاده است 
بر زمین تیری که از شست‌فضا افتاده است 
بخت من در نارسایها رسا افتاده است 
س که چشم ظالمش ناآشنا افتاده است 
دیدة هکس بر آن گلگون‌قبا افتاده است 
۳ ز وسف وی بر اهن حدا افتاده است 
عسحجو بهوده در دننال ما افتاده است 


دا افتاد گی اتب همان نقش مراد 
هر که در راه طلب حون نقش‌با افتاده‌است 


۱۳ 


ی او ناب افافه اسیت 
خون‌عرقکرده‌است ازشرم عذار شآفتاب؟ 
دیدن جان نیست کار دید صورت‌پرست 
می‌کشد خجلت ز پیچ‌وتاب آن موی کر 
خون به‌جا ی آب می گرددبه‌چشش ازشفق 


مه مه ۰ ‌ ۰ 2 
سرمةٌ گفتار عاشق می‌شود پیش از سو ال 


اس سس 











سس د» ن؛ وان حام تاه 


رعشه عبرت به حان آفتای‌افتاده‌است 


ورنه رخسار لطفش بی نقاب افتاده‌است 


کرحه ز لف‌عنسر ین پرییچ و تأب‌افتادهاست 


بس که‌چشم شوخ اوحاضرجو اب افتاده‌است 





۵044 دوان صاب 


مسر تصر اند 2 . ما 0 
9 همین دول 
ره ار قوس تماشاسی عنان اختسار 
حال دل هن بنحه مز گان او داند که حست 
1 که‌است از پیچ‌وتاب عاشقان درعین‌وسل 
ینت تا لرم دل ۱ سرد در دلهای شب 
:وت پاره‌ام هر باره دارد ناله‌ای 
گوهر شهوار گرددده است در مهد صدف 


گرحه در دردای‌وحدت نست موح‌انقارب 


بس که باقوت لبش خوش آب و تاب افتاده است 
گرجه از خطحسن‌او بادرر کاب افتاده‌است 
مسنه کسکی که در حنگ‌عقان افتاده‌است 
موجه خشکی که در یحرسراد‌افتاده‌است 
کلة وبرال ما خوش ماهتاب‌افتاده‌است 
نا که ۳ از دست ماه شر آن‌افتاده‌است؟ 
فعر 5 ما کر حه چشم سحاأی‌افتاده‌است 


۲ 


سننل زلف از رحش 0 بر کنار افتاده‌استن 
نه تا ۰ 99 : ۱ ۱ ۳ 
درحنینوقتی که شاخ‌خشك‌ما کر | نش امش 


هر گزا زمن‌چون گمان‌بردست کس زو ری نرفت 


۰ ۰ ۰ 
[آفتاب تا تا از مشرق معز م رابت 


گل چو تقویم کمن از اعتبارافتاده‌است 
ود خامم بهشت‌اعا: از شا سار افتاهه اش 
حلته رحست زدوش نوبهار افتاده‌است 
کشت امتیدم چشم نو بهار افتاده‌است 
این کشا کش درر لذجانم چه کار افتادهاست؟ 
یو( عقلم ز اوح اعتبار افتادهاست ]| 


کار حات تا به‌اهل روزگار افتاده است 


۱۱۳ 


سل در ناد تقوی از هار افتاده است 
تا ز سیر گلشن آن سرو خرامان پا کشید 
حال زخم‌من جدا از تیغ او داند که حست 
حلود فانوس دارد بردة جشم خنات 
از رخش هرحلفهر ا نعمل د گر درآ تش است 
می‌توان از هر دو عالم رشتة الفت برید 


تو +4 و ۳ ره حان از لالهز ار افتاده‌است 
روا ان به‌چشم از انتظار افتادهاست 
بوجه‌ای کگز بجر رجست بر کنار افتاده‌است 
عکس رخار تو تا در جویبار افتاده‌است 
بس که دام زلف او عاشق‌شکار افتاده‌است 
دل‌دو نیم ازدردا گر چون‌ذو الفقار افتاده‌است 


غرلیات 


حرص پیران را به‌جمع مال سازد گرمتر 
اند کی دارد خر از حال ما افتادگان 
هست انا وستن از نام چرخ افتاده را 
بی‌سخن می‌شوید از دل»دبدنش گرد ملال 
داغهای عاریت بر سينه دلمردگان 
قدر خواب و عأفیت‌داند که‌چیست 
در کف آیینه سیساب از تپیدن بازماند 
خواب راحت می‌کند کار نمك در دیده‌ام 
گوهر از گرد بتیمی ساحل انشا می‌کند 


یسی سم 


۷۲ 


هر که را آسنته دل بی‌غبار افتاده‌است 
آتشی دشن خالی. درحنار افتاده‌است 
مرغ بی‌بال وبری ۳ شاخسار افتاده‌است 
وا ان سم کر اوج اعتشار افتاده‌است 
پا که تاقوت لب او ]دار افتاده‌است 
چون گل پژمرده بر روی‌مزارافناده‌است 
که تضوان ییون در غواش دار افتا ده اس 
سقراریهای مابر يمك قرارافتاده‌است 
دان؛ُ بی‌حاصلم در شوره‌زارافتاده‌است 
ورنه آن درای رحست سکنار افتاده‌است 


شو بدازدل دعوی‌خون, کشتگان‌خو شرا 


مب ‌ 
۰۰ 


تیغ او ازبس که صائب آبدار افتاده است 


۱۳۹۵ 


تا تفگ کوشوای ای شنسر افتاده اسشتخ 
ی سر در گم حان‌را به‌دست آورده‌است 
هست‌چو ل تسبیح درهررشته‌اش‌صددل گره 
گرحه پیش افتاده" درظاهر»ولی رو برقفاست 
بردة ون تن و چشم تن نادیان 
می‌کشم چون بیدمجنون خجلت از بی‌حاصلی 
کشتی مغرور من از منتت خشك کنار 
گوهر شهوار می‌آید به غو"اصی به دست 
برق عالمسوز باشد لازم ابر سباه 
هسچنان غافل زمر گم» گرچه ازموی سفید 


پیچ و تاب رشته درجال گهرافتاده‌است 
دید هر کس پر آن موی کمرافتاده‌است 
س که در زلف‌نو دل بر نکد گر افتاده‌است 
راه‌پیمایسی 4 بش از راهم افتاده‌است 
هر که را بر ساحل از در بانظر افتاده‌است 
من که پیش از سابه برخالم سر افتاده‌است 
درکنند وحدت از مسوج خطرافتاده‌است 
با به دامن جون کشم) کارم به‌سر افتادهاست 
آتشم در خرمن از دامان تر افتاده‌است 
در ر آذحانر عشه‌حون شمع‌سحر افتاده‌است 


گرچه باشد در تسیر خاله صات مکش 


اس س» م» د؛ گر جد درپیش است» متن مطاق 1 بر » بو » لد . 


0۸ ۱ دیو ان صاب 





۱۱۳۹ 


ساقی ما از می گلگون ه دور افتاده‌است 
در دل شب عاشقان را حلقه بردر می‌زند 
شم در پیراهن فاقوس گردیده است آب 
می‌کشد خط بر زمین از شرمساری گردباد 
تا که دیگر در خمار افتاده» کز هر لاله‌ای 
می‌نشیند گردباد از پا به‌اندك جلوه‌ای 
جای‌حیرت نیست گرمن پایکوبان گشته‌ام 
تا نه آب‌غیب؛ انمان تازه سازی هر تفس 


هسحوساغرآ ن لب‌میگون به‌د و رافتاده‌است 
رف رو ش تاخطشسگون ه‌دور افناده‌است 
تازرقص ان قامت‌موزون‌بهدور افتاده‌است 
در بیابانی که این محنون هدور افتاده‌است 
هرطرف یسمأنه‌ای بر خون به‌دور افتاده‌است 
تا او سس در هامون هدور افتاده‌است؟ 


خم به زو ریاده‌چون گردون به‌دو رانتاده‌است 


بنگر این نه۱سارا حول به‌دو ر افتاده است 


صالب ازوحدت نیفند نوبهار از جوش گل 
در هزار ان لفق دكك‌معسون به‌دو رافتاده‌است 


۱۳۷ 


دل به‌دست]ن‌نگار شوخ و شنگ افتادهاست 
بك حهان کام از دهاد نوخطی دارم طمع 
جامه در نیل مصیبت زن‌که آن چشم کبود 
در مان دارد دل تنگ فِت۳ آسودگی! 
حال دل درحلقة آنزلف می‌داند که‌حست 
از حضور دل مرا در دامن صحرا مپرس 
درصدف دارد خر از اسطراب گوهرم 
تنگدستی نفس را در حلقه فرمان ات 
جبهة واکرده زنهار از تهیدستان محو 
خانهرایی نگردد سنگ راه امل دل 


طغل بازیگوش‌راآ"تش به‌چنگ‌افتادهاست 
وقت من درعاشقی سیارتنک‌افتاده‌است 
حون بلایآسمان»فیروز حنگافتاده‌است 
ابن شرردرساعت‌سنگین به‌سنث افتاده‌است 
هر مسلسانی که در فد فر نگ افناده‌است 
دامن معشوق عاشن‌را به‌حنک‌افتاده‌است 
بحرییمایی که در کام نهک افتادهاست 
راست‌سازدمار را راهی که‌تنگ افتادهاست 
سر هدارد از بغل»دستی که‌تنگک افتادهاست 
سیل در قطم منازل بی‌در نگافتاده‌است* 


در ته ىك بر‌هن محشور شاه بابلنکث 
مر که‌را حسباب‌زقست ختلق تنكافتاده‌است 


و ی ۳۳ 
٩‏ س» د: سر گشتگی» متن مطابق اصلاح صاب درنسخه م. 


غر لیات 2 


۸ 6 (باء مر» ل) 


داع می گلگل ه‌طرف دامنم افتاده است 
چون پلاس‌شکوه برگردن نیندازم‌زبخت؟ 
نا گدشتی گرم چوی خورشید از ویرانه‌ام 
گرچه خاکستر شدم» ایمن نیم از سوختن 
در حصار آهنین دارد تن و جانل مرا 
طفل اشا شوخ‌چشم از بس‌دراوآویخته‌است 


همجو مین میکشی بر گردنم افتاده است 
۳ ی از فکهت پیراهنم افتاده است 
از گرستن گل به‌چشم روزنم افتاده است 
شعله دنهدن در خرمنم افتاده است 
شکر ز تحس نون بر گردنم اناد اشیت 
حاکها حون گل به‌طرف دامنم اقتاده است 


صاثب از تکلیف سیر بوستانم؟ در گدر 
صحت گرمی به کنج گلخنم افتاده است 


۱۱۳۹ 


تا هو فتا ترا ان کم افانه اس 
هر که‌دارد فکر بوسف؛ گرجه در کنعان نود 
ی کستاخی ندارد خار شرملود قت 
از نوای بلبلال امروز آتش می‌چکد 
آتاشی کرادد به چشم حلقه سرون در 
غیرت آن لعل میگون و عقیق آبدار 


زبر تمعش جای باشد حون زنند ازاد شد 


زان گره کز زلف‌او ذو کارم افتاده‌است 
مست در آغوش وی ببرهن‌افتاده‌است 
و 3 نت درآغوش من‌افتاده‌است 
چشم گستاخ که بر روی چمن‌افتاده‌است؟ 
زان فروغیکز رخش درانحمن‌افتاده‌است 
همچو اخگر در گرییان یمن‌افتاده‌است 
چون‌قلم‌هر کس که‌اوعاشق‌سخن افتاده‌است 


از ننواهای فرب صاب آتش نفس 
می‌نو ال دانست در فکروطن افتاده است 


۱۱۳۰ 


ی ما در ند حین ۳ افناده و 

5 ۳ ً ۰ ب با ۰ ۳2 

نکیة پبرزاهسن, و رسد تابساد و 
جىَ ۰ ۰ | ۰ ۰ 

در کرانحانی کناهی دسست درد و داع و 

اسنه ل: انش نتکیس دلم (دلی) ؛ مر: بیت را ندارد. 


۰۰ ‌ِ ۳ ۰ 
۳سا نن: چشم هر کن هدچو شبنم . 


و رنه زلف از رسای برزمین افتاده‌است 


هجو شبنم چشم هر کس "یال ین افتادهاست 
گرحه درخلاهر عففش ]تشن افناده‌است 


مق 


و شه و برانسه من دلنشن افتاده‌است 


۷ب مر: پوستانها (!) 








.5۷ دبوان صاثب 





عقده آن زلف می‌خواهد دل مشکل‌بسند 
فش وا حسن او دارد مرا بی‌دست و ۳ 
از دل آ"تش زیر پا دارد سویدا چون سیند 
چون نگین‌دان نگین افتاده می‌آید به‌چشم 
نیست امروز از لب او قسمت ما حرف تلخ 
می‌توان خواند از حبین خال احوال مرا 


ور نه‌جندین نافه درصحرای‌حین افتاده‌است 
دیدة هرکس برآن حین حبین‌افتاده‌است 
رعشه از خرمن به‌دست خو شه‌جین افتاده است 
بس که : در دلنشین افتاده‌است 
۳ زچشم اشك لعلسی برزمین افتاده‌است 
نقش ما حپ از ازل بااین‌نکین افتاده‌است 
س که ۳ بار حرفم برزمین افتاده‌است! 


سحر را در طبع آن جادوزبان تآثیر نیست 


۱۱۳۱ 


روزگارم ثبره و بحتم ساه افتافه ات 
صبح محثر سر زد و تخم امیدم سر نزد 
فرصت خاربدن سر نست مزگان مرا 
از خط الماسی آن جهرة لعلی میرس 
در سکس دال‌و بر معدور می‌دارد مرا 
1 که‌است از سقرارهای ما در دور خط 
فرشتن موی جوم هن بر خی ری زود 
دزد را دنبال‌رفتن»جان به‌غارن‌دادن است 
۳ نظرواکرده‌ام چون شمع در دزم وحود 
نیست جام باده را در گردش خود اختیار 
در بناه دست دارم زنده شمسم 1ه ۴ 


از زنخدان تو دل را نست امد نحات 


کل به‌چشم روز نم از مهروماه‌افتاده‌است 
در چه ساعت یارب این پوسف بدچاه‌افتاده‌است؟ 
5 سرو کارم به آن عاشق نگاه‌افتاده‌است 
برق در جانم ازین زر"ین گیاه‌افتاده‌است 
دید هرکس برآن طرف کلاه‌افتاده‌است 
0 هر کس. با چراغ صبحگاه افتاده‌است 
تا سه‌آن زلف پریشانم نگاه‌افتاده‌است 
دل عت دنال آنزلف سباه" افتادهاست 
گرهه‌ای از هر سر مویم به‌راه‌افتاده‌است 
چشم ات ون دل سگناه‌افتادهاست 
حون کنم» وبرانة دل ی‌یناه‌افناده‌است 
دلو ما درساعت:ستکین به‌حاه افتادهاست 


نیست صاب خاکیان را ظرف جرم بیکر ان 
ورنه عفهو ابزدی عاشق گناه افتاده است 


۱۳ 


ه رکه‌عاشق نیست‌خوندر پیکرش‌افسرده‌است گفتگو با زاهدان تلقین خون مرده‌است 


چ سس ات ی سا تا سس تسا اس اس یسیع ی سا ساسا سس اه و و سيم 


اب م» د: خال سباه , متن معلایق [ 7 ‌‌ ی 


غرلیات ۷۱ 


بشت سر یار خواهد دید عمر خضر را از دم تیم شهادت هر که آبی‌خورده‌است 
درغم عاشق بود هرچند بی‌پرواست حسن فکر بلبل غنچه را سردر گریبان‌پرده‌است 
بوی‌خون میآید امروز از لب‌میگون یار تا به‌یاد او که دندان برچگر افشرده‌است؟ 
در غریی واشود صائت دل ارتات درد 
عنحه ما تا نود در بوستان بژمرده است 


۱۳ 


از ته‌دل هر که روی خود به‌دنبا کرده‌است 
رزق‌ما بی‌دست‌ویانان بی‌طلب‌خواهدرساند 
می‌خلد چون‌خار درچشمش تساشای بهشت 
مردمك چون نقط سهوست برچشمم گران 
از رمیدنها خیال جشم رن 
در دل او ره تدارم» ورنه نحل موم من 
بی‌زبان احوال مارا می‌تواند عرض کرد 
کر سا وان هه یود 
چرخ کمفرصت همان از خاکمالم نگذرد 


پشت از کوتاه‌پینیها به عقبی کرده‌است 
در رحمآن کس که روزی را مها کرده‌است 
هرکه سیر گلشن حسنش سراپاکرده‌است 
خال او تا در دلم جا چون‌سویداکرده‌است 
سة تک مرا دامان صحراکرده‌است 
بارها در سنگک‌خارا کرده‌است 
بی‌سخن‌چشم تراآن کس که گویا کرده‌است 
آن که زهر چشم او کار مسبحاکرده‌است 
با زمین هرچند هموارم مداراکرده‌است 


نه زلیحا پیرهن تنها به بدنامی دربد 


عشق‌صاب بتراز بن‌مستور رسواکرده‌است 


۱۱۳ 


نه‌همین آن‌سنگدل مارا فرامش کرده‌است 
آنچنان کر نقشها آینه باشد بیخبر 
باد دریا تازه دارد قطره را هرجا که هست 


در حریم سینه من با خیال باره دل 


هر کسی گوند دارد نوی در آسبا 


مستیی دارد که دنیا را فرامش کرده‌است 
دیدة حیران تماشا رافرامش کرده‌است 
قطره پندارد که دربا رافرامش کرده‌است 
حالتی دارد که دنیا رافرامش کرده‌است 
یمان چون نوبت مارافرامش کرده‌است؟ 


طلوطی ما س که مشعول تماشای خودست 
صائب آل آیینه‌سیما را فرامش کرده‌است 


ارت دیوآن صائب 


۱ ۹۵ 


آن که بزم عسر را از خنده قر کل کر وهاسیت 
من ناهارم طالع از مفسود» ورنسه بارها 
این حه رخسارست» گو با حهردیرداز دهار 
جوهر ما از پریشانی نیا بد ی 
سرکشی مگذار" از سر تا نکردی باسال 


۰۰ 


خاطر مارا پرشانتر ر‌ سنبل گرده‌است 
کل زهستی تکیه بر زانوی بلیل کرده‌است 
آب‌ورنت-بدجینراصرف دك گل کرده‌است 
از نظر این حشمه‌را بوشیده‌سنیل کرده‌است 
کز تواضنم خصم کیفرصت‌مراپل کرده‌است 
خون عالسم در دل تین تفافل‌گرده‌است 


ساب از افتادگی مگذر که ابر نوهار 
قطره را گوهر به اکسیر تنزل کرده ۹ 


۱۳۹ 


داغ سودا فارغ از فکر کلاهم کرده‌است 
از بناه خود مرا حاشا که سازد ناامید 
تن امد اامسدان نز مین | وق جر ا| 
ثیرهروزم» لك ازغبرت دل‌خود می‌خورم 
شاهد دلسوزی گردون عاجز کش س‌است 
سیل بی‌زنهار را مانم زجولاد می‌شود 
غنجه خسبان می‌ربایندم زفسشت ایند کت 
۳ ك دم جح روشن در تا وحود 


بی‌نباز از افسر این چتر سياهي کرده‌است 
آن که چون‌صحرای محشر بی‌پناهم کرده‌است 
ناامید از عالم آن امتید گاهم کرده‌است؟ 
مهرعالمتاب! گر روشن چوماهم کرده‌است 
خنده برق [ نحه نا مس تماهم گر ده‌است 
کاروانی گر خلاص از قیدجاهم کرده‌است 
۳ سمکروحی شیم صبحگاهم کرده‌است 


راستی؛ جون شمسع » بجر مسج اشكك‌و | هم کر ده‌است 


پ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۶ ّ 


۱۱۹۳۷ 


حأی-حرف‌ازلب؛عرق از جبهه‌می ریز به خالك 





سسن ‏ سس سب 


۱- فقط ن: نگذار به قرینه معنی اصلاح شد. 


با کناژ از هوش آذ‌چشم .سیأهم کرده‌است 


سب ۰ 


تیهام فار غ اون گناهي کرده‌است 


غرلیا 





می‌تو انم در سواد زلف» کار شانه کرد 
می‌خورم ازحسرت‌دندار خون درعین‌وصل 
گر به‌ظاهر آنشم در خانمان افکنده است 
چون زبان مار گردیده‌است هر مزگان من 
نگسلد چون بیدمجنون سجدف‌شکرم زهم 
صبحی از شبهای تارمن فلك کرده‌است کم 
استخوانم مغ زگردیده‌است‌ومغزم استخوان 
می‌کنم پهلو تهی از سایة خود همچو شیر 
خار خار دوربینشی نیست در بیراهنم 


ت‌ وم( 


رخنه‌دردلبس که"] نم گان‌سياهم کرده‌است 
بس که حیرت‌خشاث چونمد کان, نگاهم کر ده‌است.- 
عشق چون خورشید گردون بار گاهم کرده‌است 
سس که زهرچشم در کار نگاهم کرده‌است 
تا دل از ابروی جانان قبله گاهم کرده‌است 
خنده‌ای هرکس که برروز سیاهم کرده‌است 
بس که غمهای گرانجان تکیه گاهم کرده‌است 
بی که وحشی ازخود آن‌وحشی‌نگاهم کرده‌است 


ساده‌لوجها ز مخمل دستگاهم کرده‌است 


من که بودم از شراب وصل دایم پیخبر 
فال گوش‌امروز صا لب خالر اهم کرده‌است 


۱۱۳۸ 


خثلق» دشوارجهان‌را برمنآسان کرده‌است 
- اگر ازستن لب‌شد دل‌من» دورنیست 
لنگر تسلیم پیدا کن که بحر حق‌شناس 
جیهة واکردة ما از ملامت فارغ است 
فکر آب و دانة من بی‌تردند می‌کند 
سنبل فردوس در چشمش بود موی زباد 
بر خط تسلیم سرنه» کایین ره تاربك را 
تفش بای رفتگان هموار سازد راه را 
حرف‌سخت عاقلان دیوانهرا ب رهم شکست 
گردد از دست نوازش پايةٌ معنی بلند 
پاکی دامان مریم شهپر عیسی شده است 
کمبه را چون محمل لیلی مکرتر شوق او 
پسته را هرچند مردم در شکر پنهان کنند 


۱ب د: بس که دردل رخنه . 


تازه‌روی برمنآتش راگلستان کرده‌است 
خامشی‌بسیار ازین‌سی‌باره‌ رن کرده‌است 
بارها موج خطر را مد" احسان‌کرده‌است 
خنده‌ها بر تیغم این زخم نمایان کرده‌است 
آن‌که زیر بال را پرمن گلستان کرده‌است 
خواب هرکس را خیال او پریشان کرده‌است 
نقش پای گرم‌رفتاران چراغان کرده‌است 
مرگذرا داغ عزیزان برمنآسان کرده‌است 
تااکحا بهلوتهی از سنگ طفلان‌کرده‌است؟ 
مور راشبرین‌سخن‌دست‌سلیمان کرده‌است 
همدم خورشیده»‌شبنم را گلستان کرده‌است 
همسفر با گردیاد برق جولان کرده‌است 
آن لب توخط»شکردرپسته پنهان کرده‌است 
گرچه‌خط بسیا رازین کافرمسلمان کرده‌است 





4 دیوان صائب 


س که مردم‌راتماشای تو حبران کر ده‌است 


گرد تهمت باك خواهدکرد صاتف از رخشس 


۱1۳۹ 


تا که‌را قسمتشیید سنكک‌طفلان کرده‌است؟ 
نها رز تک وهی 1 4 فیس 
می‌تواند کوکب ما را خربد از سوختن 
حسن دارد شیوه‌های دلفریب از عشق اد 
می کشد هردم برود زور حنود از خانه‌ام 


بید مجنون گیسوی مانم پر بشان کرده‌است 
ساده‌لوحی طوطی مارا سخندان کرده‌است 
ال ال نو اف وا ان وردوارن 
وداک اهر مان مامت 
عشق درسری مرا هسنك‌طفلان گر ده‌است 


خامةٌ صائب زس شیرینزدانی بیشه کرد 


۱۱۰ 


نه‌هسین سر گشته مارا دور گردون کرده‌است 
مهرة مومی است در سرینحه او آسنان 
قسری ما از پریشان اله‌های دلفرب 
گرحه ما جون سرو آزادیم از قید لباس 
دامن معنی به آسائی نمیآ یبد به وسمیت 
در ته گرد کسادی» گوهر شهوار مسن 
می‌کنم‌در کوچه گردی سیر صحرای جنون 
ر یو | را شیر از رفس .تال تس ان 
ات ی ی 
سس که تشردف هارال نارسا افتاده است 


خضر ر اخون‌درجگراین نعل و ارون کرده‌است 
آن که حال‌ما اسران‌راد گر گون کرده‌است 
تیه بر ۱ و ۱ اون گر که اش 
ه کشت از ین نه خرقه رون کرده‌است 
سرو يك‌مصرع تمام عمرموزون گرده‌است 
خال عالم‌را سك درچشم‌قارون کرده‌است 
وسعت مشرب مرا فارغزهامون کرده‌است 
بس که گلهار اخحلآ ن‌روی گلگون کرده‌است 
درد مارا این طبیت خام افزون کرده‌است 
تالگاز مد آستین»صددست‌ببرون کرده‌است 


آ نجه در دامان کهسارست صائب لاله یست 
سنگ را محرومی فرهاد دلخون کرده‌است 


۱۱۱ 


جلوه هر جا بار با پای نگارین کرده‌است 


نهش بارش 2۳4 9 دامان گلحین کرده‌است 


غرلیات 5۷3 


رشته سبحه است هر تاری ز زلف کافرش 


کرده‌است‌ازساد گی‌محضر به‌خون‌خوددرست 


قاف‌را در دىده‌ها کرده‌است بی‌وزن‌وسك 
هر که ۲ گاه است از تردستی سر معان 
کرده‌ام انگور شیرین را شراب تلخ من 
سبح برخیزد صبوحی کرده از خواب گران 
عفلت‌مارا سب عمرسك‌جولان مه اش 
ما ازان حلم گرانسنگيم در عصیان دلیر 


س که تاراج‌دل آن غارتگر دین کرده‌است 
بال‌خودر اهر که‌چون‌طاوس رنگین کرده‌است 
یله نازترا آن کس که سنگین کرده‌است 
چون سبو ازدست خشك خویش بالین کرده‌است 
تون خوقر | عقاف ۱ ها هوای‌هت‌کیی کنات 
هر که وقت‌خواب»مینا شمع‌بالین کرده‌است 
خواب‌مارا ان‌صدایآب‌سنگین کرده‌است 
کبك‌مارا هرزه‌خندآن کوه‌تمکین کرده‌است 


هرکه سا دارد از دنب طمع آسودگی 
فکر خواب عافیت در خانة زین کرده‌است 


۱۳: 


خضر را گر سبز آب‌زندگانی کرده است 
از خس‌وخار تمتا جلوة آن گلعدار 
در جواب عیراز دستش نمیی‌افتند فلم 
در کار وتان کی گافی نطر انیت 
جز گرفتاری سخنسازی ندارد حاصلی 
صیح را باس نفس دل زنده دارد حاودان 
گریه‌تلخاست چون گل حاصلش از زندگی 
رفتنش برماند گان‌باشد سبكك‌جون بر گذکاه 


عالمی را زنده‌دل آن بار حانی‌کرده‌است 
سینه‌ها را پالكٌ از ۲تش‌عنانی کرده‌است 
آن که باد ما به‌پیغام زبانی‌کرده‌است 
تلخ» پیری را به من یاد جوانی‌کرده‌است 
طلوطیان را درقص شیرین‌زبانی" کرده‌است 
شمع» کوته عمرخود زآ تش زبانی‌کرده‌است 
عمرخود هرکس که‌صرف‌شادمانی کرده‌است 
درحیات آن کس که بردلها گرانی کرده‌است 


هر که تسخیر پریزاد معانی کرده است 


۱۱۹ 


دست خشك آسمان» خورشید عالمتات را 


نیست‌تاب حرف سختم » گرحه سك کود کان 


سس فقع د: شبرین کلامی » سهوالقلم کاتب آاست»ء اصلاح شلد . 


وش را هر وم ارمزد خدابی کرده‌است 
استخوان را در تن من مومیای کرده‌است 


ی ی و وت و ی ی 7 ی ی و رز ی ی ی وی دور سس تس تا رس ی و و تا سس یت و لس 


۷۹ دیوان صاب 


با هوسناکی نگردد جسم حسن عاقبت 
سینه اش محمر شده است از تبر دار ال‌جوق‌هدف 
با گرفتاری قناعت‌کن که در این دامتاه 
تا چه با عاشق کند آن‌لب» که جام باده را 
گلستان امروز دارد آب و رنك تازه‌ای 


نیستم نومید از بی‌دست‌وپابی تا صدف 


از هدف قطسم نظر ثیرهواییکردهاست 
هر که از گردتفرازی خودنمابی کرده‌است 
بند مارا سخت؛» انداز رهایی کرده‌است 
بوسه‌اش‌خون‌درحگراز ندادایی کرده‌است 
نا ز رخار که گل شنم ربابی کرده‌است؟ 
قطره‌ها را گوهر از بی‌دست‌و پابی‌کرده‌است 





همچو بار طرح بر دوشم گرانی می کند 
ئا ۳ از بای خم صانب حدایی ترده‌است! 


۱۱4 


عقل چونآ هوی وحشی از جهان رم خورده‌است 


دور تا از توست؛ می درساغر عشرت نکن 
کعبه درخون غزالان همچو داغ لاله است 
از سر تاراج ما ای برق آفت درگدذر 
از نهال ما ثمر بی‌خواست می‌ریزد به‌خالك 
نامداری بی سیه‌بختی نمی‌آید به دست 
هر که را از باده کنفتّت مراد افتاده است 
خوشه اشكث ندامت می‌شود هر دانه‌اش 
کاو کاو منکران می‌آرد از حشمش رون 
در گرانان نشتر آزار را تآثیر نیست 
آرزوهابی که دل در دیگ فکرت می‌یزد 
با به‌هرجا می گداری نشتری در خااهست 


تا سر زلف برشان که برهم‌خورده‌است؟ 
و رنه‌این‌جامی که‌می‌بینی‌سر جم خو ردهاست 
تاسف مز گان‌خو نریز توبرهم‌خورده‌است 
حاصل این بوستان ر اچشم شبنم خورده است 
گو شمال‌سنگک طفلان نخل‌ما کم خو رده‌است 
در سباهی غوله بهر نام» خاتم‌خو رده‌است 
درسفال‌خود شرابازساغرجم خو رده‌است 
ان آن گندم کهآ دم‌خورده‌است 
عبس یآن‌شیری که از یستان‌مر یم خورده‌است 
ورنه نیش اززخم‌ماسیارمرهم‌خورده‌است 
جون‌نباشد خامء شیر خامءآدم‌خو رده‌است 
شیشه‌های آسمان گویا که بر هم خورده‌است 


شکوفصائب ازسرشكتلخ» کافر نعمتی است 
کعبه باآن‌قدر» آب‌شور زمزم‌خورده‌است 


۱۱5 


بوسه‌ازلعلت قدحدرچشمه که گر زده‌استن 


۱ب س» د (درتکرار غزل): صائب زپای خم. 


خنده‌از تنک‌دها نن‌غو طهد ر ث ِ زده‌است 


غر لیات وففت 


می‌توان ِِ__ به‌ثرمی راه دردلهای سخت 
و یس 
تا در شورحشمی سکناه افتاده ات 
صد خیابان سروه باانداز نخل سرکشت! 
جوش‌غیرت می‌زند خون‌شفق از رشك‌من 


رشته‌ازهمو اری‌خودغوطه‌در گوهرزده‌است 
سفحه پهلوی مارا بوربا مسطرزده‌است 
غیر آه بی‌اثر دیگر چه ازما سرزده‌است؟ 
اشك شورمن نمك‌دردیدة اخترزده‌است 
باتن تنها مکر ر برصف محشر زده‌است 
ند را مد کان ‏ نشت‌می هر رده ات 


حون ننوشد کاسه کاسه زهر صائب‌مدشعی؟ 
کلکم ازشیرین زبانی نیش برشکترزده است* 


۱۹ 


از عرق تا چهرة گلرنگ جانان تر شده‌است 
نقد می‌سازد قیامت را به عاشق شور عشق 
نبست در زندان آهن سقراران را قرار 
چون توانم هسفر شد با سبکیایان شوق؟ 
در قیامت شسته‌رو برخیزد از آغوش خاله 
مانع پرواز من کوتاهی بال و پسرست 
می‌شود طومار عمرش عی به‌اندلك فرصتی 
علم رسمی تبره دارد سینه صاف مرا 
چون‌توانم‌داشت پنهان‌فقر را ازچشم خلق؟ 
خورده‌ام چون موی آنش‌دیده چندین پیچ وتاب 
بر تست سای فان وا 


دامن گلها به شبنم آتشین بسترشده‌است 
دامن‌سحرا به‌مجنون دامن‌محشرشده‌است 
سینه سنگازشرارشوخ من‌محسر شده‌است 
من‌که دامن‌پیش‌پايم سد"اسکندر شده‌است 
حهره هر کس که ازاشك ندامت ترشده‌است 
نادیان ۳۹ بی‌طالعسم لنگر شده‌است 
جون‌قلم‌هر کسز بی‌مغزی زبا نآ ورشده‌است 
بی‌صفا آیینه‌ام از کثرت جوهرشده‌است 
خرقة صدپاره بربی‌بر گیم محضرشده‌است 
تاو لک ایرم زوا رنه وه شدهاست 
شعله بر خاشالك من بسیار بال‌وپرشده‌است 


تا چه خواهدکرد صائب با دل مومین من 
نوزم گز او آسنه خاکستر رال امسر 


۱۱:۷ 


ارخط شبر نگ‌حسن با رصدجندان شده‌است 
می‌مکدچون‌شمم تاروزجزا انگشت‌خویش 
تما از کهکشان در حلقه زتار او ست 


کز ته هرحلقه خورشدد گرتادان‌شده‌است 
هر که برخوال صال اوشبی‌مهمان‌شده‌است 
ناخدا ترسی که‌مارا رهزن ایمان‌شده‌است 





5۷۸ دیوان صاب 





از دو عالم می‌سر د نظنار گی ۳ ۳ 
دردة ند دور ازین توسف که دور اشینان 
دل ز شوخی در تن خاکی نسی‌گیرد قرار 
بنجه فء لاد ۱ را از جرب ترمنی می بر سم 
حنده شاخ خطر فان دارد قز. رز 
دادما ن جه‌سود اکنون که آن کنج دهن 
ر ملاقات گرانحانان درسن و جشن‌سر | 


بت 


در زمال حسن‌او یك‌دیدهُ حبران‌شده‌است 
این‌شرر درسینه‌خارا سبك‌جولان‌شده‌است 
از رگ ما نیشتر بسبار رو گردان‌شده‌است 
پسته زیریوست‌از چشم‌بدان بنهان‌شده‌است 
از غبارخط* مشکین گوشه‌نسیان‌شده‌است 
سو دمااینس که ترلز ند گی1سان‌شده‌است 


ي مخ ۶ ی ۰ 
من به‌این‌سر کشتگی‌صا نب به‌منزل‌چون رسم؟ 


۱۱۸ 


دل‌ مین ومنزیوج وخنلق تن وفمم کنند 


خی خن و وک 6 قاستدل رزان؛ بای‌سست 


هی رود آب از دهانل و چشم من بی‌اختبار 
أ د از کفم سرون عناداختار 

عبر گرذنده است از قد" دوتا بادرر کات 
هر رگی در د بیکر زار من از موی ستید 
فامتم | ز‌ بار گنه خم چون کمان 
۱ حیانم بر گرد ال حواس 
در کهنسالی‌مرا کرده‌است حیدخوش‌حرص 
گوی‌سر درفکررفتن نیست از مبدان خال 


رعشه برده‌است 


رفته جز باد جوانی هرچه هست از خاطرم 
ریش طول امل هر روز می‌گردد زیاد 
چون کنم کفران نعست» کز گرانیهای گوش 


زند گی دشواروتر له زندگی]سان‌شده‌است 
متقلب اوساع من‌از گردش‌دوران‌شده‌است 


اشتها کم »+حرص افزون»معده‌نافرمان شده‌است 


حای‌دندان حانشین گوهردندان‌شده‌است 
کشتی بی‌لنگسرم بازیچة طوفان‌شده‌است 
زین تزلزل» خانهة معمورتن‌ویران‌شده‌است 
رقف کنر تشه ای ساتاته لان: شتاه است 
چون‌چراغ صبحدم برز ندگیلرزان‌شده‌است 
آهجون‌تبر خدنگ ازسینه‌ام پرثال‌شده‌است 
زین‌خزاد مروت گلشنم و برال‌شده‌است 
جسم‌من درزندگانی طعمه مو ران‌شده‌است 
قامت خم گشته‌ام هرچند چون چو گان‌شده‌است 
طاق نسان قأمتم ه رچند ازدور ان‌شده‌است 
ازخزان هرچند نخل‌فامتم لرزان‌شده‌است 
عالم برشور درمن شهر خامو شان‌شده‌است 


صبح محشر نیست لر موی سفید من» چرا 
صا لب اوراق‌حواسم نامه ردان ‌فاسشیت ۱ 





عزرلیات ۷۹ 





۱۱:۹ 


شکرما کوته‌زدان از کثرت احسان‌شده‌است 
دست از داسال دلمای پریشان برسدار 
می‌تراود از در و دبوار او نقش مراد 
روزگار غفلت ما می‌رود چون برق و باد 
می‌کشد درجسمء جان از پاکدامانی عذاب 
سیل بی‌زحست به‌در با می‌برد خاشاژه را 
باضعیقان پنجه کردن نیست کار سرکشان 
نیست زر در آستین غنجه و دامان گل 
از رگ تلخی» میان باده بی‌زتار نیست 


ب رگ این نخل برومند ازئسر ینهان‌شده‌است 
روبه‌دریا می‌رودایری که بی‌بار ان‌شده‌است 
خاناهر کس که‌چونآ یینه بی‌در بان شده‌است 
کشتی‌ما از گرانباری سبك‌جولان‌شده‌است 
هم بریوسف ژعصمت تنگی‌چون زندان‌شده‌است 
باخرام‌او» برون‌رفتن زخودا سان‌شده‌است 
آتش از خاشالك ماسیاررو گردان‌شده‌است 
تا کدامین‌سرودر گلزاردست افشان‌شده‌است 
هن چشم او عالم فر نگستان‌شده‌است 


می‌خورد تير حوادث را به جای نیشکر 
هر که‌صاب بر سر خو آل فلت مهمال شده‌است 


۱۳۹۰ 


ازشکو ه‌عشق»سدان‌تنگ برهامون‌شده‌است 


می‌کنم جون موج در آغوش دربا با دراز 
مر اشنون از س که زین وحشی نگاهان‌د بده‌ام 
تا تی4 شستاد. ۱ فاسشت نگارین می «محل 
تست دو روی من از بعمی آشار دزد 
جلوة همکار می‌ندد زبان لاف را 


دامن‌صحرا زبك دبوانه پرمجنون‌شده‌است 
تا عنان اختبار ازدست‌من سرود‌شده‌است 
باورم نید که هو رام با مجتون‌شدهاست 
س که‌درزلف گرهگیر تودلهاخون‌شده‌است 
حهر فز رین نهان‌در خاكحون‌قارون‌شده‌است 
دولت‌فصل‌هار ازفیض‌روزافزون‌شده‌است 
در زمان قامت او سرو ناموزون‌شدهاست 


هسجو داغ لاله چسنبده است صاب برجگر 
2 از س که نوممدازدر گردون‌شدهاست 


۱۲ 


ایر رحمت بادل و دست ۲ مات 
می‌زند جوش پربزاد از ریاحین بوستان 
ی باغ» خاری با بی‌خار دسست 


جشم پل‌روشن» که آب‌امسال‌سرشا وا هه ات 


کاروان‌در کاروان‌وسف هه‌بازارآمده‌است 


0۸۰ دیوان صائب 


بس که مرغان چمن بدمستی ازحد می‌بر ند 
ازشکوفه هرخیابان ؟هکشانی گشته‌است 
از فروغ لاله وگل گشته بك‌چشم پرآب 
نوستان را در اه شاح از هر بطبلی 
سبزه‌ها چون‌فوج طوطی از زمین بر خاسته‌است" 
سنگ‌را از جا درآورده‌است شور نوهار 
از گل اپر آسبان يك‌دامن پر گل‌شده‌است 
از هجوم لاله‌و گل» برسر دیوار» خار 
ازشه‌ق‌خورشیدتابال کاسه درصازده‌است 
خالاهر گنحی که‌دردل‌داشت‌سرون‌داده‌است 


هرسرخاری چو مزگان گهربارآمده‌است 
صد هزاران اختر مسعود سیتارآمده‌است 
هر که‌چون‌شنم به‌سیر با غ و گلزا رآ مده‌است 
عیسیی در مهد ینداری به گفتارآمده‌است 
ازشکوفه شاخه‌ها دست شکر دار آمده‌است 
کوه چون کب از سبکر وحی بهرفتار آمده‌است 
کانلعل ازهر رگد سنگی ید بدا ر] مده‌است 
چون زبان مار زنهاری به‌زنهارآمده‌است 
صبح از مستی برونآ شفته‌دستارآمده‌است 
صبح‌محشر گوبی از گلشن پدیدار آمده‌است 


کلك گوهربار صاب تا نوابرداز شد 
خون به‌جای‌ناله شل را زمنقار آمده‌است 


۱۰ 


بلبل رنگین‌نوابی برسر کار آمده است 
و قت گلشن‌خوش که گلر یزان ابررحمت‌است 
دست سرو بوستال» دست تیسم کرده بود 
عندلیان در تلاش تنگنای غنجه‌اند 
آب مروارید آورده است چشم جوهری 
رنگ تتوانم زغیرت دید بر روی شفق 
حجت قاطع بود بر پاکی داماد گل 
می‌تو اند جنگ در فترال زد خورشد را 
فرصت بسجیدن دستاره بان ر نداد 


آب‌ورنگ تازه‌ای برروی گلزار مده‌است 
چشم پل روشن که بامسال‌سرشا وه نت 
ابن‌زمان‌ازهر رکش‌ابری‌بدیدا رآ مده‌است 
بلبل خوش‌نعمه‌ای گویا به گلزارآمده‌است 
گوهر بی‌قیمت ما تا به بازارآمده‌است 
تاسرخورشید در کوش بهدبوارآمده‌است 
این که در مهدقفس بل به گفتارآمده‌است 
ازتعلق‌هر که چون‌شبنم سبکبارآمده‌است 
درچه‌ساعت گل نمی‌دانم به گلزارآمده‌است 


نسشکر متهر خموشی۲ برزدان خود زده‌است 
کلك شکثر بار صائب تا به گفتار آمده‌است 


۱ب س؛ م: بر خاسته . ۲ب د: ند خموشی. 


ات ۸۱ 


۱۳ 


از جوانی داغها در سب تا ها نهر اس 
در بساط من ز عنقای سبك پرواز عمسر 
نیست از چشم‌ودل بینا مرا جز دردوداغ 
می‌کند از هرسو مویم سفیدی, راه مر 
جود نسایم دست برهم» کز شار نقد عسر 
نوت برواز از بالم به چشم افتاده. است 
تیست جز طول امل در کف مرا از عسرهیچ 
مشت‌خاشاکی‌است برجامانده ازسیلا‌عسر 


نقش‌پابی چند از ن‌طاوس برجامانده‌است 
خواب‌سنگینی جو کوه‌قاف برحامانده‌است 
ظلمت از خو رشید و خفاش ازمسیحامانده‌است 
بایم ازخواب گران درسنگ‌خارامانده‌است 
زنگ افسوسی به دست ادییمامانده‌است 
سوزنی از رشته مریم به‌عیسی‌مانده‌است 
عطوطیم چون سبزه عاجز درته‌پامانده‌است 
از کتاب من همین شیرازه برجامانده‌است 
در دل من خار خاری کز تمنامانده‌است 


مطلبش از دیدذ بیناء شکار عبرت است 
ورنه صائب‌راحه بروای‌تماشا مانده‌است؟ 


۱۶ 


مردمی درطینت اهل جهان کم مانده‌است 
نام شاهان از اثر در دور می‌باشد مدام 
بی‌سخن بر دامن پاکش گواهی می‌دهد 
خرد مشمر جرم را کزخوردن گندم به‌خلد 
نام باقی در زوال مال فانی بسته است 
ای که می‌برسی ز صحبتها گریزانی چرا 


یوگ بی‌معنبی بر جا ز آدم‌ما نده‌است 
شاهداین گفتگوجامی است کزجم‌ما نده‌است 
نسخه‌ای کز روی‌شرمآلود مریم‌مانده‌است 
سین جاکی به فرزندان آدم‌مانده‌است 
کز سخاوت بر زیانها نام حاتم‌مانده‌است 
در بساطم وقت ضایم گردنی کم‌مانده‌است 


عام گردیده است بیدردی میان مردمان 
حرفی‌از دردسحن صاب به‌عا لم مان هاش 


۱ 0 


سرکشی از قامت آن دلریا زسده است 
تقدجان‌را مصرفی‌چون خالك پای‌بار نیست 
خوشنسا باشد شراب لعل در جام بلور 
ماد در ای رگ حولان دیگر می 3 1 


مد" احسال هرقدر باشد رسا زینده‌است 
سر و رو آب‌روانل در زیر یا زسنده‌است 
بنج سیمین خوبانل را حنا زینده‌است 
سرو سیمین را قبای ته‌نما زمنده‌است 





2۸۳ ۱ دیوان صاثب 


از کریمان‌هر قدر لطف و تواضع خو شنماست 
سبزة امشید خفك از ابر بی‌باران شود 
برده‌پوشی می‌کند دولت سر ی‌مغز را 
می‌نماید تینغم غیرت جوهر خود در نیام 
تا هوا را اهل‌دولت زبردست خود کنند 
صفحه‌های ساده را مسطر بود نقش مراد 


سرکشی و ی‌نبازی از گدا زینده‌است 
در لباس شرم عرض مدعا زیبنده‌است 
استخوان در سابه بال هما زینده‌است 
فقز بو کون استنه دست.دعا زستذه‌اشت 
پایه تخت سلیمان بر هوا زینده‌است 


بر تن دروش نقش بوریا زیبنده‌است 


شاخ نرگس را نظر بر پشت پا زیینده است 


۱1 


خاکساری از بزرگان جهان زیینده است 
از شکستن می‌فزاید رتبة طرف کلاه 
درخزان سهل است با نظتار گی حسن‌سلو له 
مغز اگر نرمی کند حندان ندارد تازگی 
کوهار از خندة بیجای کيكك ازجا ترفت 
هر که را برخالك راه‌انداخت» سازد سربلند 
آنقدرها کز سخن باشد للندی خوشنما 
از درشتیهای سوهان تیغها گردند نرم 
می‌شود ساحل ز جزر و مد" درا قدردان 
از خموشی قدرت گفتار گردد مابهدار 
باده در جام بلورین جلوة دیگر کند 
طاعت از پیران»رعو نت از جوانان خو شتماست 
خشکی از سرپنجة مرجان اگر بیرون برد 
گر نبندد برزمین چون سایه تقش ازجلوه‌اش 


با زمین» افتادگی از آسمان‌زدنده‌است 
سر به‌پیش انداختن ازسر کشان‌زینده‌است 
تازه‌رویی در هار از باغانزسده‌است 
چرب‌نرمی بیشتر از استخوالز بنده‌است 
بردباری از بزرگان جهان‌زبنده‌است 
دعوی گردن‌فرازی از سنان‌زینده‌است 
کوتهی در دعوی از تیغ‌زبان‌زیینده‌است 
سر سر بست و ند این‌جهان ز سنده‌است 
تخل و اجان هردو ازییرمغان‌ز سنده‌است 
در مقام خودسکون از کارو ان‌زینده‌است 
خوق ما بر گردن سیمین بر انز سنده‌است 
راستی در تبر حون خم‌در کمان‌ز ببنده‌است 
اف تردستی ز بحر بیکران‌زینده‌است 
لاف رعنایی ز سرو دوستان‌زمنده‌است 


صائب از رنگین کلامانتر دعوی خو شنماست 
غنحه را مهر خموشی بر دهان زسنده است 


۱۷ 


آن که ما سر گَشتة اوییم در دل نوده است 


دوری ما غافلان از قرب منزل‌بوده‌است 


غرلیات ۳رد 





ما عبت در سینه دریا نفس را سوختیم 
ما ز هجران ناله‌های خویش می‌بنداشتیم 
ما عبث دل را به زیر آسمان می‌چسته‌ايم 
داد از قید جهان زنحیره» آزادی مرا 
تادلم خون گشت» سیر چرخ تواشی کان تیک 
نا گرفتم رخنة دل راء جهان تاريث شد 
زیر مرهم می‌شناسد حال داغ ما که جیست 


کوهر مقصود در داماد ساحل‌بوده‌است 
چون جرس فرادماازقرب محمل‌بوده‌است 
ابن‌سیند شوخ در بیرون محفل‌بوده‌است 
شاهراه کته مقصد سلاسل‌بوده‌است 
سیر اين پرگارها بر نقطف دل‌بوده‌است 
روشنی این خانه را از رخنهة دل‌بوده‌است 
هر که را آینه بنهان درته گل‌وده‌است 


۳ او یا رن مرا ازعمل ودین سکانه کرد 
دوستی با می‌پرستان زهر قاتل بوده‌است 


۱۸ 


#کن ۰ خلفم شعله دوزح سرشتی نوده‌است 
دور باش صد بلا گردید درد و داغ عشق 


درسر زاهد بعیراز خودپرستی هیچ نیست 


شور لبلی ازسر محنون به‌جان‌دادن نرفت 
چرخ مینابی که عقل پیر بك‌دهقان اوست 


هب گنرد یراق پیفش نیرت 
ما به‌چشم عاقبت دیدیم زشتی‌بوده‌است 
غوطه خوردن در دل ] تش بهشتی‌وده‌است 
این کدوی بو ج» فندیل ی نی که امن 
بستر و بالین هرکس خالو خشتی‌بوده‌است 
پیچوتاب عشق» خط" سرنوشتی‌بوده‌است 
ی سکرانل و کی بوده‌است 


قامتش خم ک" گشت‌و نگداردقدم قو. و اون است 


۱۱54۹ 


هر غباری گرد چابك‌سواری بوده‌است 
لاله کز خون‌جکر امروز ساغر می‌زند 
تا شدم حیران» تدیدم بیقراری رابه‌خواب 
سایه از سیل گرانسنگ حوادث ایمن‌است 
غنحة این باغ دلگیری نمی‌داند که حسست 
عمر جاویدان کمند نارسای موج اوست 


هر سر خاری‌خدنگ‌جان شکاری بوده‌است 
سر سر تر کامرانی تاحداری بوده‌است 
وادی حبرت عحب دارالقراری بوده‌است 
خاکساری‌سخت‌مستحکم حصاری بوده‌است 


خارخار دل عجب باغ وبهاری‌بوده‌است 
وسعت مشرب‌چه بحر بی‌کناری‌بوده‌است 





3 دیوان صاب 





گرد ما را محنت ایام نتوانست بافت 


در زمان عشق ما کفرست» ورنه پیش‌ازین 
تا نبردم‌سر به‌جیب‌خوده ندیدم عیب‌خویش 


ی‌زجودی علر فه مللث بی‌کناری بوده‌است 
گاه گاهی رحصت دوس و کناری وده‌است 


سنهة روشن عحب آینه‌داری بوده‌است 


سرنمی‌دارد نظر از لعل میکون‌تان 
تن فام تست و وه ات 


۱۱۳۹۰ 


اشكثر بز از مالش‌چرخ دغا آسوده است 
تا خط بعداد جامم هست در مد-نظر 
تا نیاید پابه سنگت» ازوطن بیرود میا 
ما چوخار از هر سر دبوار گردن می‌کشیم 
درع داودی است در راه طلب؛ افتاد گی 
در حیاب بحر اشك ما به‌چشم کم مبین 


خوشه پسروین زرنج آسیا آسوده است 
سبحه پندارم به‌خالك کربلا آسوده است 
دانه تا درخوشه‌است ازاسااسوده است 
شبنم گستاخ و ننگر کحا آسوده است 
1 عم خار معلان نقش‌سا | اتف ده اشت 


در نه هر شه‌ای صد ناخدا آسوده 1 


تا تو گلبانگی زلب صائب نمیآری برون 
عندلیب باغ جشّت از نوا آسوده‌است! 


۱۱۲ 


آسمان از شور دلهای کیاب آسوده است 
صبح محشر بی‌سب ما را به‌دیوان می کشد 
دل نسوزد عشق را بر گریه‌های آتشین 
عشق را پروای چشم عیبجوی عقل نست 
با تهی‌جشمان ندارد اشطراب عفق کار 
از خال آسوده گردد دیدة اریات فکر 
کهنه اوراق دل ما قابل تسرتیب نیست 


سل اشافد دارد: 


درند بات پسرهن با بوی یوسف خفته است 
حدد گل باشد که برمن خند: قهقه زند؟؛ 


کوه‌تمکین‌خماز جوش‌شرا بآسوده‌است 
خودحساب‌ازیرسش روزحسات] سوده‌است 
آتش ازاشك حگرسوز کباب سوده‌الست 
از گز ند جشم خفتاش»1فتاب] سوده‌است 
از بر دن حلقه چشم رکابآشوده‌است 
دید اصحاب‌غفلت گرزخواتآشوده‌است 
از غم‌شیرازه کردن این کتابآسوده‌است 


از شتاب پیر کنعانی با آسوده است 
درحریم این چهن نبض صبا آسوده است 
دنت ناف ازستت و بطق: تیا آسوده است 
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هر که‌ما را انمن از سداد گردون‌دنده گفت 
ت ِ تانی که من محو تحت ۴ ام 
کار خار با کند زر در کف دربادلان 

نیست حاجت حسن ذاتی رابه‌خال عارضی 


این‌هو! را بسن که‌در قصرحبابآ شوده‌است 
نبض سیمایش زموج اضطراب آسوده‌است 
چون ندارد گوهری در کف سحاب آسوده‌است۴ 
این غزل صانب زداغ اتتخاب آسوده اش 


۱۱۳۹۹ 


از کواکب ۲سمان روی حجاب آلوده‌است 
بادهة مسزوج می باید دل مار را 
گل که دامان خود از شینم نمازی کرده‌است 
می‌ز ند ازشادمانی»جوش می خود‌در دلم 
در خطر گاه ی که ما 9 افکنده‌ايم 
هیچ صافی درجهان آبو کل ی‌دآردنست 
در ره‌خوایدةمطلت؛ که بداری است‌خواب 


دود خط در بردهة فانوس گردد حلوه گر 
دستاد. عقات هر کسن به‌قدر جاه اوست ‏ 


مستی فردای ماء امسروز می‌بخشد خمار 
و هر سم از لب فک بل دا بر نداشت 
هرب دش به تج ماتسی ا دستت ا شرت 


از شفق آفاق لبهای شراب آلوده‌است 
تیار کار عاشقان لطف عتاب | اوقم اس 
در حرم شرم» دامان شراب لوده‌است 
تا که‌دست‌ولب به‌خون‌این کیات؟ لوده‌است؟ 
تیغ هرموجی‌به‌خون صدحباب] لوده‌است 
از تیمی؛ آب در گوهر تثراب؟ لوده‌است 
هر سر مو بر تنم مز گان‌خوابآ لوده‌است 
بس که‌شمح عالم افروزش حجات! لوده‌اتنت 
دولت بداره اننحا بای‌خوات! لوده‌است 
برق تیغ انتقام از س شتاب] لوده‌است 


سل بار وهمان‌حر فش حجاب| لوده‌است 


عیش روپوش جهان» موی خضاب | لوده‌است 


۱۳۹۳ 


دوستیهای چهان باربو ورنگ آلوده است 
دامن ازخون‌شهیدان حبدن‌ازانصاف یست 
سعی کن نامی درین عالم به گسنامی برار 
بادة ممزوج می باید دل یمار را 
دختر رز را مکن زنهار صاحب اختبار 


و رنه هرنامی که : هست‌اینحا بتک هداس 


۸۹ دیوان صاثب 


بر سر چوش است دیگر خون حشر انتقام 
از خدنگ او جرا دل‌می کند بهلو تهی؟ 
جود بی منت مجو ازکس که خورشیدبلند 
بی‌شفق هرگز بساط چرخ خشملود نیست 
کی دل يتاب را سانع زرفتنمی‌شودا 


تا که ازخون‌ضعیفان بازجنک] لوده‌است؟ 
گرنه ازخون رقسانآن‌خدنکك؟ لوده‌است 
از فروغ خود به‌خون رخسار سنکک] لوده‌است 
دایم از خون‌جنک ودندان‌یلنگک] لوده‌است*: 
وعدهٌ صلحی که باصدعدرلنث! لوده‌است:: 


فان هاگ کرد شنت ود 
زین سیب بالوپرطوطی به‌ز نگ [ لوده‌است 


۱۱۹ 


من نمیگویم ز گلزارت کس یگل‌چیده است 
شم‌خامش»شیشه‌خالی»جام‌عشرت سر نگون 
حشمة سوزن محیط حر تتواند شدن 
نیست شیرین‌استخوان ماج وگوهر بی‌سب 
حسن‌هر خاری‌درین گلزار برجای خودست 
مکذر ازچشم تر ما این‌چنین‌دامن کشان 


رنگآن‌سیب زنخدان اندکی گردیده‌است 
عرصة یزم توه میدان شبیخون‌دیده‌است 
9 دل‌تنگم‌شکوه عشق‌چون گنجده‌است؟ 
قطرة ما سالها تلخی ز دریا دیده‌است 
حون زمز گان‌مو به چشم افتد بلایدیده‌است 
شینم ما پنحة خورشید را تسایده‌است 


کلك صائب تا رقم‌پرداز شد» دست صا 
داشتان زلف و برنکد گر سجده رت 


۱۹9 


مهربانی از میان خلق دامن چیده‌است 
وسعت ازدست و دل‌مردم به‌منزل رفته‌است 
در بساط آفرینش بك دل بیدار نیست 
رحم و انصاف‌ومرو"ت ازجهان بررخاسته‌است 
بردة شرم وحیاه بال ویر عنقا شده‌است 
نیست غیراز دست‌خالی‌برده‌بوشی سرو را 
موج دریا سبنه بر خاشال می‌مالد زدرد 
گوهر وخرمهره‌دريك سكك‌جولان‌می کنند 
بلاق را خار درییراهن است ان اشتان 


از تکلتف» آشنابی برطرف گردیده‌است 
حامه‌ها با کیزه ودلها به‌خون غلطده‌است 
رک زغفلت در تن مردم ره‌خوابیده‌است 
روی دل از قلةّ مهر ووفا گرددداست 
صبر از دلها جو کوه قاف دامن‌حبده‌است 
خار چندین‌جامهة رنگین ز گل پوشیدداست 
رشته سرتا پای در گوهر نهان گردیده‌است 
تارویود انتظام از بکد تر پاشیده‌است 
بستر گل» خوابگاه شبنم ادبده‌است 


۰ 
‌ 
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هر هیدستی ز بی‌شرمی درین بازار گاه 
رده ان روش دی کارت کت 
خاطر آزاد ما از دور گردون فارغ استتزخ 
در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست 
اختر ما را کحا از خالك خواهد برگرفت؟ 
بر زمین آن کس که‌دامان‌می کشیدازروی‌ناز 


در برابر ماه کنعان را دکانی جیده‌است 
وت بی‌طالع ما گرگ باران دیده‌است 
شبشه افلالگ را بر طاق نسیان حبده‌است 
چشم‌ما بسیارازین خواب‌پریشان‌دیده‌است 
آن که روی مهر تادان برزمین مالیده‌است 
عمرها شد زیر دامان زمین خوابیده‌است 


گر جهان زبر و زیر گردد» نمی‌جنبد زجا 
هر که فا ات یا به دامال رضا سحده ات 


۱۳۹۹ 


دربهشت است آن که چشمش ازجهان پوشیده‌است 
گوشة عزلت زصحبتها مرا دلسرد کرد! 
دل که‌جون‌سی‌باره‌از کثرت‌برشان گشته‌بود 
آرزو را در دل هر کس که برق‌عشق‌سوخت 
حسن مغرور تو بی‌پرواست» ورنه آفتاب 
زان زعرض حال خاموشم که خوی تند او 
کرد هرکس را که چشم عاقبت‌بین تربیت 


بر سر گنج است پابی کزطلب‌خواییده‌است 
خاكٌ ساحل توتیای‌چشم طوفان‌دیده‌است 
جمم گردیده‌است تاصحبت زهم پاشیده‌است 
فارغ از نشوونما جون‌موی] تش‌دیده‌است 
در دل هر ذر"ه از کوحکدلی گنحیده‌است 
روی آتش را مکرثر بر زمین مالیده‌است 
در ترازوی قیامت خویش را سنحیده‌است 


از زروسیم است صالب بر گذعیش‌ممسکان 


سکنه خندان استتا برسیم و زرچسیده‌است 


۱۹۷ 


آن که بزم می‌پرستان را پریشان چیده‌است 
مدات عمر ابد يك آب خوردن بیش نیست 
خار تهمت لازم دامان پا افتاده است 
آن که می‌ریزد به‌خالك راه می را بی‌دريغ 
از فعانم نالة زنجیر می‌آید به توش 
کو خطمشکین که ابن‌هنگامه را برهم ز ند؟ 


٩‏ س» د: بیزار کرد» متن مطایق 1 (خط صائب). 


محلس اریات داش را سامان‌چیده‌است 
خضر خوش‌هنگامه‌ای برآب حیوان چیده‌است 
همین‌درمصر این گل ماه کنعان‌جبده‌است 
جام ما را بر کنار طاق نسیان حیده‌است 
در فضای سينة من‌بس که پیکان‌چیده‌است 


خوش دکانی برخود آن زلف پریشان چیده‌است 


۵۸۸ دیوان صائب 


بوی خون میآید امروز از نوای بلبلان 
می‌تواند شد علم در وادی رن 
از خیابان بهشت آید برون پوشیده چشم 
شوربختی بین که با ابن‌سينة پرزحم 23 
آه ازان مغرور بی‌پرواکه با اهل هوس 


تا کدامین‌سنگدل گل از گلستان‌جیده‌است 
هرکه ازباغ‌جهان‌چون‌سرودامان‌چیده‌است 
هرکه گل از رخنة چا گریبان‌چیده‌است 
رو به‌هرجانب که‌میآرم نسکدان‌چیده‌است 
محلس می بر سر خالك شهبدان چیده‌است 


چون تواند پبای خود در دامن صحرا کشید؟ 
هر که‌جون صائب گلی از سنگک طفلان‌جبده است 


۱ ۸ 


سرو سیمین تو تا نکتای ببراهن شده‌است 
ازعرق هرحلقه‌چشم گریهآلودی شده‌است 
بر لب آب شا از تشنگی حان می‌دهد 
در غبار خاطر ما ناله‌های خونجکان 


می‌شمارد يردة در ار وه 


| تو ظالم در نمی گیسرد فسون عض ما 
پنحة مومین ما سرپنجه فولاد را 
احتیاج استخو انب ر نکد گر خواهدشکست 


بوی گل‌دودی است درمغزصا بسچیده است 
ب رک گل ازغنجه خودرا درقاسجده‌است 
تا سر زلفش د گر دست که رایسجنده‌است؟ 
دست‌ه رکس راکه‌حیرت برقفا پیچیده‌است 
همجو بوی‌خون به‌خالك کر بلایسچیده‌است 
هر که از گل در نسیم آشنا پیچیده‌است 
ورنه گوش آسمان را آه مایسجیده‌است 
بارها از راه تسلیم و رضاسجده‌است 


ِ می مج جدهه 


نخوتی کز سابه در مغز همایسجده‌است 


نیست صاثب دامن افلالك رنگین از شفق 
خون ما افلال* ۱ بردست ویا سجده افتاگ 


۱۱۹۹ 


هر که جون‌جوهر دم بار سرینجده‌است 
ازنفس چون‌چشم‌می گردد دهانم سرمه‌دار 
کیست در دامن کشد بای اقامت زر چرخ؟ 
رشته4 آه مرا در برده شهای تار 
اله سن در دل سنگین آن بداد گر 
پرتو آن شمع از استغنا نمی‌افتد به خاك 


تاروپود عمر را بر بکد گر پیچیده‌است 
س که دود تلخآ هم درچگر سجده‌است 
کوه درجایی که دامن بر کمر پیچیده‌است 
فکرزلفش‌چون گره‌برنکد گر پیچیده‌است 
خندة کنکی است‌در کوه‌و کمر پیچیده‌است 


از کجا ابن‌شعله‌ام بر بال‌ویر پیچیده‌است؟ 
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وف آ سین از کنو سوه متیر مه 
می‌فز ابد س عسربی در اربات ان 


با به دامال صدف بجا گهر بمجده‌است 


از ضعیفی گرچه صالب در نمیآید به‌چشم 
عالمی را دست‌آن موی کر بسجده‌است 


۱۱۷۰ 


در لب پیمانة پسر می نی گنجد صدا 
داغ» شنت الفتت. ازذامان بر گذلا له‌داشت 
حسن معشوق حفیقی یست در بند نقاب 
جون‌سرشك‌عاشقان‌منزل نمی‌داند که حسست 
نارسابی و تاه پیچ وتاب عقل نبست 
لاله رخساری که ما را غوطه‌درخون‌داده‌است 
دشمن از ماجون‌هر اسد؛‌صیداز ماجون‌رمد؟ 
سر به‌صیحر ا داد بر انس :و 


حیرت سرو تو دست باغبان‌یجده‌است 
در دلب رخون‌عاشق حولن‌فعان سحده‌است؟ 
در سر ما دود سوداهسچنان بیجرده است 
تست مزگان تر | خواب گران بیجیده‌است 
جذبهٌ شوق که در ریگ روان‌بیچیده‌است؟ 
مصرع زنجیر ما سودایان بیجیده‌است 
غنجه از دلستگانش نك زبان‌سجده‌است 
ناولك تدییر ما بمش‌از کمان‌سهده‌است 


۵ بی‌تأمتل مگذر ازمکتوب ما صالب که‌شوق 
قو.دلن هر نقطه‌ای صد داستان سبحده‌است 


۱۱ 


چهره‌اش‌خندان و خط" مشکبو پیچیده‌است 
دل زکافر نعستی دارد تلاش وصل بار 
جون عرق خواهد نگاه عاشقان را آب‌کرد 
از تگاه گرم» آن موی میان از نازکی 
از کمند سایه چون آهوی مشکین می‌رمد 
می‌شود کان بدخشان خالهٌ راه ازسابه‌اش 
اختیار ما بود با گریه بی اختیار 
يخية انجم نمی‌بندد دهان صبح را 
چون گهر از عالم بالاست آب‌روی خلق 


نامه واکرده ات اهتا گفتکو بحده‌است 
ورنه جندین‌بوسه در پیعام‌اوییجیده‌است 
پرده شرمی که بار ما به رو بیچیده‌است 
بارها بر روی آتش‌همجو مویسحجبده‌است 
هرکه را از زلف‌اودرمعز بویبجده‌است 
س که خون خلق بردامان‌او بیجده‌است 
اد پر زور ما دست سپوپیجیده‌است 
سیثة ما را چه ناصح در رفوپیچیده‌است؟ 


ژاهد خشاث ازچه جندین در وضو پیچیدهاست؟ 


6۵,۰ دوان صاب 


درخور جولان نداردعرصه‌ای»از زهدنیست این که دست ما عدان آرزو بیجیده‌است 
ین سم هر که حون‌صاب ما لآندش‌شد 


در خزان جندن هار تازه‌رو بسجده‌است 


۳ عٍ (لْد» مر > ( 


دل به‌سررفته‌است تاان نقش با و دیاه‌است 


ای غزال‌چین چه‌پشت چشم نازلامی کنی؟ 
در پناه طرة او گل ننازد چون به‌خویش؟ 
1 دم سرد حرفان کی‌شود افسرده دل۱؟ 
شعلةٍ جتواله را طعن گرانجانی زند 
پشت دست ازینجة مرجان گدارد برزمین 
دام راه ما خشن‌بوشان نگرددموج صوف 


فرصتش ادا که محراب دعارادیده‌است 
شیم ما در فنای خود شا رادیده‌است:: 
چشم‌ما آن‌جشمهای سرمه‌سا را دیده‌استت* 
بر سر خود سایة نال هبا راددده‌است:: 
شمم ما پشت سر چندین صبا رادیده است:: 
هر که‌وقت‌رقصآن گلگون‌قبا رادیده‌است:: 
بحر نا تردستی مزگان ما رادیده‌است 
چشم ما چین جبین بوربا رادیده‌است:: 


تا ای عن مر یارجا اه 
رفته ازجا تا اداهای بحا را دیده‌است: 


۱۱۷۳۳ 


هر نظر باز که آن‌لبهای خندان دیده‌است 
از گربان لعل را جون اخگر اندازد برون 
چون نسازد ال گرمش جگرها راکیاب؟ 
زنگ ظطلمت ازدل تار مك ما نتوان زدود 
عقل کوتهبین زییم حشر می‌لرزد به‌خود 
از سواد شهر اگر رم‌می کندعذرش بحاست 
چون زنسیان یادکنعان رانیندازد بهچاه؟ 
47 رحمت شمارد پیچ وتاب مار را 
حال جان پا را درقید تن داندکه چیست 


ب رگ عیش عالمی در غنچهپنهاندبده‌است 
تالب لمل تراکان بدخشان‌دده‌است 
طل ما بارها داغ گلستان‌دیده‌است 
داغ‌چندین‌شمع‌روشن این شبستال‌دیده‌است 
عشق‌در بیداری این‌خواب پر یشان‌دیده‌است 
گوشة حشمی که‌محنون ازغزالان‌دیده‌است 
این نوازشهاکه ماه مصر ازاخو ان‌دیده‌است 
هرکه چین منع از ابروی‌دربان‌دیده‌است 
هر که ماه‌مصر را درجاه وز نداد‌دیده‌است 


است اه هر » ل: از دم سرد رقیبان کی شوم , .. هنن مطاق صضیعل بهار عجم و مصطلحات‌الشعر ا. 


غز لیات 20۱ 


هرکه صاثب آب زد بر آتش خشم وغضر 


۱۱۷۵ 


بیقراریهای جان را چشم‌تر پوشیده‌است 
می‌رود زحم نمابانش سراسر در چگسر 
بادبان از سادگی بر روی طوفان می‌کشد 
در خور ما تلخکامان نیست تشریف وصال 
هام را کی ۱9 
از خدنگ یار» دلچسبی تراوش می‌کند 
۱ 
از هجوم گریه در خاطر نکردد فکر وصل 
خواب برآینه از نقش پرشان شدحرام 
یست ازکفران نعمت بی زبانیهای من 
ازهجوم درد وعم آسوده میآ سم به‌چشم 
چارة من پردة ببچارگیهای من است 


پیچ وتاب رشته ما راگهر پوشیده‌است" 
ها ما هرچند درزیر سیر بوشبده‌است 
آن‌که‌ما را آستین برچشم تر پوشیده‌است 
ازشکر بادام تلخ ما نظر پوشیده‌است 
ص) وتاب زلف‌را موی کمر پوشیده‌است 
گرجه‌نی‌حس نگلوسوز شکر بوشیده‌است 
درلب‌خاموش‌ما چندین خبر پوشیده‌است 
شورش درا مراچشم از گهر پوشیده‌است 
وقت آن‌ کس‌خوش که از دنیا نظر پوشیده‌است 
ب رگ اين نخل برومند ازمر پوشیده‌است 
بیقراربهای رل از نیشتر پوشیده‌است 
در ته صندل مرا صد دردسر پوشیده‌است 


ورنه‌صالب‌چشم از عرض‌هنر پوشیده‌است 


«۱۷۵ 


رتبة آزادگی در بندگی بوشیده است 
ابر رحمت را کند اشك ندامت مابه[دار] 
یل چشم زحم می‌باید دل آزاده[ر!] 
چهرة ماه از طمع داغ کلف دارد مدام 
برق را هرچند نتوان کرد پنهان زیر ابر 
بوسه در لعل لب سیراب آن‌جان جهان 


بلة معسراج در افکندگی بوشبده‌است 
آبروی عفو در شرمندگی بوشیده‌است 
خط" آزادی به‌داغ بندگی پوشیده‌است 
روسیاهی جمله درگیرندگی پوشیده‌است 
در سواد چشم او بازندگی بوشیده‌است 
همچو جان بخشی در آب زند گی پوشیده‌است 


٩ب‏ س» ۵ ده لک : پیج‌وتاب رشته را آب گهر ... . متن مطاق 1 وت 
نت از حاشبه نسخه کتا دخانه عمو می فرهنگ وهنر اصفهان (خعل" صائب ) . 


5۹ دیوان صاب 


دیدن داغ عزیزان لازم پایندگی است . روی این‌ظلمت بهآب زندگی پوشیده‌است 
در کمینگاه خموشی می‌توان دریافتن آنچه ازآفات در گویندگی پوشیده‌است 
بی‌رفقان آب خوردن می‌دهد خحلت ثمر خضر را ازدیده‌ها شرمندگی بوشیده‌است 
دولت وپایندگی باهم نی‌گردند جسم برسکندر چشمه‌سار[زندگی)] پوشیده‌است 
روی خود را بعد مردن صائب ازشرم گناه 
در نقاب خالك از شرمندگی بوشیده است 


۷ ۱ 
رفتن گلوار ۱ مردم سکاره ات بر گذ عبش دردمندان از دل صدبارهاست 
با دل روشن زاسیاب تنتم فارغم بتر وبالین من چون لعل»سنگ‌خاره‌است 
از دل عاشق محو آرام در زندان تن اين شرر درسنگ از بطاقتیآواره‌است 
ناز ونهست حرص را بال وپر خواهش‌شود چهرة سیراب» افزون تشنه نظاره‌است 
می‌دواند آدمی را حرص برگرد جهان . ورنه گندم‌سینه‌چالازیهر روزی‌خواره‌است 
از دی رز واه کر ان لت شدیم خواب طفلان باعت آساش گهواره‌است 
حرص هرکس راکه‌صاب نعل درآ تش گذاشت 
همچو قارون گر بود زبرزمین» آواره‌است 
۱۱۷ 
بحث با جاهل نه کار مردم فرزانه است . هرکه با اطفال می‌گردد طرف دیوانه است 
از شجاعت نیست با نامرد گردیدن طرف روی گردانیدن اینجا حملهٌ مردانه است 
ازنگاه خیره‌جشمان برد گی گشته‌است‌حسن شمع در فا نوس از گستاخی بروانه اس 
معمان از می اگر شادی توقم می‌کنند دردمندان را نظر بر رده مستانه است 
دانه‌ای 7 دام گسراتر نوددر صد خلق بیش چشم خرده‌سنان سبحة صددانه است 
حسن عالمسوز متاب است در ابحاد عشق شعلة جو"اله هم‌شمم است وهم‌پروانه است 
زآسمانها رو به‌دل کن گر طلبکار حقی کاین صدفها خالی‌ازآن گوهر دکدانه است 
حسن وعشق‌ازيك گریبان‌سرپرون آورده‌اند شعلهةٌ جو"اله هم‌شمم‌است‌وهم پروانه است 
نیست بی فکر رهایی مرغ زیرك در قفس لل بدرد ما در فکر آب ودانه است 


غر لیات 


ماتم وسور جهان صالب 9 آمیخته است 
صاف ود"رد این چمن‌چونلاله يك پیما نه است 


۱۱۷۸ 


2۹۳ 


ابن که روزی بی‌تردد می‌رسد افسانه است 
با هزارانعقدةمشکل درن‌ستان جو سرو 
هیچ لس در پایه خود یست کمتر از کسی 
غعفلت ارتاب دولت را سب در کاریست 
گفتگو با حاهلان بی ادب از عقل نبست 
زود گردون کامجویان را زسر وا می‌کند 
روی شرع لود از خود آب بر میآورد 
دیدة حق‌بین نگردد روزی هر خودیرست 
حاصلش از رزق‌غیراز گردش بیهوده نیست 
قطلت از مت کلتان‌تگدلن گرویدناست 
ون کاستا زر کم ات است چشم بلبلان 


کار ما از ينجة تدر می‌گردد گره 


پنجه کوشش کلید رزق را دندانه است 
دست را برهم نهادن سخت سدردانه است 
گنج دارد زیر پر تا جغد در ویرانه است 
در هاران خوایها مستغنی از افانه است 
هر که‌م ی گرددطرف با کود کان؛دیوانه است 
جون‌فضول‌افتاد مهمال»بار صاحبخانه است 
بادة گلرنک اینجا شبنم بیگانه است 
ورنه خرمنهای عالم جمله ازيك دانه است 
آسا هرحند مستعرق دراب ودانه است 
ور نه باغ دلگشای ما درون خانه است 
باغبان بیکارتر از سبزة بیگانه است 
گرجه امتد گشاش زلف را از شانه است 


صائب از می بیفمان شادی توتقم می‌کنند 
دردمندان را نظر بر گرية مستانه است 


۱۱۷۵ 


بوسه‌گاه جان ما آخر لب پیمانه است 
جوش دل میآورد ما خاکساران را به‌وجد 
زاهدان را غافل از حق کرد اوصاف‌هشت 
بامنه یرون زحد- خود» سعادتمند باش 
وادی مجنون ندارد سخت جانی همجومن 
فیض بردن در ر کات نعمت آوردن نود 
بردة غفلت مادا سم »تس هیچ کس! 
کم به‌دست آید»‌طلب هرچند روزافزون‌بود 


خالما حون درد می در گوش‌میخانه‌است 
مطرب ما چون خم می از درون‌خانه‌است 
چشم نند کودکان شیرننی افسانه‌است 
فست کمتر از هما تا حفد در و برانه‌است 
سنگ طفلان پنبة داغ من دیوانه‌است 
جون‌فضول‌افتادمهمان» مفت‌صاحبخانه‌است 
در قفس هم‌مرغ ما در فکر آب ودانه‌است 
آشنا در عهد ما جود معنی یگانه‌است 


د دیوان صائب 


حسن خول عالمی می‌ریزد ازبالای عشق 


خوش‌را شناس‌تا در معز داری نور عقل 
از ساط آفرنش» دیدة بدار را 


ذوالفقار شمم از بال وپسر پروانه‌است 

فن به گنج خود سر تا ماه در و برانه‌است 

هرچه غیراز خالك باشد بستر بیگانه‌است 

یست غیر از چار دیوار وجود آدمی آن‌که هم مارست وهم گنج است‌وهم وبرانه‌است 
۵ شعله نتوانست پیچیدن سیاوش را عنان 
شهپر توفیق صاثب همت مردانه" است 


۱۱۸۰ 
عالم از کیفیتت حسن تو يك میخانه است 
خط" مشکینی که بر دور لب پیمانه است 
شاهد ان‌حرف رنگین» گرده مستانه است 
سنگک طفلان کهربای مسردم دیوانه است 
عالمی را نقطة خال لبش بهوش کرد شقل این محلس به صد کیفتت بسانه است 
بالش بخت مرا ربحان‌تر در کار نیست خواب مخمل بی‌نیاز از مت افسانه است 

صائب از من چند پرسی آشنای" کیستی؟ 
آشناروبی که دارم معنی بسگانه ات 


گردش گودون به چشمم گردش‌پیمنهاست 
گریه کردن را دلی می‌بابد ازگل شادتر 


۱۱۸۰۱ 


هرکه غافل را نصبحت می‌کند دبوانه است 
تفس خائن زندگی را تلخ بر من کرده‌است 
ماتم وسور جهان با یکدگر آميخته است 
نیست در فکر گلستان بلبل بیدرد ما 
تا دهن‌بازست روزی‌می‌رسد ازخوان‌غیب 
اختر اقبال بی‌برگان للند افتاده است 
هرحه غیراز نقطه" وحدت درین دفتر نود 
حسن تنواند زفرمان سرکشیدن عشق را 


۱ آ» پره پو» ق» ل: همت شاهانه . 


اب لد کاشنای ۳ 1 پر » لگ : غیر نقطد. 


خواب غفلت برده را طبل رحل‌افسانه‌است 
وای بر ان کس که دزدش در درون‌خانه‌است 
صاف‌ود "رد این‌جمن جونلا له بك‌ییما نه‌است 
بس که در کنج قفس مشغول آب‌ودانه‌است 
عفد دندانها کلند رزق را دندانهاست 
هر که‌راشمع وحراغی هست از بروانه‌است 
دید بالغ نظر را ابحد طلفلانه‌است 
شمع با آن سرکشی زیر پر پروانه‌است 


برنبادد زاهد ازفکر هشت وجوی شیر 
گوهر ارزنده‌ای گر هست آب تلخ ۳ 
طبلان در زبر پر سیر گلستان می‌کنند 


غزلیات ِ 


ثقل خواب؟لودگان شیرینی افسانه‌است 
ب رگ خیش غنحه خسان‌در درون‌خانه‌است 


می‌برد حون خال دل تا جعد در ویرانه‌است 


۱۱۸ 


شمع را بالین بر» بال ویر بروانه است 
ازسیرداری است‌عاجز گرحه دسترعشه‌دار 
گرم برخور با هواداران که‌حسن شمع را 
این زآتش می‌گریزد وان برآتش میز ند 
می‌کند خورشید تابان ذر"ه را اکسیر عشق 
تیست فکر عاشق سرگشته آن بباكٌ را 
پایهة عشق گرانقدرست بالاتر زحسن 
نیست از سوز محبّت بلبلاد را هره‌ای 
نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ بار 


یو واگ کت خاکستر بروانه است 
شمع را دست حبادت شهیر بروانه است 
نیل چشم زخم از خاکستر پروانه است 
شیر باآن زهره داغ جوهر پروانه است 
گربه شمع از فروغ منظر پروانه است 
ور نه‌شمع از هر شراری رهبر پروانه است 
شمع با آن سرکشی زیر پر پروانه است 
این شراب | تفن در ساغر بروانه است 
دودر خشك شمع رححان تر پروانه است 


فد آب خضر از ۹ صائی‌می برد 
بخت سبز شمع از چشم تر پروانه است 


۳ 6 (می ل) 


شوق دل دیگر به‌آب تیغ مزگان تشنه‌است 
جشمه‌سار حضر ۳ رحمت مدم ای باغبان 


از طراوت گرچه آب از عارضاو می‌چکد 
حند ازاآب خحالت تازه‌رو بأشد نی :۲ 


آتش خاکستر؟ لودم به دامان تشنه‌است 
سبزة خطّش به‌خونریز شهیدان تشنه‌است* 


گل بهخون خود دران‌جالد ۱ 


بود تا در بزم بك هشیار» ساقی می نخورد 


58051 دیو ان صائب 


۱4۸۶ 


دل میان‌جار عنصر تن به‌سختی داده‌ایاست 
خردة جان مقد-س در تن خاکی نهاد 
زیست‌چون‌سرو وصئوبر حاصلش‌جز بار دل 
پیش ارباب بصیرت کز ته کار آگهند 
نیست حق جویندگان را دیده باریك‌بین 


دائة در ۲سیای حارسنك افتاده‌ایاست 
موری‌ازدست‌سلیمان‌بر زمین‌افتاده‌ایاست 
در راض آفرینش هر کحا آزاده‌ای‌است 
رون این سرد مهران دوزخ آماده‌ای است 
ورنه هرخاری درین وادی به‌مقصد جاده‌ای‌است 


برسر حرف آورد صا لب مرا دلهای باه 
چون قلم باغ و هار من زمین ساده‌ای است 


۱4۹۵ 


بی‌غبار خط نگاهم توتیا گم کرده‌ای است 
نیست‌هر کس راکه‌چشم خوش نگاهی در نظر 
بوسه لب تشنه در دور لب توخط" او 
هرکه را آسوده‌تر دانی درین وحشت‌سرا 
ئ حه باشد در سابال طلب احوال ما 
کار ما بی دست ویایان با خدا افتاده است 
در یابانی‌که چاه ازنقش پا افزوتترست 
پیش ارباب خرد گر کشتی نوح است عقل 
هرکه‌غفل کردد ازحق درجهانباان‌ظهور 
در تن خاکی» روان آسمان مشتاق ما 


در ته ابر سه ماه جلا گم کرده‌ای است 
در سواد ارف اش گم کرده‌ای است 
درسیاهی جشمة آب با گم کرده‌ای است 
زیر ششیر حوادث ست وپا کم کرده‌ای است 
خضرانحا رهنورد رهنما گم کرده‌ای است 
کشتی دریابی ما تاخدا گم کرده‌ای انخت 
عقل کوته‌ین‌ما کور عصا گم کرده‌ای است 
در محیط عشق موج‌ست وپا گم کرده‌ای است 
مهر عالمتاب در نور سها گم کرده‌ای است 
راه‌پیرون شد زگرد آسیا گم کرده‌ای است 


می‌توان‌دانست‌محراب دعا گم کرده‌ای است 
۱۸۹۹ 


ب‌اجابت آه مغ آشیان گمکده‌ای است 
هر عزیزی راکه می‌ينم درین آشویگاه 
در نیابد هر که چون پروانه ذوق سوختن 
هر که در آغاز خط از گلرخان غافل شود 


ناله بی‌فردادرس تیر نشان گم کرده‌ای است 
بوسف خوددرمیان کارو ان گم کرده‌ای‌است 
در دل دوزخ‌بهشت‌جاودان گم کرده‌ای‌است 
در بهاران عندلیب گلستان گم کرده‌ای است 





غزلیات ۷ 





اینعلف خوارا که هريك‌جانبی دار ندروی 
بی‌نصیبان جستجوی رزق بحا می‌کنند 
دل که در زلف پریشان تو می جوید قرار 
رهنوردی را که نبود رهبر ثات‌قدم 
زیر گردون هر که رامی‌بینم از صاحبدلان 
در صراطالمستقيم عشق» عقل خرده‌ین 
هر دل یدرد کز درد طلب افتاد دور 
هرکه هر دانه گردد گرد این سنکین‌دلان! 
هر جوانمردی" که سرمی‌پیجد از فرمان‌پیر 
آن که دارد موی "تش‌ددده را درپیچ و تاب 
هر که غافل از ظهور حق بود در ممکنات" 
هست در گم کردن خوده‌هست اگرآرامشی 


گلةٌ در دامن صحرا شبان گم کرده‌ای است 
نیست‌چون‌قسمت» طلب دست‌دهان گم کر ده‌ای‌است 
در شب تاريك مرغآشیان گم کرده‌ای‌است 
دریانان طلب نستاها نشان گم کرده‌ای‌است 
دست‌ویا در زبرتیغ‌بی‌امان گم کرده‌ای‌است 
در دل‌شی‌راه درربگ‌روان گم کرده‌ای‌است 
از تفس گیری درای کاروان گم کرده‌ای‌است 
شاهر اه سا آسمان گم کرده‌ای است 
درصف مر دان کما ندار کمان گم کرده‌ای است 
خویش راچون تاب درموی‌میان گم کرده‌ای‌است 
وی ‌دوسف درمیان کاروان گم کرده‌ای‌است 
هر که خود را یافت مرخ‌آشیان گم کرده‌ای‌است 


نبست هرکس راکه‌صاف نفس‌درفرمان‌عقل 
بر فراز توسن‌سر کش عنان گم کرده‌ای است 


۱4۹۷ 


صبح ازخورشیدتابان دست بر دل‌مانده‌ای‌است 
دانةٌ امتد ما در عهد این ی‌حاصلان 
شكوء ما در زمان خوی آن بیدادگر 
با تو ظالم بر نمی[ دد» وگرنه ۲ من" 
حلقة جمعیتتی گر هست در زیر فلك 
فتنهة خر زمان در دور چشم مست او 


آفتاب از صبح داغ‌در نمك‌خوابا نده‌ای‌است 
در زمین کاغدین» تخم‌شرار افشا نده‌ای است 
نامة در رخنة دوار نسان مانده‌ایاست 
ینحة زورآوران چرخ را پیجانده‌ای‌است 
دیدة بنابی از وضع حهان بوشانده‌ای است 
شيشة ی‌ادة رطاق نسان مانده‌ای‌است 


کیست صائب‌با دلب رخون‌درین وحشت‌سرا؟ 


ازحرم قرب» ب ی تقصبر سرون‌مانده‌ای‌است 


ند 1 پر » قِ» ن , شک ؛: آبن بی‌حاصلان 
6 مس د: ما» هنن مطایق س . 


۲ب س» م؛ د: هرجوآن‌بختی 


۳ همان نسخه‌ها: در کاینات. 





03۸ 0 دبوان صاثب 


۱۱۹4۹4۸ 


بی‌حمالت مردمك آ مه نزدوده‌ای ات 
عاشقان را بی خرام قامت موزون نو 
ماه تک نظاره‌اش چشم حهانی روشن است 
هت ببرال حوانان را به‌مقصد رهنماست 


بی‌تماشای نو مگ گان دس بر هم‌سوده‌ای است 
سرو در مد"نظر» شمشیرزهر] لوده‌ای‌است 
پیش خورشید حمالت قلب روی‌اندو ده‌ای است 


بی کمان» تیر سبکرو پای خواب لوده‌ای‌است 


یست غیراز دیدة قربانیان» بی‌چشم زضم 


۱۱۸۵ 


8 دح خندان او گل‌جهر: تفه ای اشت 
می کشد در خالث وخون نظار گی راددنش 
گردش پرگارش از مرکز بود آسوده‌تر 
چشم عبرت‌یین به‌خواب نوبهاران‌رفته‌است 
تلخکامیهای ما ازلب کشودنهای ماست 
خاطر آسوده در وحشت‌سرای خالك ات 
جاده چون ز نجیر می‌پیچد به‌پای رهروان 


برق با جولان شوخش پای خو اب لوده‌ای‌است 
سبز تلخ‌من‌عجب شمشیر زهر[ لوده‌ای است 
عالم حسرت» عحاب عالم آستو ده اق ات 
ورنه هربر کی خزانی دست بر هم سوده‌ای‌است 
ورنه پر شکتربود هرجالب نگشوده‌ای است 
هست درزیرزمین»اننحاا گر آنتهدها ات 


درپی این کاروان گویاقدم فرسوده‌ای‌است 


دولت سدار‌صات چشم خواب] لوده‌ای‌است 


۱۱۹۰ 


فسمت‌ها! از بهار ان‌هسچ وگل خسیازه‌ای‌است 
هر گلی را نوهاری هست در باغ حهان 
هر ر لك ابری بی جمعیتت د"ردی کشان 
هسجوطوق قسری از سرو سهی‌در بوستان 
ردی شرم) لود را گلگونه‌ای در کار نست 
چشم ینش کشایبی بر سرایای وجود 





جِ 
۳۵ در: من» متن مطایق ق» ی لك . 


روزی سل زفرداد وفغان آوازه‌ایاست 
نوهار ما نظربازان زروی تازه‌ایاست 
کز خزان باشیدهاند از بکد گر شیر ازه‌ای است 
قسمت ما زان‌قدرعنا هسن خسازه‌ای است 
چهرة سیسین برال را شرم بهترغازه‌ای است 
از برای حرف کم گفتن دهن‌اندازه‌ای‌است 





از خبال آسمان‌بسما مه کل ار سخ. 
مبدعش صاب نود هرحا زمین تازه‌ای است 


۱۱ 


لب چو گردد خالی ازءشد سخن» خمیازه‌ای است 
جای عنبر را کف بی مغز تتواند گرفت 
هاله را جز دست ودامان تهی ازماه نیست 
گر ه ظاهر دامن از دست زلیخا می‌کشد 
از دهان تشه هر زخمی که دارد ستون 
می‌شود ظاهر خمار زندگانی در لباس 
در هوای قد" رعناش زطوق فاخته" 
مفتنم دان عهد خوبی راکه در دورال خبا 
بی خطش شبنم به روی‌سبزه اشاث‌حسرتیاست 
جو ن کمال ازقامت همحون خدنک دلیران 
پیش عارف بی نگاه عبرت وبی حرف‌حق 
دل دونیم است از خمار نکته‌سنجان نظم را 


چون نباش گوهر دندان» دهن‌خمیازه‌ای‌است 
شام غرت‌د دده راصیح و طن خمیازه‌ای است 
قسمت آغوش ما زان‌سمتن خسازه‌ای‌است 
ماکان ره اه ابیت 
خناز مات گوهکو نارواین 
مرده را حال رشان کفن‌خمیازه‌ای است 
پای‌نا سر»سرو موزول‌چین خمیازه‌ای‌است 
خال» داغ حسرت‌وحاهدقن خسازه‌ای است 
بی‌لب میگون‌او گل درجمن خسیازه‌ای‌است 
مت وت 
رخنه آفت بود چشم ودهن‌خمیازه‌ایاست 
درمیان‌هر دومصراع از سخن‌خیازه‌ای است 


۰ 


صاب از کوتاه‌دستی روزی ما جون لکن 
از قدرعنای شمع انحمن خسازه‌ای اسشنت 


۱ 


زان قد نازآفرین در هر دلی‌اندیشه‌ای است 
از سر ويرائيم بگدر که از فرسودگسی 
در خراباتی که ما دریا کشان می می کشیم 
من که حون شیر از کستگاه قضا غافل مم 


این نهال‌شوخ را در هر زمینی‌رشه‌ای است 
پای دبوار مرا هربر گ کاهی‌تیشه‌ای‌است 
فتن "خر زمان ۲نحاکم ازته شیشه‌ای‌است 


سینه ام از تبرباران حوادن سشه‌ای‌است 


عشق من صاثب زقحط عاشقان در برده‌ما ند 
می کند کارش ترفتی‌هر که راهم‌پیشه‌ای است 


اس س» ۵؛ ده ی 1 د:طوق قمر بان » منن مطاشق ام بر . 





ت_ دبوان صائب 


۱ ۳ 


شدجو عالمگیرغفلت» حاهل‌ودا نادکی است 
نیست مجنود را زشور عشق پروای تمیز 
نیست تدبیر خرد را در جهان عشق کار 
زاختلاف ظرف» گوناگون نماد رنک‌می 
ما نفس ببهوده می‌سوزم در آه وفعان 
گوشه گیرانند پیش کوته‌اندشان سبك 
اهنا رعازشت. ۱ 1 ماتم‌دیدگان 
غافلان از کاهلی امروز را فردا کنند 
خرد را دیدن به‌چشم کم نشان احولی‌است 
نیست صدر واستانی خانة آسنه را 
اختلاف رنگ» گل را برنارد زاتحاد 


خانه چون تاردك شد بینا و نابینایکیاست 
گردیاد ومحمل لیلی درین صحرایکی‌است 
ناخدا وتخته کشتی درین دریابکیاست 
ورنه در میخانه وحدت می حمرایکیاست 
سر کشی" وعحزییش حسن بی‌بروایکی است 
ورنه شان کوه قاف‌وشوکت عنقادکی است 
ور ه پیش خودحساب‌امروز بافردایکیاست 
پیش ارباب بصیرت قطره ودریایکی‌است 
خار و گل راجای درچشم ودل‌بینابکی‌است 
با دو رنگی‌پیش بکرنگان گل رعنایکی است 


شق کنند از تیم صاثب گر سر ماچون قلم 
سر نمی‌پيچيم از توحید» حرف‌ما _بکی‌است 


۱۹ 


روی کار دیگران ویشت کار من دکی‌است 
سنگ راه من نگردد سختی راه طلب 
خنده کك وصدای نشه‌های دلخراش 
نیست‌چون گل‌جوش‌من‌موقوف‌جوش نو هار 
قلب من گردیده از اکسیر خرسندی طلا 
بی تأمتل بر نمی‌دارم قدم از جای خوش 
ساده‌لوحی فارغع از رد" وقبولم کرده‌است 
جوش گل غافل نمی‌سازد مرا زان گلعذار 
نیست هر لخت از دل صدیاره‌ام جابی گرو 


می‌برم چون چشم‌خوبان دل به‌هر حالت که هست 


روز وشب در دید شب‌زنده‌دار مسن بکی‌است 
کوه وصحرا پیش سیل بیقرار من‌بکی‌است 
در دل اسوده کوه وقار من‌دکی‌است 
خون منصورم»خزان و نوبهار من‌یکیاست 
چهرةُ زر"ین وقصر زرنگار من‌بکی‌است 
خارو گل‌زآهستگی‌در رهگذر من‌یکی است 
حیرتی دارم که جبر واختیار من‌دکی‌است 
زشت وزیا در دلآدنه‌وار من‌دکیاست 
گر شودعالم نگارستان» نگار من‌نکی است 
سك سیم وزر کامل عبار من‌دکی است 


خواب وبیداری" ومستی" وخمار من یکی‌است 





غرئیات ۰ 





من که جون گوهر زآب‌خویش دریایی‌شدم 


ساحل خشك و محیط بیکنار من‌دکی است 


می‌ربادد کوه را جون کاه صاّف سبل عشق 
ورنه کوه قاف وصبر یابدار من دکی‌است 


۱ ۵ 


در بهارستان‌یکرنگی" شراب وخون‌یکی است 
پردة بینایی ما نیست تعییر لباس 
نست مزال تفاوتن در مان عارفان 
طوطی هشیار از آیینه بیند پشت‌وروی 
جوش مستی هرحبابی را فلاطلون کرده‌است 
ترجمان ما ححابآلودگان لبیل بس‌است 
شرم عشقم فارغ از شرم رقیبان کرده‌است 


جوش‌حسن گلرخان چون تک دو روزی‌بیش نیست 


بلبل و گل» سرو وقمری» لیلی ومجنون‌یکی‌است 
گردیاد ومحمل لبلی‌درین‌هامون‌یکی است 
اعتبار عنبر و کف در دل‌جیحونیکیاست 


کعبه و بتخانه پیش‌دیدة مجنون‌یکی است 


ورنه در خمخانة افلال» افلاطون‌دکی است 
نام آ"شفتگان عشق را مضمون‌دکی است 
صدحجایم بود درپیش نظر»ا کنون‌یکی است 
دربهارستان عالم‌حسن روزافزونیکی است 


پیش ما خونابه نوشان صائب از جوش ملال 


نیش‌ونوش وزهر وترباق وشراب‌وخون یکی‌است 


۱۱۵ 


عسر شمع‌صبح ولطف بی‌بقای او یکی‌است 
گرچه درهرگوشه صدقربانی لب تشنه‌هست 
هر کهر | بر دست قتاش است چشم‌دور ین 
مرکز بررگرد سر گردیدن عالم شده است 
در حلاو تخانه وحدت دویی را بار نست 


عهد گل در زود رفتن باوفای اوبکی‌است 


آن که زمزم‌سرزند از زیریای اویکیاست 


رتبه بال و پر طاوس و بای اویکی است 


کعبة قانع که در سالی قبای اویکیاست 
قند شیرین کار وزهرجانگزای اویکیاست 


هر که حون صاثب کندقطع طمع از ان 
درمداقش لطف گردونوجفای اویکی است 


۱۷ 


دوستی با کورفهمان ححّت نادند گی‌است 


اب س» م» د: بیرنگی» متن مطایق ن» لك ل. 


در فتاط ۱ تین امس فان چشم 3 
دیدهُ حق‌بین بود از هر دو عالم ی‌نب‌از 
می‌کند بر فربمی پهلوی لاغر اختیار 
مردم سنجیده از میزان نمی‌دارند باه 
گر ز ارباب کالی سرمپیچ از پیچوتاب 
دشمن غافل ز زیر پوست می‌آید برون 
از شکفتن شد پریشان غنحه را اوراق دل 


گر لباس فاخری باشد همین پوشید گی‌است 
ترلدنیا هر عشبی کردن از نادیدگی است 
ه رکه داند رنج باريك مه از بلید گی‌است 
خلق‌را اندشه ازمحشر زناسنجید گی است 
کز تمامی» سرنوشت نامه‌ها بسحید گیاست 
پای کاهل‌عینتان»سنگ ره خوابید گی‌است 
انتمای خندة بیجا زهم‌باشیدگی است 


هست صائی‌هر کی را حد"خود دارالامان 
رز ادن کیت تن 


۱۸ 


راحت کونین در زیر سر بیگانگی است 
از ریاض آشنایی خاطر خرام مجوی 
آشنابی هر نس دارد خسار تازه‌ای 
آب‌وروغن‌را به‌هم بو ند دادن‌مشکل است 
تا زخود سکانه گشتم» رستم ازقید فلك 
مسوح را سرگشته دارد آشناییهای بحر 
قطم پیوند چهان با آشنایی مشکل است 
دل چو باهم آشنا افتاد گو دیدن مباش 
فارغند از آشنایی آشنابان ازل 
دز ات اشتانین. معتی.سانته تست 


هست اگر دارالامانی کشوربگانگیاست 
این گل بی‌خار در بوم و برییگانگی‌است 
بادة بی‌دردسر در ساغربیگانگی است 
آشناییهای بی‌نست سرییگانگیاست 
رخنه‌ای گردارداینز ندان»در یکانگیاست 
پشت ما بر کوه قاف از لنگربیگانگی است 
این‌ترش درتیغ‌صاحب‌جوهربیگانگی است 
دینده فرد باطی از دفتبیگانگی‌است 
آشنایهای رسمسی مصدرییگانگی است 
ایین حدیث آشنا در دفتربیگانگیاست 
این می زود آشنا در ساغرییگانگی است 


اشنا نان محبّت منعند از درد و داغ 
سسنه بی‌داغ» صالبت محر ف ای یت 


۱۱۵ 


چشمم از خواب‌پریشان»چشمة پرسنملی است 
دردمندان ترا هر لخت‌دل» مه‌یاره‌ای است 


ازدلن صدبار ه هر مزگان‌من‌شا خگلی است 
موشکافان ۳ هر اه مشکین کا کلی است 





جح ی وه حتشخاتتس ‏ ع هآ خا یی سوو خر وس تسس مجاستاخد. نسستاماه مسووی: 


غزلیات ۰۳ 


گرچه‌ازت‌خم میٍ بر نک و حدت‌می کشند در خرادات مغان هرشیشه‌ای راقلقلی‌است 
رده گوش ترا کرده‌است غفلت آهنین ورنه هرخاری درین گلشن؛زیان لبلی‌است 
تاائر ازقش بای ناقه لبلی بحصاست " دامن صحرا بر این دیوانه دامان گلیاست 
سیل هیهات است درآغوش یل لنگرکند عمر سیللابالی» قامت خم‌چون پلی‌است 

فکر رنگین تو صالب‌عالبی را مست‌کرد 

دلكث سرمست‌ترا هر نقطه‌ای جام ملی‌است 

۱۳۰ + 

هر زمان‌در شهر بندعقل»سور وماتمی‌است. جز چهان عشق نبود گرجهان‌بی‌غمی‌است 
دیدن خلق است‌بساری" ووادیدست‌تکس عبد ونوروز از برای بی‌دماغان‌ماتمی است 
رفته وآنده اهل حال را منظور نست ازحیات جاودانی خضررا قسمت‌دمیاست 
هرکه‌در دریا شوداهل" بصیرت‌چون‌حباب هر نظر محو جمالی» هرنفس درعالمی‌است 
گفتگوی عشق را هر گوش نتواند شنید . نیست‌جزچاه‌ذقن»این‌راز را گرمحرمی‌است 
حسن‌هیهات است‌نادم گردد ازخونخوارگی می‌بردچشم‌ودل خورشید هرجاشبنمیاست 
از درشتیهای خط خوبان ملایم می‌شوند ما جراحت‌دیدگان را خط" مشکین مرهمی‌است 
نقطة موهوم کز خردی نمیآید به‌چشم پیش چشم خرده‌بین ما سواد اعظبی‌است 

س که صائب دیدم از نادیدگان نادیدنی 

زنك بر آیینة طبعم بهار خرتمی است 

۱۳۰۱ 

خالك با این رتبه تمکین؛ جناب آدمی‌ایست چرخبا آن‌شان‌وش وکت‌در رکاب] دمی‌است 
هر حمالیرا نقابی» ه رگلی را غنجه‌ای‌است برد ژنبوری گسردون » نقابآدمی‌است 
نیست در مجموعه افلاكبا آن طول وعرض از حفایق آنچه مثبت درکتابآدمیاست 
نثأَْةٌ عشق المی را به‌انسان داده‌اند گردش‌این نه خم از جوش‌شرابآدمیاست 
شاهد فرز ندی آدم نه‌تنها صورت است هر که‌دارد حسن معنی درحساتآ دم ی است 
۳ دل مجروح آدم کار دارد شور عشق 1 ثمك ازسینه‌حاکان کیات آدمی‌است 
نیست انجم این که می‌بینی بر اوراق فلك جبهة گردون عرقریز از حجابآدمی‌است 


سا ن: زاصل 





ءِِ 0 دیوان صاب 





وسعت مشرب عبارت‌ازفضای جتّت است 
نقش بر آب است پیش باددستیهایعشق 
رزق» خود رامی‌رساند هر کجا قسمت بود 
دل منه بر محمر زرتین گردون زینهار 
آدمیتت حسن گندم‌گون پسندیدن بود 


چشمه کوثر همین چشم پرآبآدمی‌است 
عقل پثرکاری که سرلوکتابآدمی‌است 
خندهة سرشار گندم سر شتاتآدمی است 
کاختر سباره‌اش اشك کیابآدمی‌است 


۱۳۰۲ 


هر دلی کز زلف‌جانان‌سر براردکشتنیاست 
قطره از دریا چرا دارد سر خود را دریم؟ 
صاحب اقبالی که پای خود به‌وقت اقتدار 
روزگار یغمی راء هرکه از اریات درد 
هرکه باری از دل مردم تواند برگرفت 
طاعت خالص بود از خودنمابی بی نیاز 
هر سکدستی که در فصل بهار زندگی 
هرکه بعداز عفو کردن» آشکارا ونهان 


ازحرم‌صیدی که‌پا پیرون گدارد کشتنی‌است 
زیر تیم بار هرکس سر بخاردکشتنیاست 
بر گلوی دشمن عاحز فشارد ی 


۳ هر که این‌ره و سیارد کشتنی‌است 
تخم یکی در دل مردم نکارد کشتنیاست 


جرم‌دشمن را بهروی دشمن آرد کشتنی است 


بحل" هر کس چول‌حرم صا لب‌حصار حان‌اوست 
هر که با از حل" خودیرون گدارد کشتنی است 


۱۳۰ 


تا بوشیده‌است روی‌خالر اخطدیدنیاست 
می‌توال خواند از جبین باغبان حال چمن 
هیچ کافر را المی بار هر جابی میاد! 


می‌رود بر باد آخر جون ز مداد خزان 
هرقدم جاهیاست ازچشم حسودادبر زتیغ 


تا نگردیده‌است صاحب تخم ریحان‌چیدنی‌است 
پیشتر از نامه دىدن رنگ‌قاصددیدنی‌است 
سرگذشت بلبلان این چمن نشنیدنی‌است 
چون نظر از کار عالم عاقبت‌پوشیدنی‌است 
باب خندان‌سرخودهمچ وگل بخشید نی است 
در هار زندگانی دانه‌ای باشیدنی‌است 
دامن از خالكوطن حون‌ماه کنعان‌جیدنیاست 


غر لیات ۰ 


نسخه معلوط در دیوال محشر بات پیست چودفلم بر نسخه‌اعمال خود گرددنیاست 
تا دانند از حه کلزاری حدا افتادها ند بلاق کل رین توسعان از بهر باز ان خیدی ات 
دوست می‌دار ند صاب عاشقان اغنار ر 


دست‌وپای باغبان‌بر بوی گل بوسیدنی است 


۱۳۰ 


زیر بای سرو جون آب‌روان غلطدنی‌است 
گر لباس فاخری در عالم ابجاد هست 
پیشدستیکن»ازین تشویش‌خود را وارهان 
از دم سرد خزان چون می‌رود آخر به باد 
تا به کی‌در استخوان ندی گدازی‌مغز خود؟ 
وفت‌خود ضاح‌مکن‌چون 0 
۳ ی تن وی زد 


کل به تردستی زعکس تازه‌رویان‌چیدنیا 

از کناه زردستانل حضم خودیبوشبدنی‌است 
با لب خندان به گلچین سرچو گل‌بخشیدنی‌است 
چون بساط زندگانی عاقبت‌برچیدنی‌است 
از گل بی‌خار بیش از خار دامن‌چیدنی است 
دید آسنه شمها امن از ناد بدنی است 


در ماس الب تخم خودپاشیدنی‌است 


۱۳۰۵ 


مدتی شدکزحدیث اهل دل گوشم تهی‌است 
از دل یدار واشك آتشین واه گرم! 
و تلخی درقدح دارم که کوئرداغ اوست 
گرچه عمری شدبه‌دریا می‌روم‌دست وبغل 
سر گدشت روزگار خوشدلی ازمن‌میرس 
گفتگوی پوج ناصح رانمی‌دانم که جیست 
خحلتی دارم که خواهد برده‌بوش‌من‌شدن 
گرچه دارم در بغل‌چون هاله تنگ آن‌ماه‌را 


اس ن» و آه آتفتن واشك گرم 


چون صدف زین گوهر شهوار آغوشم‌تهی است 
دستگاهز ند گی چون‌شمع خاموشم تهی‌است 
میشادل گرچهازسهبای سرجوش مت است 
همچو موج از گوهر شهوار" آغوشم تهی‌است 
صفحه خاطرازین خواب‌فراموشم تهی‌است 
این‌قدر دانم که‌جای پنبه‌در گوشم تهی‌است! 
گرچه ازسجاد؛ تقوی برو دوشم‌تهیاست 
همچنان ازشرم»جایاو درآغوشم تهی‌است 


آب ن» ل: گوهر مقصود . 


"۰ ۱ دیو ان صائب 





می‌زنم لاف خودی ساب زیم چشم زخم 
ورنه از زنگ خودی آیینة هوشم‌تهی‌است 
۹ + (با» مر [) 


بی محاا درمیان ناز کش انداخت دست 
قبله گاه من » کلاه سرگرانی کج منه 
سرگرانیهاش با افتادگان امروز نیست 
لشکر خط شهربند حسن را تسخیر کرد 
غنچه خواهد شد گل خیازه‌ام ازفیض‌می 
گوشه اروی ایا حه می‌سازی بلند؟ 


ناخن شاهین زرشك بهله‌ام در دل شکست 
طاق آبروی‌تو می‌ترسم نهد رو در شکست 
نقش ما با زلف‌او از روز اول‌کج نشست! 
زلف‌او افتاده‌استاکنون4فکر کوجه‌ست 
می‌کشدبر دوش‌من آخر سبوی‌باده دست 
می‌توان از تردش‌خشنین خمارم وا 


دست آ لاش کشیدم صاب از کام حهان 
5 همت من ۲ بلند افتاده واین شاخ بست 


۱۳۰۷ 


دل به نور شمع تتوان در گذار تاو ینت 
می‌شود نام بزرگان از هنره‌ندان بلند 
رو به هر مطلب که آرد» می‌زند نقش مراد 
پرده‌دار ديدة عاشق ححات او سس است 
ناله کردن در حریم وصل» کافر نعمتیاست 
می‌تراود حسرت آغوش از آغوش ما 
کوه را از جا درآرد شوخی تمثال حسن 
اخن تدسر سر از کار ما مرو ان 
روزگار آن سبکرو خوش که مانند شرار 
چون توانم زیست ایمن» کز برای کشتنم 


ان کب پیز وت 
طرف شهرت بیستون از تيشة فرهادیست 
صفحة روبی که نقش از سیلی استادست 
چشم ما را بی‌سبت آن غمزة جلادست 
دربهاران عندلیب ما لب از فریادست 
زخم را نتوان دهان از شکوءسدادست 
تققی شنیو نوا قاتا وه تخون‌فر ها پست؟ 
ابن رآ بسحده» دست ثشتر فصتادست 
تا نظر وا کرد چشم ازعالم ایجادست 
تیغ از جوهر کمر در بِضة فولادست 


آدل دو نیم از درد حون شده شاهراهآفت است 


چون توانل صاب ره غم بر دل ناشاد دست؟ 


لاخت فقط یا و نقش ما و زلف او در (با: از)... تصحیح قیاسی. اد با: پر 





عرلیات ۰۷ 





]۱۳۰۸[ 


هر که دل در غمزة خونریز آن جتلاد بست 
سنگاگر درم گهعاشق‌خون نمی گر ید چرا 
رشته یتاسی غیرت ۳ باشد رسا 
کرده‌ام لوح مزار حوش ات فسان 
بال سیر شعلة جواله ستن مشکل است 
بر رخ بحر از نسیم آه سرد مين حباب 
سرمه‌سا چشمیکه‌من زان‌مجلسآرا دیدهام 
چون زبان مارء خار آشیيانم می‌گزد 
شمع‌را در وقت کشتن چشم بستن رسم لیست 


ره ان و زان ند بت 
بیستون از لاله نخل ماتم فرهادبست؟ 
می‌توان بر جوب دست شانه‌شمشادست 
چون‌جرس با لحظه تتواند لب‌ازفربادست 
زنگ اگر ازخون‌من آن‌خنحر فولادست 
نقش شیرین راچسان‌دریستون‌فرهادست؟ 
سخت‌تر صد پیرهن از بیضه فولادبست 
بر گلوی شیشه بتواند ره فریادست 
تا در فیض قفس بر روی من صیتادبست 
حبرتی دارم که چون چشم مرا جتلادیست؟ 


۶ ی 4 ۰ ۱ 
بس که صاث ازنگاه عحز من خون‌می‌حکید 
دیدة خود را به وقت کشتنم جتلاد بست 


۱۳۰۹ 


دل زوصل دوست‌طرف از چشم‌خون] لودبست 
از نگاه خبره‌جشمان گشت نوخط عارضش 
از بصیرت نیست مرهم کاری داغ جنون 
گر توانی آب زد بر آتش خشم وغضب 
پختگان ازخود برونآرندا تش جون‌جنار 
خواب غفلت کرد عالم را به‌چشم ما سیاه 
مستی غفلت نمی‌خواهد شراب لاله‌رنک 


در صدف ازاشك نیسان گوهرمقصودیست 
از هجوم‌مشتری بوسف دکان رازودبست 
کوردل آن کس که چشم اختر مسعودست 
می‌توان گلدسته‌ها زین آتش نمرودست 
از رگ خامی‌بهآتش خویشتنرا عودیست 
در به‌روی آفتاب این روزن مسدودبست 
تابه کی‌خواهی‌حنا برپای‌خواب؟ لودبست؟ 


تر نخواهد گشت از اش ندامت‌جهره‌اش 
هر که‌صاثب‌چشم‌خود زین‌خانة پر دودست 
۱۳۱۰ 


خط" مشکین تو نش تازه‌ای بر کار ست مصحف روی ترا شرازه از زتارست 


۱س فقط ل: می‌جکد» متن تصحیح قیاسی است. 


۰۸ دیوان صاثب 


از فروغ حسن نتوان کرد در رویش نگاه 
جوش خول بی‌بخیه می‌سازد دهان زخم را 
جذب عشق‌از در درون می‌آورد معشوق‌را 
در محبتت کم گناهی نیست اظهار وجود 
کفته تک ره نشف یر گفتکان عفی: :۱ 


جوش گل راه تماشابی بر این گلزارست 
شکوه‌چون‌زور آورد تنوان لب‌اظهارست 
طوطی ما را شکر در پستة منقار بست 
تا فص باقی است‌نتوالب زاستغفاریست 
حون تواند نقطه راه گردس بر گار ست؟ 


گرم دارد جوش بل صحبت گلزار را 
شد جهان افسرده‌تا صا لباز گفتارست 


۱۳۱ 


بس‌که از زهر شکایت لب دل افگار ست 
عشرت فصل بهاران خنده‌واری یش نیست 
شد زییوند تن افسرده» دل بکسان به‌خاله 
نیست بی‌خورشید عالمتاب 9 اتتظار 
موم گرددسنگ‌خارا در کفش جون‌کوهکن 
رشتة پبوند باران را بربدن کافری است 


در عرق پوشیده گردید آن عذارشرمگین 


دل مرا چون‌پسته درجیب وبغلز نگاربست 
وقت نخلی خوش که پیش‌از غنچه بستن‌باربست 
وای بر خامی‌که نان خوش‌بر دبوارست 
پیر کنعان طرفها از چشم چون دستارست 
روی گرم کارفرما هر که را بر کار ست 
تا برآمد از چمن گل بر میان زتارست 
از سر رغبت کمر در خدمتش پرگارست 
جوش گل راه تماشابی بر این گلزارست 


هرکه صاثب گوش‌چشمی زخواب امن دید 
بی تأمتل در به روی دولت دار ست 


۱۳۹ 


هاله گرد ماه رخسارش‌خط شبرنگ ست؟ 
کاروان حسن پنداری مسافر می‌شود 
للگر تمکین نگردد قاف» حسن شوخ را 
رنگ در هر دیدن ازشاخی به‌شاخی می برد 


با به دل بردن کمر ماه تمامش تنگ‌بست 
کزخط مشکین» لب لعلش‌میان‌راتنگ‌بست 


صائب از رنگین‌عداران چشم بستن‌مشکل است 
چشم خود را چون حباب از بادة گلر نك بست؟ 





غرلیات 


۱۳ 


محتسب از عاجزی دست سبوی اده بست 
عکس خودرا دید در می زاهد کوتاه‌نین 
آب خضر و بادة روشن زيك سرچشمه‌اند 
سرو را خم کرد بار آشیان قمربان 
ذوق رسواییگرفت اوجی‌که زهد مرده‌دل 
همّت از افتادگی بستان که حسن خی ر «چشم 
وصل لیلی از ره آوارگی نزدبك بود 


بشکند دسبی که دست مردم افتاده‌ست! 
تهمت ]لوده دامانی به جام باده‌بست 
تست ان ند کی هر کس ک خن از داده‌یشت 
بار خود نتوال به‌دوش مردم آزاده‌بست 
سنگ‌طفلان را به‌جای‌مهر درسحتاده‌ست 
دست عالم را به‌زلف پیش‌پا افتاده‌یست 
دشت د رگمراهی مجنونکمراز جاده‌بست 


از صراط المستقیم عشق با یرود منه 
شدییا بان مر گصاثب‌ه رکه چشم ا زجاده‌بست 


۱۹۳۹ 


هر قتل ما کمر آن حسن ی‌اندازه بست 
بی‌دماغان جنون را رام کردن مضکل است 
سوخت چون‌خال ازفرو غ‌عارض گلگون‌او 
آب شد از اتفعال پیچ و تاب زلف ۳ 
جمم نتتوانست کردن این دل صدپاره را 


دفتر گل را خس‌وخاشاله ما شبرازه بست. 
سوخت‌لبلی»محمل‌خودتابراین‌جمازه ست 
از شف قآ نک سکه‌بررخورشیدتابان‌غازه بست 
موج برآب‌روان چندان‌که نقش‌تازه بست 
آل که اوراق خزان را بارها شرازه ست 


نه‌همین صائب‌بلندآ و ازه گشت از حرف عشق 
صاحب گلبانگ‌شد هر کس که‌اين آوازه‌بست 


۵ 6« (می) 


وقتآن کس‌خوش که ب‌رابرلب‌پمانهبست 
با سبه‌چشمان نمی‌جوشد دل محنون ما 
وعدف بوس آرزوی هو وان ٩.5‏ 
گر ملاي ؛ نگدری از مشهد ما عیب نیست 
چون نپیچاند به‌افسون دست گستاخ مرا؟ 
خالك ما از عافت ناد خاموشان بود 
می‌کنی منم.سرشك از دبدة خونبار من 


جبهه‌ر! حون‌خشت برخالك درمیخانه‌ست 
داغ‌خو نهاخوردتاخودرابراین دیوانه‌ بست 
دیدة این طفل را شیرینی افسانه‌بست 
شمم نخل موم بهر ماتسم پروانه‌ست 
زلف طر-اری که تواند زدان شائه‌ست 
حرف تتوان برلب‌ما جونلب پیمانه‌بست 
جز تو ای مد گان که در برروی صاحبخانه‌بست؟ 


۷۰ دیوان صاب 





۳ ۱ د‌ ۰ تعدی گ جنیز سازد دراز 


در گلوی شیشه‌خواهد سبح صددانه‌ست 


۱۳۹۹ 


تا فشاندم دست بر دنیا جهانآمد به‌دست 
بافتم در سینة گرم آن بهشتی روی را 
چشم پوشیدن زدیا چشم دل را باز کرد 
چون هما مغزمن از اندشه روزی گداخت 
دامن زلفش به‌دستم در سیه مستی فتاد 
سالها گردن کشیدم حون هدف درانتظار 
صحبت باران بکرنگ است دل را نو هار 
سایةٌ بال هما بر استخوان من فتاد 
هسحو لال از گفتگوی ظاهر اهل حهان 
در کمند مج و تاب افتاد از آزادگی 
قامت خم عدر اتام جوانی را ۳ 


از سکدستی مرا رطل گرانآمدهه‌دست 
در دل دوزخ بهشت جاودان آمدبه‌دست 
دولت بیدار ازین خواب گران] مدبه‌دست 
تامرا از خوان‌قسمت استخوانآمده‌دست 
رفته بوداز کار دستم‌چون‌عنا نآ مدبه‌دست 
تا مرا تیری ازان ایرو کمانآمدبه‌دست 
بر عیش من در اتام خزانآمده‌دست 
در کهنسالی مرا بخت جوانآمدبه‌دست 
تا زبادبستم مرا چندین زبانآمدبه‌دست! 
هرکه را سررشته کار حهانآمده‌دست 


رفت تير" آازشت بیرون چون‌کمان] مدبه‌دست 


زین جهان آبو گل راهم به‌دل صائب فتاد 
بوسفی آخر مرا زین کاروان آمد به‌دست 


۱۳۷ 


نیست جز عفلت‌مرا ازعمر بی‌حاصل به‌دست 
بزم عشرت حلقه ماتنم نود بر ندلان 
گل‌چوشوخ افتدبه گلچین‌می‌رساندخویش‌را 
نعل وارونی است‌درظاهر مرا این‌پیچ وتاب 
باد دستی گر شود با خاطر آزاده جمم 
دست‌وپایی می‌زنم چون مرغ بسمل زبرتیغ 
خاتم فرمانروابی را مثتی می‌کند 


۰ ۰ 


«ب س» د: تا زابان خویش بستم ده زبان... 


از دل روشن ندارم غیر مشتی گل‌به‌دست 
شمم‌روشن اشك و آهی داردا زمحفل به‌دست 
خون ما میآرد آخر دامن قاتل‌به‌دست 
ورنه من چون راه دارم دامن‌منزل‌به‌دست 
جون‌صنوبر می‌تو ان و ردجندین‌دل به‌دست 
بر امید آن‌که آرم دامن قاتل‌به‌دست 
مور عاجز را اگر آرد سلیمان دل‌به‌دست 


۳ب سس ۵ ده ثبررفت. 


غرلیا 


نست آین‌وحشت‌سراحای عمارت» ور نه‌من 
نعست دنیا نسازد سیر چشم حرص را 


ت‌ ۱۱ 


دارم از گرد نتیسی‌هسچو گوهرگلبه‌دست 
هست‌در دربای‌پر گوهر صدف‌سایل به‌دست 


می‌تو ان از دل زدودن پیچ و تاب ی و 
جوهر ازفولاد اگرصاثب‌شود زایلبه‌دست 


۱۳۸ 


جای خودوامی کنند اهل‌صفایبر روی‌دست 
از ته دل هر که خون خوش راسازد حلال 
اتتظار سنگلاخش مانم افکندن است 
هر سر شاخی زگل در کس بآب‌ور نگازو 
روی امتدش تگردد لاله ر نك اززخم‌خار 


حون بوددو لت‌خدابی؛ دشتتان گر و نددوشت 


آرزوهای کز او دست تمنتا کوته‌است 
و باه ی تا واه یا 
می‌جهد چون‌سنگ وآهن آتش ازبالوپرش 
عاقبت زد بر زمین چون‌نقش پایم‌بی گناه 


دارد از روشندلی آینه جا برروی‌دست 
می‌دهندش جای خوبان چون حنا بر روی‌دست 
این که‌داردچرخ‌چون‌ساغر مرا برروی‌دست 
کاسه دربوزه دارد حون گدا بر روی‌دست 
هر که‌راچون گل‌نباشدخونبها بر روی‌دست 
یا هم ری دنت 
جمله را دارد دل ی‌مدتعا بر روی‌دست 
مور را بخشد سلیمان نیز جابر روی‌دست 
3 استخوانم را هم رروی‌دست 
داشتم آن‌راکه عمری‌چون‌دعا تراسخ 


مگدر ازکسب هنر صاش که از راه هنر 
می‌گذارد شاه را شهباز با بر روی‌دست 


۱۳۱۹ 


سرنزد از بلبلم هر جند دستانی درست 
گرجه دایم درشکستم بود چشم‌شور خلق 
شل از ۲وازه عالم را گلستان کرده‌بود 
آه ازین گردون کم‌فرصت که با این‌دستگاه 
کیستم من تا نگیرد خار تهست دامنم؟ 
با وجود بیوفایی بر سرش جا می‌دهند 
آه تتوانست قامت راست کردن در دلم 
عهد ما گر سبت با قیدوصلاح افتاده‌است 


ناله ام نگذاشت در گلشن گرسانی‌درست 
شور من نگداشت درعالم نمکدانی‌درست 
تا گل خونین جگر می‌کرد دیوانی‌درست 
در صیافت خانه‌اش ننشست مهمانی‌درست 
قسمت وسف نشد زین بزم دامانی‌درست 
آهاگر می‌بودگل را عهد وپیمانی درست* 
بر تبامد زین گلستان شاخ ریحانی‌درست 
با شکستن توبةّ ما راست پیمانی‌درست 


۱۲ دیوان صاتب 


محل ئثل هسچو شبنم گشت غایب از نظر 
ماه عالمتاب خود را بارها درهم کت کشت 
چشم شوخش تنب اسلام را برسنگ زد 
با درشتان چرب نرمی کن له بر میآورد 
لاف همست می‌رسد گل را که درسحن‌جسن 


۰ ,سم ٩‏ ۰ ِ ۰۰ 5 ۰۰ 
از نگاه شور حشان اشتهاش سوخته‌است 


طنل ۳ تفس تا 3 دستانی‌درست 


ات ,زین گردخوان‌شدفسمتش نانی‌درست 


زلف کافر کیش‌او نکداشت ایمانی‌درست 
گل ب‌همواری زچنت خار دامانی‌درست 
پیش‌هرخاری گداردبر زمین‌خوانی‌درست 
هر که را جونلالهاشد درل نانی‌درست 


نیست‌صا لب بر تنم چون ز لف‌مویی بی‌شکست 


در ساط من ناشد غیر بسانی درست 


۱۳۳۰ 


غق, بالادس. رال رها ین 
عشق تن در صسحست ما داد از تم 
زخم‌مجنون‌تازه خواهد شدکه ازسودای ما 
راه عشق‌است‌این» بهآ تش‌بایی‌خودیثر مناز 
جم خاکی در صفای دل نیندازد خلل 
ست تاب همنفس آینه‌های ساف را 
خار در حشش» اگر هنگامه‌افروزی کند 
کرد رعنا همجو آتش بال پرواز مرا 
کفر ودین‌روشن‌مسر ان‌رانمی‌سازد دو دل 


از گهر گرد تیمی بر رخ دریا نشست 


کوه قاف از ۳ ساثه ما رن 


طرفه شاهینی د گر ۵ 
خار اين وادی مکترر برق را درپا نشست 
بادهآسوده‌است از گردی که برمینا نشست 
زود می‌گردد گران» ابری‌که بادربا نشست 
ورن رو هر کرز گر ا تلا دل‌ار ۱ تقییت 
در طریق عشق اگرخاری مرادرپا نشست 
کی شودشیتم دفوف کر اوعا کفست؟ 


زنگ خودیینی گرفت آیینة بیناپی‌اش 
هر که صائب يك‌نفس با مردم دنیا نشست 


۱۳۱ 


تا عرق ازمی برآن رخسار جان‌برور نشست 
رو نگردانید خال از روی ۲تشناك او 
تا به‌مث گان ان نگاه گرم در دل‌حای کرد 
حلمه سرون در 3 دل‌جون‌سنک ۳ 
شبنم ما را کسی از قرب گل مانع نبسود 


در بهشت ازجوش‌دعوی چشمه کوثرنشست 
این سپند از خیرگی در دیدةمجمرنشست 
این خدنگ جانستان‌در سینه‌امتا دق 
پیچ و تآب‌من که درفو لادجونل‌جوهر نشست 
از ادب چون‌حلقه چشم ما برون در نشست 





د از خاتم بر او ملك سلیمان تنگتر 
دل‌جو از جا رفت بر گرداندن‌اومشکل است 
خانة در سته دل را مانع از کلفت نشد 
از گرانحانی دل ما ماند در زندان تن 
مشت خال ما زسداد فلك ازجا نرفت 
پا به‌دامن کش که چون‌پروانه‌هر کس بی‌طلب 


غزلیات ۱۳ 


در دل چون شیشه‌ام چون آن‌پری‌پیکر نشست؟ 
جون‌شرر برخاست‌تنواند زیا دیگرنشست 
در صدف گرد یتیمی بر رخ گوهرنشست 
کشتی ما در گل ازسیاری لنگرنشست 
کوه زیر تیغ تنواند به‌این لنگر نشست 
رفت درمحفل» زییقدری به‌خا کستر نشست 


ست صا لب محف لآ تش زبانال حای‌لاف 
هر که دال ویر کشود اننحا» به‌خاکستر نشست 


۱۳۹ 


وقتآن کس‌خوش که‌با مینای‌می خر"م نشست 
مصحف روش زخط تاهم لباس کعبه ملد 
شمع ماتم بود امشب شیشه می بی‌رخت 
نان جو خور» در هشت سیرجشمی سیر کن 
شيشة می.تکیه بر زانوی ساقی‌کرده‌است؟ 
می‌شود از شعله حسن نان باقوت آب 
تا کدامین تشنه بر ردگ‌روان مالید لب 


تا میستر بود در بزم جهان بی‌غم تست 
بر فلك از هاله مه در حلقه ماتم نشست 
بر رخ ساغر چهار انگشت گرد غم نشست!. 
گرد عصیان هر گندم در رخآدم نشست 
با مسیح خوش نفس بر دامن مریم نشست 
حیرتی‌دارم که‌چون‌بر روی گل‌شبنم نشست؟ 
خوش‌غبار کلفتی بر چهرة زمزم نشست* 


تخرد اباستییر مسا ری 
در چه ساعت بر رخ زردم غبار غم نشست؟ 


۱۳۳ 


دل به‌خون در اتنظار وعدة جانان نشست 
در صدف گوهر زچشم شور باشد در امان 
بیم سیلاب خطر فرش است در معموره‌ها 
از کواکب تا بر ازسنك است دامان فلكث 
کشت تر روی ترکشن در رها آه.من 
شمه خورشید در گرد خحالت شوطه‌زد 


داشتم وقت خوشی از سقرار های عشی 


بر سرآتش بهتمکیناین‌چنین نتوان‌نشست 
حسن دوسف یش‌شد‌تا درجه وز ندال نشست 
فار غ البال است‌هرجغدی که‌در ویران‌نشست 
با حضور دل درین‌وحشت‌سرا تتوال نشت 
در دل تنگم زبس پهلوی‌هم پیکان نشست 
تا غبار خط" مشکین بر رخ‌جانان نشست 
کشتیم بی بال وپر گردید تا طوفان نشست 


1 دیوان صاب 

در سیاهی‌جون‌نگین‌زد غوطه‌اسکندرءولی ‏ خضر را نقش مراد از جشمة حوان‌نشت 
شد عبیر رحمت جاوید صائب در کفن 
هرکه را گردی زراه عشق بر دامان نت 


۱۳۹ 


ربخت دل درسینه‌من هرکه رامینا شکست 
در خمار ومستی از ما چون نمی‌گیرد خبر 
می‌کند خون گل زچشم غیرتم بی‌اختیار 
خشك‌مغزان جهان با تردماغال دشمنند 
ظلم کردن بر بلاگردان خود انصاف‌نست 
نعل ما را شوق‌یتابی که بر آتش نهاد 
چون علم گر پاتوانی کرد قایم در مصاف 
بر چراغ دید؛ من نور ستاسی فزود 
صورت احوال خود ازچشم کوته‌بین ندید 
می‌شمارد سنگ کم رطل گران را ظرف ما 


من شدم‌مستان خبار هر که‌راصهباشکست 
توب ما راجراآن چشم بی‌پرواشکست؟ 
تا که را خاری زراه عشق او در باشکست 
کشتی ما تخته‌ها بر مغز ابن درباشکست 
شنت افالم فا آن: ۱ یاف اس 
بر کمر کوه گران را دامن سحراشکست 
لشکری را می‌توانی با تن تنهاشکست 
خار اگر دشمن مرا در دیده تام کت 
آن‌که از سنگین دلی آینة ما راشکست 
ساغر بی‌ظرف تتواند خمار ماشکست 


خالخواهد کرد صائب‌د"رد می در کاسه‌اش 
محتسب گر بر سرختم ساغر ومینا شکست 


۱۳۳۹۵ 


تا ده‌طرف سر کلاه آن‌شوخ‌بی‌پروا شکست 
این‌قدر استادگی ای سنکدل درکار نست 
در خور احسان‌به‌سایل ظرف می‌بخشدکريم 
بحر چون برجاست‌مشکل پیست‌ایجادحباب 
فتح باب آسمان در گوشه گیری بسته‌است 
تا قیامت پاش از شادی نیاید بر زمین 
شد دل سنگین او سنك فسان نالهام 
جستجوی خار تابابی که در پای من است 


سر کشان را ز ین‌شکست‌افتاد بردلهاشکست 
می‌توان از گردش چشمی‌خبارما شکست 
سهل باشد گرسبوی ما درین‌دریاشکست 
دولت خم پای برجا باد اگر میناشکست 
رفت ازین زندان برون هکس به‌دامن‌پاشکست 
در سن‌هر ناخنم نی خشکی سودا کت ؟ 
هر که‌را خاری‌زصحرای‌طلب درباشکست 
کوهکن‌را تيشه گر ازسختی خارا شکست 
خار عالم رابه‌چشم سوزن عسی‌شکست 





خرلیا 


می‌شوم صد بیرهن از مومیابی نرمتر 
شد جو آتش شعله سنابی من شعله‌ور 


ت‌ ند 


سنگ طفلان گر چنین خواهد مرا اعضاشکست 
خصم اگر خاری مرا دردیدة شتاهکست 


بای در دامان کوه قاف این ها تست 


۱۳۳۹ 


خول- سنلین دل هایلعل حانان راشکست 
گرچه از خط" معنبر در سیاهی غوطه زد 
چون سهیل از دیدن او بود روشن‌دیده‌ها 
شوخی چشم غزالان پای خوابآلود شد 
سخت‌روبی حنگ‌دارد همست » ور ده من 
شد. کتان را خار پیراهن فروغ ماهتاب 
جمم تا کردم خود را نوبهاران رفته بود 


دیده ازحق-نمك‌ست و نسکدانراشکست 
می‌توان زان لب‌خماراب‌حوان‌راشکست 
از چه‌رو خط رنگ آن‌سب زنخدان‌راشکست؟ 
هر قدرمشتاطه‌آن زلف پرشان راشکست 
چشم او تا رمبان دامان مخ گانراشکست 
می‌توانستم دراین باغ وبستانراشکست 
حسن او ازبس که برهم ماه‌تابانراشکست 
در لباس غنچه می‌بایست دامانراشکست 


از مجوم داغ صاثب ماند آهم درجگر 
جوش گل بال وپر مرغ گلستان راشکست 


۱۳۳۷ 


پشتم از ار گنه رنکدگر خواهدشکت 
می‌شوم صد پیرهن از مومیابی نرمتر 
در گشاد در کند گر باغبان سنگین دلی 
القت اضداد باهم یك‌دو روزی یش‌نیست 
از ۳ تمام ید به مبزال حسات 


عاقت این‌شاخ ازجوش مرخواهدشکست 
گرچنین پیری‌مرا بربکد گرخواهدشکست 
جوش گل این گلستان را زوددرخواهدشکست 
آخر این‌هنکامه‌ها برنکد گرخواهدشکست 
هر کهر | سنگ ملامت سشتر خو اهدشکست 


ظرف گردون بر نمی‌آید به استیلای عشق 
زور می ابن‌شیشه‌را بریکد گرخواهدشکست 


۱۳۳۸ 


زلف بار از حلوة خط" پریشانی اه 


از غبار لشکر موران سلیمانی‌شکست 





۹۹ دیوان صاثب 


کشتی ما گرچه ازموج خطر صدپاره‌شد 
داغ‌متت حون کلف‌ه رگز نرفت‌از چهره‌اش 
اندکی از سین بر شور ما دارد خسر 
رو نگرداند زتسغ تم آفتاب 
دل زراه عجز ودلدار از سرناز وغرورا 
موجهای بحر یکرنگی بههم پیوسته‌است 
از تون گفتم قلم بردارد ازمن روزگار 


تخته‌ای هر پاره‌اش برفرق‌طوفانی‌شکست 
هر که بر خوان‌فلات چون‌مه لب نانی‌شکست 
در کنار زخم هرکس را نسکدانی‌شکست 
ه رکه در راه‌طلب چون صیحدامانی‌شکست 
هر گلی طرف کلاه انحا ب‌عنوانی‌شکست 
ازشکست خاطر ما کافرستانی‌شکست 
در تن هر تاخنم سودا نیستانی‌شکست 


ازشکست دال»صاب‌درقفس خون‌می‌خورم 
ای‌خوشا مرغی که بالش در گلستانی شکست 


۱۳۳۹ 


باده خون مرده‌را ریحان درربریوست 
هست اگر امیتد وصلی دل نمی‌ماند غمین 
هرکه از تعجیل ایام بهاران ۲ گه است 
ر‌کن درا باه آتلین کاین‌مشت‌خون 
لدتی دارد کباب دل‌که ذوق خوردنش 
گرم گردد راهرو چون نبض راهآید به‌دست 
نیست عاشق‌راغم روزی که عشق چربدست 
عشق روی تازه‌ای دارد که چون اير بهار 
خودنمابی لازم نو کسکان افتاده است 
خرفة بشمین نگردد پردهة صاحدلان 
می‌نمادد برق از ار هاران خوش را 
با خیال از عارض او صلح کن کاین آفتاب 


استخوان را پنجةمرجان کنددرزبر بوست 
شوق‌شکر بسته ر اخندان کنددرز ویوست 
همچو گل بر گسفرسامان کنددرز یر بوست 
سخت چون‌شد جلو: پیکان کنددرزیرپوست 

استخوان رایکقلم دندان کنددرزیر بوست 


نیشترخون‌راسبك‌جولان کنددرزیرپوست 


خون‌دل رانعست الوان کنددرزبربوست * 
دود دلراسنبل وریحان کنددرزیبرپوست * 
خردغزر عغنجهراخندان کنددرزیربوست * 
خون چومشك ناب‌شد طوفان کنددرزبرپوست ۶" 
عشق را عاشقچسان پنهان کنددرزیریوست؟* 
دیدة پوشیده را گریان کنددرزبریوست : 


حسن را مشتاطه‌ای صا لب بعیر ازعشق نیست 
شور بل غنجه‌را خندان کند درزبریوست 


نت ثك‌: از یس باز ... 


غرلیات ۱۷ 


۱۳۳. 


چون شودفزبه» نماند روح‌پنهان‌زیررپوست 
یرتی کن ازلباس چرخ میتایی بر آی 
زنك غفلت از دلش نتوان به‌صیقلها زدود 
پخته‌شو چون‌معزدر دربای شکتر غوطه‌زن 
با کدامانی- ومشرب جمع کردن مشکل است 
فان ع امه ان وت مج عون تجهان 
هرقدر دل با صفا باشد زعزلت چاره‌نیست 
هست‌درشرع آدب‌خو نش هدر جون گوسفند 
کر ان مسر هار ان مر ند صرر شتا ز 
از سهیل ومتت رنگین او ۲سوده‌ام 
زود باشددربه روش وا شود آزشش‌جهت 
معنی انسان نکنحد از بزرگی درجهان 
پوست ز ندان است‌چون زورجنون‌غالب‌شود 


می درد» چون مغز کامل‌شد» گریبان‌زبرپوست 
تابه کی چون غنچه بتوان بود پنهان‌زیرپوست؟ 
هرکه باشدهمچو مغزپته‌پنهان‌زیر پوست 
چند بتواد‌بود ازخامی به‌ز ندانز بریوست؟ 
سهل باشد گل برآبد پاکدامان زیرپوست 
هر که‌ازشرم‌وحیا دارد نگهبان‌زیرپوست 
مغز با آن‌لطف میآید به‌سامان‌زیرپوست 
هر که چون‌مجنون‌رود در کوی‌جانان زیرپوست 
هرکه از داغ نهان دارد گلستان‌زیرپوست 
من که چون مینای می دارم بدخشان‌زیرپوست 
هر که باشد همچو بر گک غنچه‌پیچان‌زیرپوست 
ساده‌لوح آن کس که گوبدهست انسان‌زیرپوست 


چون بسر می‌برد مجنون دربیابان زبرپوست؟ 


از صفاهان چون برآید جوهرش ظاهر شود 


۱۳۱ 


درته تا خورشد دارد چشم ۳ انعام‌دوست 
ماه تابان کیست تا گیرد ازان رخسار نور؟ 
فش ای لاله وگل دارد دناوت 
تیغ هت اتود توانتت ایو ۵ اهنا 
زان لب میگون مر دفع خمار خود کند 
گرحه شد کان ددخشان‌معر خالهاز کشتگان 
می‌کند در سنك خارا صحبت نبکان اثر 
من کیم تا آن زبان چرب نفریید مرا؟ 
در شمیر سنگ غافل نیست لعل از آفتاب 


تاکه را ازخالك بردارد دل‌خود کام‌دوست 
نیست هرناشسته‌روبی درخوراکرام‌دوست 
شبنم از شوق تماشای رخ گلفام‌دوست 
هر که‌حشمیآی‌داد ازسروسیم‌اندام‌دوست 
ورنه خون‌هر دوعالم‌می‌شود دك‌جام‌دوست 
می‌چکدرغبت‌همان از تیغ‌خون]شام‌دوست 
مشك شد خون عشق از کیمیای نام‌دوست 
بختکان را خام‌سازد وعده‌های‌خام‌دوست 


می‌رسد درهرکجا باشد به‌دل پیفام‌دوست 





1۱۸ دیوان صائب 





خون شود در ناف آهو بار دیگر مشك‌ناب 
تلخ سازد بوسه را درکام ارباب هوس 


گرچنین‌پیچد به خوداز زلف عنبرفام‌دوست 


از حلاوت» لد-ت شیربمی دشنام‌دوست* 


درهمین جا سر برآوردااز گریبان هشت 
هر که صالب‌شد اسر حلقه‌های دام دوست 


۱۳۳ 


شکوه‌ام آنش زبان گردیده‌است از خوی‌دوست 
دور باش ناز اگسر نزدك نگذارد مرا 
می‌شود هر شعله‌ای انگشت زنهار دگر 
از صدای شهپر جبریل برهم می‌خورد 
کاسة دربوزه سازد ناف را آهوی حین 
می‌کند از بار دل سرو وصنویر را سبك 
گر به‌این دستور آرد روی دلها رابه‌خود 
می‌شود سیل بهاران خاروخس را بال وبر 
می‌برد گسوی سعادت از میان رهسروان 


آه اگر آبی‌بر این آتش نریزدروی‌دوست 
زير يك پیراهن از بکرنگيم بابوی‌دوست 
آتش‌سوزان طرف گردد اگرباخوی‌دوست؟ 
گوش, هرکنن: آخنا گردن:بهگفت و گوی‌دوست 
حون بر شان‌سیر گرددز لف‌عنر بوی‌دوست 
رو به‌هر گلشن گذارد" قامت‌دلجوی‌دوست 
قبله‌ها را طاق‌نسیان می‌کند ابروی‌دوست 
رفتن دل می‌برد ما یخودان‌را سوی‌دوست 
هرکه از سرپای می‌سازد به‌جست‌وجوی‌دوست 


این جواب آن غزل صاب که اهلی گفته است 
عاشق اندر پوست کی گنجد چو بیند روی‌دوست؟ 


۳ 3 (مرل) 


تیغ بر خورشید خواباند خم ابروی‌دوست 
بس‌که با تردامنان زانو به‌زانو می‌کشید 
تا نهادم بر سر کوش قدم» رفتم زدست 
همچو طفلی کز دبستان رخصت باغش‌دهند 
رشته امیتد چندین مرغ دل را باره کرد 
مك به باث پهلونشینان رابه‌خالكوخون نشاند 


در کمند آرد صبا را زلف عنبربوی‌دوست 
زنگ بدنامی گرفت آیينة زانوی‌دوست 
گنرد سهوشدارو ود خاكکوی‌دوست 
می‌دود هرقطراشکم به جست‌ و جوی‌دوست 
دستبازیهای گستاخ صبا با موی‌دوست 
برنمی آید کسی با تیغ یك‌پهلوی‌دوست 


شوق‌هرشب کعبه راصائب بهآن‌تمکین که‌هست 
در لباس شبروان آرد به‌طوف کوی دوست 


سس س» ن» (گ : سربرآرد. 


۲ پر » لک : آتش... ا گر گردد طرق با... 


سٍ همان نسخه‌ها: رو... که آرد. 


عرلیا 





ت ۱۹ 


۱۳ 


توبه تنوان کرد از می تاشراب تاب هست 
صحبت اشراق را تیغم زبان در کارنیست 
عالم آب از تنك‌ظرفان شود برشور وشر 
دیدة خفتاش طبعان محرم این راز نیست 
نیست مسکن از عبادت گرم گردد سنه‌ای 
می‌تواند حلقه بر در زد حریم حسن را 
گرتوانی همچو مردان از سیب پوشید چشم 
خواب آساش نباشد خاطر آگاه را 


روزی بی‌خون‌دل ک‌جو که 7 


از تیتم دست بابد شست هرجا آب‌هست 
شمم راخاموش باید کرد تا مهتاب‌هست 
آفت از دربا فزون در حلقة گرداب‌هست 
ورنه‌در هرذر"ه آن‌خورشید عالمتاب‌هست 
زاهد افرده تا در گوشه محران‌هنت 
در ر گجان‌هر که راچون زلف پیچ و تاب‌هست 
عالمی دیگرا بثیراز عسالم اسباب هست 
در ساط خاله تا تك‌دیدة یخوان‌هست 
بی کشا کش طعمه‌ای گررهست» درقلاب‌هست 


نیست ممکن يك نفس‌صاثب به کام دل کشد 
هرکه را در سر هوای گوهر ناداب هست 
۱۳۳۵ 


حسن را در هرلباسی دیده‌بان در کار هست 
نست همّت غافل‌از احوال دورافتادگان 
در خم چوگان گردون گردش ما را بیین 
صورت احوال زاهد در نقاب اولی‌ترست 
کو چنان چشمی‌که بتواند جمال یار دید؟ 
چند روزی‌شکر این کوتهزبانان بیش‌نیست 
غم به قدر غمگسار از چرخ نازل می‌شود 
می‌برد اسلام غیرت بر رواج اهل کفر 


در بساط گل زشینم ديدة بیدار هست 
بحر را درجستجو صد ابر گوهربار هست 
تا بدانی نقطه سرگرداتتر ازبرگار هست 
طرفه دنوی در بس این بردة بندار هست 
من گرفتم درقامت رخصت دددار همست 
شکر ارباب سخن‌باقی است تا گفتار هست 
هست‌در هرحا که صندل دردسر سار هست 
در دل تسبیح چندین عقده‌از زتار هست 


ورنه صاف طرفه گنحی زیر این‌دیوارهست 


۱۳۳۹ 


جز پریشان‌خاطری در عالم ابجاد چیست؟ غیر مشتی خاروخس درخانه‌صیتادچیست؟ 


ات م» د: عالم دیگر. 


هث- ح دبوان صاثب 





بحرعشق‌است این که موجش‌می‌شکافد کوه‌را 
عقل معدورست می‌کوشدا گر در نمی عشق 
ریخت اوراق حواسم آخر از باد نفس 
از نم کردن تفاخر برحسب‌س‌سیرتی‌است 
مر غ زره در حبسن دانه ند دام وا 
تیشه‌هر کس زدبه‌پای‌خصم» زدیرپای‌خویش 
گر نه نقتاشیاست مش درصلب‌وجود 


" ای حیاب سست‌بنیاد! این‌سرپربادچیست؟ 


از رخ زیبا نصیب کور مادرزادچیست؟ 
جز پرشانی» گل‌جمعنتت اضدادحیست؟ 
غیرمشتی استخوان‌در دست‌ازاجدادحیست؟ 
دام رادرخالینهان کردن ای‌ستادحست؟ 
کوشش پرویز در خونریزی فرهادچیست؟ 
یچ وتاب‌زلف جوهر در دل‌فولادجیست؟ 


حز غبار خاطر وگرد کدورت هر نصی 
قسمت صائب ازین دیرخرابآباد چیست؟ 


۱۳۳۷ 


بادپیمایی مسلسل همجو آب از هرچست؟ 


روی گرداندن زما ای آفتاب از هرچست؟ 


ما اگر شايستة لطف نمایان تیم 
قسمت ما از توچون‌چشم پرآبی بیش‌نیست 
زان لب‌میگون به‌خامی کام‌دل‌نتوان گرفت 
در تماشاه دید قربانبان گستاخ تست 
با رخ گلگون چرا باید به سیر باغ رفت؟ 
چون نمیآبی به‌خواب عاشقان از سرکشی 
پیش درا از صدف گوهر سرایا گوش شد 
رشتة گوهر شودموجی که‌واصل شد به‌بحر 
در دل گل نالة بلبل ندارد گر اشر 
کرده‌ای گرپالك با مردم حساب خویش را 
چون به‌ریوورنگ ننوان‌ازجوانی‌طرف‌بست 


می‌رودعمر سبکروه این‌شتاب از هرچیست؟ 
اینقدر از سای خود اجتناب ازبهرچیست؟ 
خشم وناز ورنجش بیجاه عتاب از هرچیست؟ 
روی بوشیدن زما ای آفتاب از مرحست؟ 
آه گرم و اشكخو ین ای کباب از هرچیست؟ 
پیش‌ما حیرانیان‌چندین ححاب از بهرچیست؟ 
با لب‌میگون تمنتای شراب ازبهرجیست؟ 
ریختن چندین نمك در چشم خواب‌ازبهرچیست؟ 
گفتگوی‌پوج‌چندین ای‌حباب از هرچیست؟ 
زبر تیغ یار آی‌جان‌پیچ و تاب‌از هرچیست؟ 
اشك شبنم» گرية تلخ گلاب ازبهرچیست؟ 
اینقدر اندیشه از روز حساب از بهرچیست؟ 


حبرنی دارم که‌پیرانر اخضاب از هرحست؟ ۰ 


در بهاران هیچ عاقل توبه از منّی می‌کند؟ 
صائب‌ایناندشه‌های ناصوآب از هرحسست؟ 


شب ۵: سست نیان. 


غز لیات ۳۱ 


۱۳۳۸ 


حان عاشق ثدر داغ‌ودرد می‌داند که‌حیست 
پایکوبان رفت ازین‌صحرای وحشت گردیاد 
چهرة زرتین گشاید آب رحم از دیده‌ها 
خط زراه خاکساری حسن را تسخر کرد 
نه زسدردی است گرعاشق نداند قدر درد 


درد حانکاه مرا دور از حضور دوستان 


سک کامل خاران مرد می‌داند کهحست 
قدر تنهایی مابانگرد می‌داند که‌حیست 
مهر تادان قدر رنگ زرد می‌داند که‌جیست 
رتبة افتادگی را گرد می‌داند که‌حست 
هر که شدبی‌درد؛‌قدر درد می‌داندکه‌حست 


هر که ور دنله اس بی‌همدز ده می‌داند که‌چیست 


صاب‌از دز نكک‌ظلمت,را زدو دو‌سهل ست 
و6 صادق قدر 1 سرد می‌داند که حست 


۱۳۳۹ 


شوق چون ریگب روان منزل نمی‌داند که‌چیست 
در فضای دشت با صرصر سراسر می‌رود 
گوهر آسان‌جون ه‌دست‌افتد ندارداعتبار 


کتردناد اسان :منول نمی‌داند که‌جیست 
قمت داغ حنون و دل نمی‌دا ند که‌حیست 
شوق مارا سیل پا درگل نمی‌داند که‌جیست 


صا لب از خالك شهبدان شمع روشن‌می‌شود 


سرد گردیدن چراغ دل نمی‌داند که چیست 


۱۳1۰ 


داغ عمر رفته افسردن نمی‌داند کهحست 
شعله را اشك کباب از سوختن مانع نشد 
خار تتواند گرفتن دامن ردگ روان 
اهل صورت از خزان بی‌دماغی فارغند 
گشت ذوق وعده سد- راه حست‌وجو مرا 
کشته تیغ شهادت در دو عالم ز نده‌است 
حسن بی پروا زشور عندلیبان فارغ است 
ریخت خون کوهکن راتيشه ازدهشت به‌خالك 


۳ 


آتش این کاروان مردن نمی‌داند که‌چیست 
آتش سوزان نمك‌خوردنل نسی‌دا ند که حیست 
رهنورد شوق» افسردن نی‌داند که‌حیست 
غنچة تصویر » پژمردن ننی‌داندکه‌چیست 
دست‌ویا گم کردهءبی بردن نمی‌داند که‌جیست 
محو آب زندگی» مردن نمی‌داندکه‌جیست 
غنحة این باغع» دل‌خوردن نمی‌داند که‌جیست 





1 دبوان صائب 


ناقصانل آسوده‌اند از عم که ماه ناتمام 


تانگردد بدرء‌دل‌خوردن ننی‌داند که‌حیست 


این جواب آن که می‌گوید نظیری درغزل 
هر که دل‌راباخت‌دل بردن نمی‌داند که‌چیست 


۱۳۰۱ 


دیده‌های‌شرمگین»دیدن نمی‌داند که‌حیست 
اهل غیرت را نمی‌باشد زبان عرض حال 
هرکه از می توبه در آغاز عمر خود نکردا 
اشگاها سینه بر تین شهادت می‌زند 
خامة قاش اگر گردد سیم دلکها 
دست گستاخی نباشد عشق را در آستین 
اخشار خود به‌دست سقراری داده است 
س که شد افسرددگی از سردی اتّام عام 
می‌کند بی پرده هر عیب ی که دارد در لباس 
خواب حیرت را نگردد پردة غفلت حجاب 


سنت. خو ابا لوق . کل‌تجیین: انمی‌واند کهست 
بض این بسار»‌جنبیدن نمی‌داندکه‌چیست 
در جوانی ببر گردیدن نمی‌داند که‌حست 
زخ عاشق آب‌دزدیدن نمی‌داند 5.جست 
غنحة تصو بر » خند ندن نمی‌داند که‌حیست 
عند لیب شنت 6 گل جبدن نمی‌داند که‌حیست 
سیل راه بحر پرسیدن نمی‌داندکه‌چیست 
موی آ تش‌دیده»یسحیدن نمی‌دا ند که جیست 
هر که چشم از عیب پوشیدن نمی‌داند که‌چیست 
چشم‌خودا بینه پوشیدن ننی‌داند که‌حست 


در گذر زین‌عالم پر شوروشر صابکه‌تخم 
در زمین شور بالیدن نی‌داند که‌چیست 


۱۳: 


حسن قدر دیده تر را جه‌می‌داند که حیست 
نیست دست خشك را از نبض حانها ۲ گهی 
غنجه هر گز عندلیبی را دهن بر زر تنیرد 
هر که را 
هرکه زیر زلف آن رخار انور را ندید 
پیش بلبل جای گل هرگز نمی گیرد گلاب 
طشت آتش 


بر سبنه عاشق نفتاده است باه 





۱ س؛ م؛ د: توبه از می هر که در .., 


طفل آب‌و ر نگ گو هر راجه‌می‌داند که‌حست 
شانه آن زلف معنبرراجه‌می‌داندکه‌حست 
بی‌ صیرت‌مصرف زر راچه‌می‌داند که‌جیست 
گرمی صحرای‌محشر راجه‌می‌داند که‌حست 
آفتاب سابه‌پرور را چه‌می‌داندکه‌چیست 
تشن دیدار» کوثر را چه‌می‌داند که‌چیست 
کف ضمیر بحر اخضر را جه‌می‌داندکه‌حست 
فدر نحل سایه گستر راجه‌می‌داند که‌حیست 


ات ۳ 


ست گاهی زحال تشنکان سیراب ر 
تلخرویان را نمی‌باشد زخلق خوش نصیب 


هر که صاب مصرعی‌در عمرخودموزون نکرد 
درد حانکاه‌سخنوررا حه می‌داند که‌جیست 


۱۳: 


۵ توفق عبر از رن مردانه چیست؟ 
فقدر عزلت راحه می‌دانند صحصت دوستای؟ 
حصم را ازخامة رنگین سخن کردم ادب 
آلیو قود هار الاهتان. تست اسادهای 
عارفاز خال سویدا را ز دل حك می‌کنند 


اتتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟ 
گنج می‌داند حضور گوشة وبرانه چیست 
غیر چوب گل علاج مردم دیوانه چیست؟ 
شمع‌منءاز بیم جان‌این گریهة طفلانه حیست؟ 
انقدر ای‌ساده‌دل نقش‌و نگار خانه حست؟ 


تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن 
اینقدر صاب تلاش معنی ببکانه جیست؟ 


۱۳4 


شمع فانوس خبال آسمان پیداست کست 
آن به دل‌نزديك دور ازچشم» کزلطف گهر 
محلسآراب یکه جون‌جان جلوة پیدابی‌اش 
با همه ثبرنگ‌سازی» آن‌که در گلزار او 
د ردة توسف‌شناسان در عار کثرت است 
حسن مستوری که آورده‌اسشت ار نظگاره‌اش 
گرچه پیدا وتهان باهم نمی‌گردند جمع 
آن‌که ذر-ات دو عالم را نسیم لطف او 
آهوی وحشی چه‌می‌داند طریق دلبری؟ 
نیست در شان عسل‌حسن گلوسوز این‌قدر 
تقشبندی بی‌قلم نه کارهر صورتگری است 
خضر اگر تیری ب‌تاریکی فکند از ره مرو 


شعلة جوالهةّ این دودمان بیداست کیست 
در جهان‌است‌وبرون‌است ازجهان پیداست کیست 
بر نی دارد اشارات نهان بیداست کیست 
نیست‌رنگی ازبهاروا زخزان پیداست کیست 
ورنه بوسف درمیان کاروان بسداست‌کیست 
ن گس عین‌اليقین آب گمان پیداست کیست 
آن‌که پنهان است وپیدا درجهان پیداست کیست 
می‌کندییدار ازخوابگران بداست کیست 
مردمی آموز چشم دلبران پیداست‌کیست 
چاشنیبخش لب شکترفشان پیداست‌کیست 
جهره‌برداز خط سبز تان بیداست‌کیست 
آن که می‌بخشد حیات جاودان پیداست کیست 





این‌جوابآن که شیخ‌معربی فرموده‌است 
مخفی‌اندرییر و پیدادرجوان‌پیداست کیست 


۱۳5۵ 


عارض او در نقاب از دیدة کستاخ "مسست ۱ 
شهسوار من زشوخی چون نمیا ند به‌چشم 
چود نظرها آب شد از روی | الک از 
شرم بلبل خار در چشم هوسنا کان‌زده‌است 
چشم شبنم حلقه یرون در گردیده‌است 


زیر ابر ان آفتاب ازد ده گستاخ کیست؟ 
آب در چشم رکاب ازدیدة گستاخ‌کیست؟ 
پارب آن‌رو در حجاب ازدیدء کستاخکیست؟ 
تلخی اشك گلاب ازديدة گستاخ‌کیست؟ 
کان نشان انتخاب ازدیدة گستاخ‌کیست؟ 
ن گس او نیمخواب از دیدة گستاخ‌کیست؟ 


نیست صائب شکوه از آتش دل خرسند را 
دود تلخ این کیاب از دید ۴ تستاخ کشت 

۱۳:۹ 
زخم دامن‌دارصیح ازغمزةخو نخوار یست؟ 
آسمان ازکیکشان در حلقة زتارکست؟ 
گوش گل پهن این‌چنین از حسرت گفتارکیست؟ 
سین هر غنجه‌ای گنجینهة اسرارکیست؟ 


چهرة خورشید زرد از درد بیز نهار کیست؟ 
نقطه خالك از که چون ناقوس می‌نالد مدام؟ 
قمری‌از کو کو چه‌می‌جوید دربن بستانسرا؟ 
جلوة آن گل برون است ازجهان رنک‌و بو 
سنبل از رشك سرزلف که دارد پیچوتاب؟ 
می‌کشد در پردة دل همچو صیتادان نفس 
دیده‌بانی هست لازم کاروان خفته را 
کار عاشق نیست غمازی» ولی حال مرا 

صائب از کلك تو شد آفاق پر بر گ و نوا 

این‌قدر برگک ونوا در غنجة منقار کیست؟ 


چوش خون لاله‌زار ازغیرت‌رخسار کیست؟ 
عالمی در خواب‌تاز ازدیدة بدار کیست؛ 
هرکه بنداین‌چنینآشفته» داندکار کیست 


۱۳:۲ 
زلف‌شب‌عنبر فشان‌از نکهت گیسوی کیست؟ 


چهرهةُ روز آفتابی از فرو غ روی کسست؟ 
داغ دارد عالمی‌را لاله خودروی کست؟ 


غلی 


3 خر ابروی پر کار که دارد ماه نو؟ 
م9 یابرحای را حنستن خلاف‌عادت‌است 
شوح جشمان‌ختن‌را بای گردون سیرنیست 
پشت بر محراب؛ اهل دل عبادت می‌کنند 
جوهر آیینه هسچون موی آتش‌دیده‌است 
آفتاب وماه را در خلوت دل نیست راه 
موج رغیت‌میز ندا ز جوی‌خون چندین کنار 
0 
گر نسیم صبحدم گل را گریبان چالكکرد 
عالمی در حستحوی ماه اگر سر گشته‌اند 
دبده‌ها آسَة امتد سقل می‌زنند 
نکهت مغز آشنایی کز تری" وتاز کی 
از نمکدان که دارد عندللب این شور را؟ 
بر نيامد جرأت منصور با دار فنا 
این‌قدر دانم که هر ساعت به‌رنگی می‌شوم 


ت‌ 9 


آقتاب شوخ‌چشم آیینه‌دار روی‌کیست؟ 
ال قمری زشوق قامت دلجوی کیست؟ 
لامکان‌یر گردوحشت از رم آهوی کیست! 
قبله این دورینان گوشهة ابروی یست؟ 
این تطاول از فروغ آفتاب روی‌ ست؟ 
بارب این آیینه گستاخ هسزانوی‌کیست؟ 
سرو بالادست او تا درکنار جوق تبست؟ 
عالم صورت‌نگارستان زعکس‌روی کست؟ 
سبح را زخم نمابان‌بر دلاز بازوی کیست؟ 
نعل ماه عید درآتش زجست‌وجوی کیست؟ 
بانسیم صیحدم یارب غبار کوی کیست؟ 
می‌فشاند خفتگان‌را آب‌بر رو توا تست ۱ 
طوق عنبرفام قمری حلقة گیسوی‌کیست؟ 
این کمان‌سخت‌بارب درخور بازوی کیست؟ 
من‌چه‌می‌دانم نارواین اسستت ۱ 


جا بايهدارممزیان گزمکشتگوی کست؟ 


۱۳:۸ 


نیست چشمی کز فروغ روی‌او پرآب‌نیست 
لعل سیرایش مگر بر تشنتان رحمی‌کند 
رهق ی گفعت انسمر زاهتدان خفت: وا 
تنگ چشمی! عام باشد در جهان آب وگل 
سینة گرمی طمع دارم از احسان عشق 
1 
مهر خاموشی حصاری شد ز کج‌بحثان مرا 


ست س + م» د؛ تشنه جشمی. 


بخل در سرچشمه خورشید عالمتاب نیست 
و رنه در حاه زنخدان ۲ تقدر ها آب سست 
هیچ برهانی به از خمیازة محراب نیست 
بحر هم بی‌کاسة در نوزة گردات پیست 
دیدة ما بر سمور وقاقم وسنجاب نیست 
خانه بر دوشان مشرب راغم‌سیلاب نیست 


ماهی لب سته را اندشه ازقلاب ست 


یت ینت 





۹۳۹ دیوان صائب 


چشم ما را مرگ تنواند زروی عشق بست 
از دل بیتاب دريك‌جا نمی گیرم قرار 
شمم کافوری نمی‌خواهد فروغ صبحدم 
از خوشی در گره داریم صد باغ وبهار 
همّت ما تست کوته» گر ود منزل دراز 
از خس وخار غرض گر باك باشد سنه‌ها 
تشنه خورشید را غافل نسازد رنك وبو 


فقق نان وا اشوین از فعکان سیخ 
اضطراب گوهر غلطان کم از سیماب نیست 
باید بیضای ساقی حاجث مهتاب نیست 
کوزة لب بستة ما بی شراب ناب نیست 
راه| گرخواییده باشدءپای‌مادرخواب نیست 
هیچ باغ دلگها جون دیدن احیات تست 
شبنم بیتاب را در دامن گل خواب نیست 
فیض چاك سینة ما کمتراز محراب نیست 
پالچشمان را نظر بر عالم اسباب نیست 


با تن آسانی سخن صائب نمیآید به‌دست 


صید معنی را کمندی به زپیچ‌وتاب نیست 


۱۳2۹ 


در حقیقت پرتو منت کم از سیلاب نیست 
تهمت آسودگی بر ددهٌ عاشق خطاست 
آب عیش‌خویش را تنوان‌به گردش‌صاف کرد 
داغ حرمان لازم تن‌پروری افتاده است 
تسا ساز وحود خاکساران است فقر 
در گلستانی که زاغان نعمه‌بردازی کنند 
از خیال بار محرومند غفلت‌بیشکان 
مرگیراتتوابه رشوت ازسرخود دو رکرد 
در ددار ما که مذهب برده‌دار مشرب است 
تشنه حشمان را ز نعمت‌سیر کردن مشکل است 


کلبة تار مك ما را حاحت مهتاب نیست 
خانه‌ای کزخود برآردآب»جای‌خواب نیست 
هیچ‌جا خاشاله بش‌از دىدة داب تست 
جای این اخگر بحز خاکستر سنحاب‌نیست 
نافه را درپوست خونی غیر مشك ناب نیست 
گوش گل را گوشواری‌بهتراز سیماب‌نیست 
ساغر ابن می بعیراز دیدة یخواب‌نیست 
این نهنگ جانستان‌را چشم بر اسیاب‌نیست 
هه و ولاعن ندارد هر که در محراب‌نیست 
دشت اگردرباشود رنگ‌روان‌سیراب نیست 


سر سر ده شنت صائب دانه استد ما 
درچنین عهدی که درچشم‌مروات آب‌نیست 
۱۳۹۵۰ 


سنگگی راهی شوق را چون‌جم‌سنگین خو اب‌نیست راه تما و برافی جون دل ستاب یست 


+ 


غزلیات 1۳۷ 


از عزیزیهای غربت دل نمی‌گیرد قرار 
اش از آزاد تین سرون نبارد سر و و 
مشکل‌است از عالم آب آمدن آسان برون 


ازخود ۲رایان»دل‌روشن طمع کردن‌خطاست 


بخت روشنگر شود زآینه تاردك سبز 
برده‌یوش‌بای‌خواب] لود؛ء‌طرف دامن است 
آشنایانند کر پرد؛ یگانگی 
می کشد موج می از دل ریشه عم را رون 
از دل روشن شود نزديك؛ منزلهای دور 
پشت ما گرم‌است ازخورشید عالمتاب‌عشق 
خواب مخمل‌پردة چشم‌غلط بینان شده‌است 


آب در صلب گهر بی رعشةه سیماب ینت 
بر دل عارف گران جمعیتت اسیاب نیست 
مور این درا به گیرایی کم از قلاب یست 
اخگر دل زنده در خاکستر سنحاب شست 
بحر را بر دل غبار از ظلمت سیلاب نیست 
زاهد دلمرده را جابی به‌از محرآب تیست 
فیض در جمعیت احباب چون‌اسباب نیست 
این نهنگ‌جان‌ستان راغیرازین قلاب نیست 
شبروان را بال‌پروازی به‌ازمهتاب نیست 
دیدة ما بر سمور وقاقم وستحاب نیست 
ورنه در نی بورتا را غیرشکترخوات نیست 


آه صاب لب سگون آل یداد گر 
عششاز ان و بحز خسازه فتح‌الباب ن 7 


۱۳۱ 


عالم اتات عراز برده‌های خواب تفت 
می‌کند خورشید هم در بوزه‌آب از دیا.ه‌ها 
سیرو دور ما »سیر ودور گردون‌سته‌است 
لرزد از ظالم فزون مظلوم در زیر فنك 
چون به‌منزل‌پشت‌با در رهنوردی میز ند؟ 
تا مباد از قیمت ازل به خاکش افکنند 
در چهال ساده‌لوحی نقش نامحرم بود 
جوهر تیغ است داغ پیچ‌وتاب آن‌کس 
میتی اعو اسان مان ی میک شور 


ديدة بیدار دل بر عالم اسباب‌نیست 
نه همین در دیدة بی‌شرم انجمآب‌نیست 
اختیاری موج را در حلقة گرداب‌نیست 
گ رگذراجون گوستنداندیشه از قصتاب نیست 
جذبء دربا اگر خضرره سیلاب‌یست 
گوهر ما در صدف بی رعشة سیماب‌نیست 
ات کاس کعبه طاق اروی محراب‌یست 
این‌قدر درموی] تش‌دیده پیچ وتاب نیست 
گرچه دراین ته‌صدف آن گوهراباب‌نیست 


هوشارانند صاب مصرف این سیم قلب 
در حریم میکشان رسم کلف باب نیست 


سارت ایح سس ری وت ود ات ای را تا اس زد و را سس رت رت رک و و 7 ٩‏ و ی ۳۳۵ 





۱۳۵۹ 


عشق خالص را تلاش دیدن محبوب نیست 
بوی پیراهن زمصر آمد به‌کنعان‌سینه‌چالك 
می‌ کند گو ننده و دشنام اول کام تلخ 
باهمه زشتی زدنیا چشم بستن مشکل است 
از شجاعت نیست آلودن به‌خون حیض‌تیغ 
چون دو دل‌درآشنابی صاف‌جون ۲ دنه‌شد 
1 گرد کلفت از دل نو و 3 عشتای .| 
ترك هستی کن که در دیوان آجان جهان 
بیخرد را ماية آزار گردد بر لك عیش 
حور در آیینة تاربك زنگی می‌شود 
۱ گراتجانان عنالم ارو بر می‌وريم 


چون‌شود درد طلب کامل کم ازمطلوب نیست 
عصمت بوسف حریف جدذبة یعقوب‌نیست 
هر که تندی‌می کندباخلق باخودخوب‌نیست 
هیچ مکروه‌اینقدر دردیده‌ها مرغوب نیست 
هر که از تامرد رو گردان‌شود معلوب‌یست 
پردة بیگانکی جز نامه ومکتوب‌نیست 
جز پروبال پری وبرانه را جاروب‌نیست 
هیچ خدمت» تا زهستی نگذری» محسوب‌نیست 
از گلستان قسمت دیوانه غیرا زجوب نیست 
هیچ کس در دیدة روشندلان معیوب‌نیست 
صبر ما در پكة خودکمتر از انتوب‌نیست 


زترل 


خط" سبزا زصفحه‌عارض ستردن‌خوب‌نیست 
برچراغ ما که از روی تو روشن گشته‌است 
لال‌زار عشق را هر داغ چشم حسرتی‌است 
جانب بلیل عزیز وخاطر گل نازك است 
جلوه‌ای سرکن گر از عالم نبی‌خواهی اثر 
سوخت‌درآ تش‌زر گل»چون به‌دست‌خود نداد 
سهل باشد شبنمی گر محو شد درآفتاب 
عشق را رسوا کند اظهار خواهش درلباس 
با منه سرون زحد- راستی در کفر هم 
آب حیوان می‌برد از دل غبار تیرگسی 
چون قضابی‌می‌شودنازل» مزن‌چین بر جبین 


آیه رحمت به آب تیغ شستن‌خوب نیست 
گر نبخشی‌روغنی» دامن‌فشاندن‌خوب نیست 
از سر خال شهیدان تند رفتن‌خوب نیست 
در چنین فصل بهاری توبه کردن‌خوب‌نست 
این زمین خشكرا بیآب ر"فتن‌خوب نیست 
خاطر امیگدواران راشکستن خوب نیست 
دامن قاتل به‌خون خود گرفتن‌خوب نیست 
شآ ن لب» بر حکرد ندان‌فشردن‌خوب‌نیست 
از سر ره راهرو را دورخفتن‌خوب نیست 
در دل‌شب‌بادفروشن نخوردن‌خوب نیست 
در به روی میهمان غیب‌ستن خوب نیست 





غرلیا 





ت 1۹ 


سس سس 


صاثب ازشکرخدا غافل نشستن‌خوب نیست 


۱۳۹ 


دانه حود و به آبرو جو گو هر تازه‌دار 
مزر ع امتد را در عهد این ی‌حاصلان 
5 به دامن کش که دردر گاه 1 بی‌حاصباژن 
از گدشت دامن شب بیان عشق را 


سنبل این‌باغ جزخواب پربشان‌نیست نیست 
کز مروت نمبه‌چشم ابر احسان نیست‌نیست 
جز تریهای فلك امیتد باران نست‌نیست 
مد" احسانی بعیراز چوب‌در :ان نیست نیست 
دستگیری غیر صیح با کدامان نست‌نست 


1 جواب آن که فر موده اشتن عیدا لله‌عشْة 
جان من‌معشوق ودن سهل و آسان‌نیست نیست 


۱۳۵۵ 


روز وصل است ودل غم‌دیدة بت یی 
ای نسیم از زلف او ردار دست رعشه‌دار 
داغ چندین لاله و گل دید وخاکستر نشد 
تا ه‌گردن زیر بار منت نشوونماست 
بر سر آزادطعان» سای بال هسا 
از نگاه عجز ما شمشیر می‌افتد زدست 
تيشه را بایست اول بر سر خسرو زدن 
پیش عاشق در بلا بودن به آزییم‌بلاست" 


طفل ما درصیح‌نوروزی چنین!آزادیست 
ناخن این کار در سرینحة شمشادیست 
مرغ جان‌سختی چومن‌در بیضه‌فولادیست 
سرو از بار تعلتق در چمن آزادنیست 
در گرانی هیچ کم ازتیشة فولادیست 
دیدة ما را نبستن صرفه جلادئیست 
جوهر مردانگی در طینت فرهادیست* 
مرغ زیر بی سراغ خانة صیتادنیست* 


دست ارباب قلم را یکقلم بر چوب بست 
درسخن‌جون صائب ماهیچ کس انتتاد تست ۶ 


رل 


صیقل آیین؛ة دل غسر آه سرد نیست 
ای که خود را در دل مازشت‌منظر دیده‌ای 


۱ م» دء ب: نوروزچنین 


اب ب» ل: در گرفتاری است صائب هستا گر آزادگی» متن‌مطابق مر. 


هر که‌ر| در دل نباشد آهمرد دردنست 
رنگ خودرا چاره‌کن»۲ یینة ما زردنیست 


۳ مقطع مر . 


۳۰ دیوان صاب 


دیده را در بسته وقف حسرت؟ او کرده‌ايم 
میکشان در روز باران خسرو وقت‌خودند 
سینه صافان را غباری گر دودیرجهره انتشت 
شراک در عصمت‌سرای جام‌جم می‌افکند 


از نسم مصر ما را چشم‌راه‌آوردنست 
ابر گوهرار» ک از گنج‌بادآ وردنیست 
در درون خانة آسنه راه تترده تشگ 


گرنریزد خون واعظ دختر رزمرد نیست!# 


روز باران» گرشب آدینه باشده متی کشد 
صائب ما در میان میکشان بیدرد نیست 


۱۳۷ 


نیست تا پاكازغرضها درسخاون‌سودیست 
خواب نفلت پردة چشم غلطبین می‌شود 
آه را از درد وداغ عشق باشد بال ور 
می‌ کند آب وعلف ضایع درین ستانسرا 
سیل‌را از بحر بی‌پادان گذشتن مشکل است 
بوی خون میآید ازگلهای این بستانرا 
تیم معدورست در کوتاهی زلف اباز 
زهر را بر خود گوارا می‌کند نفس‌خیس 
دیدة ناقص بصیرت از هنر افتد به‌عیب 
بوی تسلیم از گلستان رضا نشنده است 
هرچه پیش از مرگگ می‌بخشی به‌سایل همت‌است 


علض تب 2 2 


در تلاش نام سیم وزر فشاندن‌جودنست 
ورنه در مهد زمین آسودگی موجودنست 
نگذرد از پشت لب آهی‌که دردا لودنست 
هرکه از گفتارو کردارش دلی‌خشنودنیست 
سنگ راهی‌شوق‌راجون منزل‌مقصودیست 
سرو اين گلزار کم‌از تیغ زهرآلودست 
سرکشی با پادشاهان عاقبت محمودنیست 
جز زیان عام مردم» تاحران را سودنست 
چشم‌روزن رانصیب ازشمعغیرازدودنیست 
کوته‌اندیشی که ازوضع‌جهان خشنودنیست 
بر گذرا دربرگریز از خودفشاندن‌جودنیست 


عشق از بن‌عبرت‌سرا 


در ساط آسمان گر اختر مسعود ست 


۱۳۹۵۸ 


دن رتم پاکبازان بوربا را بار یست 
[عشق عالمسوز را باحسن واسمان کارنست 
سهل مشمر هیچ کاری را که‌درملك‌و جود 
گردن نظاره کوه طور بحا می‌کشد 


اس س» ع» ب: رت. 


فقر را با نقشندان تعلّق کاریست 
گردن مادر کمند سبحه وزتارنیست] 
هرچهسان بشری برخویشتندشوارنیست 
هرسبك سنگی حریف شعلة دیدارنیست 


غرلیات ۳ 


با ه دامن کش که در میزان لطف عام او 
حسن معنی هر که دارد مردم چشم من‌است 
ما قماش پاکی طینت تماشا می‌کنیم 
با درشتان تندخوبی کن که ناهسوار را 
با خیال روی او در پردة شرم وحیا 


پای خوابآلود کمتر از دل‌بیدارنیست 
۳ من چون خانه آینه صورتکاریست 
با قبای اطلس وزرشت ما را کارنیست 
همزبانی بهتر از سوهان ناهموارنیست 
خلوتی دارم که بوی بیرهن را باریست 


بر سر گفتار صائب خواهد آمد زین غزل 


هر که را ازنعمه‌بردازان سر گفتار نیست 


۱۳۵۹ 


توا همصعبتان بر خناطر ما بار نیست 
کاسة منتصور خالی نود در آوازه تیان 
در پس دیوار محرومی گریبان می‌درم 
کهربا تتواند از دیوار جدب کاه کرد 
بر نیاید صبر با مزگان خوابآلود او 
حون‌زر ی‌سکه مردودست‌در بازار حشر 
مار ان از فبرانان اس اون ماو 
دل عت از سحه وزتار منت می کشد 


در خرابات مغان از عدل پیر می فروش 


گوهر خودرا به‌خارو خس ‌فشاندن مشکا ات 


راه امن مخودی را کاروان در کارنست 
ورنه در میخانة وحدت کسی هشیارنیست 
گرچه محرمتر زمن کس در حریم بارنیست 
بر زلیخا طعن ارباب ملامت‌بارنیست 
جدیه توفیق را با تن‌پرستان کارنیست 
هیچ جوشن مانم اين تیغ لنگردارنیست 
هر دلی کز کاوش مژگان او افگارنیست 
هر دو عالم روی او را مانع دیدار ست 
این کمن اوراق را شیرازه‌ای درکارننست 
گوشة ویرانه‌ای غیر از دل معمارنیست 
می‌کندخون گریه‌هر ابری که‌در گلزار نیست 


پیش ما صاثب که رطل خسروانی می‌زنیم 
گنج باد آورد غیراز ابر گوهربار نیست 


۱۳۹۰ 


باره‌های دل گران بر ديدة خونبار نیست 
غافلان اندشه از سنگک ملامت می‌کنند 
بیش ما کوتاه‌دستان کز هوس آزاده‌ايم 


جای درچشم است آن‌کس را که‌بر دل‌بار نیست 
ورنه کيك مست را پروای‌از کهسارنیست 
چشم پوشیدن زاوضاع‌جهان‌دشوار نیست 
خار بی‌گل درصفا کم از گل‌بی‌خار نیست 


مد 





۳۲ دیوان صاب 





سیم‌ورر جونآب شد»از بو ته یالْ1 دد برود 
بیستون در پنحة فرهاد شد چون موم نرم 
در نه بیراهن ]سنه نب ما می‌حورند 
حون‌فلاخن هر که نگشابد هل ازشوق‌سنآت 
بر سمندر شعلة جانسوز آب زندگی است 
می گر بز ند از خال بار وحشت‌یسشکان 
غافلند از م رگ» مردم» ورنه در روی‌زمین 
خورد عالم را وبندد بر شکم سنك مزار 
۲ نحه باید کم نمی گردد» که در اسّام دی 
ذوق طفلی در نمی‌بانند تمکین‌پیشگان 


بش عاقل سنگلاخ دهر اسوارنست 
بای خوابآلود را افسانه‌ای‌در کار نست 
با خحالت جرم را خاجت به‌استعفار نیست 
عاشقان را احتیاج زر" دست‌افشارنیست 
طوطیان را گر به‌ظاهر نسیت زنگار نیست 
بیش این کودمز اجان قامل زار نسست 
عشق چون باشد» در آتش زند گی‌دشوارنیست 
بوی گل را در حریم بی‌دماغال بارنیست 
کیست کز تن‌آفتایش برلب دیوارنیست؟ 
سیرچشمی در بساط خالٌ مردمخوار نیست 
نخلها بی بر گک گرددسایه‌چون در کار نیست 
هر کجا دیوانه‌ای درکوچه وبازارنیست 


از دل مجروح صاثب شور عالم را برس 
بی‌نمك داند حهان و هر دلی کافگار ‏ ۰ 


۱ 6 (27»مر.ل) 


عشقبازی کار هر حتلاج دعوی‌دار نیست 
شاخ طوبی سر فرو نارد به هر بی‌بال‌ویر 
پرده‌پوش خلق باش از صد بلا ایمن‌نشین 
گر محرد سیرتی سر در سر زینت‌مکن 
تا به گردن در گل تسبیح باشم تابه‌کی؟ 
شانه گو از دور دندان بر سر دندان ننه 


می‌توانی سرو اگرمصرع بهآن قامت‌رساند 


سل کمانی در خور طاق لنددار نست 
هر سر شوردده‌ای بالانشن دارست:*: 
مره گردد از نفس یه عون تا ر تمس 
دشمنی در بی ترا چون طر"ة دستار نست:: 
مك سر موغیرت دین‌در تو ای‌زتار یست:: 
درحریم زلف او این‌صدزبانرابار نیست* 
چون تويك صاحب طبیعت درهمه کزارنیست* 


تاشکستم توبه را پروا ندارم از شکست 


هر که تا ب نیست صا لب ‌شیشه‌اش‌در ار یت 


۱۳۹ 


۹ ۰ ‌‌ .. ۰ 
افسر زرین سر آزاده را درکار نیست 


نقش عیبر کاسه‌جینی است‌جون‌مودار نست 


باشد از تعبیر این خواب پریشاد بی‌نباز 
مله احسان‌چون نداردخامه‌شاخ بی‌بری است 
مهر بر لب زن‌که در دیوان آن آیینه‌رو 
از برستاران دل افکار را داغی س‌است 
نگدرد مینای می خشك از لب‌خاموش‌جام 
ناده‌خو ار ال عیب هم را برده‌داری می‌کنند 


عرلیات سس 


انقدر اندشه در نظلم حهان در کار نست 
نیشتر باشد رگد ابری‌که گوهربارنیست 
طوطیان را آبروی سبزه زنگارنیست 
بهتر از دلسوز» شمعی بر سر بیمارنیست 
پیش ارباب سخاوت حاجت گفتار نیست 
بزم می را رخنه‌ای‌چون دیدة هشیار نیست 


س 
۰ 


سعی در داز ب ی گفتار مردان می‌ کنند 
رزق ما صالب بحز گفتار بی‌کردار یست 


۱۳۹ 


گر نمی‌جوشيم بامی از سر انکار نیست 
می‌زند هر قطره باران چشمکی بر سافیان 
می‌توان در سينة بی کینه من روی دید 
تحفه دل را به امیتدی به کوش برده‌ام 
پنحة بتابی دل» سینه‌ام وا تحالت کرد 


بر رگ جانها تییجد تا پرشان نیست زلف 


ککشتنی چون دبر کنشتن‌نیست صیدعشق‌را 
شانه در هر عقدة زلف تو اسان تازه‌کرد 
تا بگیرد جدبه توفیق» بازوی که را 
طوطی از آیینه می‌گویند می‌آید به‌حصرف 
سقراران بی‌نباز از کعبه وتخانه‌اند 


غفلت سرشار ما را باعثی درکارنیست 
کاین‌جنین‌روزی‌جراپیمانه‌ها سرشارنیست؟ 
خانتهة آئیینه‌ام دربستة زنگارنیست 
این صدف را راحتی از گوهرشهوارنیست 
نبض دلها را نگیرد چشم تاییماریست 
الحذر ازتیغ مژگانی که بی زنهارنیست 
اینقدر ببحید گی با پزشته. زفاو تست 
هر سری شاسته دوش ادا ریت 
جون مرا درییش رو شزهرةگفتار نیست؟ 
ریگ‌را در قطع ره ه رگزبه‌منزل کار نیست 


نام عشق از کلك ما صاثب بلندآوازه شد 
عشق اگربخشد دوعالم را به‌ماءیسیارنیست 


۵ ۶ (مرءل) 


رحمت ایزد نصنت مردم هشار شست 


۱ این +«طلع» »طلع دوم غزرل قبلی نیز بود» ازجا حذف شد. 


1۳4 دیوان صائب 


ربشه‌کرده است آشیان‌ما چو سنبل درچمن 
بوتة خاری جو محنون افسر خود می‌کنند 
زلف از بی‌رو ی‌خط دست‌ازانرخسارداشت 


ها ۲ فراع در ا رگا ریت 
شعله معزان‌را سری با پیچش‌دستار نیست 
هیچ شمشیری بتر از حرف پهلودارنیست 


غیر صاف‌کزنوا درپیش دارد چرخ راا [کذ!] 
طل خوش نعمه‌ای امروز در گلزار نست 


۱۳۹۹ 


کوه‌غم بر خاطر آزادمردان بار نیست 
مرهم دلسوزی ارباب عقلم می‌کشد 
داغ دارد گریه در شبهای وصل او مرا 
از بهای خویش افتادن بود بر دل‌گران 
نال زنجر باشد مطرب فیلاد مست 
آبروی رشته از سیاری گوهر بود 
شمع در راه تسیم صبحدم جان می‌دهد 
می‌شود از ابر بی‌نم نازه داغ‌تشنگان 
از سبکروحان نگیرد عالم امکان غبار 
نو و انسکندرع بارست بر صافی دلان 
هست محرومی‌زسنگ کودکان بر دل گران 


سای اير سیکرو بر گلستان بار نیست 
ورنه بر دیوانة من سنگ‌طفلان بار نیست 
ابراگردروقت‌خودبارد» به‌دهقان بار نست 
ورنه بربوسف تزادان‌چاه‌وزندان بار یست 
بر دل افلاك فریاد اسیران بار نیست 
خوشه‌های دل‌برآن زلف پریشان بار نیست 
بوی پیراهن به‌چشم‌پیر کنعان بار نیست 
بای خونآلود بر خار مغبلان بار نست 
گردباد برق جولان بر بیابان بار نیست 
ورنه خضر نيك‌پی برآب‌حیوان بار نیست 
ورنه بر من بی‌بری‌جود‌سروجندال باریست 


نیست صائب جز تماشا هرءة ما از حهان 
شبنم پا در رکاب ما به بستان بار نیست 


۱۳۹۹ 


کوجه گرد مخودی راخانمان‌در کارننست 
بست بر من ریزش پیرمغان راه سوال 
بی‌دلیل ورهنما سیلاب واصل شد به‌بحر 


شاصاز لاامکان و افنتان جر کار نس 
در میان بحر ماهی را زیال در کارنیست 


جذبه‌ای ۳3 طلست از آن‌سو » کاروان‌در کار نیست 


۱ چنین‌است درهردونسخه مرء ل» ونیز به‌جای «کز» درهردونسخه «گر» است. 





عزلیات 1۳۵ 





عندلیب از بوی گل در بیضه مستی می‌کند 
دور باشی نیست حاجت روی شرمآلودرا 
عارفان پیش از احل ترلك علایق کرده‌اند 
از هوسناکان سراغ کوی حانان را مبرس 
جوش گل باشد سبك جولاتتر ازسیل‌بهار 
می‌برد کف را سبکباری ز دربا بر کنار 
سنك را باسنآث حاجت نیست‌چون باشدتدام 


جون غدا افتاد روحانی» دهان در کار نیست 
باغ چون دربسته باشد باغبان در کارنیست 
دل‌چوشدسردازجهان بادخزان درکارنیست 
جنبش تیر هوابی را نشان در کارنیست 
مرغ زیرلرا درین‌باغ آشیان درکارنیست 
کشتی بی لنگران را بادبان درکارنیست 
چشم ما را پردة خواب گران در کارنیست 


هابهوی در مبان لبلان در کار یست 
۱۳۹۷ 


کوچه گرد بیخودی را خانمان‌درکار نیست 
بادة سر نک از ظرف ورن فارغ اش 
در نمی‌آید به‌ظرف گفتگو اسرار عشق 


حسن را در هرلباسی می‌شناسند اهل دید 


کاهلان همدرس می‌جویند از افسردگی 
يك نگاه گرم می‌سوزد سراپای مرا 
عقل یجا در عنان اهل دل آویخته‌است 
درمیان دعوی ومعنی بود خون درمیان 
از خریدارانل نفزاند فماش ماه مصر 
گرد رخسارش نفس ببهوده می‌سوزدعرق 
خط" راه اهل غیرت چین ابرویی‌بس است 
دیدة پیدار را افسانه می‌آید به کار 
سحبت عم پهات ساعت مکتو بی‌شود 
ما سبکروحان مدارا با رفیقان می‌کنيم 
سیل گو هموار سازد کعبه و تخانه را 


- مقطع این غزل چون با غزل قبلی یکسان بود» حذف شد. 


شاهباز لامکان را آشیان‌درکارنست 
سرو سیمین رالباس‌پرنیان‌در کارنیست 
خانة بی‌بام ودر را باسبان‌در کارنیست 
هرچه وجندانی است آن‌را ترجمان‌در کارنیست 
این‌قدر رویوش ای‌حان جهان‌در کار نست 
داستان عشق را هسداستان‌در کار نست 
این‌قدر اسنادگی ای خوش‌عنان‌در کار نست 
گلة آهوی وحشی را شبان‌درکارنیست 
هر کجا دم زبان‌در کار نست 
حسن گل را هایهوی بلبلان‌درکارنیست 
چهرة شرمین او رادیده‌بان‌در کارنیست 
ابن‌قدر یمهری ای نامهر بان‌در کار نیست 
غفلت سرشار را رطل گسران‌در کار نیست 
_ حهان ان اشسک عمرجاودان‌در کار نست 
ورنه بوی پیرهن را کاروان‌در کار نیست 
این ره نزدبك را سنک نشان‌در کار نیست! 


۳۹ دیوان صاثب 


۱۳۹۸ 


حسن عالمسوز او را ساغری درکارنیست 
آتش از خود می‌دهد بیرون سپند شوخما 
قطرة آبی بهم پیجد بساط خواب را 
هیچ نقشی نیست کز آیینه رو پنهان کند 
مطرب‌ما چون خم می سینه پرجوش ماست 
هرچه باید» آدمی با خویشتن آورده‌است 
با زبان گندمین» روزی طلب کردن‌خطاست 
گر دهانش درنظر نادد» حدث او س‌است 
کهربایی حاصل ما را به ارت می‌برد 
سیل بی‌رهبر به دربا می‌رساند خویش را 
می‌ربایندت چو شبنم شوخی گلها زهم 


جهرة خورشید را روشنگری‌در کار یست 
این سیکسیر فنا را مجمری‌در کار نیست 
درشکست اهل غفلت لشکری‌در کارنیست 
دل جوروشن‌شدکتاب ودفتری‌در کار نیست 
مسحفل عشتاق را خنیاگری‌در کار نیست 
خواب چون افتاد سنگین» بستری در کارنیست 
طوطی شیربن سخن را شکتری‌در کارنیست 
بادة روحانیان را ساغری‌در کارنیست 
خرمن بی‌معز ما را صرصری‌در کار نیست 
شوق‌در هر دل که‌باشد رهبری‌درکارنیست 
سیر این گلزار را بالویری‌در کار نیست 


کوه طاقت صائب از دل گوگرانی را بر 
ان محیط سکران را لنگری در کاریست! 


۱۳۹۹ 


حهرةٌ گلر نگ را بیمانه‌ای در کار نیست 
نیست زلف دلفریب يار را حاجت‌به‌خال 
لنگر بی‌مدعایی چشم حیران را س است 
حسن کامل عشقبازی می‌کند با خویشتن 
نیست بر دست کسی چشم پریشان‌خاطران 
راه ثتوان برد از نش ات نشان در بی‌نشان 
دل نمی‌باید شود غافل ازان جان جهان 
نونیازان را گزیری نیست از عشق مجاز 
پنبة گوش کهنسالان بود موی سفید 


مقطعم ن» ب» د» هه ل: 
بار ها کاو بدهام ۳3 کسمر اف/اد را 


نرگس مخمور را میخانه‌ای‌در کارنست 
دام حون افتاد گیرا» دانه‌ای‌در کار نست 
این صدف راگوهر نکدانه‌ای‌در کار نست 
شعلة حو.اله را پسروانه‌ای‌در کار ننست 
زلف ماتم‌دیدگان راشانه‌ای‌در کارنست 
حق‌طلب را کعبه وبتخانه‌ای‌در کار نیست 
ذکرحق را سح صد دانه‌ای‌در کار نست 
کاملان را ابحد طفلانه‌ای‌در کارنست 
خواب و قت‌صبحرا افسانهای‌در کارنیست 


غیرداغ عشق» صائب آخگری د رکارنیست 


از نگامی می‌توان مارا به‌خاوخون کشید 
می‌کند و حشت زخودهآن‌راکه ختلق‌افتادتنگ 
حسن جون ی‌برده شد زنهار گرد اومترد 
می‌کند دل را عبث زیروزیرآن‌حسن‌شوخ 


غر لیات ۳۷ 


صید ما راحملة شیرانهای‌در کار نست 
خانه زنبور را همخانه‌ای‌در کارنیست 
کاین چراغ روز را پروانه‌ای‌در کارنیست 
هر آن گنج روان وبرانه‌ای‌در کار نیست 


۱۳۷۰ 3 (داء ل) 


شسته‌ام از شمه مه‌رو به آبم او یت 
کرده‌ام تر ازگل شب‌بوی پیداری دماغ 
باره ا بند قبای صبح را واکرده‌ام 


آسمان گو کشتی انصاف بر خشکی ند 


شیر مست ماهتايم با شرایم کار نیست 
با چراغ زهجم آفتايم توا 
۳ سیم عفلت ریبحانر خوایم وا ت 
4و بی پروایم امتا با حبایم کار نیست 
با چنین دستی به دامان تقایم کار ایتتق 
ماهی ریگ روانم من(» بهآیم کار نیست 


نست من با خطا دورست ازفهمیدگسی 
صائیم صائب بجز فکر صوایم کار نیست 
۱۳۳۱ 


شیر مست ماهتایم با شرايم کار نیست 
خانه‌در بسته‌امچون گوهرا ز خودر وشن است 
سرمة شب می کند وا نمك در د یده‌ام 
از باض ساده‌لوحی کرده‌ام روشن سواد 
رزق بیدرداد زمن خمیازة حسرت بود 
می‌کنم آهسته راهی قطم چون‌ریگ‌روان 
خط" پاکی از جنون اینجا به‌دستآورده‌ام 


ماهی سرچشمهة نورم به آیم کار نیست 
از تهی‌حشمی به ماه و افتایم اد مت 
با خیال باره چون انجمبه‌خوايم کار نیست 
چون قلم از دل سیاهی با کابم کار یست 
شور عشقم» جز به‌دلهای کبابم کار نیست 
گر زمین درجنبش آید با شتایم کار نیست 
بکقلم روز قيامت با حسایم کار نیست 


در تماشای بتال صالب دلیر افتاده‌ام 
حون نگاه خیره‌جشمان با حجایم کار نیست 


۱ فقط ل: روانم راء تصحیح قیاسی. با: ریک روانم با سراپم. 


۳۸ دیوان صائب 


۱۳۷۳ 


گوری خود گر تبینند اهل دنیا دور نیست 
رزق نور ونار را انجا زهم تتوال‌شناخت 
جال نورانی نیردازد به‌جسم تیره روز 
دست‌تا از توست.دست ازدانه افشانی‌مدار 
ما تلاش قرب عشق از ساده لوحی می‌کنيم 
از حجاب ظلمت آسان است برون آمدن 
در کمان» آتش هه‌زیربای دارد تبر راست 
ما به‌حسن معنی از صورت قناعت کرده‌ايم 
خاکساری را زما تتوان لك چینگرفت 
عاشقان را عشق 1" تشدست می‌بخشد حیات 
درمیان ننهند صالب راز را با اهل‌قال 


هیچ کوری درمقام ومسکن‌خود کورنیست 
موم وشهد ازهم جدادرخانة زنبورنیست 
پیش پای‌خویش دیدن شمم‌رامقدورنیست 
رخنه ملك سلیمان جز دهان مورنیست 
ورنه سنگ این فلاخن غیرکوه‌طورنیست 
سالکان,اسد" راهی چون‌حجاب‌نور نیست 
عاشقان را ۲رسدن در لحد مقدورنست 
بوشناسان را قماش پیرهن منظورنیست 
این سفال خام» کم از کاسة فعفوریست 
شمعهای کشته را حاجت به تفخ‌صورنیست 
غیر مهر خامشی ابن گنج را گنجورنیست 


گرچه آن پیدرد صائب باد ما هرگز نکرد 
ازسخن‌سنجان کسی‌را رتبه‌مشهور نست! 
۱۳۷۳ 


هر که ازدل دورباشد درنظر منظورنیست 
دشمنی با شوربختان چرخ بیجا می‌کند 
می‌دصد اندوختن داغ بشمانی مسر 
شکوه‌ها دارد زشور عشق داغ نوالهوس 
تیغ را بی‌دست ویا سازد سیر انداختن 


تیش دایم‌در نظرآن کس که ازدل‌دورنست 
این کباب خوش نماث محتاج‌چشم‌شورنیست 
آتشی چون شهد بهر خانه زنبورنیست 
دید بی شرم را حق" نمك‌منظورنیست 
چینی مودار» باب مجلس فعفورنیست 
خاك اگر سرپنجه خورشید تابددورنیست 
آشنارویم» زمن بیگانگی مقدورنیست 


آسمان‌صاثب زجوشاشك‌من‌درهم شکست 


ششة ناز لك حرف باده برزور دست 


۱ مقطع ن» ومقطع دوم ل. 


غزلیات ۳۹ 


۱۳۷ 
وصل زلف او به‌دست کوشش تدییر نیست 
بارها سیلاب را در نیمه راه افکندهام آهنین پابی چو من درحلقة زنحیرنیست 
آستین افشانی‌بوسف» گلٍ وارستگی‌است عشق اگر مشتاطه می‌گردد زلیخا بیرنیست 
مقراران نامه بر از سنگ پیدا می‌کنند. کوهکن را قاصدی هتر زجوی شبرنست 
می‌روی از کوی او صاثب دلت را واگذار 
این چرس را قوتت یك‌نالة شبگیر نیست. 


۱۳۷۹۵ 


دوری این راه از کوتاهی شک نیت 


روی سخت کوه را پروابی‌از شمشیرنیست 
خودنمابی در غبار خط نمیآبد زخال 
موج هیهات است گردد مانم رفتار سیل 
می کند اندیشه از زخم زبان اصحان 
بس که کاهیدم زسوز عشق؛ برمجنون من 
آه را درد گران بال وپر جولان شود 


در گرانحان تسّت وارونه را تأثیرنیست 
دائه را نشو ونما درخالك دامنگرنست 
عاشق دووانه را بروای از زنحر یست 
ورنه مجنون را محابا از دهان شیرنیست 
حلقة چشم غزالان کمتر از زنجیرنیست 
در کمان سخت آرامش تصیب تیرنیست 


از نسم صبح هیهات است پیکان بشکند 


در دل افسرده صائب نعمه را تشر یست 


۱۳۷۳۹ 


حسن را جزچشم حیران»دست‌دامنگیر نیست 
نش می آدمی را تازه‌رو دارد مدام 
نیست شبها غیر داغ عشق» دلسوزی مرا 
بر گرانجانان دم تیغ‌است چون پشت‌کمان 
حز گرفتاری ندارد حاصلی این دامگاه 
دور می‌سازد گرانخواسی ره نزدیك را 
نیست چون‌ریگ‌روان ا زآب‌سیری‌حرص‌را 
اختلافی نیست در گفتار ما دنوانگان 


عکس را بای سفر زادنة تصویر نیست 
گر کند عمر طبیعی دختر رزه پیرنیست 
بر سر مجنول چراغی غیر چشم‌شیریست 
بر سبکروحان نگاه کج کم ازشمشیر نیست 
دانه‌ای انحا بغراز دانة زفهرنست 
بهر قطع راه» مقراضی به از شبگیر نیست 
آدمی را نعمتی هتر زچشم سیرنیست 
مش‌از دك ناله در صد حلقة زنحریست 


4۰ دیوآن صاثب 


در دل باکان ندارد ره نسیم انقاذب 
ما ه‌امك‌شادها: دل د حون تب ۱9 
: 9۳ج ۳ 


در تهنسالی شود حرص خسیسان پیشتر 


آب را در صلب گوهر بیمی از تغییر نیست 
خالك ما افتادگان را دست داس تن نیت 
تا نگردد خشاث» دست خار دامنگیرننست 


رحم خوباد ازستم صائب بود خو نخوارتر 
ورنه آه ونالة عشتاق بی‌تأثیر نیست 


۱۳۷۷ 


فکر جانسوز مرا یك نقطه بی‌انداز ست 
در سر کویی‌که من براطلس خون می‌تبم 
ذره وخورشید گلبانگ اناالحق می‌زنند 


مال دنیا سیرچشمان را نگردد پای‌بند 


يك سپند بزم من بی‌شمله‌واز نیست 
خضر اگر آید» در فیض شهادت باز نیست 
نع بیگانه‌ای در پردة این ساز نیست 
ماه عید من بعیراز ناخن شهباز نیست 
شهد» زنبور عسل را مانع پرواز یست 
چون شراب لعل» خون‌عاشقان غساز نیست 


مصرعی کان تیر روی ترکش اعجاز نیست 


۱۳۹۷۸ 


گرچه طبعم کم زخورشید جهان‌افروز نیست 
دست اگر بردارم از دل» می‌شکافد سینه‌را 
حسن چون بی پرده آبده عشق اپیدا شود 
خاژه مارا ازگل ست‌الحزن برداشتند 
دست چون دادی به‌ستی» قطمالفتمشکل‌است 
از شب آدینه روز عشرت ما شد سیاه 
هستم از شمع باشد يك سروگردن بلند 
پردة گوش از صفیر من شود خاکستری 


درنظرها اعتبارم چون جراغ روزنیست 
هیچ‌مرغی جون‌دل بتاب»دستآ موز یست 
جوشش پروانه بر گرد چراغ روزنیست 
چون‌سبو پیونددست‌ما به سر آمروز نیست 
دست‌وپابی میز ندتا مرغ‌دستآموزنیست 
صبح شنبه هیچ‌طفلی‌این‌چنین بدروزنیست 
آستین براشکی افشانم که‌دامن‌سوز نیست*: 
اینقدر با شعلة آواز بلبل» سوزنیست* 


رو زگاری‌شد که درسلك سجن ‌سنحان اوست 


نست صائب ه‌شاه! قدردان امروزست 


اب لك هر » ل؛: به خان. 





غرلیات 3 


۱۳۷۹ 


رح ۰ ۱ رس 
چهرة گل چون بنا توش نو شبنم‌پوش نیست 
گرچه در ظاهر به‌بلیل سر گران افتاده‌است 
ابر بی توفیق ما را ازشفق با درحناست 
بردة عملت ححات جسنم کافر نعمت! ات 
از نظر باز ان برآورد 14 خط مشکین غبار 
می‌دود گردجهان‌حون نوی بوسف رازعشق 


خط- ریحان‌چون خطسبزتوبازیگوش نیست 
در بساط گل بجز خسیازه آغوش‌نیست 
ورنه دربای معانی بك‌نفس بی‌جوش نیست 
ورنه‌هر نیشی که گردون‌میز ندبی نوش نیست 
3 1 مبحا نه گم از باده سرحوش ست 
می‌توان‌پرهیز کرد ازسکاگرخاموش نیست 
این نوای شوخ در بند لب خاموش نیست 


نشاه‌ای داریم صائب از جوانی شوختر 
در شراب کین ما گر به‌ظاهر جوش‌نیست 


۱۳۸۰ 


هیچ باری از سبوبردوش اهل‌هوش نیست 
زاهدان قالب تهی از جلوة او می‌ کنند 
چشم نرگس گوشهة ساریی دارد؛ ولی 
بی‌نصسان در کنار وصل هحران می‌ کشند 
آفت زهد ریایی یشتر باشد زفسق 
آرزومندی" ویتابی» هم‌آغوش هسند 
در نگیرد صحبت آیینه وزنگی به‌هسم 
چرخ از خجلت‌زمین را پرده‌پوشی می‌کند 
در هاران بللان را تا حه خون در دل کند 
از رای خودنمابی اقصان حان می‌دهند 
چشم وارو موشکافان را نمیآرد به‌دام 
از تواضع می‌کند با سرو همدوشی قسدش 
کی شنیدن می‌تواند رتبه دیدن گرفت؟ 





۱ م: کافر نعمتی. 


هر که از دل بار بردارد گران‌بردوش‌نست 
در زمان قامتش محراب بیآغوش‌نست 
خوش‌نگاه و دلفریب وشوخ وبازیگوش‌نیست 
موجرا از یحر جز خاشالك درآغوش نیست 
می‌توان کردن‌حدر ازجاه‌تا خس‌پوش یست 
باده‌های خام را آسودگی ازجوش نیت 
پیش دلهای سیه اظهارعقل ازهوش نیست 
ورنه‌این‌خوان تهی‌را حاجت‌سرپوش نیست 
سینة گرمی که درفصل‌خزان‌بی‌جوش‌نیست 
طفل‌را ۲رامگاهی‌جون کنارودوش یست 
رهزن اهل نظر جز خط" بازیگوش نیست 
ورنه سرو وستان باقافتش همدوش نیست 
چشماگریینا بودحاجت‌به‌فال گوش نیست* 





۳ دیوان صاب 


نیست صالب در حریم گلستان ازفیض‌عشق 
چهره‌ای کز نالة گرم تو شبنم‌پوش نیست 
۱۳۸۱ 


آرژو بسیار وآهم در دل درویش نیست 
خانة امل تعلّق شاهراه حادئه است 
تیر روی ترکش محشر بود مزگان او 
ای‌سکندرتا به کی‌حسرت‌خوری برحال‌خضر؟ 


۳۹ ش ۶« 


مبحثْ‌عشق‌است ای زاهدخموشی پيشه کن 


دشت‌پر نخجیرو يك او لامرا در کیش نیست 
دزد هرگز در کمین کلب درویش نیست 
خانة ما از هجوم جعد پرتشوش‌نست 
فتنه رادلدوزتر زین ناو کی‌در کیش‌نیست 
عمرجاو یدان‌او بك آب‌خوردن یش نیست! 
عرض علم‌موشکافیها بهعرض‌ریش نیست!*: 


تا ازان تنگ شکر صائب جدا افتادهام 
سابذمژ گان به‌چشیم کمتراز صد نیش نیست 
۱۳۸۹۹ 


حاصل دنیای فانی جز غم وتشوش‌نیست 
پشته تا بر دیدة من‌خواب شیرین تلخ کرد 
تخم حاجتمندی دیا به‌قدر آرزوست 

شش بی جدبه ننواند به مقصد راه برد 
زان زحرف‌راست لب‌بستم که غیراز آه‌سر: 
دیگران را گربه‌حال خوش میآرد خودی 


مد" عمر جاودانش آه حسرت‌یش‌یست 
هرکه را در دل ناشد آرزو دروش نیست 
ورنه در راه طلب ازمن کسی دربیش یست 
در بساط سینه صبح صداقت کیش‌نیست 
بیخودان‌را لشکربیگانه‌ای جزخویش نیست 


شعر خود صاب مخوان بر مردم کو تاه‌یین 
دبر می‌بابد سخن‌را هر که دوراندش نیست 


۱۳۸۲ 


در دل بیآرزو راه عم وتشوش یست 
از گرانجانی تو در بند علایق مانده‌ای 
از بلاها می‌کند ترلك خودی این تسرا 
می‌کند تر نان خشك خود به‌خوناب جگر 


در جهان بی نیازی هیچ کس‌دروش‌نیست 
پیشآتش این نیستان کوچهر اهی یش نیست 
لشکر بیگانه‌ای ملك تراچون خویش نیست 
نعست الوان اگر بر سفرة دروش ‌نیست 


خرلیات ۳ 


روری ممسك زجمم‌مال» تشو ش است و دس 
آه مظلومان برون آید زلب بی اختیار 


آ نجه می‌ماندبه‌زنبور ازصسل جزش‌نیست 
ناه لك دلدوز رو آسودگی در #- ز 23 


گرچه از زخم‌زبان صائب نیاسودیم ما 
شکر کزتینم زبان ما دلکس‌ریش نیست 
۱۳۸4 


صحیت تردامنال با حسنيكث‌دم بیش نیست 
گریه در دنبال دارد خندة بیجای برق 
دعوی بیجا زبان تیغ می‌سازد دراز 
زود از دنیا بکروحان گرانی می‌برند 
چون خموشی‌را به‌صد رغبت‌نگیرد ازهوا؟ 
می‌شود روشن گهر را دل سباه از اعتبار 
آرزوی بوس وامیتد کنار ازسادگی است 
چرخ‌کم‌فرصت به‌روشن گوهران باشدبخیل 


يك‌دوساعت در گلستان عمرشبنم پیش نیست 
يكك تفس خوشحالی دلهای بی‌غم بیش نیست 
مرغ بی‌هنگام را آوازه یك‌دمبیش‌نیست 
بكث‌دوساعت بار رو حالّه مریم مش یست 
رزق شمع‌از روشتی اشك دمادم یش نیست 
از حکومت روسیاهی رزق خانم بیش نیست 
حاصل از خورشیدرو بان چشم‌پر نم بیش نیست 
خندة صبح جهان‌افروز يك‌دم یش‌یست 


عیش‌شیرین نیست صائب رزق نزدیکان حق 
آب تلخی در بساط چاه زمزم یش نیست 


۱۳۹۹۵ 


روزگار زندگی نقش برآبی بش‌نست 
گرچه‌شد تنگ‌شکر زاحسان اوهرچشم‌مور 
نحه از خون حگر درششهدارد آسمان 
شادی عاألم» نظر با محنت بسیار او 
گرجه تنگی می‌کند بر دستگاه بحره خاله 
همّت ما دست اگر ازاستین بیرون کند 
سم هر که از غفلت نیاورده‌است آب 
باد تخوت در کلاه سرفرازان جهان 
نیست از طوفان‌خطر کشتی به‌ساحل برده‌ر | 


موج را فسمت زدربا پیچ‌وتابی بیش نیست 
روزی ما زان لب‌شیرین حوابی‌یش نیت 
پیش ما دریاکشان جام شرابی‌ یش نیست 
خندهة سرقی نمادان از سحابی‌مش‌نست 
چشم خوابآلود ما | مت فر نس تست 
برده‌های آسمان طرف نقاییمش‌نیست 
جلوة خشك جهان موج سرابی‌یش نیست 
جول‌هوا! تك لحظه افزوندر سا بی مش نیست 
از جمان مارا توقم انقلابی‌یش نیست 





1:۶ دیوان صاثب 


۱۳۹۸۹۹ 


آسمان در چشم ما دود وبخاری بیش نیست 
پشت‌وروی باغ ۳۲۳ دیده‌ايم 
در بساط خاکیان چون کردباد ازدورچرخ 
از صف مردان جگرداری نمیآید برون 
خصمی مردم به‌یکدیگریرای خرده‌ای‌است 
زاهدان خشاث خرسندند ازگوهر به کف 
کوه کران وا امتت سنا دارد کو شه کد 
گرحه صحرای قامت سمکنار افتاده است 
زآتشی کزعشق او درسینة سوزان ماست 
گوشهُ چشمی زشیرین چشم‌دارد کوهکن 
فنعت: ممساگ زجمع مال باشد پیچوتاب 
پیش مردانی کز این ماتم‌سرا دل کنده‌اند 
بیقرارهای من جون با گذارد در ر کات 


سر سرروی زمین مشت‌غباری بیش یست 
جون گل رعنا خزان و نو هاری‌ یش‌نست 
حاد گرد! لوده‌ای- وخارخاری مش نیست 
ورنه گردون کودله هو ارس سینت 
جنگ‌سنک وآهن از بهرشراری یش نیست 
خاروخس را مطلب ازدرباء کناری بیش نیست 
مطلب دام اززمین گیری‌شکاری بیش نیست 


داستان شوق ما را رقعه‌و اری مش‌نست 


آسمان و انحش دود وشراری مش‌نیست 
مزد ما از کارفرما ذوق کاری یش نیست 
۲ نجه‌می‌ما ند به‌جا زین گنج»ماری بیش یست 
خالك گوری»چرخ‌نیلی سو کواری یش نیست 
شعله جواله طفل نی‌سواری یش نیست 


قسمت‌من زان‌لب‌میگون خماری یش‌نیست 


۱۳۸۷ 


هنن زین خاکدان» گردسیاهی یش نیست 
تشنه‌چشم افتاده‌است آيينة اسکندری 
رهنوردان طریق کعبه مقصود را 
گر زکوه قاف باشد گفنگو سنجیده‌تر 
گوشة دل از عمارت رگ مستعنی مرا 
در دل روشن سراسر می‌رود باد هشت 
ما به‌داغ لاله صلح از لاله‌رویان کرده‌ایم 


بر شکن افلالك راء طرف کلاهی یش نیست 
ورنه آب زندگانی دل‌سیاهی‌ یش یست 
سابة دیوار امکان خوابگاهی‌یش‌نیست 
پیش تمکین‌خموشی ب رگ کاهی بیش نیست 
مطلب صیتّاد از عالم» پناهی‌یش‌نیست 
چشمة خورشیدرا زرین گیاهی‌ یش نیست 
از جهان منظور ما چشم سیاهی‌یش نیست 


غزلیات 


مج ایس ارت نس و سیر مار قیوعت نب 


1:8 





طلی نمی گردد به‌شبگیر حیات جاودان 
در غربی می‌نماید خوش را حسن عرب 
چودفلم هرجنددست ازماست.» بر لوح و جود 
با هزاران چشم روشن » چرخ تشناسد مرا 
حاصل پروازما چول‌چشم‌ازین چرخ‌خسیس 
جون تو اند ماه بیش عارض اوشد سصد؟ 


گرچهز لف‌او به‌ظاهر کوچه‌ر اهی بیش نیست 
قسمت بوسفز کنعان قعرچاهی‌یش نیست 
حاصل ما از ترداد مد" آهی‌یش‌نست 
بهسرةُ مجمر زعنبسر دودآهی‌یش‌نیست 
با همه و بر ینم 


می‌رسد صائب به‌ز هر | آلوده» آن‌هم ك_ 
روزی‌ما گرحه ازخوبان نگاهی مش‌ست 


۱۳۸۹۸ 


آسمان سفله بی برگث ونوایی بیش فیست 
در محیط آفرینش چون حیاب شوخ چشم 
زر کهآرام ازخسسانر نگ زردش برده‌است 
می‌نماید گر به‌ظاهر دامن دولت وسیح 
گرچه پیوند علابق راگسستن مشکل | 

بر نمی‌آید به‌حق باطل؛ و گرنه چون کلیم 
خواب بر مخمل زشکنر خواب ما کشته‌است تا 
۱ [ نجه با بدخو است 1۳ زاده‌دان:هتت اس 
مطلبی جزترك مطلب نیست ما را در جهان 
قسمت ما از کرسان جهان آوازه‌ای است 
چرخ کجرو گر نگردد راست‌با ما؛ گومگرد 
روزی اهل صرت از فلکها کلفت است 
گرچه می‌بوشم جهانی را لباس معفرت 
باغبان ما را عبت از سیر مانع می‌شود 
جون‌شکر هر کس که‌دارد ۱ زحلاوت هر ها 


مس ق: ههر عالمتاب او , ت این بت در: 1 پو » 


آفتات _ شینب کدابی مش نست 
بیش ما ۹ عاران سس 
دستگاهش سابه بال همایی‌یش‌ تست 
پیش ما واکردن بندقبایی‌یش‌نیست 
رات ما وسپاه ما عصایی‌یش نیست 
گرچه در ویرانة ما بوردابی‌یش نیست 
سرو را درآستین دست دعابی‌یش‌نست 
مدهعای ما دل سی‌مد"عابی مش ات 
رزق‌ما زین کاروان بانك‌درایی‌یش‌نست 
مطلب آیینه از صیقل جلاسی یش نیست 
قسمت روزن» غبار آسیاسی‌یش‌نست 
پوششم حون کعبه‌درسالی شابی مش نست؟ 
فلت میا باز تن نهر ام مت ام 


خانه وفرش ولناسش ورایی‌یش‌ست 


‌ ۶ مر 
لك : امد . در نسته ح صائب بران خط کشیده اش 


ا دبوان صاثب 


هر که‌دارد حوهری» نانش به‌خون‌افتادهاست 


3 ی ۳ 0 آب نساشتابی یش ند ت 


از هجوم میوه صالب شاخه‌ها خم می‌شود 
حاصل از پیری ترا" قد- دوتابی پیش‌نیست 


۱۳۸۵ 6 (2»مر.ل) 


آب کن‌در شیشه‌ساقی گر شراب ‌صاف‌نیست 
می‌توانست از زر گل کرد ما را بی‌نیاز 
گوهر اباب را توان به‌شیرینی خرید 
گر سخن کیفیتتی دارد سرایت می‌کند 
پشت بر من می‌کند هرگاه روبی‌دید ازو 
خرمن مه‌بیش من یك‌جو ندارد اعتسار 


کشتی ما را به‌خشکی‌ستن‌از انصاف نیست 
حیف گوش باغبان را پردة انصاف‌نیست 
در بهای‌بوسه‌ای گرجان دهی اسراف‌نیست 
هیچ عیبی اهل معنی را بتر ازلاف‌نیست 
سینه‌ام با سينة آیینه زان روصاف‌نیست 
دانه عنقای ما حز نقطه‌های قاف‌نست 


درسخن از عرفی و طالب ندارد کوتهمی 
عیب صائب این‌بود کز زمره اسلاف نیست 


۱۳۵. 


تن مشکل بسندان نشاه انصاف نیست 
از حوانان با کدامانی طمم کردن خطاست 
دم سست وی اشنا هحون میاه ات 
با دم معدود» از بیهوده گویی لب یبند 
می کند دربرده؛ از شرم کرم» اجان و حود 


ورنه در تعمیر دلهاء درد کم ازصاف‌نیست 
در ترا هافر ییازان بویت 
عزلت عنقای ما را احتیاج فاف‌نست 
چشم آهوی ختا را نستی ا ناف‌نیست 
مفلسان را هیچ عیبی بدتر ازاسراف‌نیست 
براب دریای گوهر» کف‌زجوشلاف‌نیست 


کشتی‌ما 9 خشک ستن از انصاف‌نست 


ناقصان صائب زجرخ بی بصیرت خوشدلند 


قلب حون نقدست رایج» هر گجا صراف نیست 


۸ و (ف) 


موج آب زندگی جز پیچ وتاب عشق‌نست 


۳ ۰ ش ِ 
ات س» م۰ د ء نم > ق: روزی شدشر » متن معلایق: ۱ بر » لک , 


سوزد ازلب‌تشنگی هر کس کباب عشق نیست 


۲سا سس ۵؛ د: مر اْ. 


غرئی 


می‌رساندچون ره خواییده رهرو را به‌جان 
استخوان‌را پنجة مرجان کند درزیرپوست 
خاکیان را دل کجا ماند به‌جای خویشتن؟ 
می‌کند ربك روانش کار آب زندگی 
گرب عشتاق دوزخ را کند باغ خلیل 
شاه را دروش می‌سازد»ه گدا را بادشاه 
بر تو شمح تحلتی برده‌سوز افتاده است 
مطلب از ابحاد دل کیفتّت عشق‌است‌و س 
گوی چوگان سبکسیر حوادث می‌شود 


ت 1:۷ 


رشتة جانی که در وی پیچ و تاب‌عشق‌نیست 
گر به‌ظاهر سرخ‌روبی در شراب عشق‌نست 
آسمانرا چون قرار از اضطران عشق‌نت 
پیچ وتاب ناامیدی در سراب‌عشق نیست 
آب این آتش بجز اشك کباب‌عشق‌نست 
عالمی چون عالم خوش اتفلاب‌عشق‌نست 
چشم پوشیدن حجاب آفتاب‌عشق‌نیست 
بش‌سك انداز آن دل‌راکه تاب‌عشق‌نست 


هرکه را درمعز سر بوی شرآب‌عشق‌نیست 


نیست درچشم بصیرت خال اگر صائب ترا 
هطه مك در سرایای کتاب عقو. لسنکت 


۱۳۹ 


ابت وسیتار او سوزانتر از بکدیگرند 


آسمان از گرية ما خاکساران فسارغ است ‏ 


خاك بر فرقش اگر از کبر سربالا کند 
طرتة دستار می‌باید که باشد زرنتار 
دل به روی راست؛ خال او زمردم می‌برد 
ما ز هر روزن سری‌چون‌مهر بیرون کرده‌ام 
چون تواند صبح پیش سینه من شد سفید؟ 
حاده حون مار سبه آوارگان و م ی گزد 


گر همه پیراهن بوسف بود» بی‌چالایت 
آتش افسرده در خاکستر افلالانست 
باغبان را هیچ پروای سرشكث تالنیست 
از می گلکون 3 بزمی که ۲ تال تیش 
هر که داند باز گشت او راز خالانت 
اهل ظاهر را نظر بر شعلهة ادرالانست . 
خانه صباد انحا از خس‌وخاشالانت 
روزد حشّت عراز حلقه فترالانست 
دربساط صبح یش از دك گربان»حالانت 
ما وآن راهی‌که دام نقش پا در خاك‌نیست 


شم در وبرانه‌ام از شعله ادر ال ست 


۱۳۹۳ 


با کدامان را غمی از تهمت ناباك نست 


بحر را ازینجه خونین مرحان ال نست 





۹:۸ دیوان صاثب 








نیست گر آب حیا درچشم گردون گو مباش 
گل به گلحین‌دست‌داد و طل ازغیرت نسوخت 
می‌شوند از گردش چشم بتان زیر وزیر 
کر کمند وحدتی در عالم ایحاد هست 
می‌شود ازخالك افزون دام ر حرص شکار 
مصرع برجسته‌ستعنی است از تصین خلق 


شکرلله تخم امیتدی مرا درخالك ست 
عشق‌بی‌غیرت برآید» حسن‌چون‌بیبالك نیست 
عششازان را غمی از گردش افلالگ تست 
پیش سربازان بعیراز حلقه فتراكك نیست 
چشم نرم حرص را اندیشه‌ای ازخاك نیست 
از خس وخاشاك بال شعلة ادرالكث نست 


باس اوقات شرف از 3 شوقن مانع‌است 
که حاحت رو در سه از امسا مسست! 


۵ (2.مر.ل) 


هیچ نخلی‌همچو رز در بوستان‌چالاكنیست 
هسچو قمری گردن ما در خم طوق وفاست 
سبحه‌جون‌مار سبه بر دست ما ببجده‌است 
حسن او بی صنعت مشتاطه عالمسوز شد 


ت دستی درجهان 3 کات تسف ۱ 


ر ای یت 


0 


آتش گل زیر بار مت خاشالك یست 


همچو صاثب با مفرح سر کن وسرسیز باش 
هیچ زهری بهر اهل فکر چون تردالنیست 


۱۳۹۵ 


ناد ۳ ۳ مسخانه افاداه ان 
اشتتان. ۱ ی شتا اسهگه اسنت 

ساده کن از نقشها نتشها دل را که غیراز سادگی 
نون نان وادی تحرید را 


اهل دل و عشق از خامی برون میآورد 





۱ ۱ 
اس تلدمعه اء یف دا ش: 
3 9 ه ۰ تس 


نیست صائب کم زآپ زندگانی سالك پاله 


دانة بی دام قزر ات ی نصا بت یت 
حقتة خشخاش را دلگیری از ترباك ست 
هیچ نقشی در تون اه افوال نیت 
طوق متت هیچ کم از حلقه فتراك نیست 
آفتاب این ثمر حز روی ا تال مت 


دانه را حاجت به‌باران درزمین پاك نیست 


در نسخه م صاثب براین‌مقطعم خط کشیده » زیرا بعداً مضمون را نامعقول یافته است. چون به هرحال دانه ازآب بی‌نیاز 


نمست. نسخ س و د مقطع ندار ند. 0 : مص ب ع برحسته مسفنی ۱ 
ستغنی افکار تلند (ق» ی .. 


صورت قعلع قرا هعرق ات صائب ازتحس 
س.؛ ۵؛ د پیروی تن . 


. با تغییر پیش مصراع به‌این 
. افکار عالی ب‌نیاز) درمتن ازنسخ 


۲ مطلع این غزل» مطلع دوم غزل بعدی نیز بود» ازآنجا حذف شد. 





عرلیا 


ریشذ تغل امید اهل دله چون گردباد 
از اد وی راد ان رطسان اناد 
در بهشت‌افتادهر کس بست‌در بر روی‌خویش 
می‌کشم چون بید از بی‌حاصلیها انفعال 
آنکه گاهی دست بر دلهای غمگین می‌نهد 


ت ۹2۹ 


بر سرخالهاست‌جولانش» و لی‌درخاله قتتتع 
زیردست‌وپا بود چندان که خرمن‌پالك نیست 
غنچه تصویر از باد خزان غمناك نیست 
ورنه محنون مرا ازسنگک طفلان‌باك نیست 
در ریاض آفربنش غیر بر تالك نیست 


دل به‌جالكسینه‌روشن کن که این کاشانه رو 
روزنی صائب بغیراز سین صدچاك نیست 


۱۳۹۹ 


غافلان را احتیاج بادهة گلرنك ست 
بر نبیآآید دل روشن به‌روی سحت خلق 
از شکست اسن‌شودهر کس که‌خود راشکند 
هر که شد محو حمال آسوده گردد از حلال 
حان ۲ گاه ازتن خاکی کدورت می کشد 
هر مخالف در ناد نعمه عشتاق را 


خو اب جون‌افتادسنگین حاحت باسنگ نیست 
جوشن داودیی آیینه را چون زنگ‌نیست 
از گل رعنا خزان سنکدل را رنگ‌نیست 
هیچ پروا عاشق دیوانه را ازسنگ‌نیست 
بای‌خواب؟ لودرا زحمت ز کفش‌تنكک ست 
نالف بلبل به گوش پبیعمان آهنگ‌نیست 


خارخار آشیان را گر زدل بیرون کند 


یه 


۱۳۹۷ 


روزی دل جز شکست از بار شوخ‌وشنگ نیست 


تا نفس چون گردبادم هست»حولان میز نم 
خارخار آشیان را گر زدل بیرون کنند 


قسمت دیوانه ازطفلان شرازسنگ‌یست 
دشت‌پیمای جنون» پا بستة فرسنك نیست 
آخر ای بیرحم» جان‌شیشه‌ایازسنگ نیست 
چار دیوار قفس بر عندلیبان‌تنگ نیست 


مه 


صاش ار ذوق تماشا گرد دل می‌گرددت 
هیچ دامی همچو دام طره شبرنك نیست 


۹ حان از شمشه انیت دن» ۵: ده هر مانند هتن . 


۱ دیوان صاب 


۱۳۹4۵ 


عشق را حاجت ه‌زور بازوی اقبال یست 
شرم هشیاری زبان بندشکایت گشته‌است 
هر کجا بای‌محبت درمیان باشدخوش است 
هرقدر خواهد دلت» عرض تحلی کن به دل 


فتح اقلیم قفس جز در شکست بال نیست 
می اگر باشد» زیان شکوة مالال نست 
حلقة زنجیر» لیلی را کم از خلخال نیست 
خانة آسنه تنك از کثرت تمثال نست 


در حریم وصل او صائب خموشی پيشه کن 
مجلس حال‌است اینجاء‌جای قیل‌وقال‌نیست 


۱۳۹۹ 


بار بر مجنون ما جمعیتت اطفال نیست 
خالك زن در چشم خودیینی که ازآب‌حیات 
مزرع امیتد را آب تننتك برق فناست 
فطع امد از تهی‌حشمان عالم کرده‌ايم 
وقتآن‌درویش‌قانم خوش که‌از خوان نصیب 
مهر خاموشی است حجّت بر مزاج مستفیم 
گفتگوی معرفت کم کن که اهل حال را 
بی نباز از هاله باشد خوبی ماه تمام 
سعی در جمعیتت دل کن کز اين عبرت‌سرا 
دیدة اهل هوس دایم نود در سر ودور 
مرکز پرگار سرگردانی بی منتهاست 


خانة ۲سنه تنگ از کثرت تمثال‌نست 
سده اسکندر بجر آینه اقبال‌نست 


عیش را اقص کند جامیکه‌مالامال‌نست 


کشت مارا چشم آباز چشمة غربال‌نیست 
لقمه‌ای‌دارد که چشم‌شورش از دیال‌ تست 
رفتن تب را دلیلی بهتر از تبخال‌نیست 
حجت ناطق بغیراز تركك قیل وقال نیست 
ساق حون افتاد سیمین‌حاحت خلخال‌نست 
آ نچه تتوان‌برد از اسباب باخوده‌مال نیست 
نقطه را آسودگی در قرعة رمتال‌نست 
هر سر بی‌حاصلی کز فکر زیر بال‌نیست 


نیست صالب بر حریصان‌جمع‌سیمو زر گرا 
از گرانباری غباری بردل حمتال نیست 


۱۳۰۰ 


صبر بر زخم گرانسنگ ملامت سهل نیست 
مور قانم یافت از دست سلیمان پایتخت 


توتیا گشتن به زیر کوه طاقت سهل نیست 
بر جگر دندان فشردن ازقناعت سهل نیست 


اب ] (خط- صائب) چشم شور دردنبال... سهوالقلم مولاناست. متن مطایق س ت؛ ۵. 


غز لیات ِِ 


عتسق عالسوزرا چون برق»] تش زیرپاست 
خار ابن وادی شلاین‌تر زخوی احق‌است 
درد سقوبی ندارد چشم خوابآلود ما 
کم مدان تقصیر پیری را که‌درهنگام صبح 
من گرفتم سبل اصاف مرا کردند صاف 
بر تو از کوتاه‌یینی خون دل‌شد ناگوار 
کوهکن از رشك‌خسرو جان‌شیرین راسپرد 
خوردن گندم برون انداخت دم را زخلد 


پرده مصور اگر صد چالگشد جون قلشت ات 


ورنه زخم خارصحرای ملامت سهل نیست 
از علایق» چیدن داماد رغبت سهل‌نیست 
ور نه از کف‌دادن دامان فرصت سهل نست 
گر همه يك‌چشم باشد» خواب‌غفلت سهل‌نیست 
خجلت اصافی از دربای رحمت سهل‌نیست 
چشما گرا برمنعم افتد»‌هیچ نعمت سهل نست 
عشق در هر دل که باشد» زخم غیرت سهل‌نیست 
تا بدانی پیش حق یك‌جو اطاعت‌سهل نیست 
دم زدد‌ی‌برده‌از اسرار وحدت سهل نست 


۱۳۰۱ 


يك حباب قلزم تسوحید بی‌اکلیل نیست 
زیر دیوار گسرانجانی نمانند اهسل دل 
تحفة عاشق نگاهان‌دیدة حبران س است 
به که از پشت پدر راه فنا گیریم‌پیش 
حارة وارستگی از خلق» و صسست است 
ی نگاه گرم نود گوشه ابروی او 
لازم عشقی است بخت تیره وروز سیاه 
می‌زند بر قلب گردون [هدردالود ما 


هیچ موجی بی صدای شهپرجبریل نیست 
کعبه را بیم خرابی از سپاه فیل نیست 
هیچ دستاویز سابل را به از زنبیل نیست 
مهلت ده روزة ما قایل تحویل نیست 
قطع افیون را علاجی بهتراز تقلیل نیست 
هرگز این‌محراب عالمسوز بی‌قندیل نیست 
ثیل چشم زخم بوسف غیر رودئیل نیست 
پشته مارا محابا از شکوه فبل نیست 


در خرابات مغان صالب لب دعوی پبند 
صحبت حال‌است‌انحاء جای قال‌وقل نست 


۱۳۰ 


اک مر زارحا 


اس س» م» د» ن: جون نظر . 


2 بو سهُ پیفام. 


دانه جون افتاد. 1 احتیاج دام نیست 
چشم ما چون‌دیگران بربوسه وپیعام۲ نیست 


5۳ دیوان صاثب 


شینمی را کز محیط سکران افتاد دور 
خالك ره شو گر طلبکار دلی» کاین کعبه‌را 
باغ‌عقل استآن که درعمری رساندمیوه‌ای 
ترلاخود کامی»حهان راشکرستان کردن‌است 
کسه‌بردازان دبا غافلند از نثد وقت 
گ 
می‌پرد دل بیخرد را هر اوج اعتبار 
شام ما روزه دارد داغ» صیح عد را 


در مس مصست خانه دنا که آزادی است‌هر 


جوهر مجنون نداری گرد این وادی مگرد 


کی مان الا 34 اعتهسن. کل آرام‌نیست 
جز غبار خاکساری جامه احرام‌نیست 
آفتاب عشق بر هرکس که تابد خام‌نیست 
تلخکامی جز نصب مردم خود کام نیست 
ورنه تقدی این‌چنین درکيسة اتام‌نیست 
خون‌خودرامی‌خوردمرغی که بی‌هنگام نیست 
طفل ناافتاده را اندشه‌ای از بام پیست 
بی‌تکلف هیچشهر ی این‌قدر خوش‌شام نیست 
نیستآهوبی درین صحراکه‌شبر اندام نست 


از زبان‌شکوةه ما حسن صالب‌فار غ اتتیت 
شکترستان را خبر از تلخی بادام نیست 


۱۳۰ 


آفت دولت به اینای زمانل معلوم نیست 
از خدنگ عشق جون تبر حکر دوز قضا 
هرکجا آزادگی باشد» نباشد انقلاب 
نوسه می‌خواهد که راه آشنابی وا کند 
از شتاب عمر دارد سخر غفلت ترا 
تا زخودییرون نیابی‌خوش را ننوان‌شناخت 
می‌شوی وقت رحبل از غقلت خود تاخبر 
طقل داند داه را حور و بهشت وجوی‌شیر 
بشتر باس ادب دار ند شرمالودگان 
در رگد کان تا دوددائوت»خون‌مرده‌ایاست 
مشکل است از جستجو آزادگان را بافتن 


لقمه چون افتاد فربه استخوان معلوم نیست 
از لطافت هیچ جز گرد از نشان‌معلوم نیست 
دربساط سرو آثار خزان معلوم‌یست 
بر نشس هر حند راه آن‌دهان معلوم‌یست 
از هجوم سبزه ابن آب رواد معلوم یست 
عیب تیر کج در آغوش کمان معلوم‌نیست 
در حضر سنگینی خواب گران معلوم‌نیست 
زشتی زال جهان بر ناقصان معلوم‌یست 
درگلستانی که آنجا باغبان معلوم‌نیست 
در خموشی جوهر تیغ زبان معلوم‌نیست 
از سبکباری پی این کاروان معلوم‌یست 


در غریبی می‌نماید فکر صاب خوش را 
1 نکهت گل تا وددر ۴ گلستان معلوم یست 





۳ 0 


۱۳۰ 


چشم شیم محرم رخسار گلفام تو ئیست 
نیست درصلب یمن سنگی که خون رغبتش 
بوی بوسف می‌کند بیت‌الحزن را گاستان 
قمری از پاس غلط در حلقة تقلید ماند 
نوسه شیرین دهانان را مکترر هسحه قند 
بوسعی در بیع دارد هر تهدستی زو 
غیر من کز دامن زلف تو دستم کوته‌است 


بوسه‌را رنگی زلبهای می آشام‌تونیست 
چود می نارس به‌جوش ازحسرت نام تونیست 
هیچ کس راشکوه‌از گردون دراتام‌تونیست 
ورنه در روی‌زمین سروی بهاندام‌تونیست 
کرده‌ام لب چش »ده شیر دنی‌جو پیعام تو نیست 
هیچ کافر ااسد از رحمت عام در 
هیچ فسرد باطلی بی مد انعام تونیست 


صاثب ازهسّت به‌فترالاتو خود رایسته‌است 


ورنه صمد لاغر او قادل دام تور تسس 


۵ ۶« (باء مر» ل) 


داغ من مسنون شکترخند پنهان‌تو نیست 
دست کستاخ نسیم ان لاف بو ات 
در دل سختت ندارد رحم آتشدست راه 
سنبل خواب پریشان روید از بالین مرا 
امّت خضر گرانجان بودن‌از یجوهری‌است 


تا هجند ای کوهکن‌سختی کشیادر بستون؟ 


ی ۰ ۲ 
می‌برم چون نام آغوش از کنارم می‌رمی 
به که در غربت بود پایم به‌زندان ای پدر 
می‌کنم شوق ترا از روی شوق‌خود قباس 
خنده را درزیرلب‌جون غنحه دزدیدن‌جرا!؟ 
ای نسیم پیرهن برگرد از کنعان به مصر 
بوسف من زبرلب تاکی گداری خال‌نیل؟ 
خانخانان را ره 0 3 رزم» صابت دیده‌ام 


دقن ان اه نرق شسکدان تسشن 
هرزه خندی شیوة چاكٌ گریبان تونیست 
خون گرم لمل در کان بدخشان تونیست 
شب که در مدانظر زلف پریشان تونیست 
خون ما رامصرفی چون تیغ‌مزگان تونیست 
تيشة آتش نفس گویابه فرمان تونیست 
این قبا حسان به‌شمشاد خرامان تونیست 
يك‌قدم بی چاه در صحرای کنمان تونیست 
احتیاج نامه‌همای شوق عنوان تونیست 
بر دل چاکم غباری‌از نسکدان تونیست 
شعلة شوق مرا حاجت به‌دامان توئیست 
این کبوتر در خور چاه زنخدان تونیست 
درسخا ودرشحاعت حون ظفرخان تونیست 


دیده‌ام صاثب همه گلهای باغ هند را 
حون گل + که باغ صفاهان تو ئ ۳ 


سل: سختی‌بری. ‏ ۲ با: می‌روی 


۳ب مقطعبا 


۹ دیبوان صاثب 


م3 (مر.ل) 


يك سر مو راستی در طاق ابروی تونیست 
می‌دهی صد وعده وفی‌الحال برهم می‌زنی 
بی‌سب ازشاهراه وعده یرون می‌روی 
از کنار شمع می‌آری رون بروانه را 


رحم در سرکار مژگان بلاجوی تونیست 
انن اداها لاش چشم شخ لو کم نو تست 
این روش زيندة بالای‌دلجوی توئیست 
شعلة آتش حریف تندی‌خوی تونیست 


پثر مرنجانم که رو در کافرستان می‌نهم 
حلقه زتار کم از حلقة مسوی تو نیست 


۱۳۰۷ 


هیچ لب زبس فلك بی‌نالة جانکاه نیست 
ساده‌لوحی می‌کند میدان جولان را وسیع 
نیست‌غافل‌حسن‌معرور ازشکست وبست‌دل 
برفقیر ان سجدة‌شکرش چومسجد و اجب‌است 
در غریبی می‌کند نشو ونما حسن رب 
مستی جاوید خواهی غوطه زن دربحر خم 
آه حسرت رشهة نخل هوسناکان نود 
پیش هرناشته رو اظهارحاحت مشکل است 


تارویود عالم امکان راز اه نست 
بیش بای دور نی یك‌قدم بی‌جاه یست 
مهر تابان یخبر از جمم وخرج ماه نیست 
هر سرابی راکه چوب منم در هو ام تنس 
در وطن پیراهن بوسف بعیراز چاه نیست 
ورنه می درجام ومنا گاه هسته گاه وشن 
در ساط پاکبازال محنّت آه ست 
ورنه از دامال شها دست ما کوتاه نست 


نوش‌و نیش وخارو گل‌صائب هم آغوش‌همند 
درساط آفرنش نقش خاطرخواه نیست 
۱۳۰4۸ 


دلبر از دل بست غافل» دل اگر ۲ گاه‌ست 
کوه تتوانت پیجیدن عنان سیل را 
در دبستال» لوح هیهات‌است ماندروسفید 
خانمن جون‌صدف از گوهر خودروشن است 
حلقه بیجا می‌زند بر در ننوای بلبلان 
سد- راه ما نگردد مهر دیای خسیس 
چون‌شبان بیدار باشد» گله گو درخواب‌باش 


شاه با تخت‌است‌دایم» تختاگر باشاه‌نیست 
سالکان را کعبه وتخانه سنگ راه‌نست 
در جهان آفرنش سینه‌ای بیآه‌نیست 
گثل به‌چشم روزنم از آفتاب وماه‌نیست 
بوی گل را در حری‌بی‌دماغان راه یست 
مانع پرواز ما چون چشم» بر آگ کاه نست 
آدمی را دنده‌بانی حون دل 1 گاه‌ست 


عرلیا 


کار مردان نیست با نامرد گردیدن طرف 
درساط خامشان باشد مگر مغعز سخن 
هیچ خاری در ساط هستی از اخلاق ند 


ت‌ 0 


ورنه دستم از گرسان فلك کوتاه‌ست 
ورنه حرفی غیر حرف پوج در افواه‌نیست 
دامن حان,ا شلاین تر رحب" حاه‌ ست 


صائب از گرد علایق صفحة دل را شوی 


۱۳۰۵ 


روی‌هفتاد ودوملت حز دران در گاه‌نست 
عقل را از بارگاه عشق برون کرده‌اند 
کرده‌ام قطع نظر ازگرم و سرد روز گار 
در مکافات سیهر سقله عاحز نیستیم 
ما به‌آب گوهر خود» خانه روشن می‌کنيم 
هر که شد دیوانه انحا در حساب‌مردم است 
ساده‌لوحی راهزن را می‌شمارد خضر راه 
موح ممکن نیست بی‌دریا شودصورت‌پد بر 
یست بروای قامت آن خدا ناترس را 


عالمی سر گشتها ند وهیچ کس گمراه نیست 
هر فضولی ‏ محرم خلوت‌سرای‌شاه‌نیست 
کل به‌چشم روزنم از آفتاب‌وماه‌نیست 
دست ما کوتاه اگر داشد» زدان کوتاه‌نست 
آفتاب وماه را درخلوت ما راه‌ست 
در دیار ما قلم بر مردم ۲ گاه‌نیست 
پیش‌چشم دوریینی يك‌قدم بی‌چاه‌نیست 
هالُ آغوش گردون همتان بی‌ماه‌نست 
ورنه از دامان محشر دست ما کوتاه‌نست 


عزلت ما اختیاری یست صائب در وطن 
برده‌یوشی توسف ما را تعیر ازجاه یست 


۱۳۰ 


نيست يكث‌شادی که انجامش به غم پیوسته نیست 
يكك‌دل آسوده تتوان یافت در زیر فلك 
در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند 
از کرو نقش هیهات است ماند برزمین 
فارغ است از امتداد قطره‌های اشك من 
از می لعلی نمی گردد بدخشان سینه‌اش 
می‌توان ره برد از سیما به کنه هر کسی 


از‌خندان بحزخون در دهان‌یسته یست 
درساط آسبا بسك دانة نشکسته‌نست 
مانع رزق مقدئر خانة دربسته‌یست 
رهنوردی را که باشد نقش‌باه آهسته‌یست 
آن که می‌گوید گره در رشته‌نگسته یست 
دست هر کس چون سبو در زیر سر پیوسته‌نیست 
شاهدی گلزار رنگین را به از گلدسته ننست 


151 دیوان صائب 


پیش ما صائب که هرصیدی به‌دام!ورده‌ايم 
هیچ‌صید ی د رجهان چول‌معنی بر جسته نیست 


۱۳۱۱ 


طاعت ظاهر طریق مردم آزاده نیست 
در صف مستان که بیرون رفتن ازخود طاعت است 
از هوا مرغان فارغبال روزی می‌خورند 
لعزش مستانة ما عدرها دارد » ولی 
نقشندان معانی را برای مشق فکر 
راه حرف از خندة گل عندلسان بافتند 


بیقراری لازم آغاز عشق افتاده است 


پردة پیگانگی اینجا بجز سجاده‌یست 
بادبان ۳3 می 1 از سحاده‌نست 
درقفس هم رزق ما بی‌طالعان آماده‌نیست 
عدر ما را کی بدیرد هرکه کار افتاده‌نست؟ 
ون رش به از رخساره‌های ساده نست 
و باشی حسن‌راجون جههُ تاوه نس 
جوش خامی در زمان پختگی با باده نیست 


دعوی آزادگی از سرو» رعنابی بود 
سرکشی صائب طریق مردم آزاده نیست 


۱۳۱ 


ازهلاك ما سبه‌بختان کسی آزرده یست 
هر که خود را باخت اننحا می‌ز ند نقش‌مراد 
در وصال و هحر » داع عششازان تازه‌است 
از تماای خرامش چون نلغزد پای عقل؟ 
صوفان ز نده‌دل از بوست رون رفته‌اند 
جون‌سکندر»خضراننحا خالمی بوسد زدور 


مردذ ما قادل ماتم جو خود مرده‌نست 
پاکباز کوی عشق از نقش کمآزرده‌یست 
در خزان و نوهار ابن گلستان افسرده‌نست 
خاروخس‌را طاقت این‌سیل عألم بُرده نیست 
دربساط پوست‌پوشان غیر خون‌مرده‌نیست 
چشمهآن لب‌چ و آب زندگی لب‌خورده نیس 


این‌قدر ند دس حاحت در قمار برده مست 


۱۳۳ 


در ریاض آفرینش خاطر آسوده نیست 
حنده ِ می‌دهد بادی زاغوش وداع 


بر آذعیش‌این‌جمن جزدست برهم‌سوده نیست 
در هار ان ناه من ۶ حمن مهوده ست 





عزلیات 0۷ 


گرچه‌می زیزم زمر گان اش گرم»امتاچ و شنمع 
نیم لنگردار» سیلابت تراشستك تا 
بوالهوس را آبروی ست در در گاه عشق 
بی گناهی می‌رود در خود شبنم هرسحر 
خود به‌جای شیرمی‌جوشد زپستاد صبحرا 
رحمت حق می‌کند خالی دل از عصیان ما 
غنجة تصویر می‌لرزد بر نگ وبوی خوش 
می‌توان خواند از جبین» راز دل عشتاق‌را 





درسراپای وجودم یك ر آذ نگشوده‌یت 
چشم‌ما را اب آنمزان‌خوابآلودهنیست 
اسان ی کقان: تا همخت و هه تس 
چهر ذخور شید بی‌موجب به خولآندوده نیست 
و قت‌طفلی خو ش هدر مهد زمی نآ سوده‌ نیت 
ابر این دربا غیراز دامن آلوده‌نت 
در رباض آفرینش يك دل آسوده‌یست 
در کف اهل قیامت نامه نکشوده‌نست 


دست‌زن در دامن بی‌حاصلی صاثب که‌نخل 
تا ثمر دارد زستك کودکان آسوده‌ست 


۱۳ 


پیچ وتاب آن‌کمر با موی آتش‌دیده‌نیست 
ىك دلآسوده نتوان بافت دران ثه صدف 
فارغند از دار وگسر آرزو آزادگان 
شبثه گرم از دلم آرام وطاقت برده‌است 
می‌توال در شیرخالص»موی‌را بی‌پرده دید 
از تصنتم معنی برجسته نازل می‌شود 
از دل‌شوریده» حرف عاقلان‌جشستن خطاست 


مصرع بیجیدهة زلف این‌قدر بیجیده یست 
درمحیط آفرنش گسوهر سنجیده نیست 
سرو را پیمی زخار از دامن برچیده نیست 
دانه را آسودگی در تابة تفیده‌نیست 
سینه‌صافان را اگر عیبی بود پوشیده‌نیست 
هیچ عیبی‌شعرر اچون لفظ برهم‌چیده نیست 
ربط را کاری به‌اوراق زهم‌پاشیده‌نیست 


تن‌به‌هر تشریف ناقص کی‌دهد نفس‌شریف؟ 
کعبه را صائب نظر بر جامة پوشیده نیست 


۱۳۵ 


ماه در گردون‌نوردی جون دل آواره نیست 
از ححاب تن» دل رم کردة ما فارغ ات 
کار بیدردان بود گل در گریبان ریختن 
چشم شبنم تکمة پیراهن خورشید شد 


درساط آسمان ان کوکب سباره‌نیست 
دامن ما چون شرر در زبرسنگ‌خاره‌نسیت 
ب رگ عیش نامرادان جز دل صدپاره‌نیست 
حسن» شرمآلودگان را مانم نظاره نیست 


2۸ دیوان صائب 


هیزم تر» صندل تدییر نفروشد به ما 
تا بود دل تیره». تن با او مدارا می‌کند 


با منه برون ز زهد خشاث»حون‌عارف‌نه‌ای 


جز سر تسلیم!» اینجا دردسر را چاره نیست 
۰ گک‌جونآ ینه‌شدهایمن ‌ ۰ ککخاره ذ ۰۰ 


طفل را دارالامانی بهتر از گهواره‌نیست 


از صفای وقت صاب در ححاب غفلت است 
درخرابات معان هر کس که د"ردی‌خواره‌ نست 


۱۳۹۹ 


حسن بالادست را ازشوخ‌چشان‌چاره نیست 
بی‌سیاهی‌نیست ایمن آب خضر ازچشم شور 
نخضه انجم نمی‌ندد دهان صبح ر 
می‌ کند ایجاد شینم لاله وگل از هوا 
دل نیاویزد به‌زلف اوه کجا مسکن کند؟ 
افبر زر دردسر بسیار دارد در کمیسن 
هر کجا هست‌اژدهایی»دورباشی لازم‌است 
در ضعیفان می‌گرپزند اقویا روز سیاه 
بهر گندم کر آدم ترلك نعمای هشت 
چون نداری دست‌ویا» سربرخط تسلیم نه 
آشنای خود چوگشتی زآشنا فارغ شدی 
آسمان بی‌ابر نتواند زمین را تازه داشت 
صولت شبران نستان را نگهبانی کند 
دی گرم راه سازد سالك افسرده را 
سنگ می‌بارد به‌هر تخلی که‌باشد میوه‌دار 
کی کند اندیشه از زخم‌زبان جوبای‌حق؟ 
ای که‌جوبیز آسمان‌روزی»غرورازسر گذار 


بوسف بی‌جرم را ازجاه‌وز ندان‌چارهنیست 
گلرخان را ازخط وزلف پریشان‌چاره نیست 
عشق چون صادق شد ازچاك گریبان‌چاره‌نیست 
حسن عالسوزرا ازچشم حیرا‌چاره‌ِست 
دین به غارت‌داده را از کافرستان‌حاره‌نست 
شمع عالمسوز را ازچشم گربان‌چاره نیست 
خانه ارداب دولت را ز دردان‌جاره‌ ینت 
شیر را در پردة شب از نیستان‌چاره نیست 
چاره از الوان نعمت‌هست و از نان‌چاره نیست 
گوی‌را در قطع‌راه‌از زخم‌چ و گان‌چاره نیست 
تا زخودییگانه‌ای از آشنایان چاره‌یست 
صاحبان ملك را ازدست‌احسان جاره‌یست 
ابن جهان پوج را ازشیرمردان‌جاره نیست 
آتش افسرده را از ناد دامان چاره‌نیست 
عاشق دیوانه را ازستک طفلان حاره ست 
رهنوردان حرم را ازمعیلان چاره‌نیست 
خوشمچینان را زهمواری به دهقان چاره‌نیست 


لعل را از پرتو خورشید تابان چاره نیست 


اس س» م: خعل تسلیم. 





عرلیات 14 


۱۳۷ 


غیر حسرت رزق من زان حسن بی‌اندازه‌نیست 
میکشان را روز باران می‌کند گردوری 
باغ جنتت در صفا هرچند باشد بی‌نظیر 
نیست هر بیهوده نالی را خبر از سوز عشق 
تیر تخشی هست هرکس را ازان ابرو کمان 
لاله در کوه بدخشان خون‌خود را می‌خورد 


فتح باب من ازین میخانه جز خمیازه نیست 
جز رگ ابر بهاران جمم راشیرازه نیست 
پیش ارباب بصیرت همجو روی تازه‌نیست 
مطلب بلبل ز عشق گل بجز آوازه‌نیست 
قسمت‌ما جون کمان ازدور حزخسازه‌ نست 
حهره گلرنگ او را احتیاج عا همست 


مستمع را الب از گفتار ما بهره است بیش 
خوان کمان‌ها وا فنبت. وتات یار هنن 


۱۳۸ 


سرو را چون لاله وگل احتیاج غازه‌نیست 
جلوة برق است رنگ اعتارات حهان 
هرکسی از محرمان خاص داند خوش را 
ی تردده. جون گدشتی ازخودی‌درمنزلی 
مّی برآرد از پریشانی دل آشفته را 
می‌توان بردن به‌مقصد راه ازسنک نشان 
نشنوی تا حرف پوج»ازپوج گفتن‌لب‌ببند 


زشت آزادمردان غیر روی تازه‌یست 
یك نفس کل بیش بر دستارمردم‌تازه نیست 
التفات عام آن بترکار را اندازه‌یست 
قطم این وادی به پای ناقه وجسازه‌یست 
به زخط" جام این اوراق را شیرازه‌نیست 
مطلب عنقا زکوه قاف جر آوازه‌نیست 
باعثی خمیازه را بالاتر از خمیازه نیست 


گفته‌ای صاثب زدیرین محرمان بزم‌ماست 
ظرف ما ر طاقت 1 لطلف بی‌اندازه ندست 


۱۳۹۱۹ 


رزق من زان ن ر گس مستانه‌جز خسازه یست 
آه کز بی‌حاصلیها آنچه می‌ماند به من 
روزی دست ودهان عاشق ازبوس وکنار 
می‌کشد فانوس گستاخانه دریر شم را 
از شراب ما دگرها شادمانی می‌کنند 
روزی ما چون ملاك دانةٌ تسیح ماست 


فتح باب من ازین میحانه جز خمیازه نیست 
چون صدف زان گوهر یکدانه جز خمیازه‌نیست 
زان نگار از وفا بیگانه جز خیازه‌نیست 
روزی الویر بروانه حرز خمبازه‌یست 
قسمت ما چون لب پیمانه جزخمیازه‌نیست 
درساط ما زاب ودانه جز خسازه‌یست 





۹۰ دبوان صاثب 


بر تحشی دارد از نححیر ما هر کس کههست گرچه ما را چون کمان در خانه جز خمیازه‌نیست 
ررف نادانانل یود صائب شراب بعمی 


۱۳۳۰ 


در دل پر خون غبار لشکراندیشه نیست 
کار چون گویاست» بکارست اظهار کمال 
محنت دنا نمی گردد به گرد مخودان 
می‌ کند گرد تیمی آب گوهر را زیاد 
هر که خواهد گو برآرد گرد از ناد ما 
در دل ما ره ندارد عقل وتدیرات او 


گرد را دست تصترف بر درون‌شیشه نیست 
کوهکن را ترجمانی چون زبان تیشه نیست 
هست سهم‌شیر حاضرءشیر اگردر بیشه نیست 
حسن بالادست را از گرد خط اندشه‌نست 
این درخت خشك را دلبستگی‌با ریشه نیست 


ءاشقان را جز بری درشیشة‌اندشه‌یست 


به که صائب از خرانات فلك بیرود روم 


در خور این بادة بر زوره اننحا شیشه‌ ست 


۱ + (مر.ل) 


سرو مینا را تدروی بهتر از پیمانه نیست 
حسن ذانی فار غ است از صنعت‌مشتاطکان 
مرغ روح اهل مشرب را نمی‌آرد به‌دام 
عشق پنهانم زستی کرد گل در انجمن 


شمع را در بزم دلسوزی به ازپروانه نیست 
زلف جوهر دست فرسود نسیم وشانه نیست 
تقل آ مجلسکه خبث‌سبحة صددانه‌نیست 
دشمنی ظّ نهان را حون لب بیمانه‌یست 


سرکشی نگذار از سره با دل صائب باز 


ت‌ 


شمع ایمن را گزیر از صست بروانه یست 


۱۳ 


غفلت تردامنان را حاجت بیمانه نیست 
گوهر درج خموشی از شکستن ایمن است 
خشکم سوداء قلم در ناخنش نشکسته‌است 
هرکه می‌آید» به‌آب‌رو از اینجا می‌رود 
حسن داتی ی‌نباز از صنعت مشتاطه است 


چشم‌خوابآ لودن رگ س گوش برافانه نیست 
زخم دندان تسف بر لب سماأنه ست 
آن که می‌گوید قلم بر مردم دیوانه‌نیست 
قفل منم وچین ابرو بر در میخانه‌ یست 
زلف جوهر دست‌فرسود نسیم وشانه‌نیست 





غرلیات ۹۹۱ 





بهسربانیهای صیادست دامنگیر ما 


در قفس دلبستگی ما ر بهآت ودانه نت 


رشته کار تو صائب ناختم را ربشه ساخت 


ادن‌قدر تلبت 2 در سبحه صدا دانه دسست 


۱۳۳۳ 


عشق را دارالامانی حون دل دیوانه نست 
با لستانی که ما را آشنابی داده‌ا ند 
نقدها را نسه سازد دگمانیهای حرص 
می‌زند نفش فریب تازه دیسر برآب 
دست مارا اختار از ول دارد امد 
با سفال‌وجام زر» بکرنگ می‌جوشد شراب 
غافل است از هت مستانه بير معاد 
2 


گنج را بر دل‌غبار از صحست وبرانه نست 
راه حرف آشنا از سبزة ماه نس 
در قض‌هم مرغ ما بی‌فکر آب‌ودانه نیست 
گربه شمع از برای ماتم پروانه یست 
ورنه زلف وکاکل اوشانه گر ازشانه نست 
نور وحدت را نظر بررکعبه و بتخانه‌ نیست 
چون سبودستی که زیرسردرین میخانه نیست 


صورت دبوار» هم درخانه» هم درخا نه ست 


له سس تا سب را مر زافانه عشق محاز 


۱۳۳ 


زان لب‌شیرین که‌دره رگو شه‌صدفرهادداشت 
بعد ابتامی که درهای اجایت باز شد 
سا زگاری چرخ را با من نبود ازراه لعف 
دل ز هرآواز پا می‌ریخت در دامن مرا 
پخته چندین خام را تنوان به آسانی نمود 
مهر لب شد حبرت رخار تشناك او 


بوسه‌ای برد ازمیان ساغر که‌صدفر ادداشت 
آه در دل‌همچو جوهر ربشه‌درفولادداشت 
جند روزی هر ویرانی مرا آب‌دداشت 
تا درین وحشت‌سرا عیدم نار مادداشت 
تاك درك آستین صد سیلی استادداشت 


جون ند آن خال مشکین ورنه صد فر یاده‌اشت 


کشت صاب ررق ما از خا یه معن ت 
بهره‌ای کز نقش رین تسش‌غولاد داشت 


۱۳۳۵ 


پی تو امشب هر سرمویم جدا فریادداشت 


هر رگم در آستین صد نشتر فولادداشت 





ِ ۰ دیوان صالب 


ذوق خاموشی زبانم را به‌حرف آورده‌بود 
9 ۳ سنكگ بردارد ریش راه‌من؟ 
کیست تا شوید غار از صفحه خاطر مرا؟ 


تا سپند آن آتشین رخسار را در بزم دید 


ابن جرس را اشتیاق پنبه بر فریادداشت 
بار غاری کوهکن جون تيشة فولادداشت 
جوی‌شیری بش‌دست خو شتن‌فرهادداشت 
1 نجنان جست‌از سر آتش که صدفر بادداشت 


باد ابتامی که صاثب در حسریم زلف او 


نح6 5 اعشار شاه شمشاد داش 


۱۳۳۰ + (فلش) 


شورش سودای ما افلال را معمورداشت 
بار متّت بر دل نازكث گرانی می‌کند 
بر نیاید از لبم در فقر» آواز سوال 
می‌تو اند داشت:طوهان را مد رتور 
خال دیگر بر حمال بادشاهی می‌فز و د 
نیست جای لاف ودعوی راه باربك ادب 
از فلك هرگز غباری بر دل صافم نود 
دور گردی لدتی داردکه دل در پزم‌وصل 


پر نمكث‌بود 1 نسکدان تا سر ماشورداشت 
3 بعل مینای من‌سنگک از می برزو رداشت 
زحم خودراگل ز دوی‌جو دشن تاشو اف 


سینة هر کس که راز عشق را مسئورداشت 
گر سلیمان گوشة چشسی به‌حال مورداشت 
عشق جویب‌دار آزاد یش ره منصورداشت 
زنگ» طوطی‌بود تا آيینة من نورداشت 


با کمال قرب » خرت بر نگاه دق کاس 


هیچ کس می‌بادد از صاب نباشد سشه 
خدمت دبرینه را خواهی اگر منظور داشت 


۱۳۷ 


تا مرا عشق بلند اقبال در زنجیر داشت 
سینه‌ام هرگز زداغم گلرخان خالی نبود 
در گلستانی که عبر ما به دلتنگی گذشت 
دامن ابر هاران در فلكك می کرد سبر 
ناد اتامی که از ستانی محنون ما 
حق اگر ندددری» ده در گشاند درعوض 


هن لگد: نفک 


مج وتاب نو شکوه جو هر مهس دا 


ابن ابا آتشی دایم زچشم ثیرداشت 
ی آستین ۲ غنحه نصو سرداشت 


خار ما بی‌حاصلان تا دست دامنگیرداشت 
[ :۰ ی ۱ ثپٍِ ِ 
ی 9 ناله ات دنر 

طفل ی مادر ژ‌ هر 4 ی تقو ان عفر 





غزلیات ۳ 





در دل من ر اه تا اندشة تعم دا 


۱۳۹۸ 


لنگر تن روح را نتواند از پرواز داشت 
ساقی ما در مروت هیچ خودداری نکرد 
در جهان آب و گل» ویرانه‌ای ازمن‌نماند 
ساعد سیمین او را تا کلی له دید 
من چه دارم درنظر تا جان به‌آسانی دهم؟ 
عندلیب مست ما روزی که فارغبال ود 
زنگ پر آیینه‌ام از قحط روشنگر نساند 
ناد اتامی که در دریای بی‌پادان عشق 
در غبار خط نهان چون دام زبرخاك شد 


وج در وان ار 2 
نشاه انجام دا ی شاعفد. ایا فاخنت 
شغل خودسازی مرا ازخانه‌سازی‌بازداشت 
نسخه افسوس شددستی که در اعحازداشت 
کب باغ دلکشا ازسینه شهبازداشت 
ی کباب هه .ها ارت 
منت صیقل مرا محروم از پردازداشت 
کشتی ما بادبان از برده‌های رازداشت 
زلف‌مشکینی که‌در هرموی‌چندین نازداشت 


بیش‌ازین صائب نمیآید زمن اخفای عشق 
شد مشبك پردة دل‌س که‌باس‌راز داشت 


۱۳۳۹ 


کی‌حدر ازخون‌خلقآنغیزة خر نریزداشت؟ 
رهنوردی بود چود شبدبز الر پرویز را 
رد هت درة مارا به او ج تن 
پرده تا برداشت از رخ یی‌نیازهای حق 
در شهادتگاه وحدن عاشقان از نکرند 


داشت پرهیزی گراین بسار» از برهیزداشت 
بس که گل شرمندگی زان روی شبنم‌خیز داشت 
کوهکن هم‌قاصدی‌چون ال شبخیزداشت 
ورنه کی‌خورشید بروای‌من اجیزداشت؟ 
زبر پا افکند هرکس هرچه‌دستاویزداشت 
آن که‌بر سر تیشه‌زد» قصد سریرو بزداشت 


تا قيامت گر به‌من صائب نبنازد دور نیست 


کی جو من آتش‌زانی کشور تبریزداشت؟ 


۱۳۲۰ 


باد اتامی که دربای مروت جوش داشت 


هرصدف یك‌دامن گوهرء طراز گوش‌داشت 





11۹ دیوان صاثب 





پرده فانوس در سرون در می‌ کرد سیر 
ناده‌ها بی‌ساغر ومتا به دور افتاده ود 


در تنزل بود دایم با ! میراد لطف چسرخ 
مهر خاموشی نه اوق از لب ما دور شد 


شد بهار وبلبل این باغ رنگ کل ندید 
چشم ما تا بود گریان» بود طوفان درتنور 
زلف و خطنگداشت فتدچشم‌ما بر روی‌تار 


محلس‌ما مطرب از گلا نگ نوشانوش‌داشت 
صحبت امروز ما دایم حسد بر دوش‌داشت 
نود در با در ففس » ۳0 سنه ماحوش‌داشت 

۱ أ ۳ ۱ ۰ , هه 
موج‌جوهر دایم‌اینا یینه‌را خس‌پوش‌داشت 


این جواب آن‌غزل صاثب که می‌گوید غنی 
ید اتامی که دیگ شوق ما سرپوش‌داشت 


۱۳۳۱ 


از پر سیسرغ ال فنعتبخات. زان داعت 
داشت تا اندشه او بر سر زانو سرم 
زنگ ظلت بود ازآب زندگانی قسمتش 
ات آتش زیر یا امشب خبالش در نظر 
۳ چو شبنم جشم وا کردم درین متیر | 
عالمی‌بر عیش خوش‌پر گار من می‌بردرشات 


از غم عالم مرا هم‌عشق فارغبال‌داشت 
ساق‌عرش ازقامت خم گشته ام خلخال‌دا 

تا سکندر روی در آینه اقسال‌داشت 
این غرال شوخ تاچشم که در دننال‌داشت؟ 
سبزة بخت مراخواب‌گران پامال‌داشت 
تا دل دوانه حا در حلقه اطفال‌داشت 


شبنم از مر خموشی محرم گلزار شد 
بلل ما را زگل محروم قیل وقال داشت 


۱۳۳ 


تا دل از اد تو می درساغر اندشه داشت 
چون نگردد سولت عشق‌از جنون من‌زیاد؟ 
تلخ اگر باشد حدت من» مرا معدوردار 

من که دارم سا سنك بردارد زیش ر ادمسن؟ 


هر حبابی‌ر که می‌دددم بری‌درششه‌داشت 


در کدامین عهد شیری این‌چنین در پيشه داشت؟ 


ربخت بر من آسمان زهری که در ته شیشه‌داشت 


بار عاری کوهکن همر اه جو د جون تمشه‌داشت 


صاب اکنون پیش‌موریم ی گدارم بشت‌دست 
من‌که شیر ۲سمان از صولتم اندیشه داشت 


ری کل 





غزلیات ۹5 


۱۳۳۳ 


شب که محلس روشنی از للعت حانانه‌داشت 
می‌ند خود در دل‌اکنون بنجه‌خورشیدر | 
پیش آن آینه‌رو با سد حدیث آشنا 
از خبارآلودگان بگذشت چون جام‌تهی 
درخراداتی که خالث از حرعه‌خواری‌مست نود 
نا شده عاقل به‌چشم من‌جهان تاريك شد 
کرد برمجنون فضای‌دشت را چون‌شهر تنگ 
تنک‌ظرفی سانم شورجنون ما نشد 
ون ان تیان فتاه بزم‌افرو ز شد 
صرف تن گردد اوقات شربف دل تسام 
هرکه را ازحلته زهاد ددم تا دسر 


رن 


شمع پیش چشم دست از شهبریروانه‌داشت 
طی شد آن فرصت که زلف‌او سری با شانه‌داشت 
طوطی من اعتبار سبزة بیگانه‌داشت 
چشم مخموری که در هر گوشه صدمیخاند‌داشت 
بوی می از مادریغ آن نرگس‌مستانه‌داشت 
بود از داغ‌جنون گر روزنی‌این‌خانه‌داشت 
صحبت گرمی که با اطفال این دیوانه‌داشت 
بادة ما جوش خم در سینه پیمانه‌داشت 
بی‌رو اجی شم و محتاج ی بروانه‌داشت 
کعبه داین رمیان در خدمت تخانه‌داشت 


دام جون ی بنهان درسان‌دانه‌داشت 


فش از ار( هی سا بت یه 
وفت! ن کس‌خوش که عمخو اری درین هورضا ند وت 


۱۳۳ 


ان لت وخ ار يار دیما ف تفت 
خانماد‌سوزست برق بی نیازیهای حسن 
تا 
من به اوج لامکان بردم» و گرنه‌ییش‌ازین 
حون هلال عیده دورجام باش‌دم‌بیش نیست 
چنم خوابآ لود ما مستغنی از افسانه‌بود 


آب خضر از دل‌سیاهی‌فکر انتکند ند اخیت 
ورنه آن آسنه‌رو حاحت ه‌خاکترنداشت 
عشقبازی پله‌ای از دار بالاترنداشت 
وقت آن کس‌خوش کهچشم ازچشم سافی‌بر نداشت 
کنتی ما از گرانناری عسم ال نار 


نود صاب قو رهاوج حضور دل مرا 
غیر دام اوراق ما شیرازة دیگر نداشت 


۱۳۳۹ 


باس بث سداردل گردون بد گوهر نداشت 
سردی گردون ه‌روشن گوهران امروز یست 


نسورسنش با هزاران د ید اختر نداشت 
هر گز این خاک با افسرده بثاخگر نداشت 


1 دیوان صاثب 


از زبان گندمین افتاد در کارم هد 
پیش راه گرم‌رفتاران گرفتن مشکل است! 
شب که درمیخانه ساقی آن هشتی‌روی نود 
ملكث دلها را سخر کرد آن آسنه‌رو 
خون گرم من به خونریز جهانش گرم‌ساخت 
یاد ایتامی که باغ حسن آن آیینه‌رو 


خوشة بی‌حاصل من دانة دیگرنداشت 
سوخت‌هرخاری که‌دست ازدامن‌من بر نداشت 
جون نگردد» غیر دل غم‌خانة دیگر نداشت 
ساغر ما پای کم از چشمهةکوثشرنداشت 
این‌چنین بیشانی اقال » اسکندر نداشت 
ورنه‌پیش از کشتن‌من تیعش‌این‌جوهر نداشت 
غیر طوطی سبزة پیگٌانة دیگر نداشت 


بی‌سیب کردم تلف در چاره‌جویبی عمر را 
ف [ 1 قوم صا لب عبر دردسر تلا 


۱۳۳۹ 


قامتت‌خم گشت وپشتت‌بار طاعت‌بر نداشت 
شد بنا گوشت سفید وبخت خوابآلود تو 
پایت از رفتار ماند ویای ننهادی بهراه 
با وجود رعشة ببری» کف لرزان تو 
هر که در فصل هاران دانة اشکی ترریخت 


جهرة بی شرمست رنگ خحالت بر نداشت 
درچنین صبحی سراز بالین‌غفلت‌برنداشت 
از گرمان تعلق دست رغت برنداشت 


وفت‌خرمن‌خوشه‌ای‌جز آهحسرت در و وت 


درجنین هنگامه‌ای صاف دل بی‌شرم تو 
پشت بیدردی زدسوار فراغت برنداشت 


۱۳۳۷ 


طفل بازدگوش ما زین‌خاکدان دل‌بر نداشت 
تالب خواهش گشودم راه روزی سته شد 
دورباش از لبلی هرقدر افشاند دست 
بار بر دله ا شود در يلكة افتادگسی 
من‌چسان‌از زلفاو کوتاه‌سازم‌دست‌خوش؟ 
دود از دلیستکی» از راه خو نخواهی نود 
از ما سعی ما بی‌حاصلان دارد خر 


ب پو» ق: گرفتن سهل نیست. 


دست در مهد لحد از مهرة گل بر نداشت 
طبع فیتاض کرم» ابرام سایل برنداشت 
گرد محنون دست ازدامان محمل ر نداشت 
هر که در اتام دولت باری از دل‌برنداشت 
شانه دست خشك ازان مشکین‌سلاسل بر نداشت 
خون ما گردست ازدامان قاتل برنداشت 
هر سبکنست ی که تشم افشاند وحاصل برنداشت 





غرلیات 


۷ 





شد زمین گیر ازعلایی؛ جان گردون‌سیرما 
نیست‌غیرازدست فیتاضی! که دخشدیی‌سو ال 
شد زوصل کمبه بی قطع بیابان کامیاب 
طوق قبری حلقه بپرون در شد سرو را 


کشتی ما از و دل زساحل برنداشت 


راه‌بیمابی که دست‌از دامن دل بر نداشت 
گردن آزادگان بار سلاسل برنداشت 


فانم از گوهر به‌کف گردید دربحروجود 
هرکه صاثب عبرت ازدنیای باطل‌برنداشت 


۱۳۳۸ 


جان ودل را رانگانآن‌دشمن‌جان بر نداشت 
در رسای حلقه‌های زلف" کوتاهی نداشت 
زان لب شبرین ندادن داد ما انصاف‌نست 
گرچه‌خوردم‌عوطه‌هاچونلاله درخون‌جگر 
قدر خاموشی حه دانده هر که از تيغ‌ز بان 
دست سداد فلك را عحز ما کوتاه کرد 
از لباس مشکفام کعبه خونگرمی ندید 


از شکر هرگز نخواهد ناز معشوقی کشید 


در غبار انگخته حندان که خط سداد کرد 


دین وایسان‌را به‌هیچ‌آن نامسلمان‌بر نداشت 
گردن آزادة ما طوق احسان برنداشت 
خواهش‌ما ازحکر هرحند دندان برنداشت 
نقطه بخت سیه دستم زدامان برنداشت 
چون‌دهان‌در هرسخن‌زخم نمایان‌بر ندمت 
گوی‌ماازسر براهی زخم‌چ و گان بر نداشت 
هکه زخمی چند ازخار مفیلان برنداشت 
مورمغروری که بك حرف ازسلیمان بر نداشت 
خال کافر چشم ازانلبهای‌خندان بر نداشت* 


دل زجوش قطره‌های اشث»صاب حالشد 
منت ادصا این نار خندان برنداشت 


۱۳۳۹ 


ناد اتأمی که در تن حان ما منزل نداشت 
پردة > ۶ در بحر وحدت محو ود 
روزوشب درپرده‌های‌شرم‌خود می کردسیر 
خوش‌نشین باغ وبستان‌بود چونآزادگان 
خرده‌های جان ما از شوق چون ریگ روان 
بر آد عیش ما زاحسان هار آماده نود 


فقط د: دوست...» منن تصحیح قیاسی است. 


موجه مطلق عنان ماغم ساحل ی 
رشتة موج ازحیاب این‌عقدة مشکل نداشت 
لبلی صحرابی ما خانه ومحمل نداشت 
سرو ما از تنگنای جسم)» پا در گل نداشت 
فکر دوری" وغم نزدیکی منزل‌نداشت 
سرو ما از بی‌بری بار جهان بر دل‌نداشت 


۲سا ن: حلقة آن زلف. 


1۸ دیوان صائب 


در هارستان برنگی» گل بی خار ما 
نه عم ابری" ونه پروای برفی داشتیم 
نود در دارالامان خامشی آسوده دل 


خار در پیراهن از اندیشه باطل نداشت 
هیچ کس از دانة مسا چشم بر حاصل نداشت 
شمع ما اندیشه فانوس ا محقل‌نداشت 
ورنه تنگی‌ره درآن دردای بی‌ساحل نداشت 


نوهار بی خزان معرفت در هیچ عهد 
بلبلی آتش نفس چون صائب بیدل نداشت 


)2( 3 ۰ 


هر که از عالم مجرد شد غم عالم نداشت 
گوهر مقصود را در دامن همست ئافت 
ابن زمان هر آدمی صد دیو را ره‌میز ند 
شد فلك‌دررو زگار این‌خسیسان تنگ‌چشم 


مالك دنار شد هر کس که یك‌درهم نداشت 
زداشت:: 


رخنه‌دلرا صدف يك‌جند تا 


رفت آن‌عهدی که‌شطان س از آدم‌نداشت 


ورنه هر گز آفتابش چشم بر شبنم نداشت 


این جواب آنغزل صاثب که می‌گوید فقی 
یا بهز نجیر جنون‌چون‌من کسی‌محکم نداشت : 


۱۳:۱ 


حاصلی غیراز تهیدستی دل روشن نداشت 
چشم ما را حسرت پرواز در دل شد گره 
هر قدر پایم به‌سنگ آمد درین ظلمت‌سرا 
می‌شود از تتك‌جشمان دستگاه عیش تنك 
عمر خود بیجا تلف کردم به‌دست‌وپا زدن 
نیست جز بیگانگی از آشنابان روزم 
رشته تابی تا بحا بود از لباس هستیم 


شمع‌با آن منزلت هرگز دو پیراهن نداشت 
پس که امیتد پرکاهی ازین خرمن‌نداشت 
هیچ دلسوزی چراغی پیش‌بای من‌نداشت 
وقت زخمی خوش که چشم بخیه ازسوزن‌نداشت 
ساحلی این بحر خونین‌جز فرورفتن نداشت 
گرچه پاسآشنابی‌هیچ کس‌چون من‌نداشت 


خار صحرای ملامت دستم از دامن‌نداشت 


شد چهان تنگ از ترلك خودی برمن وسیم 
اين قبای تنك»صاش‌حاره حز کندن نداشت 


۱۳: 


تا دل ۲زاده بر آه عیش در دامن نداشت 


رعشة اد خزان» دستی بر این گلشن نداشت 





غر لیات ۵ 14 





خار صحرا زير پایش بستر سنجاب بود 
در غریبی از لباس سلطنت شدکامیاب 
خاکاربها به فریاد غبار ما رسید 
می‌دهد کیفیتت می؛ جلوة خون حلال 
حسن بیباك تو مفرورست» ورنه هیچ گاه 
روح را داغ عزیزان نعل در آتش نیاد 
نود بی می ول دایم درون سینه‌ام 


درساط خوش تا محنون ما سوزن‌نداشت 
در وطن هر کس چوماه مصر پیراهن‌نداشت 
ورنه دست کوته ما بختآن‌دامن نداشت 
از سر خاك شهیدان سر گران رفتن‌نداشت 
پرتو خورشید ننگ ازدیدة روزن‌نداشت 
ورنه تا صدسال آهنگ‌سفر از تن‌نداشت 
گوهر شب‌تاب هرگز حاجت‌روغن نداشت 


جهرة عیب نهان خوش را صاثب ندید 
هر که از زانوی خود آیینه روشن نداشت 


۱۳:۲ 


زان کمان ابرو سرتسلیم پیچاندن نداشت 


قایل فتراك اگر صید ضعیف ما نبود 


چشم قربانی نمی‌دارد نگاه ی ادب 


دور باش از خویشتن دارد سنا بفرار 


بر گهر گردنتیمی آبروی عزات است 
وان قدنان کف ان را خییت داش بت 
قاصدان را یکقلم نومید کردن خوب نیست 
زیر تیم او که‌يك‌جان را دهد صدجان عوض 


رو به‌م رک ازقبلة آن‌تيمگرداندن‌نداشت 
دست وتیغ نازنین‌خویش رنجا ندن نداشت 
از ازل ای شاهباز حسن گیراندن نداشت 
ازمن حیران عدارخوش پوشاندن‌نداشت 
از حریم وصل این پیتاب را راندل نداشت 
از غبار هستی ما دامن افشاندن‌نداشت 
از سر خالث شهندان راه گرداندن‌نداشت 
نامةما باره‌کردن‌داشت گرخواندن نداشت 
نقد جان‌خوشرا صائب نبفشاندن نداشت! 


چون‌به عمرجاودان‌صاثب تسل ی گشت‌خضر؟ 

داشت ستبری عالم امکانو لی‌ما ندن نداشت 

:۱۳ 
این گناه سهل» برانگشت پیچیدن نداشت 
نامة ما ای فرامشکار نشنیدن‌نداشت 
حال بیمار من از اغیار پرسیدن‌نداشت 


ای ستمگر از نگاه دور رنهدن نداشت 
شکوة ننوشتن مکتوب را طی می‌کنیم 
از برای کشتن من کم نبود اسباب قتل 


۱ب مقطع س. 





گربة ابر ونشاط برق» باهم خوشنماست 
شور بحتی‌شوربی در چشم ما نگداشته‌است 
۳ کند در منتهای حسن» زر یا نگاه؟ 


از من ای بیرحم؛» راه خانه‌پرسیدن نداشت 
روی خود در خلوت ۲ سنه وسدن نداشت 
پیش چشم ما به‌روی غیر خندیدن‌نداشت 
از حضور ما ساط باده برجدن‌نداشت 
آن که‌درطفلی زتسکین‌دو قگل‌چیدن نداشت 


اینقدر بر دفتر اتام؛ رشان ان 


درجین وقتی که‌صانب خالث ره گردنده است 


زبرپای خویش ای بیرحمءنادیدن نداشت 


۱۳۵ 


دست‌ما جوو‌سرو هر گز بخت‌داما نی نداشت 
حلقه زلفت به روی گرم عالم وا رش 
داغ» آب زندگی را در سیاهی غوله داد 
در زمال ما نشد هموار وضع آ سای 
در رگ ابر کرم این کوتمی امروز نیست 
تا دل ما آب شده باران حبرت عام‌شد 
بر صف نقش مراد آن زد که در روی‌زمین 
پیش‌ازین در فکر زاد آخرت بودند خلق 
گر نمی‌آمد به روی کار عالم آه ما 
اف از خل ها فست آر. اسان 


هر گز ادن ی‌حاصل از اتام سامانی نداشت 


اخاتم دولت به اين خوبی سلیسانی‌نداشت 


بوسف مصری جنین حاه ز نخدانی‌نداشت 
طلوطی ما هرگز از آیینه میدانی‌نداشت 
دفتر افلاك هرگز مد" احسانی‌نداشت 
ورنه از شبنم گلستان چشم‌حیرانی‌نداشت 
خانه‌اش چون خانه آیینه دربانی‌نداشت 
هیچ‌کس انديشة آب وغم نانی‌نداشت 
تا قیامت ادن سفقال خشث»ریحانی‌نداشت 
هیچ کس زین ابرخشك امیتدبارانی نداشت 


ها صالب عالم آسوده را بر شور کرد 
ورنه الن دربای لنگردار طوفانی نداشت 


۱۳:۹ 


هرکه بیخودشد»قدم‌در آستان دل‌ گذاشت 
نوستان از شاخ گل دستی که بالا برده بودا 


وقتآن کس‌خوش که‌چون گل با دهان زرفشان 


اتب 1 »۰ لک : بالا کرده نو د. 


هرکه دست‌فشاند برجان» پای درمنزگذاشت 
در زمان سر و خوشرفتار آو بر دل گذاشت 
خونبهای خوش را در دامن قاتل گذاشت 


غرلیات ۱ ۷۱ 


پیش ازین بر گرد سر گشتن چنین‌رسوا نبود 
برق عالمسوز شد در خرمن مجنول فتاد 
دست ما می‌شد بهآن معراج گردن‌سرفراز 
صحبت جان باتن‌خاکی‌دو روزی یش نیست 
ترییت می‌کرد تخم شوق را دهقان عشق 
میل من با طاق ابروی‌بتان‌امروز نیست 


این بنای خیر را پروانه در محفل گذاشت 
ار نگاه گرم» هر داغ ی که بر محمل گذاشت 
چند روزی می‌توانستيم اگر بردل گذاشت 
موجرا دریا نخواهد در کف‌ساحل گذاشت 
بك دو روز اه ما را اگر در گل گذاشت 
در ازل معمار دیوار مرا مایل گذاشت 


دور کرد از خانة خود دولت ناخواندهرا 
هر که صاثب دست‌رد بر سینه سای ل گذاشت 


۱۳۹۷ 


در بهارنوجوانی هرکه از صهباً گسدشت 
مرکز پرگار حیرانی است چشم ۲هصوان 
گل زخجلت شد گلاب و بلیل ازغیرت کباب 
خوبه هجران کرده‌را ظرف‌شر اب وصل نیست 
خار صحرای ملامت موی آتش‌دیده‌است 
تا قیامت پشت از دیوار حیرت برنداشت 
به زخاکستر نباشد سرمه‌ای آیینه‌را 
کرد از دل واپسی ما را درآن عالم خلاص 


بی توقتف می‌تواند از سر دنا گذشت 
خ کدامین لیلی خوشچشم ازین‌صحرا گذشت 
6 زظرف: کلستان ان آنفین‌سینا گذفت 
خشك لب می‌بایدم‌چون کشتیازدر یا گذشت 
تا لاهن گنرد تدای نی اکزفرت 
هر که را ازپیش چشم آن قامترعنا گذشت 
از سیه‌روزان نمی‌باید به استغناگذشت 
از عزیزان جهان هر کس که پیش‌ازما گذشت 


متت صقل سبه دلتر کند آسنهرا 
سیل ما صاّب غیا لود از دریسا گذشت 


۱۳:۸ 


تنگنای جسم بر ما زندگی را تلخ داشت 
گر نمی‌شد خارخار عشق دامنگیر ما 
تا گست از رشتة مریم زچشم دوریین 


کشتی ما با دهان خشك ازین درباگذشت 
در فشار قبره اتام حیات ماگذشت 
خاش متفر کر که تشیا عذفیت 
می‌تو انستیم آشیتان رشتنم ادلتا کدفزت 
زاطلس گردون‌مجرد سوزن عیس ی گذشت 
تا به خالکشتگان آن ۲ تشین‌سیما گذشت 


۷ دبوان صاثب 


س که دامنگیر افتاده‌است خالك کوی‌عشن 


در هلاك کوهکن ششیر زهرآلود شد 
روزی دل گشت از زلف دراز او مرا 
ترلگ دستار تعیتن کام بخش عالمی است 
گرچه پایش تا به زانودر گل‌است‌از بار دل 


سیل بی زنهار تنواند ازین صحراگذشت 
از دهان تيشه هر زخمی که بر خاراگدشت 
[ نجه بر بمار از طول شب بلدا گدشت 
محفلی را کرد رنگین تا زسر میناگدشت 


۱۳:۹ 


می‌توان با همّت سرشار از دیا گدشت 
هر سر خاری دم از شمع تحلی می‌زند 
باب شرر تخم محبتت در دل شیرین نکاشت 
آب حیوان و می روشن زيك سرچشبهاند 
آخر ای عمرسیکرو این‌قدر تعصل‌جچیست؟ 
خصم را بی‌برگی‌ما خون‌رحم آرد به‌جوش 
تاو ‏ تسو ی دار ه اهان له 


و با ابن شهیر توفیق از دربا کدشت 
0 کدامین] تشین رخسار از بن سح اگدشت 
تبشه آآتش نفس اجندان که برخارا گدشت 
از سر جان‌بگذرده رک س که ازصهبا گذشت 
سیل ازین آهسته‌تر از دامن‌سحراگدشت 
برق چون ابر هار از کشتزار ما گدشت 


صاثب از آغساز وانجام حیات ما مپرس 
گردیادی بود پنداری‌که برصحراگذشت 


۱۳۵۰ 


همچو برق از عالم اسباب می‌باید گذشت 
نیست‌بی‌س رگشتگی‌مسکن خلاصیز ین محیط 
از دم تیغ است راه نستی تساو گس 
خاك را چون باد می‌باید پریشان ساختن 
ست حبزی در ساط خالجز نقش وتگار 
دختر رز کیست تامردان زبوق اوشوند؟ 
سبنهة گرم است درمان زمهرر خاله را 


ده آتش ‌فشان. 


زین خرابآ بادچون‌سیلاب می‌باید گذشت 
تا به‌ساحل‌از دو صد گردات می‌با ند گدشت 
زین ره باريك بی‌اسباب می‌باید گدشت 
از سرآتش سبك‌چونآب می‌بابد گذشت 
زود ازین یینه چون‌سیماب می‌باید گذشت 
بی تأمل از شراب اب می‌باید گذشت 
از سمور وقاقم وسنجاب می‌باید گذشت 


غزلیات ۷۳ 


با دل بی‌صبر بار عشق می‌باید کشید 
منت خشك است سار خاطرآزادگان 
دو لت سدار را درخواب تتوان بافتن 
گر دل روشن هدست افند درین ظلمت‌سر | 


با کتان سالم ازین مهتاب می‌باید گذشت 
با ود بل مرا اراب میب لد 
چشم می‌باید کنود» ازخواب می‌باب دگزشن * 
گرم‌چون‌خورشید عالمتاب می‌با ید گذشت 


نیست مسکن صائب‌از سیماب گوهرساختن 
از سرانجام دل بیتاب می‌باید گسذشت 


۱۳۱ 


از سر ابن‌خاکدان چون گردمی‌باید گذشت 
پیشدستی کن» سر سبزی‌برون‌بر ازچمن! 
گرم بگدر همچو مردان‌در زمان زندگی 
درد بیدردی بجز مردن ندارد چاره‌ای 
عالم از گرد علایق برده‌دار مطلب است 
راهرو تنها جو گردد زور ر راه آورد 
تلخی مرگ مرا نست به بیدردان مکن 


تا نگردی فردباطل؛ فرد می‌باید گذشت 
از دم‌سردخزان چون زرد می‌باید گذشت 
جود ازین هنکامهخر سرد میب دد گدشت 
تک و ی یت 
دامن‌افشان زین ره پرگرد می‌باید گذشت 
از جهان چون مهر تابان‌فرد می‌بابد گذشت 
غیر را ازجان» مرا ازدرد می‌باید گدشت 


هیبت عریان تنی صاثب کم ازشمشیر نیست 


بی‌سلاح از عرص اورد می‌بابد گدشت 


۱۳-۲ 


ترم‌ترم از خلق اهموار می‌بابد گدشت 
تا درین‌محفل تمس‌چون نی‌توانی راست‌کرد 
جسم خاکی بر نمی‌دارد عمارت همچو سیل 
نیست صحرای علابق جای آرام وقرار 
پاس‌فقر از شورچشمان‌بر فقیران‌لازماست 
نازیسروردان مشرب را غرور دیگرست 
دامن گنج گهر آسان نمیآید به‌دست 
نیست چون چشم بتان سکت دل افگار راا 


اب س » ۰ ك: زین‌جچمن. 


بی‌صدای پا ازین کمسار می‌باید گذشت 
ب رگك می‌باید فشاند» ازبار می‌بایدگذشت 
از سر تعمیر این دیبوار می‌بایدگذشت 
دامن افشان زین‌ره پرخار می‌باید گذشت 
تند وتلخ از دولت بیدار می‌بایدگذشت 
چون‌به‌مستان می‌رسی‌هشیار می‌باید گذشت 
گام اول از دهان مار می‌باید گذشت 
از سر تسدییر این بیمار می‌بایدگذشت 


۷۲ آ» پر ق: بیمار راء متن مطابق . 


۷ دیوان صاثب 
فکر در دنیای بی‌حاصل جنون می‌آورد 
صائب از انديشة بسیار می‌باید گذشت 
۱۳۹ 


در دلم هرگاه زلف آذ‌پری‌پیکر گذشت 
بر سر محنون اگر کردند مرغان آشیان 
از در دل می‌توانل کام دوعالم دافتن 
گوهر سیراب در گنحینة اقبسال نیست 
خشك‌مغزی لازم زندان گردون‌است وبس 
کم نگردد ب رآ عيش ازخانه‌اش درب رگریز 
گفتم از حال دل پر خون کنم حرفی رقم 
گر نباشد از علایق بال همتت زیرسنگ 
از تکلتف نفس قانع تلخکامی می کشد 
ترلك افسر با وجود فقر چندان کار نیست 
خوشه‌دادن درعوض خرمن گرفتن‌سهل نیست 
آرزو چون‌سوخت‌در دلحرص‌راعاج زکند 
در خرابات جهان جون آفتاب بی‌زوال 
بستگی بعداز گهایش نیست برخاطر گران 


از سر دریای چشمم موجه عنبر گذشت 
مرغ نتواند ز سوز دل مرا برس رگذشت 
دردر افتاد هرکس سخر زین در گدشت 
با دهان خشك‌ازین غمخانه اسکندر گذشت 
می‌شودر سحان‌تر» دودی کزابن‌محمر گدشت 
هرکه اتام بهارش زیر بال وی رگدشت 
تا قلم برداشتم بك‌نیزه خون از سر گذشت 
می‌توان چون موج ازین دریای بی‌لنگر گذشت 
شکترستان شدزمین‌تا مور ازشکتر گذشت 
از حباب آسان‌توان در بحریر گوه ر گدشت 
وقت‌شمعی خوش که پیش آفتاب از سر گذشت 
مور هیهات‌است بتواند زخاکست رگدشت 
روز گار خوشدلی ما را به بك ساغر گذشت 


از یلا خواهد گره,چون رشته از گوهر گذزشت 


نیست صائب هیچ گردی بر دل روشن مرا 


گرچه عمر اخگر من زير خاکستر گذشت 
۱۳۹ 


همچ و آن‌رهرو که‌خوابآ لود ازمنزل گذشت 
همچو تار سبحه گر هموارسازی خویش‌را 
پیش زهر مت احسان بود شیر وشکر 
در دل فولادء جوهر موی ]تش‌دده شد 
از شکست موج چون آب گهرآسوده شد 
با دل روشن نگردد جمع » خواب عافت 


کمبه‌راگم کرد هکس بیخبر ازدل گذشت 
می‌توان‌در يك‌دم از صدعقدةمشکل گذشت 
ازجواب تلخ ممسك آنچه برسایل گذشت 


تا خیال خون گرمم تیغ را در دل گذشت 


تا دل دریایی من از سر ساحل گذشت 
عمر شمع ما به‌اشكث و 1 در محقل گذشت 


غزلیات ۷۵ 
درق می‌تادد عنان از خار حولانگاه عشق :| گذشت از وادی مجنون» چه بر محمل گنت ! 
حلقه دام چشم از بهر شکار عبرت است  .‏ وای بر آن‌کس کز این عبرت‌سرا غافل گذشت 
ی درین گلزار صأثب ر است کردم فد-خوش 
جون صنوبر عمر من در زیر دار دل گذشت 


۱۳۵۵ 


می‌توان از گلشن‌فردوس دست‌افشان گدشت 
يك سر مو بر تنم بی‌پیچ وتاب عشقی نیست 
خاکمال خجلت همکار خوردن مشکل‌است 
خندءة سایل بلاگردان سرق آفت است 
آب می‌گردد به‌چشم ازمهر" وازتاب‌رخش 
چشم آخربین به‌استقبال آفت می‌رود 


از تماشای بناگوش نان نتوان گدشت 
تا کدامین ۲ تشین‌جولان ازین‌میدان گذشت 
از غبار خط" او بارت چه بر ریحان گذشت 
وای بر کشتی که از وی‌خوشه‌چین گربان گذشت 
اشك نتواند مرا ازساهه مد گان گذدشت 
عمر ما چون نوح در انديشة طوفان گدشت 


اهل معنی را به‌صورت هست ربطمعنوی 
جون تواند صاب‌از نظارة خو بان گدشت؟ 


۱۳۵۹ 


برق‌چون ابر بهار از کشت‌من گردان گدشت 
شوق چون پا در ر کاب سقراری آورد 
کین ال رات مهس لت ۱۸۵3 
ترل دست‌وبای کوشش کن که درمیدان‌لاف 
دست خار دعوی از دامان خود کو تاه کرد 
کشتی‌خودرا به‌خشك آورد از درای خون 
جمعم زادر آخرت از زندگی منظور بود 


سیل گردالود خجلت زین‌ده‌وبران گدشت 
می‌توان‌با اسب‌چوب از تش‌سوزان گدشت 
تشنه لب می‌باید ازسرچشمه حیوان گدشت 
باهمه بی‌دست‌وپاب ی گوی ازج و گان گدشت 
از رداضآفرنش‌هر که‌دست‌افشان گدشت 
هرکه هر نان جو از نعمت الوان گذشت 
عبر ما بی‌حاصلان درفکر آب‌ونانل گذشت 


چشم بستن صاثب از کنج قناعت‌مشکل است 
ورنه از ملك سلیمان می‌توان آسان گذشت 


اب م: چشم مهر. 





ِ دیوان صاب 


۱۳۷ 


کروان گرب ارسشم اي چون گدعت 
قمربی برلوح خالك ازنقش داش ‌نقش ست 
اوه یج ات منوا ول 


3 


شب به مستی پنبه از داغع درون برداشتم 


تا سرمز گان‌رسید» از صدمحیطخون گذشت 
سرو من هرجاکه‌باآن قامت‌موزون گذشت 
مرغ نتواند هنوز ازتربت مجنون گذشت 
مست شد از بوی گل هر کس که از بیرون گذشت 


نیست بی روشندلی هرگز خرابات معان 
خم سلامت باد اگر دوران افلاطون گذشت 


۱۳۵۸ 


ازسرخاك شهیدان بارخوش‌سنگین گذشت 
مشكك می‌جوشد به‌جای خونز ناف لاله‌زار 
دورباشی نیست حاجت حسن شرملود را 
مرگ عاشق تلختر از کام زهرآشام اوست 
صحبت ما با رخ اوه چون نسیم ولاله‌زار 
آه حسرت در دلم چون سبزه زیرسنگ‌ما ند 
عصمت بوسف حصار کاروانی می‌شود 
رتیه گفتار را سرت تلافضی می‌ کند 


از محیط آتشین تتوان‌به‌این تمکین گذشت 
تا ازین‌صحراکدامین آهوی‌مشکین گذشت 


بارها دست تهی زین گلستان گلچین گذشت 


شعلة سرگرمیم يك نیزه از بالین گذشت 
از هلال کوهکن بارب‌چه برشیرین گذشت 
گرچه زودآمدسر»بی‌چشم بدر نگین گذشت 
بس که ازمن آن سراپا نازباتمکی ن گذشت 
دید تا روی ترا از خون گل گلچین گذشت 


چاره خاموشی‌است شعری را که‌از ‏ بن گنه 


دوستی" ودشمنی با خلق صائب آفت است 
از حدل آسوده شدهرکس زمهرو کین گذشت 


۱۳۵۹ 


عمر من در سایة آن قامت دلجو گذشت 
مجیل لیلی سبکسیرست ورنه بارها 
همچنان بیگانه از دین است چشم کافرش 
زهرة شبران شود از دیدن همچشم ات 
از نگه می‌شد غبارآلود آب گسوهرش 
بر باض عارض او از غبار خط نرفت 


ازچنان حیرت فزا سروی‌چسان این‌جو گذشت؟ 
چشم‌مجنون در دویدد از رم‌آه و گذشت 
گرچه‌عمرش‌جمله‌درمحر اب آنابرو گذشت 
پارب از نتقارة لیلی چه بر آهو گذشت 
از غبار خط چه بارب بر عقیق او گذشت 
آنجه بر روز من از زلف ساه او گذشت 


غرلیات ۳۷ 


ازسیاهیره برون بی‌خضر بردن‌مشکل است 
بر دم صد تیغ‌عریان پا نهادن مشکل‌است 
دید روشن نمی‌ماند درین بستانسرا 
دست ازآب زندگی‌نتوان به‌خالتیره‌شست 
ترلك خودیینی نمی‌آید زهر ناشسته روی 


سرمه‌خو نهاخوردتا زان ن رگس‌جادو گذشت 
تند نتواند نگاه از حین‌آن ارو گذشت 
دید تا خورشیدرا شبنم زرنگ‌وب و گذشت 
وای برآن‌کس که هر نان زآب‌رو گذشت 
سرو تتوانست با آزادگی زین‌ج و گذشت 


تبر آه من زسنكک از قودت از و گذشت 


۱۳۹۰ 


مد" عمر من جو نی در ناله وزاری گدشت 
خواب غفلت فرصت وا کردن‌چشمی‌نداد 
در شبستان عدم شد شمع کافوری مرا 
می‌توانم بی‌تأمتل سینه زد بر تیغ کوه 
بر دل خوش مشریم چون سایه ابر بهار 


سحدگاه بیخودان را احترامی لازم‌است 


طالمان را ی رحست بود فرمان عزل 


از تهی‌مغزی حياتم در سبکساری گذشت 
روز من در پردة شب از سیه‌کاری گدشت 
آنجه از شبهای تار من‌به‌یداری گذشت 
ليك تتوانم به 1سانی زهمواری گذشت 
سختی دوران‌سنگین دل‌به‌همواری گذشت 
از در میخانه می‌باید به هشیاری گذشت 
چشم او در دورخط ازمردمآ زار ی گدشت 


ضایم آن‌روزی که مستان رابه‌هشیار ی گدشت 


۱۳۹۱ 


روزگار ما به‌غفلت از تن ۲سانی گذشت 
ار 
حال صحرای پر از گرد علابق را مپرس 
تا نهادم بای در وحشت‌سرای و ان 
سئل فمردوس شد در خوایگاه نستی 
پای باد از پیچوتاب راه می‌پیجد به‌هم 


عمرما چون چشم قربانی به‌حیرانی گدشت 
کشتی هرکس ازین دریای طوفانی گذشت 
سریسر اوقات من در دامن افشانی گذشت 
عمرمن در فکر آزادی‌حو زندانی گدشت 
آنچه زاتام حیاتم در پسریشانی گذشت 
حون تواند شانه اززلفش بهآسان یگدشت؟ 
حمله در زندان تنگ ازیاکدامانی گذشت 








برس صائب احوال برشان مراا؟ 
مدتت بيداریم در خواب ظلمانی گذشت 


۱۳۹ 


از سودا آفرینش دل مکتدر باز گشت 
دید رخسار توه ازآتش سمندر با زگشت 
باد دستان را کریمان دستگیری می‌کنند 
گرد عصیان نیست‌مانع عاصیاد را ازرجوع 
جبته ودستار می‌خواهیم ما بیروذ برم 
۳9 در زندان تن‌مانده است ازافسردگی 
هیچ‌کس را ازشراب معرفت لب نسر نشد 
هرکه زه کرد از سبکدستی کمان‌دار را 
نیست شیطان ناامید از آستان رحمتش 


بادهان خشث ازین ظلمت سکندرباز گشت 
طوطی از گفتار شیرینت زشکترباز گشت 
ایر دایم از لب دریا توانگرباز گشت 
سوی دریا موج ازساحل مکتررباز گشت 
ازخراباتی‌که صد قارون قلندربا زگشت 
آب تتواند به ابر ازحیس گوهرباز گشت 
سربه‌منهراین باده‌چون‌مینا زساغرباز گشت 
زودحون‌منصور ازن‌میدانمظفتر با ز گشت 
چون توانم من به نومیدی‌ازین‌در باز گشت؟ 


آن که صاثب منع ما می‌کرد ازان‌خورشیدرو 
دید جون آن‌جهره و ۳ دیده تر با زک 


۱۳۹ 


پیش خط" تازهة آل سرو بتان بهشت 
هست زنداد بر از وحشت به‌چشم عارفان 
خلد جای نعست دیدار نتواند گرفت 
هر که دارد قامت رعنای او را در نظر 
دورباش از اگر نزدیك نگدارد مرا 
ای بهشتی‌رو» زعاشق‌روی پوشیدن‌جرا؟ 
زینهار از حلقة فتراك جانان سرمییچ 
راه‌پیمایی که بر خود خواب راحت‌تلخ‌کرد 
چشم گربانی‌که آرد خون غیرت‌رابه‌جوش 
قانعان را در دل خرسند آه سرد نیست 


اس ت»» لد: تا همین حا. 


از سیه‌پیران بود در دیده ریحان بهشت 
پیش طاق آن دو ارو قصروابوان هشت 
می‌خورد خونعارفازنعمای الوان هشت 
معی( 23 دام سراسر در خاسان بهشت 
می‌توان گل‌چبدن ازسیمای دربان هشت 
گل نسی‌گردد ب‌چیدن کم زبستان بهشت 
تا هم اینجا! سر برآری از گریبان بهشت 
پالك سازد گرد راه از خود به‌دامان بهشت 
پیش من خوشتر بود از روی خندان بهشت 
ره نمی‌باشد خزان را درگلستان بهشت 








غز لیات ۰ ۰ 4 








با برزادان معنی عششازی کرده‌است 
کی به‌چشم صائب ید حور وغلمان هشت؟ 
۱۳۹ 

آنچه من بر تافتم از درد» محنون برتتافت 
راز عشق از برد دل عاقت برون فتاد 
بخیه ام بر روی کار افتاد از انکار عشق 
درف .هار تردن هستت: کرافت 
غیرت فرهاد زور آورد و بر گردن گرفت 
کوه وصحرا خون عرق از لا سیراب کرد بارشان وشوکت فرهاد ومحنون برتتافت 
سورت یرین‌نگردد درنظرها چونسبكت؟ .. کوه تمکین ترا میزان گردون برتافت 

هر که چون صائب زعشق لایزالی مست‌شد 

مت کیف از شراب و بنگ و افیون بر نتافت 


این‌قدر کوه‌گران پر سینه هامون برنتافت 
خانة تنك حباب اساب جیحون برنتافت 
شاهراه ساده‌لوحی تنعل وارون بر تتافت 
بای شک نام واکه گندوت تایه 
دستگاه حسن‌شیرین راکه گلگون برتنافت 


۱۳۹۹ 


هرکه راه گفتگو در برده اسرار بافت 
آنچه می‌جست از درخت وادی ایمن کلیم 
شوق ار مشتاطه گردد» بی‌تکلتف می‌توان 
از بلندوپست عالم شکوه کافر نعمتی است 
گرسبك‌سازی چوشینم از علایق خویش‌را 
گاه در آغوش گل» گه در کتار آفتاب 
رخنه‌ای حون خندة محا ندارد ملك‌حسن 
دبدة پوشیده می‌باید قماش حسن را 
صقل اسنة گردون صفای خاطرست 
هرچه از عمر گرامی صرف درغفلت‌شود 


چون کلیم از لن‌ترانی لدت دیدار بافت 
همست منصور بی‌زحست زچوب‌دار بافت 
لدت آغوش گل از رخنة دبوار یافت 
تیغ» این‌همواری ازسوهان ناهموار دافت 
می‌توان در پیشگاه خاطر گل ار دافت 
شبنمی بنگر چها از دیبدة یدار بافت 
گلفروش از خندهُ گل راه در گلزار دافت 
پیر کنعان بوی وصل از چشم چو ددستار دافت 
می‌شود تاريك‌عالم‌سینه‌چون زنگار نافت 
می‌توال دك صبحدم درملك‌استففار بافت 


شبنم از شبز نده‌داری برسر بالین خویش 
صائب از خورشید شمع دولت‌یدار بافت 


ِ دبوان صاثب 


۱۳۹۹ 


هر که خودرا دافت»دو لت‌در کنارخوش بافت 
خالٌ درچشمش اگر آرد دو عالم‌رابه‌چشم 
چشم پوشید از جهان تا دل به‌فکرحق‌فتاد 
جون تون ناتدای توازد بت 29؟ 
هر که از خود می‌تواند ساختن قالل‌تهی 
حسن هیهات است رنج عشق راضایم کند 
در صحیحان صحبت عسی‌کند انفای درد 

می‌شود درد طلب مطلوب»چون کامل‌شود 
دامن جمعیتت دل را به‌دست باد داد 


هرسه‌کاری که از کردار خود شد منفعا 


جاصل رزوی رمین زا درع رز حور ناوت 
هرکه تواند نهان وآشکار خوش‌افت 
بی‌نیاز ازدام شد هر کس‌شکار خوش‌افت 
هرسکسیری که گرد شهسوار خوش افت 
ماه راچون‌هاله‌خواهد در کتار خوش بافت 
هفت پرگار فلك را بقرار خوش‌افت 
کوهکن ازکار شیرین‌مزدکار خوش‌بافت 
غم فراوان گشت‌تا دل‌غمگسار خوش‌بافت 
طل ما وصل گل از خارخار خوش افت 
غنچه ما بهره‌ای کز نوبهار خوش‌دافت 
ابر رحمت از حبین شرمسار خوش‌پافت 


هر که جون‌صائب‌دل‌خود را به نومیدی‌نهاد 
عیش عالم در دل‌امیتدوار خوش افت 


۱۳۷ 


از جهان تلخ نتوان با درشتی‌کام بافت 
یر مابه امتدواری شد مرا 
شت ازع سا :یلاعت سا 
شانه را هرگز ز زلف پرشکن روزی نشد 
بود تا بر تن سر منصور بی آرام بود 
نقش شد در دده‌ام ناساز جون‌موی‌زناد 
کامحو بان را نگردد روزی از بوس و کنار 


کز زدان جرت؛ تشریف شکربادام یافت 
بهله با دست تهی تا ازمیبانش کام یافت 
آنجنان کز جنیش گهواره طفلآ رام یافت 
این گشایشهاکه دل ازحلقه‌های دام یافت 
آخر از دار فنا سرمنزل آرام یافت 
تا عقیق از رهگذار ساده‌لوحی نام یافت 
شوق عاشق لذتی کزنامه وپیفام بافت 


نام شاهان از اثر در دور می‌باشد مدام 
جم بلندآوازگی صائب زفیض جام یافت 


۱۳۹4۸ 





خودنمایبی شیوة ما نیست در راه طلب 
گشت از کوتاه‌دستی بر گهرجیب صدف 
تا نشد عالم سیه در چشم ساغر از خمار 


#۱ ِِ 


گرد ما راهیچ کس در دامن صحر | نیافت 
موج از طول امل گوهردرین‌دریا نیافت 
صیح امیتد از بیاض گردن مینا نیافت 
چشم‌سوزل روشنی‌از صحست‌عسی نبافت* 


خیمه تا رون نزد صاف ازین بستانسرا 


در حریم دبدة خورشیده شبنم جا نیافت 


۱۳۹۹ 


تا به‌فکر خود فتادم رو زگار ازدست‌رفت 
تا کمر بستم غبار از کاروان بر جا نبود 
داغهای ناامیدی بادگار خود گداشت 
تا تم را راست کردم ریخت اوراق‌حواس 
ها اون اس وی 
حاصل عمر پرشان روزگارم چون صدف 


عثق را گفتم به‌دست آرم‌عنان اختیار . 


تا تم از کار و اقفف» وقت کار ازدست‌رفت 
در ورق گردانی لبل ونهار ازدست‌رفت 
از کمین تأسر برآوردم ار از دست‌رفت 
خردة عمرم که چون نقد شرار ازدست‌رفت 
دست تا بردست سود و بهار ازدست‌رفت 
خوش رانشناختم منه‌دار ازدست‌رفت 
تا نهادم پا زدربا برکنار ازدست‌رفت 
تا عنان امد به‌دستم اخشار اردست‌رفت 


عمر باقی‌ما نده ر صالب به‌غفلت مان 
تاىه کی گو بی که‌روز وروز گارازدست‌رفت؟ 


۱۳۷۳۰ 


گرچه از بیداد خسرو زین‌جهان‌فرهاد رفت 
خون عاشق مذعی ازسنك بیدا می‌کند 
صبد من کز اتوانی برزمین بسته‌است نقش 
داشت دلتنگی مرا حون غنحه‌در مهد امان 
هرکه چون قمری به‌طوق‌بندگی گردن‌نهاد 
در نگاه اولين هرکس زدنیا چشم بست 
نقش بای ماست بر عقل متبن ما دلیل 
شکوة من جون حیاب از انقلاب بحرنیست 


دولت او هم به‌اندك فرصتی برباد رفت 
بیستون تیغ از کسر نگشود تا فرهاد رفت 
حیرتی دارم‌که چون از خاطر صیتد رفت 
جون گل از مهو ده‌خندی خرمنم برباد رفت 
از رباض آفرینش همچو سرو آزاد رفت 
حون شرر خنداد رون ازعالم ابحاد رفت 
می‌تواد دانت هرجا خامهة فولادرفت 
کز هوای خود» سر بی‌مغز من‌برباد رفت 


ح ج وت و گس ویب سس تفای سس 


4۸ دیوان صاثب 
از سهیل تربیت شد عاقبت کان عقیق رنگ من يك چند اگر ازسیلی استاد رفت 
می‌شودیالا ز گنه عاشق به‌هرصورت که‌هست ‏ نقش شیرین‌خواهد از تردستی فرهاد رفت 
هرکه از سیل حوادث بیش شد زیروزبر 
با دل معمور صاثب زین خرابیاد رفت 


۱۳۷۳۱ 


آنچه از خط بار را بر غنجة مستور رفت 
کوچه وبازار را سودای من پرشور داشت 
از ادب با آن که کردم دور گردی اختار 
از سیاهی نامه اعمال خود را با کسرد 
بر دل وپر ديدة بعقوب از دوری نرفت 
من نگویم هیچ»انصاف است ای بداد گر 
دور باشی سالکان راه حق را لازم است 
می‌شود بازیچه باد صبا خاکسترش 
وحشت من از گرانجانان تن‌پرور بجاست 
عالم پرشور با ممتی می‌کند کار نمك 
حرف حق را بر زممن‌انداختن بی‌حرمتی است 
کار عشق از غیرت همکار می‌یابد کمال 
زندگانی در میان خلق صاثب مشکل است 


کی به‌تنگ شکتر از تاراج خیل‌موررفت؟ 
باث جهان‌شد بی‌نمك تا ازسر من‌شوررفت 
عبر من در آرزوی یك‌نگاه دوررفت 
هر که‌زین‌ماتم‌سرا با موی‌جون کافوررفت 
آنچه آزقرب نکوبان بر من مهجوررفت 


کز چنین مبخانه‌ای باید مرا مخضسوررفت؟ 


همچوموسی بی‌عصا نتوان‌به کوه‌طوررفت 
درمحافل‌هر که جون‌بروانه بی‌دستوررفت 
چون به‌پای خود توان در زندگی در گوررفت؛ 
هرکه مست آمد به‌این وحشت‌سرا» مخموررفت 
زین سیب بر متبر دارفنا متصوررفت 
قوات بازوی من از رفتن همزوررفت 
ورنه عریان می‌توانل در خانه زنبوررفت 


این جواب آن‌غزل صاثب که سیشد گفته‌است 
خار می‌گردد نگه در دىده حون منظور رفت 


۱۳۷۳ 


چون قلم مد" حیات من به‌فیلوقالرفت 
حلقه دیگر به زنحیر جنون من فزود 
دال‌و بر ۳ و حدت بردة یگانگی ات 


بر مگس هرگز نرفت از دامگاه عنکبوت 


اس د: در : متن مطاشق س. 


هستی ی‌مغز من دروصف خطٌوخال‌رفت 
از! میان عاشقان پروانه فارغیال‌رفت 
بر دمن این مستم ۱ ها رفن 





می‌کند خار علاق کاهلان را میخ‌دوز 
تنگ‌جشمی س که در دوران ما گردید عام 
درساط من نخواهد حز کف افسوس ماند 
حون سکندرز نگ نومیدی گرفت؟ ینه‌اش 
گر ثبات عالم صورت به‌این آیین بود 
آه کز عارض» سیاهیهای موی من تمام 
دل زخال زیر زلف او گرفتن مشکل‌است 
از لب اظهار می‌گردد سك درد گران 





عرلیات ۸۳ 


وقت آن‌کس خوش کز این وادی به‌استعجال‌رفت 
آب تتواند برون از چشمة غربال‌رفت 
باقی عمرم اگر خواهد به‌این منوال‌رفت 
هرکه در ظلمت به‌نور اختر اقسالرفت 
خواهد از آینة تصویر هم تشالرفت 
از سیه‌کاری به‌خرج نامة اعمال‌رفت 
درشب تاريك تنتوان دزد را دنبا‌رفت 
از بدن بیرون تب سوزان به‌یك تبخال‌رفت 


این‌جواب آنغزل‌صاثب که می گوبدوحید 
بود با بوسف دل یعقوب فارغبال رفت" 


1۱۳۷۳۲ 


هر که عبرت‌حاصل از اوضاع‌دنیا کرد ورفت 
تودة خاکستر گردون مقام عش ست 
در قفس برد اقامت ساختن بی‌حاصل است 
درحهان‌ر نگ‌و بو ماندن‌نه‌از روشندلی‌است 
درمحیط آفرینش از حبابی کم مباش 
درشکست آرزو زنهار کوتاهی مکن 
فقر گنج سر به‌متهر حق» جهان ویرانه‌است 
هرکه دل از دست داد وعشوة دنا خرید 
هرکه چون طفلان به‌فکرخانهآرابی فتاد 
ازکشاکش مرغ روح خویش را آزاد کرد 


٩‏ مقطع آء ت» ل: دل زخال وخط" او صائب گرفتن مشکل‌است 


بوسف خود را درین بازار پیداکردورفت 
همچو صبح آینه را باید مصفتا کردورفت 
شهیر پرواز می‌باید مهیتاکردورفت 
يك‌نظر شبنم گلستان را تماشاکردورفت 
کز نظر واکردنی دل را به‌دربا کردورفت 
تا توانی خاروخس درچشم‌دنیا کردورفت 
احتیاج خود نمی‌باید هویدا کردورفت 
بوسف‌خود را به سیم قلب سودا کردورفت 
محضر غفلت به‌دست‌خوش انشاکردورفت 
هرکه زتار علایق از میان واکردورفت 


درشب تاريك نتوان دزد را دنسال رفت 


وبیت یازدهم را ندارند. مقطع متن مطابق س» د انتخاب شد تا صورت اولی شعر با نام میرزاطاصر وحید قزوینی 
محفوظ بماند. مقطع را ظاهراً صائب بعدها تغییر داده » پس ازآن که‌گویا میان وحید و او کدورتی پیش آمده بوده 
است. زیرا به نوشتهٌ استاد گلچین معانی در «تذکرءٌ پیمانه» صفحهُ ۵٩۸‏ » «وی («< وحید قزوینی) درعباسنامه از:حکم 
باغبان باشیگری باغبان شاه‌عباس انی هم نگذشته ودرشمار ارباب مناصب به ذکر آن پرداخته است» ولی باآنکه مولانا 
صائب تبریزی اصفهانی ملك‌الشعرای وقت بوده وسمت استادی نسبت به وی داشته وبه حکایت منشات وحید, غالبا 
اثعار خودرا برای تصحیح نزد صائب می‌فرستاده . مطلقاً درین کتاب ازو باد نکرده است». 





۸ دیوان صاثب 


هر که نم بیرون‌نداد از بحل‌چول‌موج سراب 
روزگار ان سکرو خوش که مانندشرار 


جلوة خشکی درین دامان صحراکردورفت 
روزنی زین خانة تاریك پیداکردورفت 


هر که چون موج‌سراب آمدبه‌این وحشت‌سرا 
صائب ازطول امل طوماری انشاکرد ورفت 


۱۳۷ 


بوی زلف او حواسم را پریشان کردورفت 
آه ودود تلخکامان کار خود را می‌کند 
ذره‌ای از آفتاب عشق در آفاق نیست 
وقت آن‌کان‌ملاحت خوش کهاز دك نوشخند 
هر که زین‌دردای‌برآشوب‌سر زدچون‌حاب 
پاس لشکرداشتن از خسروان زبنده‌است 
هرکه سرون آمد از دارالامان نیستی 
روز گار خوش‌عنانی‌خوش که چون‌سیل بهار 


بر گ عیش پنج رورم را به‌دامان کردورفت 
زلف بندارد مرا خاطر برشان کردورفت 
این‌شرر را کوهکن‌درسنک بنهان کردورفت 
داغهای سینة ما را نمکدان‌کردورفت 
تاج‌و تخت خوش‌راتسليم طوفان کردورفت 


این نصیحت مور در کار سلیمان کردورفت 


چون شرر در اوج هستی يك دوجولان کردورفت 


کعبه گرسنک رهش گرددد؛ء‌وبران کردورفت 


هرکه صائب از حریم نیستی آمد برون 
بر سر خشت‌عناصر يك‌دو جولان کردورفت 


۱۳۷۳۹۵ 


دوش آن نامهربان احوال ما پرسید ورفت 
هر که آمد در غمآباد جهان» چون گردیاد 
وقت آن‌کس خوش کهچون برق از گریبان وجود 
ای کم از زن! فکر مر کب درطریق کعبه‌چیست 
گریه می‌آید به‌منصورم که در دارفنا 
[سیر معراج فنا را قّوتی درکار نیست 


صد سخن‌سر کرد امتادك‌سخن تعساناوو فری 
روز گاری خالخورد» آخر به‌خود پیچیدورفت 
سر برون‌آورد و بروضع جهان‌خندبدورفت 
این بایان را به‌پهلو رایمه غلطیدورفت 
کنت چندین‌حرفحق» یلح ف‌حق‌شنیدورفت* 
چون‌شرر می‌بانداندگهمنتی ورزدورفت] 


صا آمد در حرست با دل امتدوار 


غرلیا 


ت‌ ۸۵ 


۱۳۷۳۹ 


زهرخند ای‌دل که دور کربه مستانه رفت 
می‌شود کان بدخشان از شراب لعل‌رنگ 
دانه می‌گونند مداز کاه می‌ماند بحا 
راز عشق از دل به‌زور گریه بر صحرا فتاد 
بار قتل خود به‌دوش دیگران تنوان نهاد 
بت‌پرستان چون نسوزانند با صندل مرا؟ 


روزگار دار وگیر شیشه وپیسانهرفت 
چون سبو بادست‌خالی هر که‌درمیخانه‌رفت 
خرمن امیتد ما را کاه ماند ودانه‌رفت 
طرفه گنج گوهری از کيسة وبرانهرفت 
درمیان عشقبازان کوهکن مردانه‌رفت 
آن که گاهی دردسرمی‌داد»ازین تخانه‌رفت! 


می‌کند حا در صسر آشنابان سجن 
هر که چون صاب به‌فکر معنی بیگانه رفت 


۱۳۳۷ 


وفت‌خط دل کام خود زان لعل‌رو ح‌افزاگرفت 
دست داد فلث را زود کوته می‌کند 
در کدامین ساعت سنگین ندانم کسوه غم 
نیست‌در سودا گرا نجانعشق‌خوش‌سودای‌ما 
دامن ریگ‌روان را خار تتواند گرفت 
خوشه گوهر عوض‌داد وهمان‌شرمنده‌است 
شور بالادست ما بر طاق نسیان می‌نهد 
گرچه‌چون ساحل‌سلاحمن سپرافکندن‌است 
خانه دلکس را درساق به صحرا می‌ کنند 
همّت بست است سب ۳ ما بی‌حاصلان 


در بهاران می‌توان داد دل ازصهبا گرفت 
فتنه‌ای کز قامت رعنای‌او بالاگرفت 
در زمین سینهة ما خاکسارانل حاگرفت 
می‌توان ازما دوعالم رابه‌یك ایما گرفت 
دست خالی ماند هرکس‌دامن‌دنیاگرفت 
قطرة چندی که ابر ما ازین دریاگرفت 
هر شرابی راکه باید پنبه ازمیناگرفت 
می‌توانم تیغ موج از پنجة درباگرفت 
چیست بارب‌چارة]ندل که از صسحراگرفت؟ب 
ورنه کوه قاف را درزیر برعنقا گرفت * 


بود صاثب تیغ کوه بستون بی‌آب‌وتاب 
این شرار از تبشة من در دل خارا گرفت 


۱۳۷۸ 


هرکه در درای ستی دامن دل راگرفت 


«ب م: ازبتخانه ... 


۸1 دیوان صاثب 


قطرة خونی شد از دست نگارینش‌چکید 
دست کوتاه مرا شد تخت مشق امید 
بیش عاشق جان ندارد قدر» ورنه می‌توان 
کوه تمکین بر نمیآید به‌دست‌انداز شوق 
سرکشان راعشق‌می‌سازد به‌افسون‌چرب‌نرم 
مفت شطانند غفلت‌پیشکان قور تاو 
طاعتی بالاتر از دلجویی دروش نیست 
اینقدر تمهید در تسخیر ما در کارنیست 


س که ازدستم به ناز آن نازنین‌دل‌راگرفت 
شانه تا دامان آ"ن مشکین‌سلاسل راگرفت 
از نگاه عجز تیغم ازدست قائل راگرفت 
جدبهة محنون عنال ازدست محمل‌راگرفت 
زیر پر» پروانه آخر شمع محفل‌راگرفت 
سك به آسانی تواند صید غافل‌راگرفت 
دست‌خود بوسیدهر کس‌دست‌سایل راگرفت 
از نگاهی می‌توان ازدست ما دل‌راگرفت 


۱۳۷۳۹ 


بوسه را بر عارضش جا ازهجوم خطنماند 
خط" مشکین نبست گرد آن عشق ۲ندار 
ست بروای ملامت حسن‌وعشق یال و 
ساده 39 از دخبة انحم ساط چز ر 
داد حوگان امیدش خالی از گوی مراد 
نجنان کز جوش سنبل» حشمه نایبدا شود 
راست بوده‌است این که ریزد درد بر عضو شعیف 
روی ست پرسش گردون مخورء کز لطف‌نیست 
می‌شود گرداب حیرت حلقة چشم غزال 
اختباری ثست لطف عشق با سرگشتگان 
بی‌نیازیهای حق روزی که دامن بر فشاند 


علوطی خوش حرف‌از آینه‌میدان‌را گرفت 
سبزه بیگانه آخر این گلستانراگرفت 
آه ودود تشنة ما آب حبوان‌راگرفت 
هاله در آغوش رسوا ماه تادان‌راگرفت 
صبح از تيغ‌که این زخم‌نمایان‌راگرفت؟ 
هر که ازدست من‌آن‌سبزنخدان‌راگرفت 
پردة خواب پریشان چشم گربان راگرفت 
خون ناحق‌کتشتگان بحره‌مرجانراگرفت 
برق آتشدست اگر ثیض‌نستانراگرفت 
گرچنین خواهد سرشك‌ما بیابان راگرفت 
گوی‌غلطان‌اختیار ازدست‌چ وگان‌راگرفت 
گرد حاجت‌دامن صحرای امکان‌راگرفت 


درچنین وقتی که می‌بابد گزیدن‌دست ولب 
صائف ازما چرخ‌بی‌انصافءدندان وک وت 





غرلیات ۸۷۲ 





۱۳۸۰ 


زنك خط آیینه رخسار جانان را گرفت 
کنور حسن ترا آورد خط زیر نگین 
خط گرفت از حسن بی پروا عنان‌اختیار 
در دلم صد عقدة خونین گره شد چون انار 
سبزه خط عرصه را برعارض اوتنک ساخت! 
نه زخط شد عنبرین پشت لب جان بخش‌بار 
وصل آن نازك میان بی زر نسیآید به‌دست 
سابة شمشاد شد مار سیه در دیده‌ام 
نیست ممکن تیغ تیزاز زخم گیردر نگ‌خون 
پردة مردم دریدن سعی در خون خودست 
ظلم ظالم می‌کند تآثر در همصحتان 
می‌کند ازسایةٌ خود رم چو صیتّادان غزال 


سبزذ بیگانه آخر این گلستانراگرفت 
مور عاجز عاقیت ملكث سلیمان‌راگرفت 
مشت خاری پیش سیل نویهاران‌راگرفت 
5 جو به» گردخطآن‌سیب ز نخدان‌راگرفت 
طوطی خوش‌حرف از آیینه میدانراگرفت 
آه ودود تشنه ما آب حوان راگرفت 
بهله دادست تهی‌جون‌آن ر گحان‌راگرفت؟ 
تا زدستم شانه آن زلف پریشان راگرفت 
حون تواندخون‌ما آن برق‌جولانراگرفت؟ 
رزق آتش می‌شود خاری که‌دامانراگرفت 
خون ناحق‌کشتگان بحر» مرجان‌راگرفت 


۰ 
۰ 


وحشت مجنون من ازبس بیابان راگرفت 


۱۳۸۹۱ 


دامن فرصت دل بیتاب نتواند گرفت 
برنخیزد هرکه پیش از صبح‌از خواب گران 
تا نسازد جمع خودرا شبنم بی‌دست‌ویا 
عارفان را رخنة دل» قبلة حاجت رواست 
عاشقان را بوسه پیعام؟ سازد تشنه‌بر 
در گریبان‌ریخت گردون ساغر خورشید را 
حلقه دام گرفتاری دهن واکردن است 


منت الماس از بیجوهری خواهد کشید . 


در ان ندارد ظلم دست از کار خو ش 
هر که چون پروانه دارد داغ آتش طلعتی 
کردباد خانه سردوش دار وحشتیم 


اس د: نگ کرد. 


مشت خاکی پیش این سیلاب‌نتو اند گرفت 
دولت بیدار را در خوان‌نتواندگرفت 
دامن خورشید عالمتاب نتواندگرفت 
کعبه هررگز جای این‌محراب‌نتواندگرفت 
گوهر سیراب» جای آب‌نتواندگرفت 
هر تتنتاك ظرفی شراب نأب‌نتواند گرفت 
ماهی لب بسته را قلاب‌نتواندگرفت 
هر لب زخمی که از تیغ آب‌نتواندگرفت 
رعشه تیغ از پنجه قصتاب‌نتواندگرفت 
چون سیند آرام درمهتاب‌نتواندگرفت 
راه بر جولان ما سیلاب نتواند گرفت* 


۲س س » ۰۵ دم تک » ه: دو سه و پیفام» هنن مطادق نء» و 


۸ دبوان صاثب 


يك نفس آرام چون گرداب نتواند گرفت 


۱۳۸۹۲ 


صبر دامان دل باب نتواند گرفت 
بیقراربهای دل باشد به جا در عين وصل 
مانع از جولان نگردد بوی گل را ب رگ گل 
ظالم از بیری نسازد دست کوتاه از ستم 
زاهد خشك از وصول معرفت بی‌هره‌است 
ناخن دخل است کوتاه از سخنهای متین 
با عزیزی دل زغربت برگرفتن مشکل‌است 
پایه امنیئت از هر منصبی بالاترست 
زلف گرد عارض او موی آتش دیده است 
خط نمی‌سازد حصاری حسن عالمگیر را 
در خم‌می چون‌فلاطون معتکف‌هر کس نشد 


سد* آهن پیش این سیلاب نتواندگرفت 
بحر سرگردانی از گرداب نتواندگرفت 
پیش سالك عالم اسباب نتواند گرفت 
رعشه تیغ از پنحة قصتاب نتواندگرفت 
تنگ در بر شمم را محراب ننواندگرفت 
ماهی لب بسته را قلاب نتواندگرفت 
ابر آب از گوهیر سیراب تتواند گرفت 
دولت بدار» جای خواب نتواندگرفت 
قرب گنج از مار پیچ‌وتاب نتواندگرفت 
هاله ره بر پرتسو مهتاب نتواندگرفت 
داد دل را از شراب ناب تتواندگرفت 


لذت دیدار تتوان بافت صائب از تقاب 
تا بسانت ابص مت نت 


۱۳4۸۹۳ 


جای جام باده را تربالك نتواند گرفت 
کار مژگان نیست حفظ گربة بی‌اختیار 
رخنه چون درملك" افز ون‌شد گرفتن مشکل‌است 
رز به اندك روزگاری برسر آمد از چنار 
در کمان سخت نتوال حفظ کردن تبر را 
می‌شود در ناف هو مشك‌هرخونی که‌خورد 
می‌برد خورشید تابان گرمی بیجا به‌کار 
طعمه رو از دهان‌شیر کردن مشکل‌است 


خاك حجای آب ۲تشنالك نتواندگرفت 
بیش اين سیلاب را خاشاله نتواندگرفت 
عافیت جا در دل صد حال نتواندگرفت 
7 حا در خاطر غمنالك نتواندگرفت 
دل کسی زان طترة بیحالك نتواندگرفت 
دل زماهرروی آتشنالك نتواندگرفت 
خون خودراکس ازان‌فترالك نتواندگرفت 


1: ازملك» سهوالقلم صائب است و نیز چنین‌است درنسخ ت» ۵. متن مطابق س. 


غیر آه ما که از دامان مطلب کوته است 





بات ۸۹4 


ی دسسی دامن افلاه تنم اند گرفت:: 


می‌توان از پنجة شاهین گرفتن کبك را 
] 
۶ عم« دٍ (ف» مر ) 


آه‌سردم در تو ایآ تش‌عنان خواهد گرفت 
شعلة حسن جهانسوزت فرو خواهد نشست 
سنبل زلفت ز بکدیگر پرشان می‌شود 
سرمة آشوب خواهد ربخت از مژگان تو 
ملك‌حسنت را کزآن سبح تجلّی گوشدای است 
شعلة واسوختن از سینه‌ها سر می‌کشد 


نوسه دندان تعافل بر جگر خواهد نهاد 


خون للرا خزان از گلستان‌خواهد گرفت 
لاله‌ات, | داغ‌حسرت درمبان‌خواهد گرفت 
هر گرفتاری به شاخی] شیان‌خواهد گرفت 
ماه تو ازدست ابرویت کمان‌خواهد گرفت 
لشکر خط قیروان تا قبروان‌خواهدگرفت 
آتش بیتایشت" در مفز جان‌خواهد گرفت 
سجده احرام سفر زانآستان‌خواهد گرفت 


در گلستانت دم سرد خزان خواهدگرفت 


۱۳۸۵ 


مردم هموار را از خاك برباید گرفت 
گر سرت جون آفتاب از قدر ساند بر فلت 
کشتی خودیین نسیآید سلامت برکنار 
آه کز کودك مزاجیهای ابنای زمان 
بر امید نسیه نتوان تلخ کردن نقد را 
اعتمادی نیست بر گردون وصلح‌وجنگ‌او 
درکمان از تبر فکر خانه؟راسی خطاست 
دامن شب راز غفلت گر نیاوردی به‌دست 
تا مگر مرغ همایونی برآرد سر از غیب 
ص ولعل مبکون‌راز کانی لازم‌است 


چت ف: کزاو 2 سب هر : تنهائیت ۲ 


رشته‌های ب ی گرد را در گهر تاید از ی 
خالٌ را از چهرة زرتین به زر باید گرفت 
جوهر آیینه را مسوج خطر باید گرفت 
ابجد اتام طقلی را سر باید گرفت 
خاك صحرای قناعت را شکر اند گرفت 
تیغ در دستی- و دوافستن سین باید گرفت 
کاروبار این جهان را مختصر باید گرفت 
در تلافی دامن آه سحر باید گرفت 
و 
ز خمار آلودگان گاهی خب خر اند گرفت 


۹۹۰ دبوان صائب 


بی‌حگر خوردن نگرددقطع صائب راه‌عشق 
توشه این راه از لخت جر باید گرفت 


۱۳۸۹۹ 


حیف خود با آ گرم از آسمان بایدگرفت 
از سخن بسیار گفتن؛ می‌شود کوته حیات 
[بهای تیره روشن می‌شود ز استادگی 
طفل بدخو را نمی‌سازد ترشروبی خموش 
گرحه دامان وسایل بردة دبا نکسم است 
مر گدتلخ‌از زندگی خوشتربود در کشوری 
تا به زردی آفتاب عمر ننهاده است روی 
ساغر لبرسز می‌ریزد ز دست رعشه‌دار 
بردة دام‌است خاژه نرم ان تینعا سیر ۱ 
ظلم باشد در تماشا خرج کردن عبر را 
صید فربه بی‌گداز تن نمی‌آید به دست 
حفظ زر را نیست تدبیری به‌از بدل ز کات 


آتشی تا هست زور این کنان‌باید گرفت 
تسوسن عسر سبکرو را عنان‌باید گرفت 
گوشه‌ای تامسکن‌است ازمردمان‌باید گرفت 
تلخ گوبان را به شیرینی دهان‌باید گرفت 
دامن شب را به زاری" و فغان‌باید گرفت 
کز دهان سک هما را استخوان‌بانددگرفت 
داد خود از بادة حون ارغوان‌باید گرفت 
در جوانیه | تمتع از جهان‌باید گرفت 
بر سر شاخ بلسندی آشیان‌بایدگرفت 
تا نظر بازست عبرت از جهان‌بایدگرفت 
مشق پیچ‌وتاب ازان موی میان‌باید گرفت 
خون گلها را ز منم باغبان‌بایدگرفت 


دولت جاوبد اگر صاثب تما می‌کنی 
ملك معنی را به شمشیر زبان بابد گرفت 


۱۳۸۹۷ 


زان دهن انگشتر زنهار می‌باید گرفت 
نویهار آمد ره گلزار می‌باید گسرفت 
درچنین فصلی که عربانیلباس‌صحّت است 
برخود اوضاع‌جهان‌هموار کردن سهل‌نیست 
خون خودرا لعل کردن کار هر بیدردنیست 
می‌کند از دوستان خصمی تراوش بیشتسر 
هیچ سایل را میادا کار با سنگین‌دلان! 
موشکافان کفر می‌دانند شید و زرق را 
و به کی باشد دل‌ازطول امل در پیچ‌وتاب؟ 


بعدازان مهر از لب اظهارمی‌باید گرفت 
داد فلن .ار شاعتد سرشارمی‌باید گرفت 
پنبه از مینا» ز سر دستارمی‌بایدگرفت 
خار بی‌گل را گسل بی‌خارمی‌باید گرفت 
جا به زیر تیم چون کهسارمی‌بایدگرفت 
طوطیان را سبزة زنگارمی‌باید گرفت 
بوسه‌ای زان لب به‌چندین‌بارمی‌باید گرفت 
رشته تبیح را زتارمی‌باید گرفت 
از فسون اين مهره را از مارمی‌باید گرفت 


غز لیات 15۱ 


مخت هخا کی زا که‌سامان وضول تخر نس 


دامن سیل سبکرفتارمی‌باید گرفت 


ئ نگرد ده است صالب استخوانت توتنا 
گوشه‌ای زین خلق ناهموار می‌باید گرفت 


۱۳4۸4۸ 


وقت‌خط کام ازلب‌چون‌نوش می‌باید گرفت 
می‌شود حان‌تازه از آمیزش سیمین بران 
سرسری نتوان گذشت از آب‌جان بخش‌حیات 
تا نگردی بر گنه در خانة خالی دلسر 
با سبك‌مغزی کلاه‌فقر پرسر پینه‌ای است 
درصلاح اهل ظاهر مکرها پوشیده است 
ساز باشد پردة بیگانگی در بزم می 
محفل روشن‌ضبیران جای قیل‌وقال نیست 
تا ود ایمن ز سیلاب حوادث خانه‌ات 
دل ز شیرینی به‌تلخی می‌توال برداشتن 


مدنی سحاده تقوی به دوش انداختی ‏ 


دارد این میخانه را سرجوش‌می‌باید گرفت 
تیغ را چون‌زخم درآغوش‌می‌بایدگرفت 
تیغ را چون‌زخم در آغوش‌می‌باید گرفت 
صورت دیوار را با هوش‌می‌باید گرفت 
زین سر خوان تهی سرپوش‌می‌باید گرفت 
دورخودرازین‌چته خس‌پوش‌می‌باید گرفت 
مطرب از گلبانگ نوشانوش‌می‌باید گرفت 
جون صدف‌درییش‌دربا گوش‌می‌بابد گرفت 
خانه خود جون‌کمان بردوش‌می‌داید گرفت 
نیش این‌وحشت‌سرا را نوش‌می‌بابدگرفت 
روزگاری هم سبو بردوش‌می‌باید گرفت 


0 نود در جوش صا لب ستته * گرم م هار 
ساغری زین بادة سرجوش می‌باید کرت 


۱۳۸۵ 


در خرابات مغان منزل نمی‌باید گرفت 
با نمی‌باید زآزادی زدن چون سرو لاف 

* راه عالم بالاست معشوق مجاز 
تا توال سرینحة درا حو طلوفان تآب داد 
خونبها بهتر ز حفظ آیروی عشق نیست 
با و جودحسن معنی»خو اهش‌صو رت‌خطاست 
صاف چونآیینه‌می با بدشدن باخوب‌وزشت 
طالب حقٍ را چوتیری کز کمان بپرون‌جهد 


چون گرفتی؛ کین کس دردل‌نمی‌باید گرفت 
با گره از بی‌بری در دل‌نمی‌باید گرفت 
دامن ابن سرو پادر گل‌نمی‌باندگرفت 
تیغ موج از قبضة ساحل‌نسی‌باید گرفت 
در قيامت دامن قاتل نمی‌باید گرفت 
پیش لیلی دامن محمل‌ننی‌باید گرفت 
هیچ‌چیز از هیچ کس در دل‌نسی‌باند گرفت 
هیچ جا آرام تا منزل‌نی‌باید گرفت 





۹ دیوان صاثب 


چشم بد بسیار دارد در کمین آسودگی 


جون سیند آرام در محفل‌نمی‌باید گرفت 


دامن دنبای بی‌حاصل نمی‌باید گرفت 


۱۳۹۰ 


خط گل روی عرقنال ترا درب رگرفت 
تانعفا ماه اش ده سای با سا 
تا زمین شد جلوه‌گاه قامت اوه آفتاب 
دست و پا گم می‌کنم از دورباش از او 
عشرت روی زمین را برد با خود زیر خاله 
از تن خاکی اثر نگذاشت جان بیقرار 
سی‌گدازد دولت دنسا دل ۲ گاه را 
گرچه شیرین است کام عالم از گفتار من 
چشم همراهی مدار از کس؛ که در روزسیاد 


۰ ِ ج 
سست مردان ۳ ر مهر مادر کیتی تچصیت 


ها و اه تا ات 


روی این دربای گوهرخیز را عنیر گرفت 
آنشین‌روی کر او بال سمندر در گرفت 
خالث را ازجهرة زرین خود درزر گرفت 
من که از جرآت توانم دامن محشر گرفت 
از سر کوی تو خشتی هرکه زبرسر گرفت 
داد بررور ما یی از سر جم بر گرفت 


.در رک جان شمع را آتش زتاج زر گرفت 


از دهمان مور می‌باید مرا شکتر گرفت 
خضر نتواند به آبی دست اسکندر گرفت 
زال را از بیکسی سیمرغ زیر پرگرفت 


جو گل اوراق ما 


۱۳۹۱ 


وقت‌رندی‌خوش که کام ازموسم گل بر گرفت 
رهن مسی کردم ردابی را که ننگ‌دوش‌بود 
می‌شودازهمد گر روشن‌چراغ‌حسن‌وعشق! 
با خموشی منم آه گرم از دل چون کنم؟ 
دامن‌افشان از سرخاکم گذشتن‌سهل نیست 
تشنگان حشره فکر چشبه دیگر کنید 
بسش‌ازین کاوش مکن‌ادل که‌چشم تشنه اشك 
شیشه باسنگ وقدح بامحتسب بکرنگ شد 


۱ مرء ل: حسن او ازپرتو عشقم بلند آوازه شد. 


دامن سحاده را داد از کف وساغر گرفت 
و قت مشرب خوش که این‌بارم ز گردن‌بر گرفت 
شیم گل از غنچة منقار بلبل درگرفت 
چون توال با موم راه روزن محمرگرفت؟ 


تفن ان‌شکوه خواهددامن محشر گرفت 


کز لب تبخاله ریزم برق در کوثرگرفت 
از برای گربه‌کردن آب از گوهر گرفت 
ک ندانیصحبت ما و تو خواهددر گرفت 


سس 


سهل باشد گل به‌جیپ دوستداران ربختن 
گر نمی‌خواهد که‌درپای‌تو ریزد رنگ‌عشق 
صائثب از مزگان او دعوای خون دل‌مکن 





خر لبات ۹۳ 


از ره دشمن به‌مزگان خار بایدیر گرفت 
سرو آزفمری ده کف چون مشت خا ستر گرفت: 


ازشهیدان خونهای رگد که‌ازنشتر گرفت؟ 


کلك صاثب حوهر خودگرچنین خواهدنسود 
در دل باقوت خواهد برق غیرت درگرفتاه 


۱۳۹ 


گرچنین شمشیرآن بیباك خواهد بر گرفت 
خاکها در کاسه چشم غزالان کرده است 
آن که از خود برندارد ناز از گردنکشی 
هر غداری ِ دلم اشمكت صراحی بر نداشت 
زود می‌گردد کباب آرژوها خامسوز 
سهل‌باشد کرد اگر عالم زبان برمن دراز 
روی آتشناك خود را می‌کند شمع مزار 
شاخ گل کرده‌است‌در گلزارخوش‌دستی بلند 


موج‌خون‌زنک ازدل‌افلالخواهدیب رگرفت 
کی‌مرا از خاله آن فترالخواهدیرگرفت؟ 
۷1 غمم از خاطر غمنالخواهدیر گرفت؟ 
در بهاران آب چشم تالث خو اهدیر گرفت 
گر نقاب ازروی آتشتال#خواهدیر گرفت 
سیل اشك از راهم این خاشالكخو اهدب رگرفت 
13 به این تسکین مر ااز خالكخو اهدیر گرفت 
تا برو دوش کهرا از خاكخواهدیر گرفت؟ 


هیچ زین به‌نیست صاثب کز سرمن واشود 
ععددای 3 از دم اول لك خو اهدیر گرفت 
س‌ ۱ ف 


۱۳۹ 


کام‌خودراکلكك مشکین‌ازسخن آخرگرفت 
گرچه عبری کردکلث تر زبان استاد گی 
کرحه از داغ‌عربی رو زگاری‌سوخت دل 
چشم‌مستش گرحه برد از کار دست‌ودلم ! 
حهره نتوانست شد با روی آتشناك بار 
در به‌روی آشنانان بستن ازاتصاف نست 
از خزال در روزگار مبر عدل نوهار 


گرجه اوتل دیده‌را ازییرهن‌بعقوب باخت 


مب 


سمتقطم اس > 1 


نافه از ناف غزالانل ختن] خر گرفت 
گوش‌تاگوش زمین را ازسخنآخ رگرفت 
مرهم کافوری از صبح‌وطنآخ رگرفت 
فت لله دستم نْ سیب ذقن] خر گرفت 
شمع از خحلت سرخود زانحمن] خر گرفت 
سبزذ یگانه خواهد این جینآخرگرفت 
خون خودرا لاله خونین گفن|خررگرفت 
خون چشم‌خود ز بوی پیرهنآخر گرفت 


۵ دیو ان صاثب 


خط* مشکین کام ازان تنگ دهنآ خر گرفت 


من ه‌صد امد ازو چشم نو ازش داشتم 
گرچه ازسنگین‌دلی‌مارا به‌دکدیگرشکست 
تیشه در تمثال شیرین گرچه سختیها کشیدا 





داد مارا خط ز زلف پرشکنآ خر گرفت 
حجان‌شیرین‌مزد دست از کوهکن] خر گرفت 


کرچه پیچ‌وتاب زد بسیار چون ال قلم 
ی مان یوبن آع ی 
۱۳۹ 


تا غبار خط به‌ گرد عارضش منزل گرفت 
ابن قدر تدییر در تسخیر ما درکار نیست 
بربرونآرد به‌اندلگرو زگاری جون‌خدنگ 
ٍِِ_ِ گستاخی ندارد خار صحرای ادب 
سبحه از رنگ روان سازم که دست طاقتم 
دست بردارد اگر از چشم‌بندی شرم عشق 
بی‌تکاثف می‌تواند لاف خودداری زدن 


آسمان آیینة خورشید را در گل گرفت 
مرغ نوپرواز مارا می‌توانل غافل گرفت 
هر که‌را دردطلب پیکان صفت دردل گرفت 
ورنه مجنون می‌تواند دامن محمل گرفت 
سوده شد ازس شمار عقده‌مشکل گرفت 
می‌توان از يك نکه تیغ از کف‌قاتل گرفت 
هر که دروقت خرام او عنان دل گرفت 


جون شرر رقص طرب در جانفشانیمی کنم 


۱۳۹۹۵ 


خط" کافر لعل سیراب ترا کم کم گرقت 
شوخ‌چشمی می‌برد از بیش کار خوش را 
مرکز برگار دولت دل به دست؟وردن‌است 
رشته نورانی خورشید در سوزن کشید 
مشرق اسرار عالم شد سر پرشور ما 
از تنور آمد برون طوفان و عالمگیر شد 
عشی از اس ها ونحت شب اسفانل 
تازه رو برخورد با قسمت دل خرسند ما 


ات د: زحمتها کشید. 


دو از دست سلمان عاقبت‌خاتم گرفت 
دامن گل را زدست بلنلان شبنم گرفت 
می‌توان‌ملك دو عالم‌را به‌این خاتم گرفت 
سوزن عبسی چو ترلك رشتة مریم گرفت 
1 سفالین کاسه خر حای جام‌جم گرفت 
خاکساران را نمی‌باید به‌دست کم گرفت 
این شرار شوخ» اوئل دردل آدم گرفت 
سبزَة ما فیض بحر از قطرة شبنم گرفت* 





غزلیات ۹6 


بش ازین بی‌برده‌حرف‌عشق‌را صائب‌مگوی 
کز سخنهای تو آتش در دل عالم رن 


۱۳۹۹ 
عمرا گر باقیاست‌بوسی‌زان‌دهن‌خواهم گرفت ‏ خون‌خودرازانلب‌شکترشکن‌خواهم گرفت 


گر به هشیاری حجابش مانع احسان شود 
با به‌خون خود لبش را می‌کنم باقوت‌رنگ 
از لطافت گر ز آغوشم کند پهلو تمی 
رشته هستی ز پیچوتاب اگر کوته نشد 
همچو قبری رخصت بر گرد سرگردیدنی 
گرچه از مینا کسی نگرفته خون جام را 
چشم‌من در پاکدامانی کم از یعقوب‌نیست 


در سرمستی‌ازان شیربن‌سخن‌خواهم گرفت 
با عقیق آبدارش در دهن‌خواهم گرفت 
رخصت نفاره‌ای زان سیستن‌خواهم گرفت 
جرعة آبی ازان چاه ذقن‌خواهمگرفت 
هر چه باداباد»ازان سروچمن‌خواهم گرفت 
خونبهای‌دل ازان پیمانشکن‌خواهم گرفت 
سرمه بینش ز بوی پیرهن‌خواهم گرفت 


می‌شود پامال صائب چون‌شود دعوی کمن 
درهمین‌جاخو نبهای‌خویشتن خواهم گرفت 


۱۳۹۷ 


از و صال ماه مصر آخر زلسخا حان گر فت 
تک به‌دست ویا نسحدخار! صحر ایو جود 
صحبت روشن‌ضمیران کیمیای دولت است 
ّ نگردد ره سنگین‌دلی دندان‌شکن 
دامن باکان ندارد تاب دست‌انداز شوق 
تاقيامت زلف جانان دستگیر من بس‌است 
قطع سو ند تعلق کار هر افسر ده نت 


هرکه چون صائب قدم 


دست‌خود بوسیدهرکس دامن پاکان گرفت 
می‌توان ملك دوعالم‌را به‌يك‌جولان گرفت 
خون ما درچشمة خورشید رنگ‌جان گرفت 
می‌توال خون‌خود از لبهای‌او اسان گرفت 
وی بیراهن ز مصر آخر ره کنعال گرفت 
ماه‌نو دق کرد تا از خوان گردون نان گرفت 
جون‌خس و خاشالهردم دامنی‌نتوان گرفت 
خار این‌وادی مکرتر برق را دامال گرفت 


ِ‌ # 


ن کرسی همتت‌نهاد 


می‌تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت 


سب م» د. ب؛ هه ل: گرد» متن مطاق س. 


۹5 دی ان صاثب 


ات موی جع ۵ ورین هو ورس سوب . سس رت ما 





۱۹۳۹۸ 


خانة دل روشنی از دبدهة روشن گرفت 
سر مه چشم ملادث می‌شود ۳ 
و تس ]راوس 
می‌کند ازخون‌خود شیرین» دهان‌تیشه‌اش 
از دل سخت تو نتوانست لطفی واکشید 
از لباس عاریت هرکس به‌آسانی گذشت 
گوهر شهوارم اما زیر پا افتاده‌ام 


ز نده‌دل‌راکرددر گورآن که‌این‌روزن گرفت 
هرکه را برق تسنتای تو در خرمن گرفت 
خالكٌ دامنگیر عزلت هرکه را دامن گرفت 
هرکه چون فرهاد کارعشق‌بر گردن گرفت 
آدگرم من که از ریگ‌روان روغن گرفت 
در گریان مسیحا جای چون‌سوزن گرفت 


دوسه‌زدیردست‌خودهر کس کهدست‌من گرفت 


نیست ساب روز میدال در شمار پردلان 


هر که نو اند به مردی تیغ امن کرت 


۷۱۳۹۵ 


تا عرق از حهره حانان تراویدن گرفت 
گربه در دسال دارد شادی بی‌عاقیت! 
تا به‌دامان قیامت روی آساش ندید 
بی‌تکلف ام ز روی دولت دار جند 
سبزة خواییده از آتب روانل نگرفته است 
بر نگاهم لرزه افتاد از تساشای رخش 
حسن را آغوش عاشق یله نشوونماست 
صید مطلب را کمندی به زپیچ‌وتاب نیست 
سیل هیهات است تا دربا کند جایی مقام 
از گلستانی که من دلگیر بیرون آمدم 
گر دل‌بیدار جون‌مردان ب+ددستآورده‌ای 
9 نیوشی چشم از دنناء نگردی دیده ور 
گوهر غلطان نی‌سازد به آغوش صدف 


هر کمالی را زوالی هست در زیر فلكث 


اش رم از دبدف‌خورشید غلطیدن گرفت 
برق تا گردید خندانء ایرباریدن گرفت 
در تماشاگاه او یاسی که لغزیدن گرفت 
هر که‌درخواب‌ازدها نش بوسه‌دزدندن گرفت 
خط. او نشوونماسی کسز تراشیدن گرفت 
دست مارا رعشه درهنگام گل‌حبدن گرفت 
از فشار طوق قسری سرو بالیدن گرفت 
رشته جا در دید گوهر زیبحهدن گرفت 
نیست‌ممکن عمر را دامن به‌چسییدن گرفت 
غنحة تصوبر داد دل؟ ز خندبدن گرفت 
می‌توان دامان منزل را به‌خوایدن گرفت 
ببر کنعان روشنی از چشم‌پوشیدن گرفت 
بر دهن بارست دندانی که جنسدن گرفت 


مأه ناقص تدر ۳ گردید کاهدن گرفت 


وب ص» د؛ تا شکفتم » اشکم ازمث گان تراویدن گرفت» متن مطایق و ان 


۰س س» دا ت: کام‌دل» متن مطایق 1 (خط صائب ) . 





می‌کند زنحیر رگ را پاره خون گرم من 
روزی تن‌پروران از روزه حزکاهش نشد 








غزرلیات 5۷ 


تابه‌روی سبزة شمشیر غلطیدن گرفت 
آسیابی دانه چون گردیده ساییدن گرفت 


می‌توال صالب به‌ریزش‌شد برومندازحیات 
شاخ دامان شر از سیم یاشیدن گرفت 


م م ۱۶ 


جوهر شمشیرغیرت پیچ وتاب ازمن گرفت 
قطة سودای من شد مرکز پرکار چسرخ 
حسن؛ عالسوز گردد از نگاه گرم من 
از دل خوش‌مشرب من سوج‌شد مطلق‌عنان 
بحرمن در هیچ موسم‌نیست بی‌جوش نشاط 
بس که بکرنک‌است با گلشن دل صدپارهام 
خواب من صدیرده از دولت نود بدارتر 
کیست گردون تا تواندکرد جنبردست من؟ 
می‌کند روز قیامت کوتمی» گر کرد کار 


در دل و رانه من کنحها آسوده و ۱ 


معنی نازلك به آسانی ننی‌آید به دست 
چشم اوراکرد صبرمن به‌خون‌خوردن دلیر 
دیده سدار وود زود سر مطلب سوار 


موج این‌دربای‌ساکن اضطرابازمن گرفت 
این گهن‌دولاب بی‌برگار آب ازمن گرفت 
چهرة مهتاب؛ رنگ آفتاب ازمن گرفت 
کسوت سردرهوابی را حبابازم ن گرفت 
گر ده فیاوع ال ابری کهآب‌ازمن کرفت 
می‌توان‌چون گل بهسان ی گلاب از من گرفت 
خواب را درخواب‌بیند آنکه‌خواب‌ازمن گرفت! 
بارها سرپنجة خورشید تاب‌ازمن گرفت 
دردوداغ عشق راخواهدحساب ازمن گرفت 
وقتآن کس خوش کهاینملاك خر اب‌ازهن گر فت 
موی گردیدآن‌میان تاپیچ و تأبازمن گرفت 
حسن‌درجام نخستین این‌شرابازمن گرفت 
رفته‌رفته پأی‌بوسش‌را ر کاب‌ازمن گرفت* 


شور من آورد صائب ۲سمانها را به‌وجد 


بحر لنگردار هستی اتقلاب از من گرفت 


۰۱ ع6دٍ (ف» لذ) 


در گرفتاری ود حمعست خاطر محانی 
حلقه زتار شد طوق گلوی قبربان 


"رزوی جلوه شد در دل گره خورشضد را 


حسن ی‌بروا ندارد از نظربازان گزسر 


وحشت آزمجنودمن آهوی‌صحرابی گرفت 
سرو تا از قامتش سرمشق رعناب ی گرفت 
کل به‌حندین دست دامان‌تماشای یگرفت* 


۱7-0 ۵ دیوان صائب 


بوی گل خاکستر بلیل پرشان کرد و رفت 
سینه‌صافان اهل معنی را به گفتار آ"ورند 
سرمه چشم غزالان شد غبار پیکرش 
تا عرق از چهرة رنگین او شد کامیاب 
همدم جانی به‌دست آسان نمی‌آید که نی 
محشر فتلش به "مهر بال‌و بر ماد شم 
ملك خود برداخت از سکانه و "سوده شذ 


حسن شوخی کرد چندانی که درمیزان عشق 


این‌سزای آن‌که‌چون‌ما بارهرجایی گرفت* 
طوطی از آیینة بی‌زنگ» گویایی گرفت* 
شوق هرکس را سرزنحیر رسوابی گرفت* 
بر" بساط گلستان شبنم جگرخا ی گرفتت* 
شد دلش سوراخ تا حان از دم‌نابی گرفت* 
هر که چون‌طاوس دنبال خودارایی گرفت 
هرکه ترلث خلق‌کرد و کنج تنهایی گرفت* 
بیقراریهای مین رن شکیبای ی گرفت* 


شباغی لعر نیز | کنر صالت: متیر دار کت 
ی‌توان خون‌خودا ‏ گردونمیناییگرفت: 


۱:۰ 


دوش مجلس از زبان شکوه‌ام درمی‌گرفت 
کوه تمکین و سشکساری کنون هم پلته اند 
دید انلیس ۳۳۹ می‌داشت نور معرفت 
آن‌که می‌زد از نصیحت آب برآتش مر 
چشم‌خودرا داده‌بودازآت حبوان‌خضرات 
با ضعیفان‌سختگیریهای چرخ‌امروز نیست 
شرم اگر پیرون درمی‌بود و می دراندرون 


صانب از بزمی که من افسرده‌بیرونآمدم 


کاش این‌شمع پربشان راکسی‌سرمی گرفت 
رفت آن موسم که بحرعشق‌لنگرمی گرفت 
خالُراا ز چهره‌چون‌خورشیددرزرمی گرفت 
کاش اول برده از رخار او برمی گرفت 
تا غرور آییله از دست سکندرمیگرفت 
دایم این بیدادگسر نخجیر لاغرمی گرفت 
صحبت ما و توامشب رنگ‌دیگرمی گرفت 


ینبة مینا ز روی گرم مسی درمی گرفت 
۱:2۰ 


پیش ازین‌جانان حساب‌دیگر ازمن‌می گرفت 
گر به‌سیر خانة آیینه می‌رفت» از حجاب 
می‌رود جود حا در دلها بر اسر این‌زماد 
این‌زمان شمم نسیم‌صبحگاهی دیده‌ای است 


همچوقمری‌طوق‌حکم من به گردن‌م ی گرفت 
اول ازفرمان‌بدبری رخصت‌ازمن‌م ی گرفت! 
پا کدامانی که رو از چشم سوزنمی گرفت 


حهرة گرمی‌کز او آتش به گلشن‌می‌گرفت 


سس 


غرلبات 


این زمان فرش است‌درهر کوجه‌ای‌جون] فتاب 
حسن روزافزون او مستعنی از مشتاله نود 
این زمان‌خوارم»و گر نه پیش ازینآن‌شاخ گل 
سینه چاکی همچو گل می‌گشت بر گرد دلم 
نست اشك‌و اه را تآثیر درسنگین‌دلان 


۹3۹4 


آن که‌روی‌خودزچشم‌شوخ‌روزنمی گرفت 
تا رخش آیینه از دلهای‌روشن‌می گرفت 
همچو شبنم طفل اشکم رابه‌دامن‌می گرفت 
غنجه‌ اش روزی که سامان‌شکفتن‌م ی کرفت* 
ورنه دلآ تش زسنگ وآبا زآهن‌می گرفت 


دیده بودم این برشانی که بیش 2 ما 
صاثب آن‌روزی که‌دل درزلف‌مسکن‌م یگرفت 


۱:۰ 


سوخت تنهایی مرا ایببوفا وقت‌است‌وقت 
می‌رود خطتنگ سازدجا برآن کنج‌دهن! 
زان هلال‌خط که‌ز نگ ازدل حوصیقل‌می‌برد 
تا نپوشیده است چشم از زندگی‌بقوب‌ما 
درجنین وقتی که ما ازخویش بیروذرفته‌ايم 
جان‌زلب درفکردامن برمیان"پیچیدناست 
گر حقوق آشنایی را رعایت می‌کنی 
از تو چشم همتنی دارند از خودرفتگان 
بر سر بالین یماران درد انتظار 
بیش ازین میسند عالم را سیه در چشم ما 
دستم از سررشته امشدها کوته شده است 
گشت چشم استخوان ما سشبد از انتظار 


سوزل بی‌دست‌و باسر رشته را گم کرده‌است 


گر شبی خواهی‌شدن مهمان‌ماوقت‌است‌وقت 
بوسه‌ای گر می‌ کنی در کار ماوقت‌است‌وقت 
می‌دهسی آ بینه‌ام ۳ 13 حلاوقت‌است‌وقت 


گر به کنعان‌خواهیآ مدای‌صباوقت‌است‌وقت 


گر درآیی ازدر صلح و صفاوقت‌است‌وقت 
گر حلالی خواهی از بیمار ماوقت‌است‌وقت 
عمر حندان‌نیست ای نااشناوقت‌است‌وقت 
گر به گلپایت نرفتهاست ازحناوقت است‌وقت 
گر رسانی خویش را ای‌نارساوقت‌است‌وقت 
خوش‌برآی "از زبرایرای‌مه لقاوقت‌است‌وقت 
گر به‌دستم می‌دهی زلف‌دوتاوقت‌است‌وقت 
می‌گشابی گر پروبال ای‌هماوقت‌است‌وقت 
جذبه‌ای گر داری ایآ هن ر باوقت‌است‌وقت 


بت دام کی نامر فش و فش خرانبانك 
رحم کن بر صاب بیدست و باوقت است‌وقت 


۱۶ 0 


چون‌کند روی‌تو باخط‌سیاه ازشش‌جهت؟ 


سس متن مطاق س» پو » سایر نسخ: دهان. 


۲ آ[؛ پر پو» ل: بر کمر. 


رو به‌اٍین آ یه آورده است آه از شش‌جهت 








کاش سر تا پای میگشتم نظر چونآفتاب 
کعبه و بتخانه‌ای در عالم توحید نیست 
کاهلی بیجیده دارد دامن ما را به دست 
هر که را دیدیم حیران قد رعنای اوست 
هر که گردد بی سروپا در خم چ و گان‌چرخ 
تا به کی در جستجوی آن نگار بی‌جهت 
چون به‌تلخی‌عاقبت برجای‌می‌باید گداشت 


۷۰۰ ۵ دبوان صائّب 


تا به رخسار تو می‌کردم نگاه‌ازشش‌جهت 
عاشغق کرنگ دارد شله گاه‌ازشش‌حهت 
ورنه دارد کعبة کوی تو راه‌ازشش‌جهت 
بر علم دارد نظر دایم سیاه‌از شش‌جهت 
نور ازخورشیدمیگیرد چوماه‌ازشش‌جهت 
کاروان کربه اندازم به‌راه‌ازشش‌جهت 
جندچون‌زنبورسازی تکیه گاه‌ازشش‌جهت 


نیست صاب فرصت پرسیدن راه صواب 


درمیان دارد مرا از س گناه از شش‌جهت 


۱:۰۹ 


مشو ازمی گران»ترسم‌سبکدستان ربایندت 
فریب‌عالم آب‌ازسبك‌مغزی‌مخورچون کف 
مشو چون‌غنچه ازافسون بادصبحدم‌خندان 
اگر از اد کلگون حنین سرشارخواهی شد 


۳ از شوش م ی جون هو سج» بر شتا ات 
که کودلكه‌شربان چون گل ازین‌بستانر بایندت 
زدست‌بکد گر چون‌جام‌می‌مستانربایندت 


ازآن‌بی‌برده‌جون صاثب نصیحت‌می کنم انشا 
که می‌ترسم بهمکروحیله‌ودستان, بایندت 


۱:۰۷ 


غم ازدل می‌زدایدچون‌صباح عیدرخسارت 
تو باآن قامت رعنا؟ به هر گلشن که بخرامی 
ز شیرینی سرشكك شمع تثقل انجمن گردد 
سرافرازی‌تراچون‌شاخ گل‌می‌ز یبدا زخو بان 
نکردد درتماشای‌توجون نار گی‌حیر ان؟ 
سخن خونها خورد تا زان‌لب‌نازلكبرون] ید 
کاب ها تشز تو چشم اشکبارم 9 
شود رطل گران : ناگی را نقش بای تو 


ات 5 بره ت: زدست یکد گر جون حام می مستان ... 


نباز عید واجب می‌کند بر خلق دیدارت 
خیابان‌می کشد چون‌سروقد ازشوق‌رفتارن 
به هر محفل که]"ید درسخن لعل‌شکربارت 
که گل سامان بال‌وپر دهدازشوق‌دستارت 
که # رو ای انا رخ 
ست‌از بس لعل خو نخوارت 
که ۵ ر شیم سکانه گلزارت 
زیس‌مستانه جود‌موج‌شراب افتاده‌رفتارت 


۲ب س» م۰ د: قامت موزون. 


ع لبا 


غار آلودة گرد کادی می‌رود برون 
کنات تر به‌اخگر آ تحنان هرگ ز نسی‌حسد 
مکر زلفت عنانداری کند دلهای و حشی 9 


تر | می‌ز سد از زنحبر مودان ننده پروردد 


زگلزارتو مرغ‌جان صاثب 


ت‌ ۷۰ 


ابید هن تاناق عنوز یه زا ریخ 
که در هر گردشی گردد به گردچشم بیمارت 
که دی‌چسبد زخونگرمی بددلها لعل خونخوارت 
که ازشوخی نیردازد به‌ع شق‌چشم‌عیثارت 
که بر آزادمردان نازها دارد گرفتارت 


حون هواک 3 


4اه وی کل ارت 


۱2۰۸ 


عزالان را زوحشت بازدارد دیدن حشمت 
به‌بیداری چه‌خواهد کرد پارب‌بانظربازال 
زخون‌خلق رنگین‌است چندان‌تیغ مزگانت 
زبستن دیدة شهباز در فکر شکار افتد 
نماند در ته ابر سیه برقی‌که شوخ افتد 
نظربازی که چشمت‌رابه‌چشمآهوان سنحد 
عقّیتی سازد از خود 1 ی رت ِ 


به‌چر خآ ردزمین راچون‌فلاث گردیدن‌چشمت 
که خوابانیدن تیغ‌است خوابانیدن‌چشمت 
که‌می گرددنگارین» دست ازمالیدن‌جشمت 
کند در برده مشق دلبری بوشیدن‌چشمت 
نماش شد لحظه‌ای افزون نکه‌دزد بدن‌چشت 
ترازوی دوس خی درسنحیدن‌جشمت 


و گرنه می‌تواندیست چشم از دیدن‌چشت 


۱:۰۹ 


بر دلم نیست غباری ز سیه‌کاری بخت 
شکر این نست عظمی چه توانم کردن 
شکوه از بخت گرانخوابز کوته‌نظری است 
از رومندی ظاهر دل جون آشه را 
با هنر طالع فرخنده نمی گردد جسم 
دو سه روزی است برومندی گلزار امید 
نیست مسکن که زیك دست دا برخیزد 


قانمم با دل یدار ز سداری 
که به دولت نرسیدم ز مددکاری 
که ۳ سود مدت سداری 
غوطه در زنک دهد حامة زنگاری 
که بود محضر دانش خط بیزاری 
سابه ابر بهارست صواداری 
بار اگر بار نباشد چه کند باری بخت 


۱ 


ده 


هست مخصوص به عشاق سیه‌کاری بخت 





۷۰ دبوان صاثب 


۱:۰ 


دست بر هرچه فشاندم بهر آذجان آویخت 
دامن گرمروان شعلة بی‌زنه ارست 
دست در دامن هر خار زند غرقة بحر 
گفتم از وادی غفلت قدمی بردارم 
می‌رساند به لب حاه زنخدال خود را 
رنج غربت نکشد هرکه درین فصل بهار 
پرده‌ای بود که بر دامن محسل افکند 
کشتی نوح درین بحر بود کام نهنگ 
این نه ابرست» که دود دل مرغان جمن 
تا نظر بر لب میگون تسو افتاد مرا 
به ادب باش که از دندة صاحب‌نظران 


دامن از هر چه کشیدم به گریبانآوبخت 
چون مرا خار غم عشق به‌دامانآویخت؟ 
چه عجب گر زنظر اشك به‌م ژگان ویخت 
کوهم از پای گرانخواب به‌دامانآویخت 
هرکه در دامن آن زلف برشانوبخت 
قفس لبیل مارابه گلستانآویخت 
خون مجنون که به دامان بیابانآویخت 
حان کسی برد که در دامن طوفانویخت 
بردة 1 به سسمای گلستان و خت 
همچو اخگر به کباب دل سوزانآوبخت 
عشق در هر گذر آیینة رخشانآویخت 


جه‌عحیب صالب اگر خون حکد از منقارش 
نصه‌سنحی که به یكث پای زستال آوبخت 


۱-2-۱ 


جهرءة صاف تو آینة اندشه‌نماست 
دیده‌ای نیست که حیران تماشای تو نیست 
جسم خاکی است حجاب نظر راهروان 
نقس مرتاض بود راحلة گرمروان 
ریگ در شیشة ساعت نب‌دیسرد آرام 
هرکه گم کرد درین بادیه خودرا»خضرست 
تاه سره مسجروح ثرا دارد 
دل ازان پیچ‌وخم زلف عبث می‌نالد 
کاه اگر از ته دیوار نیاید یرون 
از شفق چهرة امد به خود می‌شویبد 
خاطر امن کجاء عالم امکان زٍ کچا 


جان زسیمای‌توچونآب ز گوهرپیداست 
سیل حون گرد ره ازخوش فشانددر است 
ازدها را ح و گلو تنگ بگیرند عصاست 
وای بر آن که درین دایرة بی‌سروپاست 
هر که گرداند رخ ازدیدن‌خود.ءقبله نماست 
زخم حندان که دهم نامده» محراب‌دعاست 
این کمانی است که چون راست‌شود تیر قضاست 
این نگاری‌است کهچون دست به‌هم‌داد حناست 
گنه کوتمی جاذب؛ کاهرباست 
حو ن‌هلال‌آن که درین‌دابره‌ا نگشت نماست 
برگریزان حواس است» نفس تا برچاست 


خونمردهاست به‌چشمن» اگرآبقامت 
کم ازانم که مرا عذر گنه باید خواست؟ 
ورنه هر ذره‌ای آيينة خورشیدنماست 


هرحه گردون سیه کاسه به منثت بخشد 
پیش از آنی که به جرم کم من پردازی 
چشم کوته‌نظران حلقفة یرون درست 

بردة دیدة فستام دید بی‌ رده ات 


۱: 


ربخت دندان و هوای می‌ویسمانه بحاست 
دل سیاه‌است اگر گشت پناگوش سفید 
خارخاری به‌دل از عمر سبکرو مانده است 
آسیا گر چه برآورد ز نیادش گرد 
نست شوق به هحران و وصالاست یکی 
بار نوخط شد و آغاز جنون است مرا 
سم من بر درودبوار حرم افتاده است 


مهره برجیده شد و بازی طفلانه بحاست 
با اگر یست دخاء لغزش مستانه بحاست 
مشت خاروخسی از سیل به وبرانه بحاست 
هو س نشوونسا در گره دانه بحاست 
رفت ابام گل و شورش دیوانه بحاست 
شمع خاموش شد و گرمی پروانه بجاست 


گرجه در خواب گران عبر سرآمد صائت 


۱:۱ 


تلخ‌شد عشرتم آنلعل شکربار کحاست؟ 
رای ای ورزر 
سفر اول پرواز به دام افتاده است 
مزرع خانة تسبیح بود يك کف دست 
ذوق نظار* گل در نگه بنهان است 
5 به کی در تسه دیوار تعلسق باشم؟ 
جشم تا کار کند گرد کسادی فرش است 


دلم از کار شد آن مره برکار کحاست؟ 
بوسه را راه سخن پیش لب‌بار کجاست؟ 
بلبل ما نشنیده است که گلزار کجاست 

زهد را دستگه رشته زثارکحاست؟ 
ای مقیمان جمن» رخنة دیوارکحاست؟ 
کوج خانه بدوشان سبکبار کحاست؟ 
در ساط سخن امروز خریدار کحاست؟د 


9ص شکافی است نگاهم صائب 
جین زلفی که دهد نافه به تاتار کحاست؟ 








وی زسشت ناو واوب سس 


.۷ دیوان صالب 


۱۰۱ 


هیچ جوینده ندانست که جای تو کجاست 
روزئی نیست که چون ذره نحستيم ترا 
گر وفای تو فزون است ز اندازة ما 
جنگ و بدخویی و بیرحسی و بی‌بروایی 
ای نسیم سحره ای غنجه گشاندذ دل 
بوسه‌ای از لب شیرین تو ای تنك شکر 


آخر ای خانه‌برانداز سرای تو کحاست؟ 
یچ روشن نشدای‌شمم که‌جای تو کجاست 
آخر ای دلبر بیرحم» جفای تو کجاست؟ 
هیه‌هسند به‌جاءصلح وصفای تو کحاست؟ 
و قت‌باری است:دم‌عقده گشای تو کجاست؟ 
ما گرفتيم نخواهیم» عطای تو کجاست؟ 


صاثب از گرد خحالت شده در خالنهان 
موجه رحست دریای عطای تو کحاست؟ 


۱:۱۵ 


فرحآباد من آنجاست که جانان آنحاست 
عیش ما نیست چو بلبل به بهارال موقوف 
گر کشد دل به‌خرابات مراء معصذوره 
می‌کند خندة سوفاره دل از بیکانش 
هر شستان که دراو روی عرقناکی هست 
ای صیا درحرم زلف جو محرم شده‌ای 
نیست بی‌شور جنون عالم گل را نسکی 
دل حوبی‌عشق شود هیچ کم از و ان تست 
در دل مور ز تنگی به حقارت منگر 
دل تنگکی که در او راه ندارد دیا 
ای که مشغول به سنحیدن مردم شده‌ای 


اشرف! نحاست کهآ ل‌سروخراما لآ نحاست 
هر کحا لاله رخی هست کلشان ‏ تحانست 
سرفارغ» دل بی‌غم؛ لب خندان؟ نجاست 
عیش‌فرش است‌درآن‌خانه که‌مهمان! نحاست 
من دلسوخته را حشسه وان[ نحاست 
به ادب باش که دلهای پریشانآ نحاست 
من وآن‌شهر که دوانه فراوانل؟ نحاست 
حاهه مصرست ۳ بوسف کنعان] تحاست 
که نهانخانة اال سلسان] نحاست 
بی‌سخنء خلوت پنهانی جانان"نجاست 
دست‌بردار ازدن کارء که منزان! نحاست:: 


می‌توان دافت کهآن ن وگل خندان] نحاست 


۱۰۶۹ 


شب که صحست به‌حدث‌سر زلف‌ت وگذشت 


که درین آننه» جوهر به تماشابرخاست 





کرد تسليیم ببه مين منند پیتابسی را 
هیچ مستی ز پی رقص نخیزد از جای 
یوسفی را که به بعقوب بود روی نیاز 
شد فلك درصدد معر که سازی؛ اکنون 
ظل- خورشید جهاتتاب؛ مخکد باشدا 
9 روشن گهران جايی گرانحاناه نست 
یادگار جگر سوختة مجنون است 
خلقی از صبح قیامت به غلط افتادند 
برسان زود به من کشتی می را ساقی 
خضر صد قافطه مجنون بیابانی شد 
9 سر گشت4 محنون غبارالودست 

پا مکش 

ساب از خاله ز 


دس سس 


غر لیات ۷/۰۵ 


او یعس تست من 





ترا ی ید وی 
به تشاط لی که دلم از سر دننابرخاست 

زین‌چه‌حاصل که خریدار زسدجابرخاست؟ 
خش آدن: کودلگ,هبا دوی, تباشان خامت 
سای مریم اگسر از سر عیسی‌برخاست 
اير تا کشت کران» از سر دراه خاست 
لاله‌ای حند که از دامن صحرایرخاست 
ز آه سردی که مرا از دل شبداه خاست 
که عجب ابر تری باز زدریابرخاست! 
هر غباری که ازین بادیه پیسابرخاست* 
گردیادی که ازین دامن صحرایر خاست:: 


از در دلها که درین لعزشکاه 
در وزه دلها بر خاست 


۱:۷ 


قد موزون‌تو روزی که 9 برخاست 
خار خار دلم از سته ناسا ردیند 
شرم عشق است که یامال نگردد ك_ 
بردل غنجه اگر خورد نسسی کاخ 
هست آبلة بای طلب را نازم! 
زد هسان روز که با غنچه مححوب تو لاف 
همدمی سسیر مقامات نفرمود او 9 
نگل از اهل کرم تا شودت پایه بلند 
ی 


هر که را بود دلی؛ از سرایمان برخاست 
یخی تنگ رفوبم ز گریبان برخاست* 
لاله افکنده سراز 7سا( شهبدان برخاست 
اير با ديدة خشك ازلب عمتان برخاست 
شور محشر به‌دل بیضه ز مرغال برخاست 
که به مشتاطگی خار مغیلان برخاست 
تمل شرم 

ما تا به چه طالم ز نیستال برخاست 
صسدف‌از خال به‌ك‌ریزش نسان ر خاست* 


لبی نیست سخن‌سنحی ما جونل طوطی 


شل تا دل درشه عزلخواد بر خاست 


۱:۱۸ 


خط سبزی که زیشت لب جانان برخاست 


رگ ابری است که از حشمه‌حیوان بر خاست 


۷۰ دیوان صاب 


می‌کند بس دل پر آبله را شق جو انار 
خط پاکی است بر آیبنه صفا جوهر را 
خالك در کاسه حورشد حهانتاب ۷ 
زان خط سبز کز آن چهرة گلرنگ دمید 
پیش دریای پر آتش چه نساسد شرری؟ 
غوطه در چشمة خورشید زند دیده‌وری 
می‌شود در صف عشاق علم» جانب‌ازی 
رفتن از عالم پرشور به از آمدن است 
برد از سرمه جنان گوشة حشمت آرام 
تا من از گرمروی نادبه پیت گشتسم 


جون‌به»ابن گرد کزآن‌سیب ز نخدان برخاست 
ازرخ‌او خطمشکین به‌چه عنوان‌برخاست؟ 
این غباری که ازان جهرة تابان‌برخاست 
موی از سبزه براندام گلستان بر خاست 
مگر از جای‌خودآن سروخرامان‌برخاست؟ 
لاله افکنده سر از خاكك شهبدان بر خاست 
که چوشینم‌سبك از گلشن امکان‌برخاست 
که به تعظیم خرامش زسر جان‌برخاست 
غنحه دلتنگ به‌باغ آمد و خندان‌بر خاست 
که نفس‌سوخته از خالك صفاهان برخاست 
از ره کعبه روال خار معبلال‌برخاست 


نشد از خون حکر دست و دهانش رنگین 
هرکه صائب ز سر نعمت الوال برخاست 


۱:۹ 


اين‌نه خط است که از عارض دلیر بنداست 
از خط سبز نشد يك سر مو حسن تو کم 
تبض سیلاب بهارست رگ ابر بهار 
برق را ابر نسازد ز نظرها بنهان 
پبچش مو دهد از آتش سوزنده خسر 
به ثمکزار توان بی ز ننکدانل بردن 
چشم بد دور ازال سلسله زلف دراز 


پیچ و تأب من ازان عارض انور پیداست 
در ته زنگ ز شیر تو جوهر پیداست 
عالم آشوبی ازان زلف معنیر ببداست 
شوخی حسن بتان از ته چادر پیداست 
سوز مکتوب من از بال کبوتر پیداست 
شوری بخت من از دیده اختر پیداست 
که ز هر حلقَة او عالم دیگر پیداست 


شورش بحر زیتاسی للگر پسداست 


۱:۲۰ 


خط نارسته ز لعل لب دلسر ببداست 


گر چه ز آينة روشن نماد جوهصر 


رشته از صافی این دانة گوهر بیداست 
خط نارسته ازال حهرة انور سداست 


غزلیا 


اک ری تون جع مسا فش 
آه گرمی که گره در دل برخون من است 
می‌کند گل ز جبین» تیرگی و صافی دل 
چشم بد دور ازا سلسلهة زلف دراز! 
ندهد حسن گلوسوز امان عاشق را 
جنت نسیه بود نقده دل روشن را 
نشد از کوه غم و درد» دل من ساکن 
لب اظهیار کقوردن »: متیر اهتیاس 
صاف کن سبه اگر ذوق تماشا داری 


ت‌ ۷۰۷ 


سافی و تیرگی آب ز گوهر پیداست 
همچو داغ از چگر لاله احسر پیداست 
در کدو هرحه نهفته است!»زساغر بیداست 
که زهر حلقه او عالم دیگر بیداست 
خامی آتش سوزان ز سمندر پیداست 
عکس فردوس ازین چشمهة کوثر پیداست 
شور درباز گرانسنگی لنگر پیداست 
سوز عشق از لب خشك و مزفتر پیداست 
که ازین آشه» آفاق سراسر پیداست 


برده همعتیی روشن نشود صات رو 4 


۱:۱ 


نامه‌ای نیست که عنوان نشود غستازش 
| نقدرها که نگین‌دان به نگین مشتاق است 
می‌د هد بر خن 4 دبوار ۳ و سر 
از دل سوخته ماانري سدا نست 
هر که دیده است تراء قدر مرا می‌داند 
یواست ان سر دن. ۳ 
خبر از وحشت نحجیر دهد جنیش دام 
در دل سم می پر زور نگیرد آرام 
نشود پرتو خورشید نهمال در نه ابر 
رتیه عاشق از اریاب هوس معلوم است 


تست و 


وس سي» ونیز د درتکرار غزل: هرچه درشیشه نهفند است. 


خشکی بحر ز سرپنجه مرجان پیداست 
گرم و بخل ز پیشانی دربان پیداست 
چول سبه خیبه لبلی ز بابان پنداست 
بوسهرا حاق درآن غنحة خندان پبداست 
ات اندام تو از حاله گریبان بیداست 
دانه هرحند ازان سب زر نجدان پیداست 
حسن سعی چسنآرا ز گلستان پیداست 
از گل روی تو می خوردن پنهان پیداست 
پیچ و تأب دل ازان طرد بیحان ببداست 
جوش گل از سر دیوار گلستان بداست 
نور واجب ز سرایردة امکال پیداست 
دبدة شیر چو آتش ز نیستان پیداست 
این نه شمم است که از خاكشهیدان قنل اس 





۷۸ دیوان صائب 


دل آزاده درین باغ اقامت ۶ .۰ 
میزدان سفر ه دعوی دنل سهمده باز 
می‌دهد ناد کون دل خر از آزادی 


ورنه از جبهه من حال پرشان پیداست 
وحشت سرو ز برجیدن دامال ببداست 
شکوه و شکر ز ببشانی مهمان بیداست 
صافی شست ز بیرنگی پیکان پیداست 


فکر رنگین تو صاب تا وت و ار 
چون گل‌سرخ زخاروخس بستان پیداست 


۱:۳ 


خط نارسته ازان حهرد گلگون سداست 
هسحو داغ ارحگ لاله وجون 3 ۵ میی 
تو ان خو اند ۱ ۱ "یه و 
می دو اد ۳ ر سای علم ا وچ 
خط ننوشته ز سیسای رخ روشن او 
چون نباشد جر لعل زرشكث تو کباب؟ 
هسجو آبی که نمادان شود از بردة لعسل 
به خموشی نشود راز محت مستور 
دح س رگشنة محنون عسبار تفت 
جه ضرورست به‌میزاد خرد مسنحیدل؟ 
خر از روشنی سنه خم می بخشد 


۰ 


شوحی نر گس لیلی ر‌ سمرایردة ۳ 


مشك خالص شدنازصافی‌این‌خون‌ییداست 
خون‌ما سوختکانزانلب‌میگون‌ییداست 
عالم آشوبی ازان قامت موزون‌بیداست 


هسجو موج از قدح ناد گلگون‌پیداست 


شوخی نشاة می زان لب‌میگون‌پیداست 
تن سیسین تو از جامة گلگون‌بیداست 
داغ‌من چون جگر لاله زییرون‌پیداست 
جه‌زنی منهر برآن نامه که‌مضمون‌بیداست؟ 
لعل و باقوت که از تاج فریدود‌پیداست 
گردنادی که ازین دامن هامون‌بیداست 
شل دنباز فرورفتن قارول‌بیداست 
نورحکست که زسیمای فلاطون‌پیداست 
بیش صاحب‌نظران از رم مجنون‌پیداست 


ات ها بط ار آن ضفعه رخا ر تیا 


۱۳ 


شور در دل فکند لعل خسوشی که تراست 
از لطافت؛ سخنی حند که در دل داری 


خواب را شوخی چشم تو رم آهو کرد 


خواب را تلخ کند حشمة نوشی که‌تر است 
حه‌کند اد گلرنگ به هوشی که‌تر است؟ 





غرلیات ۷۰۹۵ 


صرف خیازد آغوش شود اوقاش 
ای‌سا روز عزیزان که سبه خواهد کرد 
سبزة تربتش از آب گهر سبز شود 
چه بهشتی است که ایمان به گرو می‌گیرد 
طرف دعوی صالئب مشو ای بلبل مست 


۳ سس 


هر که را چشم فتد بر برو دوشی که‌تراست 
از خطوزلف» رخ غالبه یوشی که‌تر است 
هر که چشم آب‌دهد ازد"ر گوشی که‌تراست 
از فقران» نگه باده‌فروشی که‌تر است 


که ده هفتد‌است همین جوشو خر وشی که‌تر است 


نیت ممکن که ترا يخته نسازد صاثب 
چون‌می تلخ درین‌میکده جوشی که‌تراست 


۱:۳ 


و ام این فلك سخت‌کمانی که تراست 
نعمت روی زمین چشم ترا سیر نکرد 
ربخت دنداد تو چوی اختر صبح ازییری 
قامتت سد مت و اله‌شد و حون سرو کشد 
در ریاضی‌که سود دولت گسل پابه رکاب 


۰ 


استخوانهای ترا پیشتر از خالكٌ شدن 


صرف کن چون مه نو توشه خودرا زنهار 


عاقبت گرد برآرد ز نشانی که‌تراست 
حه کند خال به چنم نگران ی که‌تر است؟ 
مشرق شکر نگردید دهان ی که‌تراست 
سر به عیشوق» تمنای جوانی که‌تر است 
چه اقامت‌کند این‌بر گذ خزانیکه‌تراست؟ 
توتبا می‌کند اين خواب گران ی که‌تراست 
تا شود فرص تسام اين لب نانی که‌تر است 


قامتت خم شد و هسوار نگشتی صالب 


دم شسشیر بود پشت کمانی که تراست 


۱۳۵ 


بی‌طراوت نشود سرو جوانی که تراست 
برنیاید به زبان با تو کس از خوش‌سخنان 
گل چسان چتهره شود باتو» که باقوت بود 
چین ز ابروی گرهگیر تو خط هم نگشود 
ترش بیج وحم از جوهر تیغ افزون است 
ادب عشی سکس مانم حرآت 5 


در شکرخواب بهارست خزانی که تراست 
می‌ کند قطم سخن تیسغ زبانی که تراست 
سنگداغ از رخ چون لاله‌ستانی که تراست 
۳ قامت نشو د نسرم» کمانی که تر است 
کار سیر کند موی میانی که تراست 


ورنه پتربوسه فربب‌است دهانی که تراست 


کر یناعم انیت 40 عیتا 








۷۱۰ دیوان صاب 


۱۹ 


اشكث‌لعلی است‌رو ان‌بررخ‌چودز ر که‌مر است 
حرف‌حق گرچه بلندست زمن چون منصور 
هرقدر بیش خورم» کم نشود خون جگر 
بهر کاهش بود افزایش من چون مه نو 
داغ بالین من و درد بنود بستر من 
مگر از جاذبة عشق به جاسی برسم 
بست مسکن که کند دانة من نشوو نما 
آن که جان دوحهان را به نگاهی نخرد 


بحرو کأن را نبود ادن‌زرو گوهر که‌مر است 
سردارست سامانتر ازسن سر که‌مر است 
چشم بد دور ازین بادة احسر که‌مراست 
کز دل خوش ود رزق مقدر که‌مراست 
چون کنم خو اب به این بالش و بستر که‌مراست؟ 
ورنه ببداست کحامیرسداین بر که‌مراست 
گر رگ ابر شود هر مره ترکه‌مراست 
کی به‌چشمآیدش این‌جان محقر که‌مراست؟ 


اش قاون کته عی. سی.و ‏ صتا بت 
از دلو چشم‌خوداین شیشه‌وساغر که‌مر است 


۱:۳۷ 


پردذ شب بود ایام شبابی که مراست 
اوه ار کی رات صر 1 ی 
نیست در جستن درمال دل کم حوصله را 
با ات حهاه کید تس تراوشی اررهتن 
چون نبندم کبر خصی این هستی پوج! 
برده است از دل من وحشت تتهایی را 
یست زان طرف بناگوش؛ د رگوش تسرا 
هر که افتاد» ز افتادگی ایسن گردد 
یست بادیدة یدار تن‌آسانان را 
خشر را می‌کند از حشبه حیوان دلسرد 
می‌کند زود حساب من و هستی را پاك 
نکند آتش خونگرم اگر دلسوزی 
عشرت نسیة روشن گهران نقد من است 
روری هر ع حمن از کل شبنم زده نیست 
جه ُرورست بر اوراق جهان ؟ردیدن؟ 


ر آاسنث است زغفلت ر گذخوابی که‌مر است 
از دل ودیده شراببتی و کبايي که‌مراست 
در طلیکاری درد تنو شتابیکه‌مراست 
پردة آب حیات است سرابی که‌مر است 
گره خاطر بحهرست حبایی که‌مر است 
با خبال تو سوالی و جوابی که‌مر است 
از تماشای رخت چشم پرآبی که‌مراست 
چه نند سیل به دیوار خرابی که‌مراست؟ 
با شکرخواب فراغت شکرابی که‌مراست 
از دم تیم شهادت دم آبی که‌مراست 
همچو صبح این نفس پابهر کابی که‌مراست 
تیگ فا کیت اعت بان تب است! 
در رگ تالشزندجوشه شرابی که‌مر است 
زان عدار عرقآلود گلابی کهمر است 
در نظر از دل صدیارد کتایی که‌مراست 





لیات ۷۱ 


سه 


از ار تفس خوش نگردم عافل 





هر نمس تمد نود رور حسایی که‌مر است 


نیست مسکن که نشوید ز دلم گرد ملال 


۱:۳۸ 


از زمین اوج گرفته است غباری که‌مراست 
چشم پوشیده‌ام از هرچه درین عالم هست 
کاش ای تن فاد حون آنهام 
نست مسکن که مرا ال نسازد از عیب 
جان غربت‌زده را زود به پابوس وطن 
داری از طلفم قوش را ی 
نست از خاله گرانسنك ب‌دل قارون را 
خضر را می کند از ای 
ند تضا هی از دل 5 قفرعول سرد 
حیف وصدحیف که ازقحط جگرسوختگان 


امن از سار موح‌است کناری که‌مر است 
چه‌کند سیل حوادث به‌حصاری که‌مراست؟ 
ازسر زانوی خود آینه‌داری که‌مراست 
زیر بال و و پرخوه باغ ری کمراست 

93 روشن جه کند باشب‌تاری که‌مراست؟۱ 
در دلستث شدافسرده»شراری که‌مراست 
تا حها گل کند از وته خاری که‌مر است 


می کنم حوش دل خود را به تنای وصال سا یه ضز ۶ هوای است شکاری که‌مر است 
سست در 9 ابحاد فضایی ات 
که نمی ر ان بت ی تا 
۱۶۲۵ 


کار سرچوش اند درد اداغی که مراست 
تاه سم , گل ریگ روان را یراب 
ند ای هتفه رخ 
تست محتاج به شیم دگران خانه من 
نیست جون لاله مرا چشم به دست دگران 


بسن طاوس ور بای 
تک ده ِ 
دل سیه می‌شود از روزن داغی کهم, است 
هم‌زسر گرمی خو ش است‌حراعی به‌مر است 
می برون آورد از خویش ایاغی که‌مر است 


سالب از 


سب مس » م۰ دء 9 جه کند سبح به زلف شب ار ی ... 


روی زمین کنج فراغی که‌مر است 


هتن مطایق: آ 3 ی .: . 


۷۳۱ 


دیوان صاب 


. ]۱۶4۳۰[ 


در لحد گل نکند شعله داغی که مراست 
از تکرافه تضرر شعلیه مها کیت سرد 
نکند شبنم گل ریك روان را سیراب 
دل من گرم نگردد به سخن با همرکس 


روغن از ریگ کند جدی‌حراغی که‌مراست 


می خونگرم چه سازد به دماغی‌که‌مراست 


ندهد نور به هر بزم چراغی که‌مراست 


نبست در زسر فلك بادشهان را صائب 


۱:۳ 


قانع از صاف به د"ردست دماغی که‌مر است 
بس که از عشتی تو هر لحظه به‌رنگی سوزم 
می‌شود باز دل تنگ من از چیسن جبین 
دانة سوخته؛ از برق جه بروا دارد؟ 
تست ادها و دفتا اوه ال از چشسم 
نرسد از دم گرمم به ضعیفان آسیب 


روغن ازرنگ کندحدبجراغیکه‌مراست 
بال طاوس بود پای چراغی که‌مراست 
چوب منع است کلید دربانغی که‌مراست 
جه‌کند ناخن الساس به‌داغیکه‌مراست؟ 
که زمن تشنه‌تر افتاده اباغی که‌مر است 
می‌دهد لوچه به پروانه چراغی کهمر است 


رعا- , ۱ ۱ ۲ ۱ 
2 5 بود از دامن حسجر ای پهیست 


صاب از رخنه دل کنج فر اغی که‌مر است 


۱:۳ 


دازه اشكٌ نود توشه راهی که ق [ت: 
کبر از موجه خویش است مرا چون دریا 
دشین خویش بود هر که مرا می‌سوزد 
گر قناعت به پر کاه کنم» چشم حسود 
در کشدن جه خبال است کند کوتاهی 
تا به زلفش ندهی دل» به نو روشن نشود 
دیدة بالث کلف می‌برد از جهر: ماه 
بحر روشنگر آیینه سیلاب برد 


دل آسوده نود قافله گکاهی که‌مر است 


چونحباب ازسر بوچ است کلاهی که‌مرراست 


خونی برقی بود مشت گیاهی که‌مراست 
پر برآرد به هوای پر کاهی‌که‌مر است 
تأ به گو هر رسد رشنه آهی که‌مر است 
که شب قدر بود روز سیاهی که‌مر است 
رخ چون ماه مگردان زنگاه ی که‌مر است 
بش رحست حه‌مد گرد گناهی که‌مر است 


۱ب س: قسمت خال زکنج دهن خوبان نیست ( که در عقطع غزل‌دیگری‌باهمین ردیفوقافیه هم‌آمده) متن‌مطایق ق» ی. 





غز لیات رف 


حلقه در گوش فلك می‌کشم از ناله و ۲ه کیست تا تی‌شود پیش سپاه ی که‌مراست؟ 
چه کنم سالب اگر سر به گریبان نکشم؟ 
عیر بالوپر خود نیست پناهی که‌مراست 
۱:۳۳ 


دل بی‌صبر به طوفان بلا رهیر ماست 
بوسة آن لب میگون و لب ماء» هیهات 
عشرت روی زمین» قالب بی‌جانی ازوست 
راه عشق‌است که ازسر بودش سنگک نشان 
همچو اوراق خزاد هرورفقش درجایی‌است 
دل ها از تون توق ان بسا وه ود 
بور خورشید در ی سنشه قنتا متسو رست 


بال موج خطر از کشتی بی‌لنگرماست 
این می لعل» زباد از دهن ساغرماست 
از سرکوی تو خشتی که به زیرسرماست 
هرکه سر در سر این کار کند رهیرماست 
گر به ظاهر دل صد بارة ما دریرماست 
هر کحا هست حگرسوخته‌ای عنبرماست 
حای رحم است‌برآن‌دیده که رو شنگرماست 
ورنه آن آینهرو در ته خاکسترماست 


هر دلی را سخن ما نیدبرد صاب 
سنه بالك دهانان» صدف گوهر ماست 


۱:۳ 


عشرت روی زمین در دل وبرانه" ماست 
۳۳ چرخ | کت افاف.فت ادی/: دارد 
هرچه جزجذبة عشق‌است درین‌دامن دشت 
در دل سوخته ما یه حثارت منکر 
سیل وحشت کند از کلبهة ما بیبرگان 
روز محر حه کند با دل ق شسته و م۱ 
نقش بال و پر ماء دام ره ما شده است 
حسن در هیچ زماد انهیه شاداب نود 
کار حون 3 افند ز خدا باد کنیسم 


خلوت سینه بر آه» بریخانة ماست 
ناله سخودی و نعمرة مستانه ماست 
گر همه خضر بوده سره بکانة ماست 
که سویدای دل خالكه سبه‌خانهة ماست 
جای‌رحم است به‌جغدی که به‌ویرانة ماست 
که شب زلف تو کوتاه ب‌افسانهة ماست 
هر کجا ربخت پروبال» پريخانة ماست 
گربه شادی این شمع ز بروانه ماست 
عقَدد مشکل ماسحه صد دانهة ماست 


گرجه ۱ سوختگانيم به ظاهر صالت 
مزر ع یه علگ:در کته دانبه ماش 


‌ ۰ کف 
ی ۱ فا هقف حقهر 


1( دوان صاب 


۱:۳۵ 


لا له روشنگر چشم و دل سودایی ماست 
شد تهمی دامن صحرای ملامت از سنگ 
چشم دیوانه تکاهان ادتآ موز شده است 
خار در دید اریات هوس می‌شکنسد 
کوهکن کیست که با ما طرف بحث شود؟ 
تواش.. شوه نکر از قل رده تا 
شوخ چشمی که کند زیر و زبر عالم را 
بوی گل را تتوان در گره شبنم بست 


دیدن سوختگان سرمه بنابی ماست 
عشق بیرحم هماد در پی رسوایی ماست 
ابن چه شرع‌است که با لیلی‌صحرابی ماست 
ور نه خط جوهر یه سای ماست 
بیستون سنگ کمپك؛ة رسوایی ماست 
ول برجم فك داغ شکیایی ماست 
نقش دسوار پریخانه تنهابی ماست 
چشم خونبار» کناب دل هرجایبی ماست 


ق کنر که التاشم بطدر کنان صیاکت 
شوخ‌چشسی که نهان در دل شیدایی‌ماست 
۱۳۹ 


که از بال هما افسر دولت می‌خواست 
داشت از ریگ روان لنگر آرام طسع 
نیست گر مرتبسة فقر زیاد از دولت 
داشت از جام نگون باد گلرنگ طمسع 
جرآت حرف کهرا ود به دیوان حساب؟ 


دک و دلن ز کلامم نتواند شد سبز 


کاش از سادة دبوار قناعت‌می‌خواست 
آن‌که از حان سبکسیر اقامت‌می‌خواست 
شاه از گوشه‌نشینان زجه‌همت‌می‌خواست؟ 
آن که1سودگی از افسر دولت‌می‌خواست 
عذر تقصیر مرا گر نه خجالت‌می‌خواست 
۳1 دا شکر به اندازة نعمت‌می خو است 


داشت باران طمع از اعد ابری صالبت 
از لشمان حهان آن که سخاوت می‌خواست 


۱۳۷ 


غسکار دل سودازدة من شهاست 
در سبه خانه لبلی نود محنون را 
آرزو در دل من حلقه رون درست 
نیست ممکن به‌عزیزی نرسند آخر کار 


هبزبانی که مرا هست همین باربهاست 
با خیال تو حضوری که مرا در شبهاست . 
سنه سادة من سد ره مطلسه است 
بوسفی چند که محبوس درین قالبهاست 





مس خی ار سک هی دومرف چاسلی. سره ات تخود سا ای ون ها واه مت سر مد سسوم ها وت تخس امس هیا یلع سک خر ان خی سا سس اهاط میاه نا و ری راو او وروت ی ۱ 
غر لیات ۷۳۹3 


هر دیوانه من نعل در ۳ رد 
گرهین حرص نحز هر آذ ندارد درمان 


کب 


کار دنیای تو گر در گره‌افتد خوش باش 





هرکحا کودلك شوخی که درین‌مکتبهاست 
دل که طوفان زده موجة این غیغبهاست 
عسرق سرد سرانجام علاج تبهماست 
چه بجز زهر فنادر گره عفربهاست؟ 


می کشد سرت هفتاد و دو ملت صا لب 
هر که چون پیر خرابات" زخوش‌مشربهاست 


۱:۳۸ 


تن دم تیم که ازآت شا سیراتب است 
پیر کنعان نظر از راه نظر بستن بافت 
طوق زنجیر» گریبان سبورست مرا 
تا رسدداست بان قع هام من بیجبده است 
دروای سشست: دی افای, بهتیر در دان تست 
اشك دردده‌شرابیاست که درجام‌جماست 
فارغ از دردسر منت تعمیسرم ساخت 
حیف وصدخیف که ازآب‌مروت خالی است 


آب بردار که صحرای فنا بی‌آب‌است 
چشم پوشیدن این طایشه فتحالباب‌است 
موی چود تیغ ز ند برتن من» سنحاب‌است 
رشته حال من و موی کمر هتتاب‌است 
ابن محیطلی‌است که هرقطرة او گرداب است 
دا درسینه جراغی‌است که درمحران‌ایست 
سندل جبهة وبرانة من سیلاب‌است 
انیمه کاسة زرین که براین دولاب‌است 


تا گرفته است ز لب مهر خموشی صائب 


گوش ادن نعمه‌شناسان» صدف سیمان است 
۱+۳۵ 


سفل دودح و طبأشیر جگر ممتاب است 
شمع بالین من خسته تب گسرم من است 
شمم روشن گهران روشنی از هم گیرد 
ان جه رمزست که در خانة درسته دل 
هر دلی مظهر انوار تحلی نشود 
دردل ماست نهان داروحهان‌روشن ازوست 


9ب آ؛ پر پو» ق» ۵: احل خرابات. 


جام شیری که برد دل زشکر مهتاب‌است 
شربت سرد من تشنه جگر مهتاب است 
رونق افروز می بالك گهر مهتاب‌است 
از فروغ رخ او تا به سحر مهتاب‌است 
بیش مهر آن که کند سینه‌سیر مهتان‌است 
ماه جای دگر و جای دگر مهتاباست 


ِ« ۱ مشرب ی رنگ نمی کترداتن 


دیوان صاب 


دل ساثب نخورد آب ز هر ماه جیین 
زنا اه رسای ی مان است 


۱: ۰ 


در سرای 9" اکرسیل» كِ مهتاب است 


يك‌زمان بی‌دم گرم و نفس سرد مباش 
مگشا لب به شکرخند که در عالم درد 
چون صدف هر که به‌دربوزه دهن باز کند 
دل زیداری شب» زنده حاو ند شود 
ماه و خورشید بود شم ته دامانش 
سبز تلحی نتوان یافت به شیرینی تو 


زردی جهرفة خورشید ز درد طلب‌است 
که زانفاس؛ همین‌يك دو نس منتخب‌است 
رخنْه مملکت دل» دم صبح طرباست 
کرحه دراب گهر غوطه ز ند»‌خشك لب است 
حشمه خضر نهان در ته دامان شب‌است 
سر زلفی که سیه‌روزی سا را سیب‌است 


روزگاری است که دربند گران ادب‌است 


۱:۶۱ 


پیش‌من ثابت و سبار فلك مرغوتب است 
حاصل گردش افلالك دم صبح بود 
شن که قاس ایام کوا ی سرر من 
نست شمع به رخسار تو از بی‌بصری است 
سهل کاری است. گذعنین ز تمامای: بهشت 
بی کشش کوشش عاشق به مقامی نرسد 
دلپدیرست ز نزدیکی گل نشترخار 
هرکه از راه ادب دست فضولی انحا 
ات گرد غم از سینه من می‌روبند 
شد ز پیراهن ازان زخم زلیخا ناسور 


خرد؛ گل همه در ديدة بلبل خوب‌است 
از تفس[ نجه شمرده‌است‌همانمحسوب است 
هرکه برسینه زند سنگ‌مراء دلکوب‌است 
هرچه در پردهشب جلوه کند معیوب‌است 
هر که صبر ازج خوب‌توکند انوب‌است 
فارغ از سعی‌بود سالك اگرمحدوب است 
هرجفایی که زمحبوب رسد محوب‌است 
بر دل خویش نهد» در کر مطلوب‌است 
دایم این غمکده را بال‌پری جاروب‌است 
که عبیرش ز غبار نظر بعقوب‌است 


گرچه در وصل بود عاشق حیران صائب 
هبچنان چشم به راه خبر و مکتوب است 


ناساس و ی مرس 


خزلیات ۷۷ 


۱: 


میوه و تخم و گل عالم امکال پوج است 
هر حبابی که هوای تو ندارد در مغز 
تبر باران حوادث جچه کند با عاشق؟ 
هر که سحادة خود تور نو . ات ان دازد 
دل خونین نشود با دهن خندان جسم 


سربسر دانه این مزرع ویرال‌پوجاست 
جون کدو در نظر باده پرستان‌پو جاست 
مسر برارد اس از حشية حیو ان یوج است 
پیش شیراد فوی پنحه نیستال پو ج است 
هسجو کف درنظر همت مرداد‌پو ج‌است 
لاف خونین‌دلی از پستة خندان‌پوجاست 


هر کجا خامء صاثب در کفتار زند 
یکقلم زمزمةٌ مرغ خوش‌الحان پوج است 
۱:2 


شب هحرال دلم از ناله سرت اه یت 
رتبه عشق ز معشوق لندی گرد 
کار با جذیة عشق است عزیزان» ور نه 
سهل کاری است به فترالك سر ما سته 
سِ متاعی که دود شمت و فقدری دارد 


حه توال کرد که فریاد رسم فردادست 
قسری از طعنتة کوته‌نظران آزادست 
بوی پیراهن وسف گرهی بر بادست 
سید را زنده گرفشن هنر صیادست 
که سیه‌بختی و خونین‌جگری همزادست* 
آنجه با خالك برابر شده استعدادست:« 


آفرین بر قلم نافه گشایت صائب 
که ز تردستی او ملك سخن آنادست 


۱:2 


شبنم غنجة یداردلان چشم لس 
خودنمای جبه للاهای نمابان دارد 
به دل باك نظر کن نه به دستار سفید 

ازین خانة صیاد ز خاروخس بود 


صیقل سینسة روشن گهرانل دست ردست 
آنفه از زناه فوک هت دز تیاس 
سظحیان را نظر از بحر گهر بر ز"تدست 
ابن زمان خرقة پشمین و کلاه نمدست 


بل (درتکرار غزل) می‌گریزد زقبول آن‌ که زامل خردست» ایضاً ل درتکرار غزل: خواری بیخردان عتّزت 


(در اصل: عرلت) اهل خردست. 





دبوان صائب 


۷۳۱۸ 


در دل هرکه حسد نیست غم دوزخ نیست 
ما از ن هستی ده رورت بحان آمددایم 


تخم آن آتش جانسوز شرار حسدست 


را سخران دور ز حود تا توت رای ت30 نر من یا 


ره 3 با 

سم کونه‌نظران برده‌ شین رمدست 

۱:۶0 
هر که از درد طلب شکوه کد امرردست 
کثرت خلق به وحدت نرساند تقصان 
مهر و مه نور دهد تا نظر ما سناست 
کوچه گردان جنون موج سرابی دارند 
جرم ابنای زمان را ز فلك می‌دانیسم 

مس طلا می‌شود از نور عبادت صالب 


ده دردیا که درماد هزاراد‌دردست 
که علم غوطه به‌لشکر زده‌است و فردست 
چرخ قر 3 دود تا سر ما قن کشت 
۱ "۳ تس 
عشرت روی زمین رزق بیابانگردست 
هرجه شب دزد نماید گنه شبگردست 


روی شحیز جوخورشید ازان‌رو زردست 


۱:21 


دن ازای: تحل. اسه: افتك مر خر متسین 
پردة خواب گران است سبك‌مفزان را 
سرو را نیست ز پیوند به خاطر گرهسی 
دردمندی است بر و بالٍ اثر افعاند و 
هر که مارا کند آزاد ز خودء قلة ماست 
باش خرسند به قسمت که درین وحشتگاه 
عارفان و کله از و حشت تنهایی دست 


ات از تنگی‌دل‌شکوه 


گره جهه خوبان» گکره سو ندست 


سابة ۰ نرحه سعادتندست 
ناخن الة نی سینه‌خراش از ندست 


جر ۰ اگر حنت درسته» دل ی ابیت 
نخل‌جون خوش‌شرافند غنی‌ازیبوندست 


ز کوته‌نظری است 


که دل غنجة گل چاله ز شکرخندست 


۱۰-۷ 


باده لعلیش از لعل گهربارخودست 





غرلیات ۷۹4 


می‌توال بافتن از حلقه شدنهای خطش 
بر گرفتاری ما کی جکرش می‌سوزد؟ 
به کباب دا تا مر و تلسخ دهمن 
کی به نقد دل و جان دگران بردازد؟ 
دل حون آنه از تبرت اف توقع دارد 
می‌کند حلوة مستانه نکوبان را مست 
تکقلم فاختگان را خطل آزادی داد 
به پریشانی عشاق کجاپردازد؟ 
نظر از جلوة خورشید کجاآب دهد؟ 
عکس خود سیر ندیده‌است درآ دنه وآب 
حه گ از روی تو نظاره تم اند حبدن؟ 
چند پوشیده کنی عشق خود از اهل نظر؟ 
چه دهم دل به‌نگاری که ود واله خوش؟ 


که به‌صد چشم دلش و اله رضارخودست 
ان که سش‌از همه عشاق گرفتارخودست 
هرکه را قل می از لعل شکربارخودست 
جون مه‌مصره عزیزیکه گرفتارخودست 
مسي و ...يو ۶ 5 
سکه آن آنه‌رو تشنة دوارخودست 
سرو موزون‌تو ازس که هوادارخودست 
آن‌که از سلسلة زلف» گرفتارخودست 
شیم هر که نظرباز به گلزارخودست 
بس که اندیشه اش ازغمزهخو نخو ارخودست! 
که به‌مستی عرق شرم تو هشیارخودست 
جست بیمار کسی چشم تو بیسمارخودست 
چه‌پرستم صنمی را که پرستارخودست؟ 


نیست ممکن که شود رام به مجنون صائب 
رم زخود ک ده غزالی که طلسکار خودست 


۱:2۸ 


خواجه ساب در اظهار زرومال خودست 
خبر از حال کسی نیست خود آرابان را 
می‌کند زلف سیرداری حسن از آفات 
آفت چسم ز یی حلوة رنگین دارد 
گرشود زیروزیر هردوجهان» چون‌طاوس 
پر طاوس به صد رنگ برآید هر روز 
جون سکندر جگر تشه ز ظلسات ۲رد 
خانه پر شهد جوگردد مکس آواره شود 
رنج باريك تو از فربهی امیدست 
یاکی از قید بدن می‌کند آزاد ترا 
در خزانل خون نخورد سل دوراندشی 


نمل طاوس در آتش ز بر و بال‌خودست 
همه جا دبدة طاوس به دنبال‌خودست 
چتر طاوس خودآرا ز پر و بال‌خودست 
پر طاوس درین دایره پامال‌خودست 
حسن مشعول تماشای پر و بال‌خودست 


آپای طاوس درین دایره برحال‌خودست 


هر که ازنده به بخت خود واقال‌خودست 
آفت خواجهة معرور» هم از مال‌خودست 
حرص را دام بلا رشتة آمال‌خودست 
بدگهر خاروخس دیدة غربال‌خودست 
که سرش فصل بهاران به ته بال‌خودست 





۷۳۰ دیوان صاثب 


رندارد سر از اه زانو تیدا 2 صاب از بس خحل از مبورتاحو ال‌خو دست 
چشم پوشیده شود روز قیامت محشور 
۱22٩‏ 


تا ترا چون دگران دیدن ظاهر کارست چثم بر روی تو چون آینه بر دیوارست 


از فضولی است ترا دیدة ینش برخار 
عالم از سنکدلان قلزم پسرکهساری است 
تفس آهسته برآور که نمی‌ریزد گل 
چه‌غم از زیروزبر گشتن ما دارد عشق؟ 
ای کز اسلام به گفتار تسلی شده‌ای 
و کف سته: است. کب هش مور از غفلت 
خوان آراسته را نیست به سر یوش پیاز 
پای بیرون منه از گوشه عزلت زنهمار 
بار عالم همه بر خاطر بیناییان است 
دل افکار سیه می‌شود از سرمة خواب 
آسمان را غمی از مردن ببکاران یست 
از دوسر کار کسی بسته نگردد هرگز 
طاعتی نیست که در برد خاموشی نیست 
هتر آق‌است که در برده نماداد باشد 
هوس گنج ترا در دل ویران تا ۳ 


آنجه رازه حمعت دل می‌دانی 


غم عالم ز دلم کوه غم او برداشت 


ورنه عالم هبه يك دسته گل بی‌خارست 
کشتی نوح درین ورطه دل هشیارست 
در ریاضی که نسیم سحرش بیمارست 
نقطه آسوده ز سرگشتگی بر کارست 
تی تالرهدخ مردم چه کم ارن وشتت ۱ 
با جنین بار» گدشتن ز جهان دشوارستت 
سر بی‌معسز ۲۱۳ عم ش ات 
که بلاهای سیه سایه پس دیوارست#* 
سوزن از کار فتد رشته حو ناهسوارست 
چشم پیمار چراغ سر این بیمارست 
نخل بی‌بار به‌دوش چسنآرا بارست 
خندة غنچه پیکان ز لب سوفارست 
ترك گفتار درین بزم» سرگردارست 
جوهر از آینه بیرون چو فتد زنکارست* 
خار اين وادی خونخوار زناد مارست 
به سراپردة وحدت چو رسی زنارست 
این جه‌فیض است که‌دردامن این کهسارست 


سپری نیست به از مهر خموشی صائب 
هر که‌ر جان‌ودل از تیغ‌زب ان افگارست 


غرلیا 


۱2۰ 


ترلك عادت هبه گر زهر بود دشوارست 
جذبة کاهربا گر جه ند افتاده است 
غم روزی و تو کل هد با هم جمم 
خیاط بی‌خال نود دابره فا گنت وا 
می‌توان کرد به آهسته رویها هموار 
گشت خونربزتر از خواب گران مز گانش 


۷۳ 


روز آزادی طفلان به معلم بارست 
چه کند با پر کاهی که ته دبوارست 
ستن توشه درین ره به کسر زنارست 
ی کستاخ ترا آننه در زنگارست 
خال بی‌حلقه خط نقطه بی‌بر گارست 
گرچه از سنگدلان روی زمین کهسارست 
که بود تیغ کج آن حرف که بهلودارست 
پیشتر کار کند 0 للگردارست 


می‌رسد صبح به‌خورشید درخشال صاب 
دیده هر که جو شیم همه شب مدارست 


۱-۱ 


دوری راه طلب بر دل کاهل بارست 
مش ازین بر دل درا نتوال بار نهاد 
غم آوارة صسحرای طلب منظورست 
همت آن‌است که در بردة شب جود کنند 
عنجه خسان سرابردهة دا لسن 2 
در مقامی که سر زلف سخن شانه زنند 


شبز دل کرهتنهان6 دنتلی قرلن.بارزشت 
ور نه بر کشتی ما لنگر ساحل بارست 
ور نه گلبانگ جرس بر دل محمل بارست 
سایبه دست کرم بر سر سابل بارست 
گر همه بر حبات‌است؛ که بردل بارست 
باد اگر باد بهشت است» که پردل بارست 


صألب آنحا که کند حسن و محبت خلوت 
ربق "مر سبکروح به محقل بارست 


ت۳3 


نعمه را در دل عشاق انر تیت ز 
کوته افتاده ترا کار نفسی ای شواص 
تازه شد جان گل از شبنم پاکیزه گر 


اب س» لك ؛: بی‌مر کز . 


شجری را که درین باغ ثمر بسیارست 
ورنه در سینة ابن بحر گهر بسیارست 
فیض در صحبت ارباب نظر بسیارست 
چشم واکردن و بستن ز شرر بسیارست 


تارف دیوان صاب 


یر افو شارع صد قافله تفرقه است 
به خوشی می‌گذرد روز و شب سنکدلان 
مکن آشفته ز اخبار پریشان دل جمم 
دل مکن جمع ز همواری ابنای زمان 
خیزد از کشور ما طوطی شیرین گفتار 


زود بر در زن ازان خانه که‌در سبارست 
خندة کبك دربن کوه و کمر بسیارست 
ینبه در گوش نه آنحا که خبر بسیارست 
سک خاموش درین راهگذر بسیارست 
گر به خاك سیه هند شکر بسیارست 


نتوال شست به هر صید گشودن صائب 
ورنه در ترکش من آه سحر بسیارست 


۱2۳ 


نست آرام در آن دل که هوس بسارست 
دل بی‌وسوسه از گوشه‌نشینان مطلب 
هر فدم خاری و هر خار زبان ماری است 
در تهیدستی ما خنده زدن سدردی است 


باعث رنجش ما يك سخن سرد بس است 


از تايه بت نمل در ا-۳ دارد 
بر حگرسوختگانی که درین انجمند 
از بدا فیض محال است به ننکان رسد 


شررآمیز بود شعله چو خس بسیارست" 
که هوس در دل مرغان قفس بسیارست 


به کنار آمدن از بحر ز خس بسیارست 
دل حون آشنه ۱ نیم نقس بسبارست 
ار شعلهء آواز جرس سیارست 
ور نه در سینة غواص نفس بسیارست 
سینة گرم مرا حق" نفس سیارست 
حق" بیداری دزدان به عس بسیارست 


در بی قافله ز افسانة غقلت صائب 
نتوان خفت که آواز جسرس بسیارست 


۱:5 


از شکر چاشسی ناله نی بیشترست 
در وطن اهل هنر داغ غرسی دارند 
برنگردد ز غلط کرد خود حسن غیور 
از سحن بیش تمتم به سحن‌سنج رسد 
زاهد از ترلك ندارد غرضی حز شهمرت 


در صدف گرد تیمی به جبین گهرست 
ورنه از آینه چشم و دل ما پاکترست 
از گهر هرة غواص همین دك نظرست 


غر لیات ۷۳ 


حاهل ان به که به گفتار دهن تگشاید 
پاس دم دار گر از عمر بقا می طلیبی 


ساکن از شيشة ساعت نشود ربگ روان 


پیش چشمی که بود تخم امیدش در خاك 
مکش از مالش ایام چو بیدردان سر 


کودکان راز لب یام خطر پیشترست 
که براین مرغ گرفتار» نفس‌بال‌وپرست 
گرجه درم 9 روح‌همان‌درسفرست 
3 ارچ که ندارد کون تن 
که جوتن‌سوده‌شود صندل صد دردسرست 


خواب شیرین بودش بستر و بالین صائب 


۱25 


خط شبرنك کز او حسن بتان از خطرست 
نیست از آب گهر بر جگر تشنه‌لبان 
اامیدی است به پیغام لباسی خرسند 
دولتی را که بود بال هما باعث آن 
چه خیال‌است ز ما خاطر خاری شکند؟ 
زنگ افسوس بود قسنتش از نقش‌ونگار 


د رده نزت عواص نفس اخته‌ای است ‏ 


طالع ِِ« سی‌شرم ۱ تاه افتماده: استین 
در شکرزار فتتاغت نود تلخضی عبش 


چشم عیار ترا پرده گلیم دگرست 
از لب لعل تو داغی که مرا برجگرست 
ور نه از وسف ما ناد صبا مخرست 
پیش ارباب بصیرت به جناح سفرست 
بای پراسلة سوختگان دیده‌ورست 
هرکه چون آینه و آب» پریشان نظرست 
هر حبابی که درین قلزم خون جلوه‌گرست 
ورنه از دامن گل دامن ما پاکترست 
دید مور درین ادیه تن شکرست 


شکوه از سنگ ندارد گهر ما صائب 
هر شکستی که به گوهر رسد ازهم گهرست 


]۱۵7[ 


در ره‌عشق که در هر قدمش صل خطرست 
هسچو خورشید به مك چشم سین عالم را 
تقته نار آمدن ار جشمه یو آن:شهن اند 


رحم بر بال‌وپر خویش کن ای مرغ حسرم 


۱ نء ل*: دیده ما. 


دیده آبله را هر مژه از نیشترست 
که سرافراز شدن در گرو این نظرست 
از قدح با لب مخبور گدشتن هنرست 
نامه حسرت ما خونی صد بال و پرست 


۷ دبوان صاثب 


چون صدف کاسة دریوزه به نیسان نبریم 
۱۷ 


لاله‌روبی" که ازو خار مرا در جگرست 
نیست آوار گی اهل طلب را انجام 
می‌کند تیم سیه تاب مرا جوهردار 
حال روشن گهران را هسه کس می‌داند 
دل بر خون :هی از زخم ز نان موی 33 
رهزنی کز تو کند صلح به‌اسباب غرور؟ 
نیست ممکن که به‌هست دل خود باز کند 
تا به‌کی سال و مه عسر ز هم پرسیدن! 
ریزشی می‌کند از راه کرم اسر بهار 
شکوهة رزق بود بر من قانم تهمت 


بر گربزان دل و باغ و بهار نظرست 
ری 
خار خاری که ز عشق تو مرا درجگرست 
هرحه در خانة آسنه بوده در نظرست 
راحت آبله در زیر سر نیشترست 


اگر از راه بصیرت نگری» راهیرست 
۵ غنحه هو اخو اه نسیم سحرست 
حاصل عمر به تحقیق سزاوارتسرست 
ورنه چون سروء‌مرادست‌طلب بر کمرست 
هست اگر بردل این‌مور غباری» شکرست 


بی‌تکلف» سخن ساب خونین جگرست 


۱2۸ 


با دیدد ارتات تصیرت گهبرست 
حسن را نشو و نما از نظر بالك سود 
دیدة ید به تو ای ترك ختاسی مرسادا! 
ری یاه مات رل رید 
از فضولی است ترا دست تصرف کوتاه 
آنچه مانده است ز ته جرعة عمرم باقی 


آیروی حسن از شبنم دوفیی. کهرست 
که بدخشان ز لب لعل تو خونین‌جگرست 
دل به جا نیست کسی را که پریشان‌نظرست 
بهله قالل حو تهی کرد مقامش کمرست 
خوردنش خون دل و ماندن او دردسرست 


می‌کند قطم به سر راه طلب و صانت 
هرکه چون سوزن فولاد حدیدالبصرست 


۱ ن: گلعذاری. ۲ ن: اسباب جهان. 





غزرلیا 








غر لیات ۷۵ 


۱4 


راز من نقل مجالس ز صفای گمرست 
زین چه حاصل که رخ بار مرا درنظرست؟ 
توشه برداشتن آیین سبکباران نیست 
به خموشی چمنآرا لب مرغان را بست 
تکیه بر دوستی ساخته خلق مکن 
پنبه بر داغ دل هرکه گداری امروز 
هر که در چشمة سوزن سفر دربا کرد 
شکرابی که ازان عیش رقیبان تلخ است 
خار را تشنه جگر سر به بیابان ندهد 
۱۳ 


هبچو آینه مرا هر چه بود درنظرست 
چشم حیرت‌زدگان حلقة سرون دزسشت + 
جگر خویش خوردهرکه‌به‌ما همسفرست 
سنك دندان‌برشان‌سخنان گوش کرست 
کاین نابی‌است که ناساخته زیروزیرست 
تیغ خورشید قیامت چو برآیده‌سپرست 
سفرش باد مبارك که حدیدالبصرست 
به مداق من دلسوخته شبر و شکرست 
هر که چون آبله در راه‌طلب‌دیده‌ورست 
حاد حسن سلوك از همه باریکترست 


صاب‌این آن‌غزل‌حضرت سعدی است که گفت 
عفنشازی دگر و نس‌برستی دکرست 


۱:۹۰ 


در ره عشق» قضا کور و قدر بیخبرست 
از سرانحام دلء.) کتاه تساه صاخی 
در سردل تو جه‌دانی که حه دولتها هست؟ 
عشق با جرأت گفتار نمی‌گردد جمم 
لدت سوده الماس نمی‌باند چیست 
از گرانحانی‌خود یشت‌ه کوه افکنده‌است 
چون نسوزد جر سنگ به نومیدی من؟ 
قدح تلخ مکافات کند مخسورش 
آن که بر بیخبری طصن زند مستان را 


می‌دهد هر که ازیین راه خبر» پیخبرست 
شصسله از عاقبت سیر شرر بیخبرست 
لفت تسه و افتسال. هس متجرسنت 
طوطی از حسن گلسوسوز شکر بیخبرست 
س که از لدت داغ تو حگر سخضرست 
کشتی از قوت بازوی خطر بیخبرست 
که عقیق تو ازین تشنه جگر بیخبرست 
چشم ستی که ز ارباب فظر بیخبرست 
خبر از خویش ندارد چه‌قدر یخبرست 


ناله‌ای کز سردردست» اثر‌ها دارد 
چون نواهای تو صاثب ز اثر بیخبرست؟ 


اصب مطلم ب 





۷۳۹ دیوان صائب 


هر که مست‌است درین میکده هشیار ترست 
سوزن از خار حه خونها که ندارد در دل 
کحی از ما نتوال برد به آتش سرون 
تیره‌بختی شب امید بود عاشق را 
ازگل روی توء غافل که تواند گل چید؟ 
بازی نرمی آن دست نگارین مخورید 
بان سرگاز ی دلها کته فرنتم ره هرا 
خط شبرنیگ شد آن خال سیه را پروبال 
مکن از سختی ره شکوه که ره‌ییسا را 
عحز دشمن نشود هوش مرا بردة خواب 
عشرت روی زمین در گره دلتنگی است 


۱۶:۱ 


هرکه از سخسران است خردارترست 
خون فزون‌می‌خوردآن‌چشم که‌بیدارترست 
از کمان» ناولث ما خانه نگهدارترست 
ابر هرچند سیاه است گهربارترست 
که ز شبنم عرق شرم تسو بیدارترست 
که ز سرینحه فولاد» دل افشارترست 
آن رسد زود به‌منزل که گرانبارترست 
راهزن در شب تاريك جگردارترست 
می‌کند سر به هوا راه چو هموارترست 
بیش می‌رسم ازان چشم که بیمارترست 
ادها ده تا ار بت 


تفس سر کش نشد از توبه ملایم صائب 
خار هرجند شود خشك دل آزارترست 


۱۰۹ 


لب لعلت ز می نساب رباینده‌ترست 
نگه گرم تو از برق سبك جولانشر 
حسن تلخ تسو گلوسوزترست از شکر 
پرتو صبح بناگوش تو در سابه زلف 
نست از حلقه آنزلف برون‌شد درا 
عالمسی دست زجای شست ز نفارة او 
خطر از بیخبری بیش بود پیران را 


چشم محمور تو از خواب رباینده‌ترست 
قتی 3 4 فسستتا و ر‌ ساب ز تاننده‌ترست 
خم زلف تو ز قلاب رباننده‌ترست 
دیده را از شب مهتابت رباننده‌ترست 
ان سکدست ز گرداب رباینده‌ترست 
خط تردست تو از آب رباننده‌ترست 
در دم صبح» شکرخواب رباینده‌ترست 
آب آسنه ز سیااب رباینده‌ترست 


تا نظر بافتم از چشم نکوبان صائب 
سجن من ز مسی ناب رباینده‌ترست 


عرلیات ۷۳ 


۱:۹ 


به تماشای تو از هر مه راه دگرست 
چشم عاشق ز تماشای تو جود سیر شود؟ 
عرض‌خود را مده ای وسف‌مصری راد 
به خط و خال گرفتار مرا تتوان کرد 
چشم خورشید ندارد نگه عالسوز 
با قضا پنحه‌زدن گرحه گناهی است بزر گد 
نیست شاسته دعوی دل خونبن» ور نه 
رهنوردی که گرانبار علایق گردید 
قطم شد راه وهمان دوری منزل برجاست 
تا ز صحرای وطن رخت به غربت نکشد 


هر تن موی کت و ناد کشت 


هر نگه سلسله جنسان نگاه دگرست 


که نظر بسته ما چشم به راه دگرست 
یر تسار ادلرهسم. وتان شسود ترش 
چرخ» خاکستری از برق نگاه دگرست 
تشرد تشم # تا ند کامد رشن 
خط گواه دگر و خال گواه دگرست 
هر دم از نقش قدم در ته جاه دگرست 
دوری لعسه مقصود ز راه دگرست 
هر تفس بوسف مابر لب چاه د گرست 


چون به اقرار گنه لب نگشاید صائب؟ 
پیش اریاب کرم عدذره گناه دگرست 


۱:۹ 


شکوه از گردش گردون زبصیرت‌دورست - 


ساخت هر زخم تو لب تشنه زخم دگرم 
خصم بیجا به زیردستی خود می‌نازد 
گوهر شوخ گریباز صدف پاره کند 
شوریختی حه کند با دل صد بارة ما؟ 
غورکن غوره که حون آبنة ی‌زنگار 
از دم صیح جو اوراق خزاد انحم ریخت 
بیشتر گشت سیه کاریم از موی سفید 
زر میندوز که چون خانه پراز شهد شود 
حسن را ملك ز بیماری چشم آبادست 
تابع مطرب تردست بود وجد و سماع 


گوی چوگان قضا درحرکت مجبورست 
آب تیغخ تو هم ام تا ها هت کت | 
زودتر پاره کند زه» چو کمان پرزورست 
چرخ اگر تربیت ما نکند معذورست 
زخم ما در جگر تسغ قضا ناسورست 
زره جوهر ما زیر قبا مستورست 
همچنان شمم به تاج زر خود معرورست 
حرص را رن هنکامه از ین کافورست 
آن زمان وقت جلای وطن زنبورست 
عشق را خانه ز وبرانی دل مسورست 
چرخ در گرد بود تا سرما پرشورست 


معنی روشن و خورشیده گل .كث چمنند 
فکر صائب نتوال گفت حرا مشهو رست 








تسس سس سس تا 


۷۳۸ دیوان صالب 





۱۰۶۹5 


عثق هرجند که در برده ود مشهورست 
هر که از چاه زنخدان تسو سالم گذرد 
بود از زخم زباد خار بیابان جنون 
جگر دیدن عیب و هنر خویش کراست؟ 
می‌دهد قطره و سیلات عوض می گیرد 
به‌سحن دعوی حق را نتواد برد از پیش 
سپری زود شود زندگی تسن‌پبرور 
حسن از دیدن آیینه نمی‌گردد سیر 
بث کف خاله زیداد فلك ی‌خون نیست 


حسن هرجند که بی‌برده تود: مسووشت 
گر بود صاحب صد دیدة روشن» کورست 
مك ماب د؛ عشق ز چشم شورست 
شهرت بجر به هت غلط مشهورست 
هر ک4اشت تقو مس ای ناو کت موب 
زودتر پاره کند زه جو کیان پرزورست 


گر شکافند جگرگاه زمین دك گورست 


سبری از شور سحن نیست دل صا لب را 


تشنگی یش کند آب چو تلخ و شورست 
۱۶۹ 


سر پسر خطر عشق نه از تدییرست 
اسین ازدشمن خاموش شدن ساکی است 

ار فوان: ۱ شلملهامن ساعت: نس 
ناخن شیر به گیرایی مزگان تو نیست 
در مذاقی که به شیرینی خون سیخ 5 


زاو له و است‌رو از 9 


و چه عم تقر , مست؟ 


صائب باه سخن 


۷۳ 


خطر راهروان دش عافل. کت بت 

در گلو گربه سفن گره» زنجیرست 
هرکه با چشم تو پرخاش نماد شیرست 
لب بسمانه تن 
بن خطا آسو ده ان 


ز دم شمشیبرست 


۱:۹۷ 


از دم تبیغ ف سحگران می در سند 
رگ اپری که به احسان چو گهربار شود 
نمی عسسو ی اینجا گرهی ۴ بادست 


ورنه روشنگر آیین ما شمشیرست 
۳ به ۳ نو ۳ ین قنا تسیشمر ست 
عری خون کند از شرم سخا شمشیرست 


غخز لیات ۰ ۷۳۵ 


تا رسیدم زختم تیغ شهادت به مراد 
از کان از سخن سرد زهم می باشند 
چون شحاعت نبوده تیغ کند کار نیام 
شعف پیری فکند بحگران را از پای 
هر که دارد سر برخاش به ما» خوش اشد 


روشنم گشت که محراب دعا شمشیرست 
تین ک غنجه» دم بادصبا شمشیرست 
حوهر مردی شتا فا هراق 
دل حو افتاد قوی» بشت دوتا شمشیرست 
خاساری زره و دست دعا شمشرست 


ساثب امروز کریمی که به ارباب سوال 


۱:۹4 


معنی از لفظ سبکروح فنك بروازست 
عشق الاتر از آن است که در وصف "ید 
خامشی برد: اسرار حقبفشت نشود 
می‌توال خط" برون نامده را خواند جوآب 
خط مشکین تسو در دابرة سزخطان 
خار را قرب گل از خوی بد خود نرهاند 
مکش ازییخبری گردن دعوی چون شسم 
فدم سعی تو در دامن تن بسجده ات 
عشق کوتاه کند زمزمة دعوی را 


لفط برداخته دال و تخر این شهازرست 
چرخ کبکی است که درپنجة این شهبازست 
مشك هرحند که در برده بود غستازست 
بس که آیینه رخسار تو خوش بردازست 
جون شب قدر زشبهای دگر ممتازست 
هر که ناساز بوده در همه حا ناسازست 
که رشان فتشای. کنو تدشتای. کار یت 
ورنه افلالك ترا اطلس بای اندازست 
خانمان سوختگی سرمه این آوازست 


فکر صاثب زخالات دگر مستازست 


۱۹۹ 


زادة بدگیر از پاك مر ممتازست 
مسخی در عالم ایجاد تشاوت در نفس 
در سرانجام اثر باش که در عالم خال 
رتب فیض رسان به بود از فیض پدیر 
نست مخصوص کمر پیچ‌وخم نازه ترا 


تا شا ام نها وم 3 ار ممتازست 
علوطی از زاغ به حرف چو شکر ممتازست 
زنسده از مرده به انشای اثر ممتازست 
اه ات رتم سراه کر تاش 


هرسر موی تو از موی د گر ممتازست 


ساکن کوی خرابات معان شضو صاب 
که 3 این هیا وت 


۷۳۰ دبوان صاب 


۱:۷۰ 


میگلرنگ من آن روی چ وگلنار بس‌است 
نیست جون سیل مرا راهنمایی درکار 
پرتو عاریتی نمل در آتش دارد 
قبل‌وقال است گران سر دل روشن گهران 
چون به‌حیرت‌زدگان است مرا روی سخن 
کاروانی جهد ازخواب به بك طبل رحیل 
نبرد سبحه تزویر به صد راه مرا 


نقل من حرفی ازان لعل شکربار بس‌است 
کشش بح مرا قافله سالار س‌است 
شمع بالين من از دیدة دار س‌است 
طوطی آینهام سبزة زنگار بس‌است 
طرف صحبت من صورت دیوار بس‌است 
در شبستان جهان يك دل بیدار بس‌است 
کمر وحدت من حلثة زتار س‌است 


۱:۳ 


آه ما گر به زمین بوس اجابت نرسد 
درستمکاری و سداد رسا افتاده است 
به من از تیغ تو بث زخم نمایان نرسید 
نه به خانه من» نه به مزارم آمد 


راه طی گشت وهمان آبله‌ها نیمرس است 
نیست تقصیر هدف» ناولك ما نمرس است 
بار جندان که در آیین وفا نمرس است 
مد" احسال تو بیرحم چرا نیمرس است؟ 
گر زکوته نظری جدبهة ما نیمرس است 
آن ستمگر زکجا تا به کجا نیمرس است! 
هر که دل بسته به این دار فنا نمرس است 


می‌رسد رزق هه اندازة حاجت صائب 


بر زیادت طلبان آب و گیا نیمرس است 


۱:۷ 


خوابوبیداری آن نر گس مخمورخوش است 
نه همین روی زمین ازتو شکر می‌خندد 
هر کپابی‌که بود شوره نمی‌باشد خوش 
خاکساری زبزرگان جهان زینده است 


در نگین‌خانه نگین جلوذ دیگر دارد 


این‌سرابی است که‌در سته‌ومعمورخوش است 
کزشکرخند تو درزبرزمین مورخوش‌است 
دل کبابی است که هرچندبودشورخوش است 
این‌سفالی است که‌در محلس فغفو رخوش است 
بر سر دار فا مسند منصور خوش‌است 








غزلیات ۷۳۱ 


خون مرده است به‌چشم تو شب ازمرده‌دلی 
جند در برده کسی راز خود اظهار کند؟ 
دوزخ بی هنران صحبت بینایان است 
نست بازآمدن ازفکر و خیال تو مرا 


و رنه ۳( را شض دیحور خوش‌است 
ارنی‌گفتن موسی به سر طور خوش‌است 
خانه هرچند که تاريك بود عور خوش‌است 
با رفیقال مسوافق سر دور خوش‌است 


می‌ز ند برجگر تشنه لسان آب» عصق 


با خبال تو دل صائب مهحور خوش‌است 


۱ 


۱:۳۳ 


ام که قطیلان زمر نان ند اف کش استت 
پیش حمعی که زباریك خیالان شده‌اند 
یشتر عفو خندا شامل حالش گردد 
برده بوشی حو خموشی نود نادانل را 
عذر سنگین دلی تیغ ترا می‌خواهد 
نیست درویش؛ فقیری که کند فقر اظهار 
پیشی قافلة ما به سبکباری نیست 


آه ازین راه درازی که ترا درییش است 
درجهان نوشیا گرهست نهان درنیش است 
گنه هرکه به میزان قیامت بیش است 
کز نظرها کحی تیر نهان درکیش است 
ننکی کز لب لعل تو مرا بررش است 
هر که پو شیده کندحاچت خوددروش است 
هرکه برداشته بار از دگران درپیش است 


صالب ازقدر کفاف ۲ نجه بود يك جو یش 


بردل قانع من تخم دوصد تشویش ات 
۱:۷ 


نوبهار خط آن غنجه دهن دریش است 
آفدرها که ناه است: زمر کان دریشن 
ای‌که داری هوس بوسة آن کنج دهتن 
از فروغ لب او چشم سهیل آب آورد 
بشکند توبه اگر سد: سکندر باشد 
ادب راهنما شوق مرا سنگ ره است 


از دم تیغ به سد زخم نگرداند روی 


۱ ب. اضافه دارد: 


خوشی وناخوشی عاشق ازین عالم نیست 


دل مجروح مرا سیر ختن درپیش‌است 
از غزالان دل رم کردة من درییش‌است 
باخبر باش‌که آن چاه ذقن درییش‌است 
ابن عقبقی‌است که از کان دمن دربیش است 
دربهاری که دوصد توبه شکن درپیش است 
درسبکسیری اگر خضر زمن درپیش است 
هر که را همچو قلم راه سخن درپیش است 


گوشه چشمی اگرهست زمنظور خوش‌است 





۷۳ دبوان صاب 0 


حلقة ماتعش از طوق گریبان باشد 
دامن یال بود جامه مردانل را زب 
حایبل چشمة بینایی اگسر آب حیاست 
۱ ۱۳ 
به که در دام و قفس سر به ته بال کشد 
سژه برهم نزند در دل شهای دراز 


هرسری راکه غم خالك شدن درییش است 
ورنه صد پیرهن از جامه کفن درپیش است 
حاه از چشم حسودان وطن درییش‌است 
همجو منصور ترا دار و رسن دریش است 
تلاونوا کته تماشای حمن درپیش است 
شانه‌ای را که سر زلف سخن درییش است 


تر به گفتار توان رتبة کردارگرفت 
صاأب از خوش‌سخنان خامه من در یش است 


۱2۷۵ 


ارفل خو نشده‌ام حهرة حانان داع است 
ی 
خکیر سوخته را تسغ بود اب حیات 
مرهم داغ من تشنه جگر زخم بود 
لب خندانی اگر هست به عالم» زخم است 
چون سمندر بود اخگرگل بی‌خار مرا 
نیست چون لاله زخونین جگری رنگ تر 
چتر خورشید قیامت بودش سایه بید 
هن حهرة ماه است دلسل روشن 
چون سیاهی نرود از سر داغش هرگز؟ 
به چه تفر زفانوس حصاری شده است؟ 
می‌تسوان بافتن از رختن رنگ سهیل 
دل خونگرم من از دوری آن تیر خدنک 
آتش خشم فرو خوره که سراپای پلنک 


کی 


۳ تر من ۳ سوزان داغاست 
3 نه ازچشم ترم ابر بهاران داغ‌است 
سر سودا زده را چتر سلیسال داغ‌است 
بجیه زخم من بی سروسام ان داغ است 
ثلبی‌خاری اگرهست هه‌دوران» داغ‌است 
از جگرداری من آتش سوزان داغ‌است 
ورنه شیرازة اوراق پریشانل داغ‌است 
دل هرسوخته حانی که زهحر ان داغ‌است 
3 طمع» قسمت دلهای پریشان داغ‌است 
ی نه از لعل لبش چشمه حبوان داغ‌است 
گر نه از چهرد او شمع فروزان داغ‌است 
که زرنگینی تت زنخدان داغ‌است 
چون کریمی‌است که از رفتن‌مهمان داغ است 
از برون دادن این آتش پنهان داغ‌است! 


ال از فدح لاه تراوش صاب 


که نضیب جگر از نعمت الو ان داغ است 


د: آتش سوزان. 


ت‌ ۷۳۳ 


۱۰۷۳۹ 


نعل وارون نکند راست روان را گسراه 
روی خورشید نباشد به تقابی محتاج 


هرحیاتی که نه درعشق سرآند تلف است 
حه زبان دارد اگریشت کمان برهدف ات ٩‏ 
روشن یگو هر بی‌قیست ما ۳ صدف است 


مصحف روی نشتان را نود نطة سهمو 
7 ۱ 


۱:۳۷ 


ناله سوخته حانان ه اثر نزدیك است 
قسمت‌من جو صدف حول لی خشك است از بحر 
وصل با کرنیی دست ندارد ثمری 
صرف خسازة آشوش شود اوقاش 
روی دنبای فرومایه به بی‌رویان است 
دل زخط زودتر از زلف شود کامروا 
کار آتش کند آبی که به تلخی بخشند 


دست خورشید به دامال سحر نزدیث‌است 
زین‌چه حاصل که به منآب گهر نزديك است؟ 
بهله را زین‌چه که دستش به کمرنزدياك است؟ 
هاله هرحند به ظاهر به قمر نزدیك است 
هه جا پشت زآیینه به زر نزديك‌است 
شب اتام بهاراز به سحر نزديك‌است 


ورنه درد به من تشنه جگر نزدك است 


سکته‌سان رویی ازآهن به کفآور صالب 
کاین‌متاعی است که امروز به زر نزدیك‌است: 


۱۷4۸ 


عشق را از دل سودازدة ما ننگك است 
خاطر ساده دلان " تقش حهان نبدبرد 
حون گره برلب گفتار جو مر کز ترنم؟ 
سبزی بخت» عث حلوه فروشی نکند 
آفتاش به لت بام زوال اشتعاوه: ات 
دل بی عشق خطر از دم عیسی دارد 
سخن تلخ کند نرم» دل دشمن را 


این بلنگی است که باسایةٌ خوددر جنگ است 
ششه صدسنکده گرصرف کند برنگ است 
از دم گرم من این دایره سیرآ هنک است 
عرصسة دابرهة ختلق عزبزان تنگک است 
که ب رآينة سا شهیر طوطی زنگاست 
ه رکه چون شبنم گل» بستة آب‌ورنک‌است 
شیشه چون شدتهی از باده» نفس‌هم‌سنگ است 
سرکة تند علاج دل سخت سنگ است* 


3 ری دبوان صائب 


سم براطلس اف لا ندارد صالب 
کی قان انست ی هامت هه اس 


۱:۷۹ 


در بهماران سر مرغی که به زیر بال است 
هرحه اندوخته‌ای از تو حدا رد3 
چه‌کنی دعوی تجرید» که درویشان را 
همه از توس افلاك شکات دار یم 
می‌خر اشد جگر سنگ» ففغان جرسش 
شکوه‌هابی که کره گشنه فا وی ون بات 
به سیاهی شده‌ای ملتفت ازاب حیات 
ایمن از دیدة شورست حمالی که تراست 
سرو بالای ترا یانه بلند افتاده است 
نیست ممکن‌نکند رحم به دردی که مراست 


از دم سرد خزان اسن و فارغمال‌است 
آنجه هر گز نشود از تو جداء اعمال‌است 
چشم برحسن ما ات نه: و۱ مرتمال استق 
پاکی خرمن ما گرچه ازین غربال‌است 
بارب این قافله را چشم که دردنبال‌است؟ 
تب گرمی اس تکه موقوف به ی تبخال است 
ای که ازحسن ترا چشم به خط" تحال یت 
کز لطافت گل رخسار تو بی‌تمثال است 
ای تین مت ماله مه خلخال‌است 
دل بیدرد تو هرجند که فارغبال‌است 


نیست از عیب خود ۲ گاه؛ خودارا صائب 


سم طاوس زکوته نظری سر دالاست 


۱/۸۰ 


سبزی نه فلك از چشم گهربار دل است 
دوسفی را که ندیده است زلیخا درخواب 
تفس سرد» نسیم جگر سوخته است 
آب حیوان که سکندر زتمتّایش سوخت 
از خموشی لب اظهار به هم چسبیدن 
بی ملامت نشود آنشه دل روشن 
تاه که یبای ان ریت 
بحر در ساغر گرداب نگنجد هرگز 
نقطه از گردش پرگار خبسر می‌بخشد 
پرتو شمم محال است به روزن نرسد 


آب این مزرعه از ديدة بیدار دل است 
یکی از جلوهگران سر بازار دل است 
داغ جانسوزه چراغ سر بیمار دل است 


زخم شمشیر زبان صیقل زنگار دل است 


.کار هر بی سرویابی نبوده کار دل است 


گوش افلاك کحا درخور اسرار دل است؟ 
چشم حیرت زدگان شاهد رفتار دل است 
بینش چشم من از دبدة بدار دل است 





غز لیات ۷۳۵ 





غنحه تا کرد دصن بازه در آتش افتاد نفس خوش نزند هرکه گرفتار دل است 
ما به امیشد خطر بادیه پیما شده‌ايم ۲ ار نشکند این شیشه که در بار دل است 
صائب این نالة زاری که صنوبر دارد 
از نسیم سحری نیست» که از بار دل است 
۱:۸۱ 
حجاله گربان گل‌است 


آنچنان بلبل من واله و حیران گل است 
هرطرف می‌نگری نعمت الوان گل است 
می‌شود مابدة حسن گلوسوز از عشق 
آب گردد به نظر خنده جو سرشار افتد 
حه خسال است که دبوانه نگردد للبل 
حسن را تسربیت عشق کند صاحب درد 
نتوان کرد نظر بند پریرویان را 
چون به خورشید درخشان سر شبنم نرسد؟ 
اگر از بال پری بود سلیمان را چتر 
خار گل می‌شود از پرتو روشن گهمران 
نفس از سینه محجروح شود صاحب فیض 
اتوانان سبب نظم جهان می‌باشند 
دل صد پاره به از آه ندارد اثری 
حاصل ما زنکویان جکر پرداغی است 
۵ فتاده است به آن کوش دستار رهش 
هقی ها کت عم از نعمه سرابان مانده است 
دو سه روزی که بود خون بهارا درجوش 
صحبت جسم و روال زود زهم می‌باشد 
زخمی خارگمان است دل ببحگران 
رنگ و بو پردة بینایی بلبل شده است 
مغتنم دان اگر از عشق ترا داغی هست 
نقد شادی که جو اکسیر نهان بوده امروز 


که شکاف قفصسم 
قاف تا قاف جهان سفره احسان گل است 
هنورزفرغتان کلستان تم خوان کار ات 
اشك شنم اثر حهرة خندان گل‌است 
تا نسیم سحری سلسله جنبان گل‌است 
شور بلبل نمك زخم نمایان گلاست 
ورنه شبنم به دو صد چشم نگهبان گل‌است 
تسرست بافتة کوشة دامان گل‌است 
شهپر بلبل ما چتسر سلیمان گل‌است 
مژه در ديدة خونبار خیابان گل‌است 
خرج باد سحر ازكيسة احسان گل‌است 


خار شیرازة اوراق پریشان گل‌است 


بوی خوش مصرع برجستة دبوان گل‌است 
سوز دل قسمت بلبل زچراغان گل‌است 
گر هبه باغ بهشت است که ز ندال گل‌است 
زان حراغی که نهان در ته دامان گل‌است 
کشتی می مده از دست که طوفان کل‌است 
يك نفس شبنم غربت زده مهمان گل‌است 
ورنه ازگریة من راه خیابان گل‌است 
ورنه هرخار دربن باغ رگ جان گلاست 
که سبکسیرتر از اختر تابان گل‌است 
جمع یکجا همه در يكة میزان گل‌است 


یت .بت رمحا سارت سود وا سر ریت ی یس ری رسد و رو و را و و یت وی و۳ و ری ی 


بر تریزان فنا رایس سر خواهد دید 


نقطة خاله که دلتنکی ازو می‌بارید 
می‌حکد از نفسم خول شکات صالب 


ی 


تازه هردل که زروی عرق افشان ات 
بك دهن خنده زرخارة خندان گل‌است 
مغز من گرچه پریخانه ز احسان کل‌است 


چشم صانب رتماشای تو کل می‌حیند 


دیده شیتم 


بشت دست تو به ازآنه روی گل است 
شوخی حسن» نگه را هوس‌آلود کند 
می‌رسد بوی سپند از دل بلبل به مشام 
از پرشان نظر ی حلقه سرون درست 
حور ی / و3 سد.رد مارم اند 
برسر گنج زند مار براتش خود را 


اواهه نظ ان کات 


۱:۸ 


گرد دامان تو جان بخش‌تر ازبوی گل‌است 

رخنه باغ هم از خندة دلحوی گل است 
اک ده کسام کیوروی کات 
شبنم ما که چو آیینه به زانوی گل‌است 
ورنه بلبل کف‌خاکستری ازخوی گل است 
خار تیری زکمانخانة ابروی گل‌است 
که پریشان سفری لازم؛ة بوی گل‌است 
برحدر باش ازان خارکه پهلوی گل‌است 


هر که را نعل درآتش زتکاپوی گل است 


۱2۸۳ 


دل زخال لب منظور گرفتن ستم است 
خون خود ما به دو چشم تو نمودیم حلال 
در تنوری چه نفس راست نماید طوفاد؟ 
شور باشد تاک ات ۳ ی 
عشق در عفل ار ی 
گرچه ظرف سخن حق نبود مردم را 


دائه را از دهن مورگرفتن ستم است 
باده از مردم مخمورگرفتن ستم است 
خرده بر غنچة مستور گرفتن ستم است 
سر این بادة پر زورگرفتن ستم است 
سر حراحت ره ناسور گرفتن ستم است 
تا ود مهره زمه نورگرفتن ستم است 
پنجه با مردم بی زورگرفتن ستم است 
دهن جرأت منصورگرفتن ستم است 
دش برآنشم از دور گرفتن ستم است 


غزلیات ۷۳۷ 
دزد را دارکند راست» ترحم مکنید که عصارا زکف کورگرفتن ستم است 
زخم درکان نبك کهنه نگردد صائب 
دل ازین عالم پرشور گرفتن ستم است 
۱4۸۹ 


بزم عالسم ز دل خونشدة مسا گرم است 
که گذشته است ازین بادبه دیکره کامروز 
سرد شد معرکه عالم و چون سخران 
چون چراغ سحری پا به ر کاب سفرست 
رهرو عشق محال است زیپا بنشیند 
صبح محشر زجگر صد نفس سرد کشید 
گرد بش به نظر جلوة فانوس کند 
ریگ از موج برآورد به زنهار انگشت 
فیض ما چون نفس صبح بود عالمگیر 
گل زشینم نتوانست عرق‌کردن خشك 
دارد ازحلقهة خود نعل در"تش شب و روز 
گرچه شد هرسر موی تو چو کافور سفید 


مجلس عیش به يك شيشه صهبا گرم است 
می‌جهد نبض ره و سین صحرا گرم است؟ 
همچنان در سر ما ذوق تماشا گرم است 
هتر گنن که نی سیب گرم بت 
پشت این موح سبکسیر به دربا گرم است 
همچنان بسترم از آتش سودا گرم است 
بس‌که از نالةٌ من دامن صحرا گرم است 
بس‌ که مجنون مرا نقش کف پا گرم است 
همچو خورشید سر عالمی از ما گرم است 
بس‌که درکوی تو بازار تماشا گرم است 
بس که درصید دلآن‌زلف چلیبا گرم است 
از تب حرص ترا باز سراپا گرم است 


از سموم انیت اگر گرمی صحرا صائب 


۱2۸۵ 


برق خاشال گنه » روز تابستان است 
فد تماق اس سین تا اما رشان 
هست در غنحة لب سته این ماه نهان 
مشو از عّزت این منهر المی غافل 
ماه روبی‌که شب قدر بود يك خالش 
می‌کند روزَة ماه رمضان عمر دراز 


عفلت از تفنگی و گرسنکی کم گردد 


دود این آتش حانسوز به از ربحان است 
آنچه ز اسرار الهی همه درقرآن است 
گلستانی که نسمش نفس رحمان است 
که درین متهر بسی گنج گهرپنهان است 
در سرابردة ماه رمضان نها است 
مد* انعام درین دفتر و این دیوان است 
که لب خشك براین بند گران سوهان است 


۷۳۸ دبوان صالب 





باش با قد. دونا حلقة اين در اب 
که مراد دو جهان درخم این چو گان است 


۱2۸۹ 


زنگ آیینه من سحبت پیدردان است 
نعل ببران بود از قامت خم دراتش۲ 
آفتابی که بود این از آسیب زوال 
آسیابی که زخود آب برون میآرد 
می‌دهد زود سر سیر زعفلت بریاد 
یت در قافله گر ما پیش و بسی 


هی سوختگان مضز مرا ربحان است! 
اين کمانی است کد چون تیر. سبك جولان است 
فرص نانی است که برسفرة دروشان است 
زبرگردون سکیسیر همین دندال است 
هر که جود‌بسته درین بزم لبش‌خندان است 
سدف دیده ما بر گر غعلطان است 


۱2۸۷ 


گرد مشکل مسا خونی صد دندان است 
سر بی‌داغ» نگین‌خانة ی‌اقوت است 
ید را بی‌شسری باس شکستن. دارد 
هر انیم دست ارادت به ر کابی زده است 
چون نخندد سر منصور چوگل برسردار! 
گرد کلفت نفشاند از دل موری بك بار 
حلقه شد قاست مجنون ز گرانباری فکر 
سبز از آبلةه دست شود تخم امید 
دبدة حرص ترا بال پریدن نشکست 
بیخودی برد به جولانگه مقصود مرا 
[جسم زاریاست که باآه به‌هم پیچیده‌است 
[دل رم‌ کرد مارا ه تغافل مار 


مهرد عقل درین دابره سر گردان است 
دل بی ]۵ » سفالی ات 2 ی‌رحان است 
زان سر دار بلندست که بی‌سامال است 
ز زسودآ زد کان کی فتنم. عو کان یت 
عیش فرش است‌در آن‌خانه که بی‌در ال است 
زین حه حاصل که سرایای فلك دامان است؟ 
خط دیوانی زنجیر چه مشکل خوان است! 
ماب ابر هاران زکف دهقان است 
انهیه نعست‌الوان که براین‌نته خوال است 
ای خوش آن خواب که مفتاح در زندان است 
گردبادی که درین بادیه سرگردان است] 
که سکسیرتر از سنك کف طفلان است] 


وب درنسخه 1 (خعل" صاتب) دومصراع باتقدیم وتأخیر آمده است. متن مطابق س» د» ت» تب» ۵ك. 


۲ب ب» ك» ل: می‌برد قامت خم رو به اجل پیران را. 


غرلیات 


هر که برعیب کسان برده نبوشد صالب 
هست صد جامه اگر بربدنش» عربان است 


۱24۸4۸ 


۷۳۵ 


از گرانخوابی ما عمر سبك جولان است 
سادگی بین که همان فکر اقامت داریم 
می‌برد قامت خم رو به اجل پیسران را 
نیست پروای عدم دلزدة هستی را 
هیچ‌کس زاهل بصیرت دل ما را نشناخت 
تو نداری سر آزادی ازین ند گران 
هرک4 در دابرة برده نشینان سخن 


لگ رکشتی ما بال و بر طوفان است 
گرچه گوی سر ما درخم ثه حوگان است 
این کمانی است که‌چون‌تیرسبك‌جولان است 
از قفس مرغ به هرجاکه رود بستان است 
جوهری راحه گنه » گوهر ما غلطان است 
گوی ۲ماده زخم آن قق دی ان است 
ورنه هرموجه این بحر بلا سوهال است 
بی‌طلب بای نهده سنگ ته دندان است 
خواب‌سنگین سب شوخی‌آن مزگان است 


دل رون نکنند دعوی دانش صائب 


عرض جوهر ندهد آنه جون رخشان است 


۱2-۸۵, 


خط نارسته که در لعل لب جانان است 
خال مشکین تو از زلف دلاویزترست 
قفل گردیدنر درداست نظر ستن من 
زینهار از لب خندان به دل تنگ بساز 
کار بر زنده‌دلان چرخ نمی‌سازد تنگ 
سبز از آبلة دست شود تخم امید 
سر بسران کهنسال به سرعت 1 
«وسف افتاف .مان ها قو رد3 


همجوزهری‌است که درزیبرنگین‌ینهان است 
خط ریحان تسو گیرنده‌تر از قرآن است 
مه برهم زدنم بال و پر طوفان است 
که گشاد تو چو تیر از گره پیکان است 
بسته هرجندکه دریوست بود خندان است 
گرجه ظاهر سیب نشوونسا باران است 
روبه پستی چونهد آب» سبك جولان است 
مصر ازجوش خریدار به من زندال است 


حت‌ از داغ غباری به دل من صا لب 


یو رو تگان مه ما1 زان آنمت 


۷۰ دیوان صاثب 


۱23۰ 


گرچه رویش زلطافت زنظر پنهان است 
می‌توان خواند زیشت لب او بی گفتار 
حسن او پا به ر کاب ازخط مشکین شدوباز 
دل عاشی شود از برددة ناموس ستاه 
چرخ يك حلقه چشم است وزمین مردمکش 
شاهدی نست سرزاوار تماشا؛ ورنه 


ریشه نخل کهنسال فزون می‌باشد 


هر که را می‌نگرم در رخ او حیران است 
سخنی چند که در زیر لبش پنهان است 
فتنه مشفول صفآرابی آن مزگان است 
این جر اغی است که مر کش به ته دامان است 
دوجهان زیروز برچوندوصف مزگان است 
درگل تبرة ما آنه‌ها بنهان است 
حرص با طول امل لازمة پیران است* 


ساب از دیدن خوبان نتوان دل برداشت 


ورنبه برداشتن دل زحهان ا ان تفت 


۱2۹۱ 


و زنده دلی چشم تر مسردان است 
صبح اقبالی اگر در افق امکان هست 
در مصافی که زند موج بلا جوهر تیغ 
هرسری در خور اقال» کلاهی دارد 
سقر ال حهان در طلب کام نود 
هریبریشان سر راهنتانی دارد 
کیست خورشیدکه ازفیض نظر لاف زند؟ 
لعل و باقوت هه ناقص گهران ارزانی 
آسای فلك و گرد حوادث در وی 
داغی از سین عشتاق گداسی داریم 


مر ده رفتم به خرابات؛ مسیحا گشتم 


دل پر آبله درج گهر مردان است 
رخنه سینه و حاله حگر مردال است 
تیغ از فشت: فمکنتتن سیر مردان است 
سابه دار قنا تاج سسر مردانل است 
از سرکام گدشتن سفر مردان است 
دوق بی‌ پا و سری راهیر مردانل است 
چرخ او حلقه بگوش نظر مردان است 
پاکی ظاهر و باطن گهر مردان است 
سک دامن ۳ سیم و زر مردال است 
هر که سر داد درین راه » سر مردان است 
ِ غم چشم به راه نظر مردال است 
نسجه‌ای از سر پرشور و شر مردال است 
درمقامی که عسروج نظر مردان است 
چون نخواهيم چراغی» گدر مردان است 
غیت وه اش مون ات شدای انس 
این چه فیض است که با بوم‌وبر مردان است 


۷:۱ 


کوه در تاب زتاب کمسر مردال است 


غعزلیات 


به ته بار گرانسك امانت رفتند 
اب خر اب خ‌شین عاک کدانتق.. چندگاری وقردخ یس برجان یه 
قسمت مردم بیدرد نگردد یارب! داغ تاو سه وروی جکمر:م‌دان اش 
کف خاکتر صاثب نشود حون اکسیر؟ 
روز کاری است که خاك گکدر مردانل است 


۱:۹ 
دل پرداع کلستان سحرخزان است نمس سوحته رحان سحرخبزال است 
1 سردی که برآرند شب از سینة گرم شمع کافور شستان سحرخزال است 
دیده از مایدة روی زمین دوخته‌اند. خون دل» نعمت الوان سحرخیزال است 


سبز چون خضر زچشم گهرافشان خودند 
شب تاريك که درچشم جهان سل کشد 
آفتایی که بود این از اسیب زوال 
چین سبز فلك باهبه گلهمای نجوم 
گوی زثرین مه و ممر درین سبزچمن 
آفتاسی که ود چشم و چراغ عالم 
چشم دولت‌که به بیداردلی مشهورست 
خیمه یرون ز سرايردة :.کان زده‌اند 
دل پرآیله و دیدة برفطرة اشتك 
خط کشدن به دو عالم ز خداجو ها 
گوشهة دل که بود تنگتر از ديدة مور 
چرخ با اشهیه انجم که در او می‌بینی 
لبله‌التدر جهان دارد ار صبحدمی 
هرچراغی که کند خیره نظر را نورش 
حاصل هردو جهان را به فقیری دادن 
یشان گرجه بود خون‌جگر؛ نان لب خشك 
مشو از باس دل نازك ایشان غافل 
خامش ازشکوة چرخند که همچون خاتم 


چشم تر چشمة حیوان 
سرمهةٌ دندة رال 

فرش درکلبه ویران 
تازه از دبدة گربان 

روزوشب درخم چو گان 
خجل ازچهر: تابان 
نسخه خواب پریشان 
آسمان مرک دوران 
صدف گوهمر غلطان 
مد" بسم الله دیوان 

یه بط تیان 
تا دم صیح نگهبان 
حهرةُ تازة خندان 
روشن از سینه سوزان 
ریزش سهلی از احسان 
عالمی ربزه‌خور خوان 
که اثر گوش به افغان 
گردش چرخ به فرمان 


شخ آن انیت 
جر جیز ان امتت 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 





۷ دیوان صاثب 


شوق تاسلسله حنبان سحرخیزان است 


چه عجحب گر به دعایی دل شب اد کنند 
صاثب از حلقه بگوشان سحرخیزان است 


۱2۹ 


خلوت فک بربخانه خاموشان است 
گوش امن و دم آسوده وآرامش جان 
نادپیمای سحن ان اهر هن هی 
باددای خاص ود هرقدحی را اننحا 
صدف از راز دل بحر خرها دارد 
گرحه بروانه ندارد خطر از شمع خسموش 
2 
خواب دربردة حشش نمك سوده شود 
راز پوشیدة ته کوزذ سربستهة چسرح 
4 مان هار ۶ 
نیست برمهرة گل دیدذ بالغ نظران 
بهگریبان تامشل سر خود دزدیدن 
اگر آد مخزن اسر ار تام دار د 
بال طوطی که به افال سجن سبز شده است 


گفتتگو ابحد طفلانة خاموشان است 
جمم در بزم حکیمانة خاموشان است 
گنج در گوشة ویرانة خاموشان است 
کاین‌جراغی‌است که درخانة خاموشان است 
کل وه رتافد . خامههان اس 
مخرزن رازه نهانخانه خاموشان است 
حرف یك سوخته بروانه خاموشان است 
همه شب شسم سیه خانه خاموشان است 
هر که را گوش به افسانة خاموشان است 
ر لب خامّش بسانه خاموشان است 


و۰ 


2 69۱۰ 
نهش دیوار صنمحانه 


خاموشان است 
از تفس سبحه صد دانة خاموشان است 
صدف گوهر نکدانة 
بی‌سخن» قشل در خانه خاموشانل است 


ت‌ : ۲ مد ت 1 نه 


خاموشان رگ 


می نابی که تک رده آق خامی صاب 


فرش در گوشة مسخائه خاموشان است 


۱۹ 


نك عشق درآب وگل دروشان است 
نور خورشید به وبرانه فزون می‌افتند 
دل سدار از ین صو‌معه داران مطلب 
گرچه ازهرجگر چا به حق راهی هست 


حاصل روی زمین در دل دروشان است 
بیشتر لطف خدا شامل دروشان است 


کاین چر اغی‌است که‌درمحفل درویشان است 


راه نزدیکترش از دل درویشان است 





غز لیات ۷:۳ 





سیل از خانه بدوشان حه تواند بردن؟ 
نغمه بال و پر سیرست سبکروحان را 
در زمیتی که ازو بوی دل آیبد به مشام 
می‌کند سلطنت فانی خودرا باقی 
دل پرآبله از سین زهناد مجوی 
یش ششیر قضا دست نمی‌جنبانند 
کیمیایی که ازو قلب جهان زرگردد 
در ساط من سودازده زاسیات جهان 
چرخ با اینهمه انجم که در او مقس تن 
جلوة نور حق از خاك سیه می‌بینند 


دل دریای خطر ساحل درویشان است 
نالة نی حتدی محمل درویشان است 
پا یفشار که سر منزل درویشان است 
بادشاهی که دلش مایل دروشان است 
جای این گنج گهر در دل درویشان است 
حچگر شیرکیاتب دل دروشان است 
در رکاب نظر کامل دروشان است 
نیم جانی است اگر قابل درویشان است 
مشتی از خرمن بی‌حاصل درویشان است 
در و دیوار کجا حایل درویشان است؟ 


گرحه از مر دم دنباست به ظاهر صائب 
نت خاکی او از کل دروشان است 


۱2۹ 


صدف بحر شا سینه دروشان است 
هرحه 7 فلك از بهسر كٍ_ِ دارد 
و پرخون است 
<هر 5 هن مان چود لا له 


71 و ۵اه 


گوهر آن» دل بی‌کینة درویشان است 
ماه نو صقل آسنه دروشان است 
در ته خرقه پشمینه درویشانل است 
داغ نان حو و کشکنه دروشان است 


هه ‌ و 3 ۰ ۰ 
صیح شنبه شب ادنشه دروشانل است 


۰ 


دست رد۵ صفل آسته درو شان ی 
این گهر در صدف سینه دروشاد اس 


سست امروز ۳ فقرانل صانب 
محلص و ند دیرنه درو شان ات 


۱2۹۹ 


حون خدنکی که‌کند دست درآغوش کمان 
وادی عشق نکردد به‌ گرانحانی قطم 


جبه؛ بی‌گره آیینة ختلق حسن است 


:۷ دوان صائب 


مانع وحدت عارف نود کثرت خلق 
باده در ساغعر من خونل چگر م ی گردد 
سرمه از فیض سفر مابة پینش گردید 
لب افسوس مرا زحم پیشمانی تیست 
پنبه ا زگوش برون‌کن‌ که بناگوش سفید 


بسشتر خلوت این طاشه در انحمن است 
خاك بیمانة من ازگل ست‌الحزن است 
صیقل تیرگی بخت جلای وطن است 
دست برهم زد من مه برهم‌زدن است 
دم صبحی است که صبح دوم آن کفن است 


جز خراش جگر وچهرة خونین صالب 
دیگر ۳ نام جه دردست عشبق سسن ای 


]۱44۷[ 


کلك من شعله برحسته اف هه لیم انسشت 
تا خراشنده لس دم نشود صاحب نام 
به‌که مقراض به سررشتة امشید زنم 
زریرستال برستند جو خورشید لند 
بسرآمد شب غربت» غم دل کرد سفسر 
ناوشا کب نبود مستمع صاحب هوش 


ی من ناعت دلگرمی هفمت انحمن است 
زخم را بخیه درین ملك زتارکفن است 
کرم شب‌تابی اگر دردل زثرین لگن است 
بعد ازین فصل شکرخندة صبح وطن است 
کوتمی زینت شایسته زلف سخن است 


سخن است این که شود تشنه لبی کم زعقیق 


ومع وم 


۱2۹۸ 


شور شیرین سخنان در به‌هم آمیختن است 
امتحان کردن شمشیر هه این خاك نهاد 
اه ال تفه سسو کت تیا 
مژه‌ها را به‌هم افکنده زشوخی چشش 
دل به تار نقس ستت مبند از غفلت 


سرمه السه زنحیر زهم ریختن است 
جرعه اول مینا به زمین ریختن است 
مشك را با جگر سوخته آمیختن است 
مست را کار همین نتته برانگیختن است 
که به هردم زدن آمادة بگسیختن است 


بر سر داغ کمن» داغ نهادن صابت 
گل زیسیاری گل بر سر هم ریختن است 


‌ ۰ ۰ ۰ بر هگ ۰ . #ِ- 
سا اصللا-م دوست ازاین غزل ( که تنها در نسخه ل آعده) ممکن نشد و به ناچار جذف گر دید. 


غزلیات ۷ 


۱2۹4۵ 


به چه تثرب مه ازهاله حصاری شده‌است؟ 
غوطه درحشمة شمشیر زدن ]سان نیست 
سته بوچ محال است‌ که خندان گردد 


چهرة زرد خزاد از نفس سرد من است 
گرنه شرمنده زحسن مه شبگرد من است 
جای رحم است‌برآن کس که هماوردمن است 
تسه حال کواه دل بردرد من است 


سالها شد که برون رفته‌ام ازخود صائب 


)22( 6 ۰ ۰ 


این چه لطلف‌است که با بار وفادار من است 
هرکه را طبل رحیل از تیش دل باشد 
خواب درخلوت من حلقةٌ یرون درست 
فلك بی سروبا ددترة شیدایی اوست 
محو دیدار ترا پای سقر درخواب است 
توا نت اضانت: سکن نارود 
زان غباری که خط ازروی تو انگیخته‌است 


که به من هسفر وخانه تگهدار من است 
در بیابان طلب قافله سالار من است 
تا خبال تو انیس دل بدار من است 
آفتابی که نهان درس دبوار من است 
ورنه این دایره‌ها مر کز برگار من است 
چه عجب دشمن اگر منکر اطوار من است؟ 
محنت روی زمین بردل افگار من است 


از تهدستی خود شسگوره ندارم صانب 


۱-۱ 


عشق سرمابة تسکین دل زار من است 
درد را طاقت من کسوت درمان بوشد 
یست در خلوت من برتو منت را راه 
وم خالیم » ارام نمی‌دانم جچیست 
سخن تلخ به شیرینی جان می گیرم 
با به دولت زند آن کس که زند پای به من 


خانه پسرداز جهان خانه نگهدار من است 
صندل جبهه من زردی رخسار من است 
شمع کاشانة من دبدءة بدار من است 
هر که باری ننهد ردل من » بار من است! 
می عبث در یی رنگینی رخسار من است 
هرکه را هست زرقلب » خریدار من است 
ان ال ها سا فقو ارم انش 
گوش هرخام کجا لابق اسرار من است؟ 





۷:۹ دیوان صاب 


هرکه گم کرد غمی» در دل من می‌بابد 


وعده گناه غم عالم دل افگار من است 


لامکان سیرتر ازهشت خويشم صالب 
خویش‌راگم کند آن کس که طلبکارمن است 


۰۲ 


سل درمانده کوتاهی دبوار من است 
می‌کند کار نسیم سحری با دل من 
چون نشد پیش شکر سبز چوطوطی سخنم 
جشمه‌ای را که سکندر به دعا می‌طلید 
می‌تو انم سر طومار شکادت واکرد 
دوستان آنْه صورت احوال همند 
منم آن آینه خاطرکه رگد خواب جهان 


بی سرانجامی من خانه نگهمدار من است 
خامشی گرچه به ظاهر گره کار من است 
زین‌حه حاصل که حهان‌واله گفتار من است؟ 
0 سوختة چهرة گلزار من است 
وی رم بو مهر لب اظهار من است 
من خراب توام وچشم تو بیمار من است 
همجو مز گان به کف دیدة یدار من است 


تست اف بای ر. وستت نما به چه تقصیر فلك در بی آزار من است؟ 
درخرابات من آن باده پرستم صالب 


۱2۰ 

مانع مستی غفلت دل هشار من امتت بادشاه شب من دیدد دار من ات 
شو رمجنون خحل از گرمی بازار من است 
در ساان طلب قافله سالار من است 
خسم را می‌کنم از راه تنتزل مغلوب سیل خونین‌جگر ازپستی دیوار من است 
لب خمیازة مين باز زگفتار شود میر خاموشی من ساغر سرشار من است 
چون فلاخن زگرانی است مرا دور نشاط رکه باری ننهد بردل من بار من است! 
خطر از لغزش با نیست مرا در مستی ارم تاك به صد دست نگهدار من است 
مین خددمت بت سته‌ام از رشته حان سد گره در دل تسبیح ززشار من است 
می کند دامن سحرای قیامت ۳ به سرشکی که گره در دل افکار من است 
جوی خون می‌کند از ناخن الماس روا گرهی چندکه از زلف تو درکار من است 
قفل» مفتأح در تاه ره نهر کت 


می‌سیار ند به هم دست بدست اطف‌الم 
هر که افتاده زخود پیش زوحشت‌زدگان 


لب خاموش تو "ممر لب اظهار من است 





غزلیات ۷:۷ 








گرچه آزار به موری نیسندم صاثب 
۱0۰ 


موج سنبل زپریشانی پرواز من است 
سینه‌ای کز گل صد بر زهم نشناسند 
لامکان مسر سر از عشق نود ان من 
منم آن سلسله جنبان نواهای عریب 
می‌توان خواند زییشانی من راز حهان 
زهرد ۷9 سرحلقه نثه داسر ِ 
حرف مت دوه تن مس 
نیستم چشم درین دایره » لیکن چون چشم 


گل برافروخته شملة ؟واز من است 
مخزن درد همان و صدف راز من است 
چرخ کبکی‌است که‌درچنگل‌شهبازمن است 
که زگل مرغ چمن گوش برآواز من است 
جام جم داغ دل انه پبرداز من است 
درشبستان حیا پردگی ازساز من است* 
صحست تشرد دلان سر مه آواز من است 
همه از رهکدرکلك سخنساز من است 
جای رحم‌است بر آن‌خصم که غمّازمن است 
گر بر کاه نود » ۳ پرواز 2 


۳ شعلة ]واز من است 


شبنم بیجگر آن زهره ندارد صالب 


۱۵۰۵ 


هرخیال ی که به آن امل سخن فخ کنند 
چرخ‌دودی است که از خرمن من‌خاسته ات 
اشبان: خاقه ترا موق فستقه .مب 
چر ح نیلی که به روشن ری مشهورست 
کاسه در خون جگر می‌زنم و می‌نوشم 
حهر 5 بر ده‌نشنان فلت » مهتاسی تن 


ن: طوطی خوش گفتارم. 


قفل گنجینه معنی لب خاموش من است 
درشستان سخن؛» خواب‌فرآموش من است 
خالك گردی‌است که‌افشا نده‌یایوش‌من است 
لامکان منزل سهل سفر هوش من است 
چون‌به‌معنی نگری» نیل‌بنا گوش من است"* 
خون‌منصورمزاجاد می کم‌جوش من است 
ز انحر اغی که نهان درته سربوش من است 





۷:۸ دیوان صاثب 


صوفیان را سخن من به سماع آورده است 
جات ارمی هن ون يم ی توت 
درخرابات رضا نشو و نما یافتهام 
از قبا خرقه» زدستار کله ساخته‌ام 
زاهدی نیست به عیتاری من درعالم 
حلق بندگی عشق بود درگوشم 
بی‌هم آ و از» تفس سره گفتار شود 


خم میخانة وحدت دل پرجوش من است 
در و دیوار درین مبکده بهوش من است 
درد میخانه قسمت می سرحوش من است 
نافه خونین جر ازفقر قباپوش من است 
این ردا»برده گلیمی است که‌بردوش‌من است 
چشم‌بددور از ین‌حلقه که در گوش‌من است 
ورنه شوردوجهان درلب‌خاموش من است 


۱-۰1 


نفس سوخته شمع سر بالین من است 
تیغ چون ید زجان سختی من می‌لرزد 
بردلم گرد بتیمی چوگهر نیست گران 
لنگر ازخویش سرانجام دهد کشتی من 
حسن از ترییت عشق شود عالسوز 
خواهد از نقش هه نقتاش رسانید مرا 
بحر از ینجة مرجان ندبرد آرام 


مهر خاموشی من جام جهاد‌بین من است 
موج بی‌بال و پر ازلنگر تسکین من است 
عشرت روی زمین در دل غمگین من است 
بلته خواب» گران از دل سنگین من است 
سرخی روی گل ازنغمة رنگین من است 
اتحادی که درآینه حق‌ین من است 
ناصح ازساده‌دلی در بی تسکین من است 


شده‌ام خانه در سته زحسرت ها بش 


می‌خورد خون‌خودان کس که سخن‌چین من است 


۱۰۷ 


دخل وتحسین بجا باعث احیای من است 
گرچه صد پایه زنتش قدم افتاده مرا 
به تماشای گل ولاله به بستان نروم 
غیرزنجیر که سر در قدم من دارد 
تکیه بربالش دیبا نکنم چون صورت 
هرکحا حلقه زند حاله سر گردانی 


کهکشان حادد"ه والاای من است 
درییابان طلب کیست که همپای من است؟ 
خواب‌سنگین چوشودبالش خارای‌من است 
قزر کت داسره‌اش اه بای من است 


غر لیات ۷۹ 





حون سحن از نسم سم 33 صاب؟ 


۸ مد (27.ب.ل) 


تا حنون انحس‌افروز دل خونسن است 
خون‌خورو مهر به‌لب‌زن که درین عبرتگاه" 
درودیبوار جسن مست شد از خندة کل 
این نه لاله است که از مستی سودازدگان 
سرخی چشم من از خجلت بی‌اشکیهاست 
تن‌پرستال و سبك خیزی محشرء هیهات 


علم معرکة فتح بود پای ثبات 


دیدة شیر مسراشمم سر بالین است 
نفس نافه زخونین جگری مشکین است 
اپن چه شوری‌است که بااين می لب شیرین است 
دامن دشت جنون پرزکف خونین است 
این‌سفالی است له‌بی‌می‌چوشودرنگین است 
هر که شب سیرخوردوقت‌سحرسنگین اش 
۳ بحر برآشوب حهان تسکین است 


گوش ی‌حو صلکان تشنه لب تج من است 


۱۰۵ 


عقل نخلی است خزان‌دیده که ماتم با اوست 
هرکه درمعر که با جوهر داتی چون تیغ 
عاصبی راکه سروکار به دوزخ باشد 
دل سودازده را وصل نباورد به حال 
دل هرکس که درآن زلف پریشان آوبخت 
هر که زد مهر خموشی به لب جود‌وچرا 
نمك عشق به بیدرد حرام است حرام 
هر که چون سوزن عریان مه برهم نزند 
صیقل آينة حسن بود ديدة پباله 


هرکه صائب زبد خوش پشیمان نشود ‏ 


۳ 


سر ( 2 عشرتگاه » متن مطایق 1 ك. 


عشق‌سروی است که‌سرسبزی‌عالم با اوست 
رو زگارش به خموشی گدرد» دم با اوست 
درهشت است؛ اگر دیدة پرنم با اوست 
چه کند عید به‌آن کس که محرم با اوست؟ 
می‌توان گفت که سررشتة عالم با اوست 
گرچه مورست درین دایره خاتم با اوست 
جای رح است رآ زخم که مرهم با اوست 
عم عالم نخورد هر که همین غم با اوست 
می‌توان دافت که سررشنة عالم با اوست 
روی گل تازه ازان استکه شبنم با اوست 


نحم ددوست ای صورت آدم با اوست 


۲- ن» ل: ازسیه کاری خود ص رکه پشیمان... 


۷0۰ دیوان صاثب 


هر که صاثب نکنشد دردل خود آتش حرص 


گر جه درباغ بهشت است جهنتم با اوست 


۱-۱۰ 


چشم بیدار چراغی است که درمنزل اوست 
شکوه از تنگدلی شوه گاهان نسست 
عشق فارغ زغم و دردگرفتاران نیست 
کام دنیای سبکرو به خودش می‌ماند 
دست درگردن دلهمای بریشان دارد 
سالکان ره تحقیق شانی دارند 
فرصت نقل مکان نیست برون زین عالم 


هرغباری که سر 


دل یتاب سپندی است که درمحفل اوست 
که فتوحات جهان درگره مشکل اوست 
رخنه درسینه هر کس که فند در دل اوست 
ماهی ريكث روان موجه بی‌حاصل اوست 
دست شستن زمتاع دوجهان ساحل اوست 
ان که از تیغ تعافل دوجهان سمل اوست 
هر که مال به دو عالم ننود مایل اوست:: 
هر که هرحافتد ازیای» همان منزل اوست:ت 


از با نشناسد صاب 


می‌تو ال بافت که دناله‌رو محسل اوست 


۱7-۱ 


چشم پرخون» صدفر گوهرنکدانة اوست 
تا وی فا نی شا 
هردل خته که خون می‌حکد از فربادش 
برلب هرکه بود "مسر خبوشی جاوید 
این پریشان سترانی که درین بادیه‌اند 
حرف آن سللة زلف» مسلسل ادا ! 
آن که سجاده‌اش از سینة بی‌کینة ماست 
هرحراغی نکند دبدهُ مارا روشن 
هیچ کس گرد دل ما نتواند گردید 
دام او می‌کند آزاد زغمها دل را 
این کین قصر که پشت سر طوفان دیده‌است 


۷ب مقطع ن» ل. 


دل هرک سکه شود زیروزبر خانة اوست 
روز هر کس که سب هگشت» سبه خانة اوست 
می‌توان دافت که ناقوس حنمخانة اوست 
بوسه زن از سر اخلاص؛ که بیان اوست 
همه را روی توجئه به در خانة اوست 
که شب هستی ما ز نده به افسانهة اوست 
خل: عبات نار 2 متشه رسد دای آود سرخ 
ما و آن شمع که ته دابره بروانه اوست 
کابن‌شکاری استکه‌در پنجة شیرانة اوست 
سیر چشمی ز دوعالم» اثر دانه اوست* 
ببقرار از اثر جلوة مستانه اوستت 





عرلیات ۷2۱ 
حارة در دسر هسی ناقص حسأ لب تن مپی‌شنو ق » نخان اوست!: 
آشنایی که زمن دور نگ‌دد صائب 
در خرابات حهان: معنی سکانة او ست 
۱۱۹ 


شوق را شهپر توفیق سبکباری توست 
دامن دشت فنا باکترست از کف دست 
جون بریشاد نگداریم قدم جون سیلات! 
چون نگیرد نفس دام تو ازکثرت سید؟ 
خواب درچشم مدد راه به افسانة مرت 
چون‌به‌خواری کشم ای‌عشق ز کوی توقدم؟ 


راد نزدیكث فناء دور زخودداری توست 
سنگ! گرهست درین راه» گرانباری توست 
لفزش ما هه تمنتای نگهداری توست 
خط آزادی کونین: گرفتاری توست 
که شب کاکل او زنده زییداری توست 


عزْت روی زمین در قدم خواری تنوست 


خاك؛ گنجینة گوهر زگهرباری توست 


۱-2۳ 

هر که دارد نظری واله زیاسی توست حلقه دام تو از چشم تماشایی توست 
نیست هرچند دراین سرو قدان کوتاهی علم این صسف آراسته رعتابی توست 
این که هرطایفه‌ای قیلهٌ خاصی دارند نیست بیجاه سببش جلوه هرجایی توست 
مد" احسان محصط تو رسا افتاده است لاف بکتابی هرقطره زیکتابی توست 
کرچه در حجلة نازست رخت پرده‌نشین شور هرانجس از انجمن آرابی توست 
کیست بی‌پرده به خورشید نظر باز کند؟ چثشم پوشیدة ما حجّت پیدایی توست 
زلف حون سرکشی از شانه تواندکردن؟ نبض جان هبه در بنحة گیرابی توست 
موح بی‌جنبش دریا ره خوایده بود هر که را درد طلب هست زجوبایی توست 
آب حیوان که سکندر زتمتاش سوخت درسیه خانة مغزی‌است که سودایی توست 
جای رحم است‌برآن کس که تماشایی توست 
روز از ممر جهانتاب بصیرت دارد ور آگاهصی ما پرتو بینابی توستث* 

کیست صاثب‌که به توحید تو گویا گردد؟ 

فئوت بازوی کلکش زتوانایی توست 


از لطافت نتوان يافت کجا می‌باشی 


۱ب مقطع ك» ل ومقطع دوم ده . 


۷۵ دیهان صاب 


۱-۱ 


در کف هرکه بود ساغر می» خاتم ازوست 
هرکه پوشید نظر» گوهر بینایی بافت 
هوس تخت سلیمان گرهی بر بادست 
دم جال‌بخش همین قسمت روح ال نیست 
به من کار فرو سته کحا بردازد؟ 
دم هت زلب خامش سانه طلب 


هر که در عالم آب است همه عالم ازوست 
هر که‌برداخت‌دل از وسوسه‌جام‌جم ازوست 
هر که در حلقة انصان بودخاتم ازوست 
هر که لباز سخن بهده ندد ۳ ازوست 
آن‌که بیشانی گل در گره شبنم 

که وین اد گفستان گرم ان 


ازوست 


ازوست 


بحز از خامة صاب تتوان داد نشان 


رگ ابری که همه روی زمین خرم ازوست 


۱5 


هر که ازحمد توخاموش نگردد دم ازوست 
خط پیمانه محبط است به اسرار جهان 
غافل از پاس تفس هر که نگرددچون سبح 
نیست جز جبهة واکردة ارباب کرم 
در کف خاله اگکر رشتة امتدی هست 

آب شمشیر گواراست ت اگر او ساقی است 
ما لب خشكث به سرچشيه حیوان ندهیم 
قمع‌خالن است‌جوپیرآن ز ,دوس قستدا 
هوس ملك سلیمان گرهی بر بادست 


کاین‌سفالی! 


هر که در حلقة ذکر تو نود خاتم‌ازوست 
هرکه در عالم آب است همه‌عالم ازوست 
روی خندانءدم‌جان بخشءدل بیغم از وست 
گل ابری‌که گلستان جهان خر"م‌ازوست 
خار خاری‌استکه درجان بنیآدم‌ازوست 
مد" انعام بود زخم ۳ مرهم‌آزوست 
ست که‌خون‌در دل‌جام‌جم از وست 
مانه ازهر که بود؛ سود دوعالم‌هم ازوست 
۳9 ازسجده‌شود خاتم‌ازوست 


عشق‌دردی|! 


ست که‌در پشت فلکهاخم ی 


۱-91 


راستان از سخن خویش نگردند به‌تیغ 
بهچه امیتد کسی از وطن آیبد بیرون؟ 


بوسف ما به‌عزیزی چو رسد درچاه است 
شمم تا کشته شدن باهمه کس هبراه است 
حامة سرو سهی بر قد او کوتاه است 
متزل اول یوسف چو درین ره چاه است 


غزلیات 


۷۳ 


خال شبرنگ برآن گوشة ابرو صالب 


۱-۷ 


هر قدم سست کی از وادی ما ۲ گاه‌است؟ 
لب بیآه به ماتسکدة گردون نیست 
گر چه ظاهر به سر زلف نمی‌پردازد 
در ره عشق کسی را خبر از منزل نیست 
خسنت چرخ که صد جامةٌ اطلس دارد 


۶ هه ۰ ِ ۹ 
خبا نب امر وز دو ی زاهل ستتن قدرشناس 


دم شمشیر فنا حاده اسن راه است 
این نه‌خط" است به‌دور لب‌ساغره افاشت 

از پرشانی من موی بمویآ گاه است 
خضراین ناد بجونر نک روان گمراه ات 
ا بهحد-ی است که بر اهن و سف‌حاه است 


صاب از قافلة عشق مدد می‌طلسد 
«وسف عم که عمری است اسیرجاه است « 


۱-۱۸ 


عمر سرگرمی ارباب هوس کوتاه‌است 
بر گرفتاری خود سخت دلم می‌لرزد 
چشم دارم که درین هفته خداگس شود 
عاقل از دشمن عاحز به محابا گدرد 
عقل چوبی‌است که هرطفل سوارست بر او 


رشته زندگی شعلة خس کوتاه است 
دام بر رخنه و دبوار قمس کوتاه است 
دزد معنی‌که ازو دست عسس کوتاه است 
مشو ای آننه اسن که نفس کوتاه است 
عشق‌شاخی است کز او دست‌هوس کوتاه‌است 


در ریاضی 4 مج نعمه‌سر اش صاثب 


سرمه را دست تعدی زنفس کوناه است 


۱5:۱۹ 


ات مرا خون حگر ساخته‌است 


در ته ستكگ ملامت» دل‌خوش‌مشرب ض 
مطلبی نیست کز آن بحر کرم تتوان یافت 
کفتی از بحر گهرخیز به کی بستهاست 


دامن شب مده از دست که این بحر گهر؟ 


۱ب مقطع ب» 4» ل. ۲ب مقطع مر. 


خ تسران: ار یمتاح ات 
کافهت ای تا کوهه کی شاخته انیت 
صدف از ساده‌دلیها هه گهر ساخته است 
طوطیی کز لب لعلش به‌شکر ساخته است 


نفس سوخته ۳ عنم تر ساخته است 


۲ ن: بحر کرم. 


۷3 دبوان صاثب 


می‌تواند زبناگوش بتان گلها جید 
کیمایی است قناعت که به شیرین کاری 
بت نظر با 01:2 دلبر توخط جه کند؟ 


رفته آرام و قرار از ر لد حانها» تا زلف 


هر که‌جون زلف ز هرحلقه‌نظر ساخته است 
خال را در دهن مور شکر ساخته است 
که ز هر حلقة خعله روی‌د گر ساخته است 
دست خو دحلقه برآن موی کمر ساخنه ات 


نیست پیکان تو از سین صاثب دلگیر 
با لب خشك صدف» آب گر ساخته‌است 


۰ ۶ (باء ل) 


که به‌سیب ذقنش چشم هوس‌دوخته‌است؟ 
چون زاتشکده دل به‌سلامت گذرد؟ 
ما چو طازس ر‌ نال ویر خود در دامیم 
تربیت کرد مراعشق و به جایی نرسید 
خنده صیح 4 شا تسوبی ۳ دارد 
در زان آوری خامهة ما مخت کر انیت 


بوسه‌ای قر نربوده است زباقوت لبش 


که سهیل [از] عرق شرم برافروخته‌است! 
ان که از برتو مهتاب رخش‌سوخته است 
دام زلف‌تو حه بل چشم به‌ما دوخته‌است؟ 
ابر نیسان جه کنده دانة ما سوخته‌است 
تا زشیم رخت آینه برافروخته‌است 
نه چو طوطی سخن از آینه آموخته‌است 
دهن لا له جرا کت ه‌حگرسو خته‌است؟ 


آتش از خانة هسابه به هسابه فتد 
صالب ازپهلوی دل دردوغم اندوخته‌است 


۱۳-۳۱ 


خطچرا درلب‌همچون شکرش‌سوخته‌است؟ 


ا چه گستاشیازان طوطی‌خط سرزده‌است 
دیدن داسن تر چند شود دوزخ من؟ 
می‌زند موج زخاکستر او آب حیات 
دل پر داغ من از سردی دوران» ماند 
اشك در برده دل سوخت زسوز جگرم 
خنك آن سنه که از شعلهة بی بروای 


ب با: کر (کز) سهیل عرق... 


۲ د: چون شکرش. 


از دم گرم که آب گمرش سوخته‌است؟ 
که لب‌چون‌شکرت بالوپرش سوخته‌است؟ 
هرکه از داغ عزیزی جگرش سوخته‌است 
ای خوشا لاله که دامان ترش سوخته‌است 
هر دلی‌راکه فروغ گهرش سوخته‌است 
به درختیکه زسرما برش سوخته‌است 
جای رحم است برآن گل که زرش‌سوخته‌است 
آرزوهای جهان در جگرش سوخته‌است 


غرلیات ۷23 


باز حون شعلة حواله ندارد آرام 
دوری بحر مرا سوخت» خوشا آن‌غو-اص 
ی ی ات 
این قدر داغ دل لاله جگرسوز نبود 
در طریقت کسی از گرمروان درپیش‌است 


دامن دشت جنون ی اثر محنون‌یست 


بر دل گرم‌که بارب جگرش سوخته‌است! 


گرچه باقوت نمی‌سوزد از آتش صالب 
لاله ازاش گلها حگرش سوخته‌است 


۱-۳ 


آن‌که در جام خضر آب تا ریخته‌است 
مانه امروز کباییم» که معسار از ل 
طفلی وسنک و گهر درنظرت بکان‌است 
نیست پرواز به بال دگران شیوذ مسن 
خالگ وا دنت افییندن ای ی نت 
ما نه آنیم که بر ب رگ بلرزیم چو بید 


7 
رنگ افلاك زخاکستر مسارشخته‌است 
تو چه دانی که درین‌خالك چها ربخته‌است؟ 
ورنه در سایه من بال هسا ریخته‌است 
خون عشتاق عباذ است کحا رخته‌است 
بارها دامن گل از کف ما ریخته‌است 


۱۳۳ 


ح طرف روی لهی نادهحانر بخته است 
هرکجا فاخته‌ای هست درین سبز چسن 
سهل مشمار عدو را که مکترر در رزم 
نحل شسع اتتی خزان د دده واز افگر کی 
در بیابان طلب 
غم خود خور تو که در کلبه ما بی‌بر گان 
نگرانم که چان پای گدارم به‌زمین 
هیچ‌جا نیست که در خالك نباشد تیغعسی 


راهبری حاجت ست 


این‌جه فیض است که در دیرمعانر بخته‌است 
بال در جنستن آنل سرو روانر خته‌است 
دهن تیغ من از 
بال بروانه جو اوراقی خزانر خته‌است 
گوهر آبله حون ریگ روانر خته‌است 
بر گعیش است که‌جون بر گدخزانر بخته‌است 
س که هر سو دل و جشم نگرانر دخته است 

س که بر روی رمین یه 


یی ۰ ۳ 


۷۵ دیوان صاب 


حون هه دامن نکشم بای» که دردامن‌خال 
نو شیرازه‌اش از طول امل می‌سازی 


هرکجا پای نهی شیرة جانریخته‌است 
دفتر عمر چو اوراق خزانر یخته‌است 


کلك صائب شکر از س زان ریخته‌است 


۱5۳ 


جمجی ر راهم نالةُ ما بسوسته است 
شرط همراهی ما بیخبران ترلخودی است 
نیست چون قافلة ریگ روان آرامش 
چون گره هرکه سر از جیب نیارد بیرون" 
نیست گوش شنوا گمشدگان را ؛ ورنه 
زود حون سابه زادبار شود خالانشین 
به چه امیتد به آن زلف کنم چشم سیاه؟ 
دوری درت؛ ناجیز ز کوته‌نظری است 
گرچه پروانة ما حلقة بیرون درست 
ول شا رات اقا ودره ینم 
موشکافان جهانند چو سوزن حیران 
بر سر تیغ تو عشتای چرا خون نکنند؟ 
بی فناعت نتوال شد زسعادتمندان 


شور این سلسله تا روز جرا سوسته‌است 
هر که‌ازخوش گسته‌است به‌مایسوسته‌است 
به زمینی که رگ و ريشة ماپیوسته‌است 
می‌توان یافت به آن بند قباپیوسته‌است 
تا ه‌منزل همه‌جا بانگ دراییوسته‌است 


دولت هر که به‌اقبال هماسوسته‌است 


چون گره» دانه به‌این دام‌بلاپیوسته‌است 
ورنه خورشیدبه هر در" جداپیوسته‌است 
7 مه شمسع به‌بال ویرماییوستهاست 
نشود خرج ره آن کس که به‌ماپیوسته‌است 
که سررشتة جانها به‌کجا پیوسته‌است 
این رگ ابر به‌دریای بقاپیوسته‌است 
استخوان‌ندی دولت به هماییوستهاست 


نیست مسکن یکی از حملهةٌ مردان نشود 
صاثب آن کس که به‌مردان‌خدا ببوسته‌است 


۱۳۵ 


ر لك جانها به دم تیغ عدم پیوسته‌است 


استواری طمم از عسر سبکیر مدار 
چون قلم گر چه جدا گشته مرا بنداز بند 
نست آهوی رم کرده وصحرا دارد 


م: نیاورد برون. 


زود بر اد رود هرچه به‌دم‌پیوسته‌است 
کر دو سره رشنة حانها به‌عدم پیوسته است 
گر به‌ظاهر تن‌و جان‌هردو به‌هم‌پیوسته‌است 


غرلیات ۷5۷ 


بر مدار از قدم تیغ شهادت سرخویش کاین رگد ابر به دریای کرم‌پیوسته‌است 
آهست با او مزگان تو زور دو کان تا دو ابروی بلند تو به‌هم‌پیوسته‌است 
ام خن از همعسنت اووای. دل اسّت که صفآرایی لشکر به علم‌پیوسته‌است 
نشود یسکجهتان را در ودبوار حجاب هرکجا هست برهسن به سنم‌پیوسته‌است 
چون کنم فکر رهایی» که مرا برپیکر داغ چون حلقة زنجر به‌هم‌پیوسته‌است 
نیست ممکن که رود چین زجبینش صاب 
هر که چون سکته به‌دینار ودرم‌پیوسته‌است 


۱۳۹ 

خط سبزی که به گرد لب‌جانان گشته‌است . پی خضرست که برچشمة حیوان گشته‌است 
جهرة نو خط ما روی مه کنعانی است که کبود از اثرسبلی اخوان گشته‌است 
طمع رحم ازان دشسن اسان زودست ‏ که بهتیغ خط بیرحم ی : 
وای بر عاشق بحاره که هر حلقة خط ‏ گرد رخسارة اوچشم نگهان گشته‌است 
ماه از هاله سر خود هه گریان برده‌است تا خط سبز به گرد رخ جانال گشته‌است 
خط که ارباب هوس را رقم نومیدی‌است مد" احسان‌من بی سر وسامان گشته‌است 
صف محشر اگر روی نهد می‌شکند . لشکر حسن تو هرچند پریشان گشته‌است 

۰ صاثب از میوة جتّت نخورداب» دلش 

دید هر که برآن سب زنخدان گشته‌است 


۱-۳۷ 

غنحه را حاله دامن زگرسان رفته‌است تاکه دیکر ه‌تماشای گلستان رفته‌است؟ 
از لب بار به پیغام بسازید که خضر ‏ بارها تشنه ازین چشمة حیوان رفته‌است 
بوی خون می‌رسد از تربت مجنون به‌مشام شیر هرچند که بیرون زنیستان رفته‌است 
دشت درا شده وچشم غزالان عنبسر تاکه امروز ازین بادیه گریان رفته‌است؟ 
پوسف مصر شد از بند به خوابی آزاد . بوسف ماست که از باد عزیزان رفته‌است 
مسکشا لب به شکرخندة شادی زنهار که گل ازباغ به‌این زخم نمابان رفته‌است 

می‌کشد ازگل از هر سرخاری صائب 

بل ما زقس تابه گلستان رفته‌است 


۳5۳ دیوان صاثب 


۱۳۸ 


هر که از قافلة کعبه حدا افتاده‌است 
نس حق‌طلان روشنی راه س‌است 
به‌دلیل غلط آن‌کس که زند لاف وصول 
سرنوشت دو جهان ابحد طفلانة اوست 
1 حبایم که درین بحر ز بی‌معز ها 
۳۹ از سای خود می‌کنم از یم زوال 
من نه آنم‌که کنم راز محبّت را فاش 
دل معنی مود از نازکی لفظم خون 
گر کند عار زنزدیکی ما حسن غیور 
تا به‌خشك وتر ازین دایره و 
ادب عثق مرا مهر دهن گردیده است 


کارش از راهنماان به خدا افتاده‌است 
ساده‌لوح آن‌که پی راهنما افتاده‌است 
سته‌جشمی است که‌درچه به‌عصا افتاده‌است 
هید ۱ اه ول بصفا افتاده‌است 
عقده درکار من ازکس هوا افتاده‌است 
سایه تا هر سرم از سال ها افتاده‌است 
صفحه روی تسو ان‌دیشه‌نیا افتاده‌است 
متخ بش 4اه هزم طو تن رن افتاده‌است 
عينك دید: ما دورنسا افتاده‌است 
بحر و کان از دل واز دیدهُ ما افتاده‌است 
و که هفایق تتی تسا افتامواننخ 
وه 1 تسو وسهرا افْتاده‌است 


حلقه در گوش کشد شیردلان را صاثب 


۱۳۹ 


ان ۳ نت ال ماه لا افتاده‌است 
دل بی‌جرات ما گوشه‌نشین ادب است 
بی سرانجامتر از نقطة بی ب رگارست 
بی‌سیاهی تتوان جشمة حبوان را بافت 
بی‌اشارت خم ابروی تويك ساعت نیست 
نيكك چون باز شکافی سر بی‌مغزی عست 


چشم بد دور که سار بحا افتاده است 
ورنه لعل لب او بوسهریا افتاده است 
تا دل ازحلقة زلف تو حدا افتاده است 
خال در کنج لب ار بجا افتاده است 
قله‌ات شوختر از قله‌نما افتاده است 
هر کجا سایه‌ای از نان ها افتاده است 


هر که را کار به‌آن زلف دو تا افتاده‌است 


۱۵۳ 


آش 71 ه معز م به‌دماع افناده است 


3 در خانه‌ام از نور چراغ افتادهاست 


غرلیات ۷۵۹ 


کت می‌شکن! در وگ م وخ ۳ 
آتشم در چگر از دیدن خورشید افتاد 
این سه مستی از اندازه می افزوی‌است 
ناده زنگ از دل مسا نتوانست زدود 


رعشه از خنده صبحم به چراغ افتاده‌است 
تارب این ینبة خونین زچه‌داغ افتاده‌است؟ 
چشم مسگون که برچشم ایا غ افتاده‌است؟ 
تشر تیم لازمة پای چراغ‌افتاده‌است 


فکر آن زلف مرا تا به دماع افتاده‌است 


۱-۳۱ 


هر که رامی‌نگرم سوخته‌حان افتاده‌است 
نیست مسکن که بهخورشد درخشان نرسد 
تال ما راهمروان ۲ له بای داند 
از نهانخانه گوهر حه خر خواهد داشت؟ 
ای که در کسه خبر از دل مامی‌گیری 
در سرکوی تو ای انحسن آرای هار 
و سعت دابرة مرب ما می‌داند 
جود کن کز دهن خالی موری بسیار 


اینجه برق است‌درین لاله‌ستان‌افتاده‌است؟ 
هر که حون قطرة شبنم نکر ان‌افتاده‌است 
که نقس سوخته در ریگ روان‌افتاده‌است 
خس وخاری که زدریا به کران‌افتاده‌است 
روز کاری اسنت که در دیرمعان‌افتاده‌است 
چون قلم هرکه به‌دنبال زبان‌افتادهاست 
حهرة زرد حو اوراق خزان‌افتاده‌است 
هر کهتهوق نقطة مرکز به سان‌افتاده‌است 
رخنه در ملك سلیمان زمان‌افتاده‌است 


جنم ما بر سر این عمر سیکرو صالب 
در لک سبزی است که دراب روان‌افتاده‌است 


۱۳ 


ازشکر خنده‌ات آ تفن به‌حهان_افتاده‌است 
یست در جاذبه عشق" مرا کوناهمی 
گرچه از ناز مقیم است به‌يك‌جا دایم 
یت ممکن که چکیدن نرود از بادش 
فیض خورشید جهانتاب زس‌عام‌شده‌است 
طاق ابروی تو در حلقة آهصو چشمان 


سا سء م: حاذبهٌ شوق. 


ابن‌حه شورست که درعالم‌جان افتاده‌است؟ 
پة ناز تسو بسیار گرا‌افادهاست 
همه‌جا سابهة آن سرو روان‌افتاده‌است 
عرق ازبس که به‌رویت نگران‌افتادهاست 
در"ه ازهستی ناقص سه گمان‌افتاده‌است 
تست خهاست :و ار تحت کبان‌آفاده ات 


۷۹۰ دیوان صائب 


در نیاید ه بعل خرمنش از سیاری 
با لب‌تشنه زکوثر به تعافل گدرد 
عنجه مستین» گره خاطر اتام مشو 





هر که رو ۳ روی بو بهحان‌افتاده است 
دو سه‌روزیکه هوا بال‌فشان‌افتاده‌است 


خواب اتام بهارم به خزان‌افتاده‌است 


از لش جای سخن عقد گهر می‌ریزد 
هر که صالب‌جو صدف بالدهان افتاده‌است 


۱۳۳ 


این نه غنجه‌است که گلزار به‌بارآورده‌است 
بلبلان را به سر مشق جنون میارد 
می‌ کند دبدد نظار کتسان را روشن 
می‌توان دافت زبوی خوش اد سحری 
تا که.دارد سر کلت: کلستانة: که.هار 
کوه را سر به بیابان دهد از تساب کسر 
نیست ممکن که به پیراهن بوسف نرسد 
نه همین‌دار زمنصور برومند شده‌است 
گوشه‌ای هر که ازین عالم پرشور گرفت 


که به ما نامه سریسته زیار آورده‌است 
خط سبزی که بناگوش بهار آورده‌است 
نسخه‌هابی که بهار از رخ یار آورده‌است 
که شبیخون به‌سر زلف‌نگار آورده‌است 
از کح[ سرخ طقهای تثار !"ورده‌است 
خوشخرامی که مرا بر سر کار آورده‌است 
دیدة هر که چو یعقوب غبار آورده‌است 
عشق بسیار ازین نخل به‌بار آورده‌است 
کشتی خویش زدریا به‌کنار آورده‌است 


دم نشمرده محال است بر ارد صائب 


۱5۳ 


تا خط از لعل گهربار تو سر بر زده‌است 
خال گستاخ‌توچون لا له تعکر تبقاع ا منت 
روی او دبده کل شین و وگرنه نگهم 
کو تاه مرا سلسله‌حنان اه ی 
حه خبال است که خاموش توان کردمراا 
نامه شکوة من س که غارالودست 


ِ ی 
اب سس ات ی» له : که سید خیم خود. متن دطاق ۱ 


رشته هی است که‌سر از دل که هر زده‌انشت 
که سرايردة خو دا ترلب کویرزده‌است 
غوطه در چشمه خورشید مکتررزده‌است 
شانه تا دست درآن زلف معنبرزده‌است 
عشق بر آتش من دامن محشرزده‌است 
تبرخاکی به پر و بال کبوترزده‌است 








غزرلیات ۷۱ 


در ی کرسهة افسوس مرا شسشه ۳۹ 5 و 
خامشی نیست حریف دل پر رخنه من 
که گدذشته ات ازانه نادیه) کز رشته‌اشسك 


تا که را ساز فلك سنگ به‌ساغرزده‌است 
مهر از موم که بر روزن مجمرزده‌است؟ 
دامن دشت حنون صفحه مسطرزده‌است؟ 
چشم‌شوخ که د حلفه بر آدن‌در زده‌است؟ 


تمأت از وضع حهان در دل‌من[ نله‌ای است 
که مکترر ت فلت جمه برابر زده‌است 


۱۳۵ 


آ تشم در چگ از جهر ۵ گلر نگ زده‌است 
شیشه ام میت شکند در ِِ از حرف درشست 
عیقل جام به فریاد دل ما نسرسید 
نافه و معن ۳ از عطه پر بشان امروز 


دهن غنچ؛ تصویر؛ تبستم زده شد 


لب لعلش به‌کبايم نمك سنگ زده‌است 
داز تا دشمن دلسخت‌جه ورسنک زده‌است 
که به دود چگر این اه رازنگ زده‌است؟ 
تاه 0 طر-ة شیر نت زده‌است؟ 
داغ در پهلوی‌هم» خیمه‌جراتنگ زده‌است؟ 
بر لب مانست هد قفل»دل‌تنگ و اس 


صأب ماست که بر بای طلب‌ستث زده‌است 


۶ ۳۹ 


س که مز گان تو بر دید روشن زده‌است 
خون گل‌بند زخاکستر بلبل نشود 
هر طرف می‌نگرم برق بلاجلوه گرست 
قسم سنك ملامت سر سخت من‌است 
تا تو ای مور به تاراج کسر می‌بندی 


شرری کرده جدا بهر دل سن اول 


(2.مرل) 


برد دیده من کاغد سوزن‌زده‌است 
دشته اله 45 بر سمنهة گلشن زده‌است؟: 
آتش خوی ترا باز که دامن‌زده‌است؟:: 
داغ تا سکتهة سودا به سرمن‌زده‌است ۷ 
خویش را برق‌سبکسیر به‌خرمن‌زده‌است 
هر که‌در رویز مین‌سنك هآ هن زده‌است 1 


مشکل از صیح شامت به‌خود آم ما بت 
که ره هوش من‌آان فن گنوی بر فن زده‌است:: 


۱-۳۷ 


مو ج‌خطحلقه رال عارض گلگونزده‌است 


جوهر از 1نهة حسن_ تو سروی زده‌است 


۷۳۹ دیوان صاب 


خط مشکین تو بسیار به‌خود بجیده‌است 
بی‌نبازست زخلق آن که رسیده‌است به‌حق 
داغم از لاله که از صبح ازل کاسة خویش 
برد چشم غبزال است سبه خانه او 
موج دریای ملال است مه عید فلك 
تا قشامت دهد از سلطنت محنون باد 
عزات داغ حنون‌دار که فرمانده عقل 
می‌شمار ند کنون سخضران باد سموم 
یست در وادی محنود اثر از نقش سراب 





تا بران عارض گلر نگ شسبخون زده‌است 
فارغ از لفظ بودهر که به‌مضمون زده‌است 
از دل خالك برآورده ودرخون زده‌است 
3 بر بزاد که راه دل محنون زده‌است 
بی این نعل مگر دد که وارون زده‌است 
سکة داغ که بر لالة هسامون زده‌است 
بوسه از دور براین منهر همانون زده‌است 
از جگر هرنفس گرم‌که مجنون زده‌است 
موج بتابی عشق است که برون زده‌است 


نیست یك جلوه کماز شاهدمعنی صائب 
که ره فاخته دك مصرع موزوی زده‌است 


۱-۳۸ 


دل من سره زسیاری گفتار له اس 
چون سیه روی نباشم» که زبی‌معزبها 
همچو رهزن به‌دلش دیدن متزل بارست 
هست گاه رمحرومی مسن از دسدار 
می‌گدازد جو مه حارده از دبدة شور 
نیست از دوزخم اندیشه که از شرم گناه 
به تسلیم ورضا ده که از ن خوش نفسان 


زین برشان نقس آسنة من تار شده‌است 
مد" عمرم چو قلم صرف به گفتار شده‌است 
هر که را درد طلب قافله سالار شده‌است 
طفل شوخیکه تهیدست زگلزار شده‌است 
ساغر هرکه درن مسکده سرشار شده‌است 
هر سر مو به تنم ابر گهسربار شده‌است 
خال تا گوشه‌نشین دهن بار شده‌است 


صاب ازضتکا هارش 


کبك من مست ازین دامن کهسار شده‌است 


۱۳۵ 


دل شب وصل تو از صبح مکتدر شده‌است 


چه شکایت کنم از گرمی صحرای للب؟ 


عیش من تلخ ازین قند مکترر شده‌است 
من که هر [ بله‌ام حشمة کوثر شده‌است 


به‌سکندر ندهد قطرةُ آبی » هر چند ‏ خضر سیراب زاقبال سکندر شده‌است 


غز لیات ۳۳ 


پشت بر عالم صورت چو کند ساده شود خانه آننه هر حند مصور- شده‌است 
دل افسرده ندارد خبراز شورش عشق بحر دورست ازان قطره که گوهر شده‌است 
هر که عاقل شود اسن قارهتت: لین دز نخورد سنك برآن نخل که بی‌بر شده‌است 
دهنی تلخ کند گاه زشکره ورنه مور ما دلزده از صحصت شکر شده‌است 
پیش درا مکشا لب که ازین حسن ادب.___ صدف ازگوهر شهوار توانگر شده‌است 

داغ محرومی درباست تعیتن صالب 

جای‌رحم است‌برآن قطره که گوهرشدهاست 

۱1۰ 

خاطر از سبحه وزتار مکتدر شده‌است ریسمان بازی تقلید مکترر شده‌است 
در خرادات مغان آب حیات است سیل خشکی زهد مرا سد- سکندر شده‌است 
بای آزاده محال است که در گل ماند سار دل مانع حولانل صنوبر شده‌است 
تاجه دیده‌است دران جهرة توخطه کامروز روی آنه خراشیده زجوهر شده‌است 
از کلاه نسد فقر چه گلها چیند سر هر کس که گرانبار زافسر شده‌است 
بر غزالا سبکسیر زسوز سم دامن دشت جنون داسن محشر شده‌است 
شبنم ازسعی به‌سرچشمة خورشید رسید قطرةً ماست‌که زندانی گسوهر شده‌است 
گرد هستی نقشانده است سامان از خود سالکی را که زدریا کف با تر شده‌است 
تا قیامت نشود شمع مزارش خاموش سین هر که زداغ تو منتور شده‌است 
آنجنان کز می گلرنک به‌دور افتد جام سر سودا زده ازدرد سنکتر شده‌است 
تا بهآن روی عرقناك نظر وا کرده‌است سینة آنه گنحینة گوهر شده‌است 

در محبطی که فلك کشتی طوفانی اوست 

نیست غم صائب اگر دامن ما تر شده‌است 
۰ ۱:0 
ته همین دل زلب لعل تو برشورشده‌است ‏ که جگرگاه بدخشان زتو ناسور شده‌است 
شوخ‌چشمی که نظر بر دل من دوخته‌است سنهة سنكگ ازو خانه زنبور شده‌است 
خانه آنه در بر رخ سوسف نشدد س که از نعست دىدار تو معمور شده‌است 
دام ازجوش جنون سین من‌صدجاكاست سنك مینای من این دادة برزور شده‌است 


۳۹ ۱ دیوان صاب 


دیدة آنه گ طلوطی ما شور شده‌است 


می‌کند خوش‌سخنی صافدلان را دشمن 
نشود کشته عشق از سخن حق خاموش 
دره‌ای نیست که از مهر تو خالی داشد 
صاثب آن بلیل آتش‌نفسم عالم را 
که قفس از دم گرمم شجر طور شده‌است 


۱-۰: 


روح را جسم گران مانع شبگیر شده‌است 
دامن دشت پر از آهصوی آهو گیرست 
هیچ کافر نشود دور زآموچشمان! 
می‌زند دست به ترکش زئیستان دایم 
هیچ کس و عم فر دا و استشال! 
تیر از روح سیاووش مدد می‌طلید 


جای رحم است به‌سیلی که زمین گیر شده‌است 
س که صیتاد درین دادهه نخحیرشده‌است 
نافه را موی‌ازین واقعه‌جون‌شیرشده‌است 
هر که‌چون‌شیر زسرپنجة‌خودسیرشده‌است 
خواب من‌تلخ زاندیشه تعبیرشده‌است 
سمنه گرم که دیگر هدف ترشده‌است؟ 


طوطی از خاهشی آنه دلگیر شده‌است 


۱:۳ 


زاو ول ابر هو اسه هار عده‌است 
یست خاری که نباشد مره گلگونش 
من چه مرغع» که تدروان هی وق .و | 
بهله تا دست بهآن موی میان افکنده‌است 
دل جرا ازخط مشکین تو درهم باشد؟ 
روی گرم تو مرا بر سر حرف آورده‌است 


داده پیش‌آر که قانون طرب‌سازشده است 
مگر ازجوش مهاران رگ گل بازشده‌است؟ 
خال آن‌لب» گره رشتة پروازشده‌است 
مه بر ديد من حنکل شهبازشده‌است 
که ز هرحلقه» در باغ نوی‌بازشده‌است 
طلوطی از پرتو آینه سخنسازشده‌است 


صاثب از فیض دعای شب و اوراد سحر 
در توقیق هر وی دل من ساز تلاسر 
۱32 


آخر حسن تو از خط به ازآغاز شده‌است که ز هرحلقه» در باغ نوی باز شده‌است 


یی بجعت 2 تحت و ی وت ری زا وا و سب اک وروت رد از ی ی و سس رس یوار رو سر ای سرد یر وت تا تا ی سر ی مد بت و ۳ 


حوهر از [نهة حسن تو برود زدد است 
خق اف کی هه انا کته یرت ی 
نیم زلفی که شاه تارکفت ان 
خط که پروانة عزل است پری‌روبان را 
خط که باطلل کن سحرست سیه‌چشسان را 
درنا گوش تو تا راه سخن بافته خط 
گلی از صحبت این نوسفر قدس بچین 
گرمی روی دل افزود به حسن از دم‌خطط 
تا ه روی‌تو خط ازحلقه نظر وا کرده‌است 
خط سبزی که ترا بر سرحرف آورده‌است 


هر خم وپیچی ازو صیقل‌پرداز شده‌است 
عاشمان را در تقر اب سخن, باز اه ات 
سینه‌بردازتر از جنگل شهباز شده‌است 
ححّت نالق آن غمره غساز شدداست 
دثر گوشت‌سد ف گوهرصد راز شده‌است 
که زخط» حسن تو 1مادة پرواز شده‌است 
شمع رخسار توروشن‌تر ازین گاز شده‌است 
یسکی از جمله عشتاتق نظرباز شده‌است 
عندلسان ۳۳ سرمه آواز شاه اس 


چشم بد دور که آن دلبر نوخط صاب 


ئ سر ۱ 
سای اغعاز ات ۵ ان 


یی ب ود 


۱2:5 


دل هك آه سراسر رومد گان شده‌است 
بید گل می‌کند از پرتو صاحب‌نظطرال 
جبم چول غنچه به شیرازة محشر نشود 
دل عاشق چه غم از اشكث دمادم دارد؟ 
گل روی توکه سرپنجه زدی با خورشید 
سیر حادئة چرخ سود روی گشاد 
دل سرگشته‌ام از شوق شیستان عدم 


معز این نافه به‌دك عطه یر شان‌شده‌است 
سردار از سر منصور بساأم‌ان‌شده‌است 
مغز هرکس که زبوی‌تو پررشان‌شده‌است 
ون نوح» خراناتی طوفان‌شده‌است 
از خط سبزء چراغ ته دامان‌شده‌است 
زخم کمترخوردآن‌پسته که خندان‌شده‌است 
گردیادی انست که مشتاق سادان‌شده‌است 


می‌توان یافت که از توبه پشیمان‌شده‌است 


۱21 


دلم از کثرت پیکان تو آهن شده‌است 
مژه از برتو رخسار تو زر-ین گردد 
پنبه از داغ دل خوش که برداشت» که باز 


تنم از ناوك دلدوز تو جوشن شده‌است 
این چراغ از نفس گرم که روشن عادو اشتی ؟ 
دامن دشت جنون وادی امن شده‌است؟ 


۷۹۹ دیوان صاثب 


در پیابان جنون» چشم به هر جا فکنی 
در تمنتای تو ای قبلة ارباب از 


دازه له ی که خرمن شاه اشرن 
کعبه سر گشته‌تر از سنگک‌فلاخن شده‌است 


جاشنی از لاب شکتر شکن او دارد 


فکر صاف که سزاوار شندن شیاه اشنت 


ودتل 


صحن گلزار زگل کاسة برخون شده‌است 
ابر چون بال پریزاد به‌هم پیوسته‌است 
شده مضراب گل از نغمة رنگین گلکون 
بوستان از گل وریحان رخ وزلف لیلی 
می‌کند حلوة فانوس» سیه خیم دشت 
بجر اخضر شده از سبزة شاداب جمن 
بس‌که پیوسته زاطراف رگ ابر به‌هم 
حهرة لاله عداران شده وبرانه زگل 
جلوة سنبل سیراب جنون می‌آرد 
خار دیوار به سرپنجه مرجان ماند 
س که ازجوش گل ولاله گلستان‌شده تنگک 
هر زمان صورتی از غیب چمن می‌گیرد 
دیده از نقش به نتاش نمی‌پردازد 
کمی از حکمت اشراق ندارد می ناب 
گشته سرحلقة صاحب نظران همچو حباب 


لب جو از شفق گل لب‌میگون شده‌است 
خاله تخت‌جم و گل تاج فر دون شده‌است 
از رگ ابر صواسنة قانون شده‌است 
دشت از لاله ستان سبنه محنون شده‌است 
لاله از س که فروزنده به‌هامون شده‌است 
گل زشبنم صدف گوهرمکنون شده‌است 
گرد رخسار گلستان خطشگون شده‌است 
جغد جون‌خال فریبنده وموزون شده‌است 
سد ازین سلسله‌سودایی‌ومحنون شده‌است 
حمن از لاله‌و گل‌س که‌شفق گون اه 
دهن رخنة دوار بر از خون شده‌است 
لاله و گل» صدف خامة سحون شده‌است 
حسن خط بردةمستوری مضمون شده‌است 
خم مکرر طرف بحث فلاطون شده‌است 
کاسة هرکه درن‌مبکده وارون شده‌است 


می‌دهد نادی ازانل حهرة گلگون گلزار 
جه عح صائباگر و اله ومفتون شده‌است 


۱24۸ 


نه زخطحلته بر اطراف رخت سته‌شده‌است 
از غبار خط شبرنگ دل آزرده مباش 
ختم شد بر تو آزان حسن» که از روز ازل 


که نظرها به تماشای تویسوسته شده‌است 
که‌مه روی‌تو زین هاله کمرسته شده‌است 


خو بی از هر که حداشد ه‌توسوسته اه سیگ 


غر لیات ۷۹۷ 


جلوة رشتَه تسیح کند زقارش 
خوابش از چنگل شهب‌از رباینده‌تسرست 
بر غزالال سیکسیر ؛ پیابان جنون 
دل که چون تیر کج از سهده گردها نود 
دامن دشت بود سرمة خاموشی سیل 


هیچ کس مشکل هتحا ر نو انست کته 3 


س که درزلف دلاو بزتو دل‌سته‌شده‌است 
شوخ‌چشمی که شکار من‌دلخسته‌شده‌است 
از غبار دل من خانة در سته‌شده‌است 
ی زپا»مصرع برجسته شده‌است 
۳ چرخ زهمواریم | هه خیده اسبیت 
ا به نام که طلسم دل ما سته‌شده‌است؟ 


ئ به‌معز سخن افتاده مرا ره صاب 
پوست بر پیکرمن تنکتر ازیسته شده‌است ‏ 


۱۱۵۵ 


از تب رشك تو خورشید هلالی شده‌است 
[ خون‌ما گرچه‌حرام است‌چومی»خوردنآن! 
آفتاب سخنش گرد جهان می‌گردد 
مختصر کن سحنم را به شکرخندة لطف 
بر تن باد صبابیرهن بوسف مصر 


طوبی از غیرت سرو تو خلالی‌شده‌اسّت 
پیش این سنگدلان آب‌حلالی‌شده‌است] 
هر که ز انديشة باريك؟ هلالی‌شده‌است 
که چراغ گله‌ام فتنة بالی‌شده‌است(کدا)] 
برمن این نکتة رنگین چه‌وبالی‌شده‌است] 
از تب رشك تو فانوس خیالی‌شده‌است 


[دل آسوده‌ات از حال به حالی گردد 
گر بدانی تو که "صاثب به چه‌حالی‌شده‌است] 


۱۰ 


از دل خم می گلرنگ به جام آمده است 
باده در سلسلة تا ندارد آرام 
سروجون‌سز؛‌خوابیده زمین گیرشده‌است 
اشكك حسرت شده در ساغر خضر آب‌حیات 
هاله از غیرت من حلقه ماتم شده است 
از سیاهی چه خیال است برآید داغش 





فقط ل: خون ما را که حرام است... متن تصحیح قیاسی است. 


تو » اصلاح شد . 


آفتاب عجبی بر لب بام آمده‌است 
لب میگون تو تا بر لب جام آمده‌است 
فد رعنای که دیگر به خرام اه انتنت؟ 
تا دگر تیم که بیرون ز نیام آمده‌است؟ 
تا به دلچوييم آن ماه تمام آمده‌است 
هر عقیقی که گرفتار به نام آمده‌است 


۲ ل؛ ازمعنی باريك. سٍ فقط ل: که 


۷۳۹۸ 


ای بسا خام که بسیار به از پخته بود 


دبوان صالب 


عیت عثیر نتوانل کرد که خام امه ان 
که ز می توبه در ن‌فصل حرام و ات 


سیری از حرص مدارند توقع زنهمار 
که تهی‌چشم‌تر از حلق4 دام آمده است 


۱-۱ 


خط به گرد رخ آن سیم ذقن آمده است 
در هوای لب باقوت فروغ توء سهیل 
این نه صبح‌است. له‌خورشیدزاندیشه جان 
حون نباشد خط مشکن تو در گرد نهان؟ 
شور محشر زگریبان چین گل کرده است 
جامه فتسح ضعیفان سیر انداختن است 


مور در دست سللیمان به‌سخن اف 
اشلث گرمی‌است که‌ازچشم یین آمده‌است 
به سر راه تو با تیغ و گفن آمده‌است 
که نس سوخته از ناف ختن آمده‌است 
بلبل نعمه غرسی به چسن آمده‌است 
خصم با تیغ» عبث بر سر من آمده‌است 


کوش ارباب سخن تنگ شکر جون نشود؟ 


مه 
7 


۱ 

خار خاری که زرفتار و در دل مانده‌اسن 
اثری کز من بی‌نام و نشان هست‌وبجاست! 
نیست ك‌دل که در او گوهر انصاف بود 
منزل دور به غیرت فکند رهرو را 
خشك‌معزان گهر از بحر به‌ساحل بردند 
ح خیسسشت) احست 9 گل‌فانی که بر آن تکبه کنند 


(باء ل) 

خس وخاری‌است که از مو جبه‌سا حل‌مانده‌است 
۳ خو نی است که بردامن فاتل‌ما نده است 
صدفی جند درین دامن ساحل‌مانده‌است* 
دل و راه‌است که کامل‌ما نده‌است؟ 
کشتی ماست که در دامن ساحل‌مانده‌استت* 
اثر آن است"که ازمردم کامل‌مانده‌استث* 


رسته گفتند ز زندان جهان يكك جهتان 


۱0۳ 


حاصل دولت دنب ا همه غقلت بوده‌است 


با :ماندم(ل: ماند)به جای ۲ فقط ل: راهی‌است که کامل... 


برد خوات » سرايردة دولت بوده‌است 


سس باء ل: این است» هردو مورد تصحیح قیاسی است 


دامن دشت جنون را ه غزالان دادند 
آنحه در سابة اقبال هما می‌جستيم 
تا کشیدم زجهان دست» فتادم به‌بهشت 
موشکافی که کنون سرمة اصل نظرست 
چشم شوری که ازان کامروایان تسرسند 
این زمان تیغ تعافل همه مخصوص من‌است 


ت‌ ۷۳۹۹۵ 


وسعت عش به‌اندازة وحشت بوده‌است 
فرش در سابه دیوار قناعت بوده‌است 
دست کوتاه کلید در جنتت بوده‌است 
بیش‌ازین ناخنة چشم بصیرت بوده‌است 
نسك سفره ار بات فتاعت نوده‌است 


ورنه زین پیشتر این‌اب ب‌دنوبت بوده‌است 


دل آگاه » مرا ساخت مکّدر ساب 
شادی و عم به‌اندازة عفلت نوده اتخت 


۱5 


فسوی رت رن ان ربیخ 
بر گریزان تو خوشتر بود از گلریسزان 
پئه نشو ونسا نیست به این رعنایسی 
گر نه آسنه حدر دارد ازان عم ۵ حرا 
تا قیامت گرهش باز نگردد چون خال 
شور مرغان چسن حوحله سوزست امروز 
عافل از خالو خطوز لف ودهان‌نوشده‌است 
می‌ربایند زهم لاله‌رخان دست بدست 
ماه از شرم غداو. ‏ تحضا زاعز اه اس 
۳ شود شبنم فردوس همان رو به‌قفاست 
دل صد باره به شیرازه من کنبر 33 جمع 


دفتر دعوی خورشد ی است 


در هار آن که ترا دیده حه گلهاجده است 


سرو از نسبت قد" تو چنین‌بالیده است 
زره از جوهر خود زیرقیا پوشیده است؟ 
هر که را فکر سرزلف هم‌پیچده است 
گل بیدرد به‌روی که دگر خندیده است؟ 
ساده‌لوحی که‌ه‌خورشید ترا سنحیده است 
تا به‌یای تو حنا حهرة خود مالیده است 
این نه هاله است که بر گردقیر گردنده است 
عرقی کزرخ آن‌ماه جبین غلطیده است 
رشته بهوده بر انن‌دستة گل سصده است 


و 


می‌شود واصل دریای حقبقت جو حبات 
هر که صائب نظر ازهستی‌خود پوشیده‌است 


۱0 


فلت بر سی کت حواناد دیده‌است 
هرکه در بزم می آن‌چهرة‌خندان دیده‌است 
لالهزاری شده از داغ» دل برحو نش 


این کمان بشت سر تبر فراوان‌دیده‌است 
در دل اف سوز نده گلستان‌دده‌است 
تا لب لعل ترا کان ددخشان‌دده‌است 


ه 





۷۳۷۰ دیو ان صائب 


بخت خواییده زاقبال تسو گردد بیدار 
در برآوردن خطه حسن شتاسی دارد 
موی جوهر به‌تن آینه از غیرت خاست 
چه کند موجه شیشیر تعافل با ماا 
به دو صد چشم نبینند نظرپردازان 
شکوه ازوضم‌جهان کار تنتك‌ظرفان‌است 
ای جواد پر به زبردستی خود غتره مشو 


صیح‌در خوآب ک یآن‌چهرذخندان‌دیده‌است؟ 
تاچه کوتاهی ازان زلف‌پریشان‌دیده‌است؟ 
تا که گستاخ دگر حهرة حانان دىده‌است؟ 
۳ ملاقت مسا کشتین طوفان‌د نده‌است 
آنچه آینه هي دید حیران‌دیده‌است 
دیدغما پر آزین خواب پریشان دیده‌است 


پل ما پشت‌سر سیل فراوان‌دیده‌است 


نیست از گرمی خورشید قيامت باکش 
هرکه صاثب جگرش داغ عزیزان دیده‌است 


۱51 


سخن عشق کسی کر لب‌ما نشنیده‌است 


عاشق وشکوه معشوق» خدا نسندد! 
ساکن ملث رضا شوه که در ین امن باد 
خبر مرگ زسار هان می‌دارند 
چون پربشان شد ازو مغز جمان حیرانم؟ 
ماتم زنده حاو ید جرا سأید ات۱ 
دور گردان و فا نعمه‌سرابان دارند 
از سری جوی سعادت که زی‌بروابی 
چه‌قدر گوش به حرف غرضآلود کند؟ 
کی ره نوسه به‌آن کنج دهن خواهد داد؟ 
غیر آن غمزهکه تا کشتن من‌همراه است 
آن‌که از ذکر به مذکور نسی‌بردازد 
دل خاموش من وحرف شکات» هیهات 


بوی پیراهن بوسف زصبا نشنیده‌است 
سوی رحان گلستانل وفا نششده‌است 
تا هکت از دل‌ها ستت صد! نشنمده‌است 
کی آواز پر تسر قضا نشنیده‌است 
چشم او حال پرشان مرا نشنیده‌است 
نکهت پیرهنی را که قبا نشنیده‌است 
هیچ کس نوحه زخال شهدا نششده‌است 
بوی پیراهن گل را زحیا نشنیده‌است 
لبلی ماست که آواز درا نشنیده‌است 
خسر سابة اال ها نششده‌است 
بی نیازی که زاخلاص‌دعا نشنیده‌است 
سرگرانی که زمن حرف بجا نشنیده‌است 
گوش این طاففه آواز گدا نشنیده‌است 
دیگر از تیغ کسی حرف‌وفا نشنیده‌است 
از خدا هیچ بجز نام خدا نشندهاست 
کی از غنچة تصوبر صدا نشنیده‌است 


عرلیا 


عشق آسوده زیطاقتی عشتاق است 
خون خود را بهجه امتد حلال تو کنم؟ 





ت‌ ۳۷ 


. له مسا جح فشله نما نشنشده است 
بلیلی نیست که آوازهة ما نشنیده‌است 
که زدست تو کسی وی حنا نشنیده‌است 


لاله طور تحلی است دل ما صائب 
سخن خام کسی از لب ما نشنیده‌است 


۱۷ 


گل ار برده‌نشین است جه‌جای گله‌است؟ 
هرکه گردید سبکروح» نماند به زمین 
تختان س انس 4 قافتا ی ات 
نست در ناده ون مسکدة عرفان را 
می‌دهد هرجرس از آبلة پرخون باد 
محنت روی زمین بادل من دارد کار 
نفس ۲ گاهدلان عاجر شطان شود 


خار این ادیه در بردة صد آلله است 
بزم. کل راشن, اد با وت 
هر طرف‌موج سرابی که درین مرحله است 
ابن‌قدرهست که‌منصور تتنك‌حوصاه است 
چشم خونبار که ارب بی این‌قافله است؟ 
خار صد بادیه را چشم بر این آبله است 
سک کم از شیر نباشد چو شبان با گله است 


صاب از حلقه بگوشان همین سلسله‌است 


۱0۸ 


مستی چشم تو در مرتبه هشیاری است 
دوزخ اهل‌نظره پاس نگه‌داشتن است 
راه عشق ازخودی توست چنین بست‌و بلند 
تا دربن دابره‌ای»خود‌خور وخاموش نشین 
عافت می‌طلبی» بای خم از دست مده 
نسبت فقر به‌هر بی‌سر وپا نتوان کرد 
در کسن است‌که صیدی نحهد از دامش 
[کار ما نیست سر زلف سخن شانه زدن 


خوابآهونگهان شوختراز یداری‌است 
حه بهشتی است که معشوقة مادازاریاست! 
اگر ازخو ش برآبی؛ هبه‌حاهمواری است 
که درآغوش‌رحم» کارجنین خونخواری‌است 
که بلاها همه در زیر سر هشیاری‌است 
شال بیجیدن 1 فوم زبی‌دستاری است 
غنجه خسیدن زهتاد نه از دننداری است 
اینقدر هست که دك‌پرده به‌ازبیکاری است!] 


نسبتش با همه جا وهمه‌کس یکسان است 





رف دیوان صاب 


۱04 


دیدن تازه خطان شاهد بالغ نظری انتاخ 
بر خود از خجلت آن موی میان می‌پیجد 
ناه من چه کند با تو که شور محشر 
چون داز دامن صحرای جنون بردارم؟ 
بر دل من که زبی‌همنفسی عنجه عته اه 
همچو خورشیدبه دك چشم چهان را دیدن 
از بصیرت نود خرج تماشا گشتن 
ساده‌لوحان حرش ه گره می‌دند ند 
هر کمالی است در اینجا بسه زوال آبستن 
نیست ممکن که نلرزد زشکستن برخویش 


این که از شهیر طاوس مکس ران ساز ند 


واله ابة رحمت نشدن بی‌صری‌است 
مور هر چندکه مشهور به نازلکمری‌است 
کوه تسکین ترا قهقهة کيك‌دری‌است 
من که هر موج سرایم به نظر بال‌پری‌است 
نیست از نقص بصیرت که زروشن گهری‌است 
چشم پوشیدداز اوضاع جهاندیده‌وری است 
گرچه‌چون ریگ رو ان‌خردهجا نهاسفری است 
تس خود را چو سپر کردمه نو سپری‌است 
شیشه هرچندکه درکا رگه شيشه گری‌است 
در زمین سیه هنده گل جلوه گری‌است 


بات از داغ عربی به‌وطن می‌سورد 
همچو یعقوب مقیمی که عزیزش‌سفریاست 


۱-1۰ 


نفس اد بهاران چننآرای خوشی است 
تفس گرم طلب کن زجگرسوختگان 
کج مکن پیش قدح گردن‌خود چون مین 
چه زنی‌قطره به هرسوی» فرو رو درخویش 
تو بدآموز به صحرا شده‌ای چون مجنون 
اگر از هر دو جهان چشم توانی پوشید 
وصل هر چند میستر به تمتا نشود 
دوسه‌ای گر به‌دو عالم دهدان جان‌جهان 


سابة ار عحب دام تماشای خوشی‌است 
که دراحبای‌دل مرده مسیحای خوشی‌است 
کز دل‌وچشم ترا ساغر ومینای خوشی‌است 
که درین تن صدف گوهربکتای خوشی‌است 
ورنه وحشت‌زده را گوشه دل‌جای خوشی‌است 
در پریخانة دل آینه سیمای خوشی‌است 
مکن انديشة دیگر که تمنتای خوشی‌است 
از ندامتمکن اندیشه که‌سودای خوشی‌است 


نیست گرلطف بجاه رنحش حای خوشی‌است 





ِِ 


هرطرف می‌نگری آینه‌سیمای خوشی است 

درگرفته است زمین از نفس گرم بهاز 
اگر از اده کشانی مرو از باغ برون 
دست در دامن شب زن اگرت دردی‌هست 
تو زکوته نظربه | شده‌ای محو جمن 
تو بدآموز به هنگاء ظاهر شده‌ای 
اگر امنیّت خاطر زجهان می‌جویی 
بیکسیهاست اگر هست کی در عالم 
خط مشکین نو سرمشق جنون عجبی‌است 
دانه خال تو نظاره فرب عحبی است 
می‌کند گوش گران هرزه درایان رالال 
حرص زر»چشم فروشندة‌بوسف بسته است 
ای‌که در راه جنون هسفری می‌خواهی 


گر چه صائب به‌تمتا ذ 


۷۳ ۳۹ ۳ 


۱0-۱ 


سربرآور ز گریبان که تماشای‌خوشی‌است 
بر جنون زن که عجب‌دامن صحرای‌خوشی‌است 
که گل وسرو عجب‌ساغرومینای‌خوشی‌است 
که نسیم سحری‌طرفه مسیحای‌خوشی‌است 
زبراین زنگ» نهان؟ بنه‌سیمای‌خوشی‌است 
ورنه درخلوت‌دل انحمن؟رای‌خوشی‌است 
طالب گوشه‌دل‌باش که مآوای خوشی‌است 
هست بیجابی اگرزیر فلك‌جای‌خوشی‌است 
طاق ابروی تومحراب تداشای‌خوشن اس 
رشته زلف تو شیرازة ی ون 
چشم بستن زحهان» دیدذیتای خوشی است 
زاستین دست برونار که سودای‌خوشی‌است 
مکدر از سلسلة زلف که‌همیای‌خوشی‌است 
نتوان بافت وصال 


می کنم خوش دل‌خودراکه تمنای‌خوشی‌است 
5 


عالم امنی اگر هست همین بیهوشی است 
هر که افتاده ه زندان خرد می‌داند 
ای صبا درگذر از غنچة لب‌ستة من 
در سر تیغ زبان بیهده گویان را نیست 
بختگی در خور جوش است در مبخانه 
گل بی‌خاری اگر هست درین خارستان 


هست اگرحتت‌درسته هم ن‌خاموشی است 
که بربخانه صاحب نظر ال سهوشی است 
که گشاد دل من در گره‌خاموشی است 
فتنه‌هایی که نهان زبر سرسرگوشی‌است 
خامی بادة نارس گنة کم‌جوشی 

پیش صاحب‌نظران مهر لب‌خاموشی‌است 


عرض ازخوردن می صاثب اگر بخبری‌است 
خوردل خون‌دل‌خودچه کم از می نوشی است؟ 


۷۳۷ دیوان صائب 


زرف 


ترحمان دل صاحب نظر ال خاموشی است 
حا منسیی ۳۳ آرام نود دلها و 
شاد روشنی دل ُ نس سوحته است 
کف دریای گهرخیز نظر » گفتارست 
حرف» نخلی‌است که‌درشارع عام‌افتادهاست 
ذوق گفتار نصیب دگران می‌باشد 
آنجنان کانه را بنبه کند باك از گرد 


حجت اطق کامل هنران خاموشی است 
بهر گنجينة روشن گهران خاموشی است 
کمر وحدت این سیمیران خاموشی است 
سرمه دیدة بالغ‌نظران خاموشی است 
لنگر کشتی چشم نگران خاموشی است 
روزی‌خاصة بی‌ب رک وبران خاموشی است 
باغ دربسته خونین جگران خاموشی است 
نقطة مرکز بی پا وسران خاموشی است 
صیقل سینة روشن گهران خاموشی است 


جند مشغول توان شد ه سخن‌بردازی؟ 


۱۹ 


پرف رشن هنن انا تن وخ 
لطف چون قهر مرا زیروزبر می‌سازد 
محو دبدار ندارد خبر از لطف وعتاب 
غافل از مستی حسنی زجگرسوختگان 
چه کنم 1ه که در دندد بی‌پروابان 
عجز وقدرت نشود مانع یباکی عشق 
قانع از قامت بارست به خسازة خشك 
دل سودازده را ماه سر گردانی ات 
نیست در مشرب من ساده و نوخط را فرق 
رشتة حان من ورشته آن موی کمر 


با غ‌هرچندبه‌صدرر نگ بودآب یکی است 
نست سیل‌بهاین خانه‌ومهتاب دکی است 
چشم حیرت‌زد گان‌رانمك وخواب یکی است 
داغ درچشم تو و لاله سیراب! دکی ات 
صبر آیینه ویتابی سیماب یکی است 
خانه شاه و گدا در ره سیلاب یکی است 
بخت آغوش‌من‌وطالم محراب یکی است 
حلقة چشم تو وحلقة گرداب یکی است * 
د"ردییش من‌مخمور ومی‌ناب یکی است * 
جون نییچند به نکدیگرا گرتاب یکی است؟* 


درمیان گل ومل نیست دورنگی صائب 
مدت جوش گل وجوش می‌تاب یکی است 


٩سه‏ دن » م۰ حام ی تب من مطایق »۰ لگ . 


غرلیات ۳۷۹۵ 
۱10 
شهد در خانة پرروزن زنبور یسکی است. شمع هرچند که بسیار بود» نور یکی است 
غنجه بهوده سرانگشت نگارین کرده‌است ناخنآن کس که‌زند بردل ناسور یکی است 
در محیطی که زدل نقش دو عالم شوید آن‌که ازصفحة خاطر نشود دور یکی است 
سفرازخوش چو کردی»همه‌جا معراج‌است منبرو دار» بر حالت منصور یکی است 
تا مه درا نرسد سیل ؛ نمی‌آراند پیش ما خانة وبرانه ومسمور یکی است 
الفت آهوی وحشی گرصی بر بادست شوخ‌چشمی که نگردد زنظر دور یکی است 
ابر رحمت نکند فرق گل وخار از هم عزت مست‌درین مجلس ومستور یکی است 
عشق باری است که در لته برداشتنش کمر طاقت کوه و کمر مور یکی است 
خالك گردید ونشد چهره‌اش از می گلفام طالم جام من وکاسة طنبور یکی است 
غرض ازظرف اگرخوردن آب است وطعام کاسه چویین من و کاسة فعفور یکی است 
بت آن اش که او تمد کرم‌شود. الب افی‌دهی کنو تب کون سک ات 
بی‌بصیرت چه شناسد سخن صائب را؟ 
تلخ وشیرین به‌مداق دل رنجور یکی‌است 
۱-1 
نعمه‌ها گرجه مخالف بوده آواز یکی است پرده هرجند که‌بسار شوده ساز یکی است 
کثرت موج ترا در غلط انداخته است ورنه در سینه درا گهر راز دکی است 
ذر"ه ومهر » صفای دل ازو می‌بابند. صد هزار آینه وآنه‌پرداز یکی است 
جون نکردندهه گرد سرمحنون شب وروز؟ شوح‌چشمند عرالان و نظرباز یکی است 
صد فرش‌است درین دامکه» اما صدی که دهد سینه خود طرح به‌شهباز یکی است 
راختلاف سخین از راه نیفتشی صائب 
که درین بردة نته توی» سخنساز دکی است 


۷ ۶ (2ءل) 
لطف وقهر تو به‌چشم من غمناك یکی است. نظر مرحمت وحلقة فترالك یکی است 
نستی نیست ه خورشید گل روی ترا انقدر هست که‌خوی تو وافلالك کی است 


ک و دیوان صاب 


جون خزان آتش سداد زند در گلشن 
نشود نشأة مسی مختصر از شیشه وجام 
رتسه مردم افتاده کحا خاله کحا 
بخبر شد زجهان هرکه کرفتار تو شد 
به قبول نظر عشق توان گشت تسام 





چهرذ نازلك کل با خس‌وخاشالك مکی است 
فیض جام‌جم واآینه ادراك یکی است 
گرچه در مرتمه» افتادگی وخالك دکی است 
فیض زنجیر تسو وسلسله تال یکی است 
در همه روی زمین آنه پالك یکی است 


سر بر آورده‌ام از قلسزم وحدت صاب 
سرمه در دیدة انصاف من و خالث دکی‌است 


۱۹4۸ 


در عم وشادی اتام مرا حال دکی اش 
حرص دایم زسرای دت ان هر کرادت 
عرق سعی برای دگران تن ز جر 2 
هر نقس اهل هوس نت دیگر دارند 
پیش سوزن که به‌يك چشم جهان را بیند 
بش جعی که ازین نشاه به‌تنگ آمده‌اند 
دل اگر نرم شود یار حهان سان اف 
ادب دسسر خرابات نگی‌داشتنی ات 


فصل هرچندکند جامه‌بد ل‌سال یکی است 
حال این بی‌بصر ودیدة غربال یکی است 
حاصل خو اجه زمال‌خود! وحمتال دکی است 
دل این طایفه وقرعة رمال یکی است 
گوهر عیسی وخرمهرة دجتال یکی است 
شادی مردن وآزادی اطفال دکی است 
گره سخت به سررشتة آمال یکی است 
طبم پیران ودل نازلك اطفال مکی است 


تا رسیدم به پریخانه وحدت صائب 
بای طاوس مرادر نظر و بال ی است 


۱۹4۹ 


پیش‌صاحب نظر ان‌درد ودوا هردویکیاست 
پیش ما سای دیوار وهما هر دو بکی‌است 
سورت حال جهان گر ند وگر نك نود 
نوش ونیش است دکی بیش سبکرفتاران 
پشت ورو آینه را مسانع یکتایی نیست 
کل :وعتها نبود عالم 77۳ ر 


چشم تسمارولبت رو حفزا هردو یکی است 
خالك وزر در نظرهمّت ما هردو یکی است 
بیش سن‌خوش مشرب‌ما هردو یکی است 
خار و گل‌در گذر بادصبا هردو یکی است 
کفرودین در نظروحدت‌ما هردو یکی است 


ناده وخون ه‌مداق عرفا هردو نکی است 


اس ۵ ده دب ك بار خو د» متّن مطابق اصلاح صائب در نسخه س. 





پیش آن‌کس که به‌تسليم و رضا تن درداد 
1 1 است ره راست که مسن یافته‌ام 
در کمانخانه زنخحیر » تسرازو گردد 
در ته بای تو از سرکشی ورعنایی 
زاحتیاج تو کریمان زللییند جدا 
هر قدر خط تو افزود » مرا مهر فزود 
س سراپردة گوش نو زسنگینی ناز 
دوزح مردم کرنگ دورنگان ساشند 





عرلیات ۳۳ 


لدت نیشکر وتیر قضا هردو دکی است 
دل پیتاب مسن وقبله نما هردو یکی است 
خطر راهن وراهنما هردو یکی است 
مره شوخ تو وتیر قضا هردو یکی است 
خون‌بامال من ورنک‌حنا هردو دکی است 
دل‌جوافتادغنی بخل‌وسخا هردو یکی است 
سبزة خط" تو ومهرگیا هردو دکی است 
تال عاشق وآواز درا هردو یکی است 
چه‌بهشتی‌است که روزوشبما هردو یکی است! 


خواهش نام کم ازخواهش نان صاثب نیست 
که صلای کرم وبانگ گدا هردو بکی‌است 


۱۷ 


رتب عشق وهوس پیش ‌بتان‌هردو بکی‌است 
ک بی‌خار درا نحاست به خرمن » ورنه 
به‌نسیمی زگلستان سفری می‌گردد 
نشاه لطتف دهد خشم وعتای‌که تسراست 
پیش آن‌کس که مرا سر به‌بیابان داده است 
سری آن رشته به همتاب ندارده ور نه 
از بصیرت خبری نیست تمی چشمان را 
چه ضرورست‌کنی راست به‌آتش خود را؟ 
چه خیال است در آیینه مصوتر گردد؟ 
در خزان سرو چو اتام بهاران تازه‌است 
سخن ماست دکی گرحه دل ماشیت دو نیم 


خار خشكث ومزْة اشك‌فشان‌هردویکی است 
تار گلدسته‌وآن موی‌میان‌هردویکی‌است 
رگ خش‌من واوراق خزان‌هردو یکی است 
سخن سخت تو ورطل گران‌هردویکی‌است 
خردة جان من وریگ روان‌هردویکی‌است 
پچ و تآب‌من‌وآن موی‌میان‌هردویکی‌است 
سنگ و گوهربه‌تر ازوی‌جهان‌هردو یکی است 
شش این کج نظران تیرو کمان‌هردو یکی است 
عکس رخا ر تووصورت‌جان‌هردویکی است 
دل چوآزاد شودسود وزیان‌هردویکی است 
خامة یکدل ما را دو زبان‌هردویکی‌است 


پیش سروی‌که به‌گل رفته مرا باصائب 
اشك‌خونین من وآب‌روان هردویکی‌است 


۱۳۱ 


ازشناسابی حق لاف‌زدن» نادانی است 


قسمت نقش زنقتاش» همین حیرانی است 





۷۷۸ دیوان صاثب 


دل‌آزاد من از هر دو چهان بیخبرست 
پرتو شمع محال است به روزن نرسد 
هرچه در سینه بود» می‌کند از سیما گل 
کیستم من‌که زنم لاف صبوری درعشق؟ 
تتوان شد زعزیزان جهان بی‌خواری 
سرعت عمره ز کوه عم ودرد افزون شد 
زبرگردون مکن انديثة فارغیالی 
چون‌به‌فرمان روی»این دایره‌انگشترتوست 
حرص پیران‌شود از ریزش‌دندان افزون 
سرخط مشق حنون است خط سزتان 
جه‌خیال است‌که از دوری ظاهر گسلد؟ 
پشت شهباز به سرپنجه گیرا گرم است 
کی به جمع دل صدیارة ما بردازد؟ 





درصدف» گوهرمن بی‌صدف ازغلطا نی است 
دیده تاریك نماندء دل اگرنورانی است 
شاهد تنگی دلهاه وج پیشانی است 
کشتی نوح درین قلزم خون طوفانی است 
نهز تقصبر ود موسف اگر زندانی است 
کار سلاب گرانسنکت» سبك‌جولانی است 
از تو گردنکشی چرخ زنافرمانی است 
که صدف کاسه در دوزه زبی‌دندانی ات 
نقطه خال سبه» مرکز سرگردانی است 
ربط من با کمر نازك او روحانی است 


از آن‌چشم‌سیه‌مست زخوش‌مزگانی است 


طفل‌شوخی که مدارش به‌ورق گردانی است 


جون برآرم سر از ان یه رحمت صانب؟ 


۱۷ 


دست در دامن اندیشه زدن ادانی است 
باعث گردش افلالك که می‌داند جیست؟ 
تابه خار وخس ما بی سرو پابان چه رسد 
دل ستابت ندانم که کحا می‌باشد 
نرسد حسن به درددل صديارةٌ ما 
دل آگاه نگردد به عزیزی خرسند 
حرص نان یشتر از ریزش دندان گردد 


ساحلی دارد اگر بحر جهان حیرانی است 
قسست عقل ازین دابره سرگردانی است 
کشتی نوح درین قلزم خون طوفانی است 
گوهر پاك غریب وطن! از غلطانی است 
قست طفل زاوراق» ورق گردانی است 
بر سر تخت همان توس ما زندانی است 
که صدف کاسه دربوزه زی‌دندانی است 


صائب از لاله‌عذاران به‌نگه قانم باش 


یر» ق» ی» (۵: غریب صدف, متن مطابق 1. 


غرلیا 





ت ۷۳۷۹ 


۱-۷۳ 


عفل سد"ی است‌درین راه که برداشتنی است 
هرچه جزدامن سعی است بود بر دل بار 
گر میتر شود همرهمی گرمروان 
روزها گر به خسوشی گدرانی چون شمع 
تا مگر دولت سدار درآند از در 
جوش دربای کرم نیست به‌خواهش موقوف 
نرسد دست کسی گرچه بهآن شاخ بلند 
تا زبی‌برگی ایتام خزان خون نخوری 
تا مبادا زغریی به عریبی افتی 
از گرانجانی اگر پیرو نیکان نشوی 
خبر از یخبران گرچه تراوش نکند 
چهره از خال معنبر نمکین میگردد 
چون زمین پاكٌ بود» تخم یکی صد گردد 


عشق خضری‌است که درمد-نظرداشتنیاست 
نحه از توشه درین ره ه کمرداشتنی است 
لنک لنکان یی این فافله رداشتنیاست 
شب دل سوخته ودیدة ترداشتنی‌است 
چشم‌چود حلقه شب‌وروز به‌درداشتنیاست 
چون سبو دست طلب در ته‌سرداشتنی است 
دهنی تلج به امتد نمرداشتنی است 
در هارانل سر خود درته برداشتنی است 
در سصر باس رفیقان حضرداشتنی است 
خس‌وخار ازره اسن طافه برداشتنی است 
گوش امید به پیغام و خبرداشتنی‌است 
داغ جون‌لاله »هر لخت جگرداشتنی است 
مشت اشکی یی دامان سحرداشتنیاست 


تابه‌معنی نبری راه زصورت صائب 
عزات هر صدف از هر و داش اتتات 


۱۷ 


صبح میخانه‌نشینان کف دریای می است 
تا سیه مست نگردیم پشیمان نشویم 
با دلی چون دل شب می‌روم از انجمنی 
نیست جز باد به کف ساحل هشیاری را 
چاكٌ در پیرهن بوسف عقل افکندن 
زر به‌زرداد هرآن‌کس می گلرنک خرید 
چه عجب غنچةٌ تصویر شود شادی مر گ؟ 


برو ای عقل» کله گوشة هت مشکن 


شفق باده کشان حهرة حمرای می است 
ساحل توهه ما در دل دریای می است 
که‌گل صیح در او پنبة مینای می است 
صدف گوهر متصد دل دریای می است 
چشمه کاری است که در دست زلیخای می است 
زردروبی نکشیدن گل سودای می است 
در حریمی که نسمش دم گیرای می است 
کاین‌قیامی است‌که بر قامت رعنای می است 


چشم صائب زتماشا قدح خون گردید 
این‌جه‌ر نگ است‌که‌ا لاله حمرای می است 








۷۸۰ دیوان صائب 


۱۳۵ 


سرو را سرکشی از بار زی‌بروابی است 
فرد شو فرد زمردم که فتوحات جهان 
لازم تير هوایی است جدایی زهدف 
پیش احمق نه زعجزست مرا خاموشی 
لنگر من سبك از شورش طوفان نشود 
دل روشن زغم روی زمین فارغ نیست 


حاصل دست فشاندن به‌ئسر رعنایی است 
یکقلم جمع به زیر علم تنهایی است 
به‌مقامی نر سد هر که دلش هرحابی ۳ 
طرف بحث به‌نادان نشدن دانابی است 
که به‌امتید خطر کشتی من دریابی است 
زردی چهرذ خورشید زروشن‌رایی است 


هرکه صائب دل خود داد به؟هو چشمی 
گرچه در کوچه و بازار بود صحرابی است 


۱۷۳۹ 


ساغر از غیرگرفتن گل بی‌پروایی است 
به‌خط سبز نوشته است به‌مجموعه سرو 
هر سیمدار درین دشت سیاهی دارد 
در زمیتی که توان روبه قفا کرد سفر 


به حریفال مزه دادن ثمسر رشوایی است 
زردی چهرة خورشید گل تنهابی است 
لشکر قیض به زسر علم تنهابی است 
به عصا ر اه تردن تن سابی است 


چه عجب صائب اگر داغ نسوزد برسر 
کل زدن بر سر دستار ز بی‌برواسی اف 


۱۳۷ 


تقش روی تو در آیینة جان صورت ست 
صحبت آینه و عکس بود پا به‌ر کاب 
از سر کلك قضا تقطة اوتل که جکید 
عشق ازان برق که در خرمن آدم افکند 
حسن تا برده زرخساره گلرنگ گکرفت 
صورت هرچه درین نشاه دل از خلق گرفت 


صورت حال من از جامه نقتاش بپرس 


آنچهمی‌خواستم ازغیب همان صورت بست 
دردل ودیده خیال تو چسان صورت‌بست؟ 
زان سباهی‌دل‌و چشم‌نگران صورت ست 
از دخانش فلك گرم عنان صورت بست 
عشق با دیدة خونابه فشان صورت ست 
روی ازین نشاه چو گر دداند همان صورت ست 
نقش بیچاره چه‌داند که چسان صورت ست؟ 


غز لیات ۷۸۱ 
پیش‌ازین فکر همه صورت بی‌معنی بود 
معنی از خامه صاثب هه‌حهان صورت ست 


۱۷۸ 


ما نه نیم که ما را به زان تباید چست 
اهل دل را به‌دل و اهل نظر را به نظر 
مهر هرجند که در دذر"ه نگردد ینهان 
گرچه ازیید ثسرخواستن از بی‌بصری است 
بی‌نشان را به‌نشان گرچه خبر نتوان یافت 
تتوان بشت به دیبوار تن‌آسانی داد 
هر گلی را جمنی»هر صدفی را گهری است 
عبرها نافه صفت خون جگر باید خورد 
مهمر روشن نکند خانه سی‌روزد را 
جه‌خبر از دل رم کردة شنا 3۱3۰ چرخ؟؟ 


با ز هر بی‌سروپا نام‌ونشان باید جست 
دوستداران زبان را به زیال باید چست 
همه ذر-ات جهان را به گمان بابد جست 
بوی گل از نفس سرد خزان باید جست 
خبر کعبه ز هر سنگ نشان باید چست 
خر آب ز هر تشنه روان بابد جست 
از دم پیر معان» بخت‌جوان باید جست 
وانگه از دل نفس مشك‌فشان بابد حست 
دل بیدار ز چشم نگران باید جست 
ناولك سخت کمان را ز نشان باید جست 


صاثب‌اینآ ذغزل سلد بزدست که گفت 
اهل دل را به سرایردة جان باید حست 


۱۳۹: 


غوطه درخون‌زند آن‌چشم که دیدن دانست 
بوست بر بیکر خود حال ز ند هجو انار 
سایة سنبل فردوس بر او زنجیسرست 
لب کوثر به مداقش دم شمشیر بود 
نگشاید دلش از سیر خیابان بهشت 
تتوان داشت به زنجیر ز مژگان او را 
به پر کاه نگیسرد سخن ناصح را 
گو به زهر آب دهد تیغ زبان را دشمن 
و۱3 


اسحت ژد » ب‌ [ دیگر 


رزق دندان شود آن لب که مکیدن دانست 
خون هر سوخته‌جانی که چکیدن دانست 
دست هرکس که سرزلف کشیدن دانست 
می پرستی که لب جام مکیدن دانست 
هرکه در کوحة آن زلف دویدن دانست 
طفل اشکی که به‌رخار دویدن دانست 
چون شرر دیدة هرکس که پریدن دانست 
گوش ما چاهنی تلخ شنیدن دانست 
طفل ما لذنت انگشت مکیدن دانست 


۲ ۵ ب» ل: اثر ناله ما ازدل افلالد (رل: بیدار ) بپرس ( لگ : مپرس) . 


رش دیوان صالب 


رز کف سا وان 7 اتب 
نتوال نا می را به جشیدن دانست 


وه ی ۲ روش حامه دردن دانست 


۱-۸۰ 


پالك شد دل چو به‌آن آینه‌سیما پیوست 
می‌کشد سلسل منوج به دربا آخر 
مادر از دامن فرزند نسی‌دارد دست 
سیل جون یهن شود» رح یقت کر 3 
هرکه دارد نظر بالك» نماند به زین 
دور گردست ز افسردگی خویش هسان 


سیل اصاف نبماند حو به درد پیوست 
وقت‌دل خوش که به‌آن زلف چلیپا پیوست 
طعمة خاك شود هرکه به دبا پیوست 
جای رحم‌است پرآن دل که به‌سدجا پیوست 
سوزن از دبدة روشن به‌مسیحا پیوست 
گر به ظاهر کف بی‌معز به‌دربا پیوست 


دست در دامن خورشید زند جون شبنم 
هر که صاف به دل و دیدة بینا پیوست 


1-۸۱ 


عشق را با دل صد پارة من کاری هست 
هنچو طوطی سخنش ثقل مجالس گردد 
شبنم بی‌ادب از دور زمین می‌بوسد 
خواب ما از ره خواییده گرانخوان‌ترست 
بلبلی را که به دیدار ز گل قانتم شد 
می‌توان فیض بهار از نفس گرمش بافت 
باد دستی است که باری ز دلی بردارد 
گرد بر دامن گلها ز خزان ننشیند 
شکوه از بی‌نمکیهای جهان بیدردی است 
پیش من گرد کسادی" و یتیمی است بکی 
ظلمت و نور درین نشاه به‌هم پیوسته ات 
نیست سودی که زبانش نبود در دنبال 


در دل غنجه من خردة اسراری هست 
هر که را پیش نظر آینه رخساری هست 
گلستانی که در او مرغ ماع نی 
زین چه حاصل که پی قافله بیداری هست؟ 
در اگر سته شود رخنه دیواری هست 
هرکه را درجگر از تازه گلی خاری هست 
کر درین قافله امروز سکباری هست 
در ریاضی که رگ ابر گهرباری هست 
بی‌نماك نیست جهان گر دل‌افگاری هست 
گوهر من حه شناسد که خریداری هست؟ 
هرکجا آینه‌ای هست؛ سیه‌کاری هست 
ار می‌بندم ازان شهر که بازاری هست 


نشود خرج خزان برد نشاطش صائب . 
در چمن شاخ گلی را که هواداری هست 


عرلیا 


۱-۸ 


می حرام است درآن یزم که هشیاری‌هست 
با پریشان‌نظری بس که بدم؛ می‌شکنم 
می‌توال با گل خورشید نظر بازی کرد 
خضر بر گرد سر درد طلب میگردد 
صبح آدینه و طفلال همه يك جا جمعند 


ت‌ ۷۸۳ 


خواب تلخ‌است‌درآن‌خانه که بیماری هست 
هرکجا آینه‌ای بر سر بازاری هست 
همچو شبنم اگرت دید بیداری هست 
کعبه‌فرش است درآن‌سینه که آزاری هست 
برجنون می‌زنم امروز که بازاری هست 


بخت زنگار چرا سپز نباشد صائب؟ 


۰ ء هه 1 ۳۹8 ِ 
روزوش درهلش آشه رخاری هست 


1-۸۳ 


خلوت آینه را طوطی غتازی هست 
نیست مجنون وفادار مرا سای گریز 
چشم نظارگیان تاب ندارد» ور نه 
از تشمای پریشان غبار آلودم 
فیض سر رشته امد عسومی دارد 
دامن گسل نشود زخسی سر پنحة خار 
اتتظار جگر سوختگان سنگ ره است 
تا نبارد به‌سرش تیغء دهن نکشاید 
روی برتافتن از سیلی غم بیجگری است 
حون شرر آمدن و رفتن ماهردو دکی‌است 
حبف باشد که درین دشت شکاری نکند 


هرکجا روی نهاديم سخنسازی هست 
ورنه جود زورجنول سلسله‌بردازی هست 
دل تاريك مرا آنهپردازی هست 
می‌توان بافت که در سینه سبکتازی هست 
در حریمی که تگاه علطاندازی هست 
کاتا پر که در او فشعلته ۱ فراع سیگ 
ورنه ما را چو شرر رخصت پروازی هست 
جون‌صدف دردل هرکس گهر رازی هست 
ورنه جون رنگ» مرا شهیرپروازی هست 
ما چه دانیم که انحامی و آغازی هست 
هر که را قوت سرپنجه شهبازی هست 


از نواهای جگرسوز تو صائب پیداست 


۱۸ 


نیست زنحیر سر زلف تو بی‌دل هرگز 
سنکت ر اه ص‌ سودازده طفملال شده‌اند 


نتهم بای در آن خانه که دربانی هست 
دایم انن سلسله را سلسله‌جنبانی همست 


ورنه محنون مرا نیز بیابانی هست 


۷۸ دیو ان صاثب 


عرق شرم» مرا فرصت نظناره نداد 
دهن تک تو سار سخل افشاده است 
خنده‌چون‌پسته ز خو نین جگران بیدردی است 
نیست‌ممکن که نفس راست کند در دل محر 
به‌عزیزی رسد از پلة خواری به‌دو گام 
می‌شود زندگی تلخ به شیرینی صرف 
می‌ کند عامل معصزول» مرا درنبدری 


دیده خون می‌خورد] نحاکه نگهبانی هست 
ورنه هر داغ مرا چشم نسکدانی هست 
ورنه در پوست مرا هم لب‌خندانی هست 
سدفی را که به کف گوهر غلطانی هست 
بوسفی را که به طالع چته و زندانی هست 
طوطیی را که امید شکرستانی هست 
ورنه در خانه مرا دفتر و دیوانی هست 


در خزان هم گلش از بار نریزد صائب 
هر رداضی که دراو مرغ‌خوش‌الحانی‌هست 


۱۸5۵ 


چمن سبز فلك را چن‌آرابی صست 
مشو ای بیخبر از دامن فرصت غافل 
تیست‌ممکن که چو مرکز نکند خودراجمح 
نشوی بك‌دم از اندیثه کشتی غافل 
زین تزلزل که به‌جایسی نپذیرد آرام 
حون برآند دل ازان سلسلة زلف دراو؟ 
از عناق تابی اندشه توان برد راه 
این ندا می‌رسد از رفتن سیلاب به گوش 
از سبه‌خانة لبانتون تشنو ان: دل یات 
نیست ممکن که به‌زنجیرتوان داشت نگاه 
دامن عصمت گل را تتوان دیدن حال 
می‌تواند قدمی چید گل از نشتر خار 
دل سودازده‌ای هست مرا از دو جهان 
ايمن از سل حوادث نتوانی گردید 
پردة صورتی چشم» ححاب تو شده است 
نست ز اندشهة فردا غم امروز مرا 


اب س» ت: عجب 


زیر اين زنث» نهان! آیینه‌سیسایی هست 
دو سه روزی که ترا پنجة گیرابی هست 
هرکه داند که درین دابره بنابی هست 
گر بدانی که ترا پیش چه دریایی هست 
می‌توان یافت که دل را به‌نظر جابی هست 
که به هر حلقة او دام ماشایی هست 
که درین برد دل» دلبر خودرابی هست 
که درین خشك ممانید که دردابی هست 
ورنه مجنول مرا دامن صحرایی هست 
یوسفی را که به ره چشم زلیخایی هست 
ورنه حون خاره مرا ینجه گیرابی هست 
که زهر آبله‌اش دیدة بینایی هست 
زلف مشکین ترا گر سر سودابی هست 
تا ترا زیر فلك مسکن و مأآوابی هست:: 
ورنه در بردة دل نیز تماشابی هست 
وقت]ن‌خوش که‌ندانستآکه‌فردایی هست 


اب س ۰ ۵ گ: ندانسته , متن مطاق ۵ 


غر لیات ۷۸۹۵ 





دید فردوس برین را و خجالتها برد 


آن که می گفت به‌از گوشه دل جابی هست 


۳ بر در دل مجروح تستابی هست 


۱/۳۹ 


تیغ ابروی ترا جوهر چین می‌باست 
از کتان هه ار را کت مدا 
چشم بر سرمه سیه کردی و رفت آب حیا 
همه اسباب جمال تو به‌جای خویش است 


رقم ناز برآن لوح جبین می‌بایست 


قفل و نندی به در خانة زین می‌بادست 


گرد لعل تو حصاری چو نگین می‌بایست 
قد رعنای تو سر کش تر ازین می‌بایست 
غنجه باغ حیاء چین به جبین می‌بایست 
نرگس شوخ ترا داغ چنین می‌بایست 
نوسه در کنج لت گوشه‌نشین می‌داست:: 


بوالهوس کرد وطن بر سر کویش آخر 
صاب از بهر جلای تو همین می‌بایست 


۱/۷ 


محو دیدارم و دبدار نمی‌دانم چیست 
شبنمی نیست درین باغ به محرومی من 
دهنی تلخ نکردم ز شکایت هرگز 
خطشناسان نتوانند به مضمون برداخت 
از سر خود خبرم نیست ز بی‌پروایی 
درد جانکاه من این است که با چندین درد 
محرمی نیست بجز چاه دقن راز مرا 
خانة هستیم از خواب گران دربسته است 
بهره از صنعت خود نیست چو حلاج مرا 
از شکرخند گلش شیر جگر می‌بازد 


خودفروشی نبود پیثة من چون دگران 


بی‌دل و دنم و دلدار نسی‌دانم خنسیت 
باعث رنحش دلدار نمی‌دانم چیست 
هیچ مضمون خط بار نمی‌دانم چیست 
مغعز آشفته و دستار نمی‌دانم چیست 
آرزوی دل مار نمی‌دانم چیست 
همدمی غیر لب بار نمی‌دانم چیست 
چشم باز و دل بیدار نمی‌دانم چیست 
بالشی غیر سر دار نمی‌دانم چیست 
خار این وادی خونخوار نمی‌دانم چیست 
گرمی و سردی بازار نمی‌دانم چیست 


۷۸۹ دیوان صائب 








کشش بحر جو سیلات دلینل است مرا 


با دل من که جو آیه به‌دشمن صاف است 


یست در آینة حیرت مین لقش دوبی 


زر سس ر و فاخلهسالار نمی‌دانم چیست 
زشت و زیبا و گل و خار نمی‌دانم چیست 


همه تن چشمم و دیسدار نمی‌دانم چیست 


۱2۸۸ 


بند در بند قبا بافتن مزگان چیست؟ 
حم چوگان محبتت سر متصور ر"باست 
حبس و زندال آبد لازمه تقصیرست 
از بهای گهر خوش صدف بیخیرست 
شمم برهان ز پی کوردلان ریخته‌اند 
می‌تو ان جارة درمان به تعافل کردن 


تسیر 


ر درین خانه کسی‌نیست پس این‌دربان چیست! 
گوی خوزشید درین معرکه سر گردان چیست؟ 
صیح این بوم ندانسته لب‌خندال چیست 
بی گنهءبوسف‌جان اینهمه درزندان چیست؟ 
تو چه‌دانی که بهای گهر دندان چیست 
گرنه کورست‌دلت» بس طلب‌برهان چیست؟ 
دردا گرسر کشدازصست‌ماه درمان چیست؟ 


لوطی خامة صاثب چو شود گرم‌سخن 
بلبل‌مست چه ومطرب خوش‌الحاد چیست؟ 


۱۵۸۹ 


چکر لاله سیه‌مست ز میخانة کیست؟ 
ناده حوصلهپرداز لب و جشم نتان 
عشی را راه سحن سست درآن‌خلوت‌خاص 
نیست بر مهرة‌گل» دیدة بالغ نظران 
نه به بروانه نوحته» نه به سل دارد 
می‌توان یافت زگردی که بر افلاك رود 
آب رحم از دل سنگین فلك می‌جوشد 
زان تفافل که ب‌لیلی دل محنون دارد 
زآستین پر و بالی که به شمع افشاند 
نیست چود مهرة افلاك ز سیرش رام 


ستی نرگس مخمور ز پیمانة کیست؟ 
یست از سلسلة تال ز میخائه یسست؟ 
چشم مست تو گرانخواب ز افسانة کیست؟ 
رقص‌این ثه‌صدف از گوهریکدانة کیست؟ 
هیچ معلوم نگردید که جانانة کیست 
که گذار توء به‌سروقت که و خانة کیست 
برق رخسار تو مهمسان سیه‌خانة کیست؟ 
دورسنان همه دانند که دیوانة کیست 
روشن است‌ای نکه‌دل‌سوخته پروانة کیست 
تا دل پارژ ما سبحهة صد دانة کیست 


غزلیات 


شد ز فرباد تو صاثب جگر سنگ کباب 


۱3۹۵۰ 


ودش 


نقطه اشك سراسیمه و شیدابی کیست؟ 
شور لبل ز نمکدان که برمی‌خزد؟ 
قمری از زلف که این طوق به گردن دارد؟ 
بای‌مجنون به گل از اشك‌غزالان مانده‌است 
هر که 2 می‌نگرم حلقه یرون درست 
همه شب من دل خود می‌خورم از تنهابی 
ابر با جلود خورشید قيامت چه کند؟ 
مره شوخ تو آرام ندارد امروز 
برده از حهره اند شه‌نسا افدتل هر ات 
ماه در اقتچ, تشك حلوه دی دارد 
گذری نست که دامی تکشنده اسث 1 نداا 


التف: ۵۱ کش ات رایس کشت ؟ 
عری چهره گل پرتو زیابی کیست؟ 
جلوة سرو برآوردة رعنایی کیست؟ 
دشت. دامان گل از آلله فرسابی کست؟ 
تا سر زلف تو در پنحه گیرایی کیست؟ 
با ی یت بای کنیا 
دامن دشت جنون بردة رسوایی کیست؟ 
تا اک کی ای ۳ تاراج شیک ی میت( 
دیگر آن آننه‌رو در پی رسوابی کیست؟ 
ورنه آن زلف سبه برد بنأبی کیست؟ 
تارب زلف به‌قصد دل‌هرحابی "بت 


همه شب خون سیه می‌جکد از مزگانش 
خامه صاثب سودازده سودایی کیست؟ 


۱۹ 


خال در کاسة آن سر که دراو سودا نیست 
خودنمایی نود شوه ارات طلت 
هر که را می‌نگرم نمل در آتش دارد 
بیرو عقل به صد قافله تنها باشد 
طعمة آه شدم چون جگر شسع و هنوز 
کشت مارا به ستَلم» بر فنا سوخته است 
از لب خشك و دل آلبله فرسود صدف 
داغم از جلوة بالای پریشان سیرش 


فقعط ب» تشك 9 اینحا» متن تصحیح قیاسی ۷ 


خار در بردة آن چشم که خونبالا نیست 
آتش قافلسء رگ روان پیدا یست 
نقطه در دابرة شوق نو بایرجا یست 
رهرو عثق اگر فرد بود تنها نیست 
انر روشنی صبح انسر پیدا نیست 
خرمن ما گره خاطر این صحرا نیست 
می‌توان یافت که نم در جگر دریا نیست 
بار دل پردهد آن سرو که پایرجا نیست 


ا۳#ِ ح دیوان صاثب 








ما برشان نظرانل خود گره کار خودم 


ابن جه حرف است که‌سر رشته ه‌دست‌ما نیست 


جوش ارباب سخن هیچ کم از صهبا نیست 
۱-۹ 


حال گویاست اگر تیم زبان گوبا نیست 
پیش فرهاد که زد شیشة ناموس به‌سنگ 
لنگر عقل به‌دست آر که در عالم آب 
تن لاله خونگرم مرا دارد داغ 
سرکشی در قدم وه جواهر افشاند 
له بط کنر عبر پوه طالی یا 
دیدة روزنه از شمم بود نورانی" 
معنی عزلت اگر وحشت از آبادانی است 


شکوه و شکر به فرمان زباق تنها نیست 
خنده کبك» کم از قهقهة مینا نیست 
آنقدر موج خطر هست که در دریا نیست 
ورنه مجنون مرا وحشتی ازصحرا نیست 
وادی حرص به نزدیکی استغنا نیست 
طلب روی زمین هسم طلب دنا نیست 
چشم پوشیده نود هر که ب‌دل تا تست 
جغد در مرتبه خویش کم از عنقا نیست 


نه همین فکر خط و خال تو صالی دارد 
در دل سوخته کیست که این سودا نیست؟ 


۱2۹۳ 


آه کز اهمل محبشت ری پیدا نیست 
نه ز آغاز خبر دارم و نه از انجام 
لاله‌ها را زسر داغ سیاهمی برخاست 
بوسف از جاه رون آمد و عنقا از قاف 
مگر از روزنه دل نی راست کنیم 
بجز از آبلة پا که کنندش پامال 
زاهل دل آنحه به‌حا مانده زبان لاف است 


زآنهمه سوخته‌حانان شرری بیدا نیست 
منزل دور مرا با و سری بیدا یست 
شب ما سوختکان را سحری بیدا یست 
از دل گسشدة مساائری پیدا نیست 
ورنه زین خانه تارمك دری پیدا یست 
در همه روی زمین دیده‌وری بیدا نیست 
همه‌ب رگ است براین‌نخل بری بیدا نیست 


برمیاور ز صدف گوهر خود را صائب 
که دردن دایر ه صاحب‌نظری بندا نست 


د؛ان: پرسش .  .‏ ۷۲ د: شود نورانی. 





عرلیا 


ت‌ ۷۸۸۵ 





۱۹ 


خار در دیدة آن کس که طلیکارش نیست 
گرحه خط" سبهش دست زداده ات بههم 
حه خبر از دل صديارة ما خواهد دات 
گوقن آن‌شاخ کان از ال که تکیت 
ساده لوحی که ناوت نم از شبنم وام 
گرحه حان تازه کند جاشنی آب حبات 
ساده دال هسا بردة خواش ند 


خاله در کاسة آن سر که هوادارش نست 
کبری نیست که در حلقه زتارش نیست 
مست نازی که خبراز گل دستارش نیست 
چشت از الب مان رتاو سس 
خبر از نازکی آن گسل رخسارش نیست 
بوسف ماست که پروای خربدارش نیست 
به گلو سوزی شمشیر گهربارش نیست 
آَن که سر داد درین ره غم دستارش نیست 
هر که در سر هوس دولت بیدارش نیست 


که غباری ز جهان بر دل افگارش نیست 


۱94۹5 


آه من مد" رسابی است که پابانش نیست 
ابروی او مه عدی است که دایم پیداست 
هسّت از مهر فراگیر که با یك ته نان 
چشم شینم به‌شکرخواب بهاران رفته است 
روی گرم آن که ندارد ز بزرگان جهان 
از حه از کاهکشان طوق ه‌گردن دارد؟ 
گرجه رگد گلش از غنحه نمادان نشده‌است 
لب لعل تو جهامی‌کند از شیرنی 
گرد آن که مغرور که صد قافله دل 
حه خر از دل آشفته ما خواهد داشت؟ 
جهره هرحند به‌رنگ ورق گل باشد 
چشم شبنم ز هواداری گل روشن شد 


اس ب» ل: شنمی نیست درین باع که .. 


بخت‌من ابرسیاهی است که بارانش نیست 
کا کل او شب‌قدری است که پابانش نیست 
در"ه‌ای نیست که شرمنده احسانش نست 
خبر از پرتو خورشید درخشانش نیست 
آسمانیاست که خورشبددرخشانش نست 
چرخ اگر فاختة سرو خرامانش نیست 
شبنمی را نتوان یافت که حیرانش نیست! 
وای بر شهدفروشی که مگس‌رانش فیست 
خونبهای سر خاری ز معیلانش نیست 
آن که پروای سر زلف پربشانش نیست 
بی‌خطسبز» سفالی است که ربحانش نیست 


بوسف ماست که پروای عزیزانش نیست 





۷۹۰ دبوان صاثب 


رشتة عس اید روی به کوتاصی ۳ 
۳ گتاخی من جرآت دیگر دارد 
ترجه بیماری ازال چشم سیه می‌بارد 


راه خواییدة زلف است که پابانش نیست 
گل ازان باغ نچینم که نگهبانش نیست! 


حه فقدر حلوه کند 3 تنگم ای 
آن که مبدان فلك درخور جولانش نت 


۱۹1 


کعبه و شکده سنگ ره اهل دل نست 
گل فتاده است به‌چشم تو ز غفلت» ورنه 
تقد آسایش دل در گره سوختن است 
بستن چثم مرا از دو جهان فارغ کرد 
دام را غفلت تخر رساند به مراد 
دیدة شوق مرا مر لك جواهر داروست 
سینه‌ای نیست کز او بوی دلی بتوان بافت 


رشت4 راه طلب را گره منسزل نیست 
عنجه‌ای نیست درین‌باغ که صاحدل نیست 
وای بر جال سیندی که درین محفل نیست 
نخته نقش بود آینه جون در گل نیست 
دانه پوچ است اگر صید زخود غافل نیست 
پردة خواب میال من و او حایل نیست 


خبر ساقی محلس زکه پرسم صائب؟ 
هیچ‌کس نیست درین بزم که لابعقل نیست 


۱۹۷ 


وبا ی برع اف اس 
دل گردون متاتر نشد از گربة ما 
عاشق آن است که سر بر قدم دار نید 
ِ حلقه زلف تسو کیابم دارد 
رشته نت بی‌یاوسران همتاب است 
سل وبرانه‌ام» آرام نسی‌دانم چیست 
جوش عشق است که در ظرف‌نگنحده ور نه 
خطر فلزم هستی» ۲ ۳ خود کامبهاست 
گرد هستی اگسر از پیش نظر برخیزد 


هر که‌را خرحج زدخل است‌فزون»عاقل نیست 
که تخم چه باشد چو زمین قابل نیست؟ 
میوه تا در گرو شاخ بود کامل نیست 
کز تماشای تو يك چشم زدن غافل نیست 
گرهی نیست به‌زلف ش که مرا در دل نیست 
هیچ سنگی به ره من بتر از منزل نیست 
ساغر بحر زیاد از دهن ساحل نیست 
نیست‌یك‌موج که در بحررضا ساحل نیست 


رهروی نیست درین راه که‌درمنزل نیست 


چند صاثب جگر خودخوری‌از فکرسخن؟ 
جز دل چالك» قلم‌را زسخن حاصل نیست 








۷۹۱ ِِ 


۱۹4۸ 


در قناعت لب‌خشك و مره پرنم نیست 
دردل هرکه رضا رنسك اقامت ربزد 
از جهان شادی بی‌غم چه توفتم دارید؟ 
هرکه سوهان حوادث نکند هموارش 
باخبر باش دلی از خم زلفت نرد 
هیچ کس روی دل از حلقة آن زلف ندید 
همست آن‌است. ل.. آوازه احسان: کدرند 
لب فرو بستن غتواص گهر می‌گود 
نمس سوخته لاله خطی اش اسر 


عالمی هست درین گوشه که در عالم نیست 
چشم شوخ وسخن تلخ» کم آززمزم نیست 
می‌توان گفت که از سلسلة آدم نیست 
در گوش تو بتیمی است که درعالم نیست 
قش امئید همانا که دریسن خاتم نیست 
هرکه اين بادیه را طی نکند حاتم نیست 
که درین قلزم خونخوار» تفس محرم نیست 
از دل خاله» که آرام درا نحا هم تیا 


همچو صالب به سیه‌روزی خود ساخته‌ایم 
داغ ما را نظر مرحست از مرهصم نیست 


۱04 


من که درسر هو س طرة دستارم تست 
غم و غخوار به‌اندازة هم می‌باشند 
ازخرددار به گوهر چه رسد غیرشکست؟ 
هرحه در خاطر او می‌گدرد می‌دانم 
سبل عشق تو بهآن يابه رسانید مرا 
رشته نسبت ما و تسو رسا افناده استن 
ای که از ننک گرفتاری مسن می‌سحی 
۲ نحنان نفطه خال تو ربوده است مرا 


وه با سایه اقبال هسا کارم نیست 
شادم از پیکسی خوی شکه غمخوارم نیست 
زان گرامی است متاعم که خریدارم ی 
ِ جبین قرب» به خاله دراو بارم نیست 
که بحز جعد کسی خانه نگهدارم نیست 
گرهی نیست در آن‌زلف که درکارم نیست 
نبا حلقه دامی که گرفتارم نیست 
ی 


9 سرینحه مز کال گهربارم نیست 


۱۹۰۰ 


ق دل رم ان ناز خربدارم فقس 
طلوطی از آنه هرچند به گفتار آبد 


نحل مومم» غسی از سردی بازارم ثیست 





۷۹ دیوان صائب 


همچو دبوار ز بس واله این گلزارم 
دخل درا که براو تنگ بود روی زمین 
نور بیکانه بود برق سیه خانة من 
خون من نیست به‌تشریف شهادت فابل 
من که آب از جگر لعل برآرم به فسون 


سر موی خبر از سرزنش خارم یست 
خرج بسك روزذ مزگان گهربارم نیست 
شمع بالین بجز از دیدد بیدارم نیست 
ورنه اندیشه ازاد غبرذ خونحوارم نیست 
بوسه‌ای رنگ ازان لمسل گهربارم نیست 


صائب از فحط خریدار خسوشم» ور نه 


هر نست: اه در سینه افکارم نیت 


]۱۷۰۱[ 


۳ 


شم و تین 
می‌توان دید ز سیما گهر هرکس را 
حه زر ۳ 


دید تا قامت موزول ترا 


نقطه حون خال تو در دابرة امکان نست 
دست‌رد هرکه براین‌رنگ‌زند انسان نست! 
ف که بالاتر ازن امکان نت 
چیست وتا گنود و درعنوان نست؟ 


و 


داد انصاه 


ست که درزیرزمین‌بنهان ثیست 


سرمه را متولت خال در اصتاهان تست 


۱ 


در سبه‌خانة افلال» دل روشن نست اخآری در ته خاکستر این گلخی ست 


ن 
دل چو بیناست. چه غم دیده اگر ناییناست؟. خانة آینه را روشنی از روزن نیست 
راستسی عتسده گشاند: اسرار دل است 
روزی خاله شود دل جو گرانحان افتاد 
گو هر 1 ۳ مت اتقو خالذنشین 
ست که پوشیده کند حصمی‌حو یش 


شسمم را حوصلة گربه فرو خوردن نست 
منزل پای گرانخواب بجر دامن نیست 
3 اگر زنده بود هیچ غم از مردن ننست 
خصم چونکینخود ها کت 
خالثرا حوصله دانه همان کردن نست 
ورثه بش سبزه رس و ی 
هیچ کس ر رفتن نیست 


#د ابضا: دید ما قد موزون. 


عافت راز مرا سنه به‌صحرا انداخت 
هم هم . 2 
دنده 0 ۱ اه در دنا سس 


م 


ِ ۴, 9 ۱ 


۱« فقط ل:.... درین رنگ زندافشان نبست ۰ هر دو مه رد تصحس قباسی ۹ 





تست در قافلة رنگ روان پیش و سی 
حرص هر درثة مارا به جهانی انداخت 
وی با گهر ت طن-4٩‏ نم می‌ساز ند 
دلن نازك به نگاه کصی ۲زرده شود 


ت‌ ۷۳۹۳ 


مرده سحاره‌تر از زنده دربن مسکن نیست 
محك سیم‌وزر از بهرمس و آهن نیست 
مورخودرا چو کند جمع؛» کم‌از خرمن نیست 
آب را سرکشی از خاروخس گلشن نیست 
خار در دیده چو افتاد کم از سوزن نست 


سرو این باغچه را بر دو بیراهن نیست 


تم عد (لت مر [) 


گرحه نم درجگر و دردل تنگم خول نیست 
رزق موری جومن از خوشه آن زلف‌برید 
صاف کن آشه و رو به‌خرابات گدار 
الف قده نو آورده رعونت با خویش 
حاصل ده بود لازم ناموزونی 


مژه‌ام چشم بهراه مدد جحون ست 
يك‌جوانصاف درآن چهرة گندم گون نیست 
خشت خم هیچ کم از سینة افلاطون نیست 
مصرع سرو به تقطیم کسان موزون نیست 
سرو ازان ی‌ثمر افتاد که ناموزون نست 


سالب این کاوش ایام ن‌تنها با توستا 
چهر کی که ازخون‌جگر گلگون نیست؟ 
۱-۰ 


بكث نکوروی ندیدم که گرفتار تو نیست 
می‌بری دل ز کف شیرشکاران جهان 
لاله‌ای را نتوان دافت درین سر چنن 
هر کجا صاف نسیری است ترا می‌جودد 
حون قضاء سلسله زلف تو عالمگرست 
چشم پرسش زتودارند چه‌محمو روچه‌مست 
گرچه ازباغ‌تو بك گل نشکفتهاست هنوز 
نه‌هسین بر گل رخار نو شینم محوست 


هتز لبون توا نت لعات. هه انم :داود 


سب گ: با ماست 


نیست درمصرعزیزی که خریدارتو نیست 
شیر را حوصلةٌ چشم جگردار تو نیست 
که دلش سوختة آتش رخار تو نیست 
آب آیینه همین تشنة دیدار تو نیست 
گردنی نیست که در حلقة زتار تو ست 
گسی نیست درین‌باغ که بیمارتو نیست 
مزه‌اای نیست که خار سر دیوار تو نیست 
دیدة کست که محو گل رخسار تو نست؟* 
شیوه‌ای‌نیست که‌در لعل‌شکربار تو نیست 


۷۹4 دبوان صائب 


دامن حسن تو از دبدة ما باکترست 
گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مستور 
خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی 
هر که‌دستازتو کشیده‌است‌جه‌دارددردست؟ 


گل شبنم‌زده در عرصه گلزار تو نیست 
سینه کیست که گنجینه اسرار تو نیست؟ 
هرپریشان نظری لایق دیدار تو نیست 
جه‌طلب م ی کند آن کس که‌طلسکارتو یست؟ 


پیش ارباب غرض مهر به لب زد صائب 
گوش انن‌دد گهران درخور گفتار تو نیت 


۱۰۵ 


تلخی می به گوارایی دشنام تو نیست 
بوسف از قافلة حسن‌تو غارت‌زده‌ای است 
قمربان باس غلطکردة خود می‌دارند 
دیدة شبنم ازان بر رخ گل آسوده است 
از لب خویش مگر بوسه ستانی» ورنه 
این چه‌شرم است که‌خورشید فلك جولان‌را 
قطره‌در خونز ند ن‌صید که وحشی از توست 
گرچه خورشیدتو دربردة شرم‌است نهان 
خود مگر از درانصاف درآبی؛ ورنه 
می‌شود روزی دنداد ندامت خوش 


دزدی بوسه به شیرینی پیعام تو نیست 
کسی امروز ز خوبان به‌سرانجام تو نیست 
ورنه يك سرو درین باغ به‌اندام تو نیست 
که خبردار ز رخسارة گلفام تو نیست 
ساغری درخور لبهمای می آشام تو نیست 
جرآت بوسه گرفتن زلب بام تو نیست 
دانه از دل‌خورد آن‌مرغ که‌دردام بف نیت 
در"ه‌ای نیست که شرمندة انعام تو نست 
جذبةٌ شوق حریف دل خودکام تو نیست 
هر عقیقی که سویدای دلش نام تو نیست 


صاثب دلشده شرمندهة انمام تسو نست 


۱۰۹ 


خستة چشم‌تو صاحب‌نظری نیست که نیست 
ابن چه‌شورست که حسن تو به‌عالم افکند؟ 
بخیةٍ شینم و گل بررخ کار افتاده است 
نه همین در*ه درین دابره سر گردان تست 
عالم از حسن گلوسوز تو شد باغ خلیل 
موه سرو که گفته‌است همین زادی است؟ 


تشنهلعل تو روشن گهری نیست که نیست 
که‌نمکدان ملاحت‌جگری نیست که نیست 
ور نه‌حیرال توصاحب‌نظری تیبگ: 49 تست 
رقص‌سودای تودرهیچ‌سری نیست که نیست 
دردل سنگ‌تو تخم‌شرری نیست که نیست 
قامت سرکش اورا ثمری نیست که نیست 





ظِ ۷۵ 


نه‌هسین لاله و گل تنعل در آتنش دار ند 
فتنه هردو جیان ز توس جات خسم است 
چون کنم نسیت آذلعل به‌یاقوت عقیم؟ 
ای عمل » 
زهر دشنام نود قسمت عاشق» ورنه 
بعدازین نامه مگر بر پر عنقا بندیم 
نه همین دید شبنسم ژ نظربازان ات 


به‌صحرای جنون یا مکدار 


خارخار تو نهان درجگری نیست که نیست 
درخرابات‌معان‌شوروشری نیست که نیست 
ورنه در سینة درداگهری نیست که نیست 
روسفید ازنمك اوجگری نیست که نیست 
شیشه‌باری‌تو وانحاخطری نیست که نیست 
در نهانخانه آنلب»شکری نیست که یست 
ورنه با نامه ما بال وپری نیست که نیست 
محوخورشیدتوصاحب‌نظری نیست که نیست 


گرچه از بیخیرانیسم به ظاهر صالئبت 
در فرانشکده ما خری نیست که نیست 


۱۰۷ 


حلقة ذکرتو» 
همین صبح ازین درد گریبان چاكٌ است 
ساغر چشم‌تو در دیرو حرم در دورست 
هربكث از اهل‌نظر را به زیانی دارد 
بلیل و طوطی و قری همه نالا تواند 
هبه نازلك بدنان در خم آغوش تواند 
ت کمسانخانه تو 
شسم و پروانه و گل نعمه سرابی دارد 
کت 2 ز شکو ه ه تواند دم زد؟ 


بهجه جمعست خاطر ۳ سته ده زنم؟ 


میم‌دهنی نیست که نیست 


گرچه در بسته شرم است 


خلوت فکر تو چاه ذقنی نیست که نیست 
چالك سودای‌تو درپیرهنی نیست که نیست 
حسن_ بی‌قیدتو درانحمنی نیست که نیست 
چشم پترکار ترا هیچ‌فنی نیست که نیست 
در دبستان‌تو شیرین‌سخنی نیست که نیست 
سینه‌چاك تو گل‌ویاسمنی نیست که نیست 
از خدنگ‌نو مشتك دنی یست که نیست 
خار خار تو گل پیرهنی نیست که نیست 
حبرت روی تو قفل دهنی بست که نیست 
که پریشان تو زلف سخنی نیست که نیست 
شام غربت زتو صبح‌وطتی نیست که نیست 


آب لطف تو رواد درجم ز که ِ بُ 


۱۹۰/۸ 


مهلت دور سبکسیر جهان اننهمه نیست 


توشه‌بردار وروان‌شو که‌زمان اننهمه یست 


۷۹۹ ۵ دیوان صاثب 


مرگ در چشم سبك عقل» شکوهی دارد 
مشکل از خاله سر کوی تو برخاستن است 
دردم این‌است که از بار حدا م کردم 
غنچه می‌لرزد از افسردگی خوده ور نه 
آتشین رویی اگر در صف محشر باشد 
گل رخار تو دارد مدد از جای دگسر 
غنجة گل به‌خموشی دل سل را برد 
مبوه گر درعوض سنك دصی » 1زادی 
می‌توان کرد به‌یك ۲ء دل گکردون نرم 
روی خودرا مگر از اشك ندامت شوییم 





سای نت رجو بت حی ری میسیب هوو. یت 


پیش اریاب‌دل این رطل گران اینیسه نیست 
ورنه برخاستن از هردوجهان انهمه نیست 
گر نباشد غم جانان» غم جان اینهمه نیست 
با دل گسرم» دم سرد خزان.انهمه نست 
چشم بستن زتباشای جنان اننهمه نیست 
ورنه تشرف هار گدران انهبه نست 
حسن گویا چو بود» تیغ زبان اینهمه نیست 
رتبة بی بسری ای سرو روان اینهمه نیست 
زور در قضة این سخت‌کمان انهمه نست 


ورنه درروی زمین آب روال انهمه نیست 


سانه ر دوست هجو رشند نباشد فتافت 


دل جو سدار بوده خواب‌گران انهمه‌نست 


۱۹۰۹ 


بر آد عش‌جمن ای‌غنحه‌دهان اننهمه نست 
چه‌یساط است به‌خودچیده‌ای» ای خرمن گل؟ 
چند دربافکنی طوق مرا چون خلخال؟ 
گل رعنای تو برخویش بساطی چیده است 
تشنه را می‌برد از راه برون موح سراب 
حه غم‌خانه و سامان اقامت داری؟ 
م رگذ از بیجگریبهای تو چون‌زهر شده‌است 
ناز پرورد بهارست تن نازك تو 
عمر کوته‌تر ازان است که غم باید خورد 
زرچه‌باشد که نبازند به سیمین بدنان؟ 
عرق شرم گرفته است سراپسای تسرا 
وعدة وصل به فردا مفکن ای نوخط 
در گدر از سردلجوبی خونین جکران 


دولت ابر بهار گذران اینهمه نیست 
وسعت دابرة کون و مکان انهمه ست 
قد موزون تو ای‌سرو روان اینهمه تیست 
ورنه سامان بهاران وخزان اینهمه نیست 
پیش دربا گهران ملك جهان اینهمه نیست 
در جهان مدات عمر گدران اینهمه نیست 
تلخی بادة این رطل گران اینهمه نیست 
ورنه ای گل‌تفس سردخوان اینهمه تست 
مدتت خندة سرق گدران انهمه ست 
پیش ما صیرفیان» خردة جال ابنهمه نیست 
چشم شبنم به گلستان نگران اینهمه نیست 
که‌جهان‌پابه‌ر کاب است‌وزمان اننهمه نیست 
نقد اوقات‌تو ای‌غنحه دهان اننهمه سست* 





صاثف از دیدة انصاف اگر در نکری 


ت‌ ۷۷ 


لب 


پیش خطه جوهر آیینة جان اننهمه یست 


۱۱۰ 


با شکرخندهة خویان» نمك باری نست 
نجنان ت سم ده که خحالت 2 
وی وود از دهن سسته محی/ میا مب 
يمك دم از رشك تو آرام ندارد خورشید 
حونسی برده‌نشنان ثبه تتاخیین برود 


گل اسن داغجه را رنک وفاداری یست 
خنده بر تیغ زند زخم این کاوق ست 
عالسی امن‌تتر از عالسم هشیاری نیست 
هیچ دردی بتر از غیرت همکاری نیست 
وسفی را نخرد عشق که بازاری نیست 


می‌ز نم بوسه به‌نقش قدم او صاف! 
بیش‌ازین شوق مرا طاقت خودداری نیست 


۱۱ 


ق خاک جراخ هیواز زین 
نه‌هسین کوچه و بازار ز مجنون خالی‌است 
وحشت آاد. بود در نظر من شهری 


برنیاید تفس از طوطی شیرین گفتار ‏ 


به چراغ مه و خورشید نگردد روشن 
می‌توان بافت ز بیجبد گی بسال و پرم 


روزگاری است درین دابره آوازی نیست 
در یابان جنون نیز نظربازی نیست 
که به‌هر کوجء او خانه‌براندازی نیست 
در حریسی که رخ آینه‌پردازی نیست 
هر حریمی که دراو شعلة آوازی نیست 
که به گیرابی مزگان تو شهبازی نیست 


پیست‌ممکن که تراود سخن از من صائب 
در حردمی که دراو چشم سخن‌سازی‌نیست 


۱۱ 


چشم محمور ترا حاجت می‌نوشی یست 
خوشه هت یه دهن دانه آتش دارد 
دست تکلیف مکن در کسرم ای رضوان 


مرء ل: به سرانگشت ترحتم بگشایید نقاب. 


سرمه در چشم کم از داروی‌بیهوشی نیست 
دعوی حوصله تنها به قدح‌نوشی نیست 
برق با خرمن ما مرد همآغوشی نیست 
سبزة باغچة خلسد» بنآگوشی نیست 








۷۵۵ 
دیوان صالب 


ب ان راد 4 
و دافت ر عنه ان جب صنو 
۲ ۱ ۱ 4 خر 4 ۹ ۰ 
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1 ان سر زبادداء ۵ 
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۳ دی وا : ۱ ۳ لسمسمت 
: أ 1 ر ت 
ر ۰ ۰ 
ی مر همست 


د‌ 0 8 ی 
رد مه ۰ ‌ 
شه‌ای من نر از عالم خامه ۳3 ۳9 ِ_ 
ب ۰ اف 
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۱۳ 


۵و 2 
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۱ 
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سخن‌معز د گر نیست درین عالم 


ای یی از فکر چس خا 
می از من ازقطره‌زدن 0 
۱ مویم از ان عهدشکن ِِ_ 
َ ۳ ۱ ۰ 
زشکرخنده چوآن کنج و 
لسست 


و رنه دره نست 
ر 1 ۳۹ 
فصل خزان نیز چمن خالی نیست 
۰۰ 


سرکشیدن به گریباد 
: ربا کفن خا 


یبن ازداره خالی نس 
ت زسب‌دهن‌خالی یست 
من و آنباغ از زا ذقن‌خالی نیس 
و د ۳( دا تا 
0 2 ز حاه حسد خال ییون 7 

7 ی ۱ 

۰ کل وسرو چه‌حاصل که ۷ 
بندسخن خالی نیست؟ 


لالة طور تج 
و تب 
غ جنون کاسهُ ۰ ۰ لب 
من حالوم ثم ۰۰ 
۱۹ 


د‌ ۳ ۳3 
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۰۰ 5 
۴ 5 ۰۱ 
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ّ ۱ 

دم وف 3 ِ ِ ك 
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. جح ساب : ۳ 
ژ‌ ۰ ۰ ۰ 





غر لیات ۷۵۵ 


۳ 1 2 حنون»خانه ننشن گر شده‌ایم 
ساده کن لوح دل روعمن خود را از نقش 
در دل. خاگه شهان گنج گهر گر دارند 
به که بر لب ننهد ساغر بی‌پروابی 
سر زلف تو نباشده سر زلف دیگرا 


عشو #شهرری است در دن‌عهد.ء مابانی نستت 


هر که را حوصلهً زهبر پشیبانی نیست 


ازدها می‌شود این مار ز مهلت صانب 


۳ 


۱۱۵ 


هیچ لس عیر نو در رده بیناسی نیست 
مشرق و مغرش از رخنة دل باشد و س 
سقراران تو منزل نشناسند که حیست 
یی بر قورع سای مر ده هر اب 37 
علوطی من سبق از سین خود می‌گیرد 
ناخدا لنگر ستاسی خلق است» ار نه 


حسن مستور ترا جز تسو تماشایی فیست 
همجو مه پرتو رخسار تو هرجایی نیست 
ریگ را ماندگی از بادیه‌پیبایی نیست 
اضطراب دل خورشید زتنهایی نیست 
ور و 
رن ات دزرنای فر .۰ 35وی بانب سس 


۱۱۹ 


بی‌لبت ساغر می ديدة خونیالا داشت 
این زمان بر سر هر فاخته‌ای می‌لرزد 
لب ساغر به مداقم نمکین می‌آید 
بی‌جراحت کسی از مرحلة عشق نرفت 
زنسك ناسور ز آیینه داغم نزدود 


خم دلی پر گله از سرکشی مینا داشت 
آن که جون‌سرودوصدعاشق‌پایرجا داشت 
چشم شور که خم‌اندرخم این مینا داشت؟ 
تیم الماس به کف سبزة این صحرا داشت 
ینبه هرچند درین کار ند بضا داشت 


داغ او گوشة جشمی 


بت له» هه ل: دگری. 


۸۰۰ دیوان صاب 


۱۱۷ 


از زر و سیم جهان پاس نظر باید داشت 
بوسف مصر شنیدی که زاخوان جه کشید 
تا نسوزد دلت از داغ عزیزال چمن 
دو سه روزی که درین سبز جمن مهمانی 
می‌شود خوار» کند هر که عزیزان را خوار 
روی دل نبست سزاوار بان مشت حماد 
و رتور هر 
چون مگس چند طلبکار جراحت باشی؟ 
هت بر خرابات اند افتاده است 
ذکر ی‌خاطر ۲ گاه نفس سوختن است 


دل به چیزی مگذارید که بربابدداشت 
چه توقتع ز عزیزان دگربایدداشت 
در بهارال سر خود در ته پربابدداشت 
همچو نرگس به ته پای نظربابدداشت 
عزات مردم پاکیزه گهربایدداشت 
پشت‌چون‌سکه خوش نقش به‌زربابدداشت 
چشم چوو‌حلقه شب‌وروز به‌دربایدداشت 
یه رادیب هو دس 
جون سبو دست طلب در ته‌سربایدداشت 
باس تسبیح ز صد راهگدر باندداشت 


تا شود خردة جان تو دکی صد صاثب 
چشم بر سوختگان همچو شرر باید داشت 


۱۸ 


دست اگر در کمر نوه کند می گسلد 
شوری از ال مجنون به بیابان افتاد 
من نه آنم که تراوش کند از من س ك# 

پای من بر سر گنج است به‌هرجا که روم 
چه زاندیشة تجرید به خود می‌لرزی؟ 
سر اندشه گداز نو که روزافزون ناد 


سقف این‌میکدهر | جوش‌من ازجا برداشت 
زور شوقی که مرا سلسله از یا برداشت 
که دل از سین لیلی ره صحرا برداشت 
برده از راز من آن آننه سیم برداشت 
تا که از خالكث مرا له با برداشت 
سوزنی بود درین راه/ مسبحا برداشت 
از دل امل صوس باد تمتا رداشت 


طاقت دیدن همچشم! که دارد صات؟ 
دید از دور مرا لل وغوغا رداشت 


۱۹۱۹ 


از دلم عشق به جامی غم دنا برداشت 


اس ۳ همکار . 





خرلبات ۸.۱ 





جشبه آبله ما به گهر پوسته است 
باز حون حلشه زنحسرء؛ سلاست دارد 
0 دیوانگیم در در و دبوار ۳ 
تا بت با ی اکتا 
سایه‌اش خونی جندین کر کوهکن است 
تج ۶ بی‌برده بود بردة سناسی جشم 
دامن دضت جنون عالسم نومیدی ست 





غوعله در کنج‌زد آن کس که‌بی ما برداشت 
شوق روزی که مرا سلسله ازیا برداشت 
زلف هرجند که ربط از سجن ما برداشت 
کعبه چون محیل لیلی ره صحرا پرداشت 
بار سوزن تنوانست ز عیسی برداشت 
کوه دردی که دل از عشق‌تو ننها بر داشت 
ساده لو ح آآل که ترا برده زستیا برداشت 
خواهد از خاك مرا آبله پا برداشت 


فطر مای حنلد که او از دل در را برداشت 


سس 


شانه حون دست ازاد زلف‌جلسا برداشت! 


۳ جنین داده جو د باز سس ۳۰ :۱ با 


ی رن وان هیچ ز دنس برداشت 


۱3۳. 


تاولص کر از اضات وداعم سرسیز 


نیست در بندگی سروقداد آزادی 
حسن هرچند نیارد دو جهان را به نطر 
هرکه زر خلك از رخنه دل غافل شد 
نیست بیآبله نقش قدم گرمروال 
درنظر داشت شکست دل چون شیشه من 
حاصلی داشت اگر مزرع ی‌حاصل من 
منم آن منزل بی‌آب درین دامن دشت 
شد مسحا به تحرند ز علایسق آزاد 
سوز پنهانی من در دل او کار نکرد 


جوهر تیغ نو چون سلسله شیود برداشت 
خار خشکی که مرا دست زدامن برداشت 
ننوان فاخته را طوق زگرد برداشت 
نبست مسکن که تواند نظراز من برداشت 
چشم در خانه تارك زروزد برداشت 
در گهر غوطه‌زد آن کس که پی‌من برداشت 
هر که‌سنک از ره‌من‌همحو فلاخن برداشت 
دانه‌ای بود که مور از سر خرمن برداشت 
که‌یشیمان نشدان کس که‌دل ازمن برداشت 
جه کند رشته به آن‌تیغ که سوزن برداشت؟ 
مک سیر اقا تسه انتت راهن رداشت! 


کرد پرگوهر شهوار سبدف را صائب 
هرکه عبرت زجهان از دل روشن برداشت 


اسب در نسخهٌ ۰ صائب براین ست خول کشیده ]۳ 


.۰ دبوان صاثب 


۱۳۱ 


سرو بالای تو از آب روانی برداشت 
از اجل حاشنی قند مکرتر ناید 
می‌خورد خون جگر بیش ز ته جرعه عسر 
دل رحمعشت اسنات حو برداشتم اشفزت 
از سنکروحی پروانه کات است دلم 

ِ 


بر دلم درد گران نود ژ‌ بی‌حوصلگی 


کوه تسکین تو از خالث گرانی برداشت 
در حبات آن که دل از عالم فانی برداشت 
بیشتسر هرکه تنم ز جوانی برداشت 
آنقدر بار به دل نه که توانی‌برداشت 
که زجان دست به‌يك بال‌فشانی برداشت 
بر ازین کوه گرانسال گرانی برداشت 


رنك صاثب به رخ می تتوانم دیدن 


رو 


ون تشن حالء اک در برمی‌داشت! 
آن‌ که گربان به‌سر خالكٌ من آمد چون‌شمم 
دل بی‌حوصله سرشار ز می می‌گردید 
می‌توانستم ازان لب» دهنی شیردن ۹ 
گر به همیان زر افزوده شدی طول حیات 
رو ون کف را 
صورتی داشت فکندن به زمین حرف مرا 


نتوان کند دل از صسو رت شیر دن » ور نه 


راه جون‌شانه‌درآن زلف معنبر می‌داشت 
کاش در زندگی از خالك مرا برمی‌داشت 
چون‌سیو دست‌طلب گر به‌ته سر می‌داشت 
خال اگر چشم ازان کنج دهن برمی‌داشت 
زندگی یش ز دروش» توانگر می‌داشت 
که چرانغی به سر خالكٌ سکندر می‌داشت؟ 
اگر آن آینه‌رو طوطی دیگر می‌داشت 
کوه را نالة فرهاد زجا برمی‌داشت 


هبه را در سرو کار توبه رغبت می‌کرد 
حاثب دلشده ۳ یاون دیگر می‌داشت 


۱۹۳۳ 


اگر آیینة دل نور و صفایبی می‌داشت 
خرج آب و گل تعمیر نمی‌شد هرگز 


دست در دامن خورشند نسی‌زد شبنسم 


درنظر حهرة خورشید لقابی می‌داشت 
بر گک کاه من تن کاهریابی می‌داشت 
گل این باغ اگر بوی وفابی می‌داشت 


س س, ده ت» ل۵: زتن دست اگر... » متن مطایق 1 (خط" صائّب ) 


غزلیا 


برسر! کوی تو غوغای قيامت می‌بود 
می گذشت از دل من راست کحا ناوك او 
به‌حفا دل زتو شد قانع و دث شمنکام ات 


ت‌ ۲« 


کت 9 عشتاق صدابی می‌داشت 
استخوان من اگر دخت همابی می‌داشت 
آه اگر از تو تمنتای وفایبی می‌داشت 
کاش این قافله آواز درابی می‌داشت 


دل‌سر گشته اگر راه‌به‌جایی می‌داشت . 


۱۹۹ 


دار ازان جوت به‌پیش ره منصور گداشت 
انن‌همان حلو ة حسد است که‌حون ساقی‌شد 
وادی عشق چه وادی است که با آن‌وسعت 


که قدم از ره دار بك ادت دور کگداشت 
۶ بی‌حو صلگی تک ور داهن 
پای باید همه جا بر کسر مور گذاشت 


کلاث ساثب نشود کندرو از طعنه خصم 
نتوان ارثه به فرق شحر طور گذاشت 


۱۵ 


رنگ‌در روی‌شرابآن لب‌میگون‌نگداشت 
تا یی ناقه لبلی نشد از دشت ستبد 
ا چگر تعشگی خار منیلان چه کنم! 
رفته بودم که در آن چاه زنخدان افتم 
لیلی سنکدل از خانه نیامد یرون 
شد گنه سلسله جنسان توجشه دل با 


حرکت درالف آن قامت موزون نگداشت 
هیچ کس پشه به‌داغ دل محنون تگداشت 
ریگ این بادیه در آبله‌ها خون نگداشت 
چشم گوته‌نظر و طالع وارون نگداشت 
مرغ تا بیضه به فرق سر مجنون نگذاشت 


۰ سس « 
سیل تا تیره نشد روی به جیحون نگداشت 


تا نزد دست به دامآن تجیند» صائب 


عسی از خاله قدم برسر گردون ننداشخ 


۱۹۳۹ 


بش ۰۰ 7 ۰ ۴ ۰۰ _ 
ی 





مسسم 


اس س » د ت؛, اد : در سر 


زاهد از کسه همان به که‌نباید به کنشت 








۸۰ دبوان صائب 


ری ربمم ۱۵ ات 
عشق تردست تو دهقان غربی است که تخم 
چند از چرخ بلا زابد و بردارد خاله؟ 
هر کالب تهری از وه فتف: کنو وفا 
آن که بر حرمن ما سوختکان آتش 5 


مهر برداشت زلب» یی قیامت تندید 


دیدة شور خورد خون‌جگر از رخ زشت 
تا نشد سوخته» در مزرع اتته نگفرت 
تا کی این حاملة فتنه بود برسر خشت؟ 
راست چون سرو برندش به‌خیابان بهشت 
دانة خال تو بر آتش داقوت برشت 
برده افکند ز رج» در بس درماند بهشت 


غزلی را که توان با غزل خو اجه نوشت 
۱۳۷ 


عرق شبء زیسراهنن مهتاب گذشت 
حه ز خمیازهة آغوش به محراب گذشت 


شب که برانجمن آل شعلة سیراب گدشت 
خنده کيك به کهسار زند تمسکینش 
دوش کال سرو روال سایه به‌مسحد افکند 
طی‌شد آن‌عهد که دل شکوة دوران‌میکرد 
ای که از روی تو شد روی زمین آننه‌زار 
تناحت اشك ندامت عم دوزخ نحو رد 
خون‌مرده‌است زشب [ نحه به غفلت گذرد 


این جراحت زیرون دادن خوناب گدشت 
باید از لفزش مستانة سیماب گذشت 
می‌توان سالم از تش به‌همین آب گدشت 
هرکه مردانه تواند ز مسی ناب گذشت 
زنده دل آن که تواند زسرخوای گذشت 
مغز را بوی دل سوخته از جا برداشت آاکه امروز ازین دشت حگرتاب گذشت؟ 

از حالس تاتان» مش انس ارت 

آن بود صاف که از پرده اسباب گذشت 


۱۳۸ 
دل ازان زلف چلیپا نتوانست گسدشت طفل از دام تماشا نتوانست گدشت 
سوز مارا نتوان کرد به مجنون نسبت . هیچ مرغی زسرما نتوانست گذشت 
دامن از خار علاق تتوان آسال حید سبل از دامن صحرا نتوانست گدشت 
سرو ازان قامت رعنا نتوانست گذشت 


عاقبت سرد ب‌جان کندن سار گذاشت آن‌که گرم آر جشت انا و انست. دفیت 





عرلیا 


دامن دولت جاوید به دستی افتاد 
دیده ازروی تکویان که تواند پرداشت؟ 





ت‌‌ ۸۰۵ 


که ز دريوزة دلها نتوانست گدشت 
که ز خورشد» فتستضا بو ایسنت: کداشت 


صالب ازخوردن می گر حه دلش کشت‌ساه 
لالسه از سادة حمرا نتوانست گذشت 


۱۳۹ 


باید آهسته زپیران جهان دیده گدشت 
چشم شوخ که مرا در دل غم‌دیده گذشت؟ 
وقت آن بی‌سرویا خوش که در اتام بهار 
دارد از گرمروان داغ» یا متیر . کتسمر او 
تقی از بیخبریه از لب بام افتاد 
دست و دامان تهی رفت هن ار لت او 
خنده‌رو سر زدل خال برآرد حون صیح 
از جهان چشم پپوشان که ازین خارستان 
زلف مشکین نو دك عسر تأمل دارد 
1 نگذاشت اثر از دل صدبارة من 
از دوسره عدل ترازوی گران تمکینی است 


تتوان تند به اوراق خزان‌دیده گذشت 
کز تبیدن» دلم از !هوی رم‌د ده کدشت 
سب از باغ حو اوراق خزان‌دیده گذشت 
که به‌يك چشم‌زدن زین‌ره‌خوابیده گذ؛ 


سحنی برلب هر کس که نسنتحیده کگدشت 
هرکه از مردم فهمیده» نفهمیده گذشت 
غنجة هر که ازین رشان نخندیده گدشت 
گل کسی چید که با دیدة پوشیده گذشت 
نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت 
چون نسیمی‌که براوراق‌خزان‌دیده گذشت 
که نرنحاند کسی راو نرنحیده گذشت 


گید خون در حگر خار علاق صالب 
هر که زین مرحله با دامن برچیده گذشت 


۱۹۳۰ 


از سر خردة جان» سخت دلبرانه گذشت 
در شستان حهان عسر گرانماتة ما 
لرزه افتاد به شمم ا تفر هزم 
ماجرای خرد و عشق تماشای خوشی است 
منه انگشت به حرف من مجنون زنهار 
دل آزاد مس و گرد تعلشتق» صهات 


آفردن باد سه پر و انه که مردانه گدشت 
هرجه درخوآب‌نشدصرف» به‌افسانه گذشت 
باد اگر تند به خاکستر بروانه گذشت 
نتوان زود ازین کنشتی خصانه گذشت 
که قلم بسته لب از امة دبوانه گذشت 
آنچه از عسر به بازيچة طفلانه گذ؛ 


بارها سیل تهدست ازاین خانه گذشت 





۸۰1 دیوان صاب 


گرد کلفت همه جا هست بجز عالم آب 
شود آغوش لحد دامن مادر به کسی 
دل ؟ گاه مرا خال لیش ساخت اسر 
عقده‌ای نت که آسان نکند همواری 
عقل از آب و گل تقلید نیاسد بیرون 


خنك آن عبر که در گرد مستانه گذشت 
که تبانه سر برد و غرسانه گذشت 
مرغ زبرك تتوانست ازین دانه گذشت 
رشتة بی‌گره از سبحهة صد دانه گذشت 


عشق اودل قدم از کعبه و تخانه گذشت 


یكث دم از خلوت اندیشه نیامد یرون 


عمر صاثب همه در سیر بریخانه کذشت 


۱۳۹ 


خط به گردلب میگون تو چون ساغ رگشت 
رحم بر خود کن ِ رحم نداری در ما 
عشو ٩‏ فرصت مار برستی دارد؟ 
سر مپیچ از سر زانو که دربن قلزم فیض 
راه خواسدة افلیم فنا فشکتا نود 
در کدامین صسبدف ای در لته سمت جویم! 
اوه 00 ۱۵ بسن موز ی ( 


ال نس نات ۱ احنشم دولت بر کرد سس 
سر مزگان تو از کاوش دلها بررگشت 


تس دود که خون در رگ ما نشتر که ق 


هرکه پیچید به‌خود قطره‌صفت گوهر گشت 
زخم شمشیر تو پهلوی مرا شهیر کشت 
دفتر بال هما در کف ما اتیر کشت 
کف این بحر ز دود دل من عنبر گشت 
شرری بود سفر کرد و به آتش برگشت 


فکر رنگین تو صاثب چمنآرا گردید 
دفتر لاله چو تقویم کهن ابر کشت 
۱۳ 


این جه حرف است که‌درعالم بالاست بهشت؟ 
باده هرجا که ود حشمة کوشر نقدست 
دل رم کرده ندارد گله از تتهایبی 
از درون سیه توست جهان چود دوزخ 
دارد از خلد ترا بی‌بصریها محجوب 
هست در پرده آتش رخ گلزار خلیل 


( 


هر کجا وقت‌خوشی رودهد آ نجاست بهشت 
هر کحا سرو قدی هست دوالاست هشت 
که به‌وحشتزدگان دامن صحراست هشت 
دل اگر تیره نباشد هسه دئیاست بهفت 
ورنه در چشم و دل پالك مهیتاست بهشت 
در دل سوختگان انحمن]راست هشفت 
تمد آ گاه که در ترله تمناست دهشت 





غرلیات ۸۰۷ 





صاب از روی بهشتی صفتان چشم میوش 
که درین آننه بی‌برده هو دداست ده ۰ 


۱۳۳ 


چشم ازان حسن بسامان‌چه‌تواند دریافت؟ 
باده خوب است به‌اندازة ساغر باشد 
13 و نشد زلف ازو کامروا 
از لطافت نتوال رفتن جان را دیدن 
قسمت زخم ازان کان ملاحت جه بود؟ 
چه‌قدر زخم ازان تیغ» نظر آب دهد؟ 
کف سطحی چه‌قدر غور کند در دل بحر؟ 
نشود تا قدمش زآبله سر تاپاچشم 
جز دمی آب که صد چشم بود در پی آن 


مور از ملكث سلیمان چه‌تواند دردافت؟ 
در"ه از ممر درخشان چه‌تواند دریافت؟ 
از رخش دبدهة حران حه‌تواند در یافت؟ 
دیده زان سرو خرامان چه‌تواند دریافت؟ 
از نمکزار» نمکدان چه‌تواند دریافت؟ 
این رگ ابر ز عسان چه‌تواند دریافت؟ 
ی و 
حاجی از خار معبلال چه‌تواند دریافت؟ 


خضر از چشهة حیوان چه‌تواند دریافت؟ 


ی 


با حیا گل تنوان چید ز خوبان صاثب 


ی بوشبده زستال حه تواند دریافت؟ 


] ۱۹۲۳ [ 


هر ؟4 باريك‌شد از فکره توانایی بافت 
بی‌تعلتق گذر از عالم [و] جاویدان باش 
دیده مکشای که در بجر برآشوت وتان 
هند را جون نستایم» که درین خالك سیاه 


بو نه آن‌انستت که عاشی وه شیر اش که 


گر که افتاد زپاء بنحه گیرایی دافت 


هر که پوشید نظر گوهریینابی بافت 
شعله شهرت من حامه رعنایی‌دافت 
هر که آراسته گردند تماشابی دافت 


چون نسوزد جگر از داغ ندامت صائب؟ 
کانجه می‌جست دلم» لاله صحرایی بافت 


۱۳۵ 


مر جی. کرد فد افز احبته می با تفت 


«ب فقط ل. 


پل بر این آب جو شد ساخته می‌باید رفت 





۸۰۰4۸ دیوان صاثب 


راه باريك عدم راه گسرانباران نیست 
آنجه در کار بود ساختنش خودسازی است 
سنگ راه است غم قافله و فکر رفیق 
به_ نقس طی نشو د دامن صح ای عدم 
تا مگر شاصهد مقصود مصوتر گردد 
سپر راهرو از راهزنان عریانی است 
این ره برخس‌وخاشال شود باه به۲ه۱ 
من گرفتم که قمار از همه عالم ت23 





هرچه داری همه انداخته می‌بادرفت 
گو مشو کار جهان ساخته» می‌باید رفت 
فرد و تنها همه‌جا تاخته می‌باید رفت 
این ره دور» نفس باخته می‌باید رفت 
دل چون آینه پرداخته می‌باید رفت 
تیغ جان راز نیام آخته می‌باید رفت 
علسم آه برافسراخته می‌باید رفت 


اين سفر همحو سفرهای دگر صائب نسنت 
بار صتی ز خود انداخته می‌با ند رفت 


۱۹۳۹ 


اوست سرور که کلاه و کر از دادش‌رفت 
جان به‌این غمکده آمد که سبك برگردد 
جای رحم‌است برآن طوطی کوتاه‌اندش 
حانل وحشی حه خبال است بهتن بر گردد؟ 
باق آق منم سلات: ریخ 
قاصد سنگدل از کوی تو در بر گشتن 
مر هت و اکر هوش ز نقتاش نبرد 
دل زر گرم چه خیالااست ار اتق ی 7 


آن توانگر بود اننحا که‌زر ازبادش رفت 
از گرانخوابی منزل سفر ازبادش رفت 
که ز شیرین سخنیها شکر ازیادش رفت 
رشته از زودگسستن گهر ازدادش رفت 
آن‌سرآمد شود اینجاکه‌سر ازیادش رفت 
بس که آمد به تأتی خبر ازبادش رفت! 
از چه تصویر دهان و کمر ازیادش‌رفت؟ 
آن‌که در خانة تاردك در ازبادش رفت 
غنحه ماند آن که نسیم سحر ازدادش رفت 


نست‌ممکن که هه‌اندازه خورد می صائب 


هی بر سم که خسار ستجر از بادش رفت 


۱۹۳۷ 


هر که آمد به‌جهان دست ه‌دامان زدورفت 


۱ 


ِ "۳ یی 5 
اب آ؛ پر» بو ء ك: شود رفته به آه 


برسر خشت عناصر دوسه‌حولان‌زدورفت 


غ‌ 


ت‌‌ 4 





وقت آن خوش که درین راه تگردید گره 
هرکه چون شبنم گل پالشد از آلایش 
دل من آب‌شد از غیرت اقبال حباب 
داع ما چشم به الماس_ نگرداند سباه 
مه برهم نزد از خواب اجل دید ما 
از پرشانی ما باد کحاخواهد کرد؟ 
وقت آن راهروی‌خوش که ازین خارستان 
عم لشکر خور اگر بادشهی می‌خواهصی 
هر نسیمی که برآورد سر از جیب عدم 


تس 
۰ 


سینه چون آبله بر خار مغیلان‌زدورفت 
آه ازین برق کهآتش هه‌نیستان‌زدورفت 
غوطه درچشمه‌خورشید درخشان‌زدورفت 
که به‌يك‌چشم‌زدن غوطه به‌عمان‌زدورفت 
زخم ما تیغ تعافل به نمکدان‌زدورفت 
خالژه در دیدة سرحشمة حبوان‌زدورفت 
آتش از شعلة آواز به‌بستان‌زدورفت 
ابن نمك‌را که بهاین زخم نمابان‌زدورفت؟ 
دل که بر کوجهة آن‌زلف برشان‌زدورفت 
دست‌چون برق‌جهانسوز به‌دامان‌زدورفت 
مور این زمزمه برگوش سلیمان‌زدورفت 
بردل سوخته ما دو سه دامان‌زدورفت 


حکر اهل سخن از نفس صائب سوخت 


1 ازین شمم که آتش به‌شستان‌زدورفت 
۱۹۸ 


از هوس گر تو به‌دنبال هواخواهی رفت 
کوه تمکین تو حون کاه سك می‌گکردد 
نیست ممکن دل بتاب تو آسوده شود 
عمر ده روزه زیادست درین وحشتگاه 
دل خود آب‌کن» از هردوجهان دست شو 
می‌شوی رو به‌قفا روز قیامت محشور 
گردی از محمل لیلی نتوانی دریافت 
در دل است آنجه تو در عالم کل می‌جوبی 
نکند در به‌رخت باز اگر رخنة دل 
تو اگر تکیه کنی بر خرد ناقص خود 


زود بی‌ب رگد ازین دار فنا خواهی رفت 
اگر از هر سخن پوج زجا خواهی رفت 
تا درین نشاه ندانی که کحا خواهی رفت 
تابه‌کی در طلب آب‌بقا خواهی رفت؟ 
گر به سر منزل مردان خدا خواهی رفت 
نگران گر تو ازین دار فنا خواهی رفت 
گر تو از راه به آواز درا خواهی رفت 
جند در کعبه پبی قبله‌نما خواهی‌رفت؟ 
تو ازین خانة دربسته کجا خواهی رفت؟ 
زود در چاه ضلالت به عصا خواهی رفت 


ه رفیقان موافسق چه نمی دل صالب؟. 


۸۰ دبوان صاب 


۱۹۳۹ 


از بیماری ازان چشم گرانخواب گرفت 
طاق ابروی تو شد زرد ز دود 3 
می‌کند شیشة می جلوهة فانوس امشب 
نست در خاثه خرابی کسی از ما دواننشن 
ره به اسرار تهان از دل روشن بردیم 
کعبه و بتکده را سنگ نشان می‌گیرد 


جوهر تیغ ازال موی میان‌تاب گرفت 
آتش از سین قندیل به محراب گرفت 
آتش از لعل که دارت نه می ناب گرفت؟ 
هر که‌ر! حیرت روی‌تو رگ خواب گرفت 
گرد وبرانی ما راه به سیلاب گرفت 
دزد خود را دل ما در شب مهتاب گرفت 
ع کته وا شون عتان:دل: سات کرفت 


شد ولی‌نعست ارباب تجرد صاثب 


هر که در راه طلب لد خوروخواب ات 


۱۹4۰ 


پرده از راز من گوشه‌نشین ساز گرفت 
بوی گل را نتوان در گره شبنم بست 
شب تفای لت کون تور نش از تخطتید 
مکن ای شمع نهان حهره ز بروانة من 
زان حم زلف سرآوردن دل دشوارست 
مه اف تخس ناطتین. نما تست فا تیا 
هر که دانست سرانحام حیات است فنا 
به تماشای گل و لاله کجا پردازد! 


۰ ۰ د و 
رف ۳-2 از شعله اواز 


7 ۳ 


فب 
به خموشی نتوان دامن این راز گرفت 
باده حسن دگر از شیشة شیراز گرفت 
که ز خاکسترم این آینه‌پرداز گرفت 
وی یه رت هر ۱3 


آن که اه ز مشتاطه مه صدناز گرفت 


گرچه هر گوشه ترا هست نظر باز دگر 


نشر لطف ز صاثب نتوان باز گرفت 


۱:۱ 


بر روی تو صفا از خط شبرنگك گرفت 
مرغ دل با قعس سینه به پرواز آمد 
سبز شد ناخن تدسر و نمی‌گردد صاف 


آخر این آینه خوش‌صیقلی ازرنگ گرفت 
باز ابن مطرب تردست چه آهنک گرفت؟ 
هرکه دامان سر زلف تو در جنک گرفت 
از نم اشات که آیینة مسن زنگ گرفت؟ 





غرلیات ۳۹۹ 


و ری بال مرا صفحة مسطر رده 1 


س که بر بلبل من کار قفس تنک گرفت 


نه همین حهرةٌ صائب زتو خونین حگرست 
هر که !مد به تماشای تو این رنگ درون 


۱۹: 


لب لعل تو زخون دل من جام گرفت 
هیچ کس زهرة نظتارة چشم تو نداشت 
کوه تمکین تو تا سابه به دربا افکند 
خم می جلوة فانوس تحلتی دارد 
می‌چکد خون ز جبین عرقی شرم امروز 
هرکجا حسن گلوسوز تو منزل سازد 
کرد بعقوت صفت حامهة نظاره سبد 


نیست يك شمع دربن بزم به سررگرمی‌من 


سرو قد" تو ز آغوش من اندام گرفت 
نساك اشاك من این تلخی بادام گرفت 
نبض بیتابی مسوج خطر آرام گرفت 
پرتو روی تو تا در می گلفام گرفت 
تا که از لعل لبت بوسه به‌پیغام گرفت؟ 
می‌توال بوسه به رغیت ز لب بام گرفت 
چشم هرکس به تماشای تو احرام گرفت 
سوخت هرکس که من‌سوخته‌را نام گرفت 


تا قيامت تتوانست گرفتن خود را 


۱۹۰ 


هرکه از اهل جهان گوشة عزلت نگرفت 
وحشت روی زمین زیر زمین خواهد یافت 
آمد انگاره و انگاره ازاین عالم رفت 
رفت بر باد فنا عمر گرامی افسوس 
هرکه در محلس می گریة مستانه نکرد 
فقر مشتاطه‌حودست که دست ار ی 


آفت زندگی و رالحت مردن و دید 


رفت از دست و رگخواب فراغت تگرفت 
هر که‌در روی‌زمین خوی‌به‌وحدت نگرفت 
هر که اندام ز سوهان نصبحت تگرفت 
پیش این شمع کسی دست حمایت نگرفت 
خون‌دل‌خوردو گلاب از گل صحبت نگرفت 
تا نگردید تمی» دامن شهرت نگرفت 
خضر از تشنه‌لبان آب ز خست نگرفت 


صائب این باکه توال گفت که با چندین درد 
خبر از ما یکی از اصل مروت نگرفت 
۱۹4 


خیال آب مرا در سراسا انداخت 


اسید گنج مرادر خرابها انداخت 


زللد دیوان صاثب 


اگر چه عشق ندارد ز مسن فسرده‌تری 
به زیربار غسی عشق او کشید مرا 
اگرچه شکوة من از حساب بیرون بود 
ز چشم شور مکافات مزد خواهد دافت 
اس ادب باه اه توارط 
مکن شتاب برای شکفتگی زنهار 
اگر ستارة من سوخت عشق عالسوز 
شد از غرور عبادت زبان عذر خموش 
هنوز لاله رخ من زنی سواراد بود 


تسوان به سینة گرمم کیابها انداخت 
که کوه را به کر پیچ و تابها انداخت 
به دكث نگاه ِ هم آن حسانها انداخت 
سسکری که نمك در شرابها انداخت 
توانل ز حهرد مطلب نقابها انداخت 
4 سرق را زئس این شنایها انداخت 
ز داغ در جگرم آفتاها انداخت 
مرا به راه خطا این صوامها انداخت 
که در قلمرو دل انتلاها انداخت 


۱۹۹۹ 


‌ 


که این نمك زتیستم در آتشم انداخت؟ 
چو تیر راست» گربزان زکجروی بودم 
جر نداشت که آتش مراست آب حسات 
بهشت نقد ترا باه روزی ای ساقی 
عطتهای است سزاوار قمر بار شدن 
زاششِ ساخته» پروانه‌وار شمم مرا 


که شور در دل و جال مشوثشم انداخت 
فلك جرا جو کمان در کشاکشم انداخت؟ 
کسی که همجو سمندر در آتشم انداخت 
که سخودی به عجب عالم خوشم انداخت! 
حه‌شد که ازنظر لطف» مهوشم انداخت؟ 
به آب راند و به دربای ۲تشم انداخت 


شدم ز بند غم آزاد آن زمان صائب 
که دل بهحلقة آن زلف دلکشم انداخت 


۱۹41 


بنفشه پیش خطت قفل بر زبان انداخت 
ز سنگ تفرقه بك شيشة درست نماند 
کدام سینه هدف شده که ناو کش خود را 
گلاب صبح قیامت کجا به وش آرد؟ 
اگر به دامن هت غبار ننشیند 


گهر ز شرم لبت سنگ در دهان انداخت 
جه فتنه بود که زلف تو در مبان ائداخت 
نفس گداخته در خانة کمان انداخت 
مرا که حبرت دیدار از زدان انداخت 


ز آسیای فلك آب می‌توان انداخت 


ازان به‌دیدة خورشید» عشق سوزد زد 
فسردگی نفس شعله را گره زده سود 


غرلیات ۸۳ 


یه 


که طرح بوسه بر آن خاله آستان انداخت 


سیند» ژمرمه عشق در مسا انداخت 


به کلك قدرت صائب شکستکی" مرساد! 
که طرز حافظ‌شسراز درمبان انداخت 


۱۹:۷ 


ز شرم در حرم وصل جال محرم سوخت 
گذشت پرتو روی تو بر ساط چسن 
س است سوختن خارزار تممت را 
زحد گذشت چو باران» زبرق کمتر نیست 
ز چرب نرمی بدباطنان زراه مرو 
ز اتقلاب جهان زینهار امن مباش 
دل گرفتة ما را به حال خود نگذار 
ز چشم خیر: تردامنان مشو ایمن 
همان زخنده بیجا به مرگ خویش نشست 


فغان که تشنة ما درکنار زمزم سوخت 
عقیق لاله و گل در دهان شبنم سوخت 
به نور چهره چراغی که شرم مریم سوخت 
بهار و باغ من از گرية دمادم سوخت 
که داغهای من از چشم نرم مرهم سوخت 
که شمم سور مکرتر برای ماتم سوخت 
که در گشودن این‌غنچه صبح‌را دم سوخت 
که گل به"تش سوزان زچشم شبنم سوخت 
اگرچه برق فنا خانسان عالم سوخت 


همان چراغ مرا نیست روشنی صائب 
اگرچه از نفس گرم من دو عالم سوخت 
۱۹:۸ 


عبیسر زلف به جیب صبا نباید ریخت 
به زور» باده به اهل ریا نباید داد 
ز سوز دل پروبال من است زخم زبان 
به سخت روبی گردو صبور باید بود 
خراب حالی قصر حباب می‌گوید 
ز بی‌بضاعتی خویش آب خواصی شد 
دلیل عزات اهل سخن همین کافی است 
چو ماه مصر» سخن راعزیز باید داشت 


ب س» م: فسردگی 


به چشم بی‌بصران توتیا نباید ربخت 
به خاله شوره زلال شا نباید ریخت 
چو برق» خار مرا پیش‌پا نباید ریخت 
و گرنه دانه درین آسیا باید ربخت 
که رنگ خانه ز دربا جدا ناد ررخت 
ز دل برون غم خود پیش ما نباید ربخت 
که خرده‌های قلم زير پا نباید ربخت 
گهمر چو آبله در دست و پا تباید ربخت 





۸ دیوان صاب 


بس‌است روزی طوطی شکرزدانی خوش 
شکر به صاثب شیرین‌نوا نباید ربخت 


۱۹۹ 


فروغ روی تسو برقی خرمن گل ریخت 
زسیر باغ نسکسود می‌شود دلها 
زهموش برد چمن را چنال نظارة تو 
نسیم زلف که بارب گذشت ازین گنشن؟ 
به دیدن از رخ گلهای تازه قانم شو 
نبود حوصله سوز اینقدر می گلرنگ 
حرف برق تحلتی که می‌تواند شد؟ 
زچهرة عرق افان او که حرفی گفت! 
زسردباری دشن خدا نگهدارد! 
کدام سردنفس رو به اين گلستان کرد؟ 
حذر نمی‌کند از اشك من فلك» غافل 
شد از عدار تو خورشید آفتاب‌زده 
به زور» می به حریفان دهد غلطبخشی 
زخار زار قدم بر بساط گل دارم 


که جای نغمه! شرار از زبان بلبل ریخت 
مك به‌خندة گل بس که شور بلبل ربخت 
که شبتم آب مکترر به‌چهرة گل ربخت 
که پیچ وتاب طراوت ززلف‌سنبل ریخت 
که هر که چید گل ازباغ» خون‌بلیل ريخت 
عرق زچهرة ساقی مگر درین ملربخت؟ 
که کوه طور به‌صحرا ازین تزلزل ریخت 
که رنگ شرم وحبا لاله‌لاله از گل ردخت 
که بارها دم تیم ازمن از تحمل ربخت 
که همچو بر گدخزان‌دیده» بال‌پلبل ربخت 
که‌سیل گرية من صدهزار ازین پل ریخت 
زافتاب اگر رنگ چهرة گل ریخت 
که زهر در قدح من به صد تآمتل ریخت 
مراکه ب رگ سفر در قدم توکنل ریخت 


توقتع صله صاثب زنو گلی دارم 
که زر به دامن گلچین به رغع بنیل ریخت 
۱۹۰ 


تان که صید به نرنگ می‌نمایندت 
اگر برون کنی از دل هوای :زادن 
ببر زمردم غافل که این گبرانجانان 
به ناخنی که رسد» برده را بگردانند 
گر از لباس برآیی نمی‌شناسندت 


اس س؛ م» د: ناله , متن مطابق آ» بر» ك. 


کاب آنش یرنسك می‌نماندت 
نهشت در قشس تشگ می‌نماندت 
گران رکاب‌تر از سك می‌نمانندت 
معاشران که هماهنگ می‌نمانندت 
همین گروه که بکرنگ می‌نمایندت 


غرییا 


وتا 7نَهة دل ۳۳ سردازی 


علامت نفس سوختهاست» مسزل نیست 


ت‌ ۸۰5 


هزار آنه در زنگ می‌نمانندت 


سیاهیی که به فرسنگ می‌نماندت 


بکن به لاله‌رخان چشم خود سبه صائب 
که زود حهره به‌خون ر نگ می‌نما دندت 


فك 


کباب‌شددلم ازبویش این شراب کجاست؟ 
نه شب شناسد ونه روز ابر» حیرانم 
عنان کسته زصحرا ودشت نی کل ود 
بثلی است در گذر سل حادئات فلك 
مقام فقر وفنا جای خودفروشی نیست 
فتاد دم به شمار وتو از سیاه‌دلی 
زکار رفته سزاوار زخم کاری نیست 
هزار جال عوض بوسه‌ای زمشتاقان 
روی به خانة آینه بی طلب هر دم 


نه بوسه است جواب سلام تا ندهند 


درین خرابه کمرباز می‌کند سیلاب 
زبس که حسن تو سرتا به‌پا گلوسوزست 


کشت درجگرم‌شیشه‌این گلابر کحاست؟ 
که سم روزذ من محو آفتاب کجاست 

دل رميدة من موجه سراب‌کجاست؟ 
درین قلمرو سیلاب» وقت خواب کجاست؟ 
متاع خویش ندانسته‌ای‌که باب کجاست 

به‌فکر خویش نمی‌افتی» این‌حساب کخاست؟ 
به‌من که رفته‌ام ازهوش» این‌عتاب کجاست؟ 
ستانی ونشماری نکی» حساب کحاست؟ 
کناره از دل روشن ح حجان کخاست؟ 
گره به گوشة ابرو زدن جوابکجاست؟ 
به گوشة دل وبرانم این شتاب کجاست؟ 
نیافتم که دل خونچکان کبابکجاست 


زجوش فکر تو صاثب چهان به وجد آمد 
سیاه مستی کلك تو از شراب کجاست؟ 


۲ 6 (مر» ل) 


زعقل وهوش به‌تنك آمدم اباغ کجاست؟ 
گرفته هوش گریبان من» پیاله چه شد؟ 
زابر روغن بادام اگر به خال چکد 
خضر باله‌کشان را به آب می‌راند 


در آتشم زیروبال خوده چراغ کجاست؟ 
خرد به‌فرق سرم پافشرده» داغ کجاست؟ 
دماغ سوخته را ذوق سیر باغ کجاست 


زشیشه پرس که سرچشمه ایاغ کجاست 


به روی خاك بگو گوشة فراغ کجاست 


۳۹۹ دیوان صائب 


۱۹۰۳ 


زکوی عشق به‌جتت روی» بلا اینجاست 
توان زخدمت بیر معان حوانی دافت 
اگر زخویش برون خواهی آمدن روزی 
زیر یامدن معا مباش غین 
اگر زعالم تسلیم واه آع. "داوج 
هار در دل هر غنجه عالمی دارد 
اگر تو سر به گریبان خودبری چ وگره 
درآان جهان نتوان بافتن سعادت عشق 
چه چشم» کز تو به‌هر جا نظر کند عاشق 
کشده دار درین دشت برفرت» عنان 
چه احتیاج دلیل است وی وسف را 


ره صواب ندائسته‌ای» خطا اننحاست 
نهان مکن‌مس خود را که کنسا انحاست 
قدم به راه نه اکنون‌که رهنما اینجاست 
حه مدعتا بحز از ترك مدعتا انحاست؟ 
بهشت‌وطوبی وحوران‌خوش لا اینجاست 
ترا خیال که عالم همین وجا اینجاست 
گرهگشای تو با روی دلگشا اینجاست 
سری برآار زخوده سای هما اینجاست 
کند خیال‌که حسن ترا حیا اینجاست 
که صد هزار سراب غلطنما اننجاست 
سیم پیرهن وبوی آشنا اینجاست 


دوای درد طلب نیست در جمهان صاب 
ترا خبال که این درد را دوا انحاست 


۱۹۹ 


تنفشه از دل آ تن برول نامده است 
چنان در آتش بیطاقتی فضردم پای 
کدام ر اه زد 1 مطرب سك مضراب؟ 
زبان ثاله پلبل چو غنچه پیچیده است 
چنان ختمش به گریبان خالث سر پردم 
به‌خاله رامگذر می‌توان برایر شك 
دلیل حفظر المی است غفلت مر دم 
زبازی فلك آگه نیم » همین دانم 


اس د: بردم سر 


زسبزه موی براندام گلستان برخاست 
که از سپند به تحسین من فغان‌برخاست 
که هوش از سر من آستین‌فشان برخاست 
درآن چمن‌که مرا بند اززبان‌برخاست 
که سبزه‌ام زسرخالك بیزبان‌برخاست 
به دستگیری مردم نمی‌توان‌برخاست 
که ازکنار بساطش نمی‌توان‌برخاست 


رس بت سا یرابج اس وس سا ات سا وت تس تس وی روز کت تا ال سکس .وج رو وت و زوسن وو خرست. 


همازسایه من طل می‌خورد صالب 
زس صدای شکستم زاستخوان برخاست 


۱۹۵ 


شکستگی- دل از دیدةه تسرم ببداست 
دهان زخم بود ترجمان تیغ خموش 
زناتوانی من خامه می‌گزد انگشت 
نشد نهفته زتن داغهای پنهانم 
چنان که شمم نماید زپردة فانوس 
چو بوراست زپهلوی خشك بستر من 
بغیر مسوی سر خود مرا کلاهسی نیست 
به حلم دوست دلیل است خواب غفلت من 
اگر چه بحر گرانمایه است دای من 
زکاسهة سرمنصور باده می‌نوشم 
زگرد خوان فلك زكه‌ای که من بستم 


نهان چگونه کنم" فیض کنج عسزلت را؟ 


ستاره سوخته‌ای همحو من ندارد عشق 


به سنگ خوردن مینا زساغرم پیداست 
زجوی شیر چو فرهاد جوهرم پیداست 
که رآ زصفحة تن همچو مسطرم پیداست 
همان زگرد» سیاهی* لشکرم پیداست 
برون ز ته صدف چرخ گوهرم پیداست 
قماش خواب زنرمی بسترم پیداست 
گدشتن از سر دنیا زافسرم پیداست 
بهمم نخوردن دربا زلنگرم پیداست 
همان غبار بتیمی زگوهرم پیداست 
عیار حوصلة من زساغرم پیداست 
جو ماه عید زپهلوی لاغرم پیداست 
که فتح باب زنگشودن درم پیداست 
که روز روشن از افلاك اخترم پیداست 


توان زگریة من یافت درد من صائب 
شکوه بحر زسیمای گوهرم پیداست 


۱۹ 


عتاب ولطف زایروی گلرخان بسداست 
ترا تقنرنی کل خن ای فیرباین 
بهچشم طل مستی که عشق سرمه کشید 


صفای هر چمن از روی باغبان‌پیداست 
ازین حه سود که دیوار گلستان پبداست؟ 
گشاد کار مسن از خانه کمان‌بیداست 
رخ بهار زاینة خزان‌پیداست 


به طرز تازه قسم باد می‌کنم صائب 
که حای طالب آمل دراصفهان بیداست 


۱ متن مطابق بو» ك. نسخه‌های دیگر: کنم چگونه نهان . 


۸۰۱۸ دیوان صاتب 


۱۷ 


خط نرسته ازان لعل آتشین ببداست 
زموج» روشستی آب می‌شود معلوم 


به درد وصاف می از جام می‌توانل بی برد 


عیان بود رگ جان از صفای پیکرتو 
هلال ویدر نگردد اگر چه يك‌جا جمم 
شده‌است از وغرورت یکی هزار امروز 
زحرص نوش زچشم تو نیش پنهاد است 
توا زظاهر هرکس به باطنش ره برد 
به امتحان نبود اهل موش را حاحت 
تال است نارای عسار.جتوه کنر 


زلطف»زهر خط از زیر این نگین بپیداست 


صفای ساعدت از حین آستین ببداست 
زروی خوب تو آثار مهر و کین ببداست 
به‌ر نگ رشته که از گوهر سین ببداست 
مه تمام سرین از هلال زین پیداست 
در آیکینه نظر کرده‌ای» چنین پیداست 
وگرنه نشتر زنبور از انگیین بیداست 
زاب شوری وشیرینی زمین پیداست 
عیار عالم وجاهل زهمنشین پیداست 
که باد دستی خرمن زخوشه‌حین بسداست 


نو آتقی که مامان نود نه‌قب ات 


دل کیابم ازان زلف عنبرین پیداست 


۱۹۸ 


حضور دل نبود با عبادتی که مراست 


زرستجسز نساشد گناشکاران ۳ 
اگر به قدر سفر فکر تسوشه باید کرد 
زداغ گمشده فرزند جانگداز تسرست 
مرا به عالم بالا دلیل خواهد شد 
بقل خاک ک اش ست: قارون ۱ 
زگرد لشکر بیگانه مسلکت را نیست 
به هیچ دشین خونخوار؛ بیجگر رانیست 
زاسیای گرانسنگ » دانه را نسود 
هیچ حسن گلوسوز نیست عاشق را 


تمام سجدة سهوست طاعتی که‌مراست 
زعمر رفته به غفلت ندامتی که‌مراست 
زخود حسای» در دل قیامتی که‌مراست 
نفس‌حکو نه کند راست» فرصتی که‌مراست؟ 
زفوت وقت به دل داغ‌حسرتی که‌مراست 
ازین جهان فرومایه» وحشتی که‌مراست 
زخاکدان حهان» گرد کلفتی که‌مراست 
زآشنایی مردم کدورتی که‌مراست 
به دوستان زبانی عداوتی که‌مراست 
زسیر ودور فلکها شکانتی که‌مراست 
به داغهای جگرسوزه» الفسی که‌مراست 


نصیب خال زکنج دهان خوبان نیست 
نموده است شکر خواب را به‌مخمل تلخ 
سراب را زجگرتشنگان بادیه نیست 
همین بس‌است که فارغ زدد و و ادیدم 
چو کوتهی نبود در رسایی قست 
به هیچ پیر نباشد مربد صادق را 
به‌چشم سرمه» جهان را ساه می‌سازد! 
به‌هم‌چو شیر وشکر»سنگ وشیشه‌می‌جوشد 
به خرج کردن اوقات چون نورزم بخل؟ 
دهان سایل اگر پرگهر کند چو صدف 


غزلیات ۸24۹ 


ز گوشه گیری مردم حلاوتی که‌مراست 
زخاله» ستر وبالین راحتی که‌مراست 
زمیزبانی مردم خجالتی که‌مراست 
زدور گردی مردم کفایتی که‌مراست 
جرا دراز شود دست حاجتی که‌مراست؟ 
به‌عشق تازه جوانان ارادتی کر آنتات 
زبار گوشهة چشم عنایتی که‌مراست 
اگر رون دهم از دل محبتی که‌مراست 
که پاسبانی وقت است طاعتی که‌مراست 
ز اتفعال شود آب» همتی که‌مراست 


چو غنچه سر به گریبان کشیده‌ام صاب 
نسیم راه نیابد به خلوتی که مراست 
۱04 


فرسنشی که مدام است می بر ستی ۳ 


اگر چه‌هستی ما چون حباب يك تفس است ‏ 


زبخل نیست اگر بته‌ایم راه سوال 
نهشت در سرما معزء پو چگویها 
عروج مهر کند عبر سایه را کوتاه 


شبی که صیح ندارد ساه‌مستی ماست 
دل پر آبله بحر از هسواپرستی ماست 
در آستین کف سایل زپیشدستی ماست 
فنای خرمن هستی زباد دستی ماست 
بلندیایگی 1سسان زیستی ماست 


زخود برآمدگانند محصو حق صائب 

گرفته ماه تسام از غبار هستی ماست 

۱۹۰ 
جه احتیاج به تحصیل بادة ناب است؟ 
خزینه گهر مابه مهر گرداب است 
ار خاطر من سنگ راه سیلاب است 
هنوز شبنم یدرد در شکرخواب است 


به گرد راز دل ما که می‌تواند گشت؟ 
زعشق اگر نکنم گره؛ نیست یدردی 


۰ ء خ و ۵ ی 


۱ب س. د: سیاه خواهد‌کرد» عتن مطایق ‏ (خعل" صائب)» ت. 





۸۰ دیوان صانب 


دری که بر رخ زاهد به‌گل برآوردند 
کت فنته شنت لب احتیاج عالم و 


رسل حادئه دلهای روشن آسوده است 


به‌چشم مردم ظاهرپرست محراب است 
درین خرانه متاعی که هنت مهتات است 


جرا صدف نکند حالك» سینه را صالت؟ 
درین ز مانه که گوهرشناس نابات است 


۱۹۱ 


مان باده‌کشان بی تکلتفی باب است 
به زیر چرخ نساند دل تسام عیار 
محور فرب سخاوت زجرح کجرفتار 
منده به خلوت دل ره‌فسرده‌طعان و 
نهر مسحد و منخانه‌ای که مستثناست 
میال صوفی پشینه‌پوش وزاهد خشك 


باض دیدة روشندلان شکرخواب است 
رعات ادت اننجا خلاف آداب است 
سدف‌شکن ود آن گوهری که‌شاداب ات 
که‌طعه‌ای که دهدروی‌پیوش قلاب است 
که خرج راه شود رهروی که ببتاب است 
چراغ مرده‌چه لایق به کنج محراب است؟ 
نخو انده‌هر که به‌هر خا نه رفت‌سیلات است 


فروغ شعلة آواز از مسی ناب است 


به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟ 


۱۹۹ 


دهان شیر بود خوایگاه وادی عشق 
چنان زسیر چمن خاطرم گزیده شده‌است 
سار آتش روی کت جحه می‌داند؟ 
تراجه هره زر نگینی کلام نود؟ 
قدقی ول کر کم آ نان زو ریک 
سر مشاهدة عب خود اس داری 


کتان طاقت ما شیر مست‌مهتاب است 
حصار عافیت این محیطه گردات است 
که شاخ گل به نظر آستین قصتاب است 
هنوز دیدة آینه در شکرخواب است 
حشور خاطر ما در حضور احیاب است 
که همچو طفلان چشمت به‌سرخی باب است 
که طاق نسیان امروز طاق محراب است 
کدام آینه هتر زعالم آب است؟ 





غزلیات ۸*۱ 


چرا خموش نگردند طوطیان صائب؟ 


۱۹ 


راخ هستی مسا اسب ار مین نات ایتت 
همین نه خانة ما در گذار سبلاب اش 
ازال جو ناخنه در دىده می‌خلد قد خسم 
اگر چه موی سفیدست صبح آگاهی 
کجا خورد غم عربان‌تنان؛ خودارابی 
سپهر در خم صاحدلال عث کرده‌است 
زشور حشر محابا نسی‌کند عاشق 
به‌حیرت از لب میگون آذ پسريرويم 
برون زیحر تهیدست آید آن غواص 
جرا زناله تشتاق خوش بسخرند؟ 
نسی‌شود دل آگاه از خدا غافل 


نای زندگی ما جو خضر برآب است 
بنای زندگی خضر نیز برآب است 
که در کشدن دامان 2 قلاب است 
به‌چشم نرم تو بیدرد» پردة خواب است 
که‌تا به گردن‌خوددر سمور وسنجاب است 
نهنک راجه عم از حلقه دام گرداب امستت ۱ 
نمك به دبدة حیرانل عشق مهتاب است 
که با حکیدن دایم مدام شاداب است 
که در صدف طلبد گوهری که نادات ایست 
اگر نه شبنم گلزار حسن سیماب است 
همیشه قبله نما را نظر به محراب است 


دهن به حرف مکن بازچون صدف صائب 
درین زمانه که گوهرشناس اباب است 


۱۹۹ 


خراب حالی ما از درازی دست است 
زنوبهار جهان رنگ اعتدال مجوی 
دل تو حون گل رعنا دور نک افتاده‌است 
خلاصی دل ازان زلف آرزوی خطاست 
به زهد خشك قناعت نمی تو ال ار 
حساب دین ودل از ما به‌حشر اگر طلبند 
۳۹91۱9 


آهنت: اس که دبوار ما حنین بست است 
که عندلیب تهیدست وغنچه زرمست‌است 
وگرنه حسن خزان وبهار بکدست‌است 
که مرغ»بی,پرو بالاست و کوچه‌ین بست‌است 
کنون که هر سر خاری پیاله در دست‌است 
بهانه‌ای چو سر زلف بار در دست‌است 
فغان که چاشنی نوشخند گل پست‌است 


جو غنجه سر به‌گریبان کشیده‌ام صائب 
زبس به‌چشم من این سقف نیلگون پست‌است 


] ۳ 


سنه ما این شک وی بووین جیسب مد آکوب اس ست دراو و آسباست ت ما یرای بجر را اس وس راک چام قبسا ای ایعیاد ورش سسست وچ چنوسی جسایه ج مستتل.- 


تسس وت رم ار تس وج و ور سر وی رو و و و وت وت مت ومع و ات سس اه ی ی ات رم سس 7 و وت رو ور و و سا را اد سر سر سوت تا ورس و و رز 7 مد اس یادا ات تراسا تور ارو سرت سر سر مر ول و یس ی را وود 


۵ (مر.ل) 


هزار رن کل فیض در گل صبح است 
بهار عیش که سرسیزی تشاط ازوست 
طراوت رخ شبنم گل سحرخیزی است 
شبم که خون شفق را به روی مالیده‌است 


زیاغ طبع تو صالب چه 


انش - جلفته. .وان ال نت اش 
نسکجشی زشکر 9 کل سبح است 
ای ی 


کل کت که باز 


۱۹3 


مرا زییر خرایات اینن سخن بادست 
تهی است چشم تو از سرمه سلیمانی 
ز کلفت است خطر یش سخت‌روبان را 
ازان به زن‌دگی خویش خلق می‌لرز ند 
زکار خویش هنرمند را نصیبی نیست 
مشو زدیدد رخار نوخطان شافل 
ز هر نسیم دلش همچو ید می‌لرزد 


من از رسیدد روزی به خوش بت 


فت سیل خراب است 


که غیر عسالم آب نچه هست بر بادست 
و گرنه شيشة گردون پر از پربزادست 
که زنگ» تشن ۲ 
که دایم از نفس این شمع در وا دش 
زجوی شیر بحز خون چه رزق فرهادست؟ 


سنه‌های فولادست 


اگر چه مشق جنون بی‌نیاز از استادست 
زیر گریز خزان سرو اگر چه آزادست 
که رزق مردم بی‌دست ویا خدا دادست 
۷ واه شمش دستی 


زگنج» خانه و سرانه صاب ی 


۱۹۷ 


مرا زییر خرانات نکته‌ای بادست 
فروغ صیح شکرخند را دوامی ست 
مپوش چشم درین خاکدان زرخنة دل 
علاج یش ملامت نسی‌توانم کرد 
به‌طوق فاخته دارد علاقه خلخال 


که غیر عالم آب آنجه هست سریادست 
خطا زصسح ازل رزق ۲دمیزادست 
خوشا کی که ه زهرعتات قراس 
که این دریحه به‌جتت مقایل 
مرا که سبته زیبکان 
فسانه‌ای است که 


ئ افتاد ت 
حصار و لادست 


سرو از تعلّق آزادست 


عرلیا 


بااست وصل حو دل سقرار می‌افتد 
توان به خامشی از عمر کام دل برداشت 
چرا به‌نعمل بها جان نداد گلگون را 
سماع طایر بسمل بلند می‌گوید 


۸*۰ ِ 


آزقرت شعله تنصب سیند فریادست 


کنتد اهتوی رم کرده» خواب صیتادست 
به‌خون گرم تپیدن سزای فرهادست 
که صبح عیدی اگر هست؛ تیغ جلادست 


به‌يك دو مصرع بی‌مغزء کلك صائب را 
دلش خوش است که داد سخنوری دادست 


۱۹۸ 


ِ ۳ بی اعتبار در گردست 
زسیر داسی مهر می‌توال دانست 
مساز خانه درین خاکدان بی بنیاد 
قرار نیست به يك‌جای میر تابن را 
زمهر وماه هی یست کاسة کم دون 
به‌پیچ وتاب شود منتهی کشاکش حسرص 
7 و 9 تن خرابآ ناد 
قشاق کنرد. وروی +شفحه سار 
بگیر گردن میناو رو به صحرا کسن 
ات ی به گرد جون نرود؟ 
اثر زشعلة هستی درین جهان تا هست 
زواصلان طریقت مجو قرار که موج 
۳ روز ی نج 
چگو نه بای به‌دامن کشند حق‌طلان؟ 
اگر چه راه طلب طی به جستجو نشود 


بجاست تا جرم کعبهء هجو قبله‌نسا 


جو سرق» بو شا ارو رکست 
که مهمر عالم نایایدار در گردست 
که هنچو ابر در او کوهار در گردست 
هیشه دولت ناپایدار درگردست 
همیشه مهرة این بد قسار در گردست 
ِ گنج تسا نرسیده است مار در گردست 
که خالا حون فلك سی مدار در گردست 
درون سسشه دل تست ار در کرخسشت 
درین دو هفته که ار هار درگردست 
که ك حهان قدح اد ریت 
چنین که توسن آل شهسوار در گردست 
عم ونشاط جصو دون قق از در رقسشت 
به قلزسی که بود بیکنار درگردست 
پیاله‌ای که درین روزگار در گردست 
که نقش بای درین رهگدار درگردست 
مرا همان دل 


استدوار و تست 


مساز سر آد اقامت در آن جمن صائب 
که همجو آب در او جویبار در گردست 





۸۶ دیوان صاثب 


۱۹۹ 


زسادگی است هه‌فرز ند هر که‌خرسندست 
دل درستسی اکن ابیت آفرنش 5 
شب آنجه مردم غافل ستاره می‌دانند 
سخن شمرده وسنجیده گوی بی‌س وگند 
به زیرخال» غنی را به مردم دروش 
به‌شوربختی ازان دل نهاده‌ام که نك 
مرا به‌حلقة صحبت مخوان زتنهایی 
مخور فریب شکرخند عیش چون طفلان 


که مادر وپدر غم» وجود فرزندست 
همان دل است که‌فارغ زخوش وپیو ندست 
ی حگر مسا شراره‌ای جندست 
که شاهد سخنان درو غ: 8 
َ ِ د دروع ۰ص 

ار زیادتبی هست » حسرتی حندست 
برای تلخی بادام بهتر از قندست 
که نخل خوش مر من غنی زپیوندست 


به‌عفرت ابدی برده‌است پی صالب 
به قسمت ازلی هر دلی که خرسندست 


۱۹۷۰ 


نهال شمع زسبزی ازان برومندست 
شده‌است مر کز فز جان "هو ان محنون 
چرا به تیم شهادت نی‌نهد گردن؟ 
بشوی نقش خودی را که دید خودبین 
گشادٍ قفل دل زنگ سته عاشق 
چو سکه دل به زروسیم کم‌عیار دی 
ب‌خوردن دل خود باش قانع از روزی 
دهن به خنده مکن باز همچو بی‌معزان 
کلام هیچ مسدانال به مردم هسهدان 


که دایم از بریروانه مرگ بیوندست 
اسیر عشق به صرجا رود نظربندست 
بهآب زندگی آن‌کس که آرزومندست 
به آیگینه زآب حیات خرسندست 
به يك اشارة ایروی بار درنشدست 
که نان خلق گلوگیرتسر زس ووگندست 
که بر زخون» دهن بته از فک تست 


هتوار عنه: وان نوم السو سک 


۷ ۶ (مرءل) 


ننای صس که هستت وه لو لته 


به تك اشارة موی مسان او ندست 
زچشم آهو» محنون ما نظرنندست 


غر لیات لد 


ه‌يك اشاره گسره می‌گشابد از ارو 
قسم به مصحف خط" غبار عارض تو 
گلوی خامه زوصفش چو شم می‌سوزد 
تلاش بوسه ندار یم جون قاتا ای 





یت 


فغان که بند قبای تو سست پیوندست 
که پیش خط دلم از زلف بیشتر بندست 
چه جاشنی‌است که با آن‌دهان‌حون‌قندست 
ب‌خاك پای تو چشی که آرزومندست 
نگاه ما به نکاهصی زدور خرسندست 


به بارة دل و لخت حکر فتاعت: ان 
که نان خلق گلوگیرتسر زس وگندست 


۱۹۷۹ 


به‌حرف سرد نصیحت زوال ما بندست 
درین محیط که باید گرفت سر به دو دست 
دعا کنیم که در بیضه بال تیسر شود 
چه حاجت است به رهبر خداشناسی را 
پیا ببه منزل ما این طلسم را شکسن 


زرقص بر گذخزان‌دیده می‌توان دانست 


هلالك شمع به يك سیلی صبا بندست 
به جمع کردن اسیات» دست ما بندست 
اکن سعادت ما در پر هسا نندست 
نگاه کن سر تار نفس کجا بندست 
که نیون است: و کون قفا لس 
هر اه نمی 4 اسر کته فا متاتیسک 


به این خوشیم که گرد گناه ما صائت 
به ابر رحمت پیشانی حیا بندست 


۱۷ 


زس که واله وحیران ویقرار خودست 
به داغ ذره دل نازكث که خواهد سوخت؟ 
به صبد لاغر خونین‌دلان که بردازد؟ 
چگونه مهر جهاتتاب محو خود نشود! 
زلب مکیدن شمع این دقيقه روشن شد 
درین ریاض به هر سنبلی که می‌نگرم 
کراست زهره به صید حرم‌کشد شمشیر؟ 
عص که راه تباشای خود توانی سافت 


گرفته آنه بر کف در انتظار خودست 
چنین که لاله خورشید داغدار خودست 
که صید پیش این بوم‌وبر» شکار خودست 
درن مقأم که هر ذره مقرار خودست 
که حسن» تشته اب لعل یدار خودست 
به پنجه شانهکش زلف تابدار خودست 
دل تو زخضی مزگان جانشکار خودست 
چنین که حسن غیور تو پرده‌دار خودست 








۸۳ دیو ان صاب 


حجه شکوه می‌کنی از گردش فلك صائب؟ 
کدام گردش ساغر به اختیار خودست؟ 


۱۹۷ 


خوشا سری که زتدیر عقل نومیدست 
زشهر دورشدنها کفات مجنون 
مدار دست زاصلاح خود به‌موی سفید 
به گوشمال مده روسیاه را تهدید 
همین بس‌است زقهر خدا سزای بخیل 
خبر زتلخی آب بقا کی دارد 


که سال وماه به دبوانه سر سر عدست 
که دل سفید چو گردید صبح امیتدست 
که نده را خط راه گریزه تهدندست 
که فقر دارد واز مد فقر نومسدست 
وگرنه لاغری ماه» عیب خورشیدست 


مباش بی تفس سرد بكث زمان صائب 


که اه سرد در ان نشاه سابة مسدست 


۱۹۷۹۵ 


درین دو هفته که زانده‌رود سرشارست 
چسان زسیر چمن خاطرم گشاده شود؟ 
دل آرمیده بود تا شمرده است نفس 
عرق زروی تو آتش به زیر پا دارد 
به خارخار صوس دامن تو در گروست 
به وصل دلیر کنعان رسیدن آسان نیست 
زدرد خوش ندارم خبر» همین دانم 
حهان به مجلس مستان بخرد ماند 
به مجعی که فتادی بساز با یاران 
مخور فریب مسیحا وچاره‌سازی او 
نظر به کعبه ویتخانه یست عاشق را 


پلی است آن طرف آب» هرکه هشیارست 
که بوی گل به‌دماغ ضعیف من‌بارست 
و ۵ #صیتسی) بود تا سیم یمارست 
عحب نباشد اگر هجو اشك» سبتارست 
و گرنه بادیة عشق بی‌خس وخارست 
متاع این سفر از چشم همچو دستارست 
مین اوه ی خر و قتا رس 
که در شکنحه بود هرکسی که هشیارست 
که در نماز جساعت شتاب بسکارست 
کته اش نت :ال یمار» چشم نت رفس 
که طفل» شوخ حو افتاد ۳ 


نه طبع ِِ_ صأب بوک نی تن 


سییتص یب بح گر میت چيت اس هی من صووی سم و ال ات ات ود پا ای ییاج سل .- 


نت رن ی خی سیک ام لا ری و اور ی هس۳۵ 


ازان به خاطر من تركکار دشوارست 
اثر گدار اگر عسر حاودان خراهی 
ازان به تلخی هجر از وصال ساخته‌ام 
استهتت: 4 مارد لفتن. کرد 
شد از شکست خریدار» توتبا کهرم 
ازان همیشه بود وفت می پسرستان خوش 


تو بی دریغ به ویرانه گنج می بخشی 
نمس شمرده زنان راست دل رححا بات 





رسدور رجا وکام ما کی ینایریس وروی پل ی الزای .۰ جح سوحری سود دای جروت جر ورد ری اس سوت و راید سرا وروی ای گت ۳۳ 


غر لیات ۸۷ 





کت ایازم ات ی و تسا ۳ سوت اعد و وت وس سوبس وت روت و وروت تاری ا پسو اي وی ی اي و وم پسسسوی. 


۱۷۳۹ 


که بار دوش توکل شدن به دل بارست 
که زندگانی هرکس به قدر آثارست 
که رعشه دارم واین جام‌سخت سرشارست 
زتار ویود جهان رشته‌ای که هموارست 
همان زساده دانتون نشنه خریدارست 
که هر کجا که غبی هست رزق هشیارست 
و گرنه درد تا دل کجا سزاوارست؟ 
چسن صحح بود تا تسیم سنتارست 


جواب آن غزل آصفی است این صائب 
زمانه‌ای است که هر کس ه‌خود گرفتارست 


۱۷۷ 


حضور خاطر اگر در نماز معترست 


به گرمی چکر ما دل‌که خواهد سوخت؟ ‏ 


شرر به آتش وشینم به بوستان برگشت 
زدار وش خزان و هار استه 3 ات 
حباب کب هوا می‌کند ز بی صری 


امید ما به نساز نکرده سشترست 
درین بساط که خورشید آتفین جگرست 
حضور خاطر عاشق هنوز درسفرست 
چو سرو هر که درین روزگار بی‌ثمرست 
درین محیط که کشتی" نوح درخطرست 


دمید صبح قيامت » رسید روز جزا 


ی ۶ ۰ . : 


۱۹۷۸ 


دل شکسته به قرب خدای راهبرست 
صفای آب روان بشتر زاستاده است 
زدست کوته خود ناامید چون باشم؟ 
شبی است همحو شب زلف او دراز مرا 
زنان سوخته رزقش همسشه آماده است 


تو آن نه ای که به دوری زدیده دورشوی 


که شیشه جون‌شکنددردکان شیشه گرست 
چه نعمتی است کهعمر عزیز د رگدرست 
که جايی هلة کوتاه دست بر کمرست 
که آفتاب قیامت ستارة سحصرست 
که روزگار جوانی همیشه در نظرست 





۸۳۸ دیوان صاب 


شعور هم اشه‌دار هزار تفرفه ان 
شراب لعل به اندازه صرف کن زنهار 


زحسن یش یود یهسره دورینان را 


خوشا تسی که زوصع زمانه سحبرست 
که خون‌زیاده چو گردید رزق نیشترست 
گل نجیده دو آمش رده دشر ست : 


زخار تشنه حکر نگدرند صائب خشك 
که بای [ بله بادان عشق دبده‌ورست 


۱۹۷۹ 


ترا زجان غم مال ای خسیس بیشترست 
خطر به قدر فزونی است مالداران را 
مریز پیش بخیل آب روی خود زنهار 
زمین پاك بود کهربای دانه پالك 
زآفتاب نگردد به رنسگ وبو غانل 
ترا زداغ عزیزال رفته نیست خسر 
زبان شکوه ندارم زخاکساریها 
در؟" به عالم بی انقلاب بیرنگی 
یکی هزار شد از سینه بیقشراری دل 
زپرده‌سوزی شب» صیح شد گریبان چا 
به مرگ باز نمانند سالکان زطلب 
می رسیده زختم جلسوه می‌کند در جام 
به قدر پاس ادب فیض می‌رساند حسن 


علاق4 تسو به دستار یشتر زسرست 
که خون فاسده آهن‌ریای یشترست 


صدف زپاکی دامن همیشه پرگهرست 


درین ریاض چو شبنم کسی که دبده‌ورست 
وگرنه لاله این باغ» پارة جگرست 
حگونه سبز شود دانه‌ای که بی سیرست؟ 
که ماهتاب و کتسان‌همجو شیر باشکرست 
به مرغ وحشی ما آشیانه بال وپرست 
عدوی بردف‌خوش‌است هر که برده‌درست 
مسان ره نکند خوان هرکه دیده‌ورست 
نهفته‌های پدر جمله ظاهر از پسرست 
که جای بهلة کوتاه دست» بر کمرست 


۹9 ممصم ۰ ۰ ِ 
رک بکترم حجود عسن هو صانب 
که شیشه‌جون‌شکند در دکال شيشه گرست 


۰ ۶ (2»مر»ل) 


به ب میاد رهش اله‌ای که بی اثشرست 
گل ترك تحرامی انتنت نره‌روزی داغ 
لبش بهحرف عتاب آشنا نگردیده است 


گره شود به گلو گریه‌ای که بیجگرست 
شکسته رنگی خون از خمار نیشترست 
هنوز آتش یباقوت» مفلس, شررست 


سس سا سس سس سس ۳ 


نك زخندة گل برده‌است گرده من 
کی‌که پاس نفس چون حباب ون 
شکایت از ستم چ ناجوانمردی است 
نخورده‌ام به دل + شبنمی درنن لسن 
هزار طاقت اتوب می‌شود کسری 
لبی که از نفس۱ سوسه رنسگ می‌بازد 


زچهم بی ادیم باغبان باغ ترست 
همیشه چون صدف هرزه‌خند بی 

که گوشمال پدر خیرخواهی پسرست . 
چو خون لاله و گل‌خون من چرا هدرست؟ ‏ 
دستگاه ی 3 پیچش کمرست 
چه جای جلوة تبخاله‌های بد گهرست؟ 


سیر فکند فلك بیش آه من صائب 


علاج دشمن 


الب فکندن سیسرمسنت 


۱۱۸۰۱ 


بهار عنسر شبها سفیدهة سحرست 
توا شتا عارفت: کته ول باشم؟ 
به خود فروشدگان فسارغند از آشوب 
نگاه‌دار گکرت جون عشق 2 صست 
کدام شاخ گل امش گذشت 
چه سود نعمت بسپار تنگ روزی را؟ 
هه مس یکشد از روی باغبان خجلت 
حضور هر دوجهان فرش آستان کسی‌است 
اگر چه کوه غم عشق سخت سنگین است 
من وملازمت غم» که دستگاه شاط 
درازتر بود از رشته رنج باربکش 
شود ز گوشه‌نشینی فسزون رعونت نفس 
حضور خاطر اگر هست در شکیبایی است 

خسر زدرد 


و گرنه منت 


اسب چنین‌است در هر سه تشه [ ۹ مر > و ظ ؛ هو س . 


ازین بستا؟ . 


خوشا کسی که ازین نوهار هره‌ورست 


که همچو موح مرا ازشکست بالوپرست 
کمن فاحدن گرداب؛ موحه خطرست 
که خضر بادیةٌ عشق» آتشین جگرست 
که همجوسیزءه خوایده سرو بی سب 

زبحره قطرة آبی وظیفه گهمرست 
چو سرو وید درین‌باغ هرکه بی‌ثمرست 
که زرنگارسراش زروی همجو زرست 
نظر به طاقت فرهاد » ساده کمرست 
زچشم مردم این روزگار تنگترست 
درین‌بساط چو سوزن کسی که‌دیده‌ورست 
سب نشنته زاستاده سرفرازنرست 


دلی که صر ندارد هسته در سفر مست ۷ 


ندارند بعسال صاب 


9 سس ژد ۱ اه میس ست 


سیب هر وی تسده تاد ای یتسین وتان ی وی رخالگتات سکس تال کسساتگ سی عم اک اس های مممیی.. 





۰۰‌۰ة(ة فك ‌ّ‌«‌۰۰(۹ .سس ۰۰پ( 


۸۰ دیوان صاثب 





جاح ایب سا اه اک سای الا الا خاک تنس :1 تاش 1 اک اس ۳ 7۳۸ دا ما ۳00۳000 رن سا ای راو رو رویز بت و اه نت رین یی 3 0 اد :اه بعروو تیه رز ی مس وی ی فسروروی وی سروس ید ار و و هی دم 


۱۳۹/۸۹۹ 


مگیر غفلت خود سهل اگر چه‌يك نظرست 
میاز خرمن گل غوطه چون تواند زد؟ 
به فرب ظاهری از وصل فیض ننواد برد 
شکفته باش که در حلتهة رضاکشان 
نش درازی سلل دلیل سدردی است 
زحرف سخت ندارند بالك بی‌ثمران 
مربز خار به راه من ای سیاه درود 
فغان که رشتة بی با وسر نی‌داند 


که تحم دوزح عالم کت لت شررست 
هنوز بلبل ما در حجاب بال وپرست 
باض چشم صدف از نددن گهمرست 
جبین گشاده جو افتاد از تسار سیر ست 
که در جتگر شکند ناله‌ای که با انرست 
کشت :۱ سر ببوند تحل بارورست 
که خون در 7 له اهل درد دسشتر مس 
که آب ورنگ وجودش زیرتسو ثهرست 


اگر حه عشق فناده است لامکان برو از 
نالعا ساسا وا اه اد تدوییت 


۳ 6 (مرءل) 


سساه عقل کم ولشکر ایاغ برست 
ز هرزه‌خندی گل غنچه بی‌دماغ شده‌است 
ناده است بهروی گل وزشوق هنوز 
اگر به مرکز خود حق قرار می‌گیسرد 


چه‌عشرتیاست که‌پروانه کم» چراغ پثرست 
زدست فهقه مینادد اباغ پسرست 
لب پر آبله شبنم از سراغ پسرست 
توفکر دل کنو فارغ‌نشین که داغ پرست 


دلم ز شکوة این باغبان وباغ پسرست 


۱۹۸ 


به دل‌جو کوه» گران گرجه این کهن‌دبرست 
دلی که بال وپر همتش نریخته است 
0 به‌منکده عزم شکست توبه تا ان 
زنقش خود تتواند گذشت کوه‌ین 
به خود نیامدن اهل عشق تنبیهی است 
زقلقل بط سی عارفی شود ۱گاه 
مدار چشم افامت: زدولت: دنا 


غنیمت است که سیلاب مسا سبکسیرست 
اگر چه در ته خالك است» آسمان سبرست 
رسد به‌یتت خود هرکه نیتتش خیرست 
اگر به کعبه رود بت‌پبرست. در دیرست 
که آشناسی خوده اشناسی. غرست 
که با خبر حّ سلیمان زمنطق التطیرست 
که ساية پر وبال هسا سیکسیرست 


تست اس سس تاد اس اس اس تن تس سار اس سس زور سا رو و گس تست سا تا تم ات ری را وا او ار وروت و نت رصع اس ص قح عم راید ای جوو یی کی کاس #ساع بصع فا سیگ ماو تییوت صصی هس . 


غزرلیات ۳۹ 





ی ی مر لش سج وت ی جر رت 


جواب آنغزنل است‌این که آذری ترمود 


۱۹4۵ 


زسیم وزر نظر بی‌نیاز ما سیرست 
تعسر آ نداریم 3 جگر سر کن 
به احتیاط قدم قو نی غعی بدا 
مجو نشاط جوانی زجرخ گم فرصت 
طرق صدق کس قطع می‌تواند 2 
به درد خویش نسازم » بادوا چه کنیم 
شردك دولت خود را نی‌توانم دید 
مرا به ند حه حاحت» که داغهای حنون 


غیار خاطر اریاب فقر اکیرست 
متاع خانهة ما چون کمان همین تیرست 
که داغ او این دشت؛ دسدهُ شرست 
که صبح تا نفسی راست می‌کندءپیرست 
که همچو صبح جهاتتاب با دوشمشیرست 
کدام خواب پرشان بتر زتعبیوست؟ 
به چشم عبرت من مرغ نامه‌بر» شسرست 
جو داد دبست به‌هم» حلقه‌های ز نحمرست 


که کته ای ار :هتشک۱ 


۱4۷۹ 


به هرکه می‌نگرم زیر چرخ دلگیرست 
۳ 
پیاله چشم وچراغ امتنت: شیر گبران وا 
شتا کف نله موسم بهار از دست 
مباش سر کش ومغرور وبی ادب که هدف 
زپیچ وتاب ندارد گزیر روشندل 
چه سود جوهر ذاتی چو کارفرما نیست؟ 


که میهمان لیم از حیات خود سیرست 
مس وجود مرا درد باده ا رتیت 
ات نی سجگران گرچه دسدة شیرست 
که موج سبزه به پای نشاط زنجیرست 
همیشه از رآ گردن نشانة تبرست 
زموج خویشتن آب روان به زنجیرست 


که بی کششءد"م شمشیرپشت شمشیرست 


خرایبی دل معرور من زتعمسرست 


۱ب مقطع ب: 


به ملك هند نظر پا زکردهام صائب 


زناز ونعمت دیدار چشم من سیرست 


۸۲ دیوان صائب 


۷ عدٍ (2) 


صفیر شهپر توفیق » < ۲ آوازست 
فروغ نور تجتی به‌طور می‌گوید 
تو صاف کرده! مده بت خوش بردیوار 


کیند عشرت رم کرده رشته سازست 
که کار مردم بی‌دست‌ویا خداسازست 
که حسن » تشنه آینه نظربازست 
که تازبانه گلگون مبی؛ اما افو 


زجام حافظ شیر از مست گردنده‌است 
کلام ۲ صاثب ازان رو شراب شیرازست 


۱۹۸۸ 


چو شبنم آن که درین بوستان سحرخیزست 
به خال گکوشة اروی او مبین گستاخ 
فغان که نرگس بیسار خویرویان را 
همیشه در دل فرهاد می‌کند حولان 
زمان حسن قلدم ترا که می‌داند؟ 
زاتش نفس گرم ما خطر دارد 
زآسمان کهنسال دلخراش ترست 


متام شاعر ین ار اماف یفن لس توت 
که حون ستاره دنساله‌دار خونریزست 
شکستن دل ما جون شکست برهیزست 
چه شد که دامن شیرین به‌دست پرویزست 
که آسمان یکی از سزه‌های نوخزست 
چو خار» محتسب شهر اگر چه سرتیزست 
اگر چه سبزة رخسار یسار» نوخیزست 


زسنگ» حشمة خون می‌کند روان صائب 


زبس که درد دل من سرایت آمیزست 


۱۹۸۹۹ 


به‌دام خلق مقیتد شدن گل صوس‌است 
زخوان رزق» هما استخوان نمی‌داند 
تراستیزه به انجم نمودن از خامی است 
دوبار بر رخ او دیدن از مروتت نیست 
زرحمتش به گنه ناامید تتوان شد 


شکارهرزه مرس‌همچوموج‌خاروخس است 
شکر وظیفة مورست وروزی مگس‌است 
حدل به‌سنگ 3 سوه‌ای که یسرس است 
نگاه اول من حون نگاه بازیس‌است 
غبار خاطر دربا زسیل» یكث تفس‌است 


منه به نقش ونکار زمانه دل صائب 
که پیش سیل حوادث تمام خاروخس است 


فقط ك» کنا. احتمالا : تو صاف چهره . ۲ ایضاً: گلاب» تصحیح قیاسی. 





مرا زدور تماشای خط" بار بس است 
زحسن» دعوی خول نیست شیوة عاشق 
نظر به ناز ونعيم وصال نیست مرا 
مرا ملاحظه از ترکتاز گردون نیست 
دم به کلیهُ من رنجه گو نسازد بار 
شکار اگر چه درین بهن‌دشت بسیارست 
برای زیروزیر کردن بنای شکیب 
لوای همتّت عالی زته سبمر گدشت 


غزلیات ۸ 


۱۹۵۰ 


که بر عیش‌جنون؛ بوبی ازبهاربس است 
که خونیهای حنا» پای بوس‌بارس‌است 
که مزدکار من از عشق» ذوق کار س‌است 
و 
مرا ووتقی یف دوی اقط ارس انیت 
سرا گرفتن عبسرت زرو زگساربس است 
سبك عنانی آن زلف تاسدارس است 
پی شکستن این قلب» يك‌سواربس است 


درین بساط» من تیره‌بخت را صالب 


۵۸ ۶ (مرءل) 


نمی‌توان به زر گل مرا به دام آورد ۰ 


هنوز در گره غنجه است نکهت گل 
مقتدان هسه از تنگی قس نالند 
زچوب خثشك مگویید گل نمی‌روید 


وداع زندگیسم در جدایی فقس است 
زییضه مسرغ دل من هوابی قفس است 
چه وقت جالكٌ گریبان گشابی قفس است؟ 
شکست بال» گل آشنایی قس است 


جو کعبه گرد قفس طوف می‌کند شب‌وروز 
د گر که‌جون دل صاّف فدابی قفس‌است؟ 


۱۹ 


زمین زساية ابر بهار گلیوش است 
نسیم لطف هار از شمار سرون است 
ازان جهان حلاوت همین خبر دارم 
فرب عجز مخور از ضعیف نالی خصم 
دما مار شد از حرف تلخ» گوش مرا 
به چشم سلسلة زلف آب می‌گردد 


زجوش لاله وگل خون‌خالك درحزش‌است 


اففان که غنحة ادن بایغ تنگک آغوش است 


که رخنهة دل هر مور» چشمة نوش‌است 
که مرگ رهرو غافل زجاه خس‌پوش‌است 
خوشا کسی که دربن بزم پنبه‌در گوش‌است 
چه‌روشنی است‌که باصبحآن‌بنا گوش است 





۸۳ دیوان صائب 


فروغ گوهر پینش گرفته است غبار 


درآن مقام‌که من قطره می‌زنم صانب 
غبار هستی کونین » گرد پاپوش است 
۱۹۹ 


به‌هر کجا نبود حسن» آفتاب خوش است 
زماه خانگی آنراکه حخانه روشن نسست 
۳ زدامن زلف است دست ما کو ناه 
سفینه از مدد ادبان رسد به کنار 


زروی هرحه توال داد چشم آب‌خو و 
حلای دیده ؟ طل کف ماهتاب‌خوش است 
گوش‌تشنه لبان‌جون‌صدایآب‌خوش است 
به باد او دل شب مشق‌پیچ و تاب‌خوش‌است 
به‌روی کشتی می جلوه حباب‌خوش‌است 
به ماه پهلو دادن زآفتاب خوش‌است 


من آن نيم‌که شوم خرج آب وگل صالب 


۱۹۹ 


تن آهنین‌و نفس گرم ودل رمیده‌خوش است 
صدف پر ازگهر واير قطره‌بار نکوست 
سکون زمرکز و گردش بجاست از پرگار 
به‌پای قافله تتواد شدن فلكث پرواز 
شکستتی است کلیدی که ستگی آرد 
تمام سوز نگشت از شتا » بروانه 
کسان به گوشة ابرو بلند می‌گوید 
عطا ومنم مساوی است با رضامندی 


سپند مضطرب ومجمر آرمیده‌خوش‌است 
عذار بارعرقناك ومی چکیده‌خوش‌است 
پیالهدرحرکت» صحبتآرمیده‌خوش است 
سفر چو عیسی ازین خا کدان جریده‌خوش است 
زبان‌کز او نگشاید دلی» بربده‌خوشاست 
سفرد رآ تش سوزان‌عنان کشیده خوش است 
که‌راست‌خانگی ازمردم خسبده‌خوش است 


درین ریاض گل‌چیده و نچیده‌خوش استت 


چه عبر پوچ به گفتار می‌کنی صائب؟ 
سخن که ذ نسست‌در اومعز» ناشنده‌خوش‌است 


۱۹۹5۵ 


دل رمسدء ما از نظاره در بش امتت 


زشوخی آتش ما از شراره دریش است 


نظاره تایع مسل دل اتتدت در همع . 
خزان ریم دل باره باره فار ع سا 
نرفت چون به کداز از فرای: دانستم 
اشاره خهم نه ای ورنه بیش امل نظر 
زیحر عشق گسرفتم کناره ازرکتن عافل 
به گرد اهل توکل کجارسی زاهد! 
به خاکساری اگر پیش می‌رود ره‌عشق 


ت‌ ۳ 


زدل اگرجه ه‌ظاهر نظاره درییش است 
به هرطرف که روم این‌ستاره درپیش است 
مرا همان حگر داره باره درییش است 
کهجان‌سخت من‌ازسنگ‌خاره درپیش است 
زگفتگوی صریح این اشاره درییش است 
کته دو. نار غسم تیا رهق تن ات 
ترا که صدگره از استخاره درییش است 
گل بیاده زسرو سواره درپیش است 
هزار مرحله مست گنداره درییش است 


۱۹۹۹ 


تا اک خهقورای ماد تانب انس 
سقای روی زمین در صفای دل بسته‌است 
نی‌توان زگرانان به گوشه‌گیری رست 
هزار خرقة آلوده» رهن می برداشت 
به طوطیان سخنگو که می‌دهد شکتر؟ 
به‌هر که بیش رسد خون؛ فتوح یش رسد! 
کدام ححّت نالق به از کلام نود؟ 
مان کعبه وتخانه مانده‌ام حیران 
دصر موی شکافان کی نمی‌داند 
به‌تقش پرده عیب است تا دلت مابل 


عمین مشو که سرایرده‌های الطاف است 
که‌آب‌جوی بودصاف» حشه‌تاصساف است 
که کوه بر دل عنقا زقاف تا قاف است 
جه نستی است که بر معان :اتصاف است! 
درین زمانه که انصاف دادن اسراف است 
که حای مشك زاهو هسشه در ناف است 
سخن چو هست» چه حاجت به‌دعوی‌ولاف اسن؛ 
که گوی کو دك بی‌معرفت‌در اعراف است 
که تار ویود جهان در کف‌سخن باف است 
هنوز آشه سمة تو ثاصاف است 


به ور چشم بصیرت کسی که صتراف است 


ان ل: بد اهل دل رسد ازروزگار خون حگر. 


۳۹ دبوان صائب 


۱۹۹۷ 


نه انجم است که زینت فروز ثه فلك است 
تعافلی که به‌حال کسی بود مخصوس 
حرف ناله ه ای در گدر زصحت من 
بهوش باش نسازی طعام خود را شور 
همین خط است‌که باطل زحق جدا سازد 


که بر صحفهة افلالك"» نقطه‌های شك است 
هزار بار به از التقفات مشترك است 
که ماجرای من ووسل» آتش ونك است 
که‌شعر همجوطعام» استعاره‌جون نماث 2 
و گرنه حسن زن ومرده هردو مشترلك است 


کلام خویش به هر بیخرد مخوان صألب 
سخن وظفة حال است وروزی ملث است 


۱۹۹۸ 


زملكك ومال» دل بی‌نیباز ما سبكث است 
به‌جان ودل نتوان وصل آرزو کردن 
به فرق مردم آ ردو کف اه یت 
گرفته است جناذ روزگار را غقلت 
صدف ه‌ایم که باشیم مست خواب گران 


به گل قرار نگیرد سفینه تا سبكث است 
که این مناع به میزان رونسا سباك است 
به اعتقاد تنو گر سابه هسا سك است 
که خواب‌چشم تو وخواب بخت ماسبك است 
حباب قلزم عشقیم» خواب ما سبك است 


نمی‌رويم به هر پرتوی زجا صالبت 

شکوه طور به میزان صبر ما سبك است 

۱۹۹۵ 
زخط» لب تو گناهی ب‌توبه نزديك‌است 
که‌رشته را ز گهر بهره رنج باريك‌است 
به دوی پبرهن این راه دور نزدیك‌است 
فسانه‌ای است‌که پای چراغ‌تاريك‌است 


اگر چه زلف ترا دل زکفر تاریك است 
زفرب سیمیسرال ت نگاه دور ساز 
زخود برآمدگان زود می‌رسند به‌کام 
زنقش پای تو چون مهر خیره گرددچشم 
نماز شام شود ساقط از سحرخیزان 

اگر به فکر میانش فداده‌ای صاب 

میوش چشم چو سوزن که راه باریك‌است 


شب وصال تو از بس به‌صبح نزدیكاست! 


سارت مس سس 


بآ پر : ده فر د باطل افلاك . 


یچ 





زختم طلوع سهیل شراب نزديك است 
شراب روشن اگر روی در زوال آورد 
به‌هرچه دست زنی می‌توان خمار شکست 
زعید روزه شود سته گر در جنتت 
فکنده است ترا دور منز آراسی 
زچشم ِ نباشند خوشدلاد اسن 


کشسده 9 ین ِ 


۰ 


لیات 





۸۳ 


۱۷۰۰ 


زدیده‌بان خن تو یحودی دورست 
ه‌یك نکسه دل صدیاره آب 39 
چو نیست دست به فرمان من زرعشه وصل 
فکنده است ترا دور خسره حشمها 
تو روز می‌گذرانی » و گرنه روز حساب 


قرب حلوة دیا مخضور جو نوسفران. 


به‌حيرتم که چرا مردمش چنین خشکند! 
بلند پایگی آسمان زپستی تسوست 
زهیچ دل نود دور حسن عالسگسر 


زکوه سر زدن آفتاب نوديك است 
خوشم که سر زدن ماهتاب نزديك است 
زمین میکدة مسا به آب ودب است 
خوشم که میکده رافتح‌باب نزديك است 
و گر نه گنج ده‌ملث خرات 
به‌سنك تفرقه بزم شراب 
که ملك حسن ترا انقلات 


رت ابیت 
نزدیاث است 
نزدبات است 
که خامسوز شودچون‌کیاب نزديك است 
به‌چشم‌مست‌تو چندان که‌خواب نزددك است 
گل شکفته به وصل گلاب نرديك است 
ازین چه سودکه بند نقاب نزدیك است؟ 
وگرنه وصل زراه حجاب نزديك اس 
به‌هر کی که‌بود خود حساب نزديك 
ک» پیش تشنه‌لبان این سر 


ریت 


۰ 


اب تزدیاك است 
چنین که خالك صفاهان به‌آب تزديك 
به‌پای همست ما اين ر کاب نزدیك است 


به خانه همه کس ۳ نز د دك ات 


۰۰ 


دلسی به عالم صورت نسته‌ام صالب 
بنه. وا شدن گره این‌حباب نزديك است 


۱۳۹۱ 


یکی است چشم فروبتن وگشادن من 


مب درتکرار 


این ببت درغزل قبلی:... جرا خلقش اینقدر خشکند 


ه۳ 


خزان من جو حنا با بهار نزدك است 
وب و ای نزد مك 
که این غار به دامان بار نزدیك است. 


به موجهای سکرو کنار دنك است 


یی 


ی ی یب 


از آن غزل حدف کر ده‌ام) 


(نمت را 





۸۰۳۸ دبوان صاب 


به آفتاب رسید از کنار گل شنم 
ز باسمین تو موی نفشه می‌شنوم 
شود به دور خط امیتد وصل روزافزود 


ببه خون من مشو آلوده کز کهنسالی 


و لک ۷ جنس رو ٩‏ با بسا تاد اک ار تقتت تتمات وت میت یمتا 


ب‌وصل؛ ددة شب زنده‌دار نزدیك است 
مگر دمسدن خطزان عدار تزددك است؟ 
به صبحدم شب فصل بهار نزديك است 
به‌سوختن جگرم چون چنار نزديك است 


چه سود ازین که به‌من‌نوبهار نزديك است؟ 


رقف 


زخود بر" که سرکوی بار نزددك است 
زغفلت تو ره کسوی بار خواییده است 
توا به نور بصیرت به اهل دل پیوست 
بسر زو ش » كِ سررشته شا سود 
دلی که سوخته داغ گلعداران است 
ز کاهلی نگداری تو پای خود به‌حاب 
اگر چه چشمة خورشید از نظر دورست 
زعاجزی به تو مشکل شده‌است دل‌کندن 
شده‌است بر تو زهشیاری این گر نوه‌بلند 
هزار کعبه ه هر گوشة دل افتاده است 
زباده توبه در اتام نوجوانی کن 
رسیده است زدل بر زبان حکایت عشق 
دماغ کار نمانده است کارفرما را 
ازان بهقیت می حان دهند مخوران 
امیدها به خط تازه روی او دارم 


قفرارگاه دل یقرار نزديك است 
وگرنه بحر به سیل بهار نزدیك است 
به وصل سوخته‌جانان شرار نزديك است 
که دست شانه ه زلف نکار نزدیك 
به صیح همچو شب نوبهار نزدبكث 
و گرنه وعدهة روزشسار نزددك است 


۳۳ 


ستت 


میت 


ست 


سست 


به‌چشم شبنم شب زندهدار نزدیك است 
و گرنه آب »ه ابن جویبار نزديك 
به کيك مست؛ سر کوهار تردیك است 
اگّر تو دور یفتی شکار نزدهك است 
بر" زیحصر خطر تا کنار نزدیك است 
به سفتن ابن گهر شاهوار تزديك 
و گرنه دست ودل ما ه‌کار نزديك 
که رنگ می بهلب لعل یار نزديك است 
جو توبه‌ای که به فصل بهار نزدیك است 


۰ 


۳ 


| 


یی 


جه هسجو غنجه فرورفته‌ای ه خود صالب؟ 
۱۳| ناد هار نزد مك ات 


۱۷۰۳ 


حضور سوخته عشق در دل تن است 





عرلیا 





زخ ود چگونه برآیم» که آسمان بلند 
از رنگ عالم ایجاد» بوی خون شنود 
دل رمیده به معشوق هم ننی‌سازد 
بساط چرخ وگهرهای شاهوار نجوم 
اسشدها به هر داشتسم 1 ندانستم 
فرب نازکی ست آن نگاه مخضور 
همین که راد به دستت فتاد» راهی شو 
متاع هر دو چهان را به رونسا دادم 
مگر زمین دگر از غبار دل سازسم 


ت‌ ۵ ۸۳۹۵ 


زبار خاطر من سرد ته سنكث است 
.ی که روی دلش در حهان سرنث است 
که این پلنگ به ماه وستاره درجنک است 
به‌چشم وحشت من دامنی برازسنگ است 
که بخت سبز بر آینه هر زنگ است 
که در فشردن‌دل»سخت آهنین جنک است 
که سنك راه سبکرو» شمار فرسنت انتخت 
هنوز حسن غیور ترا زما ننگ است 
و گرنه روی زمین بر جنون ما تک است 


سی‌بریم به میخانه دردسر صاب 
شراب لعلی ما حهر ه‌های کلر نت ات 


۱۷۰ 


به رعم یخران باد می‌زنم زنشاط ‏ 


نمی‌توان ه‌دل کس به زور ناخن زد 


به‌اتتقام ّ تسلم نسی‌شو سم از جعبسم 


سهیل سیب زنخدان شراب گلرنگ است 
هميیشه بر سر حلوای آشتی» جنگ است 
و گرنه در قفم جای بویگل‌تنگ 
حه شدکه تبشة فرهاد آهنین حنگ است؟ 
همیشه سنگ ره ما؛ نشان فزشتانه انیت 
و گر نه دامن مینای ما براز سك استب 


یریس 


۳ 


گناد ماد حه ود کوحة قلب تنك است 


۱۳۰۵ 


حهان ب‌راه شناسان دیده‌ور تنگ است 
زافتاب جهانتاب » شکوه‌ات سحاست 
به‌جوش مستی ما ظرف آسبان حه کند؟ 
به‌نوسه‌ای دل ما شاد کن در آخر حسن 
سبه زتنگی جا گشت خون لال مسن 


فضای بادیه بر چشم راهیر تنگ است 
ترا که کاسة دردوزه حون در تنگ است 
که لامکان به روانهای مخر تنگ است 
که وقت ما و تو ای نازنین پسر تن است 
فضای دشت بر ان آتشن‌جگ تتات ات 


۰ ف 


۸۰ دیوان صاثب 


به آسمان چه گریزی زعشق بی زنهارا؟ 
به‌وسعمت نظر از رزق صلح کن ز مار 
میان بادیه در تنگنای زندانی 
چه سود قرب کریسان خسیس‌طبعان را ؟ 
کحا در آن دل سنگین کند سرایت ۵۲؟ 


که دست‌تیم درازست واین سپر تنگ است 
که صاحبان دق وعیم را نظر تن است 
ترا که دابرد ختلق در سفر تن است 
که‌سوزن ار چه زحیسی بوده‌نظر تنگ است 
که رشته برگره و کوحه گهر تن است 


بررن میار سر از کنج آشیان صاب 
که وشته کوته وسدان سال ویر تنگ است 


۱۳۰۹ 


به۵ رقغان هن اسان لا انیش 
جنون فضای یابان عشق می‌خواهد 
به گوشه دل ما چون بر توانی برد؟ 
چگونه بلبل ما زا چسن برون نرود 
سیاه خانه‌نشینان لامکان دشتیم 


زسان زعهدة کت جون رود آ سد؟. 


به‌قدر و سم معاش است خلق را سندان 
شکنج لف نو دست کدام دل ۹ 


که ر خدنگ فضاه خانه کمان تن است 
رباط عقل به این لشکر گران تتك است 
که بر غزال تو صحرای لامکان تنکك است 
که از هجوم صفا جای باغبان تنگ است 
به خل حشمت ما عرص مکان تن است 
بزین محیط سبکیره ناودان تنگ است 
به زایراز حرم» راه نردبان تنگ است 


که تنگ‌روزیم و بار را دمان نک تن 


۱۷۳۰۷ 


ول رمسدة ما را صدای 8 تا اش 
به بوی سوختگان مغفز ما شود بدار 
حه شد که باد مخالف ندارد ان در سا 


۳ ۰ 


حنان شده‌است زسودا مرا دماغ ضعیف 


ها هه اسان ی من ور 


«ع ن: زحادثات حهلن 


ها کته اسا ‏ هش ۱ فا ستاگو ات 
اگر جه‌همجو شرر خوادگاه ما سنگ است 
که هر تفس زدنی بر حباب ما سنگ است 
که داغ بر سر بی‌معز ده شا تا است 
که استخوان مرا سابة هساسنک است 
اگر چه درد مرا کوه قاف؛ با سنگ است 





خرلیا 


ششک ام زبان وال را سس و بال 
مکن ی ِ خود نه سعتان اظهار 
خیاو فده سهوده سحت می‌باشد 
مکن به سنک دل سخت بار را نست 
علاج 9 سودا مجصو زصندل سر 





۸۱ 2 


وگرنه کاسة دربوزه را شتا نات اسیت 
مومیایی اين قسوم بی‌حیا سنك است 
که چشم بسته بود تا شرار با سنگ است 
که شیشه دل عشتاق را نسواسنگ است 
عح نباشد اگر کبك راغذا سنگ است 
که در میانه تفاوت زشیشه‌تا سنگ است 
که دردهای گرانسنك را دواسنگ است 


اگر حه همحو فلاخن غذای ما سنگ است 


۱۷۳۰۸ 


نصیب اهل دل از چرخ بد گهر سنگ است 
ی 
جنون من زملامت شود سك بسرواز 
ات 
حصار عافیت جان ماست غفلت ما 
خوا سته مس آسستان توعد 
کحاز دانه4 ودام حهان فرب جورم: 
وروی مسجت اجی هن تون ۲9 رستد 
چه شد زیاده اگر شيشه غوطه زد درلعل؟ 
زخود برآ» دل بیدار اگر طبع داری 
خبر کی از دل بر خون عشق دارد حسن؟ 
با 
ا ات کره۱9 درس اسان 


که رزق نخل برومند از ثبر سنگ است 
چوکبك دانة روزی مرا اگر سنگ است 
فلاخنم کسه مرا توشة سفر سنكك است 
اگر گهر به ترازوی من» اگر سنگ است 
که‌شيشه بارم واين راه سربسر سنگ است 
که ایمن است زنشتر رگیکه‌در سنگث است 
که زور باده به مینای بیجگر سنگ است 
مرا که نقش پروبال درنظر سنك است 
که‌خرده‌در کف ممسك»شرار ی سنگ است 
میا ی ی پا گر تانب 
که چشم بسته بود تا شراردر سنگ 


زآفتاب خورد رزق اگر چه در سنک است 
کلید باغ زجوب‌استاگرجه‌در» سنک است 


که مومایی محنون مخسر سنگ است 





و دبوان صاب 


۱۷۳۰۵ 


همیشه دبدة سوزن ازان ب‌دنبال است 
به خرمن دگران هرکه می‌پرد چشمش 
غبار کوجة عشق است کیمیای مراد 
زطن بخردان اهل دل نندشند 
هوای عالم آزادگی است بر بك حال 


که قله نظرش رشته‌های آمال است 
هزار رخنه فرون در دلش جو غریال است 
خوشا سری که درین رهگذدار پامال است 
که خندة شب ادباره صبح اتتال یات 
که تقل محلس دیوانه سنک اطفال 
به‌هیچ‌جا نرسد طایری که ی بسال 


۳۳ 


7 


تس 


مست 


یس 


یی 


زبر گریسز خزال سرو فارغ‌البال 


اگر به چشم بصیرت نظر کنی صاثب 
جه نیشها که نهان در برند اقبال است 


۱۷۰ 


سرود مجلس ما چوش مستی ازل است 
بسا شکست کز او کارها درست "شود 
زحال سوختگان بو کجاتوانی برد؛ 
جهان چو دید سوزن بود بر آن غافل 
حدث مرده‌دلان را به گوش راه مده 
به‌من که پاکتر از چشم عشقبازانم 
بغیر سایبهة دیوار خاکساری ست 


بط شراب در اینجا خروس بی‌محل است 
کلید رزق کداء بای‌لنگ 1 0 
ترا که گل به‌گریبان ومشث دربغل است 
که تارویود حیاتش زرشتة امل است 
که رخنه لب این قوم؛ رخنه اجل است 
مدار چرح مشعد به مهرد دعل ی 


عمارتی که درین رو زگار بی‌خلل است 


جنوی طرازی ما نیست الب امروزی 


۱۳۱ 


فغان که دیدة جوهرشناس نیست ترا 
بهار در گره غنچه گوشه‌گیر شده‌است 





شکسته است دراینجا صزار کشتی نوح 


سفر اگر همه ك‌منزل است بار دل‌است 
تشاط روی زمین جمع در مصضتا ندال اسنت 


محیط عشق چه جای سفینه غزل است؟ 





غرلیات ۸۳ 





زمین نثانه یابی است زان سبك‌جولان 
درین قلرو عبرت اگر شکاری هست 
همان زیردد جو پویون تاه بت ارس 
تسیز نك وبد نقش» کار آینه نیست 
درین حدیقه گل از زندگی کسی چیند 
حه نعستی ات2 افسردگان نمی‌دانند 
غرض زخوردن می تلخ کرد دهن است 
دل شکسته ه دستار کز ریاض حهان 
درین جهان برآشوب اگر حصاری هت 
نظر سیاه مکردان به عمر جاویدان 


سیهر غاشیه بردار شهسوار دل‌است 
کز او شکفته شوددل» همین‌شکاردل است 
۳-9 جه عالم اسات برده‌دار دل‌است 
زاختبار برون رفتن اختسار دل‌است 
که تاروبود حباتش زخار خار دل‌است 
که داغهای مکش سور لاله‌زار دل‌است 
و گرنه خون جر آب خوشگوار دلاست 
همیشه سبز صنوبر به اعتبار دلاست 
کر اوست‌فتنه حصاری» همین حصاردلاست 
سرو کوتهی از طرف جویار دل‌است 


عم حواس جو تن‌برورال مخور صالب 
که بر گربز بدن» جوش نوبهار دل است 


۱۳۱۲ 


جهان وهرچه دراو هست رونمأی دل‌است 
هوای نفس ترا کوحه گرد ساخته است 
اگر به خضر نکردد دچار در ظاهر 
قدم برون منه از دل به‌سیر باغ وهار 
زچشسه آنْه جوبار گردد ساف 
زطفل مشربی ما به‌خنده تن در داد 
زتیغ بار عبث چشم خونها دارد 
ببین به چشم تعجب درین بلند ابواد 
فضای ال ۳۳۹ درسن خرابآباد 
نفس گداخته زان می‌کند سفر شب وروز 


به‌هیچ حا نرود هرکه آشنای دل‌است 
و گرنه نقد سود هرجه مذعای دل‌است 
همان تبیدن یوشیده وا رال اسبتنا 
کدام غنچهٌ این بوستان به‌جای دل‌است؟ 
صفای عالم ابجاد در صفای دل‌است 
و گر نه عنحه شدد‌باغ دلگشای ف رت 
به خون‌خوش زدن‌غوطه خونبهای دل‌است 
که همحو آبله افتاده زیر بای فل ات 
زلامکان جو گذشتی‌همین‌فضای دل‌است 
که در حهان نبود [ نجه مذعای دلاست 


بت اف ان عیرست تا 


۸:4 دیوان صاثب 


۱۳۹۳ 


فراغ بال طمع کردن ازفلك خام است 
مرو زمیکده برون» که در جهان خراب 
صفای وقت زصافی کشان مجو زنهار 
زتازه‌رویی جاود می‌توال دانست 


که فلس ماهمی این بحر حلقه دام است 
زروزنی که نسیمی به‌دل خورد جام است 
که ان وظيفة رندان د"ردی آشام رن 
که سرو فارغ از اندشه سرانحام انیت 


نصیب پالدهانان بود حلاوت عیش شکر زچرب‌زبانی حصار بادام است 
چه لازم است قس را شکسته دل کردن؟ ترا که قوت پرواز تا لب بام است 

0 به لب خموش وبه دل باش صد زبان صائب 

که شکر نعست ظاهر تمام ابرام است 

۱۳۱ 

همین نجابت ذاتی است آنچه محترم است . . 
رخ تو از خط مشکین رقم خطر دارد 
بط شراب که زاهد به‌خون او تشنه است 


زپشت دادن مسا خصم گو دلیر مشو 


بزر گیی که نود عارضی ئ از ورم‌است 
سباه زود شود صفحه‌ای که خوش‌فلم است 
به چشم باده‌پرستان کیوتر حرم‌است 
که تیم عجز دلاز دست‌دادگان دو دم‌است 
هرآن که از سیهی می‌کند سفبدی فرق دلش دوم درین روز گار چون‌قلماست 
همین بس‌است که روی وجود در عدم‌است 

۱۳۵ 
نقاب دو لت سدار » خواب صبحدم است 
شبی که‌خوش گذرد درحساب صبحدم ات 


صفای چهرة شبنم» گل‌سحرخیزی است 
دمی که تبره نباشد » دم مسیحای است 
زتیغ او جگر زخم تنازه می‌گردد. 
چهان زپرتو خورشید غوطه زد در تیم هنوز شبنم ما مست خواب صبحدم است 
ماد صرف کنی اشك واه را ی وقت 
که ان متاع گرانماده» تأت صبحدم است 


عرلیا 


م‌‌ 


ت‌ ۲,۹3۳ 


۱۷۳۹۹ 


قباش چهترة بار از هار معلوم است 
زجسم خاکی ما شور عشق بتوان دبدا 
زنیض موج توان یافت حال دریا را 
زتیغ وعده خلافی به‌خون نشاندد من 
زسایة پر وبال هما که در گدرست 
اگر چه گربه فرو می‌خورد؛ زروی صدف 
زسایه تسو سر من به آفتاب رسیند 
زتناد کی است:وووت تا کان انامت ها 
زروزگار جوانی تستعی بردار 
برو طبیت؛ که جان دادن من از غم.دوست 
ز۲ه ونالله توان بافت سوز هر دل را 


که روی کار؛ هم از پشت نار معلوم‌است 
تفس کشیدن بر از کنار معلوم‌است 
غم من از مره اشکبار معلوم‌است 
سالگ وت کل اتتظار معلوم‌است 


زوال دو لسن نایایدار معلوماست 


تسرایت وین تکار رات 
وگرنه قدر من خاکسار معلوم‌است 
و گرنه حاصل ان شوره‌زار معلوم‌است 
سبك رکابی باد بهار معلوم‌است 
زرنك باختن غمگسار معلوم‌است 
عبار شعله زدود وشرار معلوم‌است 


برون میار دل روشن از شل صائب 


۱۷۷ 


ز رنگ آل» ظهور جلال معلوم است 
صفای روح عبان گردد از تن خاکی 
گرفت هرگه کم خود» رسد به وج‌کنال؟ 
لب گشاده» به حرص است حجت ناطق 


زسابه بر وبال هما که در گدرست ‏ 


به کننه نامه توان راه بردن از عنوان 
توان به ريشة اصل از سواد پی بردن 
حلال» صرف محال است در حرام شود 


حلال حسن زروی جسال معلوم است 
قماش آب زلال از سفال معلوم است 
تسام گشتن ماه از هلال معلوم است 
غنای فقر زترك سوال معلوم است 
شتاب دولت عاشق زوال معلوم است 
که حال سال زتحویل سال معلوم است 
زسایه سرکشی آن نهال معلوم است 
زخرج)» دخل حرام وحلال معلوم است 


میان نازه خیالان» چو زلف از رخسار 
خیال صائب نازك خیال معلوم است 


لد در سك شورعشی بیدا شد . 


۷ب 1 (خطل صاثب) شود زاهل کمال» متن مطابق س که مناسبتر است. 








۸ دیوان صائب 


۱۳۱۸ 


زمین. زجلوة قمربانیان گلستان است 
غبار هستی خود را بشو به زمزم اشكث 
ه راه کعبة گل؛ بای سعی رنجه مکن 
بر زعالم گل» باش در حرم دایم 
به خصم گل زدن از دست من نمی‌آبد 
دل رمدة من در مبان حلق* نود 
مجوی در صدف تن زحان پساك قرار 
تسلتی دل بتاب من به نامه خشك 
چه نست است ندانم به زلف بار» مرا 
زدور باش رقیبان هال قامت تو 


شسکسته ۳ کوه اف حندان ست 


بریز خول صراحی که عیدفرباد است 
که مثحرم است» ازین‌جامهه رکه‌عربان است 
که و کی و مردم هار جندان 1 
که‌از طواف» غرض قطم این‌پیابان است 
و رنه آبلهام نشنه معسلان است 
و گرنه ستن سد- سکندر آسان است 
که این بیاله به‌نوت مسدام گردان است 
سنه‌ای که عنانش به‌دست طوفان است 
سری که در خم فرمان هفت‌جو گان است 
که بیقرار بود گسوهری که غنطان است 
همیشه تازه وتسر حون سفال ربحان است 
های بوسف من بار بر عزیزان است 
علاج رعشة دربا ه دست مرجال است 
که عالسی زيرشانيم پریشان است 
گران به‌دیدة مردم چو چوب دربان است 
به مور هر که مسدارا کند سلیمان است 


شرایت: ان اشعان او سیسات 
که مور من طرف حرف با سلیدان است 


۱۳۱۹ 


زداغ» سینه پر تیر من گلستان است 
دلی که نقش تعلّق به خود نی گیرد 
شاله‌ای که دورهاش ان و 
شکسته دل تتوان کرد خردسالان وا 
گرفته است غم آب ودانه روی زمین 
کیاب مست مرا بی نمك به بزم آرید 


زچشم شیر نیستان من چراغال است 
اگر ه‌دست فتده خاتم تتلفان اس 
اگر به هر دو حهان می‌دهند» ارزان است 
و گرنه شهر به دیوانة تو زندال است 
زفکر رزق؛ جهان يك دل پریشان است 
بباله تا ه ليش می‌رسدء نمکدانل است 


کیاب سوخته را اشك نیست» حیرانم 
درسن تساه جراعی که از سیم فا 
زیاس شرم تو تن داده‌ام به بند لباس 


مریز آب رخ خود برای ناد صالب 


به چرب‌نرمی دشمن مرو زره صساب 


غعرلیات ۰ ۸۷ 


که چون زخون دل من‌جهان گلستان است 
به جار خویش نلرزد چراغ ایمان است 
و گرنه حلقة فتراك من گریان است 
که آبرو چو شودجمعء آب حیوان است 


۰ 


که دام مکر درین خاك نرم پنهان انتشت! 


۱۷۲۰ 


غنان فش تا ههام امس فان ات 
زمانه بوته خار از درشتخویی توست 
حان مضاشه با لعل دلستال مکنسد 
مشو چو بد گهران غافل از سفیدة صبح 
بلاست نفس» عنان جون زدست عقل گرفت 
زجال سوخته چشم بقین شود روشن 
ازان زساسبهة امل کرم گسریزانم 
رهینن متت ته آسبا چرا بساشم ؟ 
رمسن زبرورش ما فراغتی دارد 
زداغ کعبه سیاهی چرا سی‌افتد؟ 
اگر خورم جگرخوش از پریشانی 


نفس شمرده زدن ذکر اهل عرفان است 
اکر شوی تو ملایم جهانگلستان است 
و گر نه بست ولند زمانه سوهانل است 
که ماه مصر به این سیم قلب. ارزان است 
ی این کل ی ماو من بای 
عصا چو از کف موسی فتاد مان است 
تال که انم مره مر عماهان انیت 
ترا حه حاصل ازسن آسبای دندان است؟ 
که رد" خلق شدن در قسول احسان است 
مراکه از لث افسوس خود لب‌نان است 
سقال تشنه چگر را چه فکر ریحان است؟ 
اگر ن» سوختة عشق لاله‌رودان است 
همان زچشم صودان مرا مکدان است 


و گرنه خامة صائب هزار دستانل است 


۱۳۷۱ 


زفکر رزق» حهان يكث دل پرشان است 


زکعبه روی به هر سو کنی بیابان است 


۸۸ دیوان صاثب 


مپرس حال دن یقرار از عساشنق 
بح وزر نشود بی زبانه آتش حرض 
حضور کتنج قناعت ندبده کی داند 
به پیش پا نبود چشم سرفرازاد را 
ز و دحبت سره ندارد فا ورن و ون : تین 
[ ترا به وادی مشرب ۳3 نفتاده است 


در صدف نود گوهری که غلطان است 
که شبع در لکن زر هسان کلاز ان است 
که روی دست سلیمان به‌مور زندان است 
بلند ویست زمین بش چرخ‌یکسان ی 
که برق در ته ابر سساه این: استن 
وگرنه کعبة دل نیز خوش یابان است| 
که روزه داشتن سفله؛ صرفه نان است | 


مسدار دست زدامان سحودی شتا 


که در هشت نوددنده‌ای که حرال‌است 


۱۳ 


خزان بحگران نوهار مردان است 
جهال پر شروشورست بحر مواجی 
زفوت کام جهان بر جگر بنه دندان 
به سیلیی که زند روز گار» خندان باش 
ربودل از دهن تیغ بوسه سیراب 
به شمع عاریتی نیست خاکشان محتاج 
اگر چه قاف به خود جده است تسکینی 
ستاره‌ای که نلرزد به خود. زييم زوال 
ززخم تیغ حوادث چو بیدلال مگریز 
هو مقام که با دك کتزید .دشن ۳ 
زصید مردم اگر ناقصان شاط کنند 


به تیغ غوطه زدن سره‌زاز مردان است 
که لنگرش قدم پایدار مردان است 
که پشت دست گزیدن نه کار مردان است 
که سکن زر کسامل عیار ردان است 
شعار بحگران نیست. کار مردان است 
رسوز سنه چراغع مزار مردان است 
سبك جو کاه زکوه وقار مردان است 
چراغ دیدة شب زنده‌دار مردال است 
که دل دو نیم چو شد دوالفقار مردان است 
زبان خوش گزیدن شعار مردان اسرت 
شکار خلق نگشتن شکار مردان است 


طلا شده‌است مس هر که در حهان صائب 


زپرتو نظر خوش تیار مردان است 


۱۷۳۳۳ 


بلند نام نگردد کسی که در وطن است 
اگر جه دارد خسرو طلای دست افشار 


زنقش ساده بود تا عشق در سن است 
تصترف دل شیرین به‌دست کوهکن است 


غرلیات ۸4 


زمر آ۱۵» مرده‌دلان از طلب فسرو مانند وگرنه جامه احسرام اهل دل کفن است 

یکی هزار شد از خط صفای او ساب 

اگر چه سبزة پیگانه دشن چین است 

۱۷۳۳ 

سیاه روی عقیق از جدایی سن‌است ود چهرة بوسف زدوری وطن است 
زپرتو دل روشن جو شمع در فسانبوس همبشه خلوت من در مبان انحسن است 
زتهمت است چه اندیشه پاکدامن را که صبح صادق بوسف زجاك بیرهن است 
اگر حبات ابد خواهی از سخن مگذر. ‏ که آب خضر نهان در سیاهی سخن است 
رو مار سر از کنج خامشی زلهاو که در گداز بود شمع تا در انجن است 
سقینه‌اش به سلامت نی‌رسد به کار به چار موجه صحبت دلی که منمتحن است 
ز س که مرده دل افتاده‌ای نمی سنسی ۰ که جهرة تو زموی سفید در کفن است 

۵ به آب خشر سلتی نسی شود صائب 

دهانل سوخته جانیکه تشنة سخن است. 


‌ 
به‌فکر جاره فتادن حگر گداختن اش ۳۳ درد حو مردان به درد ساختن است 
مدان زعشق حگرسوز حسن را غافل که‌شمم بیش زپروانه در گداختن است 
توان به خانه خرابی ز گنج شد معمور ترا مدار حو طفلان ه خانه ساختن است 
تو از رعونت خود می‌کشی زخلق ]زار هدف شانة ناوك زقد فراختن است 
ززخم نیست مرا طالعی چو صید حرم وگرنه شیوة خورشید تیم آختن است 
سخن زدست نوازش زند به دل ناخن که ساز باعث خوشوفتی از نواختن است 
صفای این دل درین جهان؛ موقوف به‌تقش يك‌وبد وخوب‌وزشت‌ساختن است 


سس یو : به مر گث. 





به آه گرم دن رت لسر م 9 


۸۵۰ دیو ان صاب 


رسنكث خاره به تدسر شسشه‌ساختن است 


فغان که نرم نشد جان سخت ما صالب 


به نونه‌ای که‌در او 3 در گداختن است 


۱۷۳۳۹ 


سفای حسن تو از خط به‌جای خو شتن‌است 
هنوز می حکد از جهرة تو آب حبات 
اگر چه حسن تواز خط‌شده‌است بابهر کات 
هنوز گردش چشم تسراست دور بحا 
هنوز آنل صف مزگان زهم نیاشیده‌است 
هنوز مرکز حسن است خال مشکینت 
هنوز لطف بجا سرف می‌شود یجا 
نیسته‌است به زنجیر بای ما را عشق 
زتنگنای صدف بی حجاب بیرون ای 
دماغ ننده‌نوازی نسانده است ترا 


درین غبار همان پرصفای خو بشتن است 
هنوز سرو قدت‌درهوای خویشتن است: 
سبك عنانی زلفت به‌جای خویشتن است 
هنوز گوش تو مست نوای‌خویشتن است: 
هنوز چشم تو محو لفای‌خویشتن‌است 


هنوز زلف تو زنجیرپای خوبشتن‌است» 


هنوز رنجش بیجا به‌جای خویشتن‌است 
قلادة سک ما از وفای خوشتن است 
که گوهر تو نهان درصفای خویشتن است 
و گرنه بندگی ما به‌جای خویشتن‌است 


زاشنابی نت ۳ دور 7 مسات 
کسی که از نه دل اشنای خویشتی است 


۱۳۳۷ 


چراغ خلوت جاد روشنابی سخن است 
اگر سخن به دل از گوش پیشتر نرسد 
زنقطه تخم محسّت فشانده در دها 
چو غنچه سر به گریبان خود فرو بردن 
زشاهدان معانی حدا شدنل سخت است 
مکیدن سر انگشت خامه جون طفلاز 
زخنده‌اش جگر شیر آب می‌گردد 
زلال خضره گره در سای ظلمات 
قلم به تیغ ازین راه سر نسی‌بیجد 


هار زن-ده‌دلان آشنابی سخن‌است 
شن شناس که از نارسابی سخن‌است 
زنوخطان که به مردم‌ربایی سخن‌است؟ 
گل سر سبد آشنایی سخن‌است 
دل دو نیم قلم از حدابی سخن است 
گواه بیکسی ویینوایی سخن است 
که را تحستل تیغ‌آزمایی سخن است؟ 
چو خون مرده زشرم روایی سخن‌است 
حه لذت است که درجبهه سابی سخن‌است 


غرلیات ۱ 


شکست زلف سخن می‌شود درست ازمن 
گدایی که ه آن فخر می‌توان کردن 
گدشت عمر مرا چون قلم درین سودا 
اگّر سکندر از آینه ساخت لوح مزار 
کجاست شهرت من پای در رکاب آرد 
مرا چو معنی بیگانه مغتنم داد 


همان مقدبة آشنابی سخن‌است 


چراغ تسربت من روشنابی سخن‌است 
هنوز اول عالم گشابی سجن است! 


دگر که همجو تو صا‌فدابی سخن است؟ 


۱۳۳۸ 


حریم میکده پر جوش از خروش من‌است 
شراب من‌چه عحب‌خشت اگر زختم برداشت 
مشو زبلبل آتش نوای من غافل 
ه خون چو لاله کشد سد هزار بردة گوش 
به آه سرد. بود زندگی مرا چول سبح 


ازانه گلی که ازین باغ بخبر چیده 


ز گوشه‌ گیری خال لب تو معلوم است 
هزار ناله بی پرده در چگر دارم 


و وی توس انیت 
که سقف میکده‌ها را خطر زجوش‌من‌است 
که‌جوش خون گل ولاله ازخروش‌من‌است 
ترانه‌ای که نهان در لب خموش‌من است 


اگر به‌خواب روم این‌علم به‌دوش‌من‌است 


هنوز نوحه مرغ چسن به توش ‌من‌است 
که آن بلای‌سیه در کسین هوش‌من‌است 


ترحم است‌برآل اس که برده‌بوش‌من است 


اگر چه هست گران» ظرفهای پثر صالب 


سیو زمی جو هی شد کران به‌دوش‌من است 


۱۳۳۹ 


هنت كت ورق از لاله‌زار داغ من است 
زدرد وداغ» هاری است عشق شورانکیز 
اگر به‌شیشه گردون کنند» می‌شکند 
دلی که سوحت به داغ خلیل. می‌داند 
اگر حه کنج لب بار را حادو نهاست 
عباردندهة عقوت ی .شمه اسینت 


بهار بر لك خزان‌دیده‌ای زباغ من است 
که سنبلش زپریثانی دماغ من‌است 
زجوش عشق شرابی که در اباغ من‌است 
که ان دگران است‌عشق و باغ من است 
کجا به چاشنی گوشه فراغ من‌است؟ 
و کر توت گ که هیام تنج 


۸۵ دبوان صاثب 


دگر دل که خراشیده‌ام نسی‌دانم ِ 


که ناخن مه نو در کین داغ من‌است 


که نور روزن خورشید از چراغ من‌است 


۱۷۳۰ 


زبان شکوة من چشم خونفشان من است 
مرا به حرف کجا روز حشر بکدارد؟ 
به داستان سر زلف کوتهی مرساد! 
تن[ نسی کنم از تیغ زهردادة سرو 
به یال سایه پریدن زکوته‌اندشی است 
هماز سابه من غوطه می‌خورد در بش 


چو طفل بسته زبان گربه‌ترجمان من‌است 
زشرم حسن تو بندی که بر زبان من‌است 
که تا به کعبه مقصود نردان من‌است 
که طوق عشق حو قبری خطامان من‌است 
زبس که نیش ملامت در استخوان من‌است 


ب عرش سخن را رسانده‌ام الب 
بلند نام شود هر که در زمان من است 


۱۳۳۱ 


شراب کهنه که روشنگر روان من است 
زفیض بیخودی از هر دو کون آزادم 
زاتفعال گنه دل نمی‌توان برداشت 
جه حاحت است هه دربوزة ملال مر ا؟ 
ازان چو باد صبا گشته‌ام پریشان سیر 
دگر چه کار کند سعی طالع وارون؟ 
چراغ سردهة من آفتاب جون نشود؟ 
به هر روش که فلك سیر می‌کند شاده 
بهار در پس دبوار باغ پنهان شد 
چگونه سر زخجالت برآورم از خال؟ 
نکرده صید ازین صیدگاه چون نروم؟ 
بهار با نس آتشین لاله وگل 


مصاحب من دپیر من وجوان مق است 
خط بیاله زغمها خط امال من است 
وگرنه جدبه توفیق همعنال من است 
خیر مابة غم» منز استخوان من است 
که دست زلف لندتو درمیان من است 
که خضر در بی ببجیدن عناق من است 
كه‌يك جهان دل روشن نگاهبان من است 
که این سبند سیکسیره زیر رال من است 
زبس‌که متفعل از چشم خونفشان من است 
گلی نچید زمن آن‌که باغبان من است 
که گر هما فکنم» زور بر کمان من است 
کباب گرمی هنگام؛ خزان من است 





غزلیات ۸۳ 





نظر به نعست الوان روزگارم نیت چو شمع» توشه من جسمناتوان من است 
بساط سحر کلامان به یکدگرپیچید عصای موسی من کلك ناتوان من است 
زیاره گشتن پیوند جم معلوم است :ماخ در نه براهین کنان من است 

درین غفزل به تآمتل نگاه کن صائب 

که هترین غزلهای اصفهان من است 

۲ 6 (2»مر.ل) 

اگر جه بالش خورشید تکبه‌گاه من‌است. ‏ شکستگی گلی از گوشه کلاه‌من‌است 
عحب نباشد اگر شعر من نود نکدست که عمرهاست کف دست تکبه گاه‌من است 
زشعرهای ترم گرم این‌چنین مگدر که آب خضر نهان‌درشب سیاه‌من است* 
مباش منک آب روان گفتارم . که‌سرو مصرع برجسته‌يك گواه‌من است* 
به چشم کم منگر در دوات تیسره دلم که جلّه خانة بوسف درون حاه‌من‌استت* 
گذشته فکر من از لامکان به صد فرسنگک نلند همتتی من دلیل راه‌من است* 
غزال معنی ه ‏ ات3 کر از 3 برون زداسرة جرخ حسید گاه‌من است:: 
زنور حبهة خورشد می‌تو آل داستت که خانه‌ز اد دوات درون سباه‌من است:: 

چرا بلند نگردد حدیث من صاثب ! 

که استانه توفق نوی کاخ من است*: 


۱۷۳۳۳ 
فلك دونا زگرانباري گناه من است ساصی دل شب از دل سباد من است 
ازان دلیر درین بحر می‌کنم جولان . که چون حباب سر من هنان کلاه من است 
همه رد سر هم می‌توانم کشت غبار خاطر بروانه سمل" راه من است 
تو سعی کن نشوی در حرم بایان مرگ وگرنه هر کسر مور شاهراه من است 
۱۷۳۳ 
مم که مععی سکانه تام مسن مت نمال خامه من باغ دلگشای من‌است 





۸24 دیوان صائب 


چو نقش» پا ننهم از گلیم خود بیرون 
فکر باغ وفم آنیا چرا باهم ۲ 
هزار خوشه پروین ه نسم جو نخرم 
به پاکی گهسر من چرا ننازد بحر؟ 
زمهر کاسه در سوزه حون به کف دارد؟ 
نه آتشم که مرا خار دستگیر بود 
درین زمانه که بر شرم پشت‌یا زده‌اند 
زروی بستر گل شبنمم چو برخیزد 
به چشم ظاهر اک تیره‌ام جو نها کیش 
غعار خاطر من طرفه عالمی دارد 


حصار عافیت من زنقش‌بای من‌است 
که آسمان وزمین بایغ واسای من‌است 
که رزق من زدو چشم ستاره‌زای ِِ 
که خانة صدفش روشن از سفای من‌است 

۳ نه صبح گدای در سرای من‌است 
چو آفتاب همان نور من عصای من‌است 
منم که روی نگاهم به‌پشت‌پای من‌است 
زگرد بالش خورشید مکای ِ 
هزار آشهرو » تشه لقای من‌است 

که‌از دروذ‌خورش وازیرون دی من‌است 


رشان قتاعت کحا روم صاب؟ 
که فرش وبستر وبالین ومتکای من است 


۵ ۶« (مر.ل) 


کحا زدابرة عش ی » حسن رون ات 


مسیح سوزن خود گو به هرزه تیز مکن 
شکوه سنگدلان زور عشق می‌خواسد 


بهدست ند که ال داد سوه گاه قت | 


سیاه خیمه لیلی زاه محنون است 
به قصر بردن شیرین نه کار گلگون است 
هسشه زلف زسودای شانه معنون است*: 
دلم زغیرت تبخال او پر از خون است* 
شبی که بنحة اطفال_ ات لهنن: امس : 


سب مرس تهندستی مرا مات 
گناه سرو همین س بودکه موزون ات 


۱۳۳۹ 


کنو کتیت تفس که تیان کین اس 
ز گریه‌ای که به‌دامان دشت مجنوق ربخت 
دل زنل فسن.. کبرق .کاروان. تال 
زمر دم صو لت دسوانگکان نگردد ک 


که هیچو سبزة شسشیر تشنة خون است 


هنوز داغ دل لتق وتو جهان آفینت 


که چشم شیر چراغ مسزار مجنون است 





عرلیات 





۰4۵ 


زشکره جرآت اهل موس فزون گردد. ‏ زیبان شکوة عشتاق نعل وارون است 
گرفته‌اند بر او همجو طوق فاخته تنگ به جرم این که درین باغ سرو موزون است 
نشانه تنگ کند بر خدنك مسدان را دلی‌که نیست هوابی همیشه محزون است 
ب‌عثق حسن چو پیوست آرمیده شود که خوایگاه مزالان کنار مجنون است 
تو زانتظار هما استخوان خود بگداز که در خراية ماجشضد نیز میسون است 


کسی که سر به گریبان خم کشد صاثب 
ترا مت یه اما عون هام ناش 


۳۷ 


بات دولت خوبی زکوه تمکین است . حصار عافیت باغ» گوش سنگین است 


چه‌وقت توست که لب بر لب پیاله نمی؟ برای حسن تسو آیینه چشم بدیین است 
به توالهوس و نسی‌دانسی که گل پیاده چو افتاد» مفت گلجن ی 
قرب ۳ رزخورده‌ای » نمی‌دانی که این ساه درون رو ععا اب 


وه و 


۳ جان شنو بندهای صائت را 


که از نصیحت او روی شرم رنتکین است 


۱۳۳۸ 


رکاب عزم تو در دست‌خواب سنگین است .. وگرنه توسن فرصت هسیشه در زین‌است 
زخواب قطع نظرکنکه عشق چابك دست ‏ . فلاخنی‌استکه‌سنکش زخواب‌سنگین‌است 
خزان زغنجه تصویر راست می‌گدرد هميشه جمم بود خاطری که غسگین‌است 
حضور عشق بود یش‌دور گردان را که سیل واصل دربا نگشته شیرین است 
ی وا به خنده لب مگشاه رو زگار گلحن است 
به گوش؛ خندهة کبك است نالهُ عشتاق ترا که بشت به کوه گسران تسکی‌است 
غیر حسرت آشوش من حدشی فست. کنابه‌ای که مناسب به خانة زین است 
هر ۲ نحه می‌طلیی از گشاده‌رو بان خواه ۵ که قیض‌صیحدهد حهه‌ای 45 بی‌جین است 
گل از تسرانه لل کی اور دارد علاج شکوه سهو ده گوش 4 





نخفت فتنه آن چشم از دسدن خط 
گل هسشه هارست روی ی نجر کان 
بگیر جان وبده بسوسه‌ای در آخر حسن 
پباله می‌ز ند از خون گرم خود در خواب 


فسانه‌ای است له خواب بهار شیرین‌است 
اگر دو روز گل اعتبار رنگیسن‌است 
که این متاع درین چند روز شیرین‌است 


زرس که دیدة پرویز محو شبرین است ۷ 


نظر به جوش خریدار نبست دوسف را 


۱۳۳۹ 


گلی‌که طرح دهد رخ به نوبهار اين است 
ند بخت همالی که از خحالت او 
به چشم دیده‌وران آقتاب عالنتاب 
کند زنشو ونسا منسع سره خط را 
جهان به دید خورشید تار می‌سازد 
ززنسك» آنه آفتاب در خطرست 
ززهد خشك اثر در جهان نخواهد ماند 


لبی که می‌شکند دبدنش خمار این است 
الف کشد به زمین سروجویار ابن است 
شاده‌ای اسشت مین کر الرسوار این املت 
اگنر حلاوت آن لعل ۲بدار این است 
اک تشرفی اشفا تکار این اس 
اگنر عیار تریهای روزگار این است 
اگر طراوت ایام نوبهار این است 


ته زگوشه عزلت برون منه صاب 
که چارد دل آشفته روزگار ان است 


۱۷۰ 


خوشا دلی که نسکسود از ملاحت اوست 
تا ان ار ات 
سری کنز افسر خورشید می‌ستاند باج 
دهان شیر سود امن‌تر زناف غزال 
چه نست است به‌صبح آن ساض گردنر !؟ 
کی است عاشق صادق جو صبح درافاق 
اگر ثرا نظر موشکاف» احول تست 


مسبت 


چو سابه هرکه گرفتار نخل قامت اوست 


مرا که جوشن داودی از حمات اوست 
که فرد اطلی از دفتر ساحت اوست 
که‌صرفآه کنديك دو دم‌که قست اوست 
نظام عالم کثرت دلبل وحدت 


سس 


وت 


امید نامة صاثب به ابر رحمت اوست 





خرلیا 





۱۳۶۱ 


و و هار۱ بی‌نباز ات تفه اش 
ادا حگونه کنم شکر درد سی‌درمان؟ 
کنند جاذبه بحر؛ همچو سیل هار 
نظر به ملاث سلیماد سیه نمی‌سازد 
خوشم به بی‌سروپایسی» که خانه بردوشی 
رسانده است مرا یخودی به مأوای 
کباب حسن گلوسوز تشنگی گردم! 
تپیسدن دل باب در طریق طلب 
هوای باطل دنیا عجب فسونسازی است 
جسال کنبة مقصود ؛ از کسال ظهور 
نبازمندی ما کی به خاطرت ۴ یل :۱2 
نازمند تو کرده است 7 


زجستجوی دوا بی‌نیاز ساخته 
گجه آو تست هت | بی‌ناز ساخته 
که از مقام رضا بی‌نیاز ساخته 
مرا زمشت پا بی‌نیاز ساخته 
که خلق را زخدا بی‌نباز ساخته 
مرا زقبله‌نما بی‌ناز ساخته 
چنین که ناز ترا بی‌نیاز ساخته 


سی‌نباز ساخته 


و گرنه عشق که راأبی نباز ساخته ات ؟ 


۱۷۳ 


زبخت تیره من از آفتاب نومیدم 
تن ۳ روی و اس 
سك دل عشتاقی کی خبر داری؟ 
9 ات سا ز جای 


وگرنه صبح زمن پیشتر نخاسته 
که خون مرده به صد نشتر نخاسته 
زخواب هر که به روی تو بر نخاسته 
که آه سرد ثرا از حگر نخاسته 
00 ۱ 


مک یکلا نز قرف | مرو فسات 
که هیچ ابر زاب گر نخاسته است 


۸2۷ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۴ 


۱ 


۸22۸ دیوان صاثب 


۱۳:۳ 


ترا کسی که به آه سحر نخواسته است 
به کاوش مه خون مرا دلیر برز 
مرا به سیل سبکسیر رشك می‌آید 
زمال خویش نبیند جهان نوردی خیم 
به سنك» سنك محال است سنه صاف شود 
زمابه دست دعا همچو سرو قانع شو 
بس است گوهر شهوار آب» شیرینی 
نشاط روی زمین زیر آسمال صالب 


زنخل زندگی خویش بر نخواسته‌است 
که خونبها کسی از نیشتر نخواسته‌است 
که غبر صدق طلب راهبر فخواسته‌است 
که غیر داغ چراغ دگر نخواسته‌است 
شاد دا خود از هیچ در نحو استه‌است 
۱ 
نوا کسی ز نی بر شکر نخواسته‌است 
دل رحیم کس از هم گهر نخواسته‌است 
ی زمردم آزاده بر نخواسته‌است 
کسی زچشمة شیرسن گهر نخواسته‌است 
ازاز کس است که تاج و کمر نخواسته‌است 


۱۷۳۹: 


گشاد دل به سخنهای اشنا تسیا ارت 
تو گم نگشته‌ای از خوشتن» جه می‌دانی 
مکن ملاحظه از شرم» حرف ما بشنو 
گناه روی به آینه می‌کند نبت 
ند رده سحتی از اتام» دل ود ام 
فراغبال دربن بوستان نسی‌باشد 
قدم زخاك شهیدان کشیده‌ای عمری است 


اس مقطع ش. 


نشاط گل به سبکدستی صبا بسته‌است 
که‌شمع‌رشته به‌انگشت خود چرا سته‌است؟ 
که اين طلسم به‌يك حرفآشنا بسته‌است 
که نقشهای موافق به بوربا بسته‌است 
سبه‌دلی که کمر درشکست ما سته‌است 
در رسیدن دربا به اخدا سته‌است 
کهروسمتدی گنتقمامته اس میت 
که نوی ستلو گل؛ دام درهوا بسته‌است 
نصحت که ه‌یای تو ۳ یاه ات۱ 








حز لیات ۸024 


وه ناخن تدر در کم صالت 
که این کره ه سر زلف مدعاسته است؟ 


۱۳:۹۵ 


به‌هیچ وپوج مرا عمر چود شرر بسته‌است 
اثر زجتت درسته در حهان گر هست 
شود زروزن ودر خانه‌ها غبارآلود 
مرا رفیق موافق به وجد می‌آرد 
کند جلای وطن دیده‌ور عزیزان را 
به جر ج آتش سوزن ده می‌رود جو شرار 
جر این که هر نس از پیچوتاب می‌ کاهد 


مرا زداغ» دل سره می‌شود روشن 


به آه سرد دل من چو غنچه باز شود 
جنان که راحت عجمیم است در ندد نها 
چرا غم دگران می‌کند پبریثانم 


زخود برون شدن من بهدك نظر بسته‌است 
ازان کس‌است که‌بر روی‌خلق‌در بسته‌است 
صفای سینه به پوشیدن نظر بسته‌است 
یت مر من مان عبت 
که تا به بحر بوده دیددذگهر سته‌است 
چو غنجه‌در گره‌خوش‌هرکه‌زر بسته‌است 
جه‌طرف رشته زنزدیکی گهر سته‌است؟ 
جلای سوخته من به‌این شرر سته‌است 
گشاد من به هواداری سحر بسته‌است 
ستمگری که ترا تیغم برکمر بسته‌است 
حضور گوش به نشنیدن خبر بسته‌است 
اگر نه رشتة جانها به‌نکدگر سته‌است؟ 
کی‌که توشه به اندازة سفر بسته‌است 


به خرج می‌رود آخر درین جهان صاثب 
چو سکه هر که دل‌خویش‌را به‌زربسته‌است 


۱۷۳۹2۹ 


نمك به‌دیده‌ام از غیرت حنا خفته است 
مگر حجاب‌تو در باغ‌ر نگ‌عصمت ریخت؟ 
شریك دولت اگرچشم این کس است‌بلاست 
کهن باس ملامت شود شهیدی را 
ی به ملك قناعت که عیش روی زمین 
زشوق کوی تو خونش به‌جوش میآید 


که زبر بای تو جون عاشقان‌جرا خفته‌است 
که طفل شبنم ازآغوش گل جدا خفته‌است 
گلی زعیش بچینيم تا صباخفته‌است 
که زیر خاك به‌امیتد خوننبها خفته‌است 
تسام در شکن نقش بوریاخفته‌است 
اگر شهید تو در خالك کربلا خفته‌است 


۸۰ دیوان صائب 





کجا بریم ازین ورطه جان‌برون صائب؟ 


که راهزن شده سدار ویای ما خفته‌است 


۱۷:۷ 


به هر دل آتشی از روی دلیر افتاده است 
زلال وصل تو پارب چه خاصیت دارد 
مرا ز گوشة عزلت مخوان به سیر بهشت 
قم به پاکی ما می‌خورند جوهریان 


سیند ماست که از چشم محبر افتاده‌است 
کز آتش تو جهانی به کوثر افتاده‌است 
کهعکی کی زگره افتاذه‌است 
که چشم من به‌تماشای دیگر افتاده‌است 
زتوست عالم اگر دل توانگر افتاده‌است 
که این سپند به‌صحرای محشر افتاده‌است 


غزال وحشی ما گسرجه لاغر افتاده‌است 


- شد که دامن ما جون گهرتر افتاده‌است 
به آفتاب قیامت برابر افتاده‌است 


که سالة در طوطی به شکتر افتاده‌است 


عجب که روی به آینه سخن آرد 
جنین که طوطی صاب به شسکو افتاده‌است 
۸ ۶ (لشل) 


زبس به کشتن من تیغ مایل افتاده است 
چو گردیاد به گرد سر زمین گردم 
به بال همتّت گردون نورد من بنگر 
هزار مرحله از کعه اشت تا در دل 
غرض زصحبت دریا کشا کش است چو موح 


هزار مره در بای فاتل افا هه ان 
که افتادگی من مقال افتاده‌است 
به این‌مسین که مرا رخت در گل افتاده‌است 
دلت‌خوش است که بارت ه‌منزل افتاده‌است 
و گرنه گوهر تمکین به‌ساحل افتاده‌است 


زبان شمع مگر مصرعی زصائب خواند؟ 


اسب س: ۵» د: نگشتد است لب او» متن مطایق ن. 


۷- لد: شور دگر زو به محفل» متن مطابق ل. 


غز لیات ۸۱ 
۱۷۳۹2۹ 


به امرادی ما عشق مال افتاده‌است 
در آن محیط کرم» دور باش منعی نیست 
هبان که در طلیش رفته‌ای زخود برون 
مرا که دست‌ودل از کار رفته است.جه‌سود 
زعاحزان4 نگاهم» زدست فاتل نیسع 
زما ه هت خشك ای فشر قانع شو 
سبه‌دلی که ترا سته است ند قبا 
عی که گرهه ما در دلش اثر نکند 
نشته‌است به گل» بارها سفینه چرخ 
نصیب کشته عشق از مهشت حاوبدان 


نظر ز حلقفه تال سر نسی‌دارم ۱ 


فاترخن: مسوا بای یتراک ی زد 
به تخم سوختة ما چه می‌تواند کرد؟ 
به خاکساری افنادگان نمی‌خندد 


وگرنه مطلب کونین کل افعاده است 
93 ازس‌کسری‌خود به‌ساحل افتاده‌است 
تسام روز به مبخانه دل افتاده‌است 
که دست پار به دوشم حسایل افتاده‌است؟ 
بهروی خالٌ» مکترر چوبسمل افتاده‌است 
که کارما به حوانمردی دل افتاده‌است 
اران لطافت ان‌دام» عافل افتاده‌است 
که دانه پالاوزمین سخت‌قابل افتاده‌است 
به کوجه‌ای کهمرا رخت درگل افتاده‌است 
همین س‌است که در بای قاتل اتاده اشتگ 
که این دریحه به‌جتّت مقایل افتاده‌است 
زرخنه‌های نمابان که در دل افتاده‌است 
ترا که چشم به دندار منزل افتاده‌است 
زمیسن مسکده هرجند قابل افتاده‌است 
وگرنه شمع مکترر به محفل افتاده‌است 
کسی که دك دو قدم دواوم دل افتاده‌است 


زآتشین رخ ساقی گسان بری صاثب 
که اخکگکری به گریبان محفل افتاده‌است 
۱۷۳۵۰ 


نه جهره‌اش عرق از گرمی هواکرده‌است 
شده‌است برده یگانگی زغیرت عشق 
متیر ع: 405 زرخوبی وفا طمع دارد 
زجوهر آینه در فکر بالپردازی است 
به‌سیز چشمی: مسن. یست زورچرح کسی 
گر که مرا می کتشد» نمی‌داند 
زدامن تو نمی‌دارد ازملامست دست 


نگاه را رح او آب از حبا کرده‌است 
همان نگه که مرا ا تو آشنا کرده‌است 
شوک زساده‌دلی تکیه بر صا کرده‌است 
زبس که روی ترا زلف با صفا کرده‌است 
گرفتن سر راه توام گدا کرده‌است 
که بر جفا» ستم ویر ستم» جفا کرده‌است 
همان که دامن دوسف ز کف رها کرده‌است 


۸ دیوان صالب 


زیشراری عشق است بقراری من 
چه اتتظار خضر می‌بری؛ قدم بردار 
اگر چه در ته دیوارم از گرانی‌جسم 
یه سین اسر ر مت ره اس اور تن 
قبول پرتسو احسان زافتاب مکن 
مکن زبستگی کار» شکوه چون خامان 
نمی‌توال به دو عالم وتو تنل 
همین ستارة دار کته هر دل استرت ۲ 


مرا چو کاه سبك جدب کهربا کرده‌است 
هزار گسشده را شوق رهنما کرده‌است 
دل رمیده من خانه را جدا کرده‌است 
زفرش؛ هرکه قناعت به‌پوریا کرده‌است 
ای ها یواست 
که صبر غنحه گره را گرهکشا کرده‌است 
که گوهر تو صدف را گرانبها کرده‌است 
هزار پیرهن صبح را قبا کرده‌است 


رسیده است به ساحل سیکروی صائب 
که‌همچو موج‌عنان را ز کف رها کرده‌است ‏ 


۱۳۱ 


» خط زخال لب بسار سر برآورده‌است 
مبان شیم و گل» پبردة ححاب شده‌است 
سب عنانی زلف از تیدن دلهماست 
زخنده‌اش جگر خاله شکرستان است 
تو شیشه‌جان‌غ خودخو رکه عشق‌سنگین‌دل 
به‌خون باده گلرنک تشنه زان شده‌ام 
به لامکان حقیقت کجا رسد زاهد ! 
مشو زلالاً سیراب وداغ او غخافل 
همای عشق که افلالك سابه‌برور اوست 


که در هوای شکره مور بر برآورده‌است 
ترا کسی که زاهل نظر برآورده‌است 
رسفراری ماه دام ۳ برآورده‌است 
لبی که مور مرا از شکر برآورده‌است 
مرا چو کيك به‌کوه وکبر برآورده‌است 
که از حریم تسوام یخبر برآورده‌است 
که زهد بر رخش از قبلهء در برآآورده‌است 
که لیلیی زسیه‌خانه سر برآورده‌است 
ك آشیانة ما بال و سر قن | وود هاشت 


مگر به فکر لب او فتاده‌ای صاثب ؟ 
که ناله‌های تو رنگ دگریرآورده‌است 


۱۳۵۲ 


دلم چو برگه خزان دبده باز می‌لرزد 


سس ۵: خریدن ازمن دل. 


به چرم سرکشی از تیرپر برآورده‌است 
که 1ه سرد ۳ از حگر برآورده‌است؟ 


غزلیات . ۳۹۹ 


نو جون زخوش توانی برامد ای‌زاهد؟ 
زعسرت لب لعمل نو آه سرد کنضد 
که کرده ردل دست آرزو کوناه؟ 


که‌زهد خشك‌به‌روی تو در برآورده‌است 
نه رشته است که سر از گهر برآورده‌است 
که این سفنه زموج خطر برآورده‌است؟ 
مرا زخامشی چون شکر برآورده‌است 


ترا که بال ویری هست سیر کن صالب 
که بای خفته مرا از سعفر برآورده‌است 


۱۳5۳ 


ی که نوسه بر آن لعل حانفزا زده‌است 
نبوده است نود آب حبوال ۴ 
به‌چشم سخت فلك آب رحم می‌گردد 
به باد رفت سرغنچه تا دهن وا کرد 
زافتاب حوادث کباب زود شود 
سفینه‌ای است درین بحر بکنار مرا 


زخون بی ادب خویش می‌کشم خجلت. 


ه سعی وا نشود دل» و گرنه دانة من 
زیش زود رود بای کوته‌اندشی 
برون زیحر گهر می‌رود به دست تهی! 


چو خضر غوطه به سرچشبه بقا زده‌است 
به کاکل‌که شسخون دگر سا زده‌است؟ 
به زير تیغ تو هرکس که‌دست‌وپا زده‌است 
کدام شی ۵1( آتش ب4 کشت‌ها زده‌است؟ 
که خنده‌ای ز ته دل به مذعا زده‌است؟ 
کی که خواب به سر سایة هما زده‌است 
که تخته بر سر تدسر ناخدا زده‌است 
که بوسه‌بر کف‌پای‌تو چون حنا زده‌است 
چوآب؛ قطره درین هفتآسیا زده‌است 
که تکیه در ره‌سیلاب بر عصا زده‌است 
حباب‌وار گره هرکه بر هوا زده‌است 


زخواب امن کسی هره می‌برد صاب 
که بشت‌بای ه‌دنیای سوفا زده‌است 


۱۳۹ 


رفو هحالك دل‌خته هیچ کس نزده است 
دل رمنده به تکلیف یر مس کت 5اه 
گشاده‌روی شوه از حادثات ایمن باش 


که قفل بر دهن بسته هیچ کس نزده است 
صلا به‌مرغ قفس جسته هیچ کس نزده است 
که‌ستک بر در نایسته هیچ کس ات 


۱ب ده ك: برون بددست تهی می‌رود زبحرگهر» متن مطابق] (خعل" صائب) . 


۸ دیوان صاب 


دهان پسته زرشك لب تو پر خود است 
دل مرا ز خم زلف او رهایی یست 
بغیر من که گره می‌زنم به تار سرشك 


و گرنه بر دهن پسته هیچ کس نزده است 
بدر ز کوچة بتن‌بسته هیچ کس نزده است 
گره به‌رشته نگسته هیچ‌کس نزده است 


به قلب آتش سوزان» به اتفتاق سپند 
بغیر صاثب دلخته هیچ‌کس نزده است 


۱۳۰۵ 


به‌نیم جلوه کسی کشوری بهم نزده‌است 
زچشم شوخ تو شد ملك صبر زبر وزیر 
مرا به بلبل تصویر» رحم می‌آبد 
هوای خانه بود چون حباب دشن من 
زاشتیاق تو برهم زدم دو عالم را 
شمار داغ مرا بوالهوس جه می‌داند؟ 


بهيك پیاده کسی لشکری بهم نزده است 
به‌بكث نگاه کسی کشوری بهم نز ده است 
؟4 درهوای تو ال ویری بهم نزده یت 
بساط عيش مرا صرصری بهم نزده است 
به‌این نشاطءدو کف دیگری بهم نز ده است 
زباره‌های جگر دفتری بهم‌نزده است 


سری به عالم آسودگی بکش صسالب 
ترا که کاکل سیمین‌بری بهم نزده‌است 


۲ ۶ (ل»مرءل) 


جه شوخی از نگه مکناه ما شده‌است؟ 
خدای تیغ ترا مهربال ما سازد 
زطعن اهل ملامت چه پشت سرخاریم؟ 
زگرد بالش داغ جنون چه سر پیچیم؟ 


که شرم تشنه به‌خون نگاه ما شده‌است 
که سخت جانی ماسنگ راه ما شده‌است 
کنون که سنكک ملامت یناه ما شده‌است 
که 1 زروز ازل تکه گاه ما شده‌است 
عزسز کرد طرف کلاه ما شده‌است؟ 


زخمل- سمر 6 بلای ستاه ما تلم ایس 


۱۳۷ 


حهان زعکس رح آن با نه بر شتله اسنگه 
به جام باده غلط می‌کنند ساده‌دلان ‏ 


تفس گداخته آید نگه به مزگانم 


۱ د: دلخسته» متن مطابق س» م. 


معا واحد واسنه خانه برشده ی 
زاس 3 ناف گلم آشبانه برشده از 
زاشك بس‌که مرا جشمخانه پرشده است 


و که ها سر و ال وس سا سا را وی سر و رس ار سا سر ات رت رن یت ی رت رت ال دا ۳ رت هت ۲ ی هد ی ور و و ی ور او ور روا ارس 





کجا زخواب کند نالا مش بسدار؟ 
چو رزق مرع ققس نبست غیر خبوردن دل 
توا شنید نوای جرس زییضه من 
غتان: رنه ماه هیا بدا 
مرا زشکوهدل‌ساده‌ایاست حون کف‌دست 
درازدستی مزگان جر شکافترست 
گر آستانه‌نشین گشته‌ام زخواری نیست 


رلیات . دك 


حنین که گوش جهان از فسانه برشده است 
جه‌سودازین که مرا آب‌ودانه پرشده است؟ 
نت از زهرنه اشفا هو اخنته ای 
که گرد غیر درین آستانه برشده است 
ترا زخردة من گر خزانه برشده است 
دلم خسدنگ قضا را نشانه پرشده است 
که از شکوه جمال تو خانه پرشده است 
که چشم دام مکترر زدانه پرشده‌اسن 


جواب آن غزل میر زا سعید ست این 
که عالم از غزل عاشقانه بر شده‌است 


۱۳۵۸ 


هنوز خنده از اد لب ندر یامده ات 
تو دوق از سر جال خاستن چه می‌دانی؟ 
رساند صبح قیامت به زلف شب مقراض 
چگونه دان؛ ما سر برآورد از خاك؟ 
حه حاحت است هه تکلیف؛ خانه‌خانه#اوست 
امید بوسه ازال لب زتنك جشمی نف 
[عبث حباب به‌ساحل دوچشم دوخته‌است 
آچسان میان کمر ستکان ستاده شویم؟ 
[دلیر می‌روی از پی سه‌چشان را 
[دلت به گرده خونین ما نمی‌سوزد 
[به ما که مردم آزاده‌ايم طعنه مزن 


نك به پرسش‌داغ بقسبلر. شاماده اسشت 
که نامه‌سر ز درت مخسر نامده‌است 
هنوز روز سساهیم بسر نیامده‌است 
هنوز مسو زکف دست برننامده‌است 
مگر به خانة دلء غم دگر نامده‌است؟ 
شرر زاتش باقوت بر نیامده‌است 
ازین محیط کسی زنده برنیامده‌است] 
چو شمع گر ما تا کمر نیامده‌است] 
کتارة نگهت بر جگر نیامده‌است!"] 
به چشم آبله‌ات پیشتر نیامده‌است] 
که سنگ بر شجر بی‌ثبر نامده‌است] 


اگر چه فکر تو صاثب گدشته است ازچرخ 
۰ 7 ۰ ۳ 
هنوز طبع به معراج برنیامده‌است 


۱ به‌این بیت دربهار عحم برای لغت‌کتاره (نوعی ازاسلحهٌ مخصوص هند که بر کمر بندند) استشهاد شده‌است. 


۲ب مقطع ل: ‏ نمك حرام سر خوان قسمتم صائب اگر وئلیثه شانم سحر نیسامده است 


۸21 .دیوان صائب 


۱۷۳۵۹ 


کدام ز هر د جممن بی‌نقاب "کرد ففته انتیت؟ 
اکتیر رال نسکشم ناتالز 3اعم 
زقرب» دیده من از وعسال محروم‌است 
اگر زاهل دنی؛ باش در سفر دایم 
زبان شکر نود سره لب جسوش 
زسیر خانه آینه چون به بزم آید 


.۰ ۰ ی تب ِ 


نه هاله است به دور قسر؛ که خوی‌ماد 
به ساقیی است سرو کار من که از روش 


ز تحم سو خن 4 نظ رت مدار 
به‌پای خم چه ضرورست دردسر سردن؟ 


زر وا حوادث مسلتی مدل 


که آتش ازعرقی شرم» آب گردیده‌است 
تراکه خون‌به‌جگرمشث ناب گردیده‌است 
که رشته‌ام گرد ازپیچوتاب گر ده ات 
محطه پردة چشم حباب گردیده‌است 
که نقطه از حرکت صد کتاب گردنده‌است 
دلی‌که از نکه گرم» آب گردیده‌است 
کسان بر ند که در آفتاب گردیده‌است! 
ز س که‌در دل‌من شکوه آب هس 
هدور حسن تو پا در رکاب گردیده‌است 


ابط شرات» مکترر کنات گردنده‌است 


‌ ۰ 


ترا که آننه در دست؛ آب گردیده‌است 
مرا که آب زتلخی شراب گردیده‌است 
زسیل» کعبه مکترر خراتب گردیده‌است 


کز آفتاب قیامت کیاب گردیده است 


۱۷۹۰ 


به‌دوست نامه نوشتن» شعار سکانه است 


یکی است بتن احرام وستن زتار 
اگر زعشق دلت حالك شده مشو درهم 


به‌جوی شیر جو فرهاد تیشه فرسودن 


دشن سار انس راد ان تفن یت 


تا زسابة حود می کنند ششه‌دلانل 
اکن زاهلم دلرنع قنضی نان از کرت 
چنین که دیدن صتاد رزق من شده‌است 


به شمعء نامه بروانه ال پروانه است 
ترا که روی دل از کعبه سوی بتخانه است 
که دل‌حو حالاشود زلف ار راشانه است 
ات ی نت 
که مرغ ربخته پر را قفس پریخانه است 
زعقل سنگ ملامت حصار دیوانه است 
که شیشه هرچند کند جمم» هر سمائه است 
ه خاطر آنجه نگردد: تصور دانه است 


غزلیات ۸۱۷ 


به خانه‌ای که وان رفت بی طلب صائت 
در ین زمانه بردار و گبره ممخانه اشات ۲ 


۱ ۶ (مرءل) 


خط تو چهره‌گشای هار آننه است 


زاشتیاق تماشای خود چه خواهی‌کرد؟ 
هزار میکده خون‌جگر تلف کردم 
قسم ده عشق که از فیض باکدامانی است 


که آه غیرت من پرده‌دار آننه است 
هنوز حهرة ما شرمسار آننه است* 
که خلوت هبه خویان کنار ۲ننه است* 


ملامت دل صائب زعشق بی اثرست 


همیشه حسن برستی شعار آیضه استث* 


۱۳۹ 


زموج لاله وگل باغ عالم ۳ ات 
لباس تقوی ما را فروغ گل برقی است 
برای زیر وزیر کردن بنای صلاح 
زبرق وباد قدم وام کن که شبنم و گل 
اگر چه دولت بیدار گلشن است هار 
زفکر ساقی وساغره حیاب آسوده‌است 
به کیش ماکه وضو دست‌شتن ازجان است؟ 
به‌هر رهی که روی» می‌رود به خانه حق 
به لاغری خط پاکی زثرهی بستان 


پسی کشیدن دل هر بنفشه قلابی است 
کتان توبه ما را شکوفه مهتابی است 
هوای ابر ونسیم بهار سیلابی است 
به روی آنشه از دست‌رفته سییابی است 
سرای مردم بیدرد» پردذخوابی است 
هوا برای تنتك‌ظرف: باده نابی است 
زخوش هرکه‌تهی گشته‌است»محرابی است 
ز هردری‌که درآبی» زمعرفت بابی است 
وگرنه هرسر موی تو تیغ قصتابی است 


به احتباط سخن کن که دولت فتلاز 
در ان حریم که صاثب بود؛ گرا نخوابیاست 


۱۳۹۳ 


زبار لطف نهان خواستن فزون‌طلبی است که دل زیاده برد خنده‌ای که زیرلبی است 


بت مقطع »۰ لك » هء ل» و در نسخ ۰ هء ل: درین قلمر و برچوب نلتع ۰۰۰ 
سس س.» ن» ل: دست شستن است ازجان. 


ن» ك» ده ل: نفتادیم از غلد نمی . 


۸4 دا 





به‌احشاط سحن در حضور خوبان 9 
خسس را زمدارا زبانل دراز شود 
چراغ انجسن ماست دیدة یدار 
اگر حه نقش دوبی نیست در قلسرو حسن 
دلش به ما عحی‌زاد گان نود مائل 


که خوی سنکدلان آیگینه حلیی است 
به‌ریگ سینه نهادن» دلیل تشنه‌لبی است 
زاب شعله کشد آتشی که بولهبی است 
می شبانه ما گریه‌های نیمشبی است 
نظربه زلف‌وخط ازروی‌بار» بی‌ادبی است 
اگر چه لیلی صحرانشین مسا عربی است 
چو نيك درنگری» درحبالة عزبی است 


رواست صائب» اگر نیست از ره دعوی 


۱۳۹ 


عمارتی که نگردد خراد؛ همواری است 
کقان هار نان هدش لا ری اس 
اش ات لا له برآمده شتا سبزه دمد 
درآن رهی‌که به‌مستی توان سلامت رفت 
مشو به مر آد زامداد اهل دل نومد 
رسید بر لب بام آفتاب زندگیش 
سدف ده خال تختس 4 ات از راو 
عزیز اشده را نیست بیمی از خواری 
میا حسن تو وحسن بوسف مصری 
نمی کشند دلیران به عاجزان شمشیر 


گل ی که رنگ‌شکستن ندیده هشاری است 


زخویش خیمه برون زن,چه‌جای‌خودداری‌است؟ 
زس که زنگ زدلها زدوده» زنگاری‌است 
قدم‌زخا نه بهصسحرا »این جه‌خودداری است؟ 
قدم شمرده نهادن دلبل هشاری‌است 
که خواب ۳ ۲ گاه» عسن سداری است 
هنوزخواجه‌معرور»[ گرم ] گل کاریاست 
حباب تاج سر بحر از سبکباری است 
تیم را جه محابا زخط." بزاری‌است؟ 
سپر زخصم فکندن گل جگرداری‌است 


رهین ناز طبیبال چرا شوم صالب؟ 


۱۳۹۵ 


به نوخطان نگرستن دلیل دیده‌وری است 
خموش باش که آن کوه وناز وتمکین را 


که‌حسن جهره بد هی" وحسن‌خط نظری است 
خروش‌هردوجهان خنده‌های کك‌دری است 


زخائبازی اطفال می‌توان دریافت 
مخور فرب عمارت درین خراب آباد 
مدار چشم اقامت زعسر بی‌شاد 
مکن به پردة دل راز عشق را ینهان 
درین ریاض به بی‌حاصلی قناعت کسن 
مساش وفت ستحر بی‌ستارهر بزی اخنلت 
شود شکستکی دل زفیض عشق درست 


که عیش روی زمین در مقام‌بیخبریاست 
که فرش خانه‌خرابان هميشه بال‌پری‌است 
که همچو ریگیروان خرده‌های جان‌سفری‌است 
که پرده‌داری «حسن لطف؛ برده‌دري است 
که تازه‌روبی سرو جمن ز دی ری است 
که نور چهرة گردون ز گرب سحری‌است 
که مومیابی مینا» دکان شیشه گسری‌است 


به‌داغ عشق قناعت کن از جهان صائب 
که دور خوبی گلهای بوستان سیری‌است 


۱۳۹۹ 


درین حهان که سرانحام خانه‌بردازی است 
ال کته تا 1 خامی ره دار 
درین محیعط که جای نفس کشیدن نیست 
فرب آینه طوطی زساده لوحی‌خورد 


درآن مقام که پوشیده حسال باید بود 


عمارتی که به‌جای خودست خودسازی است 
چو عنکبوت ترا کار ریسمان بازی‌است 
قس کنیدن ما چون حباب سربازی‌است 
و گرنه تخته تعلیم» سینه‌پردازی‌است 


در آستانه نشستن بلشدبروازی است 


شراب لعلی در شبشه‌های شیرازی است 


نسم پیرهن بوسف از تهیدستی 
به سوزنم تتوان دوخت بر لباس حربر 
دلم زسیل حسوادث نمی‌رود از جای 
شعاع مهر که تیعش به ابر می‌ساید 
هزار تنگ شکر خواب در عل دارد 
غبار حادثه در خلوتش ندارد راه 
جرا به مشعل زرین شاه رشك برد؟ 


۱۳۹۷ 


گلی‌که رنگ نبازد لقای دروشی است 
خجل زنافة پشمین قبای درویشی است 
دلم ربودة آهنربای درویشی است 
به کوه» پشت من ازمتکای دروشی است 
اتاق4 سر خورشید سای درویشی است 
چه‌راحت است‌که با بوریای درویشی است 
دلی که آینه دانش ردای درویشی است 
چراغ زنده‌دلی در سرای دروشی است 


۰۷۰ دوان صالب 


زجنك نعمت الوان خرید خون مرا 
زنعمه سنحی داوده گسوش شحو تراد 
شیم نافه زپشمینه پسوشی فظرست 
تفس گداخته خود را به گوشه‌ای برسان 
کجا به‌خرقه شود حاصل آشنایی فقر؟ 
خمیر صاف نهادان قدس را مالسد 
به رستگاری جاوید چون ننازد فقر؟ 
من شکسته زان مدح ففر جون گوم؟ 


چه لدت است که با شوربای درویشی است 
حلاوت شکر از بوریای درویشی است 
خوشا کی که ه دل‌آشنای دروشی است 
اگر چه طینت آدم زلای درویشی است 
متسد عربی رهنسای دروشی است 
زسان معصر ۵ مدحترای درو سی ات 


سخنن رسید به نعت رسول حق صاثب 


۹۹ 


شدم غبار وهمان خارخار من باقی‌است 
هزار جامه بتدل کرد روز گار وهنوز 
به رنگ وبوی جهان دل منه» تماشا کن 
گدشت فصل هار وجسن ورق گرداند 
دلیل این که سخن آب زندگی خورده‌است 
حه ششه‌هاکه تهی شد.حه‌حامها که‌شکست 
ی رف ۳ ۱306 


توجه چمن‌آرا به این چمن باقی است 
حدبث دبدة یمقوب وپیرهن باقی است 
که آه سرد وکف‌خاکی ازچین باقی است 
همان ه‌تا زگی خویش داغ‌من باقی است 
ب‌حال خود دل‌سنگین انجمن باقی است 


زار نقش نمایان زکوهکن باقی است 


جوابآن غزل‌است این که گفت عرفی ما 
همزار شمم بکّشتند وانجمن اقی است 


۱۳۹۹ 


مرا که پردة چشم وحجات هر دو نکی‌است 
رسانده است به جابی غرور حسن ترا 
زدیدل تو شود دبده‌ها ستاره فشان 
به گوهری نرسد رشته‌اش زییتابی 


چو رخنه در دل سنکین ار ممکن یست 


فماش جهرة او با نقاب هردو یکی است 
که صبرپیش تو واضطراب هردو _دکی‌است 
فروغ روی تسو وآفتاب هردو بکی‌است 
دل رمیده وموج سراب هردو بکی‌است 
چه خون زدیده فشانی‌چه آب: هردو یکی‌است 


سح ای مرا هی برس 


غر لیات "۸ 


ه مطلبی نرسد از ستاره سوختکگی 
نگاه تلخ وشکر خنده‌های شیرینش 
گهی ستاره فشانم» گهی ستاره شمار 
چو از حیا نتوان از تو کام دل برداشت 
به آبرو زحیات ابد قناعت کن 
زعلم» مقصد اصلی رسیدن است به عین 


مال گریة من با کباب هردو بکی‌است 
به مشرب من عاشق شراب هردو بکی‌است 
شب حدابی وروز حساب هردو یکی‌است 


جه‌در کنار درآ بیچه‌خواب؛هردو دکی‌است 


که طعم زندگی وطعم آب هردو یکی است 


و گرنه پایهُ خشت وکتاب هردو بکی‌است 


جو راه عشق ندارد نهاتی صسانبت 
۳1 درنگ کنی ورشتاب» هردو یکی است 


۱۷۳۷۰ 


چراغ ۳ مستعار هردو کی است 
زلطف وقهر نسی‌بالم و نسی‌نالم! 
چنان ر بوده این باغ ووستان شده‌ام 
فسرد گی- و کدورت شده است عالمگیر 
چنان گزیدة دنبای ند کهر شده‌ام 
مکن به ند گهرانل مردمی که اش و 
چه لازم‌است شب‌وروز خون‌دل خوردن؟ 
توان به زنده‌دلی شد زمردگان ممتاز 


ای خردة جان وشرار هردو دکی است 
به‌خار خشك» خزان وبهار هردو دکی است 
که نوشخند گل ونیش خار هردو یکی است 
جواد وببردرن روز گار هردو دکی است 
که پیش‌ديدة من گنج‌ومار هردو یکی است 
چه گل به‌جیب فشانی‌چه‌خار هردو یکی است 
چو سنگ ولعل درین‌روز گار هردو یکی است 
و گر نه سینه ولوح مزار هردو دکی‌است 


اگر دو من ردو رنگی نگشته‌ای صاثب 
شب جدابی ورور شمار هر دو بکی است 


۱۳۳۱ 


ازان مرا شب وروز سیاه هردو یکی‌است 
فغان که پیش سبکدستی تو بی پروا 
کی است پیرهن تن محیط وحدت را 
درین بساط به تسکین خود مشو مغرور 
چنان گزیدة اعسال زشت خوشتنم 


اب س» م» د: نمی‌نالم ونمی‌بالم. 


که با غرور توه آه و نگاه هردو دکی است 
شکستن دل وطرف کلاه هردو دکی‌است 
که چون حباب» سرش با کلاء هردو یکی‌است 
کیش سیل‌فنا» کوهو کاه هردو مک اس 
که نام من و مار سیاه هردو یکی است 


لاب تج ول سای نس دراو سای سس مت وتاب مرت ی و ارت وا ریس ابش ی ترس دا اشوس وی مورک ام جوم بویا شم اه ما ان ۰ یت ۲ ی ۱ 


۸:۷۳ دئ ان ضالب 


بلند ویست حهان بیش خودیرستان آخشت زحود برآمده و تأم وحاه هردو بکی‌است 


که خس به‌دیدذ من با نگاه هردو بکی‌است 


۱۳۷ 


فضای دشت زخونین‌دلان گلستانی است 
گشاده" باش» جهان را شکفته گر خواهی 
زخود برا" که جو گردید راهرو بی بر گذ 
به عقل هر که هوا را کند مسختر خود 
که در قلسرو توحید در شبار آید؟ 
مراست چشم رهایی زبحر خونخواری 
نهان به زیر سیاهی زتیره‌بختی" ماست 
به‌چشم توست زسرگشتگی فلك گردان 
سراغ بوسف مصری زناتوانان جوی 
وجود عشق درین خاکدان فسن و حشرت 
خوش است رشته قرب گهر» ازین غافل 
شکایت از تو ستمگر کجا برم» که جهان 


رحود بر1 که عجب دامن بیابانی است 
که بر گشاده‌دلان چرح روی خندانی است 
۳ رهزد بیرحمء» تیغ عریانی است 
اگر چه مور بود» پیش ما سلیمانی است 
که ته سپهر درین حلقه سبحه گردانی است 


که هرحیاب در او بردهدار طوفانی ی 


وگرنه داغ جنون آفتاب تابانی است 
و گرنه دایرف چرخ» چشم حیرانی است 
که جشمهای فرو رفته» حاه کنعانی است 
چو آتشی است‌که در دامن بیابانی است 
که در گسستن او تیز کرده دندانی است 


زسایه سر زلف تو کافرستانی است. 


زتنگنای جهان نیست شکوه صائب را 
که چشم مور به‌نازلك خیال» میدانی است 


۱۳۷۳ 


سفر نکردن ازان کشور از گرانحانی است 
لب محیط به بانگ بلند می‌گوید 
سفر خوش است که بی اختیار روی دهد 
به ال خشك قناعت نمی‌توان کردن 
زاریدگی ظاهرم فرب مخور 
زجوش وحش چه غوغاست‌بر سر مجنون؟ 





۱ آب ن» ل: شور چشمی. 


که مرگی‌دل و قح غدای روحانی است 
برهنه‌شو که گهرمزد دست عریانی است 
سپند. متظر آنش از گرانجانی است 
چه نعمتی‌است که‌افلال سر که‌پیشانی است! 
اگر چه ساکن شهرم > دلم پیابانی است 
اگر نه داغ جنون خاتم سلیمانی است 





جوز یی یچیق سل و تکیت تج موی جوا جر ود وی مرو ویطوی ‏ حا ییاوسر ۱ تدای تسا 


غز لیات ۸ 





همیشه آب به چشم پیاله می‌گردد 
دلی که از سجن تازه شد حواد» داند!۱ 


جبین پیر خرابات بس که نورانی است 


از و جه شوه کنم» عالم پرشانی ات 


۱۳۷ 


زاشك» دیدة تاردك شسع نورانی است 
به آب تیغ توان شست تا زهستی دست 
بود زآب وزمین بی نیاز» حاصل ما 
همان به دیدن روی تو می‌پرد چشمم 
زپرده‌سوزی عصست بود زلیخا خوار 
زچین ابروی دلدار نستم نومید 
مرا چگونه جلای وطن کند دلگیر؟ 
۳ چه دورم ازان: استان: تیم ۳ 
مرا به‌صحت هسحنس رهنسا گردیدا! 
اگر چه نیست مرا هره‌ای زجمعیتت 
زاتتظار به چشمم سیه شده‌است جهان 
لباس عافیتی هست اگر دریین عالم 


دهان سته بر از حون ون از انیت 
به آب خضر تلی شدن گرانجانی است 
که تحم مردم آزاده» دامن افشانی اسر 
زحسن؛ بهرة آینه گرچه حیرانی است 
عزیز گشتن موسف زیاکدامانی است 
که نوهار در آغاز» غنحه بیشانی است 
که درصدف» گهرم بی‌صدف زغلطانی است 
که از خیال‌تو دل در بهشت روحانی است 
که مومیابی این دلشکسته» انسانی است 
به این خوشم که دلم ایمن از بریشانی است 
علاج دبدة من سرمة سلیمانی است 
که‌دست خار ازان کوته‌استء عربانی است 


مرا زهوش لب وخطال برد صائب 
سیاه مستی من زین شراب ریحانی است 
۱۳۳6 


تعیر دل که عز بر و نگاه داشتبی است 
نظر به هرچه گشابی درین فسوسآباد 
ترا به خاك زند هرچه را برافرازی 


۲ س» م» ل: زمین وزمان» متن مطایق ده ن. 


جهان‌وهرچه‌در او هست» وا گذاشتنی‌است 
درینم ودرد بر اطراف او نگاشتنی‌است 
گدشتنی‌است زمان وزمین۲ گذاشتنیاست 
فیر ‏ رایت آهی که برفراهننی‌است 


۱ب د: دانست» متن مطایق: اصالاح بعدی صائب درنسخ س و م. 





7 دیوان صائب 


همین سرشك ندامت بود دل شبها 
هش ۳ چشم دل گشاده شده‌است 
9 که درد دلش و فشرده» می‌داند 


هت سس دانه‌ای که کاشتنیاست 
به‌هرچه هست» زعبرت نظر گماشتنی‌است 
که درد نام صالب به‌خون نکاشتنی‌است 


۷۷۹ عادٍ (ل2.ب» هه ل) 


به فکر زینت باطن کسی نمی‌افند 
مشو به سینة حالكٌ از کزند عشق اده ۲ 
خوش اننتت ناله که از روی جر هر 


بدم به داغ که آیه‌دار رسوابی است 
مدار مردم عالم تن تفر ٍ 
رد نارواین ات 


؟ نه دید صاثب حرف گر به شود؟ 
عنان سیل سبکرو به دست خودرایی است 


وففث 


بلای مردم آزاده » لاف یکتایی است 
ازان زمان که مرا عشق برگرفت ازخالك 
۱3 
غبار وحشت من گرحه لامکان سسرست 
ی 
به نور عشق مگر چشم دل گشاده شود 
ه زور عحز توان گوشمال گردون داد 
نظر به‌شاخ بلس مرغ وحشی را 
ی و وی 
و سم کت اقامان قتل عاشق شد 
ترا ب‌وعده تقاضا که می‌تواند کرد؟ 
نم لیف سرا یی هاب موان درب 
نظر ۲ قامت اوه راتی است خواسده 


اگر به سرو شک رسد زرعنابی است 


هنوز در دل من آرزوی تنهابی است 
نشاط روی زمین از غزال صحرایی است 
و گر نه دسدة ظاهره ححاتب بینایی است 
45 فت دوع توانابی است 
تلاش دار کندهرسری که سودابی است 
همان دو چشم تو مشفول باده‌پیمایی است 
و گرنه خطه رقم رخصت تماشایی است 
ان تا سرد به‌دست خودرابی است 
تو جون به‌پرده روی صرفة تماشابی است 
سوق کیان عم 9 رعتای اس 





غرلیات ۸2۷۵ 


به کته راز خموشی کجا رسی صائب؟ 
که همجو خامه»مدارتن به‌صفحهآ رابیاست 


۱۷۳۷۸ 


دران مقام که حرت دلمل دانایی تن 
حضور » لازم عشق خدایی افتاده اتمرت 
به خوی خویش سرانجام می‌دهد محضر 
زخانه صورت دیوار سی‌جهد یرون 
کدام ظاهر و باطن موافق است به‌هي؟ 
زجاه روی به بازار می‌کند بوسف 
درون سینسه کند سیر» سر" مجنون را 
فعان که مردم کونه‌نظر نسی‌دانند 
کجا زسیلی خط هوشیار خواهد غد؟ 
زخط" وزلف کند حلقه‌های چشم ابحاد 
بهار عالم ایجاد یست غیسر سخن 
درین حهان حف دوزح ۳ ۱ و ۰ ۰ 


نفس شمرده زدن نیز بادپیمابی است 
بود هميشه پرشان دلی که هرجابی است 
سیه‌دلی که جو طاوس درخودارابی است 
به محفلی که مرا دعوی شکیبایی است 
دلش زسنگ بود گر سپهرمینایی است 
زخلق روی نهفتن تلاش رسوایی است 
ز یقراری وحشت دلی که صحرایبی است 
که بستن نظر از عیب خلق ینابی است 
چنین که چشم تو مشغول باده‌پیمایی است 
زس که عارض او تشنه تماشابی است 
که سبزی پر طوطی زفی ض گویایی است 
که می‌توان نفسی راست کرد تنهابی است 


ید وی سای نم 


۱۳۷۳۹ 


همان زمان که فلك تیغ برمیان تو بست 
س‌است سوختکان را اشاره‌ای» که‌شود 
مشو زر خرابات دور در شر حال 


سان شسته تا ی حصمی دیرین 
زسبر مقامات کام ول داشت 
چو دوختی زجهان چشم» فکر رزق‌مکن 


گرفت صبح سرآفتاب را به دو دست 
به يث پیالة گل صد هزار شل مست 
که تیرتاز کمان شد جداء به خاك نشست 
میی که شيشة افلالك را به زور شکست 
که می‌رود جو حنا این ناد فست بدست 
دل مرا وترا چون توان به‌هم پیوست؟ 
که همچو نی کمر خویش در دمیدن بست 
که باز بسته نظر را دهند طعبه به‌دست 


توس تفه 





اد دیوان صاب 


همیشه بر سر چشم جهان بود جایش 
کفاست درست به حصرفی شکستذ سا را 
کراست زهره دم ازسرکشی زند با من؟ 
مکن به‌خانة گل روزگار خود ضایع 


تواند آن که جو ابرو هی دی مصمر ۶ ثبت 
کسی که تو به ما را به دلگ اشاره شکست: 


که پیش سیل بود قصرهای حالی پست* 


ترا که دست هه تعمسر خانة دل هصست* 


به آفتاب چو شبنم رسید دست‌بدست 


۱۷/۸۰ 


رده رعش4 سری ترا زفرمان دست 
۳ زجرده حان ور روسنی داری 
5 ره ۱ با ۰ له 9 

2 ۱ دامن مطلب میر ی 
آزان سقید بود روی صبحدم که نزد 
مکن چو غنچه گره » خردفزری که تراست 
چه سود عمت بسیار» بی نصیبان را 
داد سته خود و نمی کند گرهی 
نود زداغ عزبزان سباأه رور مدام 
زخوشه‌های گره ؛ همچنان گرانبارم 
دعا به پردة شب زود ۳ مستحاب شود 


۱29 
مدار سوختگان را زطرف دامان دست 
خو شب که تبنست فرا تلو نار کرنان دنت 
بعیر دامن شها به هیچ داهان دست 
که رعشه را تتواند نسود بنهان دست 
که از گرفتگی آید برون به‌احسان دست 
که "ورد زدل تصر خشك مرحان دست 
اگر چه هست سرایای سرو بستال دست 
نشوید آن که‌درین نشأه زآب‌حبوان دست 
جو تالا گرجه‌مرا هست صدهزاران دست 
زاشك‌جون‌همه‌شم یگزد به‌دندان دست؟ 
مکش‌جو شانه ازان ز لف‌عنسر افشان دست 


چو لاله سر زند از خالك سرخ‌رو صائب 


به آب تیغ» شهیدی که 


ى نت ازحان د‌ ۰۰ 


۱۳۸۱ 


زداغ عشق مرا شد دل خراب درست 
مرو به‌مجلش می گر به توبه می لرزی 
به بك سفر نشود بخته آدمی هرگز 


سبو همیشه نیاید برون زآب درست 
تست هر که درین عالم خراب درست 


غزلیا 


۸:۳۷ 





دل درست زدیا نمی‌توانل بردن 
ازین که دست او کرده‌ام ره ماه تمام 
چه سود صیح وطن» سینه چا غربت را؟ 
0 لازم طرف نقاب افتاده است 


زیحر چون به‌کنار اوفتد حباب درست؟ 
ندیده‌ام به رخ بار از حجاب درست 
کتان باره نگردد به ماهتاب درست 
زفردها بود فرد انتخاب درست 


هزار شیشه کشت ودرست شلد صائب 
نشد شکستگی دل به هیچ باب درست 
۱۷/4۵ 


قو و زداغ دل عاشقان خته درست 
ینکن چشم تسرحتم زچرخ سنگنن دل 
ار زعشق دلت آپ شد مشو نومید 
مباش تند که نقش نگین زهمواری 
سوی باده زیحر عم آورد یرود 
شکسته داش که کردند سنگباراتش 
هزار کوزه دهد چرخ کاسه گر سامان 
نمانده است زس از شکستگی اثری 
مربز رنك اقامت درین رباط دو در 


که آفتاب کند ماه را شکسته درست 
که هیچ دانه ازین آس نسته درست 
که از گداز شود ششه شکسته دوس 
درین فلمرو پرشور وشر نشسته درست 
دل شکسته مارا به‌دست سته درست 
به‌جرم این که برآمد زپوست‌پسته درست 
کز آن میان نبود هیچ‌کوزه‌دسته درست 
صدا براآید از کاسة شکته درست 


مباش ایمن ازین چرخ چنبری صائب 


۱۳۸۹۳ 


کی که نوی شراب از کدو تواند شست 
(دست ات44 کنره کم کفاده هو کرد 
سیاهی از دل شب دبدنش برد چون شسم 
رسد به دامن خورشد دس آن‌شینم 
ترا احاطه تنکرده است آنحنان غفلت 
مرا زطبع روان هم گشاده کت ده دل 
دل وزبان منافق یکی شود باهم 


زکاسة سر خود آرزو تواند شضت 
مرا غبار غم از دل سبو تواند شت 
به آب دید خود هرکه رو تواند شت 
که دل زعالم پر رنگ ویو تواند شست 
که گرد خواب زرویت وضو تواند شست 
زسبزه دنک اسر آی‌جو توائد شست 
به‌هر دو دست اگر گربه‌رو تواند شست 


۸۷۸ دوان صاب 


برون زطبع کهنسال » حرص را نبرد 
درین بساط بجز شربت شهادت یست 
به حرف وصوت نگردد ززنگ آینه پاك 
اگر چه گرد مسن شست نقش از دل‌سنک 


میی که تلخی مرگ از گلو تواند شست 
چه غم زخاطر من گفتگو تواندشست؟ 


نشد که از دل مسن آرزو تواند شست 


به‌اشلث» شمع چه زردی زرو تواندشست؟ 


۱۷۳/۸۹ 


زخط غبار بر آن لعل آتشین ننشست 
به گرد راه تو بباك» چشم بد مرساد! 
به محفل تو کی داد سشراری داد 
رتر کتاز قشامت نکرد قامت راست 
چه نقش دید ندانم دل رمیدة من ؟ 
حدیث کوه غم عاشقان نسم صباست 
نماند بوته خاری حمان امکان را 
قدم ز غمکده اختیار یرون نه 
به نوشخند قناعت کجا شوی خرسند؟ 
جو زلف وخط کس ازان روی کامیاب نشد 
دلم ب‌حلقة زلف تو تا نظر انداخت 


زبرق حسنء سیاهی براین نگین ننشست 
که هچو گرد بتیمی به هر جبین ننشست 
که تا سوخت جو بروانه» برزمین ننشست . 
که‌یك نفس‌به‌نگین خانه» اين‌نگین ننشست 
ترا که قطرة شبنم به باسمین ننشست 
که بر امید تو صیتاد در کین ننشست 
به تاج پادشهان گوهر این‌چنین ننشست 
که در هشت رضا هیچ کس غمین ننشست 
ترا که حرص به صدخانه انگسن ننشست 
به دور حسن تو نقش کسی چنین ننشست 
دگر هیچ نگین‌خانه» 1 تک رز 


همین نه روز من از خط سیاه شد صائب 
که نقش بار هم از خط" عنبرین تن 
۱۳/۹۵ 


کدام زهره جبین گوشة نقاب شکست؟ 
نقاب شرم تو خواهد به بك طرف افتاد 
کسی کز آن لب میگون به باده قانع شد 
به ماهتا لط می‌کند تماشایی 


که رعشه ساغر زرین آفتاب شکست 
نمی‌شود نخورد فرد اتتخاب» شکست 
خبار اد گلرنگ را یه آب شکست 
زخحلت تو زس رنگ آفتاب شکست 


خر لیات ۸7۷۹ 


دگر زیخیه مزگان بهم نسی‌آید 
شراب سوختگان می‌رسد زپردة غیب 
به پاد داد سرخسویش را زیی‌ممزی 
دگر چگونه کنم در باس دعوی زهد؟ 
حسان احاطه کند فیض صیح را دل من؟ 


زانتظار تو در دنده‌ای که خواب شکست 
خمار شعله زخونابه کباب شکست 
کلاه گوشه به دریا اگر حباب شکست 
که زیر خرقه مرا شیشه شراب شکست 
که شیشه فلك از زور این شراب شکست 


رهین منت درا چرا شوم صالب 
مرا که تشنگی از موجه سراب شکست 


۱۳45۹۹ 


زاضطرات دل آن زلف تایدار شکست 
ادب گزین که چو منصور هرکه شوخی کرد 
جو غنحه هر که ه لخت جگر قناعت کرد 
نفس زسینه من زخبدار می‌آید 
سپند آتشم از جوش خون گل» که مباد 
به اشك تاك شوید زخهای مرا 
چنان زشوکت حسن تو انجین شد تنگ 
دلم شکست زگرد ملال» طالع بسن 
که ددده‌است ظفر از شکستگان ناشد؟ 


زخامکاری ان موه شاخسار شکست 
ات راه‌جوت ۹ 5 
کلاه گوشه تواند به روزگار شکست 
که اشك در جگرم تیغ آبدار شکست 
فتد به بضةٌ بل درین هار شکست 
که شيشه بر سر من خشکی خمار شکست 
که شمع را مژه در چشم اشکبار شکست 
خزان چهر من رنگ نسوهار شکست 


که شيشه در بعل من هزار بار شکست 


۱۳۸۷ 


دل از مشاهده ان خط سباه شکست 
زمانه حون ورق اتتخاب از صد فرد 
تفس زسینه من زخسدار می‌آید 
شکتة دل سا می‌شود زعشق درست 
همان چو متی شدم از شيشة شکسته روان 
به پرتوی که زخورشید عاریت گیرند 


فغال که بشت مرا گرد این سیاه شکست 
ترا زجمع نان هه ساره کشخ 
زس که در دل 0 7 
که آفتات تواند خمار ماه شکست 
اگر چه آبله صد شیشه‌ام به‌راه شکست 
جو ماه نو تتوان گوشة کلاه شکست 


۸4۸۰ دبوان صائب 


دل درستی اگر هست آفرینش را 
هنوز حسن به شوخی نبسته بود کمر 
شکست شهپر پرواز يك جهان دل را 
حضور عاشق بکرنگ را غنیمت دان 
امان نداد کسادی که سر برون آریم 
به مومیابی خورشید کی درست شود؟ 
دلیر بر صف‌افتادگان حو برق متاز 


همان دل است که از خحلت گناه شکست 
که چشم من به میان دامن نگاه شکست 
شته رم . که ترا وه باره-صشکست 
که رنگ کاهربا را فراق کاه شکست 
که‌همچو سنگ نشان‌پای‌من به‌راه شکست 
بهای یوسف ما در حریم چاه شکست 
زشرم‌حسن تو زینان که‌رنگ‌ماه شکست 
که رنگ بر رخ آتش ازین گیاه شکست: 


کجا درست بر آید سبوی ما صاب! 
زجشمه‌ای که مکرر سبوی هن 


۱۳/۳۸ 


زباده حالت فرزانه می‌توان دانست 
روم خن دون امن تنس متا وه 
خراب حالی من ترجمان عشق بس است 
بلند هی ساقیان میکده را 
عیار چهرة چسون آفتاب ماقم را 
حضور گوشه‌نشینان کنج عزلت را 
زبال شکوه بود حاصل برومندی 
اگر تو چشم توانی ز هردو عالم بست 
زبرگریز پر وبال شوق می‌ریزد 
رسیده‌اند زپرسش به کعبه راهسروان 
تمام مك سجن وحرف زلف او برجاست 


حریف را به دو بسانه می‌توان دانست 
زیسقراری پروانه می‌توال دانست 
که زور سیسل زوبرانه می‌توان دانست 
زطاق ابروی مردانه می‌توانل دانست 
زجوش سينه میخانه می‌توان دانست 
زستن در کاشانه می‌توال داست 
زخوشه بسن هر دانه می‌توال دانست 


ره ۳ شد ازین خانه می‌تو ال ی 


4 حسصو ره مسخانه می‌تو ال اس 
درازی شب از افسانه می‌توال دانست 


قساش تسیر | گلوسوژ شم و نات 


۱۷۸۹ 


میوش چم زرخسار همجو حشت دو سب 


که نور چشم فزاید صفای طلعت دوست 


غزلیا 


به سیم قلب خریده است ماه کنعان را 
نهمال عسر اند با کال رعنایی 
ازان به خاله برابر نموده‌ام خود را 
کبر به خدمت من بته‌اند عالمیان 
چو خون مرده نیاید به کار زنده‌دلال 


ت‌ ۸۸ 


کسی که هر دو جهانرا دهدبه‌قیت دوست 
گل بباده نماید» نظر ه‌قامت دوست 
که خاکسار نوازست اسر رحمت دوست 
ازان زمان که کمرپستهام بهشدمت دوست 


شبی که ز نده ندار ند در محست دوست 


چرا زدامن صحرا به حتی روم صالب! 
مرا که یست‌جو مجنون‌دماغ‌صحبت‌دوست 


۱۷۳۹۰ 


ها ر بار درا بم اگر به خانة دوست 
حنین که شوق 0 سقرار ساخته‌است 
فسانه‌ای است که افسانه خواب می‌آرد 
زیاده طبع ستم دوست مهربان نشود 
فعان که شرم محسّت امان نداد مرا 
سه خال» چشم سیه ساختم ندانستم 
تلاش بهده‌ای می‌کند سر خورشید 
به صیر خوش مکن قکیه ازغرور که طو 
به‌چشم‌هست سرشارجون دودست‌تهیاست 
مرا ه‌خاك در دوست آشنایی نیست 


به کوچهة غلط اندازدم بهانه دوست 
عح که دل نشیند مرا به‌خانة دوست 
به چشم خواب نك می‌زند فسانة دوست 
زاب» رنگ نازد گل مهانة دوست 
که بوسه‌ای بربایم و تاه دوست 
که دام مکر نهفته است زیسر دانة دوست 
فتاده است لندء اسان سا به دفاشت 
سیندوار به رقص آمد از ترانة دوست 
متاع هر دو حهان در قسارخانه دوست 
به آشنابی دل می‌روم به خانة دوست 


زشعل عشق حه اندشه می‌کنی صائب؟ 
خمار 2 ندارد می شبانة ده ست 


۱۳۹۱ 


زعشق در دل اگر نور آشنابی هست 
حریم وصل محال است بی‌رقیب بود 
چه گل زدیدن صیتاد می‌توانی چید؟ 
زداغ عشق مکش سره که خانة دل را 
عناتی است ت که ند قبا گشایی خود 


به زیر خاك هم امیتد روشنایی هست 
که هرکحا که بود عبده روستای هست 
به قدر روزنة داغ» روشنایی هست 
وگرنه دست مرا در گرهگشای هست 


۸4 دبوان صائب 


7 زیادتی زلف و خط" وخال نود 
چه نعمتی است که تن‌بروران نمی‌دانند 
۱ 


میانة تو وخورشید اگر جدایی هست 
که عيش روی زمین در برهنه‌یابی هست 
در آن دبار ۹1 امد مسومیای 0 


بر ز هر دوجهان جون محردان صائب 
اگر به عشق ترا ذوق آشنابی هست 


۵۲ ۶ (مرءل) 


اگر نه‌عاشقی این چهرة خزانی چیست؟ 
چو گردباد به‌رقص است ذره ذرة خالك 
زبال شمع به صد آب وتاب می‌گوید 
اگر زان روی او نظر بایم 
کمان لاف ان زه کنم ب4 اروش 
گس سحاب زمن آستین فشان گدرد 
چو شمع کشته زبان آوران خموش شوند 
دل رميدة مارا به چشم خود مسیار 
زحیرت تسو شود آب زندگانی خشكث 
زبان چو برگد خزان دیده است در چمنم 


اگر نه ماتمی 1 بخت آسمانی چیست؟ 
تو نیز سنگ نشان نیستی» گرانی چیست؟ 
که جز فسردگی انحام زنسدگانی جیست؟ 
به طوطیان بچثانم شکرفشانی چیست 
ی 
به دآمنش شمارم که دا"رفشانی چست 
اگر بلند بگویم که بی زبانی چیست 
سیاه مست جه داند نگاهبانی چیست 
تو چون خرام کنی آب زندگانی چیست 
به این دماغ چه دانم که گل‌فغای تخت 


قیال کته هه سشکا کفا ول سنافت 


۱۳۹ 


زخرمن که رون حسته است دانة خال؟ 
چراغ بر زخوی که می‌شود روشن؟ 
زخواب ناز نظر وا نی‌کند نرگس 
می صبوح که در جام صبح ريخته است؟ 
هار نخة آن پنحة نگارین است 


عقیق چهره ولعل لب از خزانه کیست؟ 
تا شمه سس سا نه مت 
خروش ابر بهاران زتازباتة کیست؟ 
زبان سبزة نبورسته در فسانه کشت 
سیاه مستی شب از می شبانه کیست؟ 
و ان مسو ده نات غناشفانه بنست؟ 
ترنج بی سر وپای فلكك نشانة کیست؟ 


غر لیات م۸ 


اگر زکاکل خوبان کره کفاید باه 
و تست | دس در حهای»؛ نمم دانم 


جراحت جگر غنچه از ترانه کیست؟ 
گشایش سر زلف سخن زشانه کیست؟ 
دل رمسده ما در هوای دانه ات 
که ابن همای سعادت در آشبانه کست 


حگونه مست نگردد حهان ز گفتارش؟ 
حریم سینه سالب شرابخانه کیست؟ 


۱۷۳۹ 


ززلف او دل عشتاق را محابا نیست 
مکن سپند مرا دور از حسریم وصال 
ای اقا در سای وان 
زخود جدا شدگان یرس 
لب سوال صدف بی حجاب می‌گوید 
نمی‌توال به زبال حرف وا کشید از من 


معاشران نبکروح بوی پیرهنند. 


درد تنهابی 


که تتران حرم و زدام روا ست 
که بقراری من خالی از تماشا نست 
که هیچ نقطه سهوی کم از سویدا نیست 
که هر که دور زمردم فتاده نها سشست 
که هیچ آب مروت به چشم دریا نیست 
که روی حرف مرا جز به‌چشم گویا نیست 
به دوش چرخ گران هیکل مسیحا نیست 


سیر فکند فلك بیش آه من صاثب 
علاج خصم زبردست جز مدارا نیست 


۱۷۳۹۹۵ 


به دللشینی صحرای تشق صحرا یست 
اگر چه زهرة شیرست آب وادی عشق 
گر از تحتل من خصم شد زیون چه‌عجب 
صدف زخندةٌ اسر مار گوهر بافت 
چه‌حاجت است به‌دامن‌جو آ"تش است ب للند؟ 
به چشم هر که‌در آن روی آتشین محوست 
کدام شبنم گستاخ در نظر بازی است؟ 


سباه خیمة این دشت جر سویدا یست 

ز ازدحام جگرتشنگان در او جا توت 
فلك حرف زبردستی مدارا یست 
گهر تشسحه دهد خنده‌ای که بحا نست 
وی کی از خاش رات 
هثت تفرقة خاطر تساها نیست 
حریف جدیه مردانة زلیخا نیست 
که رنگ عصمت گلهای باغع برجا نیست 
مرا چو سایه زیست ولند پروا نیست 


۳ 


4 ات ماب 
به اخدای توکل سیرده‌ام خود را مرا تردد خاطر زموج دربا ست 
میی که خشت زختم برنداشت کم زورست زبون عقل بود عاشقی که رسوا نست 
کدام‌سبر وچه طاقت. کدام عقل‌وچه‌هوش؟ به عالبی که منم: کوه بای برجا نیست 
در آشيانه سمیهس عر هنت ساب 
نشان لسکه پیسی ززال دنا یست 


۱۳۹۹ 
تلاش سند عزت برون در نگدار صف نعال در آسنه خانة مانست 
عنیست است درین روز گار کم فرست که خضر مانع آب شیانه ما نیست 
ب» عشق برق» الف می‌کشد به‌سینه خویش . به دست ابر خنك» چشم دانه ما نیست 
برو گل این زر خود درکنار اش ریز که خونبهای خس آشیانه ما نیست 
به‌جای نقطه سوبدا زکلك می‌ریزد فعان که اهل دلی در زمانه مانست 
ا ؟ لد ۱ 
۹ 
سخن‌پذیر دلی در زمانة مائستا 
۱۳۹۷ 
به آبداری لعل تو هیچ گوهر نیست . به این صفاه‌گهری در ضیر کوثر نیست 
مرا به‌ساغری ای خضر نيك‌یی دراب که بی‌دلیل زخود رفتنم میسر یست 
توانگرست به‌یك مشت خالك» دىدد فشر دل حریص به صد گنج زر توانگر مت 
من وبردد خاطر» خدا نگهدارد ! به قلزمی که منم» موج او شناور نیت 


«سال اضافه دارد : 


هزار معنی رنگین چو بو ی گل فرش است سیم سر زده را ره به خاند ما نیست 
کندام ععمی رنکین درین گلستان. ات کد خوشد چین لب آستاند 


ر 


ما ِ 
مس جمحو 
ی 


به جرم گاو زمین سایداش شکاف انداخت قل شش ی ان 
نه گل ید بلبل و نه شعلد با سمندر ساخت همین ند طرز وفا در زماند 
نظر به چشمة حیوان چسرا سیاه کنیم : بقین به‌رنگ شراب شباند 
برای جان نتوان منت بهاند کشید وگرنه سار حسریف بهانة 


8 58 6 


دل شکسته مارا به لطف خود پذیر 
و ا تن ای 2۱ دای 

حسات ضعفا مانم پرشانی ۷ 
نیا ات ول بود امد فتح باب مرا 
شفق همین نه به‌خورشید کار دارد وبس 
ترا که بای طلب سته‌اند» سنگین باش 


نظر به‌مورچه» پای ملخ محفتر نیست 
که دوزخی بتر از صحبت مکترر نیست 
و کرنه رشته سزاوار قرب گوهر نیست 
چو آفتاب مرا روی دل به‌هر در نیست 
کدام لقمه‌این‌هفت خوان به‌خون‌تر 
درین محیط که مایم جای لنگر نیست 


مسدار ی مروت زهیچ کس ساب 


۱۷۳۵4۸ 


یا 
جنین که قاثل عر می‌رود به شتات 
وشن کل تمس تشه برد کر قتقاه انست 
_ِِِ چرخ اقامت زراستان مطلب 
قدم برون منه از راه هسجو سنث نشان 
بات عس به پیری مجو که در پستی 
زسیل خانه نگهمداشتن نسی‌آید 
زنام نك اثشر حاودانهای نگدار 
به زهد خشكث به معراج قرب نتوان رفت 
اگر نه للگر رطل گران به دست افتد 
سعادت ازلی معز جبله نعستهاست 
زگلستان حه تمتای بر گك عیش کنم؟ 


محط 9 ۳-3 از ناودان 
خبر گرفتن ازین کاروان 
فراع بال تابر 3 گلستان 
۳ نکردن کتختو .ار کمان 
۳ که همر هی کاروان 
عنان تین آب روان 
قرار روح درین خاکدان 
ترا که زندگی حاودان 
به نردبان سفر آسمان 
برآمدن زمحط حهان 
حه شد همای مرا استخوان 
مرا که خاروخس آشیان 


چه نست است که سیری ازان مسر نیست؟ 


۱ 
۱ 


به عشو کوش که با شهیر خرد صائب 
گذشتن از سر کون ومکان مسر ست 


۱۹۵ 


ی چشم تسو اندشه عتابش نیست 


که می‌پرست غم از تلخی شراش نیست 


۸ دیوان صائب 


یاض گردن او در کتاخانة حسد 
گلی است جهرةُ خندان آن هار امد 
به چشم جوهریان رشته‌ای است بی گوهر 
ای طافت اگر کوه ستون هت 3 
نداده‌اند ترا چشم خرده‌سن» ورنه 
جراغ شهرت بروانه عالم افروزست 


سفنه‌ای است که‌حاحت به‌انتخاش یت . 
که زیرپوست رگد تلخی گلایش نیست 
که گر به کوه رسد ناله‌ام» جواش نست 
زعشقی او رگ جانی‌که پیچ‌وتایش نیست 
حریف جلوة از گسران رکایش نیست 
که هرگلی که زکاغد بود گلاش نیست 
کدام نقطه که در سینه صدکتاش نست؛ 


زروی خلی کحا شرم می‌کند صائب 
سیه دلی که زکردار خود حجایش نیست 


۱۸۰ ۰ 


زچالكٌ سین خود هرکه قبله گاهش نیست 
ز1ه سرد نود تنادبان ۳ دل 
غرض زوسعت مبدان لامکان» شان‌است 
حضور خاطر دیوانه مشربان وحشی است 
زاتفعال رسیدم به بارگاه قبسول 
حنای عقده گشاسی به تاخنی سته‌است 
به روی بستر گل خواب می‌کند مرغی 
منم که خانه بدوش توکلم ورنه 
اگر چه گل دگری می‌زند به دستارش 


به هیچ‌وجه به در گاه قرب راهش نیست 
به‌هیج‌جا نرسد هر دلی‌که آهش نیست 
و گرنه غیر دل‌تنگ جلوه گاهش نست 
من وسراسر دشتی که یك گیاهش نیست 
ی 
که غیر سین مجروح دستگاهش نیست 
که شب بغیر پروبال خود پناهش نیست 
کدام قطره که‌در بحرءه خانه‌خواهش نست؟ 
جه‌فتنه‌هاست که‌در نرگس سباهش نست:: 


ز هر دلی که سفر می‌کند غسار ملال 


۱۸۹۱ 


هار و به خران برده‌دار م ی گرد ند 
به معز پیش رسد فیض گل چو دسته شود 


زیا فنادن این راه » کم رو ن: تستیخ 
شکسته رنگی عشناق از ته دل یست 


ور کر نه زور جنون عاجز سلاسل یست 


مکش عنان به سخن از طلب که همچوقلم 
گدشتن از لب میگون بار دشوارست 
بس است حلفه ماتم ز حلقه فتراك 
دل تو لنگر تسلیم را زکف داده است 
نکرد کربة ما در دل فلك تاشسر 
به‌هرچه می کند تش» سپند من راضی‌است 


۳ جام چشم غزالان تخت ان فر شسکته 
حه شد که بر فلك ناز می‌کند جولان؟ 


غر لیات ۸۸۷ 


سخن به‌راه‌کند رهروی که کاهل نیست 
و گرنه از می گلرنگ توبه مشکل نیست 
مراکه نخل بجز دست و تیغ قاتل نیست 
و گرنه موج خطر هیچ کم زساحل نیست 
گناه تخم چه باشد» زمین چو قابل نیست؟ 
مرا امد شفاعت ز اصل محفل نیست 
دل رمیدة ما در کمین محمل نیست* 


ز حال پرتو خود آفتاب غافل نیستت* 


حجاب نیست زهم حسن و عشق را صالب 


میان دره و خورشید چرخ حایل نیست 


۱ 


رل 


زتنگدستی شکتره نی مراغم نیست 
به محلسی که در او دارو گیر منعی هست 
ز چشم شور تماشایال هراسانم 
یکی است نسبت داغ جنون به‌شاه و گدا 
گداختم جگر خویش رابه آتش گل 
نوم عبت فیرین تضای: اقها رن 
جنون به ملك سلیسان نمی‌کند اقبال 
اگرحه حلوء او از دو عالم افزوق است 


که ناله‌های گلوسوز از شکر کم نیست 
اکن تقختت: واد)6 داهن آدم نیت 
وگرنه زخم مرا احتیاج مرهم نیست 
ز آفتاب قیاست کی مسلتّم نیست 
هتور اعت سرا اعسان یم تست 
و گرنه حسرت‌خسرو زکوهکن کم نیست 
و گرنه مرنسة داغ» ك زخاتم نیست 
دلی کحاست که دروی غم‌دوعالم نسمت؟۷: 


ز‌ ستآت تفرفه صاّت للند گردیده اتشیت 


۰ 


صدف به کد* یمین رزق خویش می‌گیرد 


۱ ده 4: هیچ حایل. 


۱ 


ز فکر نعمت الوان دلم پریشان نیست 
نم سخاوت داتی در ایب شمان شست 


۸ 


به چشم دقثت اگر در وجود سیر کنی 
بهوش‌باش که جان سخن ز آگاهی است 
خوش‌است بنده که همخوی‌صاحبش باشد 
درین زمانه که گر له حسد فراوان است 
نوای فاخته من قامت انگسزست 
خوش است قول که با فعل همزمان باشد 


دو‌ان صاب 


عبان شود که دل دذره تنگ مدان 
سخن که ازسر غفلت‌ود در او جان 
کنن که ختلق خدایی ندارد انسان 
حصار عافیتی نه ز جاه کنعان 


حدیث توبه‌مگو چون دلت پشیمان 


ح و گوش نعمه‌شناسی درین 5 کلستانل لم شسست 


۱۸۰ 


ترا ه وادی مشرب گدر نفتاده تن 
توان ز روزن دل چار فصل را دیدن 
در گشاده نود شرط مبهماد طلسی 
کدام مغز که در جستجوی نکهت تو 
همین نه شعلةٌ فطرت جک رگداز من است 
ار تفرقفه خاطظر از نبرداند بسوست 
همیشه بر سر آتش بود کباب دلش 
ز هر رهی که دلت می کشد قدم نگدار 


کدام روز که شیری درین نیستان 


و گرنه سزه سکانه در گلستان : 
سواد خط" ناگوش در دستان 
وگرنه کعب؛ة دل نیز بی‌بیابان 


جز این تمتعی از آسیای دندان 
چنین نایی در حارسوی امکان 
جو گردباد» سراسر رو بیابان 
کدام شمع درین بزمگاه گریان 


اگر تو جمع شوی روزیت پریشان : 


مگو به سفرة درویش مرغ بربان 
که قفل منم درین پرة پیابان 


مرا گدایی غم کرد دربدر صألب 
مصیبتی تشر از روزی پرشان نیست 


۱۸۰۹۵ 


5 ت‌ِ؟ 


سزای خواب بود دیده‌ای که گریان یست نفس وال بود بر دلی که تالال: تعشت 


چا یت ات ین #هاد و۱۱ 


که آب‌تیغ» گرانجان چوآب حیوان نیست 





غرلیات 








شد از گرفتکی عقل» کار برمن سخت 
تسام رحست و لطف است عشق ندده‌نواز 
ردرد و داغ محسّت مکو به مر ده دلان 
به یكث دو هفته زمنت هلال شد. مه بدر 
عدم زفرب جوار وجود زندال است 
هوا به دولت پیری مسخر من شد 


خلاص کرد نون خقو از عالم 


سزای سنك‌بود پسته‌ای که خندان 
حه‌شد که آب مروت به چشم اخو ان 
سرده سزاوار ستن ذن 
شکستن لب ال سپهر ۲سان 
و به کشت ۱4۵ زنل کین عشیعان 
تد خییده کم از خانم سلیمان 
برای داغ: حصاری به ازنسکدان 


۳ 


خوشم به دامن سحرای بیخودی سائب 
که نقش پای غزالی در آن بیابان نیست 


۱۸۳۰۹ 


نه می طر ف بو کر 5 آ تن هو شاران ی 
به روز اسره زر مطریان به باده دهند 
عجب که آتش دوزخ به خویشتن گیرد 


4 سقرار ی دل ۳ که اس دیده سا 


چو گردیاد نگرده به گرد خود. چه نما 


سخن به بال هی دار 9ج می گیسرد 


به قلب شمله زدن کار نی سواران : 

که نعمه 5 ۲ ۱ ان : 
هیچ نمة تر چون صدای باران 

دلی که سوخته تن عداران : 


سیند در نظر ما ز بقراران : 


درین زمانه که گردی زخاکساران 
و گرنه ناله قمری کم از هزاران 


هسیشه ابر تری هست در نظر صالب 


خرابه دل ما یی صوای ااران نست 


رفانل 


زفکر عالم بالا سیه دل آسوده است 
و و.. < ی هی عو. مملوع 
جوطفل مهد مکن دل به مهره‌بازی خوش 
تلد ۷ ار چو خم باده خشت بالینم 
چه خون که در جگرم می‌کند یشیمانی 
فغان 4 حلقه حمعیتتی ندارد چرخ 


یسست 
نست# 


ملال پای گرانخواب را ز دامن نیست 
که در بساط زمین جای آرمیدن نیست 


مرا زکوی خرابات پای رفتن نیت 
شراب‌خوردن من کم زششه‌خوردن سست 


که همچو خانة زنجیر پسر زشیون 


دبوان صائب 


زب چقنی میدب ما ۲ نیزا 
به "نقل» شور مکن آن دهان شیرین را 


نوز رشته امتید را تن نسنت 
که باده ر مسزه‌ای به زلب گزیدن و ف 


ییوش چشم ز نشو و نمای دل صالب 
که تخم سوخته را بهمره از دمیدن نیست 


۱۸2۰۸ 


ای وا ار زا وتا یه 
۳ نود رنگ ری من برجای 
زدست آننه شد موی سبز و گشت سید 
قدم به خار وگل راه عشق یکسان نه 
سخن به خاله نبفتد زطعن بد گهسران 
تپیدن دل سیتاره می‌کند فریاد 
تفر رآ سکن دتم می‌سازد 
به روی من چمنآرا عبث دری بسته است 


1 رن مر ا فقوت تن دسر # 
۲ 1 دازه امد و دمندن ب ۰ 


‌‌ رهزنی بتر ۳ بای دیدن سست 


شبوةه آن آرمیدن ِ- 
مرا جو پای گرانخواب» دست‌جیدل تست 


ز نامه صلح به طومار 1» کن صالب 


۳1-۹ 3 الف 1 و در ددن م ۹ 


۱/۵ 


خلاصی دل ما از جهات ممکن نیست 
بلاست عاشقی نوخطان جار ارو 
ون روال است برجناح سفر 
به داغ عشق دراینجا اگر نسوخته‌ای 
زفکر تشنه لبان خضر آب سیر نخورد 
زشرم آن لب شیرین اگر نگردد آب 
به زور» روی دل از دل نمی‌توان گرداند 
حجگو نه قطره تواند محط درا شد؟ 
اه شود ۶ عنبر ین » ورنه 


به زور نقش زششدر نجات 
ز جار موجه دربا نحات 
در او فشردن پای ثبات 
وتات قیامت نحات 
رات وت 
ه چوپ بستن دست وی ارت 


ات 


«ِ«ِ 


9 اه 


به "مهر خال رساندن برات ممکن نیست 


مکن تلاش رهایی ز زلف او صائب 


غرلیات ۸2۱ 


۱/۸۳۱۰ 


چه خستگی‌است که درچشمناتوان‌تونیست؟ 
گدشته‌ایم به اوراق لاله‌زار هشت 
زفکر حول به میاد تو ره تواد بردن؟ 
غزال قدس یاید ز لاغری به نظر 
زر امتحاد دو بت دود طور صحر ا گرد 
نه بوسه‌ای» نه شکر خنده‌ای ؛ نه دشنامی 
زر شبوة تو جنال عام شد گرفتاری 
هسثه از ر گگردن» سنانش آماده است 


جهد لخوشی‌است که‌در گوشة دهان‌تونست؟ 
نظر فرم‌تر از خار گلستان‌تونیست 
که راه فکر به باریکی_میان‌تویست 
و کته گنهن از ولف::دلستان نو تست 
دل ضعیف مرا تاب_امتحان‌تونیست 
به هیچ وجه مرا روزی از دهان‌تونیست 
که سرو وسوسن آزاد در زمان‌توئیست 
سری که در قدم خالث آستان‌تویست 


بناز بر نس آتشین خود صالب 
که هیچ سینه بی‌جوش درزمان‌تونیست 


۱۱ 


به‌آسیان نرسد هرکه خاك بای تو یست 
مگر تو خود به خموشی ثنای خودکوبی 
شکوه بحر حه سازد به تنگنای جات؟ 
سپرد جا به تو هر لس زبزم یرو رفت 
کدام گوهر سیراب بحرو کان را همست؟ 
شکر به زاغ فرسنتی و استخوان به هسا 
مگر زنعست دندار سی رچشم 3 


بر 


هکس قول لو ۳ به روی کار 3 
ساز از دد سنگین خوش آنهای 


فرو رود به زمین هرکه درهوای تونیست 
و گرنه هیچ زبان در خور ثنای تونیست 
سپهر بی سروپا ظرف‌کبربای تونیست 
توبی به‌جای همه» هیچ کس به‌جای تونیست 
که چشمه عرق از خجلت صفأی تونیست 
حه رمزها که تهسان در کف عطای و نیسست 
و گرنه هردو جهان درخورگدای تونیست 
و گرنه بندگی چون منی سزای تونیست 
که هیچ آینه را طاقت لقای تونیست 


چه گوهری‌تو که کس‌را به کف‌بهای تونیست 


۱+۳۹ 


نعیر خشم که در خوردنش وبالی نیست 


دربن باط دگر روزی حلالی نیست 


که آفتاب دل زنده را زوالی نیست 





زاس دیوان صاب 


نه از خدا و نه از خلق شرم خواهی داشت 
کلید ققل لئیمان بود زبان سوال 
به خوردن دل خود همچو ماه قانع شو 
هزار عقده فزون است سرو را در دل 
بغیر زهرة شیران که آب گردیده است 
توان زتسربت مجنون شنید جوش نشاط 
زفکر مرغ چمن نیست غنچه فارغبال 
نوشته‌اند برات مسرا به منکده‌ای 
مشو چو ماه تمام از شکست خود غافل 
به داغ عشق اگر سینه را نسوخته‌ای 


ترا که درگنه از خوش انفعالی نیست 
وگرنه ز اهل کرم حاجت سوّالی نیست 
که در ساط فلك» روزی حلالی یست. 
فسانه‌ای است که ۲زاده را فلالی نت 
به راه عشق دگر چشیة زلالی نیست 
حضور مردم دوانه را زوالی نست 
سری که برسر زانوست» بی‌خیالی نیست 
که آب در جگر تشنه سفالی نیست 
که غیر نقص درین انجین کمالی نیست 
در آسسان تسو خورشید بی‌زوالی نیست 


۰ . . : 


۱۸۳ 


شب فراق ز روز حساب خالی نیست 
نظر به هرچه کنم تازه می‌شود داغم 
به چشم کم منگر» هیچ خاکساری و 
چو موج مگذر ازین بر سرسری زنهار 
دوانده در همه حا رشه بقراری عشق 
زمن گشودن لب چون صدف نمی‌آید 
زبان لاف بود لازم تهیدستی! 
مگر به‌فکر سواری است آن سك جولان؟ 
همین نه موی میال تراست این خم وپیچ 
زگل تیی نشود بوستان دریته 
نمی‌توان دل بی‌داغ سافت در عالم 
زقترب و بعد شود کار سالکان دشوار 
به اشك تلخ ازان گلعدار قانع شو 


1 بر» ل۵د: تهیدستان. 


که از ساض» سواد کتاب حالی فسست 
که هیچ ذره ازان آفتاب خالی نیست 
که هیچ روزن ازان ماهتاب خالی نیست 
که چون صدف ز گهريك‌حباب خالی نیست 
که نیض سنگک هم از اضطراب خالی نیست 
و کرفه" امتر مروت زات حالی فیست 
زمین شور ز موج سراب خالی نیست 
که هیچ ملك دل از انقلاب خالی نیست 
که هیچ موی تو ازپیچ‌وتاب خالی نیست 
زحسن» پردة شرم وحجاب خالی نیست 
که ازسیاهی جغد این خراب خالی نیست 
و گرنه هیچ زمینی زاب خالی نیست 
که گل نهفته چوگردد گلاب خالی نیست 








زیست فطرتی از فیض عشق محرومی 
هنوز ازان لب نوخط توال به کام رسید 
زهرچه چشم توان آب داد مغتنم است 


ت‌ ۸۳ 





وگرنه کوه بلند از عقاب خالی نیست 
و گرنه هیچ سووال از جواب خالی نیست 
زنشآه ان می با در رکاب خالی یت 
جه فحط حسن شود آفتاب خالی یست 


که کفتکو زخطاو صواب خالی ست 


۱+۱ 


نیم صبحدم از بوی بار خالی نیست 
یکی است در نظر پاك» توتیا و غبار 
درون خانه بی‌سمقف روشنی فرش ۱ 

هم لاله روشنند تازه رخان 
عم و نشاط جهال جوش می‌زند با هم 
بشناشا. سکن دا هیچ استخوانی را 
فناده است. ترا رشته نظ کوتاد 


0 ۹ 
! ش4 


م۱ ۳ آسنه سمآه مس و و شم" 


به هه میا 


برق ننهان ابر 


در ار رز دسر د شک خند 
تمه نو چشم : موی از سن خرات اد 
و از فسانه غقلت به ختو ات خر گو شی 


تس ۴ ۱ ۳ به لا ده باز باخت یا 


زبوی گل نس وبهار خالی نیست 
که هیچگردی ازان شهسوار خالی نیست 
ز ماه » ددة شب زنده‌دار خالی نیست 
زسرو و ید لب جویبار خالی نیست 
که چشم مست زخواب وخمار خالی ست 
که حون سدف زد"ر شاهوار خالی نیست 
و گرنه ازگل خار خالی نیست 
از خارخار خالی نست 
ز صسح وصسل شب اتتظار خالی نبست 

نه عالم خالك از غبار خالی یست 
و هن سا ال ۳ 
قضای. نیو و واه .قفا عحالین. سست 


‌ 


ان ار کرهار خن یت 


زقدردادر سحن » #ق او خالی لت 


منم 4-٩‏ سواحخته تا ما ستاره بخت 


8 
و 


و پ ی ای ۱ رای ارو مسبت 


۱+۰۹ 


منند دل به حناتی که جاودانی نست 


که ز ندگانی ده روزه زندگانی تیست 


۸2 دیوان صالب 


همان ز نامه و پیعام شاد م ی گردند 
به چشم هرکه سیه شد جهان زرنج خمار 
زشرم موی سفیدست هوشیاری من 
جدا بود شکروشیر همچو روغن وآب 
زصبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟ 
به بای تن دل عاشق نمی‌کند جولان 


اگرچه دوستی ال دل زیانی نیست 
شراب تلخ کم ازآب زندگانی نیست 
وگرنه شاه مستی کم ازجوانی نیست 
درین زمانه که آثار مهربانی نیست 
مرا که مره بحز غفلت ازجوانی یست 
نسیم مصر مقتشد به کاروانی تست 


برود | اور تن 


۱۸۹ 


می دو ساله نشاطش کم ازجوانسی نیست 
که باز حرف گلوگیر توبه را سر کرد؟ 
زجادة سخن راست» یای بیرون نه 
چسان به خامه دهم شرح اشتاق ترا؟ 
به زیر مت خشك خضر مرو زنهار 
میار سبر زگریبان چته برون بوسف 
به شاخار قفس واگذار مرغ مرا 
مکش به طعن گرانحانيم ز بیدردی 
قسم به عزلت عنقا که کوی خاموشان 


شراب گهنه کم از عمر جاودانی نیست 
که در بدبهة مینای می روانی نیست 
که هیچ علم چو علم مزاج‌دانی نیست 
جی عمم» شورسن یماد من ریانی. لسبت 
که آب روی» کم ازآب زندگانی نیست 
که رحم در دل سکن کاروانی. نتب 
که بال بسته شکست من آشیانی نیست* 
که برفشاندن حال آستین فا پر سیگ 
به آرمیدگی ملكث بی‌نشانی نیست* 


به گوشه‌ای بنشین و خسوش شو صالب 
کنون که رونق بازار نکته‌دانی نیست 


وذال 


ستاره سوختة عشق را پناهی نیست 
به داغ کهنه ونوه روزوشب شود معلوم 
دل رمید من وحشی بیابانی است 
اگرجه آه ندارند در جگر عشناق 
ففال کبفر فرش ار لاهان 


در آفتاب فیامت گریزگاهی نیست 
به عالمی که منم آفتاب و ماهی نیست 
که جز زبان ملامت در او گیاهی نیست 
و و اون ابر نیت 
شکسته رنگی عاشق نه: بر کش تاهی, قسست 


غز لبات ۸2۵ 
شکفته باش که قصر وجود انسان را به ازگشادگی جبهه بیشگاهی نیست 
چگونه بال فشانم به‌کهکشان صالب؟ 


۱+۳۸ 


طریق مردم سنجیده خودستابی نیست 
به اهل دل حه کند حرف ناد پیمایان؟ 
زخنده روبی گردون فریب رحم مخور 
اگرچه دامن گل خوایگاه شبنم شد 
شکنجة نظر شور خلق دلسوزست 
اگر ترد"د خاطر سخن قبول کند 
همیشه سرو تهیدست ازاد ری دمور 7 
اوه کی ز مردم که یی‌دماغان را 


که کار آتش اقوت ژاژخایی یست 
نشانه را خطر از ناو هوابی نیست 
که رخنه‌های قفس رخنة رهابی نیست 
خوشم که دولت تردامنان بقایی نیست 
به مستدعا نرسیدن ز نارسایی نیست 
کلید رزق بغیر از شکسته پایی نیست 
که هیچ چشم به دنبال بینوایی نیست 
شکنجه‌ای بتر از پاس آشنایی نیست 


به هر که هرچه دهی نام آن مبر صاثب 
که حق" خود طلبیدن کم از گدایی نیست 


۱۸۹۵۹ 


زبس‌که طاعت خلق جهان خدایی نیست 
شود شکستگی ماه از آفتاب درست 
مشو زساده دلی ازگزند نفس ایمن 
قفس فضای گلستان بود برآن بلبل 
اگر بود به توثل ارادت تو درست 
زمرگك هستان هچو بید می‌لرزم! 
زبان گوهرشهوار"» آب ورنگ بس است 
غرضآلود کوته اندشان 
ه باددستی من می‌برد خزان غیرت 
به وادبی که مرا صدق رهنما شده است 


سخاوت 


د: مشو زمرگ خود ازمرگ دیگران غافل, 


م7 


فضا کنند نمازی که آن ردابی یست! 
شکسته ندی دلء کار مومیابی نیست 
که شبوة سک دیوانه آشنابی نیست 
که در خیال وی اندیشه رهایی نیست 
کلید رزق بعیر از شکسته پایی نیست 
که برگهای خزان را زهم جدابی نیست 
طربی هر دم یداه وبا نی تست 
به چشم اهل بصیرت کم از گدایی نیست 
زبرگذه حاصل من غیریینوایی نیست 
سرا تشنه فرب ازغلط نمابی نیست 


۲- د: گوهرسیراب. 


۸ دیوان صاثب 


مشو زباده ازین خرج مردمال صائب 
که پاس‌وقت کم از پاسآشنایی نیست 


۰ 6 (مر»ل) 


میان خوی توو رحم آشنایی نیست 
سرکنند تعافل للند افتاده است 
فتاده است به آن رو شکسته رنگی من 
نشد بریده به مقراض» رشته توحید 
برو خضرکه من آن کمبه‌ای که می‌طليم 
چو پشت آینه ستار تا به کی باشم؟ 


و گرنه بوسه ولب را زهم جدایی نیست 
به زلف اوا 
حریف چهرة من کان مومیایی نیست 


نرسیدنل زنارسابی یست 


میانه سر منصور و تن جدابی یت 
دلیل راهش غیر از شکسته پابی نیست 
به کشوری که هنر غیرخودنمایی نیست 


دراصفهان که به درد سخن رسد صائت؟ 


کنون‌که نبض شناس سخن شفایی نیست 
۱۸۳۱ 


ز دام سوختگان عشق را رهایی نیست 
درین زمانه جنان راه فشض مسدودست 
خوش است در دل شب دستگیری محتاج 
ز بیقراری درباست تین بازی من 
دل من وتو ز همصحتان دیرند 
زئیض بی‌نمری فارغ از خزان شده‌ام 
فغان که آبله در پرده می‌کند اظهار 


زلفظ » معنی یکانه را حدای نست 
که از شکاف دل امتید روشنایی نیست 
عبادتی که نهانی بود ریابی نیست 
وگرنه موج مرا میل خودنمابی نیست 
مرا به ظاهر اگر با تو آشنابی نیست 
مرا چو سرو شکایت زیینوایی نیست 
شکایتی که مرا از برهنه پایی نیست 


خثمش زدعوی دانشء که جهل را صانب 
هزار حجّت ناطق چو خودستایی نیست 


۱۸2۳ 


وفا طمع زگل سوفا ناید داشت 
زسادگی است تمتای صخت از بیری 


۱ با: دلیل و راهبرش جز شکسته... 


زرنك و بوی» امبد شا ناد داشت 
ر درد عمر ه توشم صفا نناید داشت 


غرلیات 


پل شکسته به سیلاب برنمی‌آید 
شکستگی نشود جمم با حلاوت عشق 
سبك نساخته ازدانه خوش و حون کاه 
به مزددست 1 خرده‌ای نیفشانی 
میسترست جو سر زیربال خود بردن 
3 هد دست و بای سعی ترا 
اگر زسنك ملامت شکسته‌ای خود را 
به قطع راه طلب زهد خشك کافی نیست 
به خاك غوطه زدن ناوكث هولاسی را 
به اشك تا توا دبده را حلادادن 
دربن قلمرو ظلمت بجر ستارة اشك 
به روی کار زسیمین بران قناعت کن 


شات» چشم زقد» دوتا 
امید جاذبه ازکهریا 
جو گل رن طمع خونبها 
نظر به سابة تال هم 
امید رزق زدست دعا 


دلیل و راهیر و رهنما 
زآبگینه نظر 


9 0 
در وی 


زچشم کافر پیگانه خوی او سالب 


توشم نگه اشنا تباید داشت 


۱۸۳۳ 


ملامت از دل ساك من فغان برداشت 
چو بار طرح گرانم همان به میزانش 
مرا زدست تهی نیست حون صدف گله‌ای 
کدام بلبل آتش نفس به باغ آمد؟ 
به نن علاقه ادان زبیم رسوابی است 
اگر کريم بزرگی کند به جای خودست 
خروش نعمه سرادان یکی هزار شده است 
زبحر می‌گدرد سیل من غبار؟ لود 


۸2۷ 


تباید داشت 
تباید داشت 
نباید داشت 
نباید داشت 
1 داشینت 
نباید داشت 
نباد داشت 
نباید داشت 
نباید داشت 
نباید داشت 
نباید داشت 


باید داشت 


اگرچه جنس مرا چرخ رایکا 


نمی‌توال به گهر "مهرم از دهان بر داشت 


که خون مرده‌دلاد‌جوش‌ارغواد برداشت 


تمشی که دل از خط دلستان برداشت 
که تیرکج توا تا هار کبان. 2ات 


جرج سفله تون نمی‌توال برداشت 
شک زعارض او نسخه گلستان برداشت؟ 


چنین که شوق مرا دست از عنان برداشت 


چرا غریب نباشد نوای ما صائب ؟ 
که عستء لل مارا زاشیان برداشت 


رم از دیوان صاثب 


۱۸ 


ز ناله گر دل دق اش ۳ نوا می‌داشت 
خسر زعشق ندارد دل فردة من 
هزار قافله هردم زخود سفر می‌کرد 
به گرد چشم تو خواب غرورکی می‌گشت؟ 


حو غنجه ازگره خود گرهگشا می‌داشت 


وگرنه آتش سوزنده زیرپا می‌داشت 
اگر زخویش سفرکرده نقش پا می‌داشت 
تکیت تیا زار تم داهن 


کحاست صاثب آتش نفس» که وقت مرا 
هسشه خوش به سخنهای آشنا می‌داشت 


۱۸۳۳۵ 


جوا خون حلال مرا حه خواهد گفت؟ 
به بك دو بوسه کزان سنگدل طلب‌کردم 


چنان فرفتة حسن این چین شده‌ام. 


رعحز» قدرت کارش تمام صورت ست 
کجا به ساية بال هبا کند اقبال؟ 
نداشت عسرصه میدان بیقراری من 
فان تیزی رفتارگشت سنگ رهش 
زسحت رویی دشمن نی‌شود معلسوب 
گرفت روزد خورشید را به دود چراغ 
به جلوه‌ای که درین بحرکرد ابر بهار 


کدام تشنه لب خود به جویبار گداشت؟ 
شرع که ترا کست در نار تداشست 
توا ام راتس له زر کار گدایت! 
9 رد نتوانم به هیچ خار گذاشت 
مصتّوری که شبیه تو نیمکار گذاشت 
کسی که دامن دولت به اختیار گذاشت 
کر مت سرا خی بر قارد 
سبکروی که مرا دست زیربار گذاشت 
مسارزی که به دشمن ره فرارگذاشت 
سبه دلی که ترا خال برعذا رگذاشت 
هزار دانة گوهر ه داد گار گذاشت* 


و فا به وعده ناکرده می‌کند صاب 
همان که دسدهة ما را در انتظار گذاشت 


۱۳۳۹ 


عنان دل زمن آن دلریا گرفت و گداشت 
عیار موجه بیتاب ما ز درا پسرس 


فریب چشم پریشان نگاه او مخورید 
ز انفعال مرا روی بازگشتن نیست 


چو دلپذیر نبودش چرا گرفت‌و گذاشت؟ 
که بارها سر زنجیر ما گرفت‌و گذداشت 
که در دو روز هزار آشنا گرفت و گذاشت 
خوشا کسی که طربق خطا گرفتو گذاشت 


غرلیات ۸4 


0 مدار امد وفا که دست ازوست 
قدم ز ناف غزالان به کام شبر نهاد 
عنان من گل بی‌دست و پا کجا گیرد؟ 
ز سختی دل سنگین خوش در عجیم 
نبود جوهر مردانگی زلیخا را 
به درد من نتوان برد ره که دست مسیح 
مشو مقتد موج سراب اين عالم 
زيشت دست ندامت همیشه رزق خورد 
محو زجرح مروت که اين سیاه درون 
زتقش روی به نقثاش کن که هر کف خال 
مرا ازا‌سگ کو شکروشکوه هردوبجاست 


زنقد داغ اثر در حهان نهشت دلم 


که رن عارنتی از حنا گرفت‌و گداشت 
سبکروی که طریق رضا گرفتو گداشت 
که خار دامن من بارها گرفتو گذاشت 
ی ۱9 
و گرنه دام ن بوسف جرا گرفت‌و گداشت 
هزار مرتبه نبض مرا رف وگذاهت 
که خضر دامن آب بقا گرفت‌و گذاشت 
کی که دامن امل سفا گرفت‌و گذداشت 
زدست کور مکترر عصا گرفت و گداشت 
هزاربار فسزون نقش پا گرفت‌و گداشت 
که استخوان مرا از هما گرفت و گداشت 
زبس که برسرهم چون گدا گرفت‌و گداشت 
بی‌خطا! صاثب 


مرا زچرخ به دست دعا گرفت و گداشت 


۷ (مر.ل) 


مرا که داغ وکبایم چه دوزخ وحه بهشت 
نجست سم اد یا ات چود فلم قط زد 
به آب شور مرا کعبه کی فریب دهدا؟ 
به کلك فاعده دانی شکستکی مرساد 


هزار دو سه سیراب می‌نو تشه ان:. زد دن 


مرا که مست وخرایم چه کعبه وجه کنشت 
ترات را مسا فی لس بباله نوشت 
که مشریم شده خو گر بهآب تلخ کنشت 
که توبه نام ما با خط شکسته نوست! 
لب بباله گر افند به دست ما لب کشت 


مرا که واله آن حال سینه‌اه صالب 
کحا گشاده شسود دل ز کوحه اغ بهدت؟ 


۱۸۳۳۸ 


هزار حف که دوران خط" دا تا 
حنان سباهی خحط و دابره را 





وس سم شمیت - 


۵-۱ د: بیگند » متن مطایق س. 


که حسن» همجو تنیر امه زار دشت 





+ ۵۰ دیو‌آن صاثب 


حدر زسابة مزگان خوشتن می‌کرد 
تو وعده می‌دهی و حسن برجناح سفر 
گهر به چشم صدف در کمین ریختن است 
درآ تشم ج وگل از گدخود» خوشا سر دار 
غبار خاطر ازین بیشتر نسی‌باشد 
چه سود لوح مزارم زخشت خم‌کردن؟ 
زروزگار جوانی خر چه می‌پرسی؟ 





زجوش خط چه برآن آ تشین عدار گذشت 
تنو روز میگذراتی و روزگار گذشت 
مگر حدشی ازان "در" شاهوار گدشت؟ 
که نوبهار و خزانش به دك قرار گذشت 
کار را من سل زا وقار گدیت 
به خمیازه وخمار! گدشت 
چو برق آمد و چون اير نوبهارگذشت 


مرا که عمسر 


بکی است مرتبه صدر وآستان ببشش 
تس ی‌که همحو تسو صائب ز اعتبارگدشت 


۱۸۸۳۹ 


زمن میرس که حون بر تو ماه ان دق 
درین رداض من آن عندلیب دلگیرم 
گرفت دامن من جون گلاب» گربة تلخ 
کنون که گشت زمینگیر حیرت» آغوشم 
چراغ کشته من درگرفت بار دگر 
اگرچه خضر بود ساقی و می آب حیات 


که روز من به شتاب شب وال گذشت 
که نوبهار و خزانم به زبر بال‌گدذشت 
چ وگل به هفتة عمری که بی‌ملال گذدشت 
ازین جه سود که برخاکم آن نهال گدشت؟ 
زیس که بار زخاکم به اتفعال گذشت 
نی‌توان زلب خشك جون سفال گذشت 
نسی‌تسو انم ازسن شمه حلال گذشت 
اگرچه زندگيم جبله در وصال گذشت 


به کوچهة قلم افتاد تا رهم صاثب 
به پیچ و تاب مرا عسر همچو نال گذشت 


۱۸۳۰ 


نریخت رنگ اقامت درین خرابآناد 
به قدر آنچه سرانجام توشه باید کرد 
یناه رد به دارالامان خاموشی 


یت لیخ ب؟ خمیازه خمار » هنن مطایق س» ۵. 


سری جو ماه به هرروزنی کشیدو گذشت 
درین رباط پسر از وحشت آرمبدو گذشت 


ززخم نیغ زبان خون خود خریدو کدشت 


غرلیات ۱ 


فرب نعمت السوان نوبهار نخورد چو لاله کاسة پر خون بسرکشیدو گذشت 
دلم زمشت آب حیات گشت سیاه 
هزار غنجة دل واکند سیکروحی که چون نسیم براین گلستان وزیدو گوشت 
گذر زچرخ مقس به قد همحو خدنگ که هرکه ماند به زیرفلك خمیدو گذشت 
خوشا کسی‌که ازین باغ پبرثمر صالب 
به‌جای میوه سرانگشت خود گزیدو گذشت 


خوش آن که تشنه به‌آب شا رسید و گذشت 


۱۸۳۱ 


کنون که ازکمرکوه موج لاله گذشت 
ز ششه خانة دل» جهره عرقناکش 
مان زین پیت سارت و تیان 
درین محیط پسر از خون » بهار عمره مرا 
من‌آن حریف "تنتك روزيم که چون مه عید 
می دو ساله دم روح‌پروری دارد 
نشد زنسخة دل نقطه‌ای مرا معلوم 
زپیچ و تاب رگ جان خبس رسید به‌من 
سیاهی از سر داغش نرفت » ینداری 


تاک : می » نوبت پیاله گدشت 
حنان گذشت که برلاله‌زار ژاله گذشت 
که دور خوبی مه در حصار هاله گذشت 
به جمع کردن دامن چو داغ لاله گذشت 
تسام دور نشاطم به يك پیاله گذشت 
که می‌توان ز صلاح هزارساله گذشت 
اگرچه عمسر به تصحیح ابن رساله گذشت 
که تیره‌یختی ما در ضمیر لاله گذشت 


کداخت از ورق لا 4 ) دیده‌ام صانب 


۱۸۳ 


زبوی زلف تو باغ آنچنان معطر گشت 
زشرم سبزة خط" تو» طوطی خوش حرف 
3 به حال حگرتشنکان که پبردازد؟ 
زطوق فاختگان نام سرو حلقه کنند 
توان زوقت خوش نقطة دهمان تو بافت 
کناره گیر زمردم » صفای وقت ببین 


آ پر» بو: تنگ کار. 


که خاك مشك تر و داغ لاله عنبرگشت 
جو معز پسته نهان در میا شک رگشت 
که خمل- بشت لت برده‌دارکوثرگشت 
در آن جمن که نهال تو سابه گستر گشت 
که آفتاب حمال تو ذنره‌پرور گشت 
که قطره گوشه گرفت ازمحطه گوهر گشت 





۰ دیوان صاب 


ز بردباری من آسمان ستمگرگشت 
مرا به دفتر بال هما فرب مده_. هه در خرا من این رساله ات رگشت 
به هرحه می‌رسد از رزق » سا زگاری کن که‌ه رکه ساخت به سد- رمق» سکند رگشت 
چه چاشنی به سخن داد خامة صائب؟ 
که قند در نظر طوطیان مکتّر رگشت 


۱/۸۳ 
فغان که گرد سر او نمی‌توانم گشت چو زلف برکسر او نمی‌توانم گشت 
هميشه گرد دلش بی ححاب م ی گردم اگرجه گرد سر او نمی‌توانم گشت 
ز بس که تیر نگاهش بلند پروازست زدور در نظسر او نمی‌توانم گشت 
مرا ز بی پروبالی غمی که هست این است . که گرد بام و در او نمی‌توانم گشت 
ازان ز هردو جهان بیخبر شدم صالب 
که غافل از خضر او نمی‌تو انم گشت 
۱۸۳ 


زبان تیغ تا فان دراز شود 


زشنمش جگر سنك می‌شود سوراخ 
به هر که هرچه سزاوار بود بخشیدند 
مگیر از سر زانوی فکر سر زنهار 
زکاوش جگسر قکسر ناامید مباش 
کلید گنج سعادت زبان خاموش است 
من ان فان دنل حال حاله شستم دست 
هزار سختی نادسده درکمین دارد 
فغان که کوهکن ساده دل نی‌داند 
مکن شتاب به هرورطه‌ای که افتادی 
لب خسوش سخهای دلنشین دارد 


فغان که طوطی ازآیینه باز میدان یافت 
گلی‌که پرورش از اشك عندلیبان بافت 
سکندر آنه و خضر آب حبوان بافت 
که غنچه هرچه طلب‌کرد درگریبان بافت 
که ذثره در دل خود آفتاب تاباق بافت 
صدف به مزد خموشی گهر زنیسان یافت* 
که شانه راه در آن زلف عنب افشان یافت 
کسی که کام دل از روزگار اسان دافت* 
تور از نقس آتشین خود نان بافت 
که راه در دل خویان به زور نتوان بافت 
مصر برآمد ز جاه » زندان دافت 


زفکره قامت هرکس که حلقه شد صائب 
به دست هت خود خاتم سلیمان بافت 





یات 0 ۳ 


۱۸2۳۵ 


ززخم تیغ زباد هوش من بلندی بافت 
نفس به سین صبح سخن گره شده بود 
ر عشق ۳ افناد در وود مرا 
به شیشه خانة افلاله می‌زند خود را 
مب ا ز دابسره ند کان مکن رون 
زخواب بیخبران گشت چشم من بیدار 
هزار عقشدة دل چون نسیم صبح گشود 
نود هوش مرا تا خر زخویشم نود 
یکی هزار شد ات6 ی پنهانم 


و 
چو مشرق این علم ازدوش من بلندی بافت 
ز تنگ گیری آضوش من بلندی بافت 
جن نس ار جوش من دی :ات 
زمستی دگران هوش من بلندی بافت 
دمی که از لب خاموش من بلندی بافت 
ز فیض بخبری هموش من بلندی یافت 
ز کاوش آتش خس‌پوش من بلندی یافت 


به فصد آسه هوش من بطلندی نافت 


۱۸۳۳۹ 


نظر پوش ز خود تا نظر توانی دافت 
ترا که چشم ز نور ستاره خیره شود 
ز شارع کشش دل قدم درون ۳ 
گر درآ تش سوزال جسو شمع ین ده 
هرآنچه گم شده است ازتو ای سیاه درون 
جچنین که خواب نظرنند کرده است ترا 
ز دوستان زبانی مدار چثم وفا 
درین حدیقة هستی جو لاله مسکن نیست 
وت تافت. ال ی اه رم 
غبار دامن صحرای خاکساری شسو 
قدم زداسرة اختیار یرود نه 
چو عمر می‌گذرد درکمین فرصت باش 
نگشته سبز چو طوطی ززهر ناکامی 


بشوی دست ز جان تا گهمسر توانی بافت 
زافتاب حقیقت جه در توانی بافت؟ 
که وصل کعبه ازین رهگذر توانی دافت 
ز اشك و آد , کلاه و کسر توانی دافت 
به روشناسی آه سحسر توانی بافت 
رفیض صبح چه مقدار در توانی بافت؟ 
زبرك بید محال است بر توانی دفت 
که نان سوخته‌ای :گر توانییافت 
بریز بر ز خود تا سر توانی یافت 
که تاج رفعت ازین رهگذر توانی دافت 
که سود هردوجهان زین سفر توانی بافت 
که وصل سوخته‌ای چون شررتوانی بافت 
امید نیست که وصل شکر توانی یافت 





۹۰ دبوان صاب 


نظر بپوش چو بعقوب از جهان صاب 
مگر زگمشدة خود خر توانی دافت 


+۱۳۷ 


ز دبده رفت و قرار از دل شکیبا رفت 
ز داغ سینه » سیاهی فتاد و می‌سوزم 
ز خارزار تعلّق کشیده دامن رو 
گلی نچید زدام فریب طترة او 
مشو مقیگد همراه » اگرچه توفیق است 
دران زمان که بریدند دست » متدعان 
بهوش باش که از هسرزه خندی آخرکار 
کباب عصمت بزم شراب او گردم ! 


شکست در جگرم سوزد و مسیحا رفت 
که نقش خیمة لبلی ز روی صحرا رفت 
که بحث بر سر يك سوزن مسیحا رفت 
مان ال فشانان 
که از جریده روی کار مهسر بالا رفت 
ز تیغ بازی غیرت چه برزلیخا رفت 


به عنقا رفت 


میان مجلس می آبروی مینا رفت 


مگر زفیض ازل بافتی نظر صائب؟ 


که هر که زمزمه‌ات را شنید از جا رفت 


۱۸2۳۸ 


فغان که هستی من در ورق شماری رفت 
فا ور ورن اد را دید گنه 
نکرده غنچه اتید من دهن را باز 
زمین با غریبی عزیز کرد مرا 
نشد چو سوزن ازین خرقه سر پرون آرم 
اگرجه نقش ماعد نشد» ه این شادم 
قلم ز دست بیفکن که روز رستاخیز 


حيات من چو قلم در سیاه‌کاری رفت 
جو لاله زندگیم در ساه‌کاری رفت 
سبك زگلشن من باد وبهاری رفت 
اگرچه بوسف من از وطن به خواری رفت 
تمام رشته عسرم به پینه کاری رفت 
که تقد زندگی من به خوش‌قماری رفت 
سرون زآتش نتوال به نی‌سواری رفت 


نمی‌شود 1 نکند 31 مسده‌اش صائب 
سبکروی که حیاتش به بیقراری رفت 


۸۸۳۹ 


اگر ز دیده‌ام ای سروناز خواهی رفت 
به تور عاریه » ای ماه نو چه می‌بالی؟ 


حگونه از دلم ای دلنواز خواهی رفت؟ 


غرلیا 


میان مسجد و میخانه هیچ فرقی نیست 
گذشت عمر تو در فکر چاره‌جوییها 
نرفت شانه به صد پا ززلف یار رون 
زحسن عاقبت مرگ اگر شوی ۲گاه 
جنین که واله طفلان زسادگی شده‌ای 


٩۰۵ ت‌‎ 


زچاره کی به در چاره ساز خواهی رفت؟ 


نفس گداخته‌اش بیشواز خواهی رفت 
به خسرج ابجد عشق مجاز خواهی رفت 


رسید عمر به انجام » تا به‌کی صالب 


نفس گسسته به دننال آز خواهی رفت؟ 


۱/۸۰ 


غبار خط* تسو از دل به هیچ باب نرفت 
نمی‌توان غم دل را به خنده بیرون برد 
ستاره سوختگی را علاج نتوان کرد 
به جرم این که کله گوشه برمحیط شکست 
زسوز سة ما هیچ کس نشد ۲ گاه 
تربخت تا گمر عاریت ز دامن خوش 
یکی هزار شد از وصل بقراری من 
نظر به قطره و دربا مکی است نسبت من 


به‌آب خضر بنای حیات خود نرساند 


خل ار به افشاندن از کتات نرفت 
ز خنده‌رویی گل تلخی ازگلاب نرفت 
ز داغ لاله سیاهی به هیچ باب نرفت 
زتیغ مسوج چها بر سر حیاب نرفت 
ازین خرابه رون دود این کباب نرفت 
ار تیرگی از جهرة سحاب نرفت 
به قرب دریا از مسوج پيچ‌وتاب نرفت 
چو ریگ » تشنگی من به هیچ آب نرفت 
کسی که پر سر پیمانه چون حباب نرفت 


اگرچه صد در توفیق باز شد صائب 


گدای ماز در دل به هیچ باب نرفت 


۱۸۹۱ 


زفرقت تسو زدل امشب اضطراب نرفت 
چگونه بیلب او عبش من شود شیرین؟ 
همشه در ته دل ود ازو شکات من 
ستارة که درین خاکدان بلندی دافت؟ 
که داد درسر خود جای ؛ باد نخوت را؟ 


چنی که من به دم تیغ می‌روم به شتاب 


ستاره محو شد وچشم من به خواب نرفت 
که از جدایی گل تلخی ازگلاب نرفت 
ازین خرابه برون دود اين کباب نرفت 
که چون شرر زجهان با صد اضطراب نرفت 
که دست خالی ازین بحر چون حباب نرفت 
زکوه » سیل به دربا به این شتاب نرفت 








۰1« دیوان صائب 
نهشت گریة مارا به روی کار آید چه ظلمها که زاتش براین کباب نرفت 
حها نمی سل از وعده کشت مر خوشا کسی که بی جلوة سراب ترفت 
خوشم به مشرب صائب که بهررهن شراب 
به سیر کوی خرابات بی‌کتاب نرفت 


۱۸۳: 


غرور حسن به خط از دماغ پار نرفت 
اگرچه کرد قیامت نسیم نومیدی 
زخون فاخته دیوار بوستان غلطید 
زترکتاز خزان باخت رنگ هستی را 
خوش است وصل که بی‌برده جلوه گر گردد 
زخاکمال احل داد حان به صد خواری 
فرب جلوءة ساحل مخور چو نوسفران 
کدام شاخ گل آمد بیاده در ستان؟ 
رسیده‌ای به لب گور» کجروی بگدار 


زترکتاز خزان زین چین بهار نرفت 
شتا یی سین واه انار درف 
زجای خویشتن آن سرو پایدار نرفت 
گلی که در قدم باد نوبهار نرفت 
به بوی پیرهن از چشم ما غبار نرفت 
سم تو هرکس به اختیار نرفت* 
که هیچ کشتی ازین بحر برکنار نرفت 
که خی ده سرخ زان سوار روت 
نگشته راست» به سوراخ هیچ مار نرفت 


اگرجه باد خزان "رفت بالك گلشن را ز شانة ما وی نوهار نرفت* 
به يك دو هفته گل از شاخ اعتبار افتاد خوشاکسی که به دنبال اعتبار نرفتت* 
این پترتفاق تیش لش 
کی‌که همچو تو صاثب به فکر بار نرفت 


۱۸۳ 


خیال لعل تو از دل کجا رود » هیهمات 
خراب حالی ازیین پیشتر نمی‌باشد 
زبس که بوی تو در معز باغ پیچیده است 


نمی‌توان دل بیدار را به خواب گرفت 
چنین که تشنه ما خوی با سراب گرفت 
نمی‌توانل تبث سوده از کناب گرفت 
که جفد را دل ازین خانة خراب گرفت 
توان ز بال و پر بلبلان گلاب گرفت 
که خون مرا به جگررنگ مشك ناب گرفت 


غر لیات ۹۰۷ 


کدام ی سنگین» دوچشم بختر مرا 
گرانترست ترا خواب غفلت از دل سنگ 
به حرعه‌ای دل گرم تون تون ننواخت 
عیار غفلت ازین بیشتر نمی‌باشد 
به روی مهر جهانتاب» ماه نو را دید 


درین زمانة پرانقلاب خواب گرفت؟ 
وگرنه لعل زخورشید آب وتاب‌گرفت 
اگرچه روی زمین را بهآفتاب گرفت 
که آفتاب قيامت مرا به خواب گرفت 
کی که وفت سواری ترا رکاب گرفت 


زعشق کار جهان باز می‌شود صائب 
خوشا کسی که توسئل به آن" جناب گرفت 
4 


سحرکه باد صبا از رخش نقاب گرفت 
زفیض حسن تو شد عالم آنچنان سیراب 
زعشق بس‌که مییتای سوختن گشتم 
تک هزار شد امد » خا کساران وا 
قرار نامه سیاهی به خویش هرکس داد 
دل تا مرا رهنمای رحمت شد 
مگ به اشك ندامت سفید نامه شود 
من از ثبات قسدم اامید چون باشم ۲ 
عبیر رحست فردوس» رزق سوخته‌ای‌است 
به وصل دولت بیدار کی رسی ؛ هیهات 


دو دست صبح به روی خود آفتاب گرفت 
که می‌توان زگل کاغذی گلاب گرفت 
به دامن تسرم آتش ز ماهتاب گرفت 
ز بوسه‌ای که لب بام ازآفتاب گرفت 
جو لاله » داد دل خویش از شراب گرفت 
چو سیل دامن دریا به اضطراب گرفت 
رخی که رنگ زگلگونة شراب گرفت 
که سنگ » بادة لعلی زآفتاب گرفت 
که رخت خویش به دود دل کباب گرفت 
ترا که آینه چشم ؛ زنگ خواب گرفت 


۱۸۳2۵ 


زمانه را گل روی تو در هار گرفت 
کمین دشمن دانا بلای زا نام اشیت 
هو ای 0 فردوس بی‌غبار نود 


۱ م. د: آین. 


بهشت ۱ خط سبز تو و گنای تفت 
جنون عنان مرا وقت نوهار گرفت 


1۲ (خط" صائب)» س: زنخدان ترا متن مطایق د» پر » 1 ی» و نیز متغرقات س که مناسبتر می‌نماید. 


۸ دیوان صاثب 


تو تا برآمدی از خانه مست وتیغ به دست 
قدم به خاك شهیدان عجب که رنجه کنی 
سفیدگشتن چشم است صبح امتیدش 
مرا زسنگ ملامت چو کوهکن غم نیست 
به چشم وخشت من صیقل‌است ناخن. شیر 
به روی آب بود نقش برجناح سفر 





به هردو دست سرخویش روز گار گرفت 
حنین که بای ترا ناز درنگار گرفت 
ترا کسی که سر راه انتظارگرفت 
جگونه گرد تواند ره سوارگرفت؟ 
که حان سخت مرا ستون عبار گرفت 
زس که آینه‌ام خوی باغبارگرفت 
قرار حون خط مشکین برآن عذار گرفت؟ 


حنین که شوق زدست من اختبارگرفت 


]۱۸۶[ 


زروی گرم تسو خورشید حشر نور گرفت 
نقاب شرم چو از روی آتشین برداشت 
دو صبح دست درآغوش یکدگر کردند 
جنانل شکستکی دل زیا فکند مرا 
زاشانتة۱ خفتاش» دل سبه‌تنر ود 
دلی که داشتم از جان خود عزیزترش 
نمی‌شوند ز نان سیر» دست چرخ مگر 


قيامت از لب چون پسته تو شور گرفت 
کلیم دست به رخسار شمم طورگرفت 
گلوی شیشه چو با ساعد بلورگرفت 
که نقش» پهلویم ازنقش پای مور گرفت 
1 تو خانة چم مرا به نورگرفت 
کمان ابسروی او ازکفم به زورگرفت 
خیرماية خلق ازگل تنورگرفت؟ 


زچاه کلك من آید گهر برون صائب 
چنان که طوفان جوش از دل تنورگرفت؟ 


وال 


خطش عنان تصرف ز دست خال گرفت 
اجه حسن بود که از برده تا برون آمد 
ز دام و دانه چه پرواست مرغ زیر لك را؟ 
عجب که آتش دوزخ به‌گرد من گردد 


فقط ل: برآستانه » سهوالقلم کاتب بوده » اصلاح شد. 


به خوش سیاه دلی ملك انتقال گرفت 
جهان به زیر سراپردة جمال گرفت 
نمی‌توان دل ما را به زلف و خال گرفت 
که آتشم به دل از تساب اتفعال گرفت 


۲ ایضاً: چنان که جوشش طوفان دل نتور... متن 


تصحیح قیاسی‌است (درنسخه خ نیز به‌صورت متن ضبط شده). 


غرلیا 


دو چشم روشن خود باخت در تماشاش 


به لك بیاله مرا عالم دگر سازید 


ت‌ ۵۵ 


ز مصحف رح او هرکسی که فال گرفت 
کز این جهان مکترر مرا ملال گرفت 
که سایه را تتواند به زیر بال گرفت 


غزل نبود به این رتبه هیچ‌گه صائب 
نوای عشق در ایام من کمال گرفت 


۱۸۳24۸ 


زنوبهار جهمان زینت تمام گرفت 
شدند سوخته جانان امسدوار آن روز 
زغنچه » مستی بلبل دو روز بیش نبود 
تمی است جیب وکنارش زدور باش حیا 
نمی‌تسوان به نظر کرد عشق را تسخیر 
چرا به حال غریبان نمی‌کنی اقبال؟ 
سیهر سفله نگردد ححجاب » قسمت را 
فغان که گرب شادی نمی‌تواند و 


شکوفه روی زمین را به سیم خام گرفت 
که داغ لاله به‌کف جام لعل فام گرفت 
سزای آن‌که زئوکیسه زر به وام گرفت! 
اگرحه هاله به بر ماه را تمام گرفت 
محیط را نتواند کسی به دام گرفت 
ترا که صبح بناگوش رنگ شام گرفت 
صدف زآب گهمر در محیط کام گرفت 
حلاوتی که لب قاصد از بیام گرفت! 


ار اش ۳ بستاکت ۲ 
که از تو کار سخن رونق تمام گرفت 


۱۸32۹ 


نيامد از ته دل حرف شکوه‌ام به زبان 
کجا به مردم پیگانه انس می‌گیرد؟ 
زچشم ؛ کاسة دربوزه سیرچشمی من 
ز مد- عمره نصیبش سیامکاری بود 
شود به باد کجا حکم او روان چون آب؟ 
س است. سادة تیر تو استخوان مرا 


شرر زآتش آسوده‌ام هوا نگرفت 
رمسده‌ای که سلامی 3 تا نگرفت 
به رنگ بی‌بصران پیش توتیا نگرفت 
کس یکه سرخط مشق جنون زما نگرفت 
سبکروی که هوا را به زیربا نگرفت 
مرا به زیر پر و بال اگر هما نگرفت 


که دست کوته ما دامن دعا نگرفت 


2 دبوان صاب 


۸۵۰ 6 (22» مرء ل( 


شب گذشته دل از زلف پرشکن می گفت 
گهر چو کرد وداع صدف عزسرز شود 
له ربب ام ی کر 
ای ی وه و 
هلال‌واری ازان سینه دید و رفت ازدست 
هميشه [ه هوادار لاله روبان بود 


غریب بود : زحب"الوطن سخن می گفت 
عزیز مصر به بعقوب اين سخن می‌گفت 
که حرف بوسه ما را به‌آن دهن می‌گفت؟ 
۳ 
گلی‌که روزوشب ازچاك پیرهن می‌گفت 


چوغنچه مشت زری عندلیب اگر می‌داشت 
هزار نکتة رنگین به بك دهن می‌گفت 


۸۱ 


با زلف برشکن دل نادیده کام اش 
خورشید در دو هفته کند ماه را تمام 
هرجند هست بی ادبی خواهش دگیر 
خواهد به فکر حلقة آغوش ما فتاد 
با بللان مضاشه در می کحا کند؟ 
یه رح نو تیور آب خضر ود ؟ 
از دست داد دامن دربا به بكث حباب 
بی‌حاصلی که گشت بدآموز آرزو 


از دانه مرغ ما به‌گرههای دام ساخت 
حسن تو کار من به نگاهی تمام ساخت 
زان لب نمی‌توان به جواب سلام ساخت 
سروی که طوق فاخته را خط" جام ساخت 
شاخ گلی که آب روا را مدام ساخت*: 
کز موم سبز؛ طوطی شیرین کلام ساخت 
۹ فطرتی که ز ساقی به جام ساخت 
از طفل مشربی به ثمرهای خام ساخت 


صانب دلش ز وضع مکترر سباه شد 
چون لاله غافلی که به ععش مدام ساخت 


۸۳ 


آن روی لاله رنگ مرا درنقاب سوخت 
پروانه را نسوخت ز فانوس اگرچه شمم 
خاکستری است گربة آتش عنان من 
شد زرد خط" سبز ازان روی آتشین 


سس س» ق: زپرده » متن مطایق 1 پر» (د . 


در بردة سحاب مرا آفتاب سوحت 
درپرده‌های دیدة من بس که خواب سوخت 
حول سبزة ضعیف که درآفتاب سوخت 


غر لیات ۱ 


هرچند عاجزيم حدرکن ز اشك ما 
نگداشت آب در جگرم ۰۲ آتشین 
چون زلف ؛ راه عثق سیاهی‌کند ز دور 
فیضی نبردم از می گلرنگ نوبهار 
سنکین فتاده خوات تو ؛ ورنه فغفان من 


کزگریه داغ بردل آتش کیاب سوخت 
دودیی . کل زر تلف آتش گلاب سوخت 
این نسن درینزه پرپیج و تاپ:سوحت 
یم 
درچشم نرم مخمل پیدرد خواب سوخت 


از مرحمت به مرهم کافور غوطه داد 


ارت رل 


سرجوش داغ بردل ما نوبهار ربخت 
بی‌وقت هرکه همجو صدف لب نکرد باز 
عاشق به شوربختی من نیست در جهن 
هرجا که شد ترانه ما انجمن‌فروز 
شور جزاه دخيرة فردای خویش را 
از رشك قرب شانه دلم شاخ شاخ شد 
آن‌کس که دشنه درگذر ما به خالك کرد 
با ترلكث هستی از غم اتام فارغم 


"دردی که ماند برجگر لاله‌زار ربخت 
ابر بهارش آب گهر درکنار ربخت 
برخاستم : نمکم از کنار ربخت 
گردید آب نعمه و از زلف تار ریخت 
امروز بر چراحت این دل فگار ریخت 
این زه رگوبی از من دندان مار ربخت 
در رهگذار برق سبکسیر» خار ربخت 
آسوده شد زسنگ ؛ درختی که بار ریخت 


صائب هرانچه از قلم مشکبار ریخت 


۱۸0 


باران چو انجم از فلك گربه تال ربخت 
گفتی به جای قطرة باران درین بهار 
چود سینه صدف گمسر آبدار کرد 
آینه رویی از جکر خاله جلوه کرد 
ماند حگونه نامه مستال ساهروی ؟ 
هرنخل آرزو که دل از روی شوق بست 
روم ز اشك شور نمکزارگشته است 


ابر بهار» رنگ قیامت به خالكٌ ربخت 
دامان پرگل از کف گردون به خالك ربخت 
هرشبنمی که گل به‌گریبان خال ربخت 
هرقطرة عرق که ازان روی باك ریخت 
زان اشاخ بی‌شمار که از چشم تال ریخت 
چون نخل موم ازین‌نهس شعله نالك ربخت 
بارب که این تمك به دل حاله جال ریخت؟ 


۱ دیوان صاثب 


سر ۰ لس ۰ ۱ 
آورد سر برون زگریبان بخت سبز 


جون‌شیشه‌ه رکه جرعهة‌خودر ابه‌خالك ریخت 


صاثب نگاه بار که آمی می‌حکد ازو 
در جام ما برای چه زهر هلال ریخت؟ 
۱۸2۵ 


شد بوسف آنکه رشته حب*الوطن گسیخت 
چشم مرا به ابر بهاران چه نسبت است؟ 
از بخت نارسا نکنم 2 چون کنم؟ 
صد عقده زهد خشك به‌کارم فکنده بود 
ای ستون زسنگ جه با سخت‌کرده‌ای؟ 
از دسترد رشك زلنخا که کور اد 
تا رفت دل زسینه دگر روز خوش ندید 
روزی که تیغ داد زلیخا به مصربان 
از امن گاه گوشة خلوت مرول مسا 


آمد برون زچاه » کسی‌کاین رسن گسیخت 
کز زورگریه رشتة مزگان من گسیخت 
آن بوسنم که برلب چاهم رسن گسیخت 
دکرش به خیر باد که تسبیح من گسیخت! 
برخیز از میان » کر کوهکن گسیختت* 
بای نسیم مصر ز بیت‌الحزن گسیخت* 
این خون گرفته شمع» عبث‌ازلگن گسیخت* 
سررشتة امید من از بیره نگسیخت* 
زان شمم کشته شدکه دلازانجسن گسیخت* 


حرفی بگو که باعث دلبستگی شود 


۱۸5۹ 


دندان نماند وحرف طرازی همان بحاست 
روز قیامت و شب هحران سررسید 
سودی نداد سلسله بسردازی حنون 
صدبار اگر جو ماه ه» مرا چرخ بشکند 
هرچند سوخت عشق حقیقی دل مرا 
در ابر خط تهفته نشد آفتاب تو 
هرجند حسن را ز ستم توبه داد خط 
آلوده ۳ ز لوث ریا دامن زمین 


برچیده گشت مهره و بازی همان بجاست 
وین راه را حو زلف درازی همان بحاست 
کزنقش بای» سلسله سازی همان بحاست 
خورشید را شکسته نوازی همان بحاست 
دلبستگی به عشق مجازی همان بجاست 
روی ترا نظاره‌گدازی همان بحاست 
۳ یار" عربده سازی همان بجاست 
پاکی خرقه‌های نمازی همان بجاست 


صا حو شانه گرحه مرا دست خشك شد 
با زلف پار دست درازی همان بحاست 


۱ب س: چشم شوخ. 


غز لیات ۱۳ 


۱۷ 


خعد سر زد و تعافل او همجنان بحاست 
ایسن مشو ز خصبی تیغ زبان که شمع 
کو سینه‌ای که داغ عزیزان ندیده است؟ 
عهد شباب رفت و همان مست عغفلتیم 
جاد را ببین کدام به تلحی سرده‌اند؟ 
کج بحث » راستی زطبیعت برون برد 


گل کوج کرد و گوش‌کر باغبان بجاست 
در بوتة گداز بود تا زبان بجاست 
انك هزار لاله درین بوستان بجاست 
حندان که سرمه‌واری ازین‌خا کدان بحاست 
شد نوبهار وزحمت خواب گرا بجاست 
از لوطیان شکره زهما استخوان بجاست 
پهلو تهی نمودن تیر از کمان بجاست 


صائب زبان کلك سخنآفرین ماست 


امروز شعله‌ای که درین دودمان بحاست 


۱۸۳۸۸ 


جان در طلسم جسم زتن‌بروری بجاست 
غیرازخط تو » خط" که را ای بهار صنع 
ایمان به خط" سبز تو آورد هر که بود 
خز قری اهت»آنن که سره شود مه کاس 
دل شد خراب وفکر تو از دل نی‌رود 
باران اگرچه نست بجا در زمین شور 
آیینه را گزیر نباشد ز پشت و روی 
از بخل نست راز حقیقت نهفته روی 
کم نیست زاب خضره اثرهای پایدار 
رازه نظام حهال است راستی 
زتار می‌شود کمر بندگی ترا 
عمر دراز قست ی حاصلان شود 
نتوال به دخل زلف سخن را زدست داد 
از سر هوای جاه به افسود نمی‌رود 


اين تیغم در نیام ز بیجوهری بجاست 
در آفتابروی قیامت تری بجاست؟ 
چثم سیاه مست ترا کافری بجاست 
چشم ترا ز سرمه زبان‌آوری بجاست 
این شیشه توتیا شد ودر وی پری بجاست 
با زاهدان خشك زمتان تری بحاست 
تا دین به جای خویش بود کافری بجاست 
درشیشه این شراب ز بی‌ساغری بجاست 
زآیینه قصر دولت اسکندری بجاست 
تا این علم بپای بود لشکری بجاست 
تا در دل تو داعیة سروری بجاست 
صد سال سرو درچمن از بی‌بری بجاست 
هم بت‌شکن بموقع و هم بتگری بجاست 


تا سر به‌جای خوش‌بود سروری بحاست 


الزام خصم » کار فرومایگان نود 
صائب گذشت اگر زسر داوری بحاست 


۹۹ دبوان صاب 


۱/۸20۹ 


میگون لبی که مست وخرایم کند کجاست؟ 
دربادلی که از قدح بی‌شمار می 
عمری است تا ز جسم گرانجان در آتشم 
لرده است تلخ دبدة دار عیش من 
چون لاله شد دلم سیه از تنگنای شهر 
چون‌ گل زهرزه خندی بیحای خود ترم 
بند زبان من شده در بزم وصل» هوش 
لرزان ز سردسیر صباحت رسیده‌ام 


سرجشمه‌ای که سیر زآم کند کجاست؟ 
فارغ ز فکسر روز حسایم کند کجاست؟ 
سیل سبکروی که خرایم کند کجاست؟ 
شیرین فسانه‌ای که به خوایم کند کجاست؟ 
دشتی که خوش‌عنان چوسرایم کند کجاست؟ 
سوز محبتتی که گلایم کند کجاست؟ 
پیسانه‌ای که رفح حجایم کند کجاست؟ 
رن برشته‌ای که کبایم کند کجاست؟ 


صاثب سخن رسی که درین قحط سال هوش 
گوشی به فکرهای صوابم کند کحاست؟ 


۱۳۹۰ 


چشم‌خوشی که مست‌وخرابش‌شوم کجاست؟ 
آن برق خانه سوزکه داغش شوم چه شد؟ 
لرزال ز سردسیر صباحت رسیده‌ام 
خمیازه جند واکند آغوش اشتیان؟ 
دشنام تلخ را به صد ایرام می‌دهند 
آن طالع بلند که در بزم خیرگی 
تتوان گرفت کام به بیسداری از لبش 
صد پرده از حجاب فکنده است برعدار 


سرخوش زشیوه‌های‌عتایش شوم کجاست؟ 
وان سیل تندرو که خرابش شوم کحاست؟:: 
حسن برشته‌ای .که کباش شوم کحاست؟ 
بیمانه‌ای که مست وخراش شوم کحاست؟« 
بختی که قابل شکرابش شوم کجاست؟ 
دستی که محرم رگ خوابش شوم کجاست؟ 
جشمی که برده‌سوز ححاش شوم کجاست؟ 
پابی‌که بوسه‌چین رکاش شوم کجاست؟* 


صاثب همین بس‌است که خواند سک خودم 
بختی که سربلند خطابش شوم‌کجاست؟ 


۸۳۱ 


تا چون حسریم کعبه بگردم به گرد او 


ابر تری که تازه شود جان ازو کحاست؟ 
بارب دربن جهان دل بیآرزو کجاست؟ 


خرلیات ۹۹ 


از تهمت است بیرهن ماه مصر حال 
هرجند صبقلی کند آیه روی خوش 
جون طوطیان زمن نکشد آبگینه حرف 
آبی جز آب تیم که ازچشم شور خلق 


آن جوهری که با تو شود رویرو کجاست؟ 
لب دشنه که نشود در گلو کحاست؟ 


باب زبس که پرسرهم ريخته است دل 
ره اهر کات ان مت مایت 


۱۳۹۹ 


مرغابی‌ايم و عالم آب است جان ساا 
از دس بات ر وسزةا ِ کرده‌ايم 
خود را به تلخ و شور براورده‌ایم ما 
در زیر پای سرو » شکرخواب می‌ز نیم 
2 حین 9 در اسروی او نود 
نی می‌کند به ناخن دشمن شکست ما 
از پیج و تاب زلف مگوئید پیش ما 
يك نقطه انتخاب تکرده است هیچکس 
هرمصرعی که گوشة انرو کند بلند 


موج شراب » سرخی سرهای باب ماست 
در محلسی که باده نباشد سرا ماست 
امروز خشت مبکده‌ها ازکتات ماست 
دراب اگر بود رگ تلخی؛ گلاب ماست 
دایم ز بخت شوره نمك درشراب مایت 
چندان که شيشه پرسر بالین خواب ماست 
لب تشنه تیغ موج به خول حباب ماست 
گرآب ز ندگی‌است.» که موج سراب ماست 
آنش کیاب کردة مسرغ کباب ماست 
آن روز عید ماست که روز حساب ماست 
موی میان » گداختة پیچ و تاب ماست 
خال باض گردن او انتخاب ماست 
افسر به فرقش از رقم انتخاب ماست 
درمانده‌کوه طور به فکر" جواب ماست# 


صائب بر آستان ِ اعت 2 ته ایم 
گردون غلام همتگت عالی‌حناب هاششت 


۸۳۹۴۳ 


فتح و ظفر [ حو دش شک زیر دست و 


بِ لك » ل؛: حای ما . 


۲ ل: زفکر» متن مطایق ۵. مر. 


۱۹ دیوان صائب 


باطل حجاب دیدذ حقیین نی‌شود 
خمخانه شد تهتی و ندادیم نم 
کنجینه‌دار گوهیر دربای رحمتیم 


آشوب عالسیم 


سرول 


سررشته تسد دلها به دست ماست 
دنا هشت درنظر حق‌برست ماست 
ممعسو ر 6 ۶ حوصله دیرمست ماست 
جود ای » چشم بالگ صدفها به دست ماست 


چون توب مار: درین سبز انجمن 
صاثب به هر که می‌نگری درشکست ماست 


۱/۳۹ 


کی جام باده درخورکام و زبان ماست؟ 
خاری است غم که در دل ما زنشه ثر ده است 
توا خلت اه از کب 3 کتتاه سا 
خطی که گرد خود زخرای کشیده‌ايم 
احوال خود ه‌گربه ادا م ی کنیم فك 
کر .ها اناوت رفاک 
تنها نه ایم در ره دور و دراز عشق 
زلفی که می‌کشد ه‌کمند آفتاب را 
در کلبة قناعت ما نیست چوب منسم 
گردون هه ذوق نالف ما می کند سباع 
دبوار می‌نهد به ره سیل تندرو 
از اشك ماست ینحة خورشید در نگار 
روشن شده است ین ما به شور عشق 
ادرخود کشیده است زغیرت هار را 


خونی که می‌خوريم زباد از دهان ماست 
ماری است پیچ وتاب که ذدواشضان ماست 
پشت زمین به‌کوه زخواب گران ماست 
در مو ج‌خیسز حادثخه دارالامان ماست 
مگان چوطفل بسته زبان ترجماق ماست 
بسرق آتش فسرده‌ای ازکاروان ماست 
آوارگسی جو ریگ روان همعتان ماست 
در بیچ و خم زجوصر تیغ زبال ماست 
هر کس که می‌خو رددل‌خود» مبهمان ماست 
این آسیا به‌گرد زلبع 
گرد کسادیی که بی کاروان ماست 
خونابة فلك ز دل خونجکان ماست* 
خورشید خال عیب رخ دودمال ماست* 
رن شکته‌ای که به روی خزان ماست] 


رواد ماست 


صاثب گه مناظره از مور عاجسزيم 
گردون اگرچه عاجز تیغ زبان ماست 
۱۸۹0۰ 


صیح گشاده‌رو در دولتسرای ماست چرخ کبوده خانة چینی نمای ماست 
هر کس که فرد شد زجهان یشوای ماست برخاست هر که از سر دنسا لوای ماست 


غز لیات ۷ 


ما را نمی‌توآل به عصا و ردا فر بشت 
درگوشة فقیری ما بارعام نیست 
ما و نرود نمی برد از راه هردلسل 
ان دانه ۱ حسزج زمین حج 
هر کس که وتان نگدرد از ما رسد کان 
حاشا که رزق دبدة قربانیان بود 


رس وی ماس 
سگا نه هر که شد زحهان اسان فاشن 
برخلق هر که بشت کند مقندای ماست 
گلانک رقدم زدن ما درای ماست 
افتادد! هر که پیش ز خود رهنمای ماست 
زندانل خاكث بلّة نشو و نمای ماست 
‌چشم زخم » گرد رهش توتیای ماست 
آراهتی که ول بی مدعای ماش 


حعسر سخن که زرنده حاو بد عالم اتسیت 


ی حساتش از نمس 


جانفزای ماست 


۱۸۳۹۹ 


در عين بحره گوشه‌نشین را کناره‌هاست 
9 داده‌ام غشان ت و کثل زدست خوش 
از زاهیدان خشك حدیثت گهمر مپرس 
نادان دلشس خوش است به تدسر ناخدا 
آب فنرده_ درصدف باك گو مباش 
از راز عشق » زاهد خشك است خر 
از ما مجوی صیرکه سررشته شکیب 
مور ضعیف اگرچه برابر بود به خال 
درسته ماند مکده از زاهدان خشك 
نگداشت گربه در نظرم آرزوی خام 


"در" تیم را زصدف گاهواره‌هاست 
کارم همشه درگره از استخاره‌هاست 
یا هاش از محصعط نصیب کناره‌هاست:: 
غافل که ناخدا هم ازین تخته‌پاره‌هاست 
گوش تراحه حاحت این گو شو اره‌هاست؟ 
ارو قله و جه خمر از اشاره‌هاست؟ 
از دست رفته‌تر زعنان نظاره‌هاست 
نست به خاکساری من از سواره‌هاست 
خس پو ش بحررحمت ازین تخته‌پاره‌هاست 
داسان سبح ؛ پاك ز اشك ستاره‌هاست:: 


خنات ز درد و داغ ندارد شکاتی 


۷ 3 (2 مر ل) 


اج کنات رف منوت آن ام اس 


وب د؛ افتاد. 


۱4۸ دیوان صاب 


ای خضر چند تیر به تاریکی افکنی؟ 
جون می‌رسد به محلس ما سحده می کند 
راه نقس زکثرت تخاله سته شد 
در دست دیگران ود: آزاد کردنم 


سرجشمة حیات نهان در دل شب است 
مینای می که خضر ره اهل مشرب است 
گوید هنوز عشق که اینها گل تب است 
درچارسوی دهر دلم طفل مکتب است 


صاب نمی‌فروزد هم مراد من 
تا صبحدم اگرچه لبم گسرم بارب است 


۸ ۶+ (ف) 


باد بهار سلسله چنبا صحیت است 
هرشاخ گل که خم شود از باد نوبهار 
هرنرگسی به حال ز با اوفتادگان 
هربر گ لاله‌ای لب لعلی است خونچکان 
از جوش لاله هررگك سنگی به‌کوهسار 
چون غنچه در بهار» گریبان عیش را 
از هت ستاو نعمه سرابان نوستان 
در رهگذار صرصر غم » برچراغ عشق 
تکلیف توبه هرکه در اتام گل کند 


موج شراب دام پریزاد عشرت است 
بی‌چشم زخم» صیقل زنگ کدورت 
ازروی لطف » گوشه چشم مروت ی 
هرشینمی ستارة صبح سعادت است* 
برخون جو صمن جو هن سم شهادن است*: 
از کف مده که گوشه دامانل فرصت است* 


سح 


خونش به خالاریزکه ازاهل بدعت است 


۱۸۹۹ 


درگ دنم ز پرسش ارات عادت است 
در کتنه کفر و دین زر سبده است هیچ کس 
ار 2 خا کال دصد آب خضر را 
کمخون به ساية علم عشق می‌خوریم؟ 
برهرطرف‌که میل کند بحره تابعم 
در ساغر زاده‌طلت خون نود مدام 


۱ 


بیماربی که هست مرا ازعیادت 
هنگامه گرم ساز جهان» رسم‌وعادت 
در حشمه سار جوهر تیغ شهادت 
حرفی است این که بال هما را سعادت 
موج مرا به کف چه عنان ارادت 


۲ ۲ ۲ ۲ 


۱ 


نشتر همیشه در خم خون زیادت 


مشکل که سسسر به حشسه کوثر ۳ 





غزلیات 


۱/۳۷۰ 


بیداری سیاه دلان عين غفلت است! 
از زهد خشك ردل زاهد غار یست 
شرط طواف کعبهة دل» بی‌بضاعتی است 
آبی که داد زندگی حاودان به خضر 
شبطان با بحاست شود هرحه عادتی 
غسراز دل شکسته خود» گوشه گسر ر 
دامی که غیرخوردن دل نیست دانه‌اش 
از ماه مصر» صلح به آوازه کرده است 


خوابی که نیست ازسر غفلت» عبادت 
و هر مرده‌دلان مهد راحت 
گرشرط طوف کعبة گل» 

در قبضه تصرف تین شهادت 
بیچاره آن‌که درگرو رسم و عادت 
هرگوشه‌ای که هست» کمینگاه شهرت 
امروز در بساط زمین دام صحبت 
گر مطلب کریم ز انعام ) شهرت 


چود چشم سوزن است حهان وسیم» تنگ 
صاثب به چشم هر که مقیّد به ساعت است 


آنحا که آفتاب حوادث شود بلند 
برفقدر 3 ی 1 يكه تواب 
از بو امید کام دل ان وتان اس ود تست 
این تم توبه‌ای‌که تسو در خالك کرده‌ای 
هرشاخ گل که حلوه درین باغ می کند 
تت فا رنه ای بو ۳ 


۱۸۷۱ 


عمر دوباره سابة آل سروقامت 
در ابر "می‌گریز که حصن سلامت 
شا ات 
گر می‌دهد به ما دل ما را » کرامت 
موقوف آییاری اشك ندامت 
از خالك برگرفتة آن سروقامت 
ب ۲۲ پیشتر زتو در استقامت 


| نشان در اشتت ۲ 


۱۸۳ 


هشار زد دسمن نه زقانون بت تفت این 


اسه ده نت ك: خواب عفلت:: 


در کارخانه‌ای که نظامش به غفلت 


۲ بهارعجم با این پیش مصراع ۳ عبدالرزاق فتاض [لاهیجی] ضبط کرده است: 
خط را زدی تراش وجهان درندامت است» ودرجای دیگر بدون ذکرنام شاعربه‌صورت: برخط زدی‌تراش [و ]جهان... 
ولی نمی‌دانم که درمطلع مولانا تضمین‌است ویا مصراع ازخود اوست. در دیوان فیاض که اخیراً به چاپ رسیده» این 


بیت نیامده است. 


۹۵ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۴ 


۱ 


۰. ۱ 


۰ 
ند از دهان کس هگشودن» نه از زان 
سوداگرست هرکه دهد زر به آبروی 
دست فتادهر:۱ نورد فش کسرم نصیب 
از تیغ آفتاب گل و لاله رنگ باخت 
در کاسه وه بو ۵ فکر آب و نال 
تك کشتی درست به ساحل نمی‌رسد 


دیوان صاثب 


ای خواجه درطریقت ما شکر نعمت 
آ نک س که بی سیال دهد اهل هکت 
شنم هنوز مست شکرخواب غفلت 
چون آسیا همیشثه پر از گرد کلفت 


زین شورشی که درسر دربای وحدت 


در چم اهل دید کستنگاه شدهرت 


گوهر ز اشاك ابر سرانجام می‌کند 


ا 


ساب کسی که هنجو صدف با طنئت است 


۱۱۸ 


بوشدن نظر زحهان عبن لش اش 
چشمی که باز کردن آن به ز[بستن است] 
چشم سفا مدار ز گردون | ۱ 


بی‌باس شسرع + وضع جهان مستفیم نیست 
فر مال‌بد سر ۳ جو کشتی به ام و 


نظر هه مقامی ننی‌رسد 


چون هست برجناح سقرء هر اعتبار 
آگاه را سفیدی مو تازانه‌ای است 
روی زممن رسحدد اخلاص نت هه اس 
دی موه سا ۷ کنهه دار فلاخنی 


چسرح وسیع» چشمه سوزن بود |یراو| 


فطع نظر ز خلق کمال بصیرت 
۳ عالم مشاهمده ال چشم عسرت 
9 آسیا هسشه ترا کرد کلمت 
۱ 9 رت 


نا کردنی است هرحه خلاف مروتن 


3 ارالامان و 


بان هبا صحیفه عنوال دولت 
در دیددهای فر مء رگ خواب عفلت 
طاعات خلق سثتر از روی عادت 
زلفش به کف؛ 45 سنک کمشس کوه‌طاقت 
در دیدذ کی که كت به ساعت 


رزقش رسد زعالم بالا به پای خویش 
سا ای که هجو صدف بالاطینت است 


۱۸۷: 


خاطرچوخترم است به‌صهبا چه حاجت‌است؟ 


فسات سب سس 


(۱)- ازحاشیه نسخه کتادخانة عمومی فرهنگ وهنر اصفهان (خط" صائب) . 


۱ 


دل‌حون گشاده است‌ه‌صحر ا حه‌حاحت است؟ 


۰ 


ی تن وه یل اوه 3 از 
هیچ است گنج عالم اگر نیست دل غنی 
دست کریم آینه سیماب گوهرست 
۱ حون کلید خانه به دست تو داده‌ايم 
چشم از برای روی عزیزان بود بکار 
محتاج بادبان نبود کشتی سپهسر 
فردا چو عم زیاده ز امروز می‌رسد 
موی سفید و روی سیه عیب مشث نیست 
راز دوکّون درگره نقطه سته است 
از شسم وتان شود خاک دهت‌تان 
احوال ما به تیغ تو چون آب روشن است 
خصیی‌جو کحروی همه حا درر کات اوست 
از راه حرف وصوت رسیدن به‌کنه ختلق 


غزرلیات 6۰۱ 


باوقت خوش به سیرو تماشا چه‌حاجت‌است؟ 
دل چون توانگرست به‌دنیا چه حاجت‌است؟ 
ابر هار را به تقاضا چه‌حاحت‌است؟ 
دیگر درازدستی یغما چه‌حاجت‌است؟ 
بعقوب را به دید بینا چه‌حاجت‌است؟ 
عشتاق را به هت والا جه‌حاحت‌است؟ 
امروز خوردد عم فردا چه‌حاجت‌است؟ 
باخلق‌خوش به‌صورت زا چه‌حاجت‌است؟ 
گشتن به هرکتاب سراپا چه‌حاجت‌است؟ 
درکوه لعل » لاله حمرا جه‌حاجت‌است؟ 
عرض نیاز تشنه به درا چه‌حاجت‌است؟ 
افلالكٌ را به دشمنی ما جه‌حاجت‌است؟ 
قتا نامه گشاده سستما چه‌حاجت است؟ 


مت کب 


صائب مرا به شاه صهبا چه حاحت است!؟ 


۱۸۷۵ 


روی ترا به زلف معنیر چه حاجت‌است؟ 
دریند زلف وکاکل عنبرفشان مباش 
بی‌خال » جهرة تو دل از دست می‌برد 
شبنم به آفتاتب کجا آیرو دهد؟ 
دریاکشان می از دل خم نوش می‌کنند 
بال هما را به سایه نشینان گداشتيم 


احوال ما به تیغ تو چون آب روشن‌است 


این شعله را به تال سمندر جه‌حاجت است؟ 
حسن تسرا سیاهی لشکر چه‌حاجت‌است؟ 
خورشید را ه باری اختر چه‌حاجت است؟ 
گوش ترا به حلقهة گوهر چه‌حاجت‌است؟ 
آن راکه ظرف‌هست به‌ساغر چه‌حاجت‌است؟ 
با داغ عشق» زینت افسر چه‌حاجت‌است؟ 
عرض نیاز تشنه به کوثر چه‌حاجت‌است؟ 


هرجا که شعر صاثب شیرین کلام هست 


آب حیات وجشمة کوثر جه حاجت است؟ 


۱ ب, ل اضافه دارند: 


جون خار ریشه کل بی‌خار می‌نود 


آو بختن به سوزن عیسی چه حاجت است؟ 


هد دیوان صائب 


۱۸5۳۹ 


با حهرهُ شکفته گلستان حه حاجت است؟ 
روی ترا به زلف برشان جه حاجت است؟ 
اوه اس صعله: و ال ریسا 
9 1 ۱ ۵ مشه هارست رش مه رو 
زندال بود به مردم خودیین سواد شهر 
عالم به چشم آینه گردد سیه زاب 
باشد ز چوب منم دربسته بی‌نی‌از 
از سینه‌های چا بود فتح باب دل 
ربزش جه کار تا دل بیآرزو کند؟ 
گلحین حه گل ز گلشن در سته می‌مرد؟ 
اکنون‌که سوخت گرمی پرواز بال من 
از ول کت فتل. به تماشسا نمی‌رود 
ما خون خود حلال به تیغم تو کرده‌ايم 
پیری زمیل سیب زنخدال حجاب نیست 


ناخط." وزلف» سنل‌ور بحال‌جه‌حاجت‌است؟ 
آ تش جوسر کش ‌است هداما جهحاحت است؟ 
شور مرا به سلسله‌جنیان چه‌حاجت‌است؟ 
گرداب را به‌شورش طلوفان جه‌حاجت است؟ 
پروانه را به سیر گلستان جه‌حاجت‌است؟ 
ازخود رمیده را به بیابال چه‌حاجت‌است؟ 
دل‌زنده را بهچشمه حبوانل جه‌حاجت‌است؟ 
با جبهة گرفته به دربان چه‌حاجت‌است؟ 
این در حو بازشد به گرسان جه‌حاحت‌است؟ 
آ"نراکه تخم‌سوخت به با رال چه‌حاجت است؟ 
با روی شرمنالثه نگهبان جه‌حاجت است؟ 
دیگر مرا به شمع شبستان چه‌حاجت‌است؟ 
نقش‌ونگار سر در زندانل جه‌حاجت‌است؟ 
از خالكا ما کشیدن دامان حه‌حاجت‌است؟ 


شد رهنما به حق جو مرا درد بی دوا 
صائّب دگر به ناز طبان جه حاحت است؟ 


۱۷۳۷ 


از آه» حسن را خطر ی‌نهات است 
بیدار از نسیم قیامت نی‌شود 
ذرثات را به وجد درآورد آفتاب 
تفویش دل تمام زطول امل بود 
افسردگی است شاف وه قرو آن و 
غلطان شود گهر حوصدف دلیدیر نیست 


كث زنده دل تمام جهان را کفایت است 


هرفتنه‌ای که هست درین زیر رات ات 


صاثب ز خصم سفله شکات ز عقل نبست 
ورنه زچرح شکوة من بی‌نهابت است 


لیات ۳ 


۱۸۷۸ 


۴ در زمان خحط از بار م کا 1 
ماه تمام می‌کند ایجاد هاله را 
جون میوه درتو تا رگ خامی به‌جای هست 
تازه 0 دایم از سیهی داغ بات 
بشمار سهل رخنة گفتار خویش را 
درغریت است چشم حسودان به زیر خالكُ 
از مسر گشوده شود حٌ ۲ ۳ 
دندان به دل فشارکه برخوان روزگار 
جای دومغز در ته بك بوست بیش نس 


ات اس وفت» ورنه سجن بی‌ذهادت اشتیر 
جون نافه در زمین ختن بی‌نهادت است 
در نوهار؛ توبه شکن بی‌نهات است 
تا شمم روشن است لگن بی‌نهایت است 
گردن مکش» که دار ورسن بی‌نهابت است 
در گلشنی‌که زاغ و زغن بی‌نهایت است 
کابن رخنه درخرایی تن بی‌نهایت است 
در کشوری که سیب ذقن بی‌نهادت است 
ان جاه در زمین وطن ی‌نهات است 
هرجا سخن کش است» سخن یی‌نهات است 
این لشمه‌های دست و دهن یی‌نهات است 
در تنگنای چرخ دوتن بی‌نهایت است 


صالب سخن پد در ۵ روز گار نیست 


ورنه مرا به سینه سجن یی‌نهایت است 


۱۸۵ 


آن بلیلم که باغ و بهارم دل خودست 
دستم نمی‌رسد به گریان ساحلی 
هرمشکلی که بود گشودم به زور فکر 
حون ماه حارده به سر خوان آقتاب 
از دیگرانل چراغ نخواهد مزار من 
از شرم نیست بال ویر جستجو مرا 
فارغ زنور عاریه چود چشم روزنم 


آن طوطیم که آنه دارم دل خودست 
زین بحر بیکنار کنارم دل خودست 
مانده‌است عقده‌ای که به کارم دل نخو دیست 
پیوسته رزق جاد فگارم دل خودست 
کز سوز سینه شمم مزارم دل خو دست 
جود باز ین شکارم دل خودست 
خورشید وماه لیل ونهارم دل خودست 


و تن کسن: دو دید تارم دل خودست 


۹ دیوان صاثب 


۱/۳/۸۰ 


دستی که ریزشی نکند شاج بی دبرست 
زنهار تن هه سابة بال هما مسده 
از ناله س مکن » نکند گوش اگر فلك 
گر پاکشی به دامن خود » به زجنشّت است 
دنیاپرست روی ه عقسی نی‌کند 
در زیر بای عشق فتاده است ۲سمان 
از نعل واژگون مرو از راه زنهار 


نخلی که مبوه‌ای ندهد خشكث بهترست 
گل گوش صوش دارد اگر باغبان کرست 
ورحفظ آبروی‌کنی » به زکوثرست 
خر اففیت 4 مکی وشتت: به از هت کقو رس 
عشق این سواد راءه تل لله! کنرست 
تن ریگ روان آب کوثرست 


صاثب کسی که گوشه عزلت گزیده است 
در حشمها عر بز جو گو کرد احمر ست 


۱۸/۶۸۱ 


در بحر شعره خامشی از لاف هترست 
رنگین زیچ وتاب شود چهرة سخن 
ممر ازجهان سر که غذای لطبف او 
صبرگران رکاب نیاید به‌کار عشق 
بردل غبار کلفت اتام بار نیست 
از عالم جهات » امید نجات نیست 
دل جلوه‌گاه حسن به اقسال عشق شد 
زان جلوه‌ها که سرو تو درکار باغ کرد 
سرجشمه‌ای که خضر ازو چشم آب داد 


دست بلند » حجتت عجز شناورست 
از خود نصیب تیغ به مقدار جوهرست 
وی ات قرلاس ۱6 کر ها وی 
در بحر بیکنار چه حاجت به لنگرست؟ 
گوهر میان گرد سسمی نکو ترست 
آیینه روشناس جهان از سکندرست 
طوق گلوی فاختگان خط" ساغرست 
در زیر دامن خط سر تو مضرست 


فنبه: :و محتاله حاشنی قند می‌برد 


موری که محو حسن گلوسوز ۲ 
۱۸۹۸۹۲ 


خال لب تو داغع دل آب کوثرست 
حالا به فکسر دلسری افتاده اروت 


تنها نه من دل پشری از باغ می‌بسرم 


تهسای: سس اسناعا: شتوور متطف ست 
تیغ برهنه روی تو نوخط" جوهرست 


٩ رت‎ 


کی رو ز تلخروبی دربا بهم کشد؟ 
دارد خسر زاه من و تنگنای چرخ 
پرویز داغ غیرت خود را علاج کرد 

از آستان عشق 


هرشعله‌ای که در ففمس تنگ محمرست 
شیرین تندخوی همان داغع شسکر تب 


به جایی نمی‌ر ود 


صائب یکی ز حلقه نگوشان این درست 


۱۸۸۳ 


پرواز من به بال و پسر تیغ و خنجرست 
ما صلح کرده‌ايم ز گلشن به درد و داغ 
تخت است دل زوسوسه چون آرمیده شد 
بای شکسته بر سر زانوی منزل است 
از "رزوی جتّت دربسته فارغ است 
موی میان نازكث پسرپیچ و تاب اوست 
حودیینی از حیات ابد سنگ راه توست 


از جاده بی‌نی از بود رهنورد شوق! 


هرزخم » مرغ روح مرا بال دیگرست 
آتش گل همشه بهمار سمندرست 
دست زکار رفته در آغوش دلبرست 
آن را که سر به.جیت کشیدن میسترست 
تیغم برهنه‌ای که سراپای جوهرست 
از آب خضرء آنه سد- سکندرست 
کلکی که کجروست مقیگد به مسطرست 


صالب مس ی , رز نتوال شد ز اغنبا 
آن را که هست چهرة زرین توانگرست 


۱۸۸: 


آن را که در وطن لب انی میسترست 
در خانه‌های کهنه بود مورومار بیش 
اریاب احتیاج اگر آبروی خوش 
هرگز نگردد آنه را دل به آب صاف 
درکنه ذات » فکر به جایی نمی‌رسد 
فردی که ساده است نبارند در حساب 
از بس‌گزبده است سلامت روی مرا 
در قطره‌ای چه جلوه کند بحر بیکنار؟ 





سم آ: عشق. 


سی شب ز ماه عید سرایش منتورست 
حرص و امل به طینت پیرال فزو نترست 
گردافرعن ند به از عقد گوهرست 
ظلمت زآب خضر تصیب سکندرست 
دربای بیکنار جچه جای شناورست؟ 
دیوانه را چه‌کار به دیوان محشرست؟ 
موج خطر به چشم من آغوش مادرست 
در چشم مور ملكث سلیمال محترست 





۹۳۹ دیوان صاب 


+۸۸۹۵ 


سرجشمة نشاط دل با گوهرست 
جز حرف تلخ عشق کز او تازه است جان 
مجنون پاکباز بود فارغ از حساب" 
حقتی که هست دختر رز را به میکشان 
تخت است دل چو ازغم اتام شد سبك 
ماه تمام » گاه شود بدر و که هلال 
باشد به خون غم می گلرنگ تشنه‌تر 
هرچند می‌کند می گلرنگ کار خویش 
در بر بیکنار نگیرد قرار موج 
زان تیغ الحدرکه ز پیچ و خم میان 
زین صیدها که هست درین طرفه صیدگاه 


تا دل شکفته است» سخن تازه و ترست! 
دل می‌گزد اگر همه قند مکتررست 
دیوانه را چه‌کار به دبوانل محشرست؟ 
در پیش حق‌شناس به از شیر مادرست 
سر چون گران شود زمی لعل » افسرست 
دوری که برقرار ود دور ساغرست 
شاهین اکرحه تشنه به خون کوترست 
از دست ساقبان گل اندام خو شترست 
هرناز او مقتدمه ناز دیگرست 
در چشم موشکاف » سراپای جوهرست 
در پای "خم شکار بط می نکوترست 


دو لت درین سرا و گشاش درین قذشت 


۱۸/۸۹ 


مردن به درد عشق به دنا برابرست 
نقش برود پردة رازست چشم نو 
در اوج اعتبار به عزلت توال رسید 
توسف حجسان دلسن تماشضای خود کند؟ 
هر گوشه‌ای که گوشة جشمی در او بود 
درچارفصل چون نبود سرو تازه روی؟ 
پم هت پل وی کر 


مس تضمین مصراع حافظ است باتصرفی: 
از آستان پیر مفان سر چرا کشیم ؟ 


با زندگی خضر و مسیحط برابرست 
ورنه شکوه قطره و دربا برابرست 
مرغ شکسته بال به عنقا برابرست 
یعقوب در کین و زلیخا برابرست 
نم گشاده سه سحرا! برابرست 
گرچشم سوزن است به دنا برایرست 
بی‌حاصلی به حاصل دنیا برابرست 


۲ همان‌نسخهد‌ها: ایمن از... 


و لت ترا امن کشاتع ار ان فرشت 


غرلیات ۷ 


آنجا که شرم حسن به غور سخن رسد 
درشب مشو دلیر به عصیان که از نجوم 
لعل لبی که تشنه به خون دل من است 
قرباننان نگاه رشان نسی کنند 
در چشم عارفی که به مغفز جهان رسید 
در بلهای که سنگدلبهای کعه است 
با درد عشق » طاقت وبیطاقتی یکی است 


چندین هزار ديدة پینایراپرست 
خاکش به خون بادة حمرا برابرست 
محو ترا هسشه تماشا برارست 
صبح نشاط با کف دریا برابرست 
ریگ روان و آبله پابرابرست 
تسکین کوه و کاه در اینحا برابرست 
در چشم ما به صورت دبا برابرست»: 


صا نب اک به دندة انصاف کرو 


ودسنل 


ما را کلاه فقر به افسر پراپرست 
تلخی نمی‌رسد به قنداعت رسیدگان 
میزاز عدل میل به يك سو نسی‌کند 
این گریه‌ای که هنت وراه در کلو: هر 
در کام ماهیی که به تلخی برآمده است 
دستی‌که از فراق تو بردل نماده‌ايم 
در قلزمی که حرت دبدار تاد اسیت 
مهر خموشبی که مرا بر دهن زدند 
با تادتتان. دی بی دست و بای هت 


سد" رمق به ملك سکندر برابرست 
در کام موره خالك به شکتر برابرست 
انجا عیار سنگ به گوهر برایرست 
هرقطره‌اش به دانة گوهر برابرست 
خونابه‌ای که با می احمر برابرست 
دربای تلخ و شور به‌کوثر برارست 
جیعیّت حواس به لشکر برایرست 
در قطع راه شوق به شهیر برابرست 
هسواری سپهسر به صرصر برابرست 
مسوج عنان گسته به لنگر برایرست 
آوازه‌اش به طل سکندر برابرست 
پای به خواب رفتة لنگر برابرست 


بحت سیه لیم به عنیر برابرست 


۱ م؛ د: دریا دلان شود. 


۵۳۸ دیوان صاثب 





۱۸۳/۹4۸ 


دیوانه خموش هه عاقل برابرست 
گردیکه خیزد از قدم رهروان عشق 
دارد به جهره گوهر ما در محیط عشق 
در وصل و هحرء ۳ می‌کنند 
رحم است بر کسی که نرسته است از خودی 
۳ نیتم که دل از دست داده‌ام 
در زیر پای سدره و طوبی است مرقدش 
فهم ورزر ی درا ترشیت 
دست از طلب مدارکه دارد طرش عشق 
آخر به وصل شمم چو پروانه می‌رسد 
در کشوری که عشق گرانمانه» گوهری است 


دریای آرمیده به ساحل برابرست 
با سره سیاهی منزل برابرست 
گرد بتیبیی که به ساحل برابرست 
آزبهر شمع » خلوت و محفل برابرست 
این قید باهزار سلاسل برابرست 
دلجویی حبیب به مسد دل براپرست 
هر‌کشته را که حلوة قاتل برابرست 
کاین رقص با تپیدن بسمل براپرست 
اینجا شعور عالم و جاهل براپبرست 
از با فتادنی که هه منزل برابرست 
هردیده را که روشنی دل برایرست: 


"در تیم و آبله دل برابرست* 


صاّب ز دل به دیدة خونبار صلح کن 
بث قطره اشك گرم به صد دل برابرست 


۱۸۸۹ 


1 به سلطنت جسم برابرست 
گردی است خط؛ بار که چون خالٌ کربلا 
هرحلقه‌ای که نست در او ذکر حق لند 
ما آبروی خویش به گوهر نمی‌دهيم 
با هی ان دنسر حون حون 
دلمای داغعدار نود کعة امد 
نفد سات و کم غنحه سته است 


چون سرو تازه روی نبساشد تمام عمر؟ 


دست زکار رفشه به خانم برابرست 
در منزلت به خون دو عالم برابرست 
به عیسی مریم برآبرست 
در چشم ما به حلقه مانم برابرست 
تخل بجا به هنت حانم برابرست 
داریم گوشه‌ای که ان برابرست 
شورایبه سرشك هه زمزم برابرست 
عسر گل شکفته به شبنم برایرست 
بی حاصلی به حاصل عالم برابرست 


و هه لت 


از سینه هردمی که برآید به باد دوست 


صا نب به عمر جاوید آن دم برابرست 


عرلیات 


۱/۸۹۰ 


زلف معنبر تو به صد جال برابرست 
با عمتر خضر قامت حانال برایرست 
مد" نگاه سا صف کتان براترست 
رخارة ترا به تقاب احتیاج نیست 
غیر از تو ای نگار زسیمین‌بران کراست 
کفران نعست است شکابت ز جنک بار 
در دل خلنده است ره کنتان او مرا 
بربك طرف گداری اگر پیج و تاب را 
شد گر جهان ه چشم من از خط او سیاه 
غمنامه حیات مرا نیست پشت و روی 
1 رن یه دل ساه سح و3 و ار 
تر لك کلاه » باج به اسر نی‌دهد 
در کام هر که دوق قناعت حشیده است 
در دید کسی که به وحدت گرفت انس 
غافل زعتزرت دل صد حال یت هو 


۳ کوج پلنتد به دیواد 
این مصرع بلشد به دیواد 


او یر مات روز 
هرقطرذ عسرقی به نگهبان بر 
در بیرهن تنی که به سد حان در 
خشم بجا به لطف نسایاد بر 
خاری که با هزار گلستان : 
به ر لك جال برار 


موی میاد او 
ان سرمه ا سواد صفاهان 
بیدارم به خواب پریشان 
هر قطره‌اش به حشمة حنوان 
آزادگکی به تخت سلیمان 
خون جگر به نعست الوان 
کثرت به چارموجه طوفاد 


۳۹ 


۱۸۱ 


پیش کسی که درد به درمان برانرست 
زنهار جالك سین خودرا رفو مکن 
دوری زخلق کشتی نوحی است بی‌خطر 
اين آبرو که ساخته‌ای از طمعم سبیل 
در دیده کی که سیه روزگار شد 
دست نوازش فلث از روی دوستی 


هرخنده‌ای به زخم نسایان 
کاین رخنه قفس به گلستان 
کثرت به جارموجة طوفان 
هرقطره‌اش به چشمه حیوال 
صبح وطن به شام غریاد 
با سلی عداوت اخوال 


برایرست 
برابرست 
برایرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 


۳۰ 


حاجت به دور باش" نباشد بخیل را 
جول مور نیست سایبه من بار برزمین 
داقی نسازد آنل که به آثار نام خوش 
از دخل رو متاب که ازکشت اعتراض 
وسلی که بای شرم وحیا در میان بود 
حاحت به دورباش ندارد حریم تو 


دبوان صائب 








ففانتتی. رفته #دوریان 
این منزلت به تخت سلیمان 
درزندگتی و مرگ به حیوان 
ون اف 2 به خواب پریشان 
با حرآت" فضولی مهمان 
در سافی کلام به سوهان 
ممنون او مشو که به هجران 
تسو باهزار نگهبان 


هرسینه‌ای که هست در او خارخار عشق 


(۸۹ 


با آب خضر آن خط شبگون پرابرست 
این نشاه‌ای کزان لب نوخط به من رسید 
خطتی که از دقن به با گوش می‌رود 


ین 


سم 
در زر سر بای عشق » سر خاکسار شاشتن 
بی‌انتظار می‌رسد از عبت ساده‌اش 


۳ برختم هستی زند ترا 


موج سراب و طترة لیلی » زبیخودی 
مشکل که سر برآورد از خالكه » رو زحشر 


لفظی که تازه است به مضمون 
خاکش به خون بادة گلگون 
در خاصیت هه تست وارود 
گردی که با هزار شبیخون 
با ترکتاز قلزم و جیحون 
آن‌کاسه سرنکون که هه گردون 
هردیده راکه آن لب میگون 
با کت هزار فلاطون 
در دسدة نان 4 محنون 
با تکبه کلاه فریدون 


د سم داغ‌ديدة صا لب درین هار 


هرلاله‌ای به کاس بسرخون برابرست 


اب ی: حاجت به چوب منع» متن مطابق س. 
درصافی کلام انگشت اعتراض به سومان... 


۲ات س » ثت‌ ۰ ی ند » 9 


باشیوه. ‏ ۳ س» ي: 


برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 


برایرست 


- 


برایرست 


برابرست 
برایرست 


برابرست 
برایرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
ترایز ست 


ازدخل... که 


غرلیا 


۳۱ 


۱۸۹۳ 


ریس اما دل به جهانی بر ابرست 
هرشصر آبدارکه دل می‌برد ز حا 
دل تازه می‌شود ز شراب کین مرا 
آن طفل شیرمست که دیوانه‌اش منم 
از پیج وتاب » موی برآتش ِِِ 

ون ده ان کته. هستا, زاسی جن وهای 
باشد سبك جو قلب زران‌دود بیش ما 
خورشید بی‌صفا نشود از غبار خط 
غیر از تو ای نگار زسیسین بران کراست 

مامت خلقم که حرف سحت 


آسوده از 


هر گوشه‌اش به کنج دهانی 


هسر هتسر عش 


به مرو روانی و 
هرسنك او به رل گرانی برایرست 
هردیده 0 مور مسىانی بزایرست 
هرلاله‌ای به سوخته جانی برابرست 
هر نو هار 
تا دسدذ ساره فشانی برابرست 


هه بح ان قونا ترعشت 


در پیرهن تنی که به جانی برابرست! 


ً ُ به سنگ ة فسانی برابرست 


بش کر که شانت یا کداق کذاعن 
تسخیر! دل هه ملك جهانی برایرست 


۱۸5۹ 


بیم و امید در دل اهل جهان پترست 
دندان ما زخوردن نعست تمام ربخت 
از چشم کورء ة قطرة اشکی است بی شمار 
نان خسان به خشکی مت سرشته است 
بلبل گلوی خویش عبث پاره می‌کند 
با خامْشان بود در و دیوار هم‌سخن 


هرحاکه رنك وبوست هاروخزان بتُرست 
ما را همان زشکوه روزی دهان پرست 
گر ذتره‌ای است مردمی ازاسیان» پرست 
زان لقمه الخدر که در او استخوان پرست 
گوش گل از ترانة آب روال برست 
جون ی‌زدان شوی همه جا هبزبان پرست 


ان یه رهم کی و و 


کتگوغ: ناگی 


آتش زبان پرست 


۱۸۹۵ 


با ما یکی است هرکه زمردم جداترست 
۳ دل گره غنجه باز شد 


آ» پر» ك: تعمیر. 


درفان ماس 3 به درد آشناترست 
هرخانه‌ای که جنک دود ول اسف 


۳ دبوان صائب 


ز افتادگی غبار ه دامال او رسید 


با فقر خوش برآی که در وقت بر گریز 
این صیدگاه کیست که داغ پلنگ او 
اندوختن به رتیه ریزش نی‌رسد 
حم بد از تو دور که در پرده بوی تو 
عاشق به پای خفته تواند کجا گربخت؟ 
خورشید رن و باد صبا بوی گل ربود 
باجی نی‌دهند به هم شیوه‌های تو 
از دل مدار جور خود ای سنگدل دریم 
جای ترحشم است به دلهای دردمند 


زهار دل مشلد به حسن و وفای او 


دایم به جای دانه دل خضوش می‌خورد 
عْزت‌طلب حدر کند از خواری سوال 
دل می‌دهد به عاشق سدل به دور خط 
مشکن دل مرا که به میزان اهل دید 


دست ز کار رفته به مطلب رساترست 
آنل را که بر لد عیش بود سواترست 
از چشم آهسوال حسرم دلرباترست 
از فصل نوبهاره خزال باسخاترست 
صد پیرهین زنکهت بوسف رساترست 
گزخواب صبح ؛ چشم تو مردم‌رباترست 
ببحاره سل از هسه‌کس بتواترست 
از صلح » رنحش تو محست‌فزاترست 
کاین شبشه شکسته به سك آشناترست 
کز آه عاشقان شب زلفت رساترست 
کز رنگ و بوی لاله و گل بیوفاترست 
مرغی که در ریاض جهان خوش نواترست 
هرکس که سیر چشم‌تر انحا گداترست 
در وقت احتیاج » کرم خوشنماترست 
ابن گوهر از عقیق تسو سنگین به‌اترست 


صاثب در این زمانة بیگانه آشنا 
بیگانگی ز خلق به دل آشناترست 
۱۸۹۹ 


ِ شادی حهان عم دلدار خوشترست 
با فقر خوش‌برآی که صد پرده خواب‌امن 
از ید و داغ عشق دل ما گرفته نست 
گردد سبك زسنگ » دل نخل میوهدار 
ارزانی خسیس بود اوج اعتبار 
منصور را ملاحظه از اوج دار نیست 
در کشوری که روی دلی نیست جلوه گر 
سنک مزار اگرحه گرانحان و ناخوش‌است 
آن راکه ینش از شنوایی بود فزون 
بی‌بر گک و بی‌نوا نتوان دید حسن را 


اين است آن غمی که زغمخوار خوشترست 
در چشم من زدولت دار خوشترست 
گلخن برای آینه تار خوشترست 
دبوانه در ميانه بازار خوشترست 
خار خلنده بر سر دیوار خوشترست 
گلهای شوخ بر سر دستار خوشترست 
آیینه زیر پردة زنگار خوشترست 
در چشم من ز مردم بیکار خوشترست 
کردار ال حال زگفتار خوشترست 
فصل خزان » ندیدن گلزار خوشترست 





در خانه شرف ود اختر شکفته‌تسر 
هرچند. بهترین. خوشیهاست. دیدت 
در دام زسر خاله خطر بشترن ود 
هررخنه‌ای که هست فاد زمانه را 
در خاکهای ننرم نود دام ۳ 





غرلیات ۳۳ 


خال سیه به کنج لب یار خوشترست 
از دبدنت » ندیدن اغبار خوشترست 
از تار سحه » رشته زتار خوشترست 
در بزم می ز دیدة هشیار خوشترست 
سوهان مرا ز مردم هموار خوشترست 


دزدیدن نگاه » دلب | خانت شتا 
صاثب دلیر دیدن دلدار خوشترست 


۱۸۷ 


عشق گهرشناس به دیوانه خوشترست 
زين حاجیان که گرد حسرم طوف می‌کنند 
نشنیده‌ای که می‌شکند سنگك» سنگ را؟ 
اران ابیرهای سقیدست تازه تر 
در اسر از آفتاب توان فیض بیش برد 
ازشمع بزم اگرچه ثبات قدم خوش است 
در حاجت » آشنا در سگانگی زند 
تیغ است در بریدن ره نعل واژگون 


از بهر گنج » کوشه و برانه خوشترست 
دبوانگم به مردم دوانه خوشترست 
در رده دیدن 3 حانانه خوشتر ست 
در سوحتن » شتاب زبروانه خوشترست 
در بوزه مراد ز سکانه خوشترست 
در نوهار توبه زیمانه خوشترست 
هر خدایرست صنمخانه خوشترست 


از بهم صبد ) سحه صد دانه خوشترست 


۱۸۳۸۹24۸ 


جانهای آرمیده ز مردم رمانترست 
دست ازستم مدار که در روز بازخواست 
خود را سبك مکن که به میزان اعتبار 
چون سیل زودتر به محیط بقا رسد 
حیرت مرا ز هسفران پیشتر فکند 





س» م. د: صیدگاه » متن مطابق ن. 


آبی که ایستاده تسر اینجا روانترست 
از شمع کشته » شکوة ما بی‌زدانترست 
هرکس سباث شود ؛ به نظرها گراتترست 
از بار درد هرکه درین ره گرانترست 
بای به خواب رفته درین ره روانترست 


د وت دیوان صالب 


عافل ز من ماش که صد برده درد من 
ون اه ری نم 
نسبت به سخت روبی ابنای روزگار 
و 9 ۱ و رآ ملامت حصار ان 
مگشا لب سوال که روزی فزون خورد 
در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار 


از خواب از چشم تسو ظالم گرانترست 
از موج اگرجه قافله ما روانترست 
ورنه زعدر لنگك تو پایم روانترست 
صد برده از حبات؛ فلكك شیشه حانترست 
نی افت است. هر که للندا شناتترست 
هرکس که دریساط چهان بی‌دهانترست 
از کار هر که فتت کت ارواصرست 


لب بهوش باش که درسنگلاخ دصر 


هر کس عنان کشبده رود خوش عنانترست 


۱۸۹۹ 


خط را به دور عارض او شان دیگرست 
از نوشخند گل دل من وانمی‌شود 
هرغنجه‌ای به شور نی‌آورد مرا 
زاهد اگر به سدره وطوبی است تخته ند 
برروی کس مخند که هرخنده‌ای زگل 
در گلشنی که ند تقاب تو واشود! 
هرچند در حلاوت گفتار حرف نیست 
آن را که دل سیاه شود از قسول خلق 
از تشنگی به دیدة باريك‌بین من 


تسیر نج مرن شتاوبت 
سح اد من لب خندان دیگرست 
شور جنون من ز نمکدان دیگرست 
ما را نظر به سرو خرامأل دیگرست 
بر عندلیب زخم نمایان دیگرست 
هرداغ لاله دیدهة جبران دیگرست 
با شهد خامشی ز سخن شان دیگرست 
ترشته. فست ود + ایان ات1 ات 
هرموجه سراب رل جان دیگرست 


شید اوه کیان 


۳ 
ول تیان 


۱۵۰ ۰ 


خود را مزن برآتش خونهای بیگناه 
شکن به ناز بر سر شمشاد شانه را 


۱ ق» ی: در گلشنی که چهره برافروزی ازشراب. 


پهلونشین سرو تو ند قبا بس است 
زلف :۱ زحلقه بگوشان صا س است:۹ 


سا وت سیسوس بآ اسر ایا وت سوت سر ی و یج وی سا ترس سرا دس اه یجید رسای ما خرن 


ارت 
ان 


د طالعم گل » خار این حسن 


الهار عشق را به ِ 9 سب 


در 3 چشم له 


خشتی مرا ز کوی تو در زیر سر س‌است 
عشناق را به بند گران احتیاج نیست 
چون شمم: گربه در کسرم دست حلقه کرد 
از تنگنای چرخ شکایت چه می‌کنی؟ 
آنجا که خار دست به ترکش زند» چو گل 
از ی از قرو ور 

جرم سفینة تو که : ۳۹ 
مخواد بیی که چشم تو ترسیده‌است ست ازو 
از زلف بار واز دهنش نکته‌ای ک 
راو نام نود مطلب از اثر 
خال من و سبو زخرابات مشرب است 
ازیت خن خقیقت هر کی عبان. شوه 


به شاب پرستان دسی سر 


۳۵ 


حندان که شد زگره به نگه آشنا سس است 


ی دی از سرمه صلح کن 
اين توتبا س است 


۱۹2۰۱ 


سرمایه فراغت من اینقدربس است 
زنجیر بای مور هوای شکرس است 
1 تبغ آبدار مرا بر کمریس است 
فتح قفس» شکستگی .بال‌ویرس است 
پیشانی گشاده به جای سپربس است 
تك‌قطر ه اشلك گرم بهوفت سحرس است 
نومید بازگشتن موج خطربس است 
سود حقیقی تو همان ازسفرس است 
درس مطول وسخن مختصرس است 
انته امشان لتق نق نیرسن اس 
الين زدست خوش مرا زبرسریس است* 
هر نمونه از صدفی تك گهرس است 


آن خط" مشکبار مرا در نظر س‌است 


۱۹۰ 


رخارة ترا زعرق دیده‌بال بس است 
الم اوسان تکنیه: کر فان درست 
تشریف قرب در خور این خاکسار نیست 
رخسارة ترا به ناب احتیاج نیست 


رن شکسته» درد مرا ترجمان بس است 
از خارخار سینه مرا آشیان بس است 


ما را زدور سجدة این استان بس است 


آینه را فروغ خود آینه‌دان بس است* 





٩۳‏ دبوان صاثب 


با کجروان اگر نکنی راستی بحاست 


چون کودکان به‌چیدن گل نیست چشم‌ما 


طل رحل؛ قافله‌ای افکند به راه 
آزادگان به راحلة خود سفر کنند 
زخمی که خشكث بند توان کرد نعمتی است 


باراست‌خانگان کجی ای آسمان س است 
ما را رخ گشاده‌ای از اغبان بسن است 
یك نعمه سنج در همه سوستان س است 
ما را عقیق صبر به زیر زان بس است 


تحت رواد نت زریگ‌روان س است 


چشم مرا غباری ازین کاروان بس است 


صالب از ۳ زهمنصسان هسدمی تا ول 
کلكث سخن طراز» مرا همزبانل س است 


۱:۰۳ 


ار یرد هر نی اس 
دستم غبار دامن باکان نسی‌شود 
عنوان بود نمکچش مکتوب سر به مهر 
زان مسوه‌ها که وعده به فردوس داده‌اند 
بروانه‌وار سوجتشن از بی مروتی‌است 
از شغل دلخراش تو بدنام گشت‌عشق 


چشم سفید» روزن یت‌الحزن س است 
بوبی مرا زسوسف گل پیرهن س است 
2 خزان رسیده مرا ازجمن س است 
زانغنچه ل‌وطيقة م‌بك‌سخن بس است 
ما را به‌نقد» نکهت سبت‌ذقن س است 
۳ که روی گرمی‌ازین انحمن س است 
نقشید گر بر آب زن ای کوهکن»س است 
جوهر دعای جوشن شمشیرمن س است 


صالب زللان تقو ور کنر یلا بلند 


۱۹۰ 


زلف کج تو سلسله‌جنبان آتش است 
هر حشمه را به راهنمایی سیرده‌اند 
درعهد خوی گرم تو چون داغ لاله چرخ 
بر داغ ناامیدی ما رشك می‌سرد 
از شور ماست کان ملاحت جهان عشق 
هر نکته‌ای زعشق» بهماری است دلفروز 


هندو همیشه در بی سامان "نش است 
پروانه خضر چشبه حیوان آتش است 
پای به خواب رفته دامان 9 اوسخن 
پروانه‌ای که چتر سلیمان آتش است 
امك کناب ما نمك‌خوان آتش است 
در هر شرر نهفته گلستان آتش است 





غرلیات ۹۷ 





داو ۶ معترارش شتا بحتان نگان کر 
بر خود جو عقل» عشق دکانی نجیده‌است 
تا عشق دفتر پروبال مرا گشود 
استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام 
ابحاد تسن برای سیرداری تا 
جانسوزتر زاش قهرست لطف عشق 
در بنحه تصترف عشق توه ته فلك 
تا هست در مبان سخن آتشین عشق 
جان می‌دهد به سوختگان ناتوان عشق 
از پیچ وتاب ما جگر عشق تازه شد 


دودی که کت دناد سابان "تش است 
دك مشت خاره ماه دکان آتش است 
پروانه فرد بامل دیواق آتش است 
امشب کدام سوخته مهمان آتش است؟ 
تخنا لیر فسسترده: لب‌لهستان. ۱ بر انس 
اثشك کباب از رخ خندان آتش است 
چون مهره‌ه‌ای موم به‌فرمان آتش است 
هر خامه‌ای که‌هست» رگد کان ]تش است 
چون خارخشك گشت رگذجان آ"تش اس 
خاشاله بر گر عیش گلستان آتش است 


خاموشی تو تخته دکان ۳ ی 


۱۹۰۵ 


باغ وبهار چشم پر آب من آتش است 
بلبل نیم که آتش گل سازدم کاب 
چول عشق در طبیعت من انقلاب نیست 
۳ روی ] صت سوده و۱ نسی‌شوم 
در سسئه گداختهام اه سرد نسست 
رسواترست پرده رازم » ز راز من 
اشك تیسم و عرق روی شرمگین 
از اشك لبلان گل من آب خورده است 


ساقتی ومطرب ومی ناب من آتش است 
پروانه‌ام» شراب و کباب من آتش است 
صلح و نراع ولطف وعتاب من آتش است 
حون اشك شمع» عالمآب من آتش است 
دربای آتشم که سحاب من آتش است 
داغ محتم که نقاب من آتش است 
باقوت کن قدح؛ که شراب من آتش است 
از من حدر کنید که آب من آتش است 
بگذر زخون من که کلاتمین انش ات 


کز دود خوش سلسله تاب من آتش است 





۳۸ دیوان صالب 


۱۰۹ 


با قرب بار رشتة حان در کشاکش است 
گویا میت را کر ان لت سافته اس 
آرام نست راهنوردان شوق را 
عشتاق را زتازه هالان شکیب نیست 
هرچند حرص مالك روی زمین شود 
بر فرق هرکه سرکشی از سر نسی‌نهد 
شوق وطن زدل به عزیزی نی‌رود 
پیران زحرص بیشتر آزار می‌کشند 
طول امل زقامت خم بش شد مرا؟ 
آسان نمی‌توان زعلاق فشاند دست 
بر رنگ وبوی عاربه هرکس که دل نهاد؟ 
تا لب گشاده است» نفس آرمیده نیست 
ایمن شود جان زگسستن رل حیات؟ 
بال وپر تلاطم بحرست بادبان 
تا یکزبان چو تیم نگردد سخن طراز 
تا موی آن کر نکند ترك پیچ وتاب 


درعین بحر 4 موج همان در کشا نش است 
کز پیچ وتاب» رشتحان در کشا کش است 
دایم زموج» ریگ روان درکشاکش است 
تا دك خدنگ هست کمان درکشاکش است 
جون موجه سراب همان در کشا کش است 
مانند اره کاهکشان درکشاکش است 
در صلب گوهرآبت روان در کشا کش است 
با پشت, خم"همیشه کمان درکشاکش است 
شد حلفقه این کمان وهمان در کشا کش ت 


آزین خارزار دامن حان در کشا یم یت 


پیوسته از هار وخزان درکفاکش است 
در قضه سواره عنان در کشا کش است 
زرضان که‌تارویود حهان درکشاکش است 
دلهنبا زدتندهة تگران در نشا کشن ات 
دایم حو خامه دوز بان در کشا کش تن 
ما را جو زلف رشته حان در کشا کش است 


۱۰۷ 


از پی رگوشه گیریوسیر ازجوان‌خوش است 
تغییر رنگ خوش بود از روی شرمگین 
جوش گل است در قفس ما تمام سال 
در موسم خزال چه ثمر حسن خلق رل 


س (درتکرار غزل): با قد" خم. 


از تیر راستتی وکحی از کمان‌خوش است 
درچشم اهل دید بهار وخزان‌خوش است 
ده روز در بهار اگر گلستان‌خوش است 
اتام گل ملاست از باغبازخوش است 


(ونیز س درتکرار غزل): هرکس نشد چو سرو به‌آزادگی علم. 








طفلان به جوی شیر زشکر کنند صلح 
سرحشمه تشاط حهان رخنه دل است 
مارد تفه یی ا تاه رو 
حندین هزار دام تساشاست در قصس 
دانسته است همست این قوم تا کحاست 


غرلیات 5۳۵ 


زاهد زوصل‌دوست به‌باغ‌جنان‌خوش است 
دلجون‌شکفته است زمین و زمان‌خوش است 
کاین بدلجام درته بارگرازخوش است 
بلبل همین به‌دیدن گل زآشیان‌خوش است 
بوسف به‌سیم قلب‌ازنن کاروان‌خوش است 


کتون دسکرآن. کته تمتا ی دوسسی. 
صائب به‌تر لادشمنی ازدوستان خوش‌است 


۱۹2۰۸ 


نقشم به‌باد داد» تکار انجنین خوش‌است 
دلرا گداخت» دوسه به ان حاشنی است‌خوش 
از تاب چهره» برق خس‌وخار آرزوست 
دلها شد از غار خطش مصحف سار 
راهان تیوه ای ین ماه قوش 
دل می‌رود به حلقه زللش به بای خود 
هر خار بی گلی؛» گل بی خار شد ازو 
گل‌روی‌خود به اشك ندامت زخو اآب‌شست 
چون حلقه‌های زلف دلم را قرار سس" 
طوطی چو مغز پسته هم‌آغوش شکترست 
خونی که کرد و تدل تخس هم عشات: عون 


خو نم به‌خالذریخت» بهار ادنچنین‌خوش است 
دستم ردان و6 کناراینجنین خوش است 
رخسار آتشیین نگاراینچنین خوش‌است 
معمور در زمانه» سواراینچنین‌خوش است 
بی‌چشم زخم» خطغبار ابنچنین‌خوش‌است 
آیینه پیش روی نگاراننچنین خوش است 
دام آ نچنان‌خوش است وشکاراینچنین خوش است 
الحق که فیض عامبهاراینچنین خوش است 
در وقت‌صیحآب خمار اجنین خوش است 
پرگار خال چهرة دار اینجنین خوش است 
درهم‌خزیده عاشق وبارابنچنین خوش است 
آهو به فکر میرشکار ادنجنین خوش است 


شعر اینچنین خوش‌است وشعار اینچنین‌خوش است 


۱۹۰۹ 


دل شاخ شاخ گشت دربن کار شانه را 
ماج ای ها قیاع که ریز 


پبرداز زلف و کاکل دلدار نازك است 
مضرات ی ملاحظه4 وتار نار لك ارت 


حرف مبان او به مبان اوفتاده است 
بلبل به آشیانه طرازی فتاده است 
حندین هزار شيشة دل را به سنگ زد 
ی 3 ۳ 
جون قمردان به گردن شیران نهاد طوق 
در هر نظر به رنگ دگر جلوه می‌کند 


ای دل بهوش باش که اسرار نازك است 
غافل که آن نهال چه مقدار نازك است 
افسانه‌ای است این‌که دل بار نازك است 
ازس مزاج آن د"ر شهوار نازك است 
باآن‌که دام زلف تو بیار نازك است 
از بس‌که رن آن‌گل رخار نازلك است 


صاب چرا به لب ننهد مهر خامشی؟ 
۷ گموه دلید ۳ و گفتار فا 2 اس 


۱۹۱۰ 


ترا خودی مراد زقطع مسراحل است 
آب ستاده رشته برون آورد ز با 
بکرنگ دل جو شد تن خاکی گهرشود 
دست از خودی بشوی که در دفتر وجود 
شهرت بود زریزش اگر مطلب کریم 
در زیر سقف چرخ نی واست ساختن 
گیراترست ختاق خسوش از خون بیکناه 
چون زخم» سینه‌چاكٌ برون‌می‌دودزپوست 
گفتار جاهلان زشنیدن سود فزون 
با قامت خمیده جوانانه زستن 
تسلیم شو که عقدة دل را گشادگی 
صبح از ستاره ساخت تهی دامن فلك 
از خوشه راز دانه مستور فاش شد 
از خاله دلنشن تتوان رگرفت دل 


این بار هر کجا فتد از دوش منزل است 
بگسل زهمرهی که گرانجان وکاهل است 
دل منتحد به جسم چو شد مهرذگل است 
فردی که در حسات نود فرد باطل است 
در چشم بی نیازی ما کم زسایل است 
آسوده زستن ته دیوار مال است 
دامن کشضدن از رن خار مشکل است 
خرجش زدخل بیش بود هرکه غافل است 
در زیر تیغ بال فشانی زبسمل است 
بی برگریز ناخن تدیر مشکل است 
کم نیست دانه بهر زمینی که قابل است 
گل می‌کند زتیغ زبان هرچه در دل است 
بیرون شدن زکوی خرابات مشکل است 


صائب هزار بار به از عقل ناقص است 
در چشم امتیاز جنونی که کامل است 


غزلیات ۱ 





روی تو برق خرمن آسایش دل است 
هر خون‌که کرد در دل عشتاق» مشك شد! 
از رنگ وبوی» حسن خداداد فارغ ات 
زاهد نیم به ممرة گل مشورت کنم 
سوهان مرگ نیز علاجش ننی‌کند 
بحر تو بی‌کنار زتن‌پروری شده‌است 
ای رهروی که خیر به مردم رسانده‌ای 
از پیچ وتاب عشق مکن شکوه زننهار 
از درد وداغ عشق ود عیش من 


۱۱ 


زلف تو تازیانه جانهای غافل است 
اکسیر دانه است زمینی که قابل است 
فزابد از هار جنونی که کامل است 
تسیح استخارة من عقده دل است 
پایی که از گرانی جان درسلاسل است 
ازجان بشوی دست که هرموج‌ساحل است 
آسوده رو که بار تو بردوش سایل است 
کاین پیچ وتاب» جوهر آیینة دل است 
این است دوزخی که به جتت مقابل است 


هر کس نداده اتتت. رشان به دست عقل 
قانت یر دامن زوا که شاه بت 


۱۱ 


آب حیات آشینم آذ‌روی حون گل‌است 
یكث چشم پر خمار به از صد قدح شراب 
سر روی دست ناد مرادست سبر من 
در دور خط تمام شود گر ودار زلف 
فو رای داز بعیات: افامت مایم داز 
شاخی که بی شر نبود در چهار فصل 
استادگی است صیقل آیینه آب را 


عتبر خمیر مابة آل زلف و کاکل است 
دك حهرة شکفته به از صد حمن کل است 
تا بادبان کشتی من از توکتل است 
ببجاره عاشقی که گرفتار کاکل است 
سیلاست عمروقامت‌خم گشته‌چون‌یل است 
ذشت: .1 میا رفته اهیل. تتو کل اسنی 
روشنگر حسال ممانی تأمل است 


1 خرده‌ای که کرده گره گل در آستین 
صساب سیند شعلةه آواز بلیل است 


۱۳ 


شاخی که چارفصل پر از موه و گل است 


۱سا ن» ب» ل: ... دردل من عشق» لعل شد (ف: مشك شد). 


۰ دیوان صائب 


در گلشنی که غنچه پریشانتر ازگل است 


نمش مراد دبده جوهرشناس فا شخ 
زان خال عنبرین نتوان سرسری گدشت 





صائب درین زمانه سکدان عشق را 
شوری که‌ما نده است‌همین شور بل است 
"۱۹۹ 


کام از تو هرکه یافت سلیمان عالم است 
پروای آفتاب قیامت نسی‌کند 
بی غم حسات بت دل دردمند را 
دارد ه باد» سرو دوصد تخل مسوه‌دار 
در لاله‌زار عشق زگفتار آتشین 
نخل از زمین پا فلك سیر می‌شود 
در راه صاحبان سخن چوب منم نیست 
از یم انقطظاع همان می‌تبد دلم 


دستی که در میان تو شد حلقه خاتم است 
هر دل که زیر سایه آن زلف پرخم است 
می‌آید از بهشت برون هرکه آدم است 
عسر دراز لازمه روزی کم است 
پا در ر کاب » مهر خموشی چو شبنم است 
تال مسیح لا بر دامان مریم است 
طوطی درود خلوت آینه محرم است 
در بحراگر چه ریشه این موج محکم است 


رای وق تنل آن گنها 
ِ سم و صیر 
صائب به‌زخم آب همان آب مرهم است 


۵ 6« (مرءل) 


نقد نشاط" در دل گنجينة ختم است 
جلم جهان‌نما که در او زاز می‌نسود 
مگدار شیخ را که به میخانه بگذرد 
علمی که سرخرویبی بونانیان ازوست 


کان خودیزست دشمن دیرینه خم اشت» 


صاب خمار دست نسی‌دارد از موم 
حندان که خشت بر 3 گنحننة خم است:: 
۱۹۱۹ 


۵ ۰ و ۳ ّ ۰ ۳ / 1 
عرش بلند مرته سان آدم است خورشید عقل» شمه ایوال اآدم است 


ات مر » 0 حیاأت. 





غز لیا 


آدم چه جوهری است» که گنحنه سیهر 
لعلی که خون کند به جکر آفتاب را 
همست للنددار که ثه خانم سیهر 
در بزم قدسیان خبری زین چراغ نیست 
از پیج وتاب درده ملك را نصیبب نیست 
ده ۲ب حواس که منشور قدرت است 
از قدره پای بر سر گردون گداشته‌است 
بر هرگل زمین؛ گل ابری گماشته است 
تا دست می‌رسد به می ومطرب ونکار 
از دلنو آفتاب ربوده است اختبار 


آدم نه ای» ازان ز فلك شکوه ۳ 





با صد هزار چشم نگهبان آدم است 
در مشت خالك تین سروسامان آدم است 
فرمان‌بدیر دست سلیسان آدم است 
تفه اه ازع شمحر شبستان آدم است 
این تاب در کننشد رآکحان آدم است 
نازل زروی مرتبه در شان آدم است 
در خاك اگر جچه گوشة دامان آدم است 
روی شکفته تازه کنر جان آدم است 
انسدشه بسهشت ز کفران آدم اتیت 
ان یوسفی که در چته کنعان آدم است 
ورنه فلك مسحر فرمان آدم است 


صاثب 0 غزل ۳ 


کامروز آدم او 


د که شطان آدم تن 


۱۹۷ 


ای رو ح: سیر عألم امکان حه لازم است 
ای قطره چون قرار نداری به دست اسر 
زهر فا جو عاقیت کار خوردنی است 
کون تفر. دز ات رواد زود می‌دهد 
عشق بلند در گرو قهر ولطف نیست! 
حون باد صیح کار مرا می کند تسام 
در جنگ» می‌کند لب خاموش کار تیم 
جون درد کامرانی خود می‌کند دواست 
وحشت‌جو رو دهدهمه‌جا کنج عزلت است 
جون می‌شود ه صبر شکر زهر عادتی 
در وقت خود» چو غنجه گره باز می‌شود 


اسب م» د: لطف و فهر 


رفتن ب‌بای‌خویش بهز ندان‌چه‌لازم‌است؟ 
شدن : ول تا ره ۰۹ 
مرو شدن زفلزم وعستالچهلازم‌است! 
خوردن فررب‌چشمه حیوان‌چهلازم‌است؟ 
با سع او مضالقة جانچهلا زم‌است؟ 
دشنام فاش وخندهة پنهان‌چه‌لازم‌است؟ 
بر شمم من فشاندن دامان‌چه‌لازم‌است؟ 
داد جواب مردم نادان‌چهلازم‌است؟ 
اظمار درد پیش طبیب‌ان‌چه‌لازماست؟ 
رفتن ه کوه ودشت ویادان‌جه‌لازم‌است؟ 
مت کشیدن ازشکرسنان‌چه‌لازماست؟*: 
ممنود‌شدب ز ناخن ود ندان‌چه‌لازم است؟ 


۰ دیوان صاثب 


جون نندگی به شرط نمودن نه کار توست 
صاثب قبول کردن احسان‌چه لازم است؟ 


۱۹۱4۸ 


در زیر تیغ بار که سرها در او گم‌است 
زین آب زیرکاه»که‌چرخ‌است و کهکشان 
هستی است شکتری که ازو زهر می‌چکد 
آب گهر به‌وصف گهر ترزبان بس‌است 
دارم زیاد زلف بناگوش زب او 
مذگان تاب‌خوردء اشك آفرین ماست 
بشانی گشاده سختی تا شوگ 
داده است فیض عشق به ما باشکستگان 
محرم نه ای تو» ورنه به‌هر موی داده‌اند 
دست زکار رفتة ارباب حیرت است 


داریم حیرتی که نظرها در او گم است 
ایمن مشو که موج خطرها دراو گم است 
زهری است‌نیستی که شکرها دراو گم است 
لاف از هنر مزن که هنرها دراو گم است 
شام خوشی که فیض سحرها دراو گم است 
امروز رشته‌ای که گهرها دراو گم است 


همواربی که کوه وکمرها دراو گم است 


از خویش رفتنی که سفرها دراو گم است 
سجدم نامه‌ای که خیرها دراو گم است 


هه هه ده 


بر آد فتاده‌ای که ثمرها دراو گم است 


صاب که اد می‌کند از اشك تلخ ما؟ 
در قازمی که آب گهرها در او گم است 
۱۹۹۹ 


هرچند چشم مست تو هشار عالم است 
از درد عشق»روی ه خوناب شته‌ای است 
دیوانه‌ای که چشم غزالش پلنگ بود 
در راه دل» بيادة دنبال مانده‌ای است 
حز عارفی که از خودی آزاد گشته افقنت 
بر هر دلی که خواب گران برده‌دار شد 
بر خود زبان آتش سوزان کند دراز 
در چشم عارفان جهان ابر رحمتی است 
از قید سنگ می‌شود آخر شرر خلاص 
داند به سیم قلب گران ماه مصر را 


با بوالهوس شراب مخوره کار عالم است! 
هر گل که در سراسر گلزار عالم است 
امروز رام کوچه وبازار عالم است 
هر حند عقل» قافله سالار غالم است 
هر کس که هست صورت دیوار عالم است 
در آرزوی دولت یدار عالم است 
چون خار هرکه در پی آزار عالم است 
اسن غفلتی که بردة زنگار عالم است 
رحم است بر کی که گرفتار عالم است 
آن یال دیده‌ای که خریدار عالم است 


ریات ۹ 


از 2۵ که دیدة شبر حو ادث اشینت 
لب تشتهاعم است: با ید نمی‌داند از سرزاب 


گر روشنایی به شب تار عالم است 


بیدار دولشی که نگهدار عالم است 


رت تن وا ای یت 
در غيرتم که از سر زلف سیاه کیست 
غافل که داده است گریبان به‌دست برق 
از دست ویا زدن نشود آرمیده بحر 
وه ان ٩‏ رب جو وان رن مرو 
بی‌جشم زخم نیست» اگر توتیا شده‌است 
آسوده‌ای به عالم امکان ااگر و 
بازی مخور که فيرة جانیاست کل 
33 سم عارفان» ورق ناد برده‌ای مت 


۱۵۹۳۰ 


نقش برون پردة آن‌جان عالم است 
بی چشم زحم» جشمة حیوانل عالم است 
شوری که در دماغ پریشان عالم است 
چشمی که محو چهر خندان عالم است 
کوه شکیب؛ لنگر طوفان عالم است 
این جان بیکنه که به زندان عالم است 
گوی سری‌که در خم چوگان عالم است 
از راه رحم نیست » زنسیان عالم ات 
شیرینیی که در شکرستان عالم است 
تختی که تکیه گاه سلیسان عالم است 


صائب چه لازم‌است که عاقل شویم ما؟ 
شور جنون ما نمك خوان عالم است 


آیینه را تسوجه خاطر به گلخن است 
در دور ما که سنگ به سابل نمی‌دهند 
سی‌جهة کشاده» سجن رو نسی‌دهد 
پیچیده است خنده وشیون به بکد گسر 
همست ه بی‌نبازی من ناز می‌کند 
باسر گذشتگان چه کند موج حادئات؟ 
پیچیده است اگر چه چو جوهر زبان ما 


تتوان به روی دختر رز چشم غیر دبد 


۱۹۳۱ 


هرحا صفای قلب دهد روی» کتلشن است 
دست ودل گشاده نصب فلاخن است 
این ماجرا زطوطی وآینه روشن است 
يكث سرو در سراسر این سبز گلشن است 
شمم خموش راچه عم از ناد دامن است؟ 
احوال ما به نیع تو جود اب‌روشن است 
در خانه‌ای شراب ننوشم که روزد رت 


۹۹ دیوان صاثب 


تا سیر دسی.- له .عقی. نود اوشتاد. او 
در هر فنی که نام توان برد بكث فن است 
۱۹۳ 

احوال دل زدیدذ خونبار روشن است حال درون خانه نادان زروزن است 
روشندلان هسیثه سشر در وطن کنند استاده است‌شسم‌وهمان گرم رفتن است 
دوه اققام کار نان متام لتق عون ماه شلد کردن "اس 
جوهر س است مضه فولاد را حصار آن‌راکه دل قوی‌است‌چه حاجت‌به‌جوشن است؛ 
دست ودهن اگر حه نماد تنور رزق نست به‌دست کوته ما جاه سژن است 
شستن به اشاث» گرد کدورت زروی دل آیینه را به دامن تر پالك کردن است 
ظالم به‌مر لك سیر نگردد زخون خلق در خواب»کارتشنه‌لبان آب‌خوردن است 
دل حون کال یافت نهد بای بر فلكث چون دانه خوشه گشت رجوعش به‌خرمن است 

ساثب زخود برای که شرط طریق عشق 

گام نحست از خودی خود و۸ اسر 

۱۹۳ 

راز نهان زسنه در انداز بسن اسف از اف هه مس ۵ کیت اش 
گفتن به آه درد دل خود زییکسی مکتوت خود به‌بال ویر تبرستن است 
جستن مراد خود زخسسان دل سیاه سوزن زکاهدان شب تاریك‌جستن ا 
روزی طلب زدرگه حق کن که پیش‌خلق الب باز کردنت در توفیق بستن است 
بیخود به‌طوف کعبه روان شو که با خودی احرام بسن تو چو زتار بستن است 
گفتم کنم به گوشه‌نشینی علاج نفس غافل که سرفرازی سک در نشستن است 

صاثب زسنه زنك زدودن ه‌اشك گرم 

داغ کلف زانه ماه شستتن است 


۱۳ 


آسودگی به کنج قناعت نشتن است سسر بهشت در و و 
هشاربی ات عقل که مستی است‌حاره‌اش ددمستبی است‌تو به که عذر ش‌شکستن است 


لیات ۲ 


ماهی به‌شکر بحر سراپا زبان شده‌است 
طقلی است راه خانه خود کرده است گم 
شوحی به ابن کال سوده است هیچ گاه 
کفتارة شراب‌خوربهای بی حساب 


غافل مشو زمر گ که در چشم اهل‌هوش ‏ 


درمان ما که سوخته‌ایم از یرای فیس 
ستن به گوشه دل عشتاق» خوش را 


غافل که حد- شکرء لب از شکربستن است 
هر ناقصی که در صدد عیب حستن است 
خال تو چون سپند درانداز جستن است 
جون زلف» حسن توب مادرشکستن است 
هشبار در مسانه مستان نشتن است 
موی سفید» رشنه به‌انگشت ستن است 
جون داغ لاله در دل ساغر نشستن است 
دامان خود به شهیر جبربل بستن است 


سالب بهزبر چرخ فکندن بساط عیش 
و هک ان سا ۵ هر ات تم ات 


۱۹5 


ا سود کون به: کوشته عر لت اشستن .ات 
نرداختن زبرورش تن نه حان باله 
در سینه هجو لاله گره کردن ه را 
گفتار دلخراش به نازکدلان فقر 
این خردة حیات که دل بسته‌ای برآن 
پهلو هی نسودن روشندلال زخلق 
از گریه دروغ» اثر چشم داشتن 
انداختن بساط اقامت یه زسرچرخ 
عریان شو از لباس تعلتق که در سلوك 


سررشته امید زعالم گستن است 
از .ان له ات حضو تست است 
پیوند خود زعالم بالا گسستن است 
میتا به راه اه بایان شکستن است 
جون دانة سیند درانداز جستن است 
ای ووع ز تایه اور تسه اننت 
از بهر تير بال هسا را شکستن است 
از چشمه‌سار گسوهر شهوار جنستن است 


ح در راه سبل بای به‌دامن شکستن است 


سك" ر ۵ است اگر هبه احرام‌یستن است 


ستن ره سوّال سه ارتات احتیاج 
صاثب به روی خود در توفیق بستن‌است 
۱۹۳۹ 
و زر وحود به راه اوفتادن است 3 جوسار» سبزی آب ازتتاهن اسشت 


رو تافنن زپیکر خاکی پس‌از وصول معداز نماز پشت به محراب دادن است 


عرض نیاز خویش به پاکیزه گوهران 
دست دعا بلند نکردن به وقت حیح 
بر روی عافلان جهانل خندذ سه 


در محق ج حبز حادنه آسوده رین 


۸ دیوان صاثب 


لب حون صدف ابر هارال گشادن است 
بر سینه دست پیش کریمان نهادن است 
از رود نیل کوچه به فرعون دادن است 
دز وک از. تنل معسای: زا کفادن ابیت 


ساب بود به گرد سرش کعبه درطواف 
آذن رهروی! که منزلش از با فتادن است 


۱۹۳۷ 


مر کت سبکروانر طلب» آرمیدن است 
در شاهراه عشق زافتادگی مرس 
سر سنه گشاده مسا دست رد« خلق 
تسلیم شو که زخم نمابان عشق را 
روزی طمم زکلك تمی معز داشتن 
از قاصدان شنسدن یعنام دوسنان 
نومدسی که مزده امتد می‌دهصد 
امیتد چرب نرمی ازین خشكث للینتان 
تنوان ه کنه قطره رسدن میان حر 
چون شیر مادرست مهیتا اگر چه رزق 


جود نبضه» زندگانی ما در تسیدل است 
کز پافتادن تو به‌منزل رسیدن است 
بر روی بحره پنجه خونین کشیدن است 
گر هست بخیه‌ای»لب خود راگزیدن است 
انگشت خود به‌وقت ضرورت‌مکیدن است 
گل رابه‌دست دیگری از باغ‌چیدی است 
از روی از نامه عاشق دربدن است 
روغن زرنگ واب زآهن کشدن است 
نها دن رجلی» بهجود وارسدن است 
این جهد و کوشش تو به‌جای مکیدن است 


صاثب زاهل عقل شنیدن حدیث عشق 
اوصاف بوسف الب اخوال شنیدن است 


۱۹۳۸ 


از سینه صافی دل بی‌کینه روشن است 
گوری است تاره خانة تن بی‌فروغ دل 
پرداز سینه کن؛ چه ورق می‌کنی سیاه؟ 
حون نافه خون خوش اگر مشك کرده‌ای 
سی شب چراغ میکده روشن بود ز می 


تست سس رح ای بیرخت مس + ی هل بات سس وان سیخ سس اس 


اب م: هر رهروی. 


دل بی عبار ناشد ۳3 سینه روشن است 
از گوهرست اگر دل گنجینه روشن است 
جام جهان‌نماست اگر سینه روشن است 
از مو بموی خرقه پشمینه روشن است 


نس ۱ 
مسجد زشمم درشب آدینه روشن است 


۰ 





عز لمات 5:5 





آمیزشی له هست به هم نیش ونوش را 
درک توانگران دو سه روزی بود به‌جوش 
بنهان مکن؛ کز اه صاف روی تو 


از شيشه نبات چو آیینه روشن است 
دایم اجاق فقر ز کشکینه روشن است 


بر اهل دید صحت دوشه روشن است 


اندشه از ساهدلان جهان مکن 
صائب اگر ترا دل بی‌کینه روشن است 


۱۵۹۳۹۵ 


این باده رسیده که در ساغر من است 
تا سر بر آستانه هنت کداشتم 
سبح قیامتی که جهان در حساب ازوست 
خون می‌خورد زتنگی میدان روز کار 
در وادبی که سیل برد کوه را زجای 
در بند روزکار نباشد جنون من 
چود شمع استخوال مرا اب می‌کند 
از خار خار عشق به خون عوطه می‌ز نس 
ری اور تن 
داغی که هست زیر سیاهی گشاده روی 


شهباز اوج فقرم واین شهیر من است 
حور من وهشت من و کوئر من است 
خشتی است آفتاب که زیر سر من است 
بك آه سرد از دل غم‌پرور من است 
1 آب سقرار که در وهی هی اتت! 
پای به‌خواب رفتة من لنتر من است 
زنچیر من چو تین همال‌جوهر من است 
ان آتشی که در ته خبا مهن اسع 
از بر گل چو شبنم اگر بستر من است 
پرواز آفتاب به بالوپیر من است 
امروز در ساط فلكث اختسر من است* 


تخم محبتتی که سویدای عالم است 
طوفال نوح را به نظر در ناورد 
تا کاننات نکدل ونکروی گشتهام 


۱۹۳۰ 


هرکه بوی خون شنوی منزل من است 
آمروز در زمین دل قابل من است 
شور محیتتی که دز آب وگل فن است 
هرجا که بار جلوه کند در دل من است 
بر هر کفی که دست‌زنم ساحل من است 


اب س, د؛ ل۵: این آب‌آرمیده ... متن مطابق اصلا- صائب درنسخه م. 





۹0۰ دیوان صالب 


آسودگی به ر اه ندا نسته ام که حست 
تسکین طور را به‌فلاخن گداشته است 
دارد زخون مس ختر )| دست در نگار 


بوک دلسی 45 در صدد سل من ی 


تن در فلت بر آمده اس اسر نو هار 
بانب کداع د یدة در با دل من ات 


۱۹۳۱ 


چشم اثر به گرب مستانه من است 
جبن شکست نست سر ابروی هد من 
هرگز ملایست به نگهبان نسی‌کنسم 
با پاکدامنان نظری هست حسن را 


خط" نجات بر لب پیسانه من است 
معسورة وف دل وسرانه من تن 


فانوس داغر حرات بروانه من ات 
تا آفتاب سر رده 6 در خانه من ام 


سبل سبث عنان که زعالم کته اس 
صاب خراب گوشة ورانه من است 


۱۹۳ 


ادن کوه غم که در دل دبوان مسن ات 
جوش گل از ترانه مستانه مسن است 
سوسته همست در دل من گرهه‌ای 9 
باشد ززخم تیغ زبان فتح باب من 


تعلم بود در آتش دیگره و گرنه شیم 


چون بت‌پرست» روی دل من به‌سنگ نیست 
در دل زتوبه زنگ ملالی که مانده است 
از داغ نیست بر دل من زنگ کلفتی 
کنحی گرفته» از ففس ودام فارعسم 
ناقوس من ود زدل حالكحاله خود 
گلگل شکفته می‌شوم ازستتتق دون 
تا ترك آشنایی عالم گرفته‌ام 


سنگ ملامت ابحد طفلانة من است 
هر جا سری است گرم زییمانة من است 
سیلاب » پا شکسته ویرانة من است 
پیکان تیره آب من و دانة من است 
مر رخنه‌ای 
يك مصرع از سفينة پرواة من است 
ست‌الحرام خلق صنمخانه من است 
موقوف بك دو گرههٌ مستانهة من است 


زدل‌درمیخانة من است 


این جعد» خال جهرة ویرانة من است 
بال ویر شکسته بریخانة من است 
رنگ شکسته صندل بنخانة من است 
باغ وبمار من دل دیوانة من است 
عالم تسام معنی گانة من است 





چون گوهر از محیط به‌یك قطره قانعب 
دور ودراز شد سعر من زحرف وج 
داغ من از تیتم گل تازه می‌شود 
مشق حنون من ه نهات کحا رسد؟ 
در زیر چرخء دل چه پروبال وا کند؟ 
اد 
دشتی که طی کند نفس برق وباد را 


0۱ 0 


در دل شود جو گربه گره» دانه من است 
خوایده راه عشق زافسانه من است 
روی شکفته برق سبه خانه من است 
دشت جنون قلسرو دبوانه من است 
تن این صدف هه گوهر بکدانة من است 
این وحشتی که در دل واه هن ارت 
میدان نی سواری طفادنه من است 


صالب رهی که که نگردد به عمرها 
بك گام پیش هست مردانة من است 


۱۹۳۳ 


دربا سواد سین بی کینه من است 
از سادگی به شیشه خود سنگ می‌ز ند 
زنگ غمی که ناخن صیقل کبود ازوست 
خونی که عطهریز کند مغز سنگ را 


مسوج شکست» جوهر آیینه من است 
سنگین دلسی که ج انس ۲ ا سنه من ات 
یت 9 +۳ 
از طفل مشریی شب آدننه من است 
جون سبزه فرش خانه آینة من است 
چون افه زبر خرقفه پشینه من است 


گردون که آفتاب بود شمم مجلسش 


ساب کباب سحبت دوشينة من اس 


۱۹۳ 


مسوجی که نوح رابه کمند خطر کشد 
مو از سرم چو دود زآتش هسوا گرفت 
هر خلاص ؛ ناز شفاعت نسی کشد 
از صحبت غبار هم رو نسی کشد 
۱923 


آینه فرد دفتر حیسرانی من است 
باد مراد کشتی طوفانی من است 
مجنون کجا به بی سروسامانی تن ات 
آن دوسف غیور که زندانی من است 
آیینه داغ صافی پیشانی من است 
عشق عیور در یی عریانی مین است 


صالب جگونه دست زدامن سدارمش؟ 
سودای عشق» همسفر جانی مين است 


وه دی ان صاثب 


۱۵ 


آذ‌روی آتشین که جگرها کباب اوست 
در حهرة کشادهة صیسح هار دسست 
در هیچ دده آب نخو اهد ای 
از دور باش غیر ندارم شکایتی 
روز حساب اگر چه ندارد نهایتی 
از ضعف اگر چه ما به زمین نقش بسته‌ایي 
يك مو ز پیچ و تساب میان تسو کم نشد 


نور وصعفای شسع وگل ازآب‌وتات اوست 
فیضی که در گشودن شد شاب اوست 
ابن روشتی که با رخ چون آفتاب اوست 
هر شکوه‌ای که هست‌مرا از حجاب اوست 
کونه به پرسش ستم بی حسات اوست 
حبان نفس کستة ما در رکات اوست 
هرچند پیچ وتاب من از پیچ وتاب اوست 


گر دیگران به لطف وبه احسان مقتدند 


صانب اسر شوه ناز وعتاب اون 


۱۹۹ 
آن روی لاله‌رنك که دل داغدار اوست چشم سهیل : خال لب جویبار اوست 
رنگی که ریحت در قدح لهل » آفتاب ته جرعه‌ای زلعل لب آبدار اوست 
با آن فروغ حسن» جک رگوشة سهیل ‏ برگذ خزان رسیده‌ای ازلاله‌زار اوست 
هر شبنمی که هست درین باغ وپوستان گل را هانه ساخته آینه‌دار اوست 
گردون که نعل اوست در آتش زافتاب  .‏ چون سبزه زیرسنث زکوه وقار اوست 
از دبدة نظارگیان می‌برد غبار هر مصحف دلی که به خط" غار اوست 
در هر دلی‌که ریشه کند پیچ وتاب عشق پیوسته‌همجو زلف» سرش درکنار اوست 
مسوج سراب می‌شمرد سلسیل را دلداده‌ای که تشن سوس وکنار اوست 
پبراهنش قلسرو_ جولانٍ توسف است هر برد دلی که در او خارخار اوست 
جینی که از جبین نگشاید به زور می غعافل مشوکه سک دارالعبار اوست 
خونابه‌ای که می‌چکد از مو به موی ما بی اختبار دبده ودل» از فشار اوست 


ال بادشاه حسن که منظور صالب ۳ 
خورشید» صید سلسلة مشکسار اوست 


۱۹۳۷ 


غرلیا 


ت ۳ 





هرجند کز دو دست شود باز عقده‌ها 
در برده سازهای د کنو حرف می‌ز نند 
عیش و نشاط و خرمی و عشرت و سرور 
هر کشتی دلی که به گرداب غم فتاد 
بی‌بر آك و ب رگ عیش برد عالمی ازو 
خوشوقت می‌کند به نش ال حال را 
گلکون باده دارد اگر تازبانه‌ای 
چاه ذقن که آب شود دل زدبدنش 
دارد دم مسیح همانا در آستیسن 
از دیده غزال رباننده‌نسر نود 


واکردن گره به يك انگشت» کان اوست 
ی بر ده حرف عشق سرودن شعار اوست " 
اه ات ها سار 
ناد مرادش از نس سمقرار اوست 
بی‌بار و دوش اهل جهان زیربار 
این باغ» تازه‌رو ز نسیم بهار اوست 


ِِِ( 


و ست 


میت 


ودست 


سب 


وست 


مسشهری زمحضر بدن داغدار اوست 
زسان که زنده کردن دلها شعار اوست 
سوراخها که در ندن زدنکار اوست 


سائب به هر دلی که خراشی زدود هست 
غافل مشو که سکنه دارالسار اوست 


۱ ۱۹۳۸ 
سرجشمة حبات لب می چکان اوست عمر دوباره سانة سرو روان اوست 


خورشید اگر چه تاج سر آفرینش است 
ماهی که روشن ات شستان 14 ارو 
هرجند بی کنار و میبان است ان محیط 
در هیچ سینه نیست که داغی نهفته نیست 
آن شاهباز قدس که عشق است نام او 
عشق است مسر قافلة عالم وحود 
خونین اگر بود سخن عشق دور نیست 


گلمیخ آستان ثرتامکانل اوست 
ب رگ خزان رسیده‌ای از بوستان اوست 
دست تصرف همه کس در میان اوست 
زان آتش نهان که فلکها دخان اوست 
دل سضة شکستهای از !"بان اوست 
چرخ میان تمی جرس کاروان اوست 
دلهای حاك همحو قلم در شان اوست 


بی چشم زخم» جوهر انسان کامل است آیینه‌ای که ته فلك آیینهدان اوست 
خا کسری است چرخ که عشق است‌اخگرش 
گنحینه‌ایاست دل که خرد باسبان اوست 


۱۹۳۹ 
شاهنشهی است‌عشق که دل‌حلوه گاه اوست آهی که خیزد از دل ما گرد راه اوست 


۹5 دیوان صائب 


دل را زکام هر دو جهان سرد ساختن 
از يك نگاه» زیر و زیر کردن جهان 
چون نور آفتاب» پریشان خرام نیست 
گردون که صبح وشام زند غوطه در شفق 
نتوال شکست لشکر دل را به ترکتاز 
هر سیینه‌ای که پاك شد از گرد آرزوا 
فتح از سپاه عشق بود» گرچه وقت جنگ 
عشق تو آهوبی است که از حشمه‌سار دل 
از خسروی است فتح که هنگام دارو گیر 


۳ اون نس صحگاه اوست 
باز یچه‌ای ز گردش چشعم سباه اوست 
دلهای حال» مشرق روی جو ماه اوست 


صید به خون تییده‌ای از صیدگاه اوست 
ین فتح در شکستن طرف کلاه اوست 
میدان تیغ بازی برق نگاه اوست 
انسگشت زنمهار» لوای سیاه اوست 
هر تخم آرزو که برآید گیاه اوست 
دست دعای خلق لوای مسأه اوست 


صالب بعیر چهرةُ زرین عشق نیست 
آن کهریا که کاهکشان برد کاه اوست 


۱۹۰ 


شاهنشهی است عشق که عالم گدای وش 
آزاده‌ای که کنج قناعت گرفته است 
آل مطربی که برد ما را دریده است 
در دام می‌کشد دل صحرایی مرا 
در چشمه‌سار تیم تو تا چند خون خورد؟ 
بیدرد نیستم که شکایت کنم زجور 
چون در رکاب برق سواران سفر کند؟ 
مسند به روی دست سلیمان فکنده است 
فردوس را زداغ تعافل کند کاب 
زنجیر پاره کردن سوداییان عشق 


برخاست هر که از سر عالم" لوای اوست 


شیرازة حضور جهان بوربای اوست 


هر شکوه‌ای که هست‌مر | از وفای اوست 


ببحاره‌ای که شیشة دل ز سر بای اوست 
50 مور با شکسته ما در هوای 
کیری که در دماغ من از کیریای 
موقوف باز کردن بند قبای اوست 


میت 


وست 


‌ 


وست 


صاثب کسی که خرمن من سوخته است ازو 


«ب س: خار آرژو. ۲س س» ب» ك: از سردنیا. 








٩6 غرلیات‎ 








۱۹:۱ 
دزدی است این که پر ده گلیمش رخو اب توست 


کان یوسمی که می‌طلبی در نقاب توست 
بای به‌خواب‌رفته ما در رکاب توست 


شیطان دلیر بر تو زحال خراب توست 
از کوشش تو می‌رود از بیش کار ما 


آب از عقیق ورنك زیاقوت می‌برد آن‌شوخدیده‌ای که حربف شراب توست 


وی وج ۳ ۶ 
از خط اگر چه حسن تو شد پای در ر کاب 


در بردة دلی‌است که داغ و کنات توستب* 
این برق خانه‌سوز نهان‌در سحاب نوست* 
بیه و شیم زبادة پا در رکاب توستث* 
ورنه رموز هر دو حهان در کتات نو ست ۷ 


1۳ هستگی سرردده شود ر اه دور عشق 
زنجیر بای سعی تنو صالب شتاب توست 


۱۹ 


محتاج کی به‌نشاة می چشم مست توست؟ 
جون تال در سراسر ائن باغ و وستان 
لعلی که ساخته است نگین‌دان زتاج زر 
ساید کلاه گوشة قدرش تیه | سفتان 
نظارگی زسرو تو جون راست بگذرد؟ 
زین پیش زلف در خم دل بود و این زمان 
از باده دست شستن من از صلاح نیست 
از متی شود شعور تو هر لحظه یشتر 
سربنحه تصترف خورشید وماه را 
جود تو ی سوال به سابل عطا کند 


پرخود دهان‌جام می از پشت دست توست 
هر نخل سرکشی که بود زبر دست توست 
خونین جگر به خانة زین ازنشست توست 
هر سر که در قلمرو ایجاد» پست توست 
جابی‌که آبهای روان پای بست توست 
هرجادلی است‌در خمز لف جو شست توست 
گر توبه می‌کنم به امید شکست توست 
فریاد من زحوصله دیر مست توست 
خواهد به چوب‌بستن»اگردست‌دست توست 
عفلی که و کید شود از هنت تست 


صائب تاه دیده صورت برست نوست 


۱۹:۳ 


دامن به‌دست هر که دهی قفت لنزه نوست 


از هر ادلی له وه فش نییعت توس 


۹21 ۰ دبوان صاب 


نقعبان ۰ ات تین از تسده رن 
کر دست ساینی به عصایی گرفته‌ای 
از ما متاب روی که در وقت پای لعز 
فردای حشره موجه دریای رحست است 
از نقد وجنس آنحه ترا هست در باط 
از دیدن تسو تازه شود زخم عاشقان 
تقصیر ساده لبوجی آیینه دل است 
از شیوة رب نوازی مدار دست 
دنیابی‌اش مدان که بود زاد "خرت 
بای ادب زییروی سابقان مسکش 
۲ کوهکن ار ان ی اش 3 
خواهد رساند خانهة عسر ترابه آب 
با دوستان نشین که شود توتیای چنم 
تا هست حون هدف رآ گردن ترا بحا 


گ ِم ۰ 
ات به‌ات حضر 


خشالی ا گر دهی به ففیری حریر نوست 


در تکه گاه خلد به دولت سربر توست 
هت راو هه فش رونت 
پهلوی لاغری که در اننحا حصیر توست 
بر هرچه پشت پای زنی دستگیسر توست 
از شور عشق اگر نسکی در خبیر توست 
نقشی گر از بساط جهان دلپذیر توست 
جان غریب تا دو سه روزی اسیر توست 
قدری که از متاع جهان ناگزیر توست 
در سال هرکه از تو بود بیش» پیر توست 


این آب بی‌قباس که پنهان به‌شیر توست 


و فان مارا ] کم دش تودت 


هر خاری از قلمرو ابحاد تر توست! 


‌ تسلتی نمی‌شود 


جانی که" تشنة سخن دلپذیسر توست 
:۱۹ 


زان آتشین میی که زلب در اباغع توست 
تتوال زجستحو به تو هرچند راه برد 
دلهای باره‌سارة خونین دلان خاله 
دسج من زسنل فردوس هر ست 
از درد اگر به صاف بود چشم دیگران 
از روی آتشین تو بی هره‌اي ما 
خواهد حاب‌وار سرت را به باد داد 


اس سن ۰ م۰ ۹ هرخار در قلمرو ... 


ساقوت دار تان سنگداغ توست 
تون بر ول دو باده زخود درسراغ تو ست 
حسرال یرو کر شبجراغ دوست 
آشفته‌خاطری که پریشان دماغ توست 
ما را نظر زصاف به د"رد اباع توست 
هرحند نور دبده ما از جراغ توست 
1 ناد نخوتی که گره در دماغ توست 


۲ همان نسخه‌ها: هر کس که . 


غ لبات 


حون صاثب آن‌ که حاشنی درد افته‌است 
قانم به زخم خار زگلهای باغ تسوست 
۱۹4۵ 


فف 


وت وج در قدم میهمال تسوست 
نست شود زیاده به قدر زیان شکر 
گر سایه‌ای به‌سوخته جانی فکنده‌ای 
آسودگی نتیجه ترلك علایق است 
در خال وخون ترا نکشده است تا ز سان 
تتر دعتا خن تا فتاه ان خن انس رش 
هرچند از رکاب تسو دور اوفتاده‌ام 
غریت نمی‌کشی زوطن هر کجا روی 


هر کس که مبهمان تسو شد میزدان توست 
نحلی است این که‌ریشه آن در دهان توست 
در آفتابروی جزا ساسان توست 
بوشیدن نظر زجهان دیده‌سال توست 
در خامشی گریز که دارالامان توست 
هر نارساییی که بود در کسان توست 
دست زکاررفته ما در عنان توست 


ای فسوی کی اسان بویت 


ساب زنعمه تو شکرزار شد جهان 
گفتار» حق خامة شیرین زبان توست 
۱۹:1 


پوج‌است‌هر سری که‌نه در وی‌هوای‌توست 
طل رحیل هوش من آواز بای توست 
در پرده‌های‌چشمر شک رخوابر سبح‌نیست 
خون می‌کند عرق زشفق هر صباح وشام 
در باز کردن در باغ بهشت نیست 
ظرف وصال نست من تنکت ظرف را 
خودداری سپند در آتش بود محال 
هر شاخ‌گل که دست کند در چسن بلند 
هر دل رميده‌ايی که ساط زمانه داشت 
ره نیست در حریم تو هر خودبرست را 
جون ترك دلبری ننمانند دلیرانل ؟ 


سهوست‌سحده‌ای که نه ر خالذیای توست 
حسرت نصیب دیدذمن از لقای توست 
شیرینیی که در دو لب جانفزای توست 
از بس که آفتاب خجل از للقای توست 
فیضی که در گشودن بند قبای توست 
طبل رحل هوش من آواز بای توست 
خالی‌است جای‌من به‌حریمی که جای توست 
از کب با زدانش دعای توست 
امروز در کمند دو زلف رسای توست 
یکانه هرکه گشت زخود آشنای توست 
جون هر کحا دك که نودمتلای توست 


استادگی جگونه کند در تثار حان؟ 
صائب که م رگ وزندگیش از برای توست 


2۸ دبوان صاثب 


۷ 6 (مر.ل) 


سل لب باله می آبدار ازوست 
ابروی موج درس اشارت ازو گرفت 
کلئونة شاط ازو افت لاله‌زار 
چشم ستاره می‌پرد از آرزوی او 
زان قطره خوی که بر سمنش تکیه کرده‌است 
زئ از دلش به ابروی صبقل نمی‌رود 
درسابت رنسگ‌باختگکان خسار را 


جوش صباحت گل روی بهار ازوست 
چشم حباب در گرو انتظار ازوست» 
خال سباه‌بختی مشك تنار ازوست:: 
مژگان آفتاب» ثرا شار ازوست* 
شبنم به رزوی ستر کل سقرار ازوست:: 
آینه‌ای که چشم به راه غبار ازوست:: 


زان باده‌ای که دست سو درنگار ارو ست:: 


صاثب به‌نيم گردش چشم آن ستیزه خو 
بی اختبار اگر کندت اختیار ازوست 


۱۹:۸ 


آدم نه‌ای- و روضه رضوانت آرزوست 
زهار سر مپیچ" زچوگان حکم او 
چشم طمع به‌ملك سکندر مکن سیاه 
چون شانه باش تخته مشق هزار زخم 
چندی چو غنجه سر به گربان خود بکش 
چون گوهر از غبار تیمی متاب روی 
مجنون صفت زمشق جنون بر مدار دست 
یرون در گذار طعهای خام را 
چون مور در حلاوت گفتار سی کن 
دندان به دل فشار درین باغ چون انار 
يك چند خون دل خور ویر لب سال خاك 
چون شبنم آب کن دل خود را درین چسن 
هرگز نبوده است دو سر هیچ خوشه را 


1 پر» پو» ق» : سرمتاب. 


خانم نه‌ای- ودست سلسسانت آرزوست 
چون گوی اگر سراسر میدانت آرزوست 
گر هجو خضر جشه حیوانت آرزوست 
گر سیر باغ و گشت گلستانت آرزوست 
گر ره درآن دوزلف پرشانت آرزوست 
و باغ اگر ح وگل لب‌خندانت آرزوست 
و اش تا : مراد | غمانت: ‏ رزفشت 
مندی اگر زدفشر احسانت آرزوست 
کته فتاه ارفا اورفسنت 
متستت: ۱ بو زدستت: یلسانت | رروست 
بای اکن زست زانختدانت آززوست 
گر سینه‌ای جو کال بدخشانت آرزوست 
وصل آفتاب درخشانت آرزوست 


ع لیات 504 


برهیز می‌کند زتو دیو سیاهکار وین طرفه کز فرشته نگهبانت آرزوست 

ای ن‌آن‌غزل که سعدی و علای روم گفت 

موری ه‌ای" وملك سلسانت آرزوست 

۱۹24۹ 

جامی زخون بی غش منصورم آرزوست لعل تحلتی از کسر طورم آرزوست 
بر من جهان زدیدة مورست تنگنر يك چند تنگنای دل ۳۴ آرزوست 
با طاقتی که پنجه ازو برده است موم رفتن ه سیر انجسن طورم آرزوست 
ساغر حربف عقل گرانحان نمی‌شود رطلی گرانتر از سر مخسورم آرزوست 
مردم زاشتیاق شکرخواب نستی ابالین‌داره چون سر منصورم آرزوست 
شیرینی حیات دلم را گزیده است .. عریان شدن به خانة زنبورم آرزوست 
نازلك شدم چنان که گسان می‌برند خلقی در بر کشیدن کسر مورم آرزوست 

اصاف درین زمان که‌رسیده‌است مشق‌فکر 

هم نعمگی به شاعر مشهور م آرزوست 

۱۹۰. 

نه تخت جم ؛ نه ملك سلیمانم آرزوست راهی به خلوت دل جانانم آرزوست 
چندین هزار دید حيرانم آرزوست دیگر نظارة رخ جانانم اآرزوست* 
تا چند در سفینه توان بود تخته‌بند؟. چون موج,ء يك سراسر عمانم آرزوست 
طوفان چه دست ویای زند در دل تنور؟ بیرون زخویشتن‌دو سه جولانم آرزوست 
تا خنده پر بساط ضریب جهان کنم ‏ چون صبح؛یك‌دهن لب‌خندانم آرزوست 
قانم به ربزه چینی انجم نیم چو ماه از خوان آفتاب؛ لب نانم آرزوست 
زین بوستان که بردة خارست هر گلش چون غنجه جمع کردن دامانم آرزوست 
چون مور اگر چه نیست مرا اعتبار خالك مستد رروی دست سلیمانم آرزوست 
تا زین جهال مرده رهایی دهد مرا يك زنده‌دل زجبله بارانم آرزوست 
رنج سفر زریگ بیابان فزونترست وجه کفاف وکلبة وبرانم آرزوست 
سنگین شد از کنار بدر خواب راحتم چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست 
دربانی بهشت به رضوان حلال باد. آینه داری رخ جانانم آرزوست 


۰ دیوان صاب 


در چشم من‌سواد جهان خو‌مرده‌ای است 
بی ارزو دلی :۱:6 کر هر خنیت. گنه 


زین خود مرده حیدن دامسانم اپزواشت 
چیزی که از قلمرو امکانم آرزوست 


صاب دلم سباه شد از تنکتای شهر 
پیشانی گشاد یابانم آرزوست 


دستی به جام بادة حبرايم آرزوست 
چون ریگ سیر دامن صحرایم آرزوست 
از! تنگنای شهر دل من سیاه شد 
پسرگاروار با قدم آهنین خوش 
تا از چگر بر آورم این خارها که هست 
گردد زيم سوختن خود کباب من 
تتوال به عیب خویش رسیدن زراه چشم 
آینهام سیه شده از قحط هسنفس 
امد عوضه از دهین.اسق: آن: تناو 
زان دم که چشم من به سراپای او فتاد 
عالم به چشم من دل فرعون گشت» است 


۱ 


دست دگر به گردن مینایم آرزوست 
تخت روا زابله پایم اآرزوست 
مشق جنون به دامن صحرایم آرزوست 
گشتن به گرد نقطه سودایم آرزوست 
از دهر سوزنی چو ميحایم آرزوست 
سدرد را گسان که تماشايم آرزوست 
آسته‌داری از دل بینایم 
روشنگری زطوطی گوبايم آرزوست 
بیجاست گرچه» خواهش بیجايم آرزوست 
گشتم تسام چشم وسراپايم آرزوست 


سنج ابید ازان سب شا ار رولیت 


صاثب بهشت اگر چه نیاید به چشم من 


تا خط ه دور ماه رخت هاله سته است 
راهی به حق ز هر دل درخون‌نشته‌است 
غافل مشو زپاس دل بیقرار مسا 
گردون نظر به بی‌بصران یشتر کند 
خط امان زتیغ حسوادث گرفته است 
از مر آد وزندگانی ما عءشق فار غ ات 


شنت س * ۰۵ ‌: در . 


۱۹۵ 


از هاله مه به حلقه ماتم تشته است 
اب در به روی گیر ومسلمال نیسته است 
کاین مر ع برشکبته قصها شکسته است 
زتگی هلا آنة زنك سته است 
"زاده‌ای که ند علاش 8 


دریا» دلی به‌موج وحباش نسته است 


حِ ۱ 


گواعوشان باده کغان قم. کا کقن. انیت 
خواهد ثشواب بت شکنان یافت روز حشر 
تتوان به مارسید زغتازی نشان 


خود گره می ند در ودبوار روز کار 


قرو اسان شته ری کته زیت 

نگین دلی که توبه ما را شکسته است! 
نقش بی رمیده دلان جسته جسته است: 
تا شسته فل کته قاتا کته ات 


تباب گشوده‌اند ت روش در بهث 
هرکس زان زنك وید خلق سته است 


۱4۵۳ 


جام شراب مرهم دلهای خسته است 
از بح تیاو یک بسح ام سم :یهگا 
غافل مشو زپاس دل ما که رها 
ابروی دلفریب تو عبار پیشه‌ای است 
بر چهرة تسو خال زمین گیسر شاهدست 
مجنون زیخت تسره ندارد شکانی 
زنهار اعتمناد مکن بر حجاب خسن 
از اتواز عشق مددجو » که می‌کند 
شبنم به شوخی عرق شرم بار نیست 
و۳ می‌شود زکسر ستگان اوست 
شیر ین نر از عسار هگ می‌رود به باد 
زنجیر آهنین چه کند با جنون ما؟ 
ی 


خورشید مومیایی ماه شکسته است 
گردی که بر عذار تو ازخط نشته است 
تخر رت زا اه تن کته است* 
کر حیی. کت هبدن دل‌تتاقاسته اثست 
کز آتش تو هیچ سپندی نحسته است 
زیر سیاه خسه لللی نشته است 
کز شرم» باز دیدة خود را نبسته است: 
کار و۵ تتفی: تاد بخسته ات 
33 آفتاب سامت نشته است 
هر غنحه‌ای که طرف کله بر شکسته است:: 
9 بال طوعلی ما ز نك سته است 
محنون ماز کشمکش فکر رسته است»: 
ابن سبل صدهزار حنین بل شکسته است 


نمهید در خرابسی سالب ضرور ثیست 
تا دست می‌زنی به زمین نقش سته‌است 


۱۹۹ 


باد هار مرهم دلهای خته است 
شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می‌کند 


و فت ی ۳ ز دو س 2 سر ند ۰ جه‌ها 


گل مومیابی بر وبال شکته است 
از بهر داغلاله که در خون نشته است 
شیر شکوفه زهر هوا را شکسته است 


۲ دیوان ضانت 
این سبزه نیست بر لب جو راستهء نوبهار. بر زخم خال؛ مرهم زنگار بسته است 
ز نجیربی است ابر که فریاد می کند دیوانه‌ای است برق که از ندجسته است 
صائب بهوش باش که داروی بمشی 
۱۹۹5 
این خار عم که در دل بلبل نشسته است از خون گل خسار خود اول شکسته است 
این جدبه‌ای که از کف محنون عنان ربود اول زمام محسل پر سوه تن 
بای شکته سنك ره ما نسی‌شود شوق تو مومیای بای شکنته است 
بر حسن زود سیر بهار اعتساد نیت شبنم به روی گل به امانت نشسته است 
از خط یکی هزار شد آن خال عنبرین دور شاط نقطه ه برگار سته است 
برقی کر اوست سینه ابر بهار چا باشوخی نو مرغ پروبال بسته است 
سوسته است سلله موچجها به‌ه.._._. ‏ خود راشکسته‌هر که دل ما شکسته است 
داغم زشوخ چشسی شبنم که بارها از بر له کل به دامن ساقی نشته است 
خون در دل سالة خورشید می‌کند سر که شیشه دل ما وا کته است #۷ 
[در کام ازدهای مکافات جون رود؟ آزاده‌ای که خاطر موری نخته است] 
برهان برفشاندن دامان ناز اوست گرد یتیسمی که به گوهر نشته است 
صائب زخلق رشته الفت گسسته است 


۱۹1 
بیری اگر چه بال ویرم را شکسته است بای حهان نورد خیالم سته است 


غر لیات 


س 





گر شنوی زمن دو سه حرفی چه می‌شود!؟ 
در تداع باه نت۸ سیر لامکان 
خون می‌چکد به هر لبی انگشت می‌زنی 
با سوزن مسیح سی آورم برون 
زلف تو در گرفتن دلهاست بقشرار 
ار شل و قال سره شود وفت اهل حال 


راه سجن به مور» سلیماد نیسته است 
آزاده‌ای که دام علایق گسسته است 
از زیر تیم چرخ» مسلّم که جسته است؟ 
خاری که در ره تو به‌پايم فک اس 
هرچند از گرانی دلها شکسته 
از عکس طوطی آینه‌ام زنگ بسته است 


صائب زسیل حادنه از جا نمی‌رود 
چون کوه‌هر که پای به دامن 4ات 

۱۷ 
جوش هار آیله در خار 
آرام من به ساغر سرشار 
راه نگه هی خریدار 


رزفم له سمر کوحه وبازار 


غ دل شکته به 3 تتلیت 4 اس 
ین وت از دل من دار می‌سرد 


دل در درم جو بر گذ خزان دبده می‌ مد 


روی ی زسبزه بیگانه ساده است 
گرد نتیسی گهر شاهوار من 
روی توجه دل شیریین به کوهکن 
دیوانهام 4 ز وسوسه رزق فارغم 
در برده حسن از نگه شوخ‌چنم ماست 
مرگ از تعلتق تسوبه اسباب مشکل است 


بوسف دکان زجوش خریدار 
از سر گدشتن تو به دستار 


تنسبیح» گل به روزد توفیق می‌زند سررشته نجات به زتار 


وس 


صائب حکونه منم کند عشق را زدل؟ 
راه طبیب را که به بیبار بسته است؟ 


۱۹۸ 
گل در کسین جالكٌ گرییاد 


توسف ازن کناه به‌ز ندال 


از رفتن تسو باغ پریشان نشسته است 
داب تن ان .ها بسن 


شنت ششما بن - نوتاه 3 تجح فتاشی:: 


سهوده تاغبان در گلزار : 


از 


4 


6 رت 


:۹ دیوان صاثب 


در راه خاکساری مسا چوب منم نیست 
از حال دل مپرس که با اهل عقل چیست 


دریا به خواب رفته وطوفال نثشته است 
شد مدتی که شور بایان نشسته است 
این گرد بر باط سلیمان نشته است 
در انتظار صیسح تسکتدان تسه ات 
دسوانه‌ای ممانسه طفلال نشته است 


8 مت سنه صابت ره جوش فکر 


از جوش» بحر فلزم وعسان نشتته است 


آن کس که ناج را ه فردون گداشته‌است 
هر خراب کردن روی زمین بس است 
شد سالها وآتش ازو می‌چکد هنوز 
مجنون گذشت واز جگر لاله‌ها نرفت 
وصف دهان ننک تو آفاق را گکرفت 
دارد زبخت سبز دل خضر را کباب 
در دل خبال چشم تو در خواب رفته است 


۱۹04 


تاداع عقواگی هیر شون تاه انیم 


چشم نو گردشی که به گردون گداشته 1 


دستی که‌لاله بر دل‌محنون گداشته است 
داغی که باد گار به هامون گداشت» است 
در نقطه‌ای که انهسه‌مضمون گذاشته است! 
خطی که لب برآن‌لب‌میگون گذاشته است 
آهو سری به دامن محنون گداشته است 


صالت سس نيكث در نگری هت حکشی 
ببر مغان که خم به فلاطون گذاشته است 


يك دل هزار زخم نمایان نداشته است 
کنمان زاب دیدة بعقوب شد خراب 
جز روی او که در عرق شرم غوطه زد 
بر عندلیب زمزمة عشق تهست است 
خود را حنان که هست تناشا نز اه ات 
خوال سیهر وسفرة خالك وساط دصر 
خواهی شوی عزیزه زجاه وطن برای 
صد جان بهای بوسه طلب می‌کنی زخلق 


۱۹۰ 


یكث گل زمین هزار خیابان نداشته است 
ابر سفید اینهمه بارال نداشته است 
بك برگذگل هزار تگهبان نداشته است 
عاشق دماغ بتر کلستا ناه انش 
هر دلبریکه عاشق حیران نداشته است 
بیش‌از ظهور عشق نسکدان نداشته است 
بوسف های آب_ به‌کتعان نداشته است 


دیگر مگر کسی لب خندان نداشته است؟ 





غزلیات 8 





صائب اگر چه قلزم عشق آرمیده نیست 
در هیچ عهد انهبه طوفاق نداشته است 


۱-۱ 


عارف ه اختبار خود از سر گدشته‌است 
از تاو حادئه » صحرای سینهام 
رد هی ز تیم شهادت که این زلال 
فریاد می‌کند خط وخالت که کلك صنع 
دل با صفا زعلم وهنر صلح کرده است 
آسوده باش ای فلك از انتقام ما 


فرداست استخوان تنش توتبا شده‌است 


اون وشته نا کستته:ر کواهی کدشته است 
کشتی است‌بی‌حصار که‌لشکر گدشته است 
از جویار ساقی گوثئر گدشته است 
از بار دل حها به صنویر کدشته است 
آیينه من از سر جوهر گذشته است 
کات شین از کار لا کته ای 
بر روی خالك هر که لنگر گذشته است 


تکار را به ملوطتی نوحرف داده است 
ب ز گفتکوی مکترر کدشته ام 39 


بر گلشن ۲ نحه زان گل خودرو گذشته‌است 


اوقات من به اشك با ا یی اه اس صرف 


صد برده شو جر نود از چشم خال توا 
ظلمی که بر تو رفت ز کوتاه‌دیددگان 
از سرقعع. زهانه ‏ تهسال. آمستند. سب 


از ما سراغ منزل آسودگی مجه 


ادن نافه در دوندن 


۱۹۹ 


بر زخمهای تازه کی از بو گدشته است؟ 
گو با 4 باغ آن ند دلحو گدشته ی 
چون سروء عمر من به‌لب ج و گذشته است 
ار اههد کل هام 
بر ماه مصر کی زترازو گدشته است؟ 
مانند نخل موم زنیرو گدشته است 
حون باد» عمر ما به تکای و گدشته است 


صائب گدشته است زافلاك آه من 
هر گاه در دل آن قد دلحو کدشته است 


۳ ۶ (با» ل) 


بر طفل اشك خون‌جگر دست يافته است 








«ب متن مطاق ۲ نسخه‌های دیگر: او. 


درآب»ر نگ‌چون به گهر دست افته‌است؟ 





۹11 دبوان صاثب 


سیری زاب تمغ ندارد شهید مسا 
افشیاد رن جرا نکند وم شعار خوش؟ 
خود را چسان به بسوسه تسلتی کنم ازو؟ 
امروز ست دست حفای فلك دراز 
بی گره‌ای مباش که 2 شینم به طرف باغ 
نبود عحی که خندذ و ی 
فرهاد هم به کوه و کبر برده است راه 
آخواهد شدن جو لاله نا گوش مسکشان 
بر گشته است هصسحو سدا بی اثر زکوه 


بی‌سلی وتبانحه کی از دست می‌دهد؟ 


ست 


شیر ازملاست به‌شکردست افته‌است 
آفت زشش جهت ه‌تمردست افته است 
پرآب خضر تفنه‌چگردست‌یافتهاست 
زلف از فتاد گی به کمردست بافته است 
موری به‌تنگهای‌شکرادست افته است 
چو بدگهربهپا گهردستافتهاست! 
دبری است تا بر اهل‌هنر دست دافتهاست 
برگل زفیض‌دید: تر دست‌بافته‌است 
گل‌يك دو 
خرو اگربه گنج گهردست بافتهاست 
از نوبهار تال شرردست‌افته‌است] 
فرناد ما کحا به‌اثر دست‌افته‌است؟ 
7 بالطینتی به گهردست افته‌است 
بر طفل شو خ‌چشم»پدر دست‌یافته است 


رور شن. که بل و دست سافته اس 


صائب شکر به تنگ بود در کلام تو 


۱۹۹ 


# تست الا تفه انیت 
ز کاسه سرنگونی فر 
ی نسی کند 
دامن تج دساه دامن ساحل نیز ند 
۴ 0 له وه سم 
رز گر به ز ند کسانی تت نلخ گشته 
در زر تیسغ : قهقهه کكث می‌زند 
وهی وین 


هاد نسحه‌ای ام 


در بزم وصل 6 حسرت دبدا 


از خود رمنده‌ای است که صحرا گرفته‌است 
این ساغری که لاله حمرا گرفته‌است 
تاد بیثنه‌ای که دل ازما گرفته‌است 
موجی که خو به‌شورش درا گرفته‌است 
آب گهر طیعت دربا گرفته‌است 
از داغ عکف رشا: سوستدا کر فتهاست 
حون کود هر که دامن صحرا کر که ات 
آذرا که شرم راه تساشا گرفته‌است 





سس 


جز من که پار را 9 نگه صید کردهام 
مارا یه شهر اگر نگذارند عاقلان 
بر خالكّ ما ب‌جای الف تیغ می‌کنسد 
پیشی به‌ملث ومال وفزونی به‌جاه‌نیست 
آب تنور نوح عتارحیین. سای کشا 
دامن گره به دامن ریک روان زده‌است 


بادام عنکسوت که عنقا گرفته‌است؟ 
یش آن کس. است 9 گرفته‌است 
این آتشی که در حگ, ما هت 


آن ساده دل که دامن دنا رت 


ی 


هعسته د اسشتن ر نك مردم دنا گرفته است 


۱۹1 


۳ وا ی ۵ بر گرفته اش 
تخل خزان رسیده اگسر نیستم » چرا 

۹ ۲ سیم ۱ ی 1 
دلها به حای نامه اعسال می‌بر ند 
نی تو غوطه در حتر آتشن زده است 
ق تن به‌هم نمی‌ز ند از آفتات بحثدر 
هل برهن عرق نته شرم سوم اه 
۳ آب زندگی دو قدم راد تن تست 
تا روی بت که دوعالم نقاب اون 
داغ است چرخ از تون سر آرزوی ما 
خونم که می‌شکافت به زب بوست‌حون انار 


این پنبه از فروغ گهر در گرفته است 
این رشته از فروغ گهر در گرفته است 
هر بناره از دلم رد ۳ گر فته اش ؟ 
این بحر را سباهی 9 گرفته است 
آینه‌ای که عکس سو در بر کر فته ی 
و با سو ان مأ در گرفته ی 
یم راه ایور گر فته افش 
بر هر دلی که می‌تگرم در گرفته است 
از عو د خام ۳ دل یو کر هت 
در تیغ او قرار چو جوهر گرفته است 


این اک (4 هم شیور اک فتاه "ابیت 


حنات جراغ زندگی مات سی‌فر و غ 
تاداع ناه از سر هیا ور کرفته است 


۱۹۹۹ 


زلفش به هر دو دست عنانم گرفته اشتکت 


ا: در داغهای تازه دلم عوعلد خوردد است. 


ابروی او به پشت کمانم گرفته است 


۸ دا 


پیکان او عبث به زبانم گرفته است 
با رن و 
آتش چگونه دست و گریبان شود به خار؟. عشق ستیزه‌خوی ۰ چنانم گرفته است 
صالب چو ابر گربه اگر می‌کنم رواست 
آتش چو برق در رگ جانم گرفته است 


۱۹۹۷ 


چشم فدح به جلوة مینای باده است. این شوخ چشم» قمری سروپیاده است 


داغ است لاله را به‌جگر» با زییخودی 
از زهر چشم» آب دهد تیغ سرو را 
در پای گل به خواب شدن نیست از ادب 


محنون سری به دامن لبلی نهاده است؟ 
از حلوه تو هر که دل از دست داده انست 
۳ که سرو ده ملگ ۳ سناده 1 


در دست ساقال سود سر و دور ما ناد مراد ون ما زور باده اش 


رسوا شود ز ابر هاران زمین شور زاهد زنقص خوش گریزان زیاده است 
در خوله عنبرین نرسد هیچ فتنه‌ای زان فتنه‌ها که ازشب زلف تو زاده است 
داند صدف چه می‌کشد از روی تلخ بحر هر کس زاحتیاج دهن ٩‏ کفاده: استن 

صالب غمین نی‌شود از مرگ رفتگان 

هرکس به خود فرار اقامت نداده است 

۱۹۸ 

نقش ونگار دشمن دلهاي ساده است 
ان تفه فا فده هار سل و۲ 


‌ 


جوهر به چشم آینه موی زیاده است 
باغع و هار ما دل ودست کگشاده افتنت 
می‌گردد از غبار بتیسی عزیزتر 
دادم اد هر که لن به لگدکوت حادتان 


جون گوهر آن که از صدف بالزاده است 
جون راه سر به دامن هل نهاده است 
صس داغع آب خضر سای فتاده است 
| تیزم ک۹ تند می‌رود واستاده است 


آنل خال یست زیر لب روح‌بخش او 
ی برتی نبتن. تران لشکس نو نیست 
صادب مدام حام نگونش بر از می 
هر کس که جون حبات هو ادار داده شرت 





غرلیات 0 ۵۵ 


7 چشم من به گوشه حزلت فتاده است 
داند که 3 در تن خاکی حه می کشد 
جون شسع آه می کشم از هر خامشی 
دوار اگر فتد به سرش حتردولت‌است 
از آسیای چرخ نشد نرم دانه‌ام 
اکنون که رعشه از کف من برده اختبار 
دل و زردرد وداغ محبتّت شکیب نیست 
ازخود چو موج هرکه کناری گرفته است 
با دیده‌ای که می‌شود از نور دره آب 





۱۹3۹ 


از دیده‌ام سبراسر حشت فناده است 
هر ناز پروری که به غربت فتاده است 
تا ان من ب‌دست حمات فتاده است 
سر فرق هر که ساب شنت فنافه انسشخ 
آذرا که ره به حلقهٌ صحت فتاده است 
دنبال من حه تاه هار فش دهاش 
دستم به فکر دامن فرصت فتاده است 
این فحط دیده‌ین چه بهنعمت فتاده است 
در بر سکنار حشقت فتاده است 
کارم به آفتاب_ قیامت فتاده است 


حون از کنار دست نشویم که کشتیب 
صاب به جارموجه کثرت فتاده است 


دل از هوس به زلف دوتا اوفتاده است 
کدی کب مورف اسخران شرز 
بر رزوی دست ناد مرادست کشتيم 
بر دوش دار از تن منصور سر سین 
بكث گل زمین زسایة دولت شکفته نیست 
صد بار یش حاصل چین از میانه برد 


۱۹۷۰ 


صاثب چگونه سر زگریبان برآوریم؟ 
شعل سخن به گردن ما اوفتاده است 


۰۱ ۶ (باء ل) 


عشهم هنوز حای به گلخن نداده است 
در زلف باد دست »6 عت بسته‌ادم دل 


چون دست‌وپا زنم» که بر نگ شکته‌ام 


برهیز را شکسته به‌حا اوفتاده است 
ناه مسلامت. از ی متا اوفتاده: انش 
کارم زناخدا به خدا افتاده است 
آتش کحا ء سیند کحا اوفتاده است 
گوا گره به بال هما اوفتاده است 
زلفش کنون به فکر صبا اوفتاده است 
برقم هنوز سوسه به خرمن نداده است 
گوهر کسی‌به جنگ فلاخن نداده است 
عشق عسور بالر بریدن نداده است 





۳ 


رود زین سس ۰ ین هو اد 
و داي وت 
مردانه تن به و اتام داده(یم 
جمم است دل چو غنچه تصویر در برش 
با تنگ گیری فلك سفله چون کنم ؟ 
فردا چگونه سر زگسریبان بر آورد؟ 





5۷۰ دیوان صائب 


ما زا بسن ییا تاه 
در ز در سنث» سبز ۵ حسن تن تلافاو ات 
هر کس به خود قرار شکفتن نداده 
دل:دادم است|و ]بخت‌شکفتن نک اهنق. اس 


سالب چان بلند کنم ناله از چگر ؟ 


۱۷ 


روی شکفته شاد حان فسرده اششت 


دخل تو گرجه جز نی چند یش نیست 
جون غنجه‌این ساط که بر خوش حبده‌ای 


سیلاب را زسابه زمین گیر می‌کند 


آواز خنده شیون دلهای مرده است 
خرجت زگیسه نفس ناشسرده است 
نا می‌کشی نفس همه را باد رده است 
کوه غمی که در دل مسن بسا فشرده است 


سائب چو موج از خطر بحر ایمن است 
هر کس عنان به‌دست تو کل سیر ده است 


۱۹0۷۳ 


دل را زکینه هرکه سبکبار کرده است 
روشن گهرکسی است که هر خوب وزشت‌را 
استاد گی ( یس ات کب و طسع مدار 
ابجاد می‌کند ببه شکرخنده حسیحر | 
دستم ز کار و کار من ازدست رفته‌است 
در عين وصل می‌تید از تشنگی بهخالك 
فارغ زدور باش بود چشم پاك بین 
شهباز اتتقام تلافی کند به زخم 


سس فقط ل» ظ؛: تیغ بو سد. با: 


۸9 برق » بو سه به‌خرمن... 


بالین وبستر از گل بی‌خار کرده است 
بر خوشتن جو آننه هبوار اس 

سبلاب را که خانه تگمدار کرده است؟ 
زور 5 شب تار کرده است 
تاهله دست دوه کیت فان کرومایتت 
آذرا که شوق :شنه دىدار کرده است 
آیینه را که منم زدیدار کرده است؟ 
هر خنده‌ای که کك ه کهسار کرده اش 


شا سای سای رطس وشوو مس متسه ال رس 


غز لبات 





۷۱ 


فارغ متا وناز حر فان هه اشتن 


حبا دی فرب خندة شادی نی‌خورد 
هر تس دلی زگره سنکسار کرده است 
۱۹۷ 


شیرین تبتی که مرا راه دین زده‌است 
ار 
دیگر جه گفته‌اند که آن قباز: د لتق از 
غافل زنقشبند ند امل هوش را 
جان می‌دهد چسو شمم بسرای فسیم صیح 
کاری است کار عشق له از شوق‌دیدنش 
روشن کند به چهره دو صد شسع کشته را 


هب 
ب 
۳ 


نعش امد ساده دلان ۳ تاه سس 


مسی که تشه دل‌ما بر رمسن رده ات 


از زلف باز کرده گر ه» بر حسن رده ات ۱ 


تقشی که بر رخ تو خط عنبرین زده است 


هر تس تسام شب نفس رم رده استت 
شیرین مکترر آینه را برزمین زده است 
شوخی که بر چراغ دلم آستین زده است 
هرحندغوطه در سیهیآن نگین زده است 


صانب نبا نده ات دل. سادهدقن خهسان 
از سس که خامه‌ام رقم دلنشین ده 3 
۱:۳3 


تا ژلف او سه داد صا اشنا شده‌است 


تتوان گرفت آننه از دست او ه‌زور 


سین امد سر دودن حلفه می‌ز ند . 


سیلاب پا به دامن حیرت کشیده است 


از بر کاه در نظر او سبکترم 


جون ماه در دو هه شود او او شام 


تا ساده کر ده‌ام درم خود و امد ضا 
حون گرداد تا نفسی راست کرده‌ام 


ار یتست ول عنان سبوری رها شده است 
از خط- سز س که رخش اصفا شده است 
گودا دهان او ه‌شکرخنده وا شده است 
در وادیی که شوق مرا رهنما شده است 
از درد اگر حه حهرةُ من کهرا شده است 
از درد عشق قامت هرکس دوتا شده است 
تفع هت اد دوز نظرم نقش يا شده است 
از خاکمال جرخ تنم توتیا شده است 


دلهای دش از تخود کندر فتها سل 
تا از کمند زلف تو صالب رها شده‌است 


0 ۷ 


۱۷۳۹ 


از خاکمال دام» پسرم توتیا شده‌است 
حال شکاف سینه وپیکان او مپرس 
داند کت سیم دولنی از دست دادهام 
يك آه دردناكٌ به از طاعت دوکون 


ازمالش استخوان تنم و و یا ده امبیت 


دك مشت استخو آن»قفس صد هم تم ۶ ی 


از دست هرکه دامن پرگل رها شده‌است 
این شکر چون کنم که نمازم‌قضا تاه اس ؟ 


صائب سفینه‌ای که زمامش به‌دست توست 


هر تخته» لوح مشهد صد ناخدا شده‌است 


۱۳۷ 


از تیر غمزه‌اش دل دیوانه پسر شده‌است 
خون می‌خورد زتنگی جاه حرف آشنا 
طل کند به غنجه غلط» خانة مرا 
حیرت امان نی‌دهدم تا بان کت 
ساقی چه حاجت است خرابات عشق را؟ 
هرچند آفتاب رخ اوست زیر ابر 
هرگز نبود فیض جنون عام این‌چنین 
گلگل شده‌است روی تو از جام آتشین 
شششتان .هل 6 افستت: دننسای شهسان. را 
از باده خشك لب شدن ومردنم یکی است 


بپرون روم که از پری این‌خانه‌پرشده‌است 
از بس دلم زمعنی بیگانه‌پرشده‌است 
از بوی گل زس که مرا خانه‌یرشده‌است 
کاین بحر بیکنار زیك‌دانهبرشده‌است 
گوش قدح زنصرة مستسانه‌پرشده‌است 
کز جوش باده شیشه وییمانه‌پرشده‌است 
از اشات» چشم روزن این‌خانه‌پرشده‌است 
از جوش نوهار توه دیوانهیرشده‌است 


اسیاب عیش بلبل وپسروانه‌پرشده‌است 
صد مور کشته» برسريك‌دانه‌پرشده‌است 


۳ شیشه‌ام هی شد 6۵ بیمانهبرشده‌است 


گوشی که از شنیدن افسانه پر شده‌است 


۱۹۷۸ 


خال تو رشه در شکرستان دوانده است 
ی 
قا مت بلند تو در جلوه آمده اتتیت 


۳ مج آفتاب که دامن فشانده انیت ۱ 


فرهاد را به کوه مکترر حهانده است 


از رعشه سرو فاختگان را پرانده است 


غرلیات #۳ 
دستی است شاخ گل که به‌مستی نگار من 
صالب زروی از به گلشن فشانده‌است 


۱۹۷۵ 


دود دلی زابر گهربار مانده است داو تری زقلزم زخار مانده است 
روشندلان به سره دلان حا سبرده‌اند کف از محبطهء از آنه دار ما نت۵ یت 
بکسر زیان دعوی بی معنی‌اند خلق . برگی به نخل معرفت از بار مانده است 
سیح شعوره مست شکر خواب عفا ات افسانهای زدیدة سدار مانده است 
از عرض علم» مانده به‌حا عرض سینه‌ای از اهل حال» حته ودستار مانده است 
داند که من زجسم گرانجان چه می‌کشم دامان هر که در 3 دبوار مانده اه 
تا صیح حثر همست مرا کار در کفن. در سینه بس که نشتر آزار مانده است 
از حیرت خرام تو این جرج آبگون چون آب آبگینه زرفتار مانده است 
طوفان گره شده است مرا در دل تنور تا مهر شرم بر لب اظهار مانده است 
در زردی آفتاب قیامت نهاد روی امیتد من به وعدةْ دیبدار مانده است 
جوهر به چشم آینه خاشالك گشته است. نا نامید ازان گل رخار مانده است 
در تنگنای سينة صائب خبال دوست 
بیعسر خداست که در غار مانده است 
۱۹4۸۰ 
با داع عشق» شعله غرت نمانده است رم ۳ آفتاب قیامت نی تقد اسب 
از هیچ سینه رابت آهی بلند نیست يك سرو در سراسر جنّت نمانده است 
از پیش هرا گدرد بر له کاه» راست گرایی کمند محنت نمانده است 
هنگامه ساز عشق به کنجی خزیده است . . گردی به جا زشور قیامت نمانده است 
درباست آرمیده وسیل است کند سیر در هیچ مغزه شور محبتّت نمانده است 
رگ حبا زسیب زنخدان پرنده است در مبوةٌ بهشت حبلاوت نمانده است 
خورشد مض در س دسوار رفته است در سابه همای » سعادت تما نله ات 


٩۷ 


گردنده است ابر کف ساقیان سراب 
ادرالث سر به جیب خنوشی کشیده است 


۰. 
۰ 


دون صائب 


خاکستری ز شعلهة فطرت 


سا نده 
سانده 


خضر آب زندگی به سکندر نی‌دهد . در طبع روزگار مروت نانده است 
گرد تفاق روی زمین را گرفته است در هیچ دل صفای محبتّت نانده است 
آفاق را تسزازل خاطر گرفته است آرام در بهشت قناعت نبانده است 
از بسرگریز حادثه در باغ روزگار رنگینی از برای حکایت نبانده است 
تها نه ساز اهل مین است بی‌نوا ‏ در چنگ زهره پردة عشرت نبانده است 
بیجاره‌ای که ره کند از خود کدا رودا ود یو تشه ی نم زو سدق 
تك اهل دل که مرهم داغ درون شود در هیچ شهر وهیچ ولایت نمانده است 
خرسند نستیم که خامش نشته‌ايم مارا دماغ شکر وشکایت نىانده است 
لخت جگر زمیوة فردوس نست کم افسوس؛ قدردانی نست نمانده است 
بیداست جیست حاصل آندذ حیات. از رفته حون شیر ندامت ننانده است 


. ۱ 4 ۱ 


تنالت ده نو به کوش که فرصت تا لاله ا نمی 


۱ 6« (مرءل) 
انصاف در قلمرو گردون نسانده است 
هر زخم ار زفلاطون نمانده است: 
بث عمر می‌توان سخن از زلف بار گفت در بندر آن‌ساش که مضمون نبانده است 
صائب بیاله گیر که تا کرده‌ای نگاه" 
مكث خشت از عمارت گردون نمانده‌است:: 


امروز قدر نکنهة موزون نمانده است 
ی ه که 1 


۱۹4۸ 


زاهد زسبحه در پی تسخیر بوده است خاکش خر ماه تسزویر بوده است 
شد رشته حیات زپیری سبك عنان موی سفید شهپر این تیر بوده است 
يك دل گشاده از نفس گرم من نشد . این باغ پثر زغنچة تصویر بوده است 
داند که من چه می‌کشم از تنگنای چرخ جون‌طعمه هر که در دهن شیر نوده است 


سست سسسسسووس تصوی عوت سروس رتیت نوی و توت و سس وروت سا ات اس سوت وت سوت مس 


سس ف ونیز نسدخه بدل م ( یذ خمل* صائب) : قیامت. ۱ نگار» هنن تصحیح قیاسی نان 


غز لیات ۱ ۷۵ 


خون شکایت از لب خورشید می چکد پتان صبحگاه چه بی شیر بوده است 
حیرت علاقة دو جهان را زمن برید. دست زکار رفته به شمشیر بوده است 
از تیم آبدار برد فیض آب خضر هرکس ززندگانی خود سیر بوده است 
دبوانه شو که عشرت طفلانهة حهان در کوج سلامت زنجسر وده است 
داند به‌من چه می‌رود از ترکناز عشقی در راه سیل هرکه زمین گیر بوده 

سالب به‌يك پیاله طلا گشت قلب من 

آب وهوای مسکده اکسر وده است 

یه « (باء ل) 


شرم گناه رهبر توفیق بوده است عصیان غبار لشکر توفیق بوده است 
فتستتان: نز غن 49 در سر متی می کشیده‌اندا در انتظار افسر توق وده است 
تبخالة ندامت لبهای آتشین گوهر فروز اختر توفیق بوده است 
موج فدح که صیقل زنگ کدورت است آبینه‌دار شهپر توفیق بوده است 
دستی که ناگهان به دعا می‌گشوده‌اند. در آرزوی ساغر توفیق بوده است 

صاثب مس وجود ترا ساختن طلا 

در دست کیمیاگر توفیق بوده است 

۱1۹2/# 

شیرازة طرب خط بسمانه بوده‌است سیلاب عقل » کربة مستانه بوده است 
از بند گشت شورش مجنون یکی هزار زنجیر تازيانة دیوانه بوده است 
امروز کرده‌اند جدا خانه کفر ودین زین یش گر نه» کعبه‌صنمخانه بوده است 
امروز حسن وعشق جدایند» اگر نشیم بك مصرع از سفینة پروانه بوده است 
با دامن گشادة صحرا جه می‌کند هر سزه‌ای که در گره دانه نوده است 

صائب غبار خاطر معموره چون شود؟ 

جغدی که خال حهرة وبرانه بوده است 


5 


۱۵۹/4۵ 
هر کس بباض گردن او با ند یده ان افسانه‌ای زصیح قیامت شنده است 


۹۳ دبوان صائب 


آفاق محو ول قشامت خرام اوست این مصرع بلند به عالسم دو ده 
آب حیات» خشك بود در مذاق او . هرکس به‌مستی‌آن لب میگون مکیده 


۱ 


جر سمز تلخ من که برآورده ات ندال یع سیاه تاب بجوهر که دیده 
خونی که مج مشك کرد کشت دلش می‌شود سباه زاد سفله کن حدر که هدوت رسبده 


من 


۱ 
رت 


معیار آرمیدگی مجلس است شسع تا دل بجاست وضع جهان آرمیده است 


صائب ز بر‌گریز برد فیض نوهار 
چون غنچه هر که سر به گریبان کشیده است 


٩ ۲‏ (مرءل) 
لعلت به خنده پردة گل را دریده‌است آئیینه از رخت گل خورشید جیده 
نظّارة و تازه کند داغ ۳/4 این لا له گوبی ادن اس حکیده 
اسیاب تیره‌یختی ما دست داده است تا سرمه‌ات به گوشه ارو رسده 
کار تو یست چارة درد من ای مسیح این شیوه را تستم او آفریده 
ها ری وا ان غیرت نشانده‌ایم 
سیتات در قلمرو ما آرسده است 


۱4۹۷ 
تا دست من به گرد مینارسیده است کيفيتتم به عسالم بالا رسیده 
باشد زسرگرانی معشوق ناز عشق گردنکشی زباده به مینا رسیده 
از یکسی رسیده به من در میان خلق از گوشه‌گیریآنچه به عنقا رسیده 
شبنم به آفتاب رسانید خویش را ازهمت‌است هرکه به‌هرجا رسیده 
زین تخر سکتار که در دندة منن است شوراه‌ای به کاسه دریا رسیده 
گلگل به روش از دل پر خون شکفته‌ام خارم اگر به ابلة با رسیده 
قسمت به دره‌دره رسانیده‌ام چو مهر فیضی اگر زعالم بالا رسیده 
گشته است توتیای قلم استخوان من تاسرمه‌ام به دید بینارسیده 
از سر زدن پر ۲ بلهگشته است چون صدف دستم اگر به دامن دربا رسیده 
بر روی‌من چو صبح در فیض وا شده‌است تا دست من هه دامن شبها رسبده 
خون می‌حکد زالاً درداشنای من تاشیثهة دل که به خارا رسیده 


۲ ۲ ۲ 


1 





غز لیات ۷۷ 


ای عشق چاره‌سوز به فریاد من برس . کز درده کار من به مداوا رسیده است 
نعل مرا در آتش غیرت گداشته ات داعی اگر به لاله جرا رسنده است 
صاب هبان زدامن آن ماه کوته است 
هر چند آه من به ثرتا رسیده است 


۱۹4۹4۸ 
تا سینه‌ام به داغ محبّت رسیده ادخ پروانهام به مهر نبوت رسبده است 
تا دل زخارخار نمتا شده است باله ببار من به ستر راحت رسیده است 
نی می‌کند به ناخن من دیدن شکر ‏ تا مور من به خاك قناعت رسیده است 
از بوی برهن گدرم آستین فشان تا دست من به دامن فرصت رسیده است 
گوهر شده‌است قطرة سیساب جلوه‌ام تا دیده‌ام به عالم حيرت رسیده است 
لذت زبوسهء دهن مار می‌برم__ تا پای من به حلقه صحبت رسیده است 
يك عبر غوطه در جگر خالك خورده‌ام ‏ تا ریشه‌ام به اشك ندامت رسیده است 
دزدیده‌ام زننگ گرفتن در آستین دستم اگر به دامن دولت رسیده است 
رت شده‌است مهر دهان» ور نه عرهاست طومار حببر مين به نهات رسیده است 
گوهر شده‌است در صدف فدر داننم گر قطره‌ای زابر مروت رسیده است 
سری زدیدن تو ندارد نگاه من چون‌قحطددده‌ای که به‌نست رسیده است 
کشتی زچار موجه به ساحل رسانده است 


صا لب رصصت آآن که به‌خلوت رسده است 


۱۹4۹۹ 


آب ۱ اه ز نک تیه اسشخ بجاره رهروی که به منزل رسیده است 
با جدبه محیط هباق در کشاکش است . هرچند موج بر لب ساحل رسیده است 
ما را به عیب لاغری از صیدگه مرا کر تار سبحه فیض به‌صد دل رسیده است 
تا شعله می‌زند به میان دامن سفر صد کاروان شرار به منزل رسیده است 
تا گوهر وجود ترا نقش بسته است جان محیط بر لب ساحل رسیده است 
صد پیرهن عرق گل خورشید کرده است. ‏ تا ميوة وجود تو کامل رسیده است 





۷۸ دبوان صاثب 





این خوثی‌فزل زئیض سعیدای نقشبد 
صائب زیحر دل به انامل رسیده است 


۱۹۵۰ 


دل از حریم سینه به مزگان رسیده است 
از دل محو قرار در آل زلف تابدار 
تا همچو خط لیی به لب او رساندهام 
افتاده شو که از ترونیان. فتتاد کح 
حز ماه ناتمام» که از خوان آقتابت 
طوق گلوی من شده خلخال ساق عرش 
احوال زخم وخنجر سیراب او مرس 
جون شانه تختة الف زخم گشتهام 
زان آتشین عدار که خورشید داغ هاش 
شد بوته دا 6 تمامی هلال را 
ارزد به خود زقیست نازل زسنگ بیش 
هرچند بته‌اند به زنحیر بای من 


کشتی به چار موج؛ طوفان رسیده است 
دیوانهام به سلسله جنبال رسیده است 
صد بار پیشتر به لبم‌جان رسیده است 
شینم به آفتات درخشان رسیده است 
در زیر آسمان به لب نان‌رسیده است؟ 
قمری اگسر به سرو خرامان وسیده است 
لب تشنه‌ای به‌چشمه حیوان رسیده است 
دست من به طرة حانان رسده است 
ته حرعه‌ای به لاله عدارانل رسده است 
رحم است در سری که به‌سامان رسنده امعت 
تا گوهرم به پل میزان رسیده است 
شور جنون من به بیابان رسیده است 


صائب همان زغیرت خود درکشاکشم 
هر چند تیشه‌ام به رگ کان رسیده است 


۱۹۹۰ 


چشم ترم که مشرق چندین تا و۵ سرت 
از داع تازه‌ای 3۳9 تست و د.یده‌ام 
ما می‌روم در دهن شعله چود نسیم 
از دست وبا زدن نیم آزاد زر چرخ 
از ره عنان بتاب که کارت به خیر نیست 
شور حوادثم نجهاند زخواب خوش 


بر آفتاب روی که گرم نظاره‌است؟ 
چون لاله در کفم جگر پاره‌پاره است» 
جنگ گریزه کار سیند وشراره است 
يك‌دم» چو طفل‌شو که دن کاهو ارم انس 
دامن کش توکل اگر استخاره است 
زنجیر فیل مست مکافات؛ پاره است 
چندان که نازبالشم از سنگ‌خاره استت* 


صائب زس به روی تو گرم نظاره است 


غرلیات 


خون در دلم زغیرت آن گوشواره است 
چون کودك تیم درین تیره خاکدان 
بر من چنین که سخت گرفته است‌روز گار 
تیخ دو دم ندیده جه سداد می‌ کند 


۱۹۹ 


عالم ساه در نطرم زال ستاره 
بهلوی خشك خوش مرا گاهواره 
آزاده آنل شرار که در سنكک‌خاره 
آن ساده دل‌که طالب عبر دوباره 


صائب کی که عاقبت‌اندش اوفتاد 


۱۹۹۳ 


آب حیات ما زشراب شبانه است 
عاشق کجا به فکر سرانجام خانه است؟ 
دی رشق فده وا از لاب 
چون کاروان ربگ روان عبر خاکیان 
سد- سکندرش سیر کاغدین سود 
این کوره‌ای که چرخ ستمکار تافته‌است 
عشتأق را لب از طمع بوسه بسته است 
روشنگر وجود بود گرمی طلب 


عیش مدام» زندگی جاودانه 
پروانه را همین پر وبال آشیانه 
ما را غرض ز دبر وحرم آن بگانه 
هر حند استاده نساید روانه 
بجاره‌ای که تبر قضا را شانه 
برسنگ جای رحم درین شیشه خانه 
از س دهان تنگ تو شیرین بها نه 
چون خار وخس رسید به آتش زبانه 


صاثب ز هرسخن که به آن تر زبان شوند 
خد.. کستگو چم قعی سر استر فتاه ۱ 


۱۹۹ 


ما را زعشق درد وعم سکرانه است 
عم ْ 11 ‌» مانع مه ک ۱ و 
ءافل مشو زداس مس گت حسات هن 
شد سنگ آب وسختی دل همچنان بجاست 
هر حند از از و شسو رِ دم دش 
از حرف سخت» روی تاند مشرمان 
بر توسن سبکرو با در رکاب عسر 


دربای سکنار سبر‌اسیر مبانه 
با آن که سالهاست درین شیشه خانه 
خواب گرال غفلت مارا فسانه 
مر ع حرص و ره دام دانه 
مسوی سفصد کته فت تازبااه 


۹۷۹ 


۲ 


5 


5 
۳ 
یت 


و 


3 


ِ_ ۱ دیوان صاثب 


در گوشه قفس مگر از دل برآورم 
گردید از نظاره ت چبت" شوح 3 ۱ 


جون تير در کمان نبود بر نشانه 
ابن خارها که در دلسم از آشانه 
بر آهوی رمیده» نگه تازیانه 


در خاکساری آن‌که چو صائب تمام شد 
تا اس فا تیه تاه اشت 


تا در ترددست نفس؛ جان روانه است 
عاشق کجا به فکر سرانجام خانه است؟ 
گشتیم پیر از غم دنیا و آخرت 
آوازة رحل کز او خوایهاست تلسخ 
کوتاه‌ددگی است نفس راست ساختن 
حیرت امان ننی‌دهدم تا فس کشم 
زین سرکشان! که گردن دعوی کشبده‌اند 
روی شکفته خردة حان را دهد ه‌باد 
دل می‌برد به چین جبین دلربای من 
رها کار 6 هو توت 
روشندلال ز هر دو جهانند بی نباز 
روی زمین ز شکوةه گردون لالب است 
آبی که زندگانی جاوید می‌دهد 
آغوش بحر بی‌گهر شاصوار نیست 
تسلیم می‌کند به ستم ظلم را دلیر 
هرکس به قدر هوش خود آزار می‌کشد 


۱۹۹ 


بر باد پای عسره نفس تازبانه 
مسر ع ملول راته بال آشسانه 
بشت کسان خسده زفکر دو خانه 
بای ه خواب‌رفتة مارا فسانه 
بر توسنی که موج نفس تازیانه 
بجاره طوطیی که در آنه خانه 
از هر که عشق گرد برآرد نشانه 
کم عبری گل از نفس سعغمانه 
این صید پیشه را گره دام دانه 
در محفلی که بای ادب در مانه 


" خورشید را زجهرة زرین خزانه 


هر کس که هست‌زخی‌ازین شیشه‌خانه 
دارد تس وجود» شراب ی 
دل چون دوئیم شد صدف آن بگانه 
جرم زمانه ساز فزون از زمانه 


و بر کنار» خطر سکرانه 


ساب زکوی عشق به جاسی نمی‌روم 
حون کعبه قله‌گاه من این آستانه است۲ 





اس س» م» د: زین خاکیان. ۲سا س؛ ۵ ده پر ت؛ آن تیا نها 


۲ 


۱ 


۳ 
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۱ 





غر لیات 





۱۹۹ 


ابر بهمار گلشن رخنار » آینه است 
از دل توا به انحمن حسن راه برد 
آنحا! توان به زور نفس کار پیش برد 
تنوان به کثنه چرخ رسیدن به سعی فکر 
با روی بار چتهره شدن نیست کار گل 
گر دل بحاست» وضع جهان آرسده است 
عاشق چومحو گشت» دوعالم دوعنات است 


آتش فروز شعله دبداره 
سل شان کعته دبدار 
افسانه‌ای است این که دل بار 
اندشه مور واین در ودیوار 
دارد کسی که جوهر این کاره 
گر سنج روشن است» گل وخار 
طوطی‌جو مست شدء درودوار 


امروز دیده‌ای که نرفته است آب ازو 


ساب درن ها تخه. منت و | تسا اشیت 


۱۹۹۷ 


با عارض تو حجهره شدن کار آنه است 
خودبینی از سرشت بزرگان نسی‌رود 
بشکن طلسم صورت وجاوید زنده باش 
هر صبحدم به روی تو از خواب می‌جهد 
زنگ کدورت از دل تاردك ما نسرد 


دو لت یت ۱ قنیدد سدار 


کی حواف ستکتوست. تسر‌گان. ۱1 


آب حیات در پس دیوار 
صسقل که داس سره ان 


ی برده می‌دهد هه‌نظر جلنوه عبت را 
صانب ر میس(" نت سرشار آآنه ات 


۱۹۵۸ 


جوهر غبار دیدة حیران آینه است 
داغ است از طراوت آن خط" پشت لب 
در عهد حسن شوخ نو سیماب جلوه شد 
جون آفتاب» خط" شعاعی است جوهرش 


ات د؛: آنشجا. 


تقش ونگٌاره خواب پرشان 
طوطی که خضر چشمة حیوان 
حیرانیی که لنگر طوفان 
تا یرتو جمال تو مهمان 


ی رآ ات 


ام ای ای ای اب اب ما 


امس 


حنکووصوت دعت‌سسی ی 7۳| 


۹+۱ 





۳ دیوان صاب 


تسخیر مشکل است پریزاد حسن را 
هر صبح نیکوان به در خانه‌اش روند 
معشوق را حمسات عاشق بود حصار 
بازار حسن او زخط سیز گرم شد 
در روزگار حسن تو شد خارخار شوق 
یایاوز 





این نقش در نگسن شامسان ۱ نله اس 
این مترلت زیاکی دامان آینه است 
ری ی قوب اسان اجه ابیت 
تاناکتس بمبة: تمه د ان آنه. اس 
هرحو هر هفته خنه در دذن ار 
آن راکه حالك سینه خایان آننه است 


داغی اف ی 


۱۹۹۹ 


غم را اگر پرون ندهد سینه آینه است 
مشتاطه جهان» نظر پالایین توست 
روشندلال ز پرتو ممرند بی از 
صافی دلان مسکده را فا 2 دبده‌ايم 
از اهل دل حضور لاس نند یرس 
اخفای راز عشق تسو در سینه چون کنم؟ 
در رو ز کار خط" تو آب وسبزه شد 


از س که صیقلی شده است 


از فروغ < 


ی کار ی 


1 
۲ 


گر زنگ را فرو خورد آینه 
تالم ینت کی میا 
شمم وچراغ خانه آینه 
فو دل تلد اوه رس کته 
قیمت شناس خرقه پشینه 
سیاب ؛ گوهر من و گنجینه 
با زنك اگر چه دشمن دیرینه 
دبوار حل و کاه ترا یه 
آذ پر دلی که کرد سپر سینه 


تا ان باس اس راک 


۱ 
3 
۷ 


اس مس امس 


ان آنغزل‌که گفت صیحی." باکدل 
گر زشت را نکو کند آینه آینه است 


هرغنجه زین‌جمن دل‌در خون‌نشانده‌ای است 
هر شاخ گل که فصل خزان جلود می‌کند 
از عقل در ؟ گدره که چراغی است بی فروغ 
در دور تیسغ غسمزة او قطة زمسن 
محنون که ود قافله سالار وحشان 


۳۰۰ «۰ 


هرشاخ نرگسی نظر بازمانده‌ای است 
از رنگ‌و نوی‌عاره» دست‌فشانده‌ای است 
دست ازحنون دداره که نخل‌فشانده‌ای است 
چون‌داغلاله» د دهد رخون‌نشانده‌ای است 
در عهد ما بیادة دنسال‌مانده‌ای است 


غر لیات ۳ 


صائب به دور عارض عالم فروز او 
از لاله دم مزن؛ که چراغ نشانده‌ای است 
۱+۱ 

از فیض نوهار» زمین بزم چیده‌ای است دست نگار کرده» رخ می کشیده‌ای است 
باغ از شکوفه» لبلی حادر گرفته‌ای از لاله کوه» عاشق درخون‌تبیده‌ای است 
عالم زاب موج پریزاد می‌زند ‏ مهد زمین سفن طوفانرسیده‌ای است 
هر موج سمز ۵ ) طرف کلاه شکسته‌ای هر داغ لاله» چشم غزال رسده‌ای است 
از لاله» بوستان لب لعلی است می چکان . از جو شگل»چمن رخ‌ساغ رکشیده‌ای است 
هر زلف سنبلی»شب قدری‌است‌فیض‌بخش . هرشاخ پرشکوفه » صباح دمیده‌ای است 
هر برگذ سبزه طوطی شیرین تکلتبی هر شبنم گلی ؛ نظر بالشدیده‌ای است 
شیرنی نشاط جهان را گرفته است صبح از هوای تر» شکر آب‌دنده‌ای است 
این قامت خسده وعمر سك عنان تبر گفاده‌ای- و کمان کشده‌ای است 

صائب همین بود دل بی آرزوی ما 

امروز زیر چرخ اگر آرمیده‌ای است 

۳۰۰» 

در هر نظاره‌ام زتو پیغام تازه‌ای است ‏ هر گردشی زجشم توام جام تازه‌ای است 
هر روز از لب تو دل تلخکام مسن امیتدوار بوسه وییعام تازه‌ای است 
از بختکی اگر حه مرا عشق سوخته است هر لحظه در دلم هوس خام تازه‌ای است 
هر زحم تازه بر دل من بار کهنه‌ای است ظر داغ کهنه در جگرم جام تازه‌ای است 
با عاشقان مضاشه کردن به حرف تلخ آگاه نیستی که جه دشنام تازه‌ای است 
هرچند کهنه‌تر شود آن بار نازه‌رو. مارا ازو توقتم انعام تازه‌ای است 
ای دل حساب خوش بهآن زلف پالکن کز خط رخش به‌فکرسرانجام تازه‌ای است 
آنرا که هست کعبة مقصود در نظر چشم سفید » جامه احرام تازه‌ای است 

صاثب هه دور عارضش از خط" مشکار 

بر هر طرف که می‌نگری دام تازه‌ای است 








(«۰.۳ 


دنبا سرای سخران عش خاهه‌ای است 
ون نیو | نسیم هاران هانه‌ای اش 
ار اختبار افص خود دست شستن است 
شوری که کوه سر به یادان نهد ازو 
آزاده‌ای که خاله نهادی است مشر ش 
دل را بس‌است ازدوجهان درد و داغ عشق 
زنهار پا برون منبه از گوشة قفس 
حون آفتاب جنده بر افاق می‌ز ند 


مرغ حریص را گره دام؛ دانه‌ای است 
هر شاخ‌گل» جنون مرا تازدانه‌ای است 
سکن آن‌ضهایبرا ر #0 اغع اس 
بخت به خوابرفته ما را فانه‌ای است 
تقو نر فرار کنلنه. اسایه‌ای است 
مرغ غرب را پر وبال آشیانه‌ای است 
مطلب ززندگانی اگر آب ودانه‌ای است 
آذرا که‌هسچو چهرة زرین»خزانه‌ای است 
از بلبلان به‌جای» همین آشیانه‌ای است 


صائب در کریم به محتاج بته نت 
طاعت وسه‌ای" وعادت بهانسه‌ای است 


دوگ 


کنجنه جواهر ما بالك گوهری است 
بر ما چه اعتراض که ی‌قدر وفیمتیم؟ 
کی ار عون سعی به جانی سیر سد 
داوم دل ترا هوس از عشق بی نصب 
در اشث واه اگر نکند صرف. غافل است 
سری چه خون که در جگر ما نمی‌کند 
گفتار دلفرب تو در پردة حجات 
باقی زخیر کن زر وسیم فنابذیر 
یت هوا به نسسی فتد زبا 


نقدی که‌در خزانة ما هست بی‌زری است 
گوهر اگر به‌خاك فتد جرم‌جوهری 
در بحر دست و بازدن از ناشناوری 


سیب 


ی س با 


سس 


ست 
ابن شیشه چون تهی‌شود از می پر ازبتری است 
چون‌شممز ند گانی آن کس که‌سرسری است 
فد" دوتايی ما دویم چرخ‌چنبری است 
سیلاب عقل‌وهوش جوسر گوشی‌بری است 
ای خواجه گر تراهوس کیمیاگری است 
کوتاهی حیات حباب از سیکسری است 


صائب زمال حرص یکی می‌شود هبزار 


۲+ «۰۵ 


موج شراب وموجه آب بقا یکی است . هرچند پرده‌هاست‌مخالف؛ نوا یکی است 








هر موم از ین مج معط اناالسحر مسیز نسد 
این ما ومن نتیجة بیگانگی بود 
و کام هر له محو شود در رضای دوست 
در چشم باكیین نود رسم امتباز 
پروای سرد وگرم خزال وبهار نیست 
بی‌ساقی وشراب غم از دل نمی‌رود 
هرجند نقش ما دك واز دیگران شش است 
مایت عافلان که ظه, در رکات یت 


از حرف خود به تیغم نگردیم چون قلم 


غرلیات ۸+۵ 


گر صد هزار دست برآید؟ دعا.یکی است 


از اختلاف راه چه غعء رهنما تکی است 


صددل به‌نکد گر چو شوداشنا» دکی است 
در آفتاب سابة شاه و گدا دکی اش 
آن‌راکه همجو سرو وصنوبر قبا یکی است 
این درد تشیا: رم ودوا یکی است 
نومید نيستیم زبردن» خدا یکی است 
هرجند دانه بعدد وآسیایکی است 
هرچند دل دو نیم نود حرف ما یکی است 


هر جا که عشق هست جفا و وفا بکی‌است 


۳۰۰۹ 


برهان واصلان فنا آرمیدگی است 
۲ ذجا که بار برده براندازد از و 


بر مر گذرفتگان جزع از نارسیدگی است 
بريك قرار» آب گهر زآرمیدگی است 
قانم شدن به باغ بهشت ازندیدگی است 
با شاخ» الفت سر از نارسیدگی است 


ری داب سود مومس 
صاب عزیز این جمن از بالك دىدگی‌است 


۳۰۰۷ 


لهای خشك» موحة عمتان تشنگی ات 
گر هست اثر زحسن گلوسوز در حهان 
حنّت سود لاله دل داغ‌دیدگان 
تبخال آتفین به لب سوزنالك من 


۱ پر: این» ل: زین» متن مطابق ب. 
است. درنسخه پر» غزل درحاشیه و به‌خطتی دیگراست). 


تبخال آتهین » گل بستان تششگی است 
در دودمان شمع شستان تشنگی است 
کوثر کیاب سین سوزان تشنگی است 
جشمی بود که واله وحیران تشنگی است 


"سب پر برآری» متن مطابق ب» ل. (اين بیت» ثنها درنسخ پر» ب» ل آمده 


4۹۹ دیوان صالب 


قطم نظر زحسن گلوسوز مشکل است 
رعنانترست بکقلم از عسر حاودان 
آگاه نیستی که حه گلهای آتشین 
همواری دلی که طمع داری از حیات 
شوقم زخط فزود به آن لعل آبدار 
سیری ززخم تیغ تو نقشی بود بر آب 


بی چشم زخم» ریگ بیابان تشنگی است 
کوثر و گرنه دست و گریبان تشنگی است 
هرمدء کو تهی که به دیوان تشنگی است 
در سوته‌های خار معبلان تشنگی رف 
موقوف بر درشتی سوهان تشنگی است 
مسوقوف جارموجه طوفان تشنگی است 
موج سراب » سلسله‌جنبان تشنگی است 
هرموج‌ازان محبطه» ر اجان تشنگی است 


پی می‌برد زخشکی لها به سوز دل 
صائب نگاه هر که زبان دان تشنگی است 


۳۰۰۸ 


چون‌صبح» زندگانی روشندلان دمی است 
عش غلط نمای حهان برده غمی است 
آذرا که راهزن نشود نعل وازگون 
در چشم کته تا دل..وهتنتد کسان 
از سینه هر دمی‌که برآید زروی صدق 
بر هر دلی که زخمی تیغ زبان شود 
هرجا به عاجزی رود از پیش کارها 
آذرا که شد گزیده زطول حیات خویش 
دلهای آب گشتة مرغان بینواست 
هرچند نم برون ندهد خالكث خشك مغعز 
در پنجهة تصرف اغیار » زلف تسو 


اتا دمی که اعث احیای عالمی است 
شیرازة شکفتگیش زلف ماتمی است 
ابروی ماه عده هلال محترمی است 
ز نگ ملال» دامن صحرای خترمی است 
مانند صبح» صیقل زنگار عالمی است 
بی چشم زخم» سوده الماس مرهمی ات فش 
هر مور اژدهایی وهر زال رستمی است 
بل ونهار در نظرش مار ارقمی است 
هرجا به‌چهرة گل این باغ شبنسی است 
نست به آسمان سیه کاسه حاتمی است 
در دست دیو مانده گرفتار» خاتمی است 


صاثب بعیر چاه زنخدان بار نیست 


راز مرا گر از همه آفاق محرمی است 


۲+۰۵ 


روی کزاو دلی نکشاید ندیدنی است 


حرفی که مغز نسست در او ناشنبدنی تشن 


غرلیات 4۷ 


يك دیدن از برای ندیدن بود ضرور 
زانای روز گاره تعافل غنیمت است 
تنوان به حق زبال وپر جستجو رسید 
نا در لحد شود گل ی‌خار قت 3 
در گلشنی که نعل بهاران در آتش است 
چون کوه تا خزانة لعل و گر شوی 


نگشای حاله سینه که بر منکران حشر ‏ 


دندان به دل فشار که آن نونهال ر 


هصرحند روی مردم عالم ندیدنی ات 


بوسف به‌سیم فلب زاخوال خریدنی است 


کاين ره به‌پای قطع تعلتق پریدنی است 
دامن زخارزار علایق کشیدنی است 
دام و هرت ار ی یج 
در زبر تیغ» پای به‌دامن کشیدنی است 
روشن شود که صبح قیامت دمیدنی است 
بوییدنی است سیب ذقنءنه گزیدنی است 


آهی که غم زدل نبرد ناکشیدنی ی 
چون بادة صبوح به رگهای میکشان 
دندانل نمودن . است در رزق را لد 
زا لعل آبدار که 2 می‌چکد ازو 
موج شراب» رخنة دل را رف وگرست 
دل در بقا مبند کز این باغ پر فرب 
تتوان‌چو موح‌سرسری‌از بحر متی گذشت 
نقل وشراب» هر دو به‌هم جوش می‌زند 
چپ می‌رود به‌راست روان طریقعشق 


۲ +۱ + 


مرغی که نامه بر نبود بر بریدنی است 
هر کوجه‌ای که هست‌ه عالم»دو بدنی است 
بستان خشك دای قسمت گزیدنی است 
سنگ وسفال میکدة ما مکیدنی است 
این رشتة امبد به سوزن کشیدنی است 
ی بال و پر چو قطرة شبنم پریدنی است 
چون د رد می»به‌غور ته خم رسیدنی است 
لمل تو هم مکیدنی وهم گزیدنی است 
در گوش چرخء حلقه آهی کشیدنی است 


هرجند درس عشق ز تعلیم فارغ مت 


از 
زان دم‌که لعل او به‌شکر خنده باز شلد 


۳۰۱ 


يك قطره آب خوش به‌جوی دگر نبست 


در نیشکر زرعشه غیرت شکر نبست 





ید 


در آتشم زآینه کز سوق دبدنت 
از ب رگ عیش ماند تهی جیب ودامنش 
روی زمین گذرگه سیل حوادث است 
هر ر آه سبز او کف افسوس دیگرست 


هرکس فشاند بر من پرشور پشت دست 
باید حگونه راه دران زلف دست ما؟ 
چون‌روی‌دست گل‌شوداز زخم خونچکان 
از شرم اگر چو غنجه کند دست را تقاب 
آنجا که ساعد تو برآید زآستین 
در بیش عارض تو مکترر گداشته است 
می‌در گلوی مدعیان می‌کند به زور 
تا شد زمی گتزیده لب می‌چکان بار 
چودداغ لا له خشك‌شد از خون گرم‌خوش 
خرمن عنان گسسته در آید به خانه‌اش 
مانم مشو زخوردن خون اهل درد را 
نگرفت هرکه دست فقیران مه زندگی 
دریش قطره جون سیر اندازد ازحباب؟ 
زاهد برون نمی‌نهد از زهد خشك بای 
دستی اگر بلند نسازی به خواندنم 
هرچند خوشنماست سبکدستی از ریم 
از کوزة شکسته کنون آب می‌خورد 


دیوان صاب 





با بای در فلت ه وه زوا د ننن ست 
چون لاله هرکه داغ ترا بر چگر نبست 
هرکس میان گشود در اینجا» کمر نبست 
نخلی که در شکوفة پیری سر نبست 
صاثب نشد عزیر به چشم جهانیان 
تا آبروی خود به گره چون گهر نبست 


؟؟۳۰ 


از جهل زد به خانه زنبور پشت 
حابی که شانه می‌گزد ازدور بشت 
ازحیرت جمال تو ناسور پشت 
رنگین‌شود ازان رخ مستور نشت 
غلمان‌رود زدست و گزد حور پشت 
از بر لك بر زمین شجرطور پشت 
زد. آن‌که بر لب من مخمور پشت 
از ب رگ تال می‌گزد انگور پشت 
زخمی که 1 کافور پشت 
مردانه گر به‌دانه زند مور بشت 
بیجا مزن به شربت رنجور پشت 
خواهد گزبد پثر به‌لب گور پشت 
موجی که زد به قلزم پرشور پشت 
چون‌بر عصای‌خوشز ند کور پشت 
دست نوازشی‌است هم‌ازدور پشت 
خوشتر بود زسایل معرور پشت 
آن‌کس که‌زد به کاسة فغفور پشت 


خواهد گزید پر لب افسوس خوش را 
شوخی که زد باب مهجور پشت دست 


دست 
دست 
دست 
دست 


دی" 


غزلیات_ ۸۵ 


«۰ 


از بس نهاده‌ام به دل داغدار دست 
ای ساقبی که توبه ما را شکنه‌ای 
ریزند می چو شیشه مگر در گلوی من 
ای گل چه آفتی تو که از خون بلبلان 


در عمعد حوبی تو گدارند گلرخان . 


از اشتیاق دامن آن سرو خوش خرام 
زان پرگل است گلشن حسنت که می‌رود 
گوهر شود زگرد نمی گرانها 
درا خمّش به پنحه مرحان نی‌شود 
می‌کرد در تهیه افسوس کوتمی 
از امتحان غمزد خونخوار در گدر 
صد بار جوی خون شده‌است آستین من 
حون خرده زری که ترا هست رفتنی است 


گشته است داغدار مرا لاله‌وار دست 
زار از شکته‌نوازی مدار دس 
می‌لرزد این‌چنین که مرا از خمار دست 
در مهد غنجه بود ترا در نار دست 
گاهی به‌روی و گاه به دل غدچه‌و ار دست 
از آستین چو تاك برآرم هزار دست 
از دسدنت نظارگیان را زکار دست 
ای سنگدل مشوی ازین خاکسار دست 
سودی نمی‌دهد هه دل مقراردست 
می‌بود همچوسرو مرا گر همزار دست 
تتواد گداشتن به‌دم دوالفقار دست* 
تا برده‌ام به لعل لب آن‌نکار دست": 
در آستین گره چه‌کنی غنجه‌وار دست؟* 
شد توتیا اگر چه مرا زیربار دسته 


بی ادبانل سقینه به ساحل نمی‌رسد 


تتوان زدل غیار ملال از شراب شست 
از می خمار آن لب میگون زدل نرفت 
صافی نمی‌شود دل صدیاره بی گداز 
از بخت تیرگی به گرستن نمی‌رود 
در غیرتسم که انجم شب زنده‌دار را 
چندان زشرم روی تو زد غوطه در عرق 


از روی شرمگین نو گلکونة حیا 


با عشق هر که مسلك عقل ا ختیار کرد 


۳۰۱ 


ز نک از جسن آنه نوا به‌آتب شست 
داغ شراب را نتسواند شراب شست 
گل رنگ‌خون زچهرهبه‌اشك گلاب شست 
چون‌خط" سرنوشت که‌تنوان به‌آب شست 
تردستی خیال که از دنده خواب شست؟ 
کر روی ماه داغ کلف آفتاب شست 
هرچند خون خورده نتواند شراب شست 
از آب خضر دست به موج‌سراب شست 


۵۵۰ دبوان صاثب 


يكك‌رشته تاب مهر تو از دل بجا نماند داغ از کتان من تسری ماهتاب شست 

در خون دل مرو که سب»روی می‌شود هر اخگری که 9 به‌اشك کباب شست 

از دل به می نرفت کدورت که از گهمر. مشکل توان غبار بتیمی بهآب شست 
صائب به می زدل نتوان تیرگی زدودا ۵ 
از لاله داغ را تتواند سحاب شست 


۲ +۵ 


از لخت دل مرا مژه در چشم تر شکست 
چون تیغ آب جوهر من شد زیادتر 
جای شراب عشق نگیرد شراب عقل 
در عاشقی همین دل لىل شسکسته پیت 
از جام غیر» آن لب میگون زیاد نیست 
گردید توتبای قلم استخوانل من 
مژگان اشکبار تو ای شمم انجمن 
عون می کتا از لک اسان ساه ان 


چون شاخ نازکی که زجوش مر شکست 
چندان که روزگار مرا بیشتر شکست 
تتواز خمار بحر به آب گر شکست 
اول سبوی غنجه درن 7 
باید خبار خود زشراب دگر شکست 
از بس مرا فراق تو بر یکدگر شکست 


صد ئیغ آسدار مرا ۳ 


آن نیش غمزه‌ای که مرا در جگر شکست 


در هر شکستنی ه طرش دگر شکست 
۳۰۹ 


حندین حمال هست نهان در حلال دوست 
پیوند نایریده میسر نسی‌شود 
در پرده آب کرد دل کاشات را 
اوج وصال در خور پرواز ما نود 
پیوسته با محیط بود جویار موج 
بر سنگ‌زن که آهن زنگار خورده‌ای است 


جون طفل روزه‌دار» سرایای دیدهاسم 





خوشتر زگوشوار بود گوشمال دوست 
مسوقوف انقطاع سود اتصال ذوست 
ای وای اگر زپرده برآید جمال دوست 
بی بال ویر شدیم به امیتد بال دوست 
دل را که منع می‌کند از اتصال دوست؟ 
آیه‌ای که آب_ نشد از مثال دوست 
و کدام اسر برآید هلال دوست 


سب س.» پر ق» ی» د: نتوان برد تیرگی» متن مطابق ‏ (خط" صائب). 


غرلیات 0۱ 


معنی ربوده است مرا یشتر زلفظ 
موج وحباب تبره کند بحر صاف را 
گردد زخشکی وتری شاخ مختلف 
از ناله وفعان نشود طبم مين ملول 
در نوبهار حشر نیاید برون زخاك 
بگذر زسرء که هر که درین راه سر نباخت 
هر دره‌ای نوای اناالشس می‌زند 


بروای دوست نست مرا ازخبال دوست 
حاجت ه خط" وخال ندارد حمال دوست 
عام است ورنه فیض نسیم وصال دوست 
جمع است خاطرم زدل بی‌ملال دوست 
هر دانة دلی که نشد پامال کهاشگ 
در حبب خالك ماند سرش زانفعال دوست 
در خانه‌ام زروشنی بی زوال دوست 


ظرف حباب در خور بحر محیط نیست 


۰۷ 


تا چند بشنوم زرسولان پیام دوست 
عارف زجام مهر خموشی نیافته است 
رحم است بر کی که ز کوتناه‌دیدگی 
دشمن به بیقراری من رحم می‌کند 
گر میرم از خمار زدل خون ننی‌خورم 
هرجند ناقص است شود کار او تسام 
در بزم ما به باده وجام احتیاج نیست 
از داغ غربتش جگر سنگ خون شود 
خون می‌خورد زساغر آب حیات» خضر 
اکامی است قسمت خودکام 4 زنهار 


گه دل به نامه شاد کنم» که به‌نام دوست 


کیفتیتی که بافت دلم از کلام دوست 


در جستجوی ماه برآید به بام دوست 
در خاطرم عبور کند چون خرام دوست 
من کیستم که باده گسارم زجام دوست؟ 
افتاد چشم هرکه به ماه تسام دوست 
ما را بس‌است مستی ذکر مدام دوست 
آشفته‌خاطری که نداند مقام دوست. 
خوشتر زلطف‌خاص ود لطف‌عام دوست 
بر کام‌خود مباش که داشی به کام دوست ت: 


صاثب فزون زبادة لسل است نشاه‌اش 
خونی که می‌خورم زرخ لعل فام دوست 
۳۰۸ 


باریکتر چرا نشوم از میان دوست؟ 
هر کوحه کهکشانی وهر خانه مشرقی‌است 
تنوان به خامةّ دو زبان حرف‌دوست گفت 


می‌بایدم گذشت زتنگ دهان دوست 
از فیض آفتاب ثرتا فشان دوست 
لب بسته‌ایم یکقلم از داستان دوست 





۹ دیوان صا 


از گیرودار سبحه وزتار فارغ است 
من کیستم که روی تتایم ازنن مصاف؟ 
باید به زخم چنگل شهباز تن دهد 
دك موی درمیان من واو نمانده است 
سنک نشان زحالت منزل جه ۲گه است؟ 
عاشق به‌کعبه حاجت خود را نمی‌بسرد 
بر هر که دست می‌زنم از دست رفته است 


۴ 
لس 


دستی که ماند در ته رطل گران دوست 
گردون‌زره شده‌است ززخم‌سنان دوست 
جون هله هر که‌دست کند درمبان دوست 
پیچیده‌ام چو تاب به موی میان دوست 
از دبر و کعبه چند پرسم قضان دوست؟ 
خالك مراد عشق بود آستان دوست 


در حیر تم که از که پرسم نقان: قواشت ۱ 


صائب زبان بکز که درین انجمن کلیم 
تا دست ولب نسوخت» نشدهمزدان‌دوست 


۳+۰۹: 


ما گر حه بسته ام لب از گفتگوی دوست 
از سوی برهن گدرد آستین فضان 
محو کدام آیینه سیسا شود کسی؟ 
رهبر جه‌حاحت است؛» که‌هرخار دشت‌عشق 
در پرده سوخت شهیر مرغ نگاه را 
درد طلب کحاست» که هر ذره خالك من 
هرچند دوست را سر ما نیست از غرور 


اوراق دل زمتت شیرازه فارغ است 


اتتادان ,راز اسان اس نوی دوس 
در مغز هرکه رشه دوانند بوی دوست 
آیینه خانه‌ای است دو عالم زروی دوست 
برداشته است‌دست اشارت به‌سوی دوست 
آ 511 زمان که بر برافتد زروی دوست 
چون مور پر برآورد ازجستحوی دوست 
ما هس زانفعال ندارم روی دوست 
تا گوچه گردز لف‌حواس‌است بوی دوست 


از سیل فتنه زیروزیر گر شود جهان 
صائب رون نمی رود ارحالت بو ده نت 


از شش جهت به‌کعبة مقصد سبیل هست 


دل را زدوستان گرانحان نگاه‌دار 


و شمع ‏ آه» راه طلب طتی دستون شور 5 
در خون دل مضایقه با غم نمی‌کنيم 
غیر از دل گرامسی ارناب غشق نبننت 


مج 


در هر زمین که حاده نباشد دلبل هست 


دایم درین باله شتآ سل هفست 
گر یضه‌ای به زير پر جبرثیل هست 


. غرلیات 4۳ 


در حشر 6 کار تشه دمدار .بشکل است ورنه ینام تشنه‌لسان. سلسسل هست 


افکار مولوی و سنایی است» بی‌سخن 
گر زان که فکر صائت ما را عدیل هست 


۳۰۱ 


۱۳ 


چندین هزار جامه بط کرد فان . 


باور که می‌کند» که ازان گنج سر به 

از سرنوشت هر دو جهان سر برآورد 
سنگ نشان به کعبه رسانید حاج ر 
کار جهان چنان که تو خواهی اگر شود 


از پرده جلوه‌گر نشود هر نهان که هست 
تا ترگ گفتگو نکند این زبان که هست 
دربای بیکران حشقت همان که هست 
آفاق پر گهر شد و او همچنان که هست 
دراگ کی ان کش 
حق را نیافتی تو به‌چندین نشان که هست 
ایمان نیاوری به خدای جهان که هست 


صائی‌جسان ت4حند تو رطب التلسان خنو ۲3 
ای عاجز از ثنای تو هر نکته دال که هست 


۰ 


رزق دهان تیغ بود هر گلو ؟» هست 
نتوان به هر دو دست سر خود نگاهداشت 
واصل به بحر می‌شود این جویبارها 
چون غنچه هر قدر که گره سخت‌تر کنی 
چندان که می‌برند فرورفتگان به خالك 


از بحر» بی طلب صدفت پر گهر شود 
ما از وضو به‌شستن دست از جهان خوشیم 


حندان که مردمان به سخن دل نمی‌دهند 
صاب زنا 
فا زا مین اند 


ار ات قیاع بان یت 


۲ 


الب تم زستگه کند هر سپو کهاهست 
در پای‌خم‌شکسته شود هر سبو که هست 


آخر 4 ناد می‌رود ادن رنگ‌و نو که همست 
يك ذره کم نمی‌شود این آرزو که هست 


گردافزی: ار کی این ارو که تفس 
پیوسته تازه‌روی نود این وضو که هست 
ما س نمی کنیم ازیین. تلور کهاهترت 


ز ونست دنیای پر فسریب 


می‌زاید از تعلتق ماه هرغمی که هست 





9 دبوان صاثب 


با تشنگی بساز که در زبر آسسان 
از خود رمیده‌ای استکه‌خود را نیافته‌است 
هرحند در دهان تو خاك سه زنند 
زخم تو بی‌نیاز زمرهم نسی‌شود 
آنش زسنگک ولعل ایا کت ها 
نر متهلت: زشانه: دون اعتساد. تست 
سالك اگر به دامن خود پای بشکند 
هرگز سری زروزن دل بر نکرده‌اند 
بای ساز که در خاکدان دصر 


تا بر دل تو سور شود ماتسی که همست 
دلهای آب کرده نود شنسی که مت 
امروز در باط جهانق یی که هنت 
چون نقش»خوش برآی به‌هرخاتمی که هست 
تا صرف دیگران نکنی مرهسی که هست 
محکم بگیر دامن کوه ضی که همست 
چون‌صیحدر خوشی‌بسر آور دمی که همست 
در دل کند مشاهده هر عالسی که هست 
جمعی که قانعند به ان عالبی که هتنت 
چاه فرامشی است همین محرمی که هست 


ِ دو ٍِِ ِ عالم و 


۳۰ 


دردست»صبح شنیب امی و 
زیر بل شکسته نه حای اقامت 

آخر هر موی سفید ودل ساه 
در پردة حباب هصواست بایدار 
با عمر خضره فال تیستم زففلت است 
قسد" خمسده حلقه دروازة فناست 
تابوت‌وار بر لب گورست پای تو 


در پیری ای‌سیاه‌درون این نگار چیست؟ 
خم فد فدت یار گنه» اتتظار 
دلیتگی ب این تفس ٌ_ 9 
۳ 1 حبات حنده زدن جود‌شر ار 
امن اه زدحادئه او جست؟ 


کم تلخبی زعمر کشیدی درین دو روز ؟ 


صائب تلاش زندگی بسابدار 


تخت ۲ 


۵ 


در حفظ جسم اینهبه فکر محال چیست؟ 


عمر دوباره مهر زصیح از زوال بافت . 


غبر از شکست» عافشت این سفال جست؟ 


لرزیدن تو اینهمه بهر زوال چیست؟ 





خر لیات 


در زیر اسان چه بود جز مثال چند؟ 
انگار عد آمد 3 و روز ام وج 
رم ورست» ۳ بر وسال می‌کند 
9 برای گهسر ترجبان بس است 
ان شاخ ؟ا ل اگر نگذشته است از حمن 


در پرده‌های خواب بعیراز خیال چیست؟ 
جز طی" عمر در گره ماه و سال چیست؟ 
ای مرغ ترشکسته سای سال هت 
گر در تو هست‌حالتی» اظهار حال جیست؟ 
بر جبهه گل این عسرق انفصال چیست؟ 


ی وا یوت 


۳۰۳۹ 


ی والفضول شکوه زجور زمانه حست؟ 
جون‌هرجه‌میرسد هه تو از کرده‌های‌توست 
در گلشنی که خرمن گل می‌رود به باد 
ای خضره غیر داغ عزیزان و دوستان 
اه مسر اد نستسه اسان .عتن 
جون در میال کنار گرفتن میسنرست 
بس نیست رطل خواب گران» مستی ترا؟ 
دام است رشه دائة ان بر فسرت را 
بهلو به خال تبره نهادی" واز شسرور 
چشم تو فارغ است زعرض نناز ما 


ان اس خامء سر کشی از تأز با نه حست؟ 
و فلك کدام و وگناه زمانه حست؟ 


دلیستگی به خار وخس آشبانه چیست؟ 


0 حاصل کر ! ززنددگی حاودانه چست؟ 


رفتن به طوف کعبه ازین آستانه حست؟ 
2 انه ۹ 
دیگر وم 8۳ وشراب شبانه چیست؟ 
از خرمن سهر تمتای دانه حست؟ 


دز سم ن د ۲ 


صاثب محو هت خاطر دعارفان 
غیر از صفای وقت در آینه خانه چست؟ 


۷ 


ای صیح» آه سرد تو 


اه نو بسرده‌سوز وسرشك و دلفروز 


چشم جهان زپرتو او خیسره می‌شود . 


خون در ر لك تو شیر زمهر که می‌شود؟ 
خورشید را زشوق تو در آتش است نعل 


زخم دو تیغه باز تو از دوالفقار کیست؟ 
جان تو زخی‌که» دلت داغدار کیست؟ 


داغ جکر گداز تو از لاله‌زار کیست؟ 


خمیازة تسو بر قدح بی خمار کیست؟ 
چشم ستاره بار تو در اتتظار کست؟ 


۹۹1 دیوان صائب 








بر بشت نامه تو بود مهر آفتاب 
از انفعال» خون زشفق می‌کنی عرق 
خون می‌خوری" وآنه را پا ی دز 
شستی به‌اشاك»سرمه‌شب را زچشم خوش 
گردون زنوشخند تو یك تنك شکترست 
یلوفر سپهر زاب تو تازه است 
جال را نسیم لطف تو از هوش می‌برد 
سی ت42 راسج است زر آفتاب تو 


تس وت ۳ نمی کنی از حوشتن جدا 


تا روی نامه تو به‌سوی عدار کیست؟ 
رخارة منیر تو تا شرمسار کیست؟ 
تشه تاد نو اسه‌داه کنست! 
اف افتاته ووعه دلت شو کتوار کست؟ 
این چاشنی زکنج لب بوسه‌بار کیست؟ 
شاخ گل تو تشنه لب جویبار کیست؟ 


این بوی روح‌بخش زباغ وهار کیست؟ 


این نقد خوش عار زدارالعسار کست؟ 


اندیشه‌ات زغمزة مردم شکار کیست؟ 


در وصفب 9 این سخنان جو آفتاب 
جز کلك صائب از قلم مشکبار کیست؟ 


۳۰۸ 


این آهوی رمیده زمردم» نگاه کیست؟ 
در آتش است نعل مه نو زآفتاب 
بیش است از پیالة خورشید» این شراب 
تخم ابید روی زمین را گرفته است 
شور قیامت از دل مرغان بلند شد 
گردون به گرد دید ما می‌کند طواف 
خود را نکرد جمع فلك با هزار چشم! 
ای کوه طور» گردن دعوی مکن بلند 


این فتنه پیشخدمت چشم سناه کست؟ 
شب تابه روز» دیدة انحم به‌راه کیست؟ 
۳ نعل آفتاب و آتش زماه کست؟ 
مستانه حلوه‌های فلك از نگاه کیت ؟ 
تا روی گرم برق» نصیب گیاه کیست؟ 
تا شاخ گل» نمونة طرف کلاه کست؟ 
تااین ساه‌خانه» شستان ماه کست؟ 
خرمن به اد دادف برق نگاه کست؟ 
آ"خر دل شکسته ما جلوه‌گاه کشت ؟ 


معمور شد زلطف تو هر ملك دل که ود 
صاثب خراب کردة چشم سیاه کیست؟ 


ا اا ا اج ا ا ا ا ‏ ا ا ۲۰۳۵۹۵ 


خلقند جبله آلت شطرنج؛ زنده کیست؟ 


۱ ل: فلك تا به روز حشرء متن مطابق ن. 


هرک سکه هست باخته اینجا برنده کیست؟ 


غرلیات _ ۷ 


از حیرت است در جگر سنگ پای من 
در غور قطره‌ای نتوانند رسد فکسر 
بر سنکك خاره نیست روان حکم آدمی 
اين رهروان که روی زمین را گرفته‌اند 
از حرتند سنك نشان سالکان راه 
از همتت است هرکه به هرجا رسیده است 
گر آفتاب عشق کشد روی در نقاب 
خاللست دست‌هرکه‌ه این نشاه آمده‌است 
فریاد حون سیند ه جانی نمی رساد 
این سرو قامتان که درین سبز گلشنند 


هر دم مرا به‌عالم دیگر برنده کیست؟ 
۲ بیکنار حقیقت رسنده کیست؟ 
از یت آ ها روان: وا کعنده کستت؟ 
خرج رهند» راه به‌منزل برنده کیست؟ 
غیر از دل گداخته انحا رونده کست؟ 
بی بال وپر به عالم بالا پرنده کیست؟ 


ی ی و 


دست هی است هر کرت دهنده است؟ 
از سر ۲ تقو اد یرنه لستت ۱ 
تیغ کیکهانن مور انترم: تلا استت؟ 


۵ امروز غیر طبم سخن آفرین تو 
صالب به داد 9 ی رسده کنییت؟ 


]۳۰۳۰[ 


اس با تا ی تن دروخب 
[در بحر فکر از سر اخلاص می‌روم 


[مقراض می‌کنيم به‌يك حرف زلف بحث . 


[در شمم بین که چون سرش افتاد زبرپا 
[سد بوسه از لب تو لب جام متی گرفت 
[دست وبغل به خرمن گل رفته‌ايم ما 
دل میتی ورگ از کم :3 ودیوار ای 


باشد ینیم اگر گهر من غریب نست] 


رعناست‌سرو ۱ گرچه»ولی‌جامه‌زت نیست] 


بك بله فراز جهان بی نشب نبست] 
بك بوسه قسمت لب این بی‌نصیب نیست] 
چون خرمن سرین تو آغوش زیب نست] 
گلمیخ اسان نو بی عندلیب نست 


, 

۳۰۱ 
ِ روز گار» نحات. از ی 
ی 


از ششدر حهات» اسد تحات .نت 
طفلان مهد خاله زشیرند ی نصب 
چون ید هرکه تلخی بی حاصلی کشید 


434۸ 


ازگل به آفتاب جدایی نی کنیم 


حانها و حط- ی دشت لب بار ناوه شلد 


شل عبث به خردة گل چشم دوخته‌است 


‌ 





دو ان صانب 


چون شبنم آشنایی ما بی ثبات یست 
ایین لطف با سیاهی آب حیات نست 
بر هر زری‌که سال نگردد زکات نیست 
مشاطه‌ای به از عدم التفات نست 


از ۱ عسار دصر وا گرفته ات 


«(۳ 


این ضای) عالم باه رن شیر سوت 


از بر گریز ۳۰ بی بر گذ امنند 
پرواز می‌کند به پر وبال افتاب 


از عمر رفته حاصل من [ه حسرت است. 


پست است بر تو طارم گردون زسرکشی 


عون هان چس یه مسر کی سر 


بستی عمارتی است که آن‌را نشست ست 
رنگ شکسته را خطری از شکست نت 
گلهای اعتبار جهان رنك بست تست 
جز زنگ از شمردن این زر به‌دست نیست 
گرسر به‌جیب خود کشی‌این سقف‌پست نیست 
" سیلاب را ملاحظه از کوچه بست نیست 


چشش بود چو جام به. دست .سبو مدام 
صائب کسی که مست شراب الست نیست 


۳۰ 


جان رمیده را به‌جهان باز گشت نیست 
۳ دوبار بازی بان نسی‌حورد 
از خلت وا حون 0 شحه‌ای 


دل چود زدست رفت نیاید به جای خویش 


بای ه خوابرفته مارا جو بای 
افکندن سیهر نکردد ۳ نلند 
سب 3 تفا چرخ از ش؟ 


ی 


دست بریده را به‌دهال باز گشت نیست 
دل‌را به‌رنگ‌وبوی جهان باز گشت نیست 
در طالع شرار و دخان از کشت نست* 
باقوت را به سینه کان باز گشت نیست 
در طالعش‌چو بر گهخزان با گشت نیست 
دیگر به خاك کوی مغان باز گشت نست 
تیر شهاب را به‌کمان باز گشت نیست 
تیر شکسته را به‌کمان باز گشت نیست 


مر غ زدام حسته تلد لس له دام 
آب مرا بهملك جهان با زگشت نیست 





غرلیات ۱ 3۵2 


ُِِ«۳ 
مي سنگ اگر زنذ به ایاغم شگفت نینت 
سودای زلف 0 دوانده است 
ین ناخسن ماس اسر جهد 


۶ 








#۶ (عرل) 


گر بوی گل خورد به‌دماغم شگفت نست 
خون‌مشكا گرشود به‌دماغم شگفت نیست 
دامن اگر زند به چراغم شگفت نیست 
دلتنگ اگر زصحبت زاغم شگفت نیست 


سرق از ساه خانه داعم 


لب زسوز بیقه ان فان ار 


آتش جکد زسه داغم مکی . نس 


0 


مجروح عشق را سرو برگذ علاج نیست 
برق از زمین سوخته نومید می‌رود 
در وادبی که قطع امیدست جاره‌ساز 
مجنون چه خون که در دل لیلی نمی‌کند 
رای نمی‌شو ند به گنج از دل خراب 


تا ۱۳ 


این خون گرفته را 
تاراج تن و غم باج وخراج نیست 
ای ای وت تسین 


ده طیب احتیاج ست 


در مهم سرد سور اج بت 


آن راکه عقل نیست به هیچ احتیاج نت 


مسار عشق را به دوا احتی‌اج تست 
از رن دست رده تا سی‌نماز 
اندیشه صواب وخطا فرع خواهش است 
شتم زاختیار» به‌خون دست خویش را 
صدق عزیست است به‌متزل مرا دلبل 
داغ جنون به افر شاهی برابرست 
از پوست بی‌نیاز بود هرکه معز بافت 


بال من است پای به دامن کشیددام 


دل زنده را به آب مق احتیاج 
از سرگذشته را به هسا احتیاج یست 
تدیر در مقام رضا احتیاج ینت 
دیگر مرا به دست دعا احتیاج نیت 
گوتی مرا به ۱3۵ ۱ج 
دیوانه را به بال هما احتیاج نیست 
حق‌جوی را ه هر دو سرا احتیاج نیست 


٩ 
تب‎ 


سیر مرا به جنیش با احتیاج نست 


مسبت 


:۱ ۰ 
۹ زاگ 
- 3 
نجه دیدها 


در در ست ها نم از 
افتاده است ۱ جدبهة ۳ سا 
۱ حنده 
سیب 7 
۳ اه ی از ۱ 1 
شد ز سیا ج 
یاهمی 
لشکر ۲ 
نود م 
خسو ۳ 


۰ ۰ ۱۰ 
۱ دیو‌ آن صاب 


3 
سسه4 
۱ بسا 23 
4 
یو یت ۱ 
سیسلاب ۱ 0 ببس 
ت ر بت ت 
نه 
۳۷ ۳ نشوو نا احیاح پست 
0 
لت 


سر برنیا 
ورم چو حباب ا 

ب از دل 

محط 


صالب مر | ست 
ره 
0 


۳۰,۷ »3 (رههل) 


جز گره چشم 
اسان ره 0 ۳ ۱ 
۱ 9 
و بت دل هرزه اعلاج نیست 
مد ۷ گرد خویش 
۲ 2 ۳24 تس داده‌ام 
یه شمله 
کشد ا: ۳ 
ول 
شور 


۱ 
آنر| که 
زد شر اب» علا 

۱ سن 

بود شرا 

ك‌‌ 


جر 
صبر عأث و 
نت نف ی 
۱ كت ب رگ خزان را ف 
۵ سست 6 بح ست 
تن ری 
و ح 
۰ ِ ۱ بان را علر 
ردسر و جرا مج بت 
فلكزدگان و ِ ۱ 


ک 
بت به د 
ت باد بود تا عنا 

بِ 


جز 
پیچ وتاب رشته جان ۱ 
راعارس 


مت 


حسن ترا 
۱ نه # 
نیت 0 و تگار احشا 
: 1 رون یت 
بت به نسکدان عاشقان 
0 یم به دل از ود 
از بت ای نکشد بو ول 
ّ ِ دج ام 
ره به چش و 
۳ وج جنّت فتادها 
س هوای کنو از 9 2 
ر ماز ندرا 5 
راد 
نرست 


روی ‌ ۰ 
شکفته را به 
به ها 
‌ 


1 ۱ 
ر ۵ ۰ ِ 
۵ ۰.۰ 

سترفت4 ر سه اد 


احتیاج ز 


میت 


ی مرا به‌خنده سست 

: ۱ ك_ ۱ ۳ احتا : 
/ 2 هو بف وا ؟ 9 

ت_ + فغر ایا نیست 

تب کته مداخ ۳ 

۱ ۰ ۰ ِ ۱ 

اب خمار 2 ۱ 





اغزلیات . ۵ آأٍ۱۰۰ 


از جوش صیده بر تتواند گشود تیر ۳ تخت 0« 
کی کار لگنا سس نیش 
صاب مرا به باغ وبهار احتیاج نیست 





۳۹ 

در چارباغ دصر نسیم یر ددعت از ششدر جهات» امید گشاد نست 
در راه ابسرء تجم تما نسکشتهام کشت مرا ملاحظه از برق وباد نیست 
آسودگی زعمر سکرو طسمع مدار ۳ فاد وساب4ه او اعتماد ست 
ی مهافت 
در مکتبی که ساده‌دلان مشق مسی کنند رخار صفحه نقش‌یبدر مداد ست 
در عهدشتیب» شکوة نان چرا کنم؟ . کم نعمتی‌است اين‌که جوانی به‌باد نیست؟ 

صاب تلاش صحصت بروانه می‌ کند 

یتایی چراغ زسیلی" باد نیست 


۲+۶ + 


دلهای غسم ندیده! بدیرای یند ئست آنحا که درد تیست» سخن سودمند ست 
سار جچاره هست که افو مت رت صد چشم بد » برایر دود سپند نیست 


ما را به بخت‌شور خود ای‌دوست واگذار ‏ بادام تلخ درخور آفوش قند نیست 
تتوان گرفت دامن معنی به دست ناز جز پیچ وتاب» صید سخن را کمند نیست 
نگرفت پیش اشك مرا منم آستیسن سیلاب را ملاحظه از کوچه بند نیست 
لب بسته همچو غنجه تصوبر زاده‌اييم ما را خبر زچاشنی نوشخند نیست 
صد دل جو تار سحه به‌دك‌رشته می کشد کوتاهیی در آن مژه‌های بلند نیست 

امسروز عسبی که به درد سجن رسد 0 

صاب درین زمانه ادردمنبد پیست. 

و 

از فکر زلف بار رهایی امد یست سودای‌او شبی است که صبحش پدیدٍ نیست 


ان: دلهای بی‌ملال. 





۱۰۰ ۰ ح دیو ان صاب 


۳ عاشقی که زان‌دان ناز شد 
1 ین سین 


شیرازة نات جر جوب ید نت 
چین جبین بار» کم از ماه عید نیست 
جون من کی زنشو ونما ااسد نست 
از رد کاروان نوسف یدید ست 


صابت دلش سباه یاه ازین ی کاذت است 


هر چند موی نافه رسری سفتا. نت 


]۲۰[ 


امتد دلسگشایم از سای هه متخ 
قطع نظر زنده و آزاد کردهام 
از صد یکی به پایهٌ منتصور می‌رسد 
ان دم که ريشه کرد به دل ذوق کاو کاو 
چشم مين وجدا زتوه آنگاه روشنی؟ 
زینسان که ناامید زنشو ونسا منم 

صائب به شکر این 


ان ققل سته گوش هه زنگ کلید نست 
0 و گلم از سرو وییاد تست 
چون لاله هر که بگذرد از سر شهید نیست 
ناخن به چشم داغ کم از ماه عید نیست 
زگرم سیاه باد که چشم سفید ست 
دون ی 


یک او تمد 1 ‌ 


«۳ 


آفاق روشن ومه تابان پدید نیست 
از مهر تاه دره واز قطره تسا محصط 
وی خیزگل چمنآرا نهان شده است 
پوشیده است سبز؛ بیگانه باغ را 
هر ب رگ سبز» طوطی شیرین تکلمتی است 
چندین هزار صید درین دشت پسر فرب 
در جوش‌دره» چشمهة خورشید گم‌شده‌است 
دل واله نظاره و دلدار در حجاب 
مصر از هجوم مشتردان تنگ گشته است 


پر شور عالمی- و نمکدان یدید ست 
دود کوی افو رود وج ان بد ات 
آب از هجوم سنبل وربحان پدید یست 
جز بوی خوش ار زگلستان پدید نیست 
کرو اگر حه ازفسترستان تقانت تست 
در خاك وخون تییده وییکان یدید نت 
از موج تشنه» چشمة حیوان پدید نیت 


آینه محو وجهرة جانان بدید تست 


اس 2 هشن کشاده و مسان بد ید ز 7 


هرچند جلوه مه کنمان یدید تست 








می خود وشمع ۲ جکگرسوز ودل کباب 
تا پا کشند بیجتران از طریق عشق 
دل در مان داغ حتگرسوز گم له ات 
یرون بر از سپهر مرا» روشنی بین 


غر لیات ۱۰۰ 





اه زو یمان جیگ سس 
چیزی بعیر دید حیران پدید یست 
از کعیه غیر خار مفیلان پدید نیست 
از جوش لعل» کوه بدخشان پدید نیست 
نور چراغ 5 ه دامان یدید تین 
در عالمی که هیچ زبان‌دان پدید نیست 


صائب به شهرهای دگر رو مرا بین 


4ص 


مارا دماغ جنک وسر کارزار نیست 
دسوانه‌ای که می‌رمد از نیتات: کنو د وان 
از خواب در گذر وی دی ی را 
چون موجه سراب سیر گشالش است 

با زاهدان 2۳ کی ۲ ی عشق 
از دل برون نمی‌رود ِ_ بحت سبز 
و ی 
حون ماهی نعبف که اه فد در آب تند 
از حال هم زمرده دلی خلق غافلند 
خسازه را ه‌خنده غلط کرده‌اند خلق 
[با حکم ایزدی چه بود گیرودار خلق: 
[در هیچ سینه یست که نشکسته ناخنی 


ورنه دل دو نیم ك از دوالفقار نست 
بیرود کنش زشهر که کامل عیار نیست 
انجم هیر دبدهُ شب زنده‌دار نست 
پانی که در مقام رضا استوار نیست 
در عالمی که کوه وان باأبدار یت 
شمشیر چوب را جگر کارزار نیست 
۳ تخم سوخته را نویهار نیست 
دست فلك اگر زشفق درنگار نیست. 
منصور را ملاحظه ازچوب دار نیست 
در اختیار خویش مرا اختبار نیست 
ورنه کدام سینه که لوح مزار یست؟ 
ورنه گل شکفته درسن خارزار نیست 
خاعاا۶ و درآب روال اختیارنیست] 
بث داغ سر به مهر درین لاله‌زار نیست] 


ربحان زلف اگر چه زدل زنگ می‌برد 
بسا به دللشینی خطهء سار ست 





۱۰۰ 


دیوان صاثب 








ره مگ 


دلهای آرمیده به مطلب سوار نیست 
از دامن است شعلة جواله بی‌یاز 
در دست اگر حه هست به ظاهر عنان مرا 
سیل گران ر کاب رسد زودتر به بحر 
خاری به‌راه جان سبکرو درین جهان 
ان‌دشه بنسة زده را تست از کنان 
بیهوده همچو موج چرا دست وپا زنیم؟ 
نبود به تن علاقه زدئیا گدشته را 


پروانه خودکشی نکند بر چراغ روز 


غواص ازسگانگی سر غافل است 
طامع زتشنگی به بزرگان برد بناه 


رحم است بر کسی که دلش برقرار 


موقوف» شور من به نسیم هار 
چون طفل نوسوار مرا اختبار 
بر دل مرا زییکر خاکی غبار 
بالات از مساعدت روزگار 
حلاج را ملاحظه از جوبت دار 


دربای یقراری ما را کنار نز 


سرو روان مقیّد این جویبار 
ی را بجه ره ی فرع .از 
ورنه حباب بی گهر شاهوار 
غافل که هیچ چشمه درین کوهسار 


صاثب بگوءه که سوخته‌جانان عشق را 
آب حیات جز سخن آبدار یست 


۳۰:۹ 


هم ۳ ۱ ۱ 
نی عسس» در جگر روزگار یتست 


حیرانیان روی عرقناك بار را 
عقل زبود» رعیّت این بی مروت است 
بی‌چشم زخم» روی به‌خون شسته من‌است 
در زیر پوست نیست جهان وجود را 
از چشم مورحرص» شکرخواب‌برده‌است 
تا نض آرمیدگی دل نحته است 
اف راو زر ک4 سکن سته: ها افست 
1زادگان ه ملك جهان دل نسته‌اند 


آذرا که عشق لنگر حسرت ه دست داد " 


بی درده تاب در کمر روزگار 
یسروای بحر بر خطر روز گار 
در ملث یخودی خبر روزگار 
رویی که زخمی نظر روزگار 
خونی که رزق نیشتر روزگار 
ما را دمساغ دردسبر روزگار 
شیرینیی که در شکر روزگار 
ان‌دیشه‌ای ز شور و شر روزگار 


زحمت مکش که در گهرروزگار 


۱ این بیضه زیر بالوپر روزگار 


بروای جر سر خطر روز گار 


غر لیات ۱۰۰۰۵ 


صائب به خالك راه مریز آبروی خوش 
حون آب رحم در جر روزگار یست 
۳۰:۷ 

بازا" که بی تسو محلس مارا حضور نیست در جبهه صراحی وپیمانه نسور نیست 
از زندهرود زنده دلی آب خورده‌ايم در موج خیز غم دل ما بی سرور نیست 
گرگان روزگار زیکدیگرش درند آذرا که پوستین گریبان سمور نیست 
پیراهنی کجاست » که بر اهل‌روزگار . روشن شودکه ديدةٌ بعقوب‌کور نیست 
از پرتو جمال تو خواهد گداختن آخر خییر آینه از سنگ طور نیست 
هرجاتفیر خواب کند بخت مابلند آنجا مجال دم زدن نفخ صور نیست * 
سرگرم عشق را به کلاه نسد چه کار؟. خورشید اگر برهنه نگردد قصور نیست * 
از برق حادئات به باد فنا رود هر خرمنی که گوشه‌چشمش به‌مور نیست * 
تا چند در میا فکنی باد وشانه را؟ دل را نمی‌دهيم به‌زلف توه زور نیست!« 
دست سبو سلامت وپای خم شراب! ما راجه‌شد که‌دست »‌زانوی‌حور نست ۷ 
کوته نظر تلاش کند قسرب دوست را نزديك را خبر زنگه‌های دور نیست * 

صاف حه آتشی است» که در بزم روزگار 

بی‌شعله طبیعت او هیچ نور نیست 

۸ ۶ (22.مر.ل) 

داغم چو آفتاب سیاهی پذیر نیست چون صبح چاك سین؛ من بخیه گیر نیست 
این شکر چون کنیم که پهلوی خشاك ما در زیر بار منتت نقش حصیر نیست 
فکر کمین مکن که تماشابی ترا پای گریز چون هدف ازییش تیر نیست 
آینه‌ای کحاست که بر کور باطنان. ‏ روشن شود که طوطی ما را نظیر تست 
۳ ما که واله ایروی مصرعیم ین‌اتسطور 9 کم از جوی‌شیر یست 

صاثب در آب سیل بشو دست را زدل 

انن خانة شکسته عسارن‌بدیسر فیست 


۱۰۰۹ دبوان صاب 





۳۰:۹۵ 


از بخت تیره اهل سخن را گزیر نیست 
بر هرچه آستین نفشانی رود زدست 
از سرکشی نگاه تو گر نیست دلیدذیر 
آواز خط تو حهانگر گشته است 
هرچند هست چینی فعفور خوش قماش 
در لفظ تبره معنی روشن کند ظمور 
در چشم ما بزرگی دونان نود حشر 
در آه اختشار ندارند سدلان 
افتادگی سربر وسرافکندگی است تاج 
گردد سك زسنكت» دل نخل مسوه‌دار 
چشمم چو خامه باز بهروی سخن شده‌است 
از راستان خدنتگ بلا راست بگدرد 
از خون شبنمی نگدشت آفتاب تو 
سوزن چه پشت چشم که نازك نمی کندا! 
از جم ما برون نرود نقش لاغری 


روی نگین ساده سیاهی پدبر ن 
بر هر چه پشت با نزنی دست‌گیر نم 


رل تسیز گرفتن دل شانه گیر د 


حرفی است ابن که خامة مورا صریر نم 
چون دلبر ختابی ما خوش خر نز 
بی پشت» روی آینه صورت‌بدبر نز 
هرچند دره در نظر ما حقیر ند 
بال شکسته مانع پرواز تیسر نی 
در ملكث فقر حاجت تاج و سر بر دم 
دیوانه را زصحت طفلان گزبر ذ 
رزقی مرا بجر سخن دلیدیر نز 
ابن تیر جز به‌چشم بدال جایگیر ند 
ای چرخ در بساط تو مك‌چشم سیر د 
شکر خدا که سینة ما بخه گنر ز 
این نقش» بی ثبات چو نقش‌حصیر ذ 


صاب کحاست آنه تابر سیه‌دلان 
روشن شود که طوطی ما را نظسر نیست 
۲+۵۰ 


چشم تو چود زمستی غفلت فراز نیست 
از انقلاب » ملث خراب آرمیده اتمت 
چندین خم شراب سبیل است هر قدم 
شکتر نصیب مور بوده خاك رزق مار 
دستت اگر به‌عشق حقیقی نسیرسد 
عشتاق از ملاحظة وقت فارغند 


تهمت چه می‌نهی که درفیض باز ذ 
مستان عشق را خطر از ترکتاز ن: 
بی آب» راه دبر چو راه حجاز ذ 
روزی به دست کوته ودست دراز ند 
دلخوش کنی به از غم عشق مجاز : 


وقت نیاز» تنگ جو وقت نساز د 


مردانه هرکه از سر کونین سر نخاست 
سالب مان اهل نظر پاکاز نت 


غرلیات 


۳۰۸ 

حسن ترا که از به اهل نیاز نیست. این ناز دیگرست که پروای از 
از دیدن تو چون دل عشتاق وا شود؟ در ابروی تو يك گره نیم باز 
از ما متاب روی که آینة ترا روشنگری به از نظر پاکباز 
از ؟ه نارساست شب ما" حنین رسا افسانه گردراز مود ش دراز 
بوسف زچشم شوخ زلیخا چه می‌کشد شکر خدا که دیدة یعقوب باز 
عشق تو يار جانی هفتاد مت است درهیچ‌پرده نیست که ادن نعمه‌ساز 
سیل از باط خانه بدوشان چه می‌برد؟. ملكث خراب را غمی از ترکتاز 
با اهل درد کار بود داغ عشق را بر هر گلی که عطر ندارد گداز 

صاّف دل تو در پس دیوار غقلت است 

و رنه کدام وقت در فیض از نیست؟ 


۰" 
عشق مرا به زیت ظاهر اساس نت پروانه را زشمم » نظر برلباس 
تیغ است ماه عید زجان سیر گشته را این خوشه را ملاحظه از زخم داس 
بالاتر از وصال شمارد خنال را شکر خدا که دببدة ما ناساس 
ز برزمین نود » به‌فلك گر برامده اش درهر سری که‌همتت گردون اساس 
تسغ دو دم کشت فسان تثزتر شود دبوانه زیت ات ملامت هراس 
اش من ورقیب به يك رشته می‌کشد صدحیف‌چشم‌شوخ تو گوهرشناس 
با قاتل است کار چو قربانیان مرا از هیچ‌کس مرا نظر التساس 
در دل هفته‌ایم سویدای بخت را چون کعبه تیره بختی مادر لباس 
۵ صائب مبند لب زفعانهای دلخراش 
هر چند رحم در دل سنگین آس نیست 
.«۳ 
بك دم صفای عالم غدثار بیش نیست آسه آب سبزه زنگار مش 


سس ل: شب من. 


۱۰۰۷ 


۱۰۰۸ دوآن صاب 


در پیش چشم برده‌شناسان روزگار 
در عالمی که دبدة مارا گشوده‌اند 
دور تشاط زود به انجام می‌رسد 
پیداست جستجوی خیان کجا رسد 
تردامنی به تیغ اجل آب می‌دهد 
ی ی کیت کی خر این 


اقال » رده رخ ادبار : 
يك چشم خواب دولت بیدار 
یك هفته شادسانی گلزار 
معراج خار تا سر دسوار 
در چشم عقل» بردة بنشدار 


۱ 
۳ 


صاثب هزار حیف کز آینه وجود 
چون طوطیان نصیب تو گفتار بیش نیست 


۳۰ 


بت ز نده‌ايم ی ما غبر داغ نست 
در زیر آسمان که نفس می‌کشد به‌عیش؟ 
ناصح زینبه کاری داغم بجاد رسید 
ِ کی من و نسیم گریان هم دریم؟ 
پروانه‌ام» ليك نسوزیم خوش را 
زورش کجا به چشم تماشاییان رسد؟ 


اه ی 27 هر 


پروانة نجات به نام چراغ نیست 
در تنگنای پیضه نسیم فراغ یست 
دوزخ حریف این جگر تشنه داغ نیست 
سودای زلف کار من بی‌دماغ تمییرت 
کو توبه‌ای که حلقه بگوش اباغ نیست؟ 
در محفلی که روغن گل در چراغ نیست 
بلبل حریف رخنه دیوار باغ نیست 
زر قطره‌موج صفت بی سراغ نیست* 
بر بال این هما رقم خود زاغ ایست*: 


صاّب میان انهمه آتش نفس که هست 
بك دل بجو کز این غزل تازه‌داغ تست 


۳۲ ۸۵ 


هر شیشه جان خزینه اسرار عشق نیست 
بزمی‌است بی‌چراغ و کدویی است‌بی شراب 
ابرست پرورنده ویرق است خانه سوز 
خالٌ افکند چو لقمة تلخ از دهن برون 
دولت اگر جه در قدم سابه هباست 


نا موس‌شیشه‌ای‌است که‌در بار عشق نست 
در هر سری که دولت دار عشق نیست 
تدیر کار عقل بوده کار عشق نت 
آن سینه را که مخزن اسرار عشق نیست 
ابت قدم چو ساب دبوار عشق یست 





غرلیا 





نتوان درود کشت فلك را به ماه نو 
تته وی رس له یه فلای: زاو تنز 2 
هر شیوه‌اش ز شیوة دیگر بذوق‌تسر 
نشنیده است زمره تال بختنم متام 
ریگ روا وادی سرگشتگی شود 
هرچند دلفرب بود کوچه باغ زلف 
ابری است در طلسم سراب اوفتاده است 
گوهر مان ۰ شمی سر برد 
هر جند آسمان و زمین را گرفته است 





نت پ۵ 4 + ٩‏ 





صیقل حریف سبزة زنگار عشق نیست 
عیسی به تندرستی بیسار عشق نیست 
بك خار در سراسر گلسزار عشق نیست 
در گوش هرکه حلقة گفتار عشق نیست 
هر نقطه‌ای که در خم پرگار عشق نیست 
اما به خوش قماشی بازار عشق نیست 
هر دیده‌ای که واله پا و ی سس 
یر از دل خسراب» سزاوار عشق نیست 
يك آفریده محرم اسرار عشق نیست* 


صائب اگرجه‌حسن‌فروشنده‌ای نی 


اما حریف ناز خربدار عشق نیست 


۳۵ 


کوهر حریف سختی سنك جدال یست 
دز دور تن از نام که یر 
از صلح کل» سین به گریبان نشانده‌ام 
جون بر لاله سوخت زان در دهان من 


با ناقصان ستیزه نسودن کمال نیست 
آش به گرمی عرق انفعال نیست 
پیراهنم قلمرو خار جدال یست 
با بوسة تو چاشنی اعتدال نیست 
از خن دود لفط کتدشتم ال تست 


حاثب به بزم وصل سرایا نگاه باش 
در صحبتی که حال بوده جای قال نیست 


«۷ 


از پیچ و تاب جسم» روان را ملال نیست 
اراد ان ۶ستت الاك فتبارعت3 
وتیل انز قرف متا فا شمسی تخد 
اظهار فتر کار فرومایگان بود 
از پاشکستکان چراغ است تیر گسی 
در کیش ما که لاف تمامی سود ز نقص 


در سازه نعمه را خسر از گوشمال نیست 
رف شیر ان کال زیت 
خورشید را ملاحظه‌ای از زوال نیست 
آنجا که فقر هست زبان سوال نیست 
در هر سری که عقل بود بی‌ملال نیست 
الهار نقص هر که کند ی‌کمال یت 


۱۰۰ دیوان صاتب 


امل کمال را لب اظهمار خامش است 


۲۳۹ ماه تمام از ملال نسست 


صالبت هار 7 سش4 زخاکم فتاده‌نس 


«۸ 


دیوانه راز حلقة طفلان ملال ست 
نه افتات از ووشندلی. رسیند 
خورشید بدر کرد مه اتسام را 

او را ورن 


آنان 
در ملكث نیستی تتواد احتیاج یافت 
در خاله اه آب 3 و لا له می‌شود 
دور از نو با خال به دل آشنای تو 
دلگیر نیست آن لب میگون زخط" سبز 
1 ات ی سود تسرحمادل 1 
زان چشم ما به يك نکگه دور قانعیسم 
روز جزا زمفلسی خویش ال است 
خاکی نهاد باش که نور چراغ مهر 


هر حا حمال کشت غمی ا حا نك تست 
تب آاتمتان فحر دا فبه ال تست 
افصان کار ک فتتوم الم تسشن 
هر بر دولتی که تیز بود بی‌زوال نیست 
فرحا که فشر هست زان سوّال ثیست 
حاجت به عدر با عرق انفعال نیست 
از ماءدریغ داشتن می حتلال نیست 
داریم غالسی, فت۱۶:4 ق ال یت 
اقب بخستات: و۱ بسیافتون. سار ل: سس 
در بزم ا یه اهتا. تا فان تست 
هر چند نافه را خبری از غزال نیست 
ز فکر مال؛ خواحه به فکر مال نست 
هر چند پایمال شود پاسال نیست 


صائب نمی‌رسد به ادب هیچ گوصری 
با گوشوار خاصیت گوشمال نیست 


۲ ۰۵ 


از چشم ما سرشك فشاندن کال نیست 
ظلم است تیغ بر سپر افکندگان زدن 
۳ ما ستاره شوت نان اب منم س ات 
وس تعد "ی از سر ۱ تنتران تشده 
1 و آخرت چه بود با وجود حن؟ 


اين خانه را به آت رساندن کمال ثیست 
ناخن به داغ لاله رساندن کمال نیست 
نشتر به خون مرده خلاندن کمال نیست 
بشت کمان به خاك رساندن کمال نیست 
افتاده وا به خاله این تغالن لسست 
بر هیچ و پوج دست‌فشاندن کمال نست 





غزلیات 





در پنجه تصترف اگر هست جوهری 
داری اگر بثراق تجترد به زیر رال 
رد نار عشق به مقدار غاد کین اشتیت 
ان را که بر جنون نزد از بوی نوبهار 
زان خرمنی که خوشه‌پروین در او گم است 


بر کاشات نش نشاندن صال 
اخن به چوب گل نپراندن کمال 


نا ح یه دم ند د هه 
لب مگو ۸ بو 5 ۹ .۰ رت ت-‌ 
ات خر اه خاك فعانادن ال سست 


۳۰ 


در کاروان ما چرس فال وقیل نیست 
عیبی به عیب خود نرسیدد نمی‌رسد 
بگریز در خدا زگرانان که کعه را 
چرخ کبود دشن فرعویال بود 
گردون سیاه کاسه زطبم خسیس توست 
زاهد به آب راندة پندار باطل است 
کزد توس عارفی که بود هوش بردهدار 


۰ ‌ ی ۰ 
داز بحه معط حوادث سه ده ی هو( 


در عالم مساهده راد دش 
گر ثقل خود ثقیل بداند ثقیل 
ور 4 کلیم را خطر از رود بل 


هر جا طمع وحود ندارد حنل 


ورنه شراب تلخ کم ار شین( 


ىكث بو 2 بی صدای سیم جس بل 


در دست هرکه لنگر صیر حبیل ذ 


صاثب خموش چون‌نشود پیش اهل حال! 
آنجا محال دم زدن جبرئیل نیست 


از عشق می‌تواد به حیات ابد رسید 


اه تاه ۰۰ ۱ ۹ 0 


از اتتقام حق دل خود جمع کرده اتیر تن 





۳۰۱ 


باقوت چون عقیق منتّد به نام 
بی جوش عشق شیر جال را قوام 


این ماه تا هلال نگردد تسام 


هه ی بت کی نود مستدام 
کاین شوخ دیده قایل عتد دوام 
با خصم هر که در صدد اتتقام 


۰ 3 3 ۰ مم 
اب س» ۵؛ ده د خاک شوره تبحم ششاندن... » عنن مطایق ۱ بو . 





۱*۶۸ 


تست 


۰ 
۰۰ 


ف ۳ 

امیس 
۰ 

ِ ت 

۷ 

۰۰ ۰ 

مسا 
۰ 





تسس و سب 


۱۰۱ ب‌ 
ده ان صالب 

اس ْ 

- 


تا م۳ 
.۰ گریز میک تهسر 
ٍِ هنک اکتا 
پی دوحرت مد ۰ 
ِ برق بود - ی ۳ 
۱ سرا ۳ جود ۳ 
لمتر ۳9 بی مه 
ی کنا ۱ ده یکرت 
۱ دیگ 
و نوس ی نش 
اه کم در دل مشکا تا مان 
تن ۳ حخلق» ثد ل بستلده تو؟ 
۱ ۱ ۱ 
# ۱ اش ۳ می‌شود 
۱ ز ۳ 
داش اه ات د 
۰۰ د‌ 
مجوی 


1 لاه سس 
۳ 

رت عیب زثٌ ب 

۱ 5 ِ_ 3 

ی 5 دسر نود 5 ۳ + ۰ 
۳ ۱ ۱ 

۱ « - بحخبت حلال ام 2 ۳ 
۰ ۴ : ۱ ۱ 

سای ٍ 

۱ ۵ . زر ۳ نو ر اه ِ نم ۰ 
لطف عام ‏ 

۲ ۱ ۲ صر سس آدم 0 خت 

بو ت_ 9 
رف لین , 


ضا! 
ب چرا 3 
رات قاری ۹ 

" ۱۳۰ 


نا 
۳0 1 
ت ما که ۳ 
5 ۱ شق شیدا تمام ست 
و وی ی 
۲ 2 سوزن ا ۳ سر ر اف ]| 
وی 0 2 
۱ ۱ ِ ۰ س 
ار 3 نو وت 
: 5 - ۰ ۱ 1 
‌ #۷ جوی نا 
و اي ی : ۱ 
7 ۰ ت میت ر (هتین 
تا 9 5 ۱ او 
0 تشه 3 ی 2 انیا ۱ 
ات ث" کار ات 
رود ز گو شه زث 3 9 ۳ 
۱ ده مامتا اي زرا . 
۰ ۰ 
تشن 7 نت و قوش 
1 ۳ 
بصیرت اس 


زد 
کته تست 
ت_ 9 نه درا : 
س ۱ نگشته محو بت ۳ لسست 
0 ۳ سس 9 
ی قاف #۷ تمام ۰ ۳۹ 
شن به کرد هه سود مس 
ِ زممله ۱ ۳ 
هت ۱ سود تسام : ۱ 
نا "۳ سر دئنا تما سس 
ی ند سر چد زیت نام 7 
۳ ۱ ِ ز وهر هس ۳ نسست 
بس 2 , ك تمام نیست 

۱ سب تا ناه کب 
تِ دعوی د. ۵ لیست 
کا. تا 

تمام ز 
بت 


ت همم ۶ نم نقد و فلب 
۱ ۰ 9 ۰ 
َ 2 زهم ۰۰ 4 
۰ ۰ ۳ ثم سّ 


+ 


غز لیات ۱۰۳ 


نییعت یتح رح ات سر مر سور ات ست تسیب بت اتسیو 





۳۰» 


بر کافران خدای جهال گر رحیم نیست 
بر خاكٌ همچو طایر بك بال می‌تد 
تسین 21 یرو فاد نداریم ت4: و 
بی درد در سخن نود جوهر آئر 
بی ب رگ شو که عشرت روی زمین تمام 
فت از رم به کوحهة دیگر فناده‌اسم 
از دوزخ وبهشت نظر بسته‌ام مسا 
ما غافلان ساط اقامت فکنده‌ایم 


جود زلف را زاتش روی توییم پست 
او له نجل زتیغ ملامت دونیم نیست 
شکر خدا که خانه ما بی‌نسيم نیست 
بی قدر وقیست است گهر تا تتیم نیست 
درخانه‌ای است‌فرش که‌در وی گلیم ست 
حرفی است‌این که‌وضع‌جهان‌مستفيم نیست 
پرواز مسا به شهیر امیتد ویم نت 
در وادییی که کوه در او مستقيم یت 


صاب شود کفاده دلش شوم کعز: هکشا 


هر غنچه‌ای که چشم به راه نیم دست 


تخمی است‌دوستی که درآب و گل تونیست 
چود سرو در سراسر این باغ دلفرب 
در کال عقل ومخزن عشق وبساط حسن 
ارب چه متعمی» که ندارد جهان خالك 
بر روی آفتاب چرا تیغ می‌کشد ؟ 
در جلوه‌گاه حسن تو هر روز آفتاب 
دل خانه تو از دگران می‌کند سراغ 
نور ظهور» برق خس وخار بینش است 
برق هزار خرمن آرام وطاقت است 
نازست‌سد" راه» و گرنه در اشتیاق 


۳۰ 


شمعی‌است روی گرم که درمحفل تو نیست 
آزاده‌ای کحاست که‌با درگل تو نست؟ 
ای اتاشنی تا تضوتن ول ترشیت 
دربای گوهری که به کف سایل تو نیست 
اببروی ماه عید اگر مایل تو نیست 
چون می‌تید به خال» اگربسمل تو نیست؟ 
هر چند غیر گوشة دل منزل تو نیست 
و رنه کدام برده دل» محمل تو ست؟ 
فریاد آن سپند که در محفل تو نیست 


فرقی میائهة دل ما ودل تو نست 


صاف به لطف عام تو دارد امدها 
هر چند صید لاغر او قابل تو نست 


۳۹۵ 


سررشته امد زرحمت کسته نست 


تا لب گشاده است در توبه سبته نست 





۱۰۱ 





گر محتس شکست خم میفروش را 
تتوان مرا دگر ه نون رام خوش کرد 
حون و بت نگاه رسد خته می‌شود 
بای بوسفی که درین قحط سال عشق 
موی شدم زفکر دهان ومال او 


سم 


آنحا که رق غرت عشق است نامه سوز 


صائب برو به کوی 


دیو ان صاب 


۰ ۱ ۰ ۳ ِ‌ ۳۹ 
صس بات اد 


دست. دعای نتادوفرستان 0 


ح یت تن‌دل هچ 
اش عبار کساواع 


6 3 دس 


4 


کانجا هر توبه کسی دلشکته یت 


۳۰۹1 


چون سرو اگر چه ریشة من در ته گل است 
دایم نه بسك فرار نود بیقر ارم 

خواب امن ۳ 
از قدر حاجت است توق ترا زبد 
سهو ده لب به خنده جرا باز و 
قی سای دا ریت | نس نقطه با به‌حاست 
رويی گشاده از سخن سخت اسن است 
کامل عیار یست چو گوهر درین محیط 
اساب تفرقه است پریشانی حواس 
یاس سك کوم دید وعم 


۳ فافت دوتا تتوال < 


۱ ستاده ۱ تسوات تسا دنله 
تا هر این ال و 


بیطاقتی ۱ ۳ 5 


ورنه در که ۹ س ت 
گر دل چو مغز پسته ترا زنگ بته 
من و ام بت را مت 
آسوگهاز ردن‌سوه دی دس 
بر روی هرکه گرد یی نشسته 
چون رشته دل مبندبه‌هرگل که‌دسته 
شمعی به از طبیب به بالین خته 


صائب کی که ازخودی خوش رسته‌نست 


«۷ 


محوم چنان که در دل تنگم اراده سست 
از خود سفر کنم به امید کدام راه 


در شیشه‌ام زجوش بری جای اده 
جز موجه 


سراب دشت حاده 


تسا ده 


لت مت 
لس سس 
2 تن 
سس 
۰ 

1 ۰ 
۰ .۰ 
وت تسه 
تسس 
آمسنست 
۰ .۰ 
لت 
۱۷۳ 
امسنسست 
لحی سس 
۰ ۰ 
تن 
4 ف 
0] 
لس 
لس 
لم تسب 
سس 
لیتسا 





ند ات 


م 





دل ساده کن زنقش که در روز بازخواست 
تاش کفتا ده را فسات اون است 
در تنگنای بیشه پر وبال. عاجزست 
در وصل از فراتی چه داند چه می تشم 
رای شدن به پابةٌ دون پست‌فطرتی است 


سروانه ات بجر لو - ساده : 
تا 


هر کس که در وطن به عریبی خناده 
هر کس ب حر سوار تل دون پیاده 


فا ٩4۵,‏ قزر بو در ابت: کر دهد 


بر محیط از دهن ما زیاده نیست 


۳۰۹4۸ 


ازحسن خلق رنه همست زیاده نست 
فبض فتادگکان نود از ایتاده یش 
چون وا نسی‌کنی گرهی: خود گره مشو 
جون طقل توسوار به میداد اختیار 
هر حند کوه قاف سود لقمه‌ای 21 
چرخ است زیر رال زدنیا گدشتتان 


دنت فد شاده جر راغ کشاده 
ابر و گشاده‌اش حو دسنت کشاده 
دارم عنان به‌دست و به دستم‌ار اده 
عنقا اگر شوی زدهانت زیاده 


عسی اگر پیاده شد از خره باده 


3 می‌شود به خا[ه بر ابر #فناده است 


۳۰۹۵ 


تا آدمی خمش نشود برگزیده نیست 
تسکین زچار موجه طبع داشتن خطاست 
هرکس نظر به عیب کسان از هنر کند 
بهوده دست بر دل من می‌نید طسب 
مشعول جمع کردن تب کته ات 
مکٌشای "3 به حنده و کو تاه دار دست 
بیوسته در کشاکش خار علاش است 


ای کر تس 


صهبا زجوش تا ننشیند رسیده 
در قفزسی که آب.گهر آرییده 
در پیش صاحبان نظربال دبده 
لنگر حریف کشتی طوفان رسیده 
هرکس که از وصول زند دم رسیده 
پشت فلك زراه تواضم خسده 


در عالمی که دست ولب ناگزیده:: 


چون سرو دامنی که درین باغ جیده 


۱۹۹ دیوان صائب 


صانب نود زد"رد خطا صساب فکر 
سا 


در جام من یر شراب چکیده ست 


ماتم‌سرای خالك مقام نظاره نیست 
در زبر تیم حادثه بر دست وبا مزن 
ما درد را به داغ مدا ا نسوده‌اسم 
مارازدور چرخ مترسان که گوش ما 
دل نیست گوهری که به کس رایگان دهند 
در لافگاه عشق که افتادگی است باب 
دو حشبه‌سار باده نز شتشو دصی 


4 كت 


پآ« ۳ 


اینجا گلی بعیر کریال بساره ذ 
این درد را بجر سر تسلیم چارد ذ 
آنووی نله زا خیریباز اماون 
ببچاره در قلیرو ما غیر چاره ن 
در حلقه تصرف اين گوشواره دم 
د و" نیم » مهمر 5 هر گاهواره دم 
هر کس زخود بیاده درد وا رو 
سل مهار هسفر استخاره نز 
هر پارة دل تو کم از ماهیاره : 


در 2 دل ترت 3 کحا بود؟ 


ِ 
صابت حرف دیده شور ساره تشن 


دور قمر چو گردش چشم پیاله نیست 
حسن برشته‌ای که نگه را کند کات 
هر کس به‌شاهدی است‌درین بزم هم قران 
در اتش است نعل سفر حسن شوخ را 
از وحشت است ستر ما کام از دها 
خشك‌است! گرجه‌د یدةما دل زخون سرست 
نست به اهل درد!» کیابی است خامسوز 
هر ذره از حمال تو فردست وی مثال 


فک 


تا شود کین نشاط شراب دو ساله : 

امروز در بساط حین غر لاله ِ 
ی و 
مه در کنار هاله در آغوش هاله ز 
ما را شبی که دختر رز در حاله : 

قرش بت بح ۲ 
در باغ‌اگرچه سوخته جانی چو لاله نز 
در مصحف تو نام خدا جز حلاله ذ 


۲ ۶ 


پیری مرا بعیر مسی دبر ساله یت 





۱ب س: درچشم اهل‌دید. 





غزلیا 





ك‌‌ 


۱۰۱۷ 





۳۷ 


یكث آفرنده از که دل شادمانه نست 
خاری که در دلم نخلد چون زبان مار 
خسازة نشاط بود خنده‌اش جو صبح 
بر هر که می‌فتد نظرم» دلشکسته است 
باغ وبهار ما چگر داغدار مساست 
یارب که چشم کرد من دردمند را 
ره گم زتازبانه کند اسب راهوار 
از هر حفظه سیم وزر بی ثبات را 
بهوده سیر ودور به گرد جهان زند 
افتاده‌ای تو در علط از رت از 


فرقی میاد پیر وجوان زمانه 
در آشیانه من بی آب ودانه 
آذرا که در جگر نفس سعمانه 
يلك شیشه درست درین شیشه‌خانه 
در برگربز» بلبل مسا بی ترانه 
کز دیده کاروان سرشکم روانه 
در بزم باده حاجت چنگ وچغانه 
هشر زدست ودامن سایل خرانه 
پرگار را بغیر دل خوش دانه 
یلك عکس بیش در همه آنه‌خانه 


حز غاد کن تین فا ون اهب نی ود 


«۰۷ 


مارا زبان شکوه زجور زمانه نست 
با قد" خم کسی که شود غافل از خدا 
افغان که نالا من برگشته بخت را 
حسن نو منتهی شده وصر من تسام 
گر حت من زریك روال است مشتر 
چول چشم وا کنم» که به وحشیغزالمن 
شرب مدام» زندگی جاودان بود 
افتبد کنی رم وزفتان :وا کت فنه. ات 


باقوت‌وار اش مارا زبانه 
در خانه کمان» نظرش سر نشانه 
در گوش خوابناك تو ره چون‌فسانه 
تنك است وقت ما وتوه حای بها نه 
شکر خدا که رحمت حق را کرانه 
مد" نگاه گرم» کسم از تاز بانه 
هیا سل ان اون 
حاجت به ساز کردن جنگ وجغانه 


فرفی میان بر وحوان زمانه 


فانع به خاکاريم از او ج اسان 


۰ وک ود 


۱۰۱۸ دیوان صاثب 


از شرما گرچه روی تو چندین نقاب داشت 
رفتی به سیر گلشن واز شرم آب شد 
دود قیامت از دل آتش بلند کرد 
می‌خواست زین خرابه به جای‌خراج» گنج 
در گلشنی که لیبل ما شد سیه کلیم 
مجنون به ریگ بادیه غمهای خود شمرد 
زان آتشی که در دل من عشق‌بر فروخت 
از ورطه‌ای که کشتی ما بر کنار رقفت 





۳۰۷ 


هر دره از فروغ تسو چشم پر آب واشت 
هرگل که اغان زبرای گلات داشت 
خونابه‌ای که‌در دل گرم 1 کنات ی 
فرمانروای عشق که ما را خراب داشت 
هر غنچه در نقاب» گنل آفتاب وا 
باد زمانه‌ای که غم دل حساب داشت! 
هرموی‌من‌چو موی میان پیچ‌وتاب داشت 
دربا خطر زگردش چشم حباب داشت* 


صالب زما دگر سخن خونچکان مجوی 
تا خام بود» گرب خونین کناب داشت 


۲ ۵ 


ساقی زما شراب نخواهد درخ داشیت 
01 شاخ گل کز او حگرخار تازه است 
ابری که بخیه زد به گر سین صدف 
لعلی کز اوست زخم نمکسود سنگ را 
خورشد جون زخاله ندارد دریغ فیض 
دل بد مکن که خندة مشکلگشای صبح 
آن منعبی که چشم ودهان بی سوال داد 
آن‌کس که بی‌طلب به تو نقد حیات داد 


در با ز تفن ه آب نخواهد دریغ داشت 
از بلبلان نت نحو اهد دریغ داشت 
هرگز زگوهر آب نخواهد دریغ داشت 
شور از دل کیات نحو اهد دریغ دای 
از لعل» آب وتاب نخواهد دریغ داشت 
از مساه» آفتاب نخواهد دریغ داشت 
از عنچه فتح باب نخواهد دریغ داشت 
اسیاب‌خوردوخواب نخواهد درم داشت 
اسروز نان وآب نخواهد دری داشت 


ار کوخ مر ی اب ارف 
صاب زما شراب نخواهد دریغ داشت 


«۳۹ 


هر کس دس غمزه او سر 9 داشت 
زر را به زر جرا ندهد بی‌دريغ کس ؟ 


جام سفالی از لب کوثر دریغ داشت 
از بار سیر تتواد زر 9 داشت 





عرلیا 





مائد از غعار خاطر خود زنده زیر خالك 
میزان روزگار ندارد به ظلم میل 
فیض قدح چرا بود از آفتاب کم؟ 
آ"گاه بود خضر زآفات زندگی 


ت‌ ۵ ۱۰ 


از هر که آسبان مره تسر دریغم داشت 
زادسر بجوی هرچه‌ازین سر درینم داشت 
تتوانل زخاك بادة احمسر دریغم داشت 
دانته آب را زسکندر دریغ داشتت 


صائب زحرف تلخ شکایت چرا کند؟ 
هر کس ز کام طو طی» شکتر در داشت 
۰۷۳۷« 
تشه ذن کف: از عتری. انفبال دافت 


مرغی که وحشت قفس از نقش بال داشت 
در کوجه‌ای که سنگک حذر ازسفال داشت 


گل س که‌شرم ازان‌رخ پر خط" و خال‌داشت 
از چشم دام می‌کند امروز خوانگاه 
فیروز جنگ گشت دل شیشه بار ما 
زسر سباه خیمه لیلی نشسته بود مجنون اگر چه چشم به‌چشم غزال داشت 
حر دود دل نجبد گلی از وصال شبع فانوس ساده لوح جها در خال دا 

امروزه خنده طرح به گلزار می‌دهد 

1 روز گار رفت که صائب تال داش 

۳ «۰۷۸ 

دل کار خود به دامن پاك دعا گذاشت اغیار را به باطن مهر ووفا گذاشت 
ناخن شکست وسینه همان برقرار خویش ‏ فرهاد رفت وکوه الم را به‌جا گذاشت 
خضری که خار از قدم سعی می‌کشید پای به خواب‌رفتة مارا حنا گذاشت 
دیگر به‌خالایای تو دست که‌می‌رسد؟ صد سرمه خط به‌کاغذ این‌توتبا گذاشت 
روزی که عشق سلسله‌جنبان زلف شد زنحیر جای کفش مرا پیش‌پا گذاشت« 

صاثف گلی نحید زشکر لسان هند 

روز بدی قدم به دبار وفا گداشت 


۳۰۷۹ 


ازشرم» لاله‌یای به کوه و کبر گذاشت 
تتوان حنون خود به هار دگر گذاشت 


روزی که عشق داغ مرا بر جگر گذاشت 
عاقل زدست دامن فرصت نسی‌دهد 





۱۰۰ دبوان صاب 





آن گرمرو زسردی اتام | کت اش 
پیداست سمی آبله پایان کجا رسد 
در پیچ وتاب عمر سرآورد چون کمند 
محمود نیست ظلم به داهای بیگناه 
آسوده‌ام که پیر خرابات چون سبو 
از ساحل نجات به بحر خطر فتاد 
شینم در آرزوی رخ لاله رنگ تو 


کز نقش پا چراغ به هر رهگدر گذاشت 
در وادیی که برق سبکسیر پر گذاشت 
صاد بشه‌ای که مرا از نظسر کداشت 
زلف اباز در سر این کار سر گذاشت 
بالین زدست خویش مرا زیر سر گداشت 
از حد" خود کسی که قدم پیشتر گذاشت 
دندان زیر لد لاله و گل بر حکر گذاشت 


صاثب مکش سر از خط تسلیم زینهار 
کان کس که با کشید ازین راه» سر گذاشت 


۳۲ ۰۸+ 


بار غم از دلم می گلرنگ بر نداشت 
از بس فشرد گریه پیدادگر مرا 
اوقات خود زمشق برشان ساه کرد 
از شور عشق سلسله‌جنیان عالمم 
شد کهربا به خون جکر لعل آبدار 
ارب شود چو دست سبو خشك زیر سر 
چون بر گ لاله گرچه به‌خون غوطه‌ها زدم 
بر داشتیم بار غم خلق سا ها 
بسم‌اله امید بود زخم تیغ عشق 
هر چند همچو سایه فتادم به پای خلق 


این سیل هرگز از ره من‌سنث برنداشت 
ناخن ز کاوش دل من رنگ برنداشت 
چشمی که نسخه‌زان خطشرنك بر نداشت 
مرغی مرا ندید که آهنگ برنداشت 
از می خزان حهرة ما رن برنداشت 
دستی که در شکستن من سنث بر نداشت 
بخت سیه زدامن ما جنگ برنداشت 
از راه ما اگر چه کسی سنک بر نداشت»« 
بی‌حاصل آن که زخم‌چنین‌جنگ برنداشت* 
از خاله ره مرا کسی ازننگ بر نداشت* 


صالب زر یزم عمده گشایان کناره 3 
ناز نیم» غنچة دلتنگ برنداشت 


آسان نمی‌توان به سراپای ما گذشت 
آینه‌اش زگرد خحالت سبه مساد 
روشن شدش که دیده سنا نداشته است 


زگ 


تتوال به بال موج زدردای ما گذشت 


خورشید تا به دیدة بینای ما گذشت 





غرلیات ۱۰۳۱ 





بوسف به‌سیم قلب فروشی است کار ما 


شد تیر روی ترکش زورین کشان فکر 


چون اشك شمع تا مژه بر یکدگر زدیم 
چون تیر کز دو خانه به بك‌بار بگذرد 


مغبون شود کسی که زسودای ما گذشت 
هر مصرعی که بر لب گویای ما گذشت 
داغ تو از سرآمد و از پای ما گذشت 
از هر دو کون» هت والای ما کذشت 


ما این باط کز دل صد پاره چيده‌ايم 
صا نمی‌تسوان ز تماشای ما گدشت 


۳۰/۸ 


آمشب خیال زلف تو از چشم تر گذشت 
چون موج دست در کمر بحر می‌کند 
از سنگلاخ دهر دل شیشه بار من 
حسن تو سر کش است»و گرنه زجذب عشق 
نقص بصیرت است ححاب گذشتگی 
چون شمع باسری که به‌یك‌موی بسته‌است 
با شوخ‌دیدگان نتوان هم نواله شد 
از سیلی خزان نشود حهره‌اش کبود 
چون بلبلال ترانه من مستی آورد 


این رشته با هزار گره زین‌گهر گذشت! 
هرکس که چون حباب‌تواند زسر گدشت 
خندان جوکيك‌مست زکوه‌و کر گذشت 
آهتبین غنان. کشنده هرا از انطر کدفبت 
تا چشم باز کرد زدنیا شرر گذشت 
طوطی زتنگ‌چشمی مور از شکر گذشت 
آ"زاده‌خاطری که جو سرو از ثمر گدشت 
هرکس خبر گرفت زمن؛ بیخبر گذشت 


ساب برول نبرد مرا وصل از خیال 
فصل" بهار من به ته بال و پر گذشت 


۳" «۶,۲ 


کارم شب وصال به پاس نظر گدشت 
دامان بخودی مده و وان 
دش سر هم ایس آنبرت 

ای کاش صرف مشق جنون می‌شدی تمام 
0 
هر زنده‌دل که بر خط تسلیم سر نهاد 


ان ۵.2 از کر گدشت: ۲ مء د: حوش. 


فصل بهار من به ته بال و بر گذشت 
از بیم راهزن نتو ان زین سعر کدشت 
تا چشم باز کرد صدف از گهر گذشت 
از زندگانی آنحه به کسب هنر کدشت 
تتوان به تلخرویی بحر از گهر گذشت 
چون خون مرده از خطر نیشتر گدشت 


۱+۳ دبوان صاثب 


اشکم هار مرحله از دل گذشته است 
۳ همچو شمع بای نهادم درین ساط 


نقصان نکرده است کی از گدشتگی 


چون رهروی که گرم‌شد از راهبر گذشت 
عمرم به گربة شب و آه سحر گدشت 
وصل نبات یافت چو بید از ثمر گذشت 


۳۰۸۹ 


سرجوش عمر من به هواوهوس گذشت 
افغان که عندلیت مرا عمر در هار 
غافل زیاد مرگ مرا زندگی نکرد 
دلجویبی بهار تلافی کند مگر 
در بزم وصل آبنهرویان زاحتیاط 
صیدی نیافتیم که مطلق عنان کنیم 


دل خوردن است فسمت طامع ز یا کباز 


ته جرعه‌اش بهآهوفغان[چون ]جرس گذشت 
گه در شکنج دام و گهی در قفس گذشت 
عمرم تسام در تفس بازیس گدشت 
از زندگانی آنچه مرا در قفس گذشت 
اوقات من تمام به پاس نفس گذشت 
عمر سك شکاری مادر مرس گذشت 
صد بار مست دید مرا وعس گذشت 


صاثب خوشاکسی که درین بحر چون‌حباب 
بود و نمود او همه در دك تفس گدشت 


«۰۸۵ 


روزی که حرف عشق مرا بر زبان گدشت 
هر رخنة قفس دری از فض بوده است 
نك بار دست در بش للان و 
شد برده‌های دبده روشن» فقساش ما 
تا روی آتشین تو بی‌برده شد زشرم 
برجسته مصرعی است ز دوان زندگی 
پیعام و بوسه نیست تسلی فزای من 


چون‌خامه مدتزخم‌من‌از استخوان گذشت ‏ 
فک ی از ان‌عات قر فان ریت 

این موج گل که از کمر باغبان گدشت 
از بوی یوستی که براین کاروان گذشت 
آیینه هسچو آب زایینه‌دان گذشت 
چون نی زعمر آنچه مرا درفغان گذشت 


از زندگانی آنچه به خواب‌گران گذشت 


باز؟ که اشتیاق من ازاین‌وآن گذشت 





غر لیات 





صائب زصبح شیب وسرانجام آن مپرس 


چون موسم شباب به خواب گران گذشت 


«۸ 


۱۰۳ 


تا از عقق او به بدخشان سخن گذشت 
دامان جین زعطهة خون لاله‌زار شد 
گرد لب پیاله که از مجلس شراب 
توس زشرم سر به گریبان چاه برد 
آتش زروی صورت دیوار می‌چکد 


از سنگك» لعل جون‌عرق‌ازبرهن دنت 
از بی نسیم زلف به‌مغز ختن گذشت 
حرفی برون نبرد اگر صد سخن گذشت 
تا از قماش بیرهن او سخن گذشت 
پروانه حون تواند ازن انح گذشت؟ 


صائب کمال زلف در آشفته خاطری است 
نتوان زییم ناخن دخل از سخن گدشت 
وگن 


از داغع» روشنی حگر باره‌باره سافت 
شد نازه داغ غیرت خونین‌دلاد عشق 
گردید از میانجی گوش وزبان خلاص 
آسوده از ساب به روز شبار شد 
در وادی که شوق بود مر کاروان 
دست از طلب کشیدم» تا طفل شیرخوار 
3 دم که دل عنان تو کل زدست داد 
آب عقیق بار زخط آرمیده شد 
فیضی که ناخدا دل شب بافت از نجوم 
ابرام می‌کند به در سته کار سنگ 
شمع ازتفش درازی» شب را بسر نیرد 
ره می‌برد به آن دهن تنگ» بی سخن 


جان این زمین سوخته ازیك‌شراره دافت 
تا لاله زين چمن جگرپاره‌پاره بافت 
زاهمل نظر کسی که زان اشاره بافت 
انحا کسی که درد وغم بی‌شماره بافت 
گرد بباده را" تتواند سواره بافت 
با دست بسته رزق خود از گاهواره بافت 
در کار خوش صد گره از استخاره دافت 
ايین گوهر از غبار بتیمی کناره بافت 
دل در سواد زلف ازان گوشواره دافت 
آهن زروی سخت» شررها زخاره بافت 
صبح از دم شمرده حیات دوباره دافت 
در آفتاب هرکه تواند ساره دافت 


صاف مرا س است زخوان وصال او 


این لدتی که د بدة مسن از نظاره سافت 


۱۰ دبوان صاب 


۸ ۶ (مرءل) 


تا ات۳ زاهل وفا نافت 
بر چوب بست غیرت من دست شانه را 
در پیش غنچه دهصن دلفرب او 


پهلوی من شکستکی از بوریا نیافت 
بت آنممتین هزات غی. سا باوج 
تا سته لب کشود» دل خود ه‌جا ننافت 


از دست کوته اسنت که دز زیر سنث باد! 


نخل قدش که 


جای در آغوش ما نیافت 


۲۰۸۵ 


از خط" دل سیه زرخش آب وتاب رفت 
مشت زری که‌غنچه زبلبل دریغ داشت 
آورد نبض دولت دار 
شد رشته‌ام گره زخیال دهان" بار 
از قرب گلرخان لب خندان کسی نبرد 
خواهد گرفت دامن آتش به خون من 
خود را چو شبنم آن که درین باغ جسم کرد 


را به دست 


مظلوم ظالمی که به بای حسات رقت 


در سای4 نهال تو هرکس به خواب‌رفت 
عبر دراز در سر ایین پیچ‌وتاب رفت 
شبنم برون زباغ به چشم پرآب رفت 
خوناب حسرتی که مرا از کناب رفت 


از خود برون به‌يكث نظر آفتاب رفت 
۱ 


هر چند سر به‌باد مرا چون حباب رفت 


از خط حلاوت لب جانان به گرد رفت 
در سته شد زگرد کادی دکان عیش 
شد ملكث حسن زبر وزبر از غبار خط 
از بال وپر فشانی گستاخ طولطیان 
صف در برار صف محشر که می‌کشد؟ 
صد خضر را حگونه دهد داد» قطره‌ای؟ 


ن: ازبرق انتقام. ۲ ن: میان. 


۲ ۵۰ 


از جوش مور این شکرستان به گرد رفت 
تایه ترا لب خندان ه گرد 
دبوار بر به گرد رفت 
لعل ترا شکرستان به گرد رفت 
و به گرد رفت 
قفا تاو بسا نان به ۶ و رمث 





غریی 





ایمن زخط مباش که دیدم به‌چشم خویش 
از بوی گل هنوز دل از هوش می‌رود 
بنشین که از خرام تو ای آب زندگی 
صرق که نود بشت امیدم ازو به کو ه 
از بیشراری دل دیوانه خوی من 
افسوس بر گدشتن موران که می‌خورد؟ 
غفلت‌نگر که خرمن خود را نکرده با 
چون ابر از جبین هسوا آب می‌چکد 
مجنون ما زیس که به هر کوچه‌ای دوید 
از دشن ضعیف حدر کن که بارها 
زان ساه‌ای که سرو تو بر خاکشان فکند 





کر بال مور ملك سلیمان به‌گرد رفت 
هرچند آب ورنگ گلستان به‌گرد رفت 
خطّی به روی کاره‌که ریحان به گرد رفت 
توت هزار سرو خرامان به‌گرد رفت 
آخر زنی سواری طفلان ه گرد رفت 
زنجیر توتیا شد وزندان به گرد رفت 
جایی که تاج ونخت سلمان به گرد رفت 
ازتندیاد حادئه دهقان به گرد تفت 
ازس که آبروی عزیزان به گرد رفت 
هسوار گشت شهر و بیابان به‌گرد رفت 
خواب گران زجنیش مژگان به‌ گرد رفت 
دعوای خونهای شهیدان به گرد رفت 


صالب که یاك می‌ کند از روی کف‌غیار؟ 
در قلزمی که گوهر غلطان به گرد رفت 
+ 

موجه شکوفه چود کف سیل هار رفت 
خون می‌حکد زغنجه منقار سللان 
آمد به موج لاله وگل بحر نویهار 
از دفتر شکوفه» بجا بك ورق نباند 
گنحی که ازشکو فه برون داده بود خاك 
نقدی که از شکوفه چسن جمع کرده‌بود 
بی سکته خرج کرد زر خسویش را تسام 
دوران اعتدال سیم چسن گکدشت 
ناسور شد جراحت منقار بلبلان 
خط- بنفشه روی به پزمردگی گذاشت 
تا گشت تازبانة قوس قزح بلند 


خوش موسمی زکیسه لبل ونهار رفت 
زین نقد تازه کز گره روز گار رفت 
ما نك کف شبگه هه اف گر کستان وفت 
اتام مد کشیدن ابر بهار رفت 
در يك نفس به باد چو زر" ار رفت 
بکسر به هرزه خرجی بادهار رفت 
زین بوستان شکوفه عحب امدار رفت 
از تیه تعهتان» تین سس شباز رز فا 
ازس که خون ناله ازو در هار رفت 
ریحان وگل به‌سرعت دود وشرار رفت 


۱۰۳۹ دیوان صاتب 





فسمت چو نیست.»فایدة بر عیش چیست؟ 
تا با گل شکفته شبی را به روز کرد 
روبازیس زشور قیامت نسی‌کند 
ساقی» ترا که دست ودلی هست می‌نوش 
خوش‌وقت رهروی که درین باغ چون‌نسیم 
واشو جو غنحه » ای گره دل به زور خود 


9 پباله داشت هه کف» درخمار رفت 
خونها زچشم شبنم شب زنده‌دار رفت* 
هوشی که در رکاب نسیم هار رفت 
بوی باده دست ودل من زکار رفت 
بی اختیار آمد وبی اختبار رفت 
اکنون که دست عقده گشادان زکار رفت:* 


صائب مپرس حال دل عندلیب را 
جای که لاله با چگر داغدار رفت 


«۵ 


هر عاشق از رهی به حریم وصال رفت 
چشم ودهان بار تلافی همان 
خالش به خط سیرد دل خون گرفته را 
روشن بود که چیست سرانجام ناقصان 
خاکش به سرء که بیضه درین آشیان نهد 
حاشا که گردد آ"تش دوزخ به گرد و 


مجنون پی سیاهمی چشم غزال رفت 
عبر عزیز را که به خواب وخیال رفت 
از دزد [نچه ماند به تاراج فال رفت 
در عالمی که بدر ازو جون هلال رفت 
مرغی که بر فلث بتواند به بال رفت 
زانها که بر من از عرق انفعال رفت 


صاثب به موم از آتش سوزان نرفته است 
از فکر آنچه بر من نازكخیال رفت 


۳ 


تنوان به دستگیری اخوان زراه بافت 
من بودم ودلی‌که مرا غمگار بود 
روت زافتاب تشد انتقشام ماه 


از جوش مشتری به دلارام من رسید 
بگدر زعزم هند که هر زر سفید 
از حرف سرد بر من آتش زبان گسذشت 
از قلمت گنه به دل پاك من رسید 


یوسف به ریسمان برادر به چاه رفت 
آن نیز رفته‌رفته به خرج نگاه رفت 
کر و اقا زک ززشسای تاه روش 
بر ماه مصر آنحه ززندان وجاه رفت 
تتوان به پای خود ه زمین سیاه رفت 
بر شمم آنچه از نفس صبحگاه رفت 


1 0 .۰ ی 5 
بر چشم روشن آنچه زآب سیاه رفت 


غرلیات 


در محفل وجود مرا زندگی چو شمع 
گاهی به اشكث صا لب و گاهی به [ ه رفت 


۳۰۹ 


هر زنده‌دل که حا به مقام رضا تفت 
شد وحشتم زعالم صورت زیادتر 
با بی‌بصیرتی به دلیل اعتساد نیست 
از سیم وزر به هر چه فشاندیم آستین 
عشق غیور » عقل مرا هیچکاره کرد 
حون نخل میوه‌دار » دل بردبار ما 
ات کوتهم ت رسای امسدوار 
ری کرومست تساه 
خواب سبك» گران شود از خوابگاه نرم 
از بخت سبز شیشه پریاده است داغ 
خون امیدوار مرا باسال کرد 
ری اس سرا فتسو ان قضوز: دز 


از تیه فیض سایة بال هسا گرفت 
چندان که بیش آینة من جلا گرفت 
طفلی زدست کور تواند عصا گرفت 
در وقت احتیاج» همان دست ما کرت 
آسان نمی‌توان سر راه از گدا گرفت 
طوفان عنان کشتیم از ناخدا گرفت 
بای ,۹ خوآب‌رفته متا دنا شتا گرفت 
هرکس به بیکسی زکسان التجا گرفت 
سنگی زهر طرف که رسید از هوا گرفت 
روزی که شانه دامن آن زلف را گرفت 
اول به مزد دست زمن خونها گرفت 
شبنم زروی بستر گل چون هوا گرفت؟ 
سروی که جای بر لب آب ما گرفت 
مشتاطه‌ای که دست نرادر حنا ت 
تتواد شکستگی ز نی بوربا گرفت 


صائب زتوتیا ندهد آب» چشم خویش 
هر دده‌ای که سرمه ازان خاله با گرفت 


۳۰۹۵ 


چشمی که از غبار خطش توتیا گسرفت 
در زیر تیغ » قهقی؛ کبك می‌زند 
تصوان ‏ آک در رد لقن مه ها کر آن‌کیاه آسست 
خون امیدوار مرا پاسال ساخت 
از زاهدان حلاوت طاعت طنع مدار 


از اشك خوش دامن آب شا گرفت 
کوه غم تو در دل هرکس که جا گرفت 
طوطی خطی که آننه از دست ما گرفت 
سنگین دلی که دست ترا در حنا گرفت 
شکتر نمی‌تسوان ز نی بوربا گرفت 


۱۰۳۸ دیوان صائب 


آسوده شد زکشمکش آرزوی خام 
آن قاتلی کز اوست مرا چشم خونبها 
بر هرچه بی‌نیازی ما آستین فشاند 
آید مگر به لنگر تسلیم برفرار 
صاب به آشنابی هر اعتماد ست 


دستی که دامن دل بی معا گرفت 
خواهد به مزد دست زمن خونبها گرفت 
در روز بازخواست همان دست‌ما گرفت 
بحری که شورش از تفس ناخدا گرفت 
این ناشناخت دست کدام اشنا ترفت؟ 


صائب هشت نسه خود را نمود تقد 
امنروز هر که جا به مقام رضا گرفت 


۳۰۰۹۹ 


دل راه اشكث گرم تاه ان . لاف 
چشمم سفد اشده» آمد نسیم وصل 


عشق از طواف کعبه مرا ی‌نیاز کرد 
روی ترا بهلالة حمرا چه نست است؟ 


بی‌بختگی و نسم حلاوت مسدار چم 


افسوس کاین گره سر راه گهر گرفت 
پیش‌از شکوفه نخل امیدم ثمر گرفت 
بر هر زمین که سایه‌ام افتاده در گرفت 
این سیل تندرو» زرهم سنا بر گرفت 
نظارة تو چشم مرا در گمر گرفت 
بادام سیز را نتوان درشکر گرفت 


صاثب جریده شو که سکندر زاب خضر 
زان ناامسد شد که یی راهیر هت 


«۹۷ 


توان ره آه کام دل از آشعان 8 
از ترکتاز عشق شکایت چسان کنم؟ 
از وعده دروغ ول از دست می‌دهيم 
چون صبح هر که سینة خود را نمود صاف 


زور کمان به گرمی آتش وان گرفت 
سروی که جای بر لب آب‌روان گرفت 
کاین لشکر از سپاه من اول زبان گرفت 
پست زین نزن رای ریت 
هر تشنه کابن عقیق به زیر زبان گرفت 
عالم چو آفتاب به تیغ زبان گرفت 


هرکس برون زخویشتن آمد جهان گرفت 


لیات 


«ِ‌ 


دل را زما به حسن ادا می‌توان گرفت 
خود را چو شبنم گل اگسر جمم کرده‌ای 
در کشوری که حکم قناعت نود روان 
چون ماه نو تواضم اگر خوی خودکنی 
قانع شوی به عبرت اگر همچو عاقلان 
زاهد ه جوی شیر دهد زهد خشك را 


چون سابه بس که‌دولت دنیاست هیچوپوج 


زانده توجهی دل ما می‌توان ت 
از خاکدان دصر هوا می‌توان گرفت 
از خالك» فیضص آب تقا می‌توانل گرفت 
آفاق را به‌قد- دوتامی‌توان گرفت 
از روزگار سفله چها می‌توان گرفت 
آسان زدست کور عصا می‌توان گرفت 
با مشتی استخوان زهما می‌توان گرفت 


صاثب تلاش کن گروی از حیات‌گیر 
۵۵+ ۲ 


کام از جهان دون به‌هوس می‌توان گرفت 
در عشق» فیض چالك گریبان غنچه را 
غسرت اگر قرار به عاجز کشی دهد 
دست از فروغ ناده اگنر در حنا نود 
امروز یست غیر دل بی غبار ما 
دوران خط رسید وتو از حرص دلبری 
چون صبح اگر عزیمت صادق مدد کند 


این شهد ریزه را به‌مگس می‌توان گرفت 
از رخته‌همای دام وقف می‌توان گرفت 
دامان گل زپنجه خس می‌توان گرفت 
تیغ برهنه را زعس می‌توان گرفت 
آینه‌ای که پیش نفس می‌توان گرفت 
نشناختی که دل زچه کس می‌توان گرفت 
آفاق را به‌بك دو نفس می‌توان گرفت 


بت هرز ه گو درای زراه مسلایمت 
صاثب به پنبه حلق جرس می‌توان گرفت 


+ ۳۲۱۰ لد (مر) 


#لی بیه ت سز باه تفن ری 
چون گوشة کلاه به پروانه نشکنم؟ 
از جاله ببرهن جه‌قدر وا شود دلش؟ 
در ار باغ سنه حلاوت اما تسده اش 


در سنگلاخ دهر حه باسخت کرده‌ای؟ 


بلبل به زور ناله سراسر چمن گرفت 
داغ از مان سوختگان دست‌من گرفت 
دستی که فال عبش زچاله کفن گرفت 
امروز دست ازوست که سیب ذفن گرفت 
آینه روشنی زجلای وطن گرفت 





۱۰-۰ دیوان صاب 


صاثب همین س است که در سلك شاعران 
۳۱۰ 


دل رفته رفته ر نگ لب لعل او گرفت 
گلرنگ گشت تیغ شهادت ز زخم ما 
برروی افتاب چو شبنم گشاد چشم 
ته جرعه‌اش به صیح فيامت شفق دهد 
گوهر حدیت پاکی دامان او شنید 
از شیر مادرست به من می حلالتر 
دست فك کحا ه‌گرسان من رسد؟ 
حز خود شدد» اسد نجاتم تما بد‌ق اس 
دست دعای خلق بود پشتبان عمر 
دست ازجهان نشته مکن آرزوی عشق 


زین باده » رن کوه بدخشان ستتق رفن 
این آب از صفای گهر رنگ جو گرفت 
هریاك گوهری که دل از رنگ وب و گرفت 
جامی‌که دبده از لب میگون او گرفت 
ازشرم » هردودست صدف‌را به رو گرفت 
زین لقمة غی که مرا درگلو گرفت 
ازشش جهت چنین که مرا عم فرو گرفت* 
از شین فل. .ترا ب4-مشای. ۱ رو درفت 
زاد خم بای ماند که دست عستو کر قت 


طفلی‌که با مکیدن انگشت خووگرفت 


۳۱۰ 


از زلف اگر نه حسن تو زنجیر می‌گرفت 
آن عهد یاد باد که آن زلف مشکبار 
می‌جنست از زبان ملامتگران بناه 
می‌داد از دل آنه شافت-‌ای رای لو 
یراق هی وا خیسو از خوینهعن. نود 
گر ناز بی دماغ نبی‌شد ز خون خلق 
ببری رده کرد مراه ورنه پیش ازدن 
تا عشق داش تگوشة جشمی هه من» حهان 


ادن دل رمیده را به چه تدییر می‌گرفت؟ 
دیوانة مرا به دو زنجیر می‌گرفت 
مجنون که جای در دهن شیر می گرفت 
آهم که چشم آینه را دیر می‌گرفت 
ازدست عمزةه تو که شمشیر می گرفت؟ 
آتش زشست من به نی تیر می گرفت 
5 تین | به قنمت ۳ می گرفت*: 


دیوانه حلقفة در دست الحسرام و 
صائب به یاد حلقة زنجیر می‌گرفت 





غرلیا 


ت‌ ۱۰۳ 


۳۱۰ 


گر در میان هصوا چو حبایت نمی گرفت 
می‌داشتی 3 از دل یدار هره‌ای 
گر پیچ و تاب عشق نی گشت مهربان 
درهم تشن فخر هر ۲ سر .ردول سته 
محنون صفت زعقل اگر ساده می‌شدی 
يك چند » جوش در دل خم گر نسی‌زدی 
می‌داشت گوهر تو اگر مغز آگهی 
باريكث اگر نمی‌شدی از بوتة گداز 
می‌کرد خامسوز ترا آتش شبات 


درا ی حسایت نمی گرفت 
شب دید ستاره به خوابت نمی گرفت 
شبرازه در دصل جو کنات تقین ک فرت 
مغز جهان شیم گلابت نی گرفت 
اندشه خطا و صوات نمی گرفت 
کام از لب بیباله شرابت پم کر هر 
دنیا به دام موج سرایت نمی گرفت 
جول ماه عید » چسرخ رکایت نمی گرفت 
جر و اگر خر زکیابت نمی گرفت 


صأ لب چراغ خانه و شمع مزار بود 
دل» کرد اگر ز عالم ی کر فد 
۳۱۰ 


از نوبهار روی زمین خشك و تر شکفت 
شب زنده‌دار باش کز این باغ دلفریب 
گلکل شکفت آبل4 من ز نیشتر 
با غنچگی بساز که نرگس درین چمن 
جای فراغ بال ندارد فضای جرخ 
هرپاره‌ای شد از جگرم لعل آبدار 
ازچشم شور صبح به خول شفق نشست 
ی نتوانند رنك دید 


جندان که کرد شرم وحیا بیش خودکنشی 


هرحند گل ز خنده سر خود به اد داد 


این باغ را بیین که چه در یکد گر شکفت 
آن فیض بیش برد که پیش ازسحر شکفت 
نتوال به روی دشمن ازین بیشتر شکفت 
افناد در خمار اگر بك نظر شکفت 
در سبه صدف نتواند گهر شکفت 
پیکان آبدار تو تا در جگر شکفت 
بیچاره شد کی که درین بوم و بر شکفت ‏ 
خوش‌وقت لاله‌ای که به کوه و کمر شکفت 
در پرده غنحة لب او بیشتر شکفت 
سال دگر ز ساده دلی بشتر شکفت 


برداشت سقف چرخ زجاه شور بلبلان 
صافب درین هار حه گل تا دگر شکفت 


۱۰۳۳ دیوان صائب 








"۱۰۹۵ 


تا که گنها رای شا هه روت 
ازسنگ سخت‌تر سخنان در سر شراب 
رازی که بود پرده‌نشین هسچو اشكث من 
شرمنده‌ام ز خط که سیه بختی مرا 


۳۷ رنگ هم ره فانک ه: هرت 

ان 1 به بادام و پسته گفت! 
9۹ شدوخ جش به مردم نشته گفت 
بر روی ازکش به زبان شکسته گهت 


سالب تمام شعر تو بکدست و تازه تم 


ادن قسچ شعرها نتو ان جسته حسته گت 


۳۱۰۹ 


اه کل کتر ی 
دامال عسر دست و گر مان 3 


وقت سحسر آرمیدنت 
شد شسشه دل دوچشم تو ازعك وهنوز 
زینسان که بای عزم تو درخواب رفته است 
ائنون‌که در دهان تو دندان بحا نماند 
با اف گرانیی که تو داری جو پای خم 
حندان صوای نعس فان تس ا گرفت 


پستال صسح خشكث ند از نامکندنت 


یلید ارت ِ#ِ 1 
مشکل بود زکوی مغان پاکشیدنت 
کز دست رفت قئوت از خود ردنت . 


از سر نرفت مستی شافل چریدنت 


ات ۳ ۲ 1 باش که ۳ 5 ۹ 


چون موج می‌شود پنرویال پریدت 


۳۱۷ 


ماهی که زیرنو ره حهان شور در انداخت 


در دیددذ صاحت نظران موی زبادم 


عنحه صفت ساخه بودم 


ریاد ک تا را 
۷11 را 4٩‏ به ان نتوانیش رساندن 


پیش رخت از هاله مکترر سیر انداخت 
نوی تو مرا همحو صا دریدر انداخت 
تا له چشم نو مرا از نظر انداخت 
مخ گان تو حاکی که مرا درحگر انداخت 
مشفول سخنکرد و زفکر شکر انداخت 
ات شاه انم دی 3ات 


صابت میم آسوده از ین کار گشابان 


تا کار مراعشق به آه سحر انداخت 





غرلیا 


ت‌ ۱۳۳ 





۳۱۰4۹ 


زلف تو کشاکش به رگد جان من انداخت 
حسن توکه چون‌کشتی طوفان‌زده می گشت 
سیماب کند ساسله گردن شران 
یگ حلقه کند سلسلة عمر اند را 
تا هت من دست به بازیچه برآورد 
فانوس لك دست ندارد به خیالش 


لنکر به دل ودبدة حبران من انداخت 
برفی که محتّت به نیستان من انداخت 
تابی که میانش به رگ جان من انداخت 
ثه گوی فلك درخم چوگان من انداخت 
آن شمع که پسرتو به شبستان من انداخت 


صائب خم آن زلف گرهگیر به بازی 
صد سلسله برگردن ایمان من انداخت 


۳۱۰۹ 


زان خانه رانداز که ازخانة زین خاست 
در خانة زین زلزله افکند ز شوخی 
زان للگر تسکین که به‌آهوی تو دادند 
در بادبة عشق» سمومی است جگرسوز 
گل کرد غبار خط ازان خال بناگوش 
مرچندک یه قش نزون نیست نگین و 
در خمز به تدریج » که از عالم اسیا 


حندان زحهان گرد برآمدکه زمین خاست 
چینی که ز ابروی تو ای تست ات 
آن فتنة اتام جو از روی زمین خاست 
صیتاد تو مشکل که تواند زکمین! خاست 
هرنالة گرمی که ازین خالنشین خاست 
خوش‌فننه‌ای ازدامن‌اين گوشه‌نشین خاست 
و ۱۳۳۹ 
یکره تتسوان در نفس دازریسین خاست 


ساب به همین تاه ول کر قلت ریخت 


۳۷۰ 


در چشم غلط ین نبود وضع حهانل راست 
شد یخری خضر ره کوی خرابات 
در طبنت پیران اثری نیست دوارا 
از سختی ره راهرو عشق نالد 


366 رزهیی: 


آمد به غلط تیرکج ما به نشان راست 


از دست نوازش نشود نشت کمان ی 
تا کعبه توان‌رفت به‌این سنگ نشان را 





۱۰۳ دیوان صاثب 


بلبل دلی از درد به فریاد هی درد 
چون تیر ز روشن گهران گرد برآورد 

د شمع اگر قطرة اشکی نفشانسی 
در سوختگان نشوونداهاست شرر را 
شاسته 1 نسود حلقة گردات 


ای وای ز دردی که نیاید به زبان راست 
تا باکه شود این فلك سخت کدان راست 
مگدر زسرخالك من ای سرو روان راست 
ای زهره‌جبین مگدر ازین‌لاله‌ستان راست 

5 زیر فلك صیح نفس کرد حسان راست؟ 


صاثب شود آفاق معطتر ز شمیش 


ٍِِ 


جمعتت اساب ؛ ححاب نظر ماست 

در ظهر اگر شهیر پسرواز رم 
با همت مردانه گدشتن ز دو عالم 
هرجا که شود حاشنی عشق بدبدار 
روی نکه ماست به صد راه جو مزگان 
سرمایه عیشی که به آن فخر توان کرد 
رک وه کداونعن.- شنود ای 


روشن شود از ریختن اشك » دل ما 


يك منزل کوتاه دل 


هرکس که شود رهزن ما » راهبر ماست 
از دوجهان بال‌و بر مامست 
مه 
گرددة مورست ؛ که تنگ شکر ماست 
هرچند که آن پاك گهر در نظر ماست 
خشتی‌است که از گوی تو درزیر سر ماست 
داغی که ز عشق تو نهان در جگر ماست 
ابریم که تق ی تا اش ار هاسعت 


افشاندن فست 


صا کند از جلوه دل اهمل نظر خون 
برجهرة هرلاله که داغ نظر. , عاست 
"۳ 


مستوری حسن از نظر بوالهوس ما 

ال‌وپر ما تیر جگردوز خزان است 
اندیشه نداريم چو شمع از دهن گاز 
از حسن گلوسوز شکر بناج ستانیم 
رم ما 


ترآ و ثوای و ان اش 


این آننه رو پرده‌نشین از نقس ماست 
پیراهن گل جالك ز شوق قفس ماست 
بروانة نا کام » کیاب مکس ماست 
شبرازه گلیای حسن خارو خس قا نت 
هکس که به راه آمده‌است ازحرس ماست 


صائب مگر اتام خزان پاك نماید 


غر لیات ۱۰۵ 


۳۱۳ 


آیینه خورشید دل بی‌ هوس ماست 
فک این اه زا نار تباخد 
لبلی که آران است بر او نالة محنود 
چون شاخ پر ازگل زسر خویش گدشتن 
گر گی که کذیده است به خون شردلان را 
تا هست بحا رشته‌ای از خرفه هستی 
هرحند حو نی هستی 2 لب خشکی ات 
دود از جگر طور به يك جلوه برآرد 
امروز حریصی که به اقسال قتناعت 
آن زنده‌دلانيم که دلهمای گرانخواب 
هست از می گلرنک بهار طرب ما 
زتار رگ خامی ما حون کشت ق: انست 


از ی ادسی نعست آن حسن خداداد 


بیداری آفاق چو صبح از نفس ماست 
روشنگر آسة دلها نس ماست 
از حلقه بگوشان نوای جرس ماست 
را حهرة خندان » ثمر بیشرس هاس 
امروز به‌صد خواری سگ» درمرس ماست 
هرخار دردن ات صحرا عسس ماست 
بیداری این مرده دلان از تفس ماست 
اين بری جهانسوز که در خاروخس ماست 
در ناخن شکتر شکند نی » مگس ماست 
آسوده به اشبد صدای خرس ماست 
هرحا که بود زاهمد خشکی قفس ماست 
خورشید کباب مر دیررس ماست 
درماندة تدسر دل ووالهوس ماست 


صألب صله‌ای چشم ندارم ز خوبان 


۳۱۱ 


خبخانه افلاله هب بت اه . هار 
آن گوهیر ایاب که در بحر نگنجد 
سبلاب خس وخار وجودست جهان را 
يك سرو به آزادی ما نیست دربن باغ 
س حشبه که از دیدة خورشد گشاد 
با هسّت ما روی زمین دامن خالی است 
ونلتی.. ارت ز ساکی منصور 
صبحی که ازو شور در آفاق فتاده‌است 
هرچند کسی نیست به افتادگی ما 


کز ی اختتوامنر ی با بارخ 
رازی که نهان در دل بکداختة ماست 
از صبح ازل این علم افراختة ماست 
نوری که در آیین پرداختة ماست 
انداخته ماست 
از نظر فاختهة ماست 


راخته ماست* 


سرداشته ثه لك 
رعنادی سر و 
فردی ر‌ باض نس 
از چرخ مگویید» که انداختة ماست* 


۱۰۳۹ دبوان صاب 


صات که بر او نغمه طرازی است مسلم 
خون در دلش از ناله بگداختة ماش 


"(۱۹۵ 


تسکین خرام تو زبسیاری دلهاست 
هرحلقه‌ای از زلف تو ؛ چون حلقة ماتم 
بی‌جلوة انجم » دل شب پردة خواب است 
ازشورش جانهاست پریشانی آن زلف 
ازحلوة او » کست زدل دست نشوید؟ 
مشکل که‌کند گوش » امان‌نامة خط را 
تا دل نشود بخره آسوده نگکردد 


اي سیل » پلنگر زگرانباری دلهاست 
از نوحه و ازگریه و از زاری دلهاست 

ز بیداری دلهاست 
ز برستاری دلهاست 
خاروخس این سبل » عنانداری دلهاست 
خال تو که مشغول جگرخواری دلهاست 
ستی عرق صحتت بیماری دلهاست 


فیض شب آن زلف 
یساری چشمش 


صاثب دو جهان سوزد اگر روی نماد 
آن نورکه در پردة زنگاری دلهاست 


۳۱۹ 


چشم تو عجب نیست اگرمست و خراب است 


در دل فکند شور جزا گرب؛ تلخش 


جشمی که حو مز گان نکند هردو حهان را 


از عشق محال است که دلها نشود آب 
مث گان و از کج قلمی دست ندارد 
تالا کت از وا صواده مره تون 
از نرگس بیمار بود تازگکی حسن 
هرخال نهادی که خموش است درین بزم 
محنون جه کند مست نگردده که درین‌دشت 
دارد خط یاکی به کف از ساده دلبها 
این عالم برشور که آرام ندارد 
زنهار که خود را مکن از توشه گرانبار 


# 1 پر » بو ق» ش4: نظری. 


کر وهی عرقناله نو در عالم آب است 


ازآتش رخسار تو هردل که کباب است 
درهرنگهی ۱ زیروزیره بردة خوات است 
هرگل که درین باغ بود خر جگلاب است 
و ی و یت 
هرجهره که نتوان به نظر دید ؛ نقاب است 
شبرزق. فا زعفیای. تغزای قسسع 
چون گوزة لب‌بسته پراز بادة ناب است 
هرموج سرابی که بود موج شراب است 
دیوانه ما را چه غم از روز حساب است؟ 
ازدامن صحرای تو يك موج سراب است 
بشتاب که زادره سیلات ء شتاتب است 


غز لبات 


مد ۰ پ # ح 
دسشیر ده بعسر سم رز ند از چگر پوسجه 


ورف 


هرروز به بیداردلال روز حساب است 


صاثب مطلب روی دل از کس؛ که درین عهد 
رو بی که تک ود ۳ روی کتاب ان 


۳۱۱۷ 


برهر که نظر می‌فکنم مست وخراب است 
بی‌اشك ندامت نبود عشرت این باغ 
حون اخگرسوزان : دل ما سوختگان را 
دوان مکافات به ظالم نکند رحم 
چول ماه نو از دیدن ما چشم میوشید 
هرخیره نگاهی نتواند زتو گل چید 
با جنگ ؛ بدآموز مراخوی توکرده است 
دبوار خرایی که عبارت ندیبسرد 
کیفیتت می می‌برم از چهرة محجوب 
درمشت کلی نبست که صد نکنه نهان فیست 


ان 
از خندذ گل ۲ نحه تحا مانده گلات 
کرقطره اي انست: هس اش کنات 
خط حسن ستبکار ترا پای حساب 
کزقامت حم هستی ما پا به رکاب 
آتش زتماشای تو دك سم پرآب 
مقصود من ازنامه نه اند جواب 
مسنی اس که درپای خم داده خرابت 
زان فا مرا عالم آب 
ک نها م‌انظر ان خفت, صایخ 


چون‌کوزة لب بسته پر ازیادة ناب است 


۳۱۱۸ 


9 فانی که بقا با به رکاب است 
ص ي # ۱۳ 
جون‌کوه » بزرگان جهان آنحه به سابل 
در مشرب ما خاك نشنان قتناعت 
درچشم گرانخواب » کتاب‌است کم اش 
مستی که زخونابة دلهاست شرایش 
زان در نظر خلن عزیزست » که گوصر 
آن را که زکیفتت دبدار خبر بافت 
هرچند که در خانه زاب است خرانی 


گرزندگی خضر بود نقش برآب 
بیداری این طایفه خمیازة خواب 
بی‌مکت وبی‌فاصله بخشنده جواب 
ذرات: وک تلحین ۲ گر هست:. کلان 
در دید بداردلان خشت کتاب 
ده ان ما درنظرش دود کباب 
قانع شده ازبحر به يك قطرة آب 
هرشسته عداری به نظر عالم آب 
در دىدة ما خانة بیآب خراب 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


۰ 
۰ 
حرست 


ات 


یی 


۱ 
است! 
اس 


ی 


تست 


تن 


یت 


۰ 
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۰ 


۱۰۳۸ دبوان صاب 





چون ریگ روان نرم روان مانده نکر د ند واماند کی راهنو ردان ز شتاب اتتت 
صاب به اثر زنده ز مرده است نکو تر 
دستی که عطابی نکند بای به‌خواب است 


۳۱۱۹ 


جمعیّت چسم از تفس پا به رکاب است . شیرازة مجبوعه ما موج سراب است 
جایی که بود عمر خضر نقش برایسی این هستی ده روزه ما درچه حساب است؟ 
این هستی پوچی که تو دلبست؛ آنی موقوف به‌يك‌چشم‌زدن هسچوحباب است 
ازقطرة اشکش جگر سنک شود داغ هردل‌که ازا حسن گلوسوز کنات است 


سیری ز تماشا نبود ال نظر را دربای گهر پر زتهی چشم حیاب است 
حسنش شده در بردن دل گرم ۳۳ هر حند 4 از حلقه خط ۳ به رذب 


بِِ 


ناشتگی من بود از سر به هوایسی چون‌سروه مرا پای به گل درلبآب است 
اهبد من از نامه نوشتن نکشد دست هرحندکه مکتوت مرا جنگ جواب است 

از مردم خاموش طلب ستّر حفیقت 

کاین کوزة سربسته پر ازبادة ناب است 

۳۱۰+ 

روشنگر آیینة دلها دم غیب است . میراب جگرسوختگان شبنم غیب است 
شبرازة مصوعة دلهای برشان تاری زسر زلف خم اندر خم عیب است 
فیضی که دهد همجو مسیدا به قس جان. در رده عصمتکد: مریم غیب است 
در پاس نفس می‌گدرد عسمر عزبزش. هرسوخته جانی‌که دلش همدم غیب است 
هرکس که خبر می‌دهد از راز حقیقت ‏ زنهار مکن گوش که نامحرم غیب است 
این زخم که از تیم قضا برجگر ماست موقوف به روی دلی از مرهم غیب است 
در چشم سه خانه نشنان شهادت دندار نان روزنه عالسم غیت است 

يكث مو خبر از راز دهان تو ندارد 

ضات کته دلتن. ۲ب انم یناسک 


۳۱۱ 
آفاق منتور ز رخ انور صبح است این دابره را چشم وچراغ اخترصبح است 


عزلیات , ۱۰۳۹ 


انگیختن از خوان گران مرده دلان را 
سیم و زر انجم که فك شب همه شب جمع 
روشی‌نقسان شهیر یبال ویانند 
در عالم ی غیبم نود راه 
هرگز زشکرخندة خوبان نتوان یافت 
چون پنجة خورشید شود زود زبردست 
زآین؛ دلا به نفس زنگ زداید 
خورشید که روشنگر آفاق جهان است 
از پنجه خونین شفق باك ندارد 
در عنیر شب هسچو بهارست نهفته 
اّ عالم بالا نطر ات و ستار 
ذترات جهان را نظر از خواب گشودن 


0 
۰۰ 


کم نیست زسرجوش اگر وقت شناسی 


فیضی است که خاص‌دم‌جان پر و رصبح اش 
سازد» همه از هر تثار سرصیح است 
خورشید » فلك سیر به بألو پرصبح است 
گرهست درانحا در فیضی درصیح است 
ابن چاشنی خاص که درشکّرصیح است 
هردست دعابی که به زیسر سرصیح است 
بارب ید بیضای که روشنگرصبح است؟ 
چود سضه نهان در ته بال و برصبح است 
از ياکی سرشارکه در گوهرصیح است 
آن نور جهانتاب که در گوهرصمح است 
بکسر همه محو رخ‌خوش‌منظرصیح است 
موقوف گشاد نظر انورصیح است 
هرچند که شب "درد ته ساغرصبح است 


حول صفحة خورشید ورق در کف صاب 


۳۱۳ 


روشنگر آیینه دلما دم صبح است 
خورشید جهانتاب کز او لعل شود سنگ 
آن‌راکه دل‌اززنگ سیه حون دل شب‌نیست 
چول قامت خود راست نمابد علم صیح 
عیسای سیکروح بود مهمر جهانتاب 
دل را زجهان آنچه کند سرد به يك دم 
در دایرة اهمل نظر غیردل شب 
چون دیدة انجم مه برهم نگذارند 
تا تبره دود سنه نفس بردة شام است 
حون شرح توان داد سبکدستی او را؟ 
از رفقتن روشن‌گهمران کیست نسوزد؟ 


این روح نها در تفس مریم صبح است 
از پسرتو روشن گهری خاتم صبح است 
هردم که برآرد زجگر چون دم صبح است 
گیسوی شب مشك‌فشان پرچم صبح است 
کز لطف درآغوش وبر مریم صبح است 
از آه سحرگه چ وگذشتی دم صبح است 
کر عالم دیگر بود آن عالم صبح است 
گر خلق ددانند چها در دم صبح است 
تشریف زر مهر عطای دم صیح است 
خورشید چنین داغ دل از ماتم صبح است 





۱۰4۰ دبوان صائب 


برفوت سحرگاه نود شبك کوالب 


صاثب به سخن زنگ 


ز دلهای سیه برد 


ی آسنة دل-] دم صیح تن 
۳۱۳ 


سرگرم تمنتای تو فارغ زگزندست 
با خانه بدوشان حه کند خانه خراسی؟ 
پوررمزش, اران: دل .مستان نگفاند 
از ای و خون به دل عقده گشابان 
دل را نخراشد نفس مردم 3 
از کامروایان دل یدار محوید 
خاموش که در مشرب دریاکش عاشق 
دستی که به دل عاشق باب گدارد 
کوته‌نظران آنحه شمارند سعادت 
از خویش پرون آی که پیراهن بادام 


دا تام 4 سجده شود حشر 6 


مجنون ترا دانه زنجیر سپندست 
ایین بود از سیل زمینی که بلندست 
ىث حلقه ز پیچ و خم فتاه ام لت 
از ابر حورد اب دماغی که دلندست 
در ظاهر كِِ غنیده ۳ سهده لسن 
تلخی که گوارا نشود تلخضی بندست 
در کرد معشوق ز انسداز تلندست 
از حیرت روی تسو زبانی که به بندست 
حون دیده دل باز شود حسرت حندست 


ازیوست حو زد خنمه برود» برده قندست 


صائب بجز از معنی بیگانة ما نیست 
امروز غزالسی که سزاوار کمندست 


۳۱۳ 


واعظ نه ترا بابة گفتار للندست 
درکعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست 
مژگان تو ازخواب گران است نظر بند 
يك شعلة شوخ است که در سر مقامات 
از بی هنران شعله ادر ال محوسد 
تن جیست که با خالك برایر نتوان کرد؟ 


آواز تو از گنبد دستار بلندست 
ان زمزمه از خانه خمار بلندست 
ورنه همه جا شعلة دیبدار بلندست 
گاه از شجر طور و گه از دار بلندست 
ان طاشه را طترة دستار للندست 
از کوتهمی ماست که دیوار بلندست 


غزلیات ۱۰۱ 


کوته نود از دامن عریانی محنون 
غافل کند از کوتمی عسر شکایت 


فتت. انوم 


هرجند که دست ستم خار بلندست 
شب در نطر سردم سدار بلندست 
انز گهربار بلندست 


صاب ز للند اختری هشت والاست 
گر زان که ترا پایة گفتار بلندست 


«۱۵ 


این هستی باطل چو شرر محض نمودست 
خامی است امید ثسر از نخل تمتا 
زخبی که نه ناسور بود رخنه مرك است 
از پید جز افتادگی و عجز مجوید 
اتود تن عسی دقاف کنترن قت تا 
مردان خدا فارغ از اندیشة چرخند 


يك چشم زدن ره ز عدم تا به وجودست 
مینای تهمی بیخبر از ذوق سجودست 
بکدارکه این هیزم تر مایه دودست 
داغی که ندارد نسکی چشم حسودست 
محنون خدا را هسه دم کار سحودست 
هنگامة محبر خنك از خامی عودست 
رخسار زنان لابق این خال کودست 


صائب ثمر عشق من از آینه رویان 
جون طوطی ازآیینه همین گفت وشنودست 


۳۱۳۹ 


ی دنره ۱9 آزاز ندارم 
جشمی که فروغ از دل سدار ندارد 
چشم بد خورشید مرا بس که گزیده است 
چون کام صدف قطره ربابی فن من نیست 


زنگار برایية ما جوش بهارست 
برکشتی ما حلقة گرداب حصارست 
شمعی است که شایستة بالین مزارست 


بلبل شده مشغول به پرداز پروبال غافل که شکرخندة گل برق سوارست 
درآب وعرق ازچه نسته است ز انجم؟ گر عشق نه برتوسن افلاك سوارست 
نگل زجهان » زاطلس افلاك گذرکن سد- ره سوزن ء گره آخر تارست 
در سينة پرناوك صالب تفس گرم 
برقی است که ینهان شده دروتهة خارست 


۰۲ دیوان صاب 


در گلشنی که غنحه برشاتتر از گل است 

نقش مراد دیدة جوهرشناس ماست . چين جبین که جوهسر تیغ تعافل است 

زان خال عنبرین ننوان سرسری گدشت ‏ هر نقطه زین صحیفه محل تأمتل است 
صاب درین زمانه نسکدان عشق را 


شوری که‌ما نده ات هشیم شوو سل ات 
۱4 


کام از تو هرک یافت سلیمان عالم است 
بی عم حسات شعت: :ول دردمند وا 


دارد »4 باد» سرو دوصد تخل موه‌دار 
ا ۰ این ‌ 
نخل از زمین بالٌ فلث سیر می‌شود 


تیم انقطاع همان می‌تید دلم 


دستی که در میان تو شد حلقه خاتم استنگ 
می‌آید از بهشت برون هرکه آدم است 
طوطی درون خلوت آیبنه محسرم است 
در بحراگر چه ریشه این موح محکم است 


۵۰۵ ۶ (مرءل) 


نفد ماما و ض گنه خنم ات 
حام حهان نما که در او 9 می‌نسود 
مگدار شیخ را که به میخانه بگذرد 
علمی که سرخرویی بونانیان ازوست 


+ و 


ابن گنج در عسارت دیرینه خم است 
در زنگبار خحلت از آیینه خم است :! 
کان خودیسرست دشمن دیرینه خم است* 
چون‌نيك بنگری هسه در سینه خم است 


۱ صائب خمار دست سم دارد از سر م 
حندان که خر ۳ تشر 2۳ بحبنة حم است:: 
۱۹۹ 


عرش بلند مسرتبه ان آدم است خورشضد عقل» شمسة اینوان آدم ات 


اب مر » حبات. 


رلیا 


موجی است زمین‌گیر ز دربای حقیقت 
هرموج سرابی که ازین بادیه برخاست 
تا عنحه نگردم ؛ نشود جسع حواسم 
معشوق که سنگین دل وبیرحم نباشد 
گر پردة خواب است به چشم تو فلکه 


۱۰:۳ - 


ابن شور که در میکدة عشق محازست 
فریاد که مجنون مرا سلسله سازست 
شیرازة بال و پر من چنگل بازست 
چون شمع ز روی "نك خود به گدازست 
در چشم من این دایره يك دیدة بازست 


هرقطره که ریزد ز سر کلات تسو صالب 


۳۱۳۰ 


شم سر خاك شهدا لاله داغ است 
هر کس من دلسوخته و دسده شود داع 
در دیده مسا جو هرال وا ناقوت 
بلبل » نهس بار ند غنجه را 


صد پیرهن این سوخته دی به زچراغ است 
تا چثم کند کار؛ سیه خانة داغ ات 
خا کستر پروانه من بای چراغ تن 
جز مشق نون هرچه بود پای کلاغ است 
غافل که شکرخندة گل » رخنهة باغ است 


هرچند که باریكث شود لفظ جو معنی 
در خلوت اندشه من موی دماغ ان 


۳۱۳ 


نجیدن سر از دوجهان افسر عشق است 
گلگونة رخسارگهر گرد یی است 
گر دفتر عقل است 
تنها نگرفته است همین روی زمین را 
سر برخط حکش ننهد خالك » حه سازد ؟ 
حرفش 3 سوخته‌ام دود برآورد 
بر حلقة درء در حرم وصل برد رشك 
چون نار کند شق دل مینای فلك را 
ازعشق بود هر که رسیده است به جابی 


زجمعیّت اوراق 


برخاستن از جال: علم لشکرعشق است 
خواری" و غربی پدر و مادرعشق است 
از مردوحهان فردشدن دفترعشق است 
حون بضه فلك در ته ال ویرعشق است 
جابی که فلكك ننده و فرمانبرعشق است 
۲ نود آن آب که د رگوهرعشق کت 
هرحلق چشی که ادب‌پرورعشق است 
این بادة برزورکه در ساغرعشق است 
پرواز کمالات به بال و پبرعشق است 


شبر ین سحن افتاده 1 خامه صائب 
زان است که نیشکتر بوم و برعشق است 


:۱۰ دبوان صاب 


۳۳۹ 


کقوان تدفت: کواهر ایکا نع ات 
9 اسلام و هم آتشکده کر 
هر سنگت ملامت که درین دامن صحر است 
از مرتسة خالك به افلالد رسیدن 
گنجی‌که بود هر گهرش مخزن اسرار 
خورشید کز او خره شود دیده انجم 
ا فد تن عالم و خوشحالی د دیسا 
در دامن صحرای دل سوخته من 
خورشد قسامت که کند داغ حهان را 


از پبردة دل کی به زبان قلم آید ؟ 


وبرانل شدهة جلوة مستانهً عشق است 
رزقی سر شوریدة دیوانه عشق است 
گنحی است که درسینهة وبرانة عشق است 
این زمزمه درگوشه میخانة عشق است 
نگ تون عست فده از اه به عفی است 
اک ست :و تاد در . ماه عفی اس 
تا چشم کند کار یه ی 
شوت کان. شیر شصوانهعفی امن 
لفظی که در او معنی سکانة عشق است 


امروز کمرسته نخانه عشق است 


۳۱۳۳ 


دل در نظر 4و جر فرزانه 9 است 
حون اشك» فکندن زنظر هردو جهان را 


از ردان که کتل. ی گد رات 


با وسعت مشرب چه بود کوه غم عشق ؟ 
دارد صدف از سین هرقطرة دلتنگ 
در ذثره به حشست نگرد دبدة عارف 
در پك؛ میزان نطره سنگ کمش نیست 
خون در خور ییمانه دهد ساقی دوران 
در پاية خود هیچ‌کی خرد نباشد 
برتوست فلکها ز بزیشان سفری تنگ 


یس 


من سس 


سهل است» ۴ هت مردانه بز رکذ است 


با دل به ادب باش که این خانه بز رگ است 
در حوصلة تنگ تو این دانه بز رگ است 
هرحند که آن گوهر نکدانه بز رگ است 


هرخرد درین گوشهة ممبخانه بز رگ است 
حون لعه بهچشمی که‌صنمخا نه بزر گذ اما 
معرور نگردی که ۳ خانه بزر که است 


خودراچو کنی‌جمع نو» این خا نه بر آد ات 


در کعبه و تخانه زگفتار دلاوس: 





غرلیات ۱۰:۵ 


۳۱۳ 


خورشد ترا از خط شبرنك وال است 
از حنحر سیراب تشر سد جگر 
هردانه که از له دست فشد سس 
در سلسلة یله دست توال سافت 
مسوقوف به آساش چرخ است قرارم 
از س که گرفتار گرفتاری خویشم 
برسترگل وقت خزان تکیه نباید 


چون سایه قدم پیش نهد وقت زوال است 
هرچندکه می صاف بود مفت سفال است 
زنهار مکن میل که آن تخم وبال است 
امروز درین دابره آبی که حلال است 
هر کار که موقوف محال‌است» محال است 
موه دام به نظر چشم غزال است 
آن را که زطاوس » نظر بر پروبال است 


با دب نز ۳4 ح حة ف که شمس ات 
ختت ول در نره: سحت. فلالن: ات 


۳۱۳۵ 


روشندل ودلستگی تن حه خبال است؟ 
در رشته حانل تا زتعشق گرهی هست 
حون 9 می از "درد نگردبده مصفا 
ی‌علم و عمل راه سلامت تنوان رفت 
خورشد تهیدست ازان انحمن آمد 
جون عشق به پیراهن بوسف نکند رحم 
حابی که فلك دك نفس ارام نارود 


خورشید ونظربازی روزن چه خبال است؟ 
پیرون‌شدن ازچشمة سوزن چه خیال است؟ 
از شیشة افلاك گدشتن چه خیال است؟ 
بی بال ویر از دام پربدن چه خیال است؟ 
دست من وآن گوشة دامن چه خبال است؟ 
در بردة ناموس نشمتن حه خال اس 
دردامن خود بای سم حه بختال انسشتت 


تا دور حو نعلین نسازی دو حهان را 
ففانت: یر ولو آمت ته خال است) 


۳۱۳ 


جمعشت خاطر ز پریثانسی عقل است 
آسودگی ظاهر و جبعیّت باطن 
ی دایم و گمراهمی جاو ند 
بی دود بود آتش ئلوفری عشق 
در کام نهنگک و دهن سر توا بود 


معموری این ملثك ز ویرانی عقل است 
در زسر سر بی سر و سامانی عقل است 
در پسروی قامت حوگانی عقل است 
عالم سیه از محسرهگردانی عقل است 
رحم است برآان روح که زندانی عقل است 






۱۰41 بوان صائب 





سرپنجه دربا تتوان تافت به خاساله 
در آنحمن ععق که کار خموشی افتت 
بحری است‌جهان» عشق‌دراو کشتی نوحاست 
سالك چه خبال است که ازخویش برآید 
در زبر فلك دولت سداری ۳ هست 
در پردة ناموس خزیدن ز ملامت 
در انحمن ی نود رت دبوار 
جان از نظر عشق بود زند: جاوید 





با عشق زدن پنجه ز نادانی عقل است 
در پكة ارباب جنون » انی عقل است 
خاموش نشتن ز سحندانی عقل است 
موج خطرش سلسله چنبانی عقل است 
تادر ته دبوار گرانحانی عقل است 
توا اس و هی اوم صا راعش 
از سادگی هوش و ز عربانی عقل است 
هرچند جهان محو زبان‌دانی عقل است 


تن بر سرپا گر ز نگهبانی عقل است 


بگدر ز جنونی که بادانی عقل است 


۳۳۷ 


شیرازة جمعیتّت مستان خط جام است 
گردون که ازو صبح امید همه شد شام! 
حندان که نظر بر دل و دلدار فکنده 
تاقرت » گل از تیم شهادت نتوان 1 
خودداری سمات براییه محال است 
آن اتره که از تیزی دندان حکدش زصر 
برخاله نهادان در امنبد نسته ده 
داغی که بود زیر سیاهی هبه عسر 
چون ریگ روان؛ تشنگی حرص ندارم 
گلزار زگل پردة گوش است سرایا 


غریاد که برروی من آن رهزن امنید 


آزاد نود هر که درین حلقه دام رت 
معلو م نشد دل حه و دل‌دار کدام ۳ 
۹ 
چشمی که به‌ر و بش ندو بده‌است کدام است؟ 
درمشرب وحشت‌زدگان سین سلام است 
تا یوسه خورشید نصیب لب ام است 
برجان عقیقی است که حو نندة نام است 
ما را چوگهر کار به بك قطره تمام است 


راهی که نبسته است همین راه سلام ات 


صاأ لب شود آل نن که تسنتحجده سجنساز 


طفلی است که بازیگه 


خم سس سم 


اسه ن: صسیح أمید همه شام است . 


او فیو لت یام اس 


عرلیات 





۳۱۳۸ 


ماوای تو ازکعبه وبتخانه کدام است؟ 
در دبدة یکتابی ما خال دوبی نیست 
ار ترش روزد نشود مسر ۲ 
عشق از ره تکلیف به دل با نگذارد 


۱۰: 





ای خانه براندازه ترا خانه کدام است؟ 


زنتار چه وسبحهة صد دانه کدام است؟ 
ای کج نظران کعبه ویتخانه کدام است؟ 
طلفلان چه شناسند که دیوانه کدام است 
سیاابت نیرسد که در خانه کدام ف 0 
گر روی دلی از طرف شمع ندیده است 


صالب سب حرآت بروانه کدام ات۱ 


۳۱۳۹ 


نقش هه مراد دل ما خندة زخم است 
از لاغری خویش خحالت کشم از تسغ 
هرچند که از آب بود زخم 5 
ها و2 ازاز خنجر سیراب نداريم 
چون غنجه دهن بته‌ام از شکوة خونین 
جون بار صنوبر دل آزادة مارا 
برروی عقبقی که ز نام است گربزان 
جون پسته به هرکس دل پرخود ننماییم 
با خالك برابر جو مدف هرکه نگردد 
درباغ جهان پسته خونین دل مارا 
حون لاله درن باغ دل خونشدهة من 
از حوصلة ما چگر حصم لنات: اتفیت 
از پیچ و خم جوهر و سر پیش فکندن 
از بس دلم ازسرکشی قد: تو خون ب 2 
هرکس که گزیده است به دندان لب خودرا 
ازموجة پی‌دربی دربا خبرش نیست 


ب؛» ل اضافه دار ند: 


سر چشمه وحسدت گل رعضا نیدیرد 


نامی است عقبقی که بدبرندة 
خوش‌وقت شکاری که براز ند 
و ای اب۱۳ 
خسازهة سای ما خندهة 


هرحند دل تک من ۲ کندة 


حاصل ز گلستان حهان خندة 
تفه اهر اوه تکار ندة 
ما را یه ته بوست نهان خنده 
از ناوك دلدوز رباندة 
منت فاد زشکرخندة 
شاسته داغ است و برازندة 
خون در دل شمش ز ترخندة 
بیداست که شمشیر تو شرمندة 
خسازة آغوش ؛ مرا خندة 
داند حه قدر بخه فشارندة 
از سنه من آل‌که شسارندة 


قندیل چه وشبشه وییمانه کدام است؟ 
و « گ‌ِ ۰ ۳ 


زحم است 
زحم است 
زخم است 
زحم است 
زحم است 
زخم است 
زخم است 
زخم است 
زخم است 
زخم است 
زحم ات 
زخم است 
زحم است 
زحم اتفنتت 
رحم است 
ز حم است 





۱۰۶۸ دیو ان صاثب 


صائب مکن ازتیغ زبان شکوه که چون گل 


خندان بود آن دل که براکندد زخم 


۳۱:۰ 


پیراهن گل چالك ز بیداد نسیم است 
کامل هنران در وطن خویش غریبند 
نتو ان به کر م نده خود کرد حهان را 
در کوج بود عشرت اتام بماران 
رای به قضا باش که در خاطر خرسند 
در بادهه‌ها درد به درمان تتوان تافت 
در دیدة روشن‌گهران هرورق گل 
در نقطه موهوم هویداست به تفصیل 
[هر نقش امبدی که به آن شاد شود دل 


ار حنده بی‌وفت دل سسته دو نیم ۳ 
در پشت صدف گوهر شهوار بتیم است 
اینجاست که‌هر کس که بخیل است کریم است 
شبنم اثر آبل؛ بای نسیم است 
حندان که نظر کار کند ناز و نعیم است 
ساری هرشهبر به مقدار حکیم است 
از نور تجلتی ید بیضای کلیم است*: 
هرنقش که در دایرذ عرش عظیم است* 
قو .نم اسرد رنتو زین مج است ] 


صاثب به گناه دو جهان ازکرم او 
نومد نگردی» که خداوند کریم ات 


۳*۱۸ 


لوطی زسخن صیقل آيينة جان است 
۱ 
بیداست که در زیر خلك مهلت ما چیست 
در دبدف روشن‌گهران پنحة خورشید 
این نقش ونگاری‌ که تو دلسته آنی 
فرظ گردوق: سم ان عق جدرزار 
در پلله چشمی" که به عبرت نبرد راه 
| مد زدوری مکن اندیشه که در کیش 


بر سر و 6 خزان را نود دست تصترف 


آن راکه سخن سبزکند خضر زمان است 
از صبر» عقیقی که مرا زیر زبان است 
بكث چشم زدن» تیر در آغوش کمان است 
بر گی‌است که لرزان دلش ازییم خزان رن 
موجی‌است سکسیر که برآب روال است 
کز سختی اتام » مرا سنگ فسان است 
و قهلت ندار نود » خواب گران است 
تیری که بود راست درآغوش نشان است 
ببری چه‌کند با دل آن‌کس که جوان است؟ 


صائب شرر از سنگ هه تدسر برآند 


رحم است برآن دل که گرفتار جهان است 


اسه سس * دریرده جسهی , ۰. 





حرلیا 


۳۱ 


درد تو به دلمای سبکروح گران است 
در وصل دل ازهحر فزون دل نگران است 
برخاطر آزادة من دست گهربار 
از دل نبرد شوق وطن عزت غربت 
ایسن نتوان گشت زب رگشتگی بخت 
در قافلة ریگ رواد پیش ویسی نست 
حبرت‌زدگان را نبود بهره‌ای از وصل 
در بال ویر عزم » مرا گوتهیی نیست 
بیتابی درات جهان در طلب حسق 


تبخال برآن لب گره رشتة جان 
آوارگی تیر در آغوش کمان 
چون دست تهی بردل محتاج گران 
در صلب گهر آب همان قطره زنان 
بیوسته هدف را خطر ازیشت کمان 
س‌ماندة این مرحله از ببشروان 
در دامن گل دید شبنم نگران 
تشن ره من کاهلی همفران 


در ششه ای سفر ریک روان 


۰. 


۳۱ 


دروصل» دل ازهحرفزون دل نگران است 
یبهوده پسی سبحه و زتار دويديم 
این با که توا گفت؛ که ۲ هه 
روشن گهران از هنر خویش نگویند 
مردان حق از دار ة رح رو ند 
یرود سب از ین دایره بی‌ز حم محال است 
دترات حهان ریزه‌خور خوال سپهرند 


آوارگی تیر در آغوش کمان 
شیرازة اوراق دل آن موی میان 
دل خوردن ما برفلك سفله گران 
مجنون ترا ریگ روان تخت روان 
اینجاست که جوهر علف تیغ زبان 
از چرخ شکایت روش پیرزنان 
ی عنانیم وقضا سخت کمان 
هرچند که بر سفرة او يك ته نان 


صانب دم گرمی که برآرد زحهان دود 
در حلقة ما سوختگان باد خزان است 


۳۱42 


سس م؛» د: بااینهمه ... 


بداری حبرت‌زدگان خواب‌گران 





۱۰4 


یت 


۰. 


۱ 


یی 


نب 


یت 


۰۰ 


یت 


۰ 


یی 


۰ 


یت 


۰ 


سین 


ِ‌ 


سس 


۰۰ 


یی 


۰۰ 


۰۰ 


یت 


۰ 


یت 


ف‌ 


۰. 


۰۰ ۱ 


یت 


۰۰ 


سینت 


۰۰ 


یسب 


۰ 


۱۰۰ 





دیوآن صائب 





پوشیدن چشم از دو جهان سود نبخشد 
با اهستت برآورده‌ام از خرقه تحرید 
پیداست چو از ابر "تتاك جلوة خورشید 
حون سیل » طلیکار ترا سنگ ملامت 
درمشرب من خلوت اگر خلوت گورست 


۵ مادام که دل در بر سالك نگران 


برییکر من بند قبا بندگران 
در بردة حشمی که خبال تو نهان 
در قطع بیابان طلب » سنگ فسان 
بسیار به از صحبت ابنای زمان 


صائب مکن اندیشة جان در سفر عشق 
" کاین مرحله را ریک روان خرده جان است 


۳۱۹۵ 


ال ی یرفن کوری .ان عناق ]رت 
برق رخ گلگون ترا دل خس وخارست 
برصفحة رخسار تو آنل خال معنیر 
در چشم تر مين زخیال خط سبزت 
اف لا ز تقش قدم اوست نگارین 
ابری است که در باغ بهشت است خرامان 
از باده کهنه است نشاط و طرب من 
گردون که ز انجم همه تن دیده بینانست 


تبخال برآنل لعل » سرايردة حان 
مهتاب بناگوش ترا صبرکتان 
موری‌است که دردست سلیمان زمان 
هرگوشه پریزاد دگر بال فشان 
آن سروکه درمحلس ما دست فشان 
چشمی که به رخسار نکویان نگران 
اين پیر کهنسال » مرا بخت جوان 
حیرت زدة جلوة آن سرو روان 


صاثب دلش از صحت گلشن نحورد آب 
شینم که به خورشید درخشان نان ات 


۳۱2۹ 


چون آینه هردل که ز روشن گهران است 
غیراز نظر پالث برآن آینه رخسار 
حشمی که زبی‌شرمی ازو آب نرفته است 
دارد دلی ۲سوده تر از نقطة مرکز 
یلق ار کون باارا یدیا 
با قامت او هرکه به سروست نظرباز 


در نقش بدونيك به حیرت نگران 
گرب حیات‌است» که چون‌ز نگ گران 
چون دید؛ نرگس به ته پا نگران 
حون دایره هر کس که زبی با وسران 
بوسف به زر قلب درین شهرگران 
حون فاخته سرحلقة کوته نظران 


ل» ب» ه ونیز ل درغزلی دیگر: دیوانه ما را نخریدند به سنگی. 


۲ ۲ ۲ ۲ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


5 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


1 





غر لیات ۱ 


ابن راز که جون خردة گل درجگر ماست  .‏ فریادکه چون بوی‌گل ازیرده دران است 

انصاف نمانده است درین موی میانان کوه عم ما فربه ازین خوش کمران است 

بی‌خون جگره آبی اگر هست درین دور در سین سنگ وگره بدگهران است 
سرحلقة بالغ نظران است چو صائب 


چشمی که نظرباز به نوخط پسران است 
۱:۷" 
دل برشکن طترة دلدارگران است فریاد که این نعمه براین تارگران است 
مزگان تو با دل سر بیوند ندارد دلجوبی این آله برخارگران است 
بیمار سبك گشت و پرستارگران است 
این موح براین قلزم خونخوارگران است 
برموی میان تو که زتارگران است؟ 
بربوسف ما جوش خریدارگران است 
ا 6 یل با کت 


شد چشم تو هشیار وخراب اشتت: همان دن 
تیع بو رآمیزش حوهر گله دارد 
موبی شدم ازفکر» که چون حلقه کنم دست 
آن حسن محال است که از پرده برآید 
دل شکوه ز شمشیر سبکروح تو دارد 
جز دست‌گزیدن زلبش قسمت ما لیست ‏ ما مفلس وآن‌گوهر شهوارگران است 
حون رقعةٌ ارتاب طمع بردل مسك داغ ستم عشی به اغبار گران است 

صائب چه کند روی به صحرا نگذارد؟ 

براهل جنون سای دیوار گران است 


۳۱2۸ 
جان رشته شیرازة فرقان جنون 


4 


۰4 


دل نفطهة بسم ال دیوال جنون است 


بیکانل قدره» غنحه بزمردة عشق است 
ان عقل که هنکامة گفتار فرو حید 
شوری که نمکسود کند مغز زمین را 
بونال خرد را صدف بح نمودن 
معزم به سر ازخشاك دماغی کف خاکی است 
لاحول خرد شد سر دوانة مارا 


شمشر قضا» موجه عمّانل جنون است 


موری‌است که دردست‌سلیمان جنون است 
گردی زنمکدان سر خوان جنون است 
موقوف به یك موجه طوفان جنون است 
کو روغن بادام » که طفیان چنون است 


صاثب سر من پوج شد از زمزمه عقل 


1 دیوان صائب 


۷۵ 3 (مر» ل) 


سبزی که سیاه است ازو روز من این است 
زان شمع نسوزم که زفانوس حصاری است 
دوه من مه رت رن دوه 
درخانهة آسنه حه حاحت به چراغ است؟ 


9 سر آن شمع که در خانه زین ات 
چون تیغ عبال جوهرم از چین جبین است 
برسینة من داغ نهادن نمکین است 


نگذارکه صائب ز لبت کام تلد 


۲" ۱۰ 


آن خانه راندازکه درخانة زین است 
ازشوخی حسن است که آن سرو خرامان 
اوراق گل از خندة بیجاست پریشان 
بسیار شود مرکز سرگشتکی خلق 
از سوختگان نیست تمی کوی خرابات 
بی‌م رگ نخوابد قدم سعی حریصان 
در: انحمن وصل ؛ شکات مزه دارد 
ما قدرت دروزة دبدار نداریم 


۰ و ۰ ۱ 
دارد سر وبرانی من یه سواری 


معمار تمتای مسن خااء نشین استیتن 
برروی زمین است ونه برروی زمین است 
شیرازه محموعه دل حبن جسن است 
خالی که ون کنج‌دهن گ و شه‌نشین ت تن 
هر بو ته خاری که درین شوره زمین است 
دایم سر این چشبه » سیه خانه‌نشین است 
آسایش این طایفه در زیرزمین است 
در دامن گل گریة شبنم نسکین است 
این سلسله جنبانی ازال چين حسن است 
کز شوخی او زلزله درخانة زین است* 


صائب چه سر از چالك گریبان بدر آرد؟ 
امنیتت اگرهست درین-ححتن‌حصین است 

"۳ 
سبزی که مرا ساخته بتاب همین است ‏ خضری که به آدم ندهد آب همین است 
شوخی که به يك جلوة مستانه جهان را 
سیلاب خرامی که فکنده است زرفتار 


دادم اششت به سیلات می ناب همین ات 
در کوه گکران رعشه سماب همین است 





۱- "پشته سوار به معنی فاررس وسوار کار است. مولانا خود درغزلی دیگر فرموده است: 


صد پلنه از فتادگی آن سو فتاده‌ایم مور ضعیف پشته سوارست پیش مسا 


غز لیات 
ثزلیات ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۰۵۳ 


ماهی‌که نموده است زرخسار شفق رن 
ت زوا ز. اتسور ۱ 4 
۰ 1 اتام که در 3 9 
ات ایمان که زرخسار چو قسدیل 
گوهر شهوارکه دریای گهسر را 


ِ_ ِ خورشی جهانتاب همین است 
سل وتا اب ی بت 
_ ای بسن و ایت: همین ات 
لس درسنه محراب همین است 
رگوش کشد حلقة گرداب همین است 


خورشید عداری که ازو سوخته صاا 
۰ ۰ سس ۴ 
رف 


چشمی که نظرباز به آن طاو 

مج ٍِ ۱ ِ 9 

بی‌نر گس گویا» به سخن لب نک 
رش ار 
س خون که کند در دل مرغان جمن زا 
دربردة ۳ مه حمن راد 
1 بینایی من نقش دویی ثبست 
۱ غنچه نگرديم دل نا تگقابد 
ر روز به مجلس مطلب ی و ۱ 
ر‌ 


د 

۱ دهد اه مد ده 4 

او زعشق چو شاهین ترازوست 
ر فد مد و سره زو 

ِ رف ۳ ل جح ن؟ ۱ 

ان حسن خداداد که ا 7 حه ۵ 5 

2 ِ 3 حودروست 

یات پلنگم به . نظر دیدة آهوسر 

ر ۰۰ مه ۰ ِ ۹ 

ت ما رطل گران کاسة زانوست 


۰ رهش ۰ خ سم 
۰ شب توست 


یا ۰ 
لب چه خبال است که از سب 
ِِ از سینه کند یاد؟ 
هردل که گرفتار دران حلقه گیسو ۱ ۱ 
۲۳ ۶ (باء 2 ل) 


مرفی که رمیدن زجهان بال ویر اوست 
1 
7 فا است که دولت اثر اوست 
کیرینی ِ فا مه تاد 
تن شای خود آن" حسن ندارد 
چشم تو چه خونها که کند در دل مردم 


سای بای نو 
نبلی ت اف لاله تی 2 خطر اوست 
6 هردو حهان بال ویر اوست 
ِ ی همین با شکر اوست 

انه دیدة ما در نظر اوست 


۹ و ۰ 
خوایده که د 1 
رز رس اوتی : اوست 


ی وتو 
ِ نه رل رده شبن ۳ او ۲ 


ب با: قند. 


۲ات ۳ فا 
هر سه سحه : ۱ ۷ ی 
ین » ۰ 
من نشب حیح 5 سيي است . 


۱+۰ دی آن صاب 





۳۱۹ 


عشق است که اکسیر شا خالث در اوست 
عشق است همایی که سعادت نظر اوست 
هرچند ندارد صدف آن گوهر ایاب 
هرحند که در رخنة دل گوشه‌نشین است 
هرچند که چون سرو روان میوه ندارد 
هرحند که دل قطرة خونی است ازین بحر 
دستی‌ که درآغوش صوس حلقه نگردد 
ازسینة صرکس شنوی ال زاری 
بی‌عشق » دل ازهردو حهان سرد نگردد 
ازحوصلهة هردو حهان » گرد برآرد 
موبی که شود سلسلة گردن شیران 
هرتار ز پیراهن فانوس کمندی است 
درسخودی آویز که در عالم هستی 


ازهردو جهان سیرشدی ماحضر اوست 
افشاندن بال ازدو حهان بال ویر اوست* 
هردل که شود آب » محط گهر اوست 
گردون یکی ازحلقه بگوشان در اوست* 
اتید جهانل سایه نثین شجر اوست* 
سرسیزی افلاكه زاب گهر اوست* 
گستاخ‌تر از زلف به موی کمر اوست:: 
ازخوش برون ی که آواز در اوست 
اي فیض زتآیر نسیم سحر اوست 
این نثأه که در ساغر اول نظر اوست 
در حلقة زتار مسانان مر اوست 
گستاخی پروانه نه از دال ویر اوست 
سود دو جهان درسفر بی‌خطر اوست 


صائب خبر یوسف گم‌کردة خود را 


۳۱5۵ 


گفتار تو شهدی‌است که جانها مگس اوست 
هرناله که از دل زسر صدق راید 
هرچند که از محمل لیلی اثری نیست 


رفتار تو سبلی‌است که دل خاروخس اوست 
صبحی است که تسخیر جهان در نفس اوست 
سر پیش فکندنل ثسر پیشرس اوست 
حبد بادیه پرشور زبانگ چرس اوست 


با هرکه کسی نیست بجز بیکسی او را 


صاف هه ادب باش که بی گفت» کس اوست 


۳۱۹۹ 


تنها نه همین ماه به فرمال خع اوست 
از هاله فرو رده سر خود به گربان 


خورشید هم از حلقه بگوشان خط اوست 
از س که ححل ماه به دورال خط اوست 





عرلیا 


از روشنیش خیره شود دیدة خورشید 
قد می کشد از سننة عاشق الف آه 
خورشید کز او خیره شود دیدة انجم 
زآیینة دل چون خط باقوت برد زنگ 
خون درجکر افه کند قطرة اشکش 
بیوسته به پرگار بو ۵ دور نشاطش 
باقوت که در قطعه نویسی است مسلتم 
از رایحه مشك » شود خشك دماغش 
دلها که نهان ود فو ان سلسله رات 
هراب ژحفت. که ارو تازه شوه حان 
برسنیل فردوس کند ناز نگاهش 
عکسی است سویدای دل از نقطة خالش 


ت‌ 0 ۱ 


شمعی که زرخ در ته دامان خط اوست 
تا نشو و نما سلسله حنسان خط اوست 
از برده نشنان شستان خط اوست 
در دیده غاری که ز رسحان خط اوست 
هردبدة خونبار که حرال خط اوست 
هردیده که در حلقه فرمان خط اوست 
خونین جگر از مشق پریشان خط اوست 
هرمغعزکه پروردة ریحان خط اوست 
امروز چو گو در خم چوگان خط اوست 
نکر همه در دفتی احسانل خط اوست 
چشمی که نظرباز به ربحان خط اوست 
سی بارة دل » کردة قرآن خط اوست 


صا لب حه خبال است که دیوانه نز ددا 
رین زمزمة تازه که در شانل خط اوست 


"۱-۷ 


بودی که نمودست وجودش» دهن اوست 
تا پنجة اقبال که پرزور برآید؟ 
وصل مه کنعان چه مناسب به زلیخاست ؟ 
يث حرف ازان غنجه دهن رنگ ندارم 
جون مرع جمن جامه حان حالك نسازد ؟ 
از لعل » سخن پیش درخ بار مکوید 
هرفتنه که امروز ازو تام توان برد 
در دید هت » فك و کاهکشانش 


سیبی که سهیل است کبابش» ذقن اوست 
دست دوحهان در حم سیب دقن اوست 
پمقوب شناسد که چه در پیرهن اوست 
هر جند که ده رنگ زدان در دهن آوشت 
پیراهن گلها ز سر پیرهن اوست 
صد ب رگد خزان‌دیده جنین درجمن اوست 
زیر علم زلف شکن بر شکن اوست 


با اینهمه مشکین نفسی ء خامة صائب 
بك آصوی رم کردة دشت ختن اوست 


۳۱۵۸ 
کیفیّت می بالب شکترشکن توست تقلی‌که می از خویش برآرد دهن توست 





1 دیوان صاثب 


کرده است شکرخند به شیرین‌دهنان تلخ 
در دیدة ما حاشهة گلشن رازست 
سروی چو تو این سبزچمن یاد ندارد 
ازغیرت پیچ وخم آن موی مبان است 
هرچند خط سبز بود ای رحمت 
خورشید کز او نعمل فلکهاست درآتش 
بردوزخیان سوه فردوس حرام ات 


این شور که در پسته شکترشکن توست 
خطتی که به گرد لب رنگین سخن توست 
پیراهن گل » تر ز قماش بدن توست 
هرتاب که در زلف شکن بر شکن توست 
چون سبرهٌ بیکانه گران برچمن توست 
این تیغ زبانی‌که نمان در دهن توست 
پروانه پرسوختة انجمن توست 
دندان هوس کنند ز سیب دقن توست 


صائب طمع بوسه ز دلدار فضولی است 
زان لقمه بکش‌دست که پیش‌ازدهن توست 


"۱۹ 


روزم سیه از برتو آن چشم سیاه ات 
خمیازة گل وقت سحر بی‌سببی نیست 
برداغ سیه روزی عشتاقی بخشای 
غربت میسندید که افتید به زندان 
هرچند که اززلف تو يك پیچ نمانده است 
برخانة من سبل حوادث نکند زور 
پشت لب پیمانه ما سبز شد از زهر 


غفلت نکنم ؛ درخم آن طرف کلاه است 
شکرانة آن رو که ولی‌نعست ماه است 
ببرو ز وطن با مگذارید که جاه است 
در سینة من ماه صد سلسله آه است 
همواری من دشت‌صفت پشت ویناه است 
آن ساقی بیرحم همان تلخ نگاه است 


صائب عجبی نیست گر آرام ندارم! 
خاکستر من درگرو ضرصر آه است 


۳۱۹۰ 


بارب دل خون گشته زمزگان که جسته‌است؟ 


شد بشه میزان ز فروغش ید بیضا 


در دایرة ثه فلك آرام ندارد 
آب از نظر خیرة خورشید گشاید 


سب س» د» مر » ل: که آرام... 


این قطرة گرم ازدل سوزان که جسته‌است؟ 
ان لعل‌گرامی ز رگدکان که حسته‌است؟ 
این نقطةّ شوخ ازخط فرمان که جسته‌است؟ 


خر لیات ۱۰۷ 


دود از جکر خرمن افلاك برآرد . این برق ز ابرگهرافشان که جسته‌است؟ 
در گلشن خلدش نتوان داشت به زنحیر این طابر وحشی ز گلستان که حسته‌است؟ 
در دامن ساحل نزند جنگ اقامت ‏ این‌مشت‌خس ازسیلی‌طوفان که حسته‌است؟ 
بردامن صحرای قیامت نشیند این‌گرد سبکسیر زجولان که جسته‌است؟ 
بی‌آینه برسنگ زند راز دو عالم . این‌طوطلیمست ازشکرستان که جسته‌است؟ 
شد روی زمین از عرقش دامن گوهسر این‌بوسف شرمین زشبستان که جسته‌است؟ 
خون از تفش می‌چکد و زمر زگفتار این آبله از خار معیلال که جسته‌است؟ 
بی‌زخم نمایان نبود يك س‌مویش این سید زسرپنجه مزگان که جسته‌است؟ 
این چهرة کاهی گل روی سبد کیست؟ این بر خزان‌دیده زبستان که جسته‌است؟ 
ابن شعلهٌ ۲ه ازحگر حالك که برخاست؟ . این سرو خرامان زخیابان که جسته‌است؟ 
دل رو به قفا می‌رود امروز دگربار از دام سر زلف پسریشان که جسته‌است! 

صاثب دگر امروز هسه سوز و گدازی 

آهی دگر از سبنه سوزان که حسته‌است؟ 


۳۱۹۱ 

دریردةٌ شب هرکه می ناب گرفته است از دست خر در ظطلمات آب گرفته‌است 
شمم سیر بالین بودش دولت سدار 1 را که خال لو رگ خوان گرفته‌است 
از روشنی عاریتشی دل نگشایسد این مسا زنگ ز مهتاب گرفته‌است 
عاجز زعنانداری سیلاب نگکردد دستی که عنان دل بتاب گرفته‌است 
قربانی ما از نگه عجزه مکترر تیغ ازکف بیرحسی قصتاب گرفته‌است 
و ان ادن ادها تشد گدشتن استه: مدا «دامسیس سیماب گرفته‌است 
از غیرت چشم تر من بحرگراننك پیچیدگی از حلقه گرداب گرفته‌است 

مسجود خلایق ز عزیزی شده صاألب 

هر توا زحهان گو شه جومحر اب گر فته است 


"۱۹۹ 


ازشش جهتم هسچو شررسنگ گرفته است . این‌بار جنون سخت به من تنگ گرفته‌است 





۵۸ ۱ دیو ان صاثب 


ران حهرة گلرنگ خط سبز دمیده است؟ 


اتام حیاتنم شب فدرست سراسر 
چون گوشه نگیرم ز عزیزان » که مکسترر 


با آینهة بینش من زنگ گرفته‌است 
تا دل زمن آن طتره شبرنگ گرفته‌است 
تیم تو زخون که دگر رنگ گرفته‌است؟ 
از آب گر آینه‌ام زنگ گرفته‌است 


تاب سخن سخت ز معشوق ندارد 
صاف که مکترر زهوا سنگ گرفته‌است 


۳" 


يك دلشده در دام نگاهت نگرفته است 
مغرور ازانی که چو خود عریده جویی 
زان خنده زنی برمن بی‌ب رگد که هرگز 
درباغ جهان شاخ گلی نیست که صد دست 
سیب ذقنی نیست درین باغ که صدبار 
خر که رسد در تو » که دلهای سسکسیر 
رحسی به سیه روزی ما سوختگان کن 
بر گرد به میخانه ازین توبة ناقص 


در مالة آغوش» حو ماهت نگرفته‌است 
تیغ ستم اد دشیتع: تاه نگرفته است 
آتش نصی نبض گیاهت نگرفته‌است 
سرمشی شکستن ز کلاهت نگرفته‌است 
گلگونة رنگ از رخ ماهت نگرفته‌است 
دامن به سکدستی آهت نگرفته‌است 
تا زنک خط ۲سنه ماهت نگرفتهاست 


تا سر خرابات به راهت نگرفته‌است! 


ان کس که زند حنده به سهوشی عبا لت 
بیبانه‌ای از دست نگاهت نگرفته‌است 
۱۶ 36 (۰2 ل) 


در روی رمین ی سر برشور نمانده است 
زا مصر حلاوت که شکر بود غبارش 
پیسانه ارباب تنم شده لبرسز 
از تلحی دشنام سرود رفته حلاوت 


ته حرعه‌ای از کاسة! منصور نمانده است 
در آینة هیچ نظر نور نىانده است 
امروز بح نقش بی مور نمانده است 
آوازه‌ايی از کاسة فعفور ندانده است 
نزدنکی دل با نگه دور نمانده است 


زان شهد که سرمایه شیرینی جان بود 
نات بجر از نشتر زنور نمانده است 


وب لد بادء ء متن مطابق ل. 


غر لیات ۱۰۹ 


]۲۱۲۱۵[ 


ازمر ك به ما نیم نفس پیش نمانده است 
نازك شده سررشته ببوند تن و حان 
حون ب رگذ خزان‌دیده وجون شمم سحرگاه 
در ناله دلها ز اجابت اثری نیست 
نه کوهکنی هست درین عرصه نه پرویز 
زان حسن گلوسوز که صد تنگ شکر نود 
وقت است چو خورشید درآبی به کنارم 


يك گام زسیلاب به خس پیش نمانده است 
۱ ۱ 
از عسر مرا نیم تفس بیش نمانده است 
۲ ی رن بسن له ات 
آوازه‌ای از عشق‌وهوس 9۳ ده اش 
ازغارت خط » بال مگس بیش نمانده است 
کز عمر مرا يك دونفس پیش نمانده است 


برروی زمیسن صالب و برچرخ مسیحا 
در انفس و آفاق دوکس بش نمانده است 
۱۹۹" 


زان خرمن گل حاصل ما دامن حیده است 
ما را زشب وصل حه حاصل؛ که تو از ناز 
چون خضرشود سبز به هرجا که نهد پای 
شد عسر و نشد سیر دل ما ز تیسدن 
ما درچه شاریم » که خورشید جهانتاب 
درعهد سبکدستی آل غمزة خونربز 
9 جو خون درر گك ودررشة جان رفت 
عمری است خسر از دل و دلدار ندارم 


زان سیب ذقن قسمت ما دست گزیده اس 
تا باز کنی بند قباء» سبح دمیده است 
هرسوخته جانی که عقیق تو مکیده است 
ابن قطرة خون ازسرتیغم که چکیده است؟ 
گردن به تساشای تو ازصیح کشیده ی 


شمشمر تو آسوده‌تر از رام بر دده ات 
لاد بسکسیرتسر از آب که دیده است؟ 


1 ره من از دعبت بر 9ه» است! 


صاب چه‌کنی پای طلب آبله فرسود؟ 
هر کس به‌مقامی که رسیده‌است» رسیده‌است 


۷ ۶ (مر» ل) 


رخار تو روز سیه رش ندیده است 
شش ق کلیت برد مسا وت و0 اشتان 


زلف سیهت مفلسی دل نکشده ۱ 


دننال خریبداره نگاهت ندویده است 
نو خمار می گلکون نکشده 


۱۰ دبوان صالب 





تلحنی 


معدوري ار قدر گرفتار ندانسی 


دتدان: اسیت:. لشه لفلنت. باه تلم ات 


پروانه‌ای از بای حراعت رده است 


ی نحشده است!" دمائت 


حق درطرف تو ست در ارردد صاأثت 


سررشته پیمان تو هرگز نبریده است 


"۱۹۸ 


ازعشق دلی نیست که زخسی نچشیده است . این سیل سبکسیر به هررکوچه دویده است 
ای غنحة خندان بحبا باش که شینم اما شا کت و۱ فتاه ایتش 
دربردن دل اینهبه تعجیل چه لازم؟ . این طور زلیخا پی بوسف ندویده است 
درصساف خضسوشی نود دوه داهن ه ان اس و لب سار نگز بده ات 


خبا شت: تفن هت‌فهان. سور مرو 


ت‌ 


از معز عزالان ختن عطه کشده ی 


"۱۹۹ 


با طترة او مشك ختا دود کیایی است با چهرة آو صورت‌چین موج سرابی است 


با شوخی آن چشم » رم چشم غزالان در دیدة صاحب‌نظران پردة خوابی است" 


چشم است سراپا که به رخسار تو نوشد 
"می نوش و برافروز که شاخ گل سیراب 
در دلبری اندام تو کم نیست ز رخسار 
روزی است که خط مشق پربشان کند آغاز 
از هرنگه ما و تو حون برده بر افتد 


در دیده من حو هر پر حمی شمشمر 
دستی که به احسان » فلك خشك کشاد 





۱ فقط مرء 1 نکشیده است» متّن تصحیح قیاسی است. 


۲ بیت بعدی در نسخ ن» لك این است: 


آهی است‌گره دردل هنرلاله زرویت 


که درسخ معثبر نیامده است. ظاهر اً خود صائب بعدها . 


هرشاخ گلی راکه به کف جام شرابی است 
هنگامة پرشور ترا سیخ کبایی است 
هربند قبای تو مرا بند نقابی است 
مکتوب مرا از تو گر امتبد جوابی است 
پوشیده وسربسته سوالی وجوابی است 
ازسوختگی سایه بید و لب آبی است 
دردیدة روشن گوهران موج سرابی است 


درهرجگ رگل زلبت شور کبایسی است 


این بیت را حذف کرده است» زیرا درمصراع دوم بایسد 


«درجگر هرگل» گفته می‌شد. گرچه بیت دیل راکه دارای همین عیب است درنسخ معتبر می‌بینیم: 


هرچند قلزم عشق بريك هواست دایم 


درهر سر حبابی ازشوق او هوایی است 





۱۰۱ ِ 


و تن ناخ قرب 


"۱۷۰ 


هر شام ات ات ی 

هر آه حگرسوز که از سینه برآید 
هر نوع شکستی که ترا روی نماید 
تا خلوت بوسف که صبا راه ندارد 
در دامن دشتی که تو متّی می‌ کشی امروز 


هر :روز ارين ماه مبارگ غب:عیدی. است 
در دامن سحرای جزا سایة بیدی است 
چون‌موج درین‌بحر پروبال جدیدی است 
از دیدة یعقوب عجب راه سفیدی است 


هر لاله او شمع سر خالكٌ شهیدی است 


ضبات کرت دوه یداو تتفتته. ات 
در پردة شبگیر یم اسدی است 
۳۱۳ 


تن بردل خوش‌مشرب ما خانة تنگی است 
در چشم‌تو گر خوش‌بود این‌سقف زراندود 
طوطی که زشیرین‌سخنان است» زوحشت 
هر مسلك دیگر که کند عقل دلالت 
از سنگدلانی که درین شهر و دیارند 
هر حلقةٌ جشمی که در او دهتسی تستخ 
با گوشه‌نشینان به ادب باش که صوفی 
صحرای عدم ساده ازین پست و بلندست 
حیرت‌زد گان بیخبر از منزل و راهند 
هرچند که بر چشم تو شوخی است مسلم 
0 

مج لو ان ات 

ت 


بر گوهر شهوار» صدف کام نهنگی است 
در دیدةٌ سودازدگان دامن سنگی است 
بر حهرة اه مابردة زنگی است 
جز دامن صحرای جنون کوچة تنگی است 
هر کوچه به دیوانة ما شهر فرنگی است 
در دیدة صاحب‌نظران داغ پلنگی است 
حون بانهد ازجله برون»تیرخدنگی است 
در ملك وجودست اگرصلحی‌وجنگی است 
در قافلة ما نه شتامی نه درنگی است 
پیش دل رم‌کردة ما آهوی لنگی است 
درهرگلی این آب‌سبکروح به‌رنگی است 


ت که هموار نکشتی 
تواگر خاری و سنگی است 


"۷ 


صبح از لب لعل تو پیام نمکینشی است 


شام از شکن‌زلف گرهگیر تو چینی است 


۱۰ دیوان صائب 


از زخم تو هر سینه خیابان بهشتی است 
هر نقطه زمحموعة رخار تو جون خال 
صبحی که ازو روی زمین شد شکرستان 
بینایی چشمی که به‌عبرت نشود خرج 
معسورءه دنسانسود حای اقامت 


از داع تو هربارة دل زهره حبسنی است 
از دامن دشت تو سیه خانه‌نشینی است 
آشوب دل‌ودشمن جان» رهزن دی است 
زهری‌استکهپنهنشده‌در زیرشگینی است 
سودازدة زلف ترا نافه حینی است 
نست به‌شکرخندة او شوره‌زمینی است 
از مایه حسرت» نگه بازپسینی است 
هر خانه که آید به نظر» خانة زنی است 


صاثب حه کند آهوی وحشت‌زده ما؟ 
هر گوشه‌در ین‌دشت» ما 3 کمینی است 
۳۹۱۷ 


آن نرگس بیمار» عجب هوش‌ربایی است 
در چشم تو کل پرده‌نشین است » و گرنه 
زنهار ز ما بار مجویید که چون سرو 
حستی که به صورت بود انجام پذیرد 
چون قطرة باران نکشم رنج غرسی 
از اطلس گردون گذرد راست جو سوزن 
رندی‌است که‌اساب‌ویآسان‌ندهد دست 
همچثم حبابم که درین قلزم خونخوار 
هر بند گرانی که کند عقل سرانجام 


ان ظالم مظلسوم‌نم ا طرفه‌بلایی است 
هر موجه‌ای از ریگ روا قبله‌نمایی است 
از باغ جهانل حاصل ما دست دعابی است 
بحاره اسیری که گرفتار ادای است 
هر گوشه مر اهمحوصدف خانه‌خدابی است 
از راستی آن‌را که درین راه عصابی است 
سرمابه تزویر » عصایی و ردایی است 
کسب‌من سرگشته همین کسب‌هوایی است 
در پیش سبکدستی می » بند قبایی است 


صائب نتواند ز نظر اشك نربزد 


۳۱۷ 


دست تو اگر نیست نگارین ز علایق 
تا در پسی دنیای خسیس است دل تو 


هر نوحه ازین قافله ۲واز درابی است 
این عقده هستی گره‌ند قبابی است 


دل نیست در آغوش تراء کاهربابی است 





۱۰۳ ِِ 


هرچیز ز دنیای دنی رو به تو ارد 
رزق توگر از خوان فلك شد غم روزی 
درهرچه به رغبت نگری راهن توست 
خاری که درین مرحله بیکار نماید 
0 جمعی که مهشای رحلند 
هر ناله وهی که زخود پیش فرستد 
ما حوصلة درد نداريم » وگرنه 
ازفقر مکن شکوه که آزاده روان را 





معرور مشو » گز پی تنبیه » ققابی است 
غافل مشو ازشکره که ابن نیز غدایی است 
برهرچه کنی پشت : ترا راهنمابی است 
از آبل؛ پای طلب عقدهگشایی است 
هررنحش بحای فلك » لطف دحابی است 
ازخو یش برود آمده را خانه خدایی 1 
هردرد که قسمت شود ازغیب؛ دوایی است 


بی‌بر گی ایام » عجب بر آذونوایی است 


صاثب چه‌کند سینه خود را نکند جال؟ 


"۱۷۵ 


بی‌روی تو چشم ازهمه خوبال تتوان بست 
"۷ بوی لبی 1 نسیم است 
هرچندکه چون دل گمری رفته زدستم 
اور که اس اس سار «درارمت 
در کیش سرزلف که همعهد شکست است 


در آ تشم از مجرمی آشه 2 


(مر» ل) 


بوسف چو نباشد در کنعان نتوان بست 
ی 0 ۳ 
تهمت به سرزلف پریشان نتوان بست 
برسینه ره کاوش مزگان نتوان بست 
رتار تواد بستن و پیمان نتوال ست 
هرجند در خلد به رضوان تتواد ست 


دل را به تماشای صفاهان نتوال ست 


"۱۷۳۹ 


درعالم بالاست تماشایی اگر هست 
چیزی که بحا مانده همین ترلك تمنتاست 
درعست: جلی: است ۳ هست حضوری 
اشکی است که در ماتم امشید فشانند 
آهی است که سینة افسوس برآند 


۱ب ل: یار . 


شرفن زفمگان ات و ها سای زر شنت 
در خاطر عثشاق تمتایی اگر هست 
در روی زمین آب گوارایی اگر هستت* 
۰ جهان نخل تمتایی اگر هست 


۱۰۹ دیوان صاب 


ازساده دلی جون گذری عالم ی "۳ 


کرد ستهان,دفی زدن ی تال انیت 
دراینه تاره پری دیو ناد 
برطوطی جان » تلخی غربت نماید 
گردست فناندن به دو عالم از 
زنهارکه غافل مشو از خامه ققتاش 


در زیر فلك دامن صحرایی اگر هست 
خورشید سفت دید بینابی اگر هست 
ساف‌است حهان جان مصفتابی اگر هست 
قو شا کته ول ۱ 4یا شبن هت 
کارن 9ات اعز نت سس کون بابی ای هت 
در مد" نظر صورت زبایی اگر هست 


صائب دل پرخون بود و دبدذ خونار 
در محلس ما ساغر و مینایی اگر هست 


"۳۷ 


درهرجگری شوری ازین گرم‌نفس هست 


گلبانگ نساط از دل مجنون نشود کم 
گرنیست مرا در حرم تن شکره بار 


آن را که خیانان گل از حالك قفس هست 
چندان که درین بادیه آواز چرس هست 
سامان به سردست‌زدن همحو ی 


صاب نشود پخته به خورشید قیامت 


در موه هردل که رگ خام هوس هست 


"۷/۸ 


بی‌دادرس آن کس که فعال‌جود‌جرسش‌هست 
جون رشته محال است کند راست نفس را 
ان کس که کسش‌نیست» کس اوست خداو ند 
عافل نشود یكث نفس از بال رساندن 
در رن واه که افستم عمایل 
تا هیچ نگردی » نتوانی همه گردید 


خاموش نکردد زفعان تا نفش هست 
آن دانة گوهرکه گره پیش وپسش هست 
بیکس بودآن کس که درین خانه‌ کش هست 
هرمرغ که امتید نجات از قفش هست 
مت هرآن کس که‌اثر درنفش هست 
کزیحر حیاب است جدا تا شش هست 


جون نفس کسی راکه سگی درمررسش هست 


۳"۷۵۹۵ 


خام اشلیت شرابی که در او غلعله‌ای نت 


9 است زمینی که در او زلزله‌ای هست 


ثِِ ام که تون جع تمه ی > هیدو ودره عطاق توت سک رای و عم نی و طوامعر مارو د تا رگا یج 


گل می‌شکفد از موذ خار معیلان 
باگل همه شب دست و گریان وصال است 
چون معنی بيتیم یکی ؛ از ره معنضی 
ارباب جنون را زکشاکش خبری نیست 
همره جه ضرورست ؛ که ازسنك ملامت 


غرلیات 0 


تا در قدم گرمروان آبله‌ای هست 
چون خار کسی را که زبان گله‌ای هست 
درصورت اگر ما و ترا فاصله‌ای هست 
در گردن عقل است ان سلسله‌ای هست 
درهرقدم راه حنون قافله‌ای هست 


آن را که درین باغ زبان گله‌ای هست 


۳۱۸۰ 


در نقطه خالك است نهان » گرخضری هست 
ابلیس زآدم قد افراخته‌ای دید 
درهرشرری دوزخ نشدی است متا 
برگار ترا نقطه بود گوهر مقصود 
چود نخل برومند زخود رزق ندارم 
زینسان که منم محو حضور قفس و دام 
صد چشم بد ازفطرة شبنم به ثمین است 
ترفوطی ها .شک ای کار کنلد. تاش 


در پردذ اين گرد بتیسی گهری هست 
غافل که درین پای علم » تاجوری هست 
گرزان که درین خانة تاردك ؛ دری هست 
ادين تتوال شد » زخودی نا اتری هست 
درخویش چو گرداب ترا تا سفری هست 
زین بحر منه پای برون » تا خطری هست 
ره بان ات شرا ار رن هس 
صبّاد حه داند که مرا بال وبری هست؟ 
آن‌راکه درین‌باغ چ وگل مشت‌زری هست 
درسینه هرسنگ که پنهان شرری هست 


چون خوش‌سخنی» طوطی ما را شکری هست 


تا سارد » نتوان قطم طمم کرد 
صائب ز نهالی که امید ثمری هست 


"۱۸۱ 


در زبر فلك تست | ی همنفسی هست 
یرون چه کشی دلو تهی از حه کنمان؟ 


در پرده غیب است اگر دادرسی هست 
غافل مشو از داد خدا تا نفسی هست 
تا در دل مجروح» هوا و هوسی هست 





۱ ۱ ۱ دبوان صاب 


زنهار چو صید حرم ازکوی خرابات 
برمرغ گرفتار» فضای قصس تنسک 
ترسیل. نهر . موی ان تروابان 
در ترك تمتا بود آسودگکی دل 
بی‌جذبه محال است ز دل ناله برآید 
چون مهلت‌اوراق‌خزان‌دیده دو روزی‌است 





مگدار برون پای طلب تا عسی هست 
گلزار بهشت است اگر هم‌ففسی هست 
سهل‌است اگر در ره ما خاروخسی هست 
تلخ‌است شکرخواب به‌هرجا مگسی هست 
فریاد » دلیل است که فرادرسی هست 
در قافله عمر اک تن اف فییم .هنت 


این است که گاهی به دعا اد تباشد 
ا ح ان صائب ۳-9 1 هست 
۳۸ 


هرخال ترا زبر نگین ملك جمی هست 
درهرچه کند صرف بحز آه » حرام است 
در داسرة فسمت بشی‌طلبان است 
گنج است » اگرهست به ویرانه خراجی 
جون لاله درن دامن صحراست فروزان 
زان است که برخوش نمودی تسو ستمها 
آن را که زحرفش نتوان سربدر آورد 
از گرد خودی چهرة جان باك بشویید 
زندان عدم » رخنه اتید ندارد 


حون سرو درن باغجه دست طلب ما 


درهرشکن زلف تسو بیت‌الصتنمی هست 
چون صبح» زآفاق‌کسی راکه دمی هست! 
دوه افتارگ ار ی کین 
تیم است » اگر برسرمجنون قلمی هست 
از گرمروانی که نشان قدمی هست 
از شکر بیگانه ترا گر ستمی هست 
در بردة دل » زلف برشان رقمی هست 
تا درچگر شیشه و بسمانه نمی هست 
در عالم ابحاد » امد عدمی هست 
شد خشك‌و ندانست که صاحب‌کرمی هست 


صالف دل جمعی استکه خرسند به فقرند 
گر زان‌که در آفاق دل محتشمی هست 


۳۱۸4۳۲ 


با ما سیب کینة گردون دا چیست؟ 
امد تا ژر ی جو در ٍ کماندار 
آن غنجه اگر چاك گریبان نکشاید 
حون وعدة سست تو به اتید خلاف است 





سس ۵ ده ق» ل: جون صبح کسی را که زآفاق... 


اندیشه جستن زسر تیر قضا جیست؟ 
در چیب سیم سحر و باد صبا چیست؟ 
حندین گره سخت برآن ند قنا چست؟ 


یه مه 





غز لیات ۱۰۷ 


شد ریگ زمین گیر درین وادی پرخار 
عیسی به یکی سوزن ازین راه فروماند 
بی‌دردطلب » همر هی حیسم وتال انش 
رسم است که ازجوش ثمر شاخ شود خم 
کاهی که بود در ته دبوار » چه داند 


دردی که دوا باعت ان است دوا حست؟ 
ای راهروان چارة این آبله با چیست؟ 
مسوالك وعصاه شانه و تسبیح و ردا چیست؟ 
کتسن دودطلت هس غم راهنما چیست؟ 
ای ببرء ترا حاصل ازین قد- دوتا حیست؟ 
ای دشمن دین این دولب بوسه‌ربا چیست؟ 
کانداز: بطاقتی کاهرا حست؟ 


صائب زگل وخار حهان دست نکه دار 
در دامن این دشت بجز زهرگیا چیست؟ 


۳۹۱۸ 


دلیستگی خلق به عسر گدرانل چست؟ 
پیش وپس اوراق خزاد نیم نفس نیست 
حزخواهش الوال که کشده‌است به‌خونت 
تخنی فشان » توش راهی ه‌ کف آور 
چون دید ارباب هوس » 
ای سرو که عمری به رعونت گذراندی 
۳ همه مهسانل لب کشتة حو شند 
حق رزق تو برسفرة اف لاله با 

تا چند به گرد سحن خلق برآایی؟ 


روز فنامت 


استادگی عکس درین ات روان حیست؟ 
آسودگی ز مرگ دگران چیست؟ 
از پیم اجل اینهبه فرباد و فعان چیست؟ 
دیگر ثسر نعست الوال جهان چیست؟ 
حاصل زدل و دیدة خونابه فشان 
دريكه اعمال تو جزخواب گرا چیست؟ 


۰ 


از گردش چرخ اینهمه فریادوفغان چیست؟ 
ای سست شین انهبه اندشه نان چست؟ 


۳ خدا صبقل شمشیرزنان چیست؟ 


صائب قدم از دابرة ۳ برود نه 
جز نیش درین کارگه شیشه گران چیست؟ 
۸+۵" 
گوش دوجهان تنگ شکر ازسخن‌کیست؟ 
شب سابة گیسوی شکن برشکن کیست؟ 


‌ شرس سر ۶ 
رخار که روشنگر اه روزست؟ 





۱۰2۸ دیوان صائب 


هرشنمی مه سوب دهد اد 
شفق مشك که کرده‌است؟ 
درخون شفق » ساعد صبح و کف خورشید 
چون خانه زنبورعسل » شش جهت خالٌ 
دریای وجود و عدم آميخته باهم 
از نکهت بیراهن وسف گله دارد 
هرحند که هنگامة دلهاست ازو گرم 
جز زلف تو ای صف‌شکن صبر و تحمْل 
دست و دهن موسی ازین مایده شد داغ 
هرک سگلی ازشوق تو درآب گرفته است 
سودای تو در انحمنآرابی دلهماست 
دلها شده از برد فانوس "تشکتر 


درنافه شب» خون شا 


پیراهن گلها ز سر پیرهن کیست؟ 
ین مرحمت از طترة عنبرشکن‌کیست؟ 
لبریز ز شهد از لب شکترشکن کیست؟ 
چون شیروشکر ازدهن خوش‌سخن کیست؟ 
اين معز» بدآموز نسیم چمن‌کیست؟ 
روشن نتوان گفت که قراخ نت 
افتادن و افکندن عشتاق فن‌ کست؟ 
ان شمه هه اندازة کام و دهن کیست؟ 
تا قامت رعنای تسو سرو چمن‌کیست؟ 


از حیرت نظئارة سب 


تا شمع جهانسوز تو در انجمن‌کیست؟ 


و تفه حنت نشند دل شا سس 
ا در سر این مسرغ هوای چمن کیست؟ 


"۸۳۹ 


گر دل نکشد دست ززلف تو عحب نیست 
آرامش سیماب برآیینه محال 

خاری که نسازی ترش ازدیدن آن» روی 
شمعی که به منت دل بیمار نسوزد 
در خاطظر عاشق نسود راه ترددد 
با دامن خلق است ترا دست بدآموز 
هرچندکه زندان فرنگ است جگرخوار 
خون حگرست آنحه به ابرام ستانی 
درکار بود سلسله » زندانی تن را 
مردم زتکلثف همه در قیدر فرنگند 


س.ن: ... جرخ به‌کام تو شود. 


گنحبهة ان راز بغر ! 
و ات 
در چاشنی فیض کم از هیچ رطب نیست 
درعالم اعد تقوری تب نیست 
دردیدة حیرت زده وسواس طلب ثیست 


ورنه جه مرادست‌که دردامن شب نست؟ 
اما به جگرخواری زندان ادب نیست 
رزق تو همان‌است که موقوف طلب نیست 
ازخوش رون آمده دریند.نس نیست 


غرلیات ۱۰۹۵ 


صاثب اگر از گوشه‌پرستان جهانی 
جون خال» ترا جا به ازان گوشة لب نیست 
۱۸۹۷" 
در دیدة بی‌شرم و حیا نور ادب نیست .. بی‌رویبی از آیينة بی‌پشت» عحب نیست 
غیر از نگه دور » چو خار سر دیوار از گلشن حسن تو مرا ب رگث طرب نیست 
از فکر خط و خال تو بیرون نرود دل. گنجینه این راز بغیر از دل شب نیست 
در مشرب دیوانه من» سنگ ملامت ."در چاشنی فیض کم از هیچ رطب نیست 
ساب اگرت هست سر گوشه‌نفینی 
چون خال» ترا جا به ازان گوشه لب‌نیست 
۳۱/۹۸ 
خرق بیو شار کن اون برفه. از را میتی این خوتانن نع ده 
بال‌ویر من چون شرر از سوختگان است هر جا نبود سوخته‌ای بال و پرم نیست 
چون تبیغ » مرا سختی اتام فسان است هرسنگ» کم‌ازدست‌نوازش به‌سرم نیست 
چون سیل درین دامن صحرای غریسی غیر از کشش بحر دگر راهبرم نیست 
از فرد رواد خجلت صد قافله دارم هر چند بجر درد طلب همسفرم یست 
چون آينه و آب نیم تشه هر عکس نقشی که ز دل محو شود در نظرم نیست 
هر کس که مرا دند جو من سوخته دل شدا داغی که نسوزد جگری بر جگرم نیست 
چون غنچة تصویر» دلم جمع زتنگی است امد گشاش ز نسیم سحرم نیست 
از دست عنان داده تر از موح سرابم هرچند که از منزل ومقصد خبرم نیست 
زندانل فراموشی من رخنه ندارد در مصرم و هرگز ز عزیزان خبرم یست 
صائب همه کس می‌برد از شعر ترم فیض 
استادگی بخل در آب گهرم نست 
۳۱۸۵ 


آن را که بود تیغ زبان بی لب نال نست روزی زدل خود بودآن‌راکه‌دهان یست 


اه س ٩‏ ۵ د؛ گشت. 


۱۰۷۰ دیوان صائب 


بر د"ردکشان ظلمت اتنام نود صساف 
این بخته‌نمابال همه خامند سراسر 
دل را تهی از شکوه هه گفتار توان کرد 
از قرب کحان»راست برآرد به‌ستم دست 
اد خراج از عدم] باد» فضولی است 
نگداشت نفس راست کنم عمر سیکسیر 
کوتاه نظر عاقتت اندش نباشد 
تکرنك بود سال و مه کوی خرابات 


در ملك قناعت دل و چشم نگران نیست 
بر خاطر ما ابر شب جمعه گران نیست 
بث داغ جگرسوز درین لاله‌ستان ی 
بیار بود حرف کسی‌را که زبان نیست 
از تبرحه اندشه» جو دربحر کمان دنت ۲ 
ما را طمع بوسه ازان غنچه دهان نیست 
آرام درین قافله چون ریگ روان نیست 


تبری که هوایی‌است مقیّد هه‌نشان یست 


‌ 


انجا شب آدشه و روز رمضان یست 


کثاره قصیر بود خواب پریشان 
ما را گله‌ای صائب از اوضاع جهان نیست 


۳۹۹۰ 


لب بسته ما بیخبر از راز جهان نیست 
از شرم در بستَه روزی نگشاید 
جانها همه از شوق عدم جامه‌درانند 
عاشق خر از کسه و نخانه ندارد 
از بستر نرم است گرانخوابی مخمل 
از سنک سبکبار شود نخل برومند 


سیار بود حرف کسی را که زان پیست 
روزی زدل خود بود آراکه‌دهان نیست 
آرام درین قافلة ریگ روال نیست 
ابن تیر سکسیر مقشگد به نشان نیست 
بالين اگر ازسنگک بود خواب گران نیست 
تالف نان تست ررآن تست 


با اینهمه‌نعمت که بر این سفره مهیتاست 
صائب لب بی‌شکوه بغیر از لب نان نیست 


"۹۱۹۰۱ 


منظورمن آن موی میاناست ومیان‌نیست 
فریاد که آن دلبر شیرین سخن از شرم 
از بوالعجبیهاست که شیرینی عالم 
این با که توال گفت که سررشتة جانها 
فرباد که از بی‌دهنی درد دل ما 


رزق‌من ازان‌تنک دهان‌است‌ودهان تست 
جونل غنجه‌سرایایزبان‌است‌وزبال نیست 
مستوردرآن‌تناگ دهان‌است‌ودهان تست 
وایسته به‌آن موی‌میان‌است‌ومیان نیست؟ 


موقوف به تقربر زبان‌است‌وزبان نیست 


نوری که بود روشن ازو دیدة عالم 
آن جان جهانی که جهان درطلب اوست 
هرچند که با هم نشود سیروسکون جمع 
از بی بصری در نظر تسک خسیان 
آن پیر سیه دل که مقیّد به خضاب است 


غرلیات ۱۰۷۹ 


چون مهر جهانتاب عیان‌است‌وعیان نیست 
از دید ادراكٌ نهان‌است‌ونهان نیست 
درصلب گهر» آب روال‌است‌وروال یست 
بوسف به زرقلب گران‌است‌و گران نیست 
درچشم خودا ز جهل جو ان است و جوال نیست 


ابن طرفه که صالب دل صد بارة مبا را 
شیرازه ازال موی میال است ومیان نیست 
۳۱۵ 


بوی سرزلف تو به شیدابی من نیست 
هرچند که حسن تو درین شهر غریب است 
در دست فلاخن نکند سنگ اقامت 
چون کشتی طوفان زده آرام ندارم 
در صبح ال سیر کنم شام ابد را 
دستم رود ازکار ز دامان تو دیدن 
درچشم تو هرچند که چون خواب گرانم 
اتام خزان گرمتر از فصل بهارم 
دارم خبر از راز شرر در جر سنگک 


آوازه حسن سو به رسوایی من یست 
زلف تو حرف دل هرجابی من نیست 
هرچند که عاشق به شکیبابی من نیست 
و که ارم رده :انشا ی امن تست 
رنگ رخ عاشق به سبکیایی من نیست 
ژفنسلار. نو اه نی مرن ینت 


بی‌برده در از راز دل باده کشانم 
صائب کسی امروز به رسوایی من زر ۰ 


۳۱۹ 


درموج پریشانی ما فاصله‌ای نیست 
فریاد که اسباب گرفتاری ما را 
بی‌دیدة بینا چه گل از خار تسوان چید؟ 
موقوف به وقت است سماع دل عارف 
از ظرف حرشان تتوانل سربدر آورد 
بوی گل و باد سحری بر سر راهند 


امروز به جمعیتت ما سلسله‌ای نیست 
چون حلقه زنجیر زهم فاصله‌ای نیست 
رحم است به یایی که در او آبله‌ای ثبست 
هرروز در اجزای زمین زلزله‌ای نیست 
دریزم شرابی که "تنتك حوصله‌ای نست 
گر می‌روی ازخوده ه‌ازین قافله‌ای نیست 


۱۰۷ 


دیوان صاثب 
هرچند بحزگوشهة ابرو صله‌ای نیست 


۳۱۹ 


درمعرکه عشق ز جرآت خبری نیست 
در قافله فرد روا بار ندارم 
در پك؛ سنك است گهر بی‌نظر پا 
خود را بشکن تا شکنی قلب جهان را 
چون شیشه بی می » نسود قابل اقبال 
شب نیست که برگرد تو تا روز نگردم 
سرگشتگی ما همه از عقل فضول است 


غیر از سیر انداختن اینحا سپری ذ 
هرچند بجر سایه مرا هسهری ذ 
بیزارم ازان شهر که صاحب‌نظری نب 
ابن فتح میستر به شکست دگری نب 
باغی که در او بلبل خونین جگری ذ 
هرجند من سوخته را بال ویری نم 
سحرا هبه راه است اگر راهبری نب 


صاثف چه‌کند گر ند روی به دنوار؟ 
جایی که لب خشکی و مژگان تری نیست 


۳۹۹۵ 


درچشم و دل پاك ز دنیا خبری نیست 
کوته نظری پردة بینایی روح است 
در جانل هوسناك زلیخاست عروسی 
قاف عدم آوازه تراش است » و گرنه 
تن سخرست از دل پرشور » که خم را 
زین نقطه بود گردش پرگار فلکها 
این خواب پریشان گل‌پوشیدن چشم است 
در عالم باطن نرسد زاصد بی معسز 
در گوشءة دلنگسی ما گوشه نشینان 
ینوت مرن تیان ان 
ازنافه خر آهوی رم کرده ندارد 


در عالم حیرت ز تماشا خبری ن 
در دبدة سوزل ز مسبحا خبری نب 
در خلوت بوسف ز زلیخا خبری نب 
در عالم ابحاد ز عنقا خبری ذ: 
از چوش نشاط می حسرا خبری نب 
هرچند که ما را ز سویدا خبری نم 
ار و و 
کف را ز نهانخانة دربا خبری ند 
از جبهه واکردة صحرا خبری ذ 
ابن سر به هوارا زته با خبری ذ 
وحشت زده را از دل شیدا خضری ند 


صاف نکند آه اثر در دل سنگین 


از سوز شرر در دل خارا خبری نیست 


لیات ۱۰۷۳ 


۳۱۹۹ 


ازعکس خود آن آنه‌رو بس که حیا داشت 
از بی‌سر ی سبز درین باغعحه مان‌دم 
می‌کرد قیامت سخن ما زبلندی 
هر جفد در او خال رخ سیمیری بود 
در خامه تاش ازل نقطه خالت 
گرد دل من گر هوس بوسه نگردید 
تاج خی گر ان در سر آراده » و گرنه 


در خلوت آینه هاد رو به قفا داشت 
هسخانة دل ود و ز دل خانه حدا داشت 


جوی سرو » مرا دست تهی برسریا داشت 


تا قامت او رشه در اندشه ما داشت 


چود چرخ دوصد دایرذ بی سرویا داشت 
اندشه ازال حهذ اندشه نبا داشت 


چون بضه مرا زیر پروبال » هسا داش 


ساب نشد از منزل مقصود کس ! گاه 
از نقش قدم گرچه فزون راهنما داشت 


۳" ۷ 


درظاهر اگر پشت به من هسچو کمان داشت 
هد کها دفتت که یداع کاد 
اون نظرم کاسة دروزذ اسك است 
ی طرف چشم سخنگوی تو گردد 
بسوسه درین باغ » دلم چون گل رعنا 
دلگیری من نیست ازین باغ » نوآموز 
انگشت نما بود زنادیسدگی خلق 
هر گسز به سر جود قدمی راد نرفتم 


ليك از ته دل روی توجثه به نشان داشت 
ما را به ته دل ء دگران را به زیال داشت 
آل رفت که غمخانهة من آب‌روانل داشت 
از بی‌بعبران شرم توقتسم تته ان 9ات 
روبی به بهار و رخ دیگر به خزان داشت 
دريیضه مرا شوق قمس بال فشال داشت 
هرکس چو مه نو لب انی ز جهان داشت 
در بادیه زنجیر مرا ریگ روا داشت 


چود داغ» مرا لاله عداری به میان داشت 


۳ ۵۸ 


و تست تا گوهر نتواد نافت 
هرموی خط سبز ترا پبچش خاصی است 
نقشی به فربندگی آن خط موزون 


درآینه صاف تو جوهر نتوان بافت 


در سلسله موحهة کوثر نتوال دافت 


۱۰۷ دبوان صاب 


این فتنه که در نرگس نیلوفری توست در پردة ئه طارم اخضر تنوان بافت 
غافل مشو از حسن خط بار که ابن دور حون‌عهدجوانی است که دیگر نتوان بافت 
تا شانه صفت سر ننهی در سر این کار سررشتة آن زلف معنبر نتوان یافت 
در جام می آوبز که در عالم هستی رن عالم دیگر نتوان بافت 
راز دل عشتای چو خورشید عبان است يك نامه پیچیده به محشر نتوان یافت 
در فکر اثر باش که جز آینه امروز ‏ شسعی به سر خاك سکندر نتوان یافت 
گردن مکش از تیغ که جز حلقة فترالث ‏ در خلد ره از رخنة دیگر نتوال یافت 
تا بردل صد پارة خود تنسگك نگیری چون غنچة گل ؛ دامن پرزر نتوان یافت 
در ابر "تننك » جلوة خورشید عیان است چول حسن ترا در ته چادر تتواد یافت؟ 
کوتاه زىان شو که ز دندان ندامت زخمی به لب خامش ساغر نتوال بافت 
امروز بجز کلث گهربار تو صائب 


۳۱۹۵ 
درخالك وطن حند توانل ره به عصا رفت؟ کو وادی غرت که توان رو به قفا رفت 
از ببس قدح تلخ مکافات کشیدم از خاطر من دغدغة روز جزا رفت 
خش وو رازبا فلت ع. عنم خرست آلست:. ارو شاه آنکنی کته نی وافتیا روت 
تا چند توان دست دعا داشت برافلاك؟ این زور در اتام که بردست دعا رفت؟ 
آن روز که خورشید قدح چهره برافروخت رنك ادب از چهرة گلزار حیا رفت 
برحاصل ما چون جگر برق نسوزد؟ از روی خزان رنك ز بی‌برگی ما رفت 
چون از لب پیمانه من زهر : نربزد؟ 
ساب به من از گردش تام چها رفت 
۳۳۰۰ 
اتام بهاران سبك از دیدة ما رفت . ازدست بهم سودنی این رنگ حنا رفت 
شد موسم گل لی به شکرخندة برقی برگك طرب باغ به تاراج صبا رفت 
شیرازة مجموعة گلزار فرو ریخت سنبل چو سرزلف پریشان به هوا رفت 
بر گس زنظر دور به بك چشم زدن قریان هرحندکه از راه هرت به عصا رفت 


عز لیات ۱۰۳۵ 





آمد به چین غنچة گل با کف پرزر چون بر خزان‌دیده تهیدست و گدا رفت 
ازهبر‌هیش درجگر لاله نفس سوخت . ازبس که به تعجیل گسل لعل قبا رفت 
در يكث نفس ازکیسه گلزار شکوفه چون سیم و زر از پنجه ارباب سخا رفت 
پیجید سرايردة خود ابر بهارا ازفرق چین سایه اقبال هبا رفت 
شد رفتن گل باعث خاموشی بلسل ازباغ به یکبار برون بر و نوا رفت 
از حیرت نظارة آن سروگل اندام از خاطر اشحار چسن نشو و نبا رفت 

صالب ز نظربازی بی‌بردة شبنم 

از ضرق کلهتامن. یز ,رن تا وف 


۲۱۳۲۱ 

افنوس که اتام شریف رمضال رفت . سی عید به‌يك مسرتبه ازدست جهاد رفت 
افوس که سی بارة این ماه مبارك. از دست به تکبار چو اوراق خزان رفت 
ماه رمضان حافظ این گلّه شد از گر آذ فریاد که زود از سر این گلته شمان رفت 
شد زیروزبر چون صف‌مزگان» صف‌طاعت شیرازة جمعیتت بیداردلان رفت 
سقدری ما جون شود فاش «ه عالم؟ ماهی که شب قدر در او ود نهان» رفت 
برخاست تمیز از بشر وسایر حیوان آن روز که این ماه مبارك زمیان رفت 
‌ آتش جوع رمضاد حهره بر افروخت از نامه اعمال» سیاهی جو دخان رفت 
با قامت جون تير درین معرکه آمد از بار گنه با قد مانند کسان رفت 
برداشت زدوش همه‌کس بار گنه را جون‌اد» سبكآمد وچون کوه»گران رفت 
چون اشث غیوران به سرایردة مزگان دیر آمد وزود از نظر آن‌جان‌جهان رفت 

از رفشن بوسف نرود بر دل عقوب 

آنها که به صاثب زوداع رمضان رفت 


.۳۳ 
از ناخن دخل آنچه به رخار سخن رفت از کاوش غم بر دل بی‌کینه من رفت 
زنهار خىش باش که چون خامه درین بزم کم عمر شد آن کس که به‌دنبال سخن رفت 
فرباد که گلبانگ پریشان من آخر چون بوی گل از کيسة گلهای چمن‌رفت 
با بر گك خزان دیده چه سازد نفس سرد؟ ایمن شدم آن روز که رنگ ازرخ‌من رفت 


۱۰۷۹ دیوان صاثب 


زاقال شکوفه است که در گلشن ابحاد 
بس خون که کند در چگر سوزن عیسی 
شد کاسة دربوزه همه ناف غزالان 
از سنکگک» نگین جهره خر اشده ترا ند 


تا کرد نظرباز» در آغوش کفن رفت 
خاری که زراه تو به بای دل من رفت 
تا نکهت آن زلف به صحرای ختن رفت 
آوازة لمل لب او تابه یسن رفت 


از غیرت فکر چمن‌افروز تو صائب 
گل»اشاك جک رگون‌شد واز چشم‌چمن‌رفت 
۳۳۰۲ 


ای زلف تو شیرازة دبوال قیامت 
خاموشی و گفتار دهان تو دهد باد 
چشم تو سیه خانة صحرای تجلی 
مزگان صفآرای تو همدوش صف‌حشر 
دامان قیامت بود آن زلف پریشان 
مانند دار گوش تو شد تازه وسیراب 
وقت است که در دید خفتاش گرد 
شد صبح قیامت زلب لعل تو پرشور 
چون جلوه‌کنی از دو جهان گرد برآید 
رسوابی معشوق نه جرمی است‌که بخشند 
از راه خطرنالك تو ای کعبة امیتد 


از تست اه تیاده :هو شکتان کنامت: , 
خال دهنت مسهر نمکدان شامت 
ابروی تو هم پله میزان قیامت 
روی تو چراغ ته دامال قامت 
وم تسش یرابنا زاین 
از شرم نو خورشید درخشان قیامت 
می‌خواست نمکدان حنین خوان قیامت 
سته است ه دامان تو دامان شامت 
عاشق نسرد شکوه به دیوال قامت 
کت هل اس اه 


صاب جه گشابی گره از طرة دلدار؟ 
نتشوده تن فال زدسوان سامت 
۳۳۰ 


قد" تو کجا وقد رعنای قیامت 
ای از مزة شوخ صفاآرای قیامت 
در دامن کهسار کم از خندة کبك است 
هم‌جنتتی از چهره وهم دوزخی از خوی 
خورشید تو چون از افق زلف برآید 


این جامه طلندست به بالای قيامت 
وز زلف دلاوسز دو سللای قامت:: 
نقدست در اتام تو سودای قیامت 
ربزد عرق شرم زسیسای قیامت 








غرلیات ۱۰۷۷ 


خورشید بود انجسن آرای قیامت 
بی آب بود دامن صحرای قيامت 
از شرم گنه بس که کشیدم به زمین خط مسطر زده شد دامن صحرای قیامت 
در سابه کوه گنه مازبلندی آسوده بود خلق زگرمای قيامت 
از سنة اش نفسان دود راید 
حون خامه صا لب ان انشای قسامت 


از داغ نود گرمی هنکامته دلها 


۳۰۵ 


ای هر دو جهان خالك ره سرو روانت 
بر کوتهی یش خود داد گواهی 
ینهانتر ازانی که توانت ه نشان دافت 
گردون که به گردش نرسد فکر جهانگرد 
جوشیدن آب از جگر سنگ به تعحیل 
فرعون که می‌زد لمن‌الملك زنخضوت 
عمری است‌فلك می‌خورد ازجام شفق خون 
هرحلقة زلف تسو پربخانة چنی است 
چون حرف مکترره سخن فند سود تلخ 
تا حشر فراموش کند تسود رفتار 
سرحلقه باریك‌خالال جهاد شد 
گر آب شود » موج بود بند زبانش 
این سرکشی نخل تسو با خالكنشینان 


گردون مطّوق یکی از فاختکانت 
آن‌کس که نشان داد برون از دو حهانت 
یداتر ازانی که یرسند نشانت 
گردی است که رخاسته از راهروانت 
بك چشمه سهل است زفرمان روانت 
در بحر عدم وله زد از جسوب شبانت 
شاید که شمارند زخونانه کشانت 
رحم است به چشمی که نگردد تگرانت 
آذرا که شنبده است حدشی زدهانت 
آسی که شود آنة سرو روانت 
پیچید به هر دل که غم موی میانت 
هر دل که شود مخزن اسرار نهانت 
زان انیت وه در خواب تهتان ات بح ادن 


حولال سمند تو رود از دو جهان است 


۹ ٍ (مرءل) 


سر شینم به آفتاب رسید 


اس گ» بت هء ل: کر فده دلسو ختگان. 


تیغ در و از تعافل ماست 








۱۰۷۸ دیوان صائب 


می رسیم او کت کین نته: نیمار همچو موج ازشکستگی پل ماسنت ‏ 

شکوه ۳۳ جند از تن دام؟ این کشا کش نسیم سنسل ماست:« 

حلقة چشم دام در نظرست بیضه ماتم‌سرای بلیل ماست 
صاف از فکر ماست رنگیسن شعر 


این چمن سرخرو زبلیل مباست * 
۳۰۷ 


این چه خط" است وان جه رخسارست 
ابن حه خالء این جه گوشة ابرو 
این چه ابسروی سحت پیشانسی 
این چه چشم هميشه در خواب است 
این چه تیم زبان زهرآلود 
این جه مر گان رخنه در دل لسن 
خانهة موش را به آب رساند 
جشم بد دور ازان چسن که در او 


این چه آیینه» اين چه زنگارست 
اجه مهسر دما رت 
این چه لهای نرم گفتارست 
رم تا ۳92 
۹ ات مت 
ایين چه پیشانی کگهربارست 
مسزد شوح 4 خسار تاو سین 


سوختی‌عالم» 1 حه مامت 


۳۳۰۸ 


در وطن جوهر سحن خوارست 
ست از جدب کهریا نومید 
تن تدارقه کشی. لته فتاو از بال۲ 


«س ب» ل اشافد دار ند: 


اس س»؛ م۵ ده آزدل تا . 


در نگین ام رو به دیوارست 
کاه هرچند زیر دیوارست 
دیدش بر دل جهان بارست 
عسرق شرم » چشم سدارست 
عم عالم به قدر عبحو ارست 


این‌جد بیشانی» این‌جه ر خسار ست 


۰ 
بح 


سس 


دل عاشق کجا وکعبه ودبر؟ 
هر بلندی که آخرش پستی‌است 


لیات 


و دا سوح 6 خانه سزارست 
پیش صاحب صیرتان دارست 


مور تلخی نمی کشد صائب 
خال بر قانعان شکرزارست 


۳۳۵ 


سبزه در دست وبای افناده است 
خر عیسی به گل فرورفته است 
خاکساری حصار عافیت است 
اعتبار از میال چو بر خیزد 
از تف آه آسمانل سیرم 
دهن صبح پر زخود شفق 
دام گردون به خالك پوسیده‌است 


سینه آینهدار زن‌گارست 
پله عافیت سر دارست 
خار » بالانثین فا سین 
دور دججال برق رفتارست 
کوتمی پشتبسان دیوارست 
بضه مور » مهرد مارست 
جون بیرددن. 40 اشت هتسخ 
بك رم آهوانه در کارست 


و ملایم نگشته‌ای صابت 


ورنسه سس سیهر هموارست 


سبزة جوی شهده نیشترست 
جشم پوشیده پرده‌دار دل است 
زهر چشمش مباد خندیدن 
هرچه غیراز شراب» بار دل‌است 
میوه‌ای نیست به زآزادی 
[حقه سر به مهیر 1 بلهام 
ادر دباری که ماص صنعیفا نیم 


«۱۰ 


لب خامش تگاهبان سرست 
همچو بادام تلخ در شکرست 
هرحه حز نعمه است دردسرست 
چشم از عیب دوختن هنرست 
تتوانل گفت نت و. . تون لمرست 
و تن و 
آبخوردم زچشتة گهرست] 
شعله را چشم همّت از شررست]| 


۱۰۷۹ 





دیوان صائب 


[خندة صمح حشر با آن شور 


شب ما را نمکحش سحرست ] 


دامن روز کار بر کهرست 


شمع بالین این گرانخوابان 
گرچه دل می‌بنرد جدا هريك 
روی‌خوش» لفظوبوی خوش معنی‌است 
جام سی ناده مر ع بر کنده‌است 
ورد کسن وفوز ی مقس 
دلش از می سساهتر رد 
ند درو ننسد طاهرآراسان 
هتر دیگران ندید » عیب 


تشنة آفت است مال بخیل ‏ 


۳۳۱ 


پرتو آفتاب درندرست 
بی شا چون ستارة سحرست 
می ومهتاب» شیر با شکرست 
معنی از لفظ دلی‌دبرتبرست 
بط می را شراب بال وپرست 
رنج باریشِ رشته از گمرست 
دست بی حوده شاخ بی تمرست 
رهروی را که توشه بر کمرست 
هر که چون لاله آتشین جگرست 
اآبره‌ها برده‌دار استشرست 
دیدن عب خوشتن هنرست 
محك خلق آدمی سصرست 
خون فاسد هلاك نشترست 


همجو شبنم کسی که‌دیده‌ورست 
۳۳ 


سیم زهاد حخ خنرت ی شورست 


سر بی شور ؛ جام بی باده . 


دل بر داغ هط لالهزار هت 
در شکستن نود حلاوت دل 
حون هما رزقش استخوان سازند 
زحم در 3 می‌شود ناسور 


لب دلمردگان لب گورست 
دل بی عشق زنده در گسورست 
سر پرشور » فصر پر حورست 
شهد در کسر شان زنسورست 
به سعادت کی که مغرورست 
بس که آفاق پر شرو شورست 


غر لیات 


۰ ۰ , 2 ۱ ۰ ۹ 
چه کنم نن به عاحزی ندهم! 


گِ ۱ 
رد مده حر. ص واز و در دنل 


که پروبال دشمن مورست 


باده صائب زآب او سس 


۳۳ 


دون اد هس 4۱ وی کتس‌گیرشت 
غم به بیگانگان یاویزد 
دل زیداد روشنی گسبرد 
طفل ما خون خود جرا نخو ود؟ 
خط او پیش خود گرفتارست 
بر جوانی چه اعتماد» که صبح 
زور بازوی پنجه تدیر 


نست دوانه گر سیهسره جرا 


خنده صیح» خندهة شرست 
سک این بوم ؛ آشناگیرست 
شمم این خانه» رق شمشرست 
داب روزگار کم شیرست 
سبزه‌از موج خود به ز نجیرست 
تا نفس راست می‌کند پیرست 
خس وخاشالك سبل تقدبرست 
دایم از کهکشان به زنحیرست؟ 


بر دم تیغ می‌زند خود را 
صائب از بس زجان خودسیرست 


دهن ششه معرت عثل ی 
يكث الف‌وار نیست گوشة امن 
۰۰ ۱ تا عشق شت ۳۹ د 
بلسل بوستانل شوق ترا 
طور خر گل از تحلتی حسد 


۳۳ 


لب ساغر خسوش غمازست 
لب پیسانه مشرق رازست 
صفحة خالك » سنه بازست 
دز از, افتات ارس 
شکن دام » تال بروازست 
کار افتادگکان خداسازست 


دل صائب زشوق آب شده‌است 
تقنة خاك باه شیرازست 


۳۳۹۵ 


ظلم فربادی از صعقان است 


۱+۸ 


دیوان صاب 


تیسغ سداد کر دو سر دارد 
سفرهٌ خاله وخوان گردون را 
ی ناسون تن 9 
جز در حق به هر دری که روی 
نپدیرد زهیچکس احسان 
وه شیر فسشتد: اواتان 
هر کجابی تکلفی باشد 
زندگی صرف خویروبان کن 
از حیا حسن جاودان ماند 


1 


از هدف بش تبر ئالان 


۰ 
۰ 
سس 


سر پرشور من نمکدان 
بال من پترة بایان 
مد" انعام» چوب دربان 
هر که از بندگسی گریزان 


به درازی" مد" اجسان 


۲ 


۱ 


اد 


1 


خالكٌ بر مور شکترستان است 
زندگانی- ومر له 1سان است 
به زر قلب بوسف ارزان است 
عرق شرم آب حیوان است 


گل ی خار این من صانب 


۳۳۹ 


عشق سلطان وعقل دهقان است 
عسق چون آفتاب کنمانی 


کیست گردن زحکم عشق کشد؟ ‏ 


لمات سواد هصتی را 
عقل در بارگاه حضرت عشق 
عقل مرغی است در قفس محبوس 
عقل فرمانپدیر تکلیف است 
آسمان سفره‌ای است بر نعمت 


یس 


رزق دهقان زعدل سلطان 
عقل ده گانه همحو اخوان 
عشق انگشتر سلیمان 
مشرب عشق » آب حیوان 
منفعل جون نخوانده مهمان 
عشق سیسرغ قاف امکان 
عشق سیلاب کفر وایسان 
عیانص ۱:۵ نان 


تسیا متا سا را متا شیتآ صسرسن 


سفر اهل شوق در وطن است 


اقتدا نا *مو لوی هشن 


۳۳۷ 


غر لیات ۱۸۳ 


عندلیبی که در خبال گل است هر کحا غنجه می‌شود جمن است 
خنده هر چند کم بوده در وقت خانه‌برداز محنت کهن است 
غم یکساله را به باد دهد خندة گل اگر جه بك دهن است 
رخنه‌اش سد" باب طوفال است عشق» خضر سفینه بدن است 
سخن عشق با خرد گفتن . بر رگد مرده نیشتر زدن است 
آختایی است بی زوال ؛ سخن مغریش گوش ومشرقش دهن است 
یوسف شرس‌کین معنی را لفظ ازك به‌جای پیرهن است 
معز گردد در استخواش نال چون قلم هر که عاشق سخن است 
بر زبان قلم اد راست آنچه از شوق در ضمیر من است 
بر بزرگان مشو به حلم دلیر سپسر آفتاب » تیغ‌زن است* 

امن از گوشمال دوران است 

هر که صائب به حال‌خو شتن است 


۳۳۸ 


موری از من نمی‌شود بامال کف دست دعا سریبر من است 
نتم امت تن‌آرایان خلق خوش جامة حریر من است 
دولت افتاده است در قدمم پروبال ها حصیر من است 
به گریبال اگسر نیردازم کاوش سینه دستگیر من است 
۳3 هو به ال تفتکستا پنتبرم داغ طبع اوه کم من است 
بلبل خوش نوای تشایور خجل از طبع بی‌نظیر من است 
آفتاب سّ شکفتهرو صالب 
۳۳۵۹ 
مزه‌ام حلوه‌گاه یسروین ات کل خورشد طلعشان ان استتاخ 
کی توانی سبك ده منزل رفت؟ سنتك راه تسو خواب سنگین است 


۱۰۸4 دیوان صاب 





همه شب همچو دستءة سنبل خواب آشفته‌ام به بالین است 
سنگداغ فروغ چهرة اوست کوه طوری که کوه تمکین است* 
می‌کند چهره‌ای » نگاه مرا گل روش زس‌که رنگین است* 
شعر صائب نمی‌شود کاسد 
همتوفت ات ع.شیرین اس 
۳۳۲۰ 
خطش از خال حقته باز شده‌است خالش از خطزان دراز شده است 
چون سپر روی چرخ پرچین است گره از جبهة که باز شده است؟ 
صف مزگانش در زبان‌بازی است ‏ گرچه‌چشمشبه‌خواب‌ناز شده است 
نیست بك دل گشاده» حیرانم که در فیض بر که باز شده است 
خط مشکین او که ابجد ماست ‏ ووالهوس‌را خط جواز شده است 
رو به دربا هاده نی کنو بی حضورآن که‌در نماز شده است 
به که برخود نندد از دربانل. در دولت به هرکه باز شده است 
کرده تا روی خود به درگه حق 
صاثب از خلق بی‌نیاز شده‌است 
۳۳ 

تا به دل‌تخم عشق کشته شده‌است آه من درحگر برشته شده است 

پا مزن بر حنای گری؛‌من کهبه‌خون‌جگرسرشته شده است 

آدمیزادة من از خط سبز تا نظر می‌کنی فرشته شده است 

زان میان پیچ وتابها دارم که‌خدایا چگونه‌رشته شده است! 

خال را حون سیند نیست قرار تا زمی‌حهره‌ات‌رشته شده است 

ندهم دل به نوخطان چه کنم چودفلمبر سرم نوشته شده است 

شد زخط خال او دراز زبان ان گره‌راسن که‌رشته شده است 

بر ندارم نظر زموی میان سوزنم مبتلای رشته شده است 

تاززانو نسوده‌ام بالین بترم پثر پر فرشته شده است 

همچو خورشید نان من زشفق سالهاشدبه‌خون‌سرشته شده است 








غز لبات ۱۰۸۵ 


نسخه زلف وسنبل وریحان . همه آزروی‌هم‌نوشته شده است 
نیست چون موح بیمم از طوفاد تا عنانم زدست هشته شده انترت 
که به صدخون‌دل نوشته‌شده است 


۳ 
لطف وقهر زمانه هر دو یکی است گکره دام ودانه هردو یکی است 


پشت ورو ست کار دنا را شب ورور زمانه هردو یکی است 
دده خوان له غعفلت را صور حشر وفسانه هردو دکی است 


ات وان ی تعیتن را مسند و آستانه هردو یکی است 
نقد باشد قامت عاشسق بشما گوروخانه هردو یکی است 
یت همم حدا دل ودلدار جون‌دو لب»این‌دودانه‌هردویکی است 
جلوة آب خضر در ظلمات با شراب شبانه هر دو یکی است 
خانه با ار خانگی زساست ورنه زندان وخانه هردو یکی است 
ما که از بال خوش در ققصیم " یضه و آشیانه هردو یکی است 
نست کشتی شکستة ما با کنار ومیانه هردو یکی است 
بدويك زمانه هر دو یکی است 
۳۳۲ 
آب خضر ومی شا نه بکی‌است مستی وعمر حاودانه ون است 
بر دل ماست چشم» خویان را صد کماندار را نشانه کی است 
پیش آن جشمهای خواب‌الود. ‏ نالة عاشق وفانه یکی است 
در مقامی که غور باید کرد قطره وبحر بیکرانه یکی است 
کثشرت خلق» عين توحیدست خوشه‌چندین‌هزارودانه‌یکی است 
بلكة دین وکفر جون میزان دو نماىده ولی زانه یکی است 
رهروانی که راست جون تبرند همه را مقصد ونشانه یکی است 


۱۰۸۹ 


دیوان صائب 


گر هزارست بلبل این باغ 
نشود نشور مهر بست ولند 
عاشقی را که غیرتی دارد 
جنده در چشم آب توافت 


نست نیر با دو خانه یکی است 
همه را نغمه وترانه یکی است 
پیش‌ما صدر وآستانه نکی است 
چین ابرو وتازیانه یکی است 
ماتم وسور اين زمانه یکی است 


ففس وباغ وآشیانه یکی است 


عقل را گبوشه سرابی هست 
راه عشق است بی‌نشان» ورنه 
مرو از ره که این بیابان را 
داع ما زود به تین کتی و 
بی عوض نیست هرچه می‌گیر ند 
نیست بی‌عیب هیچ موجودی 
خانه‌ای را که تس رن 
ساية اعل جود؛ بال هماست 
در گریبان زبوی پیرهنت 
چشم سار اگر شفا باید 
اگر از خود برون توانی رفت 
حون قلم» شاهراه معنی را 
وسعت مشربی اگر داری 
برو ای داغ فکر دیگر کن 
شعله تا این زمان نیی‌داند 


۳۳۳ 


عشق را دشت دلکشانسی همست 
در ره عقل نقش پسایی هست 
طر فه موح علط نمسای همست 
ّ این باغ ر وفاسی هست 
نی بی بر را نوابی هست 
روی آینه را قفابی همست 
چین ابروی بوریایی هست 
باده پیش آر تا هوای هست 
عنجه را باع دلکشایی هست 
دل مار را شفایی همست 
دامن دشت دس تا قزر هنت 
یزاوم ۱ یه بای هت 
در دل اهل درد جایی هست 
که سپند مرا صدایی هست 


صالب ساده دل حه می‌دانسد 
که اشارات با شفابی هست 


می در جبین پاکان از شرم آب گردد 
م۱ ۱ ۳ 0 ننگدستی 1 ات 
از بقشراری ماست این خاکدان برونق 
از سینه‌های روشن در ما یی تواد برد 
در جای خوش دارد ند آبروی نبکان 


تسا سس وی ی سس ها دا وج تست سا را ی سس وس اما ی سس رس یتسه ]| 


نیغ برهنه باشد روی که بی‌نقاب است 
رخسار شرمگین را خط پردة حجاب 
حکم شراب دارد آبی که در شراب 
دریای پاك گوهر همکاسة حباب 
در ماه ناتامی تقصان آقتات 
شیرازة سانان از موجه سرات 
در بند بوست باشد علمی که در کناب 
شیربن ترست ازجا تلخی جودرشراب 


9 


۰ 
1 
۳ 


مکتوب خشرت صا نب سوهان 9 داشد 
جون ثست جرب‌ترمی خط | ۲ بهعدات است 


۳۹ 


از خودگدشتکان را آینه بی غبارست 
دنبا طلب محال است در خالكث وخون تعلطد 
دلجوبی حربفان بالاترست از برد 
از دردو داغ عاشق بر خودشتن نلرزد 


کش انار ای عاعت کیان رده 
محصور حق 39 | وه معاصی 


موج سراب ابن دشت شبشیر آبدارست 
رنگ شکفته تو سرجوش نوبهارست 
از باختن شود شاد رندی که‌خوش‌قمارست 


آتش بود گلستان برزر حو خوش‌عبارست 


بی اعتباری ما موفقوف اعتبارست 
بد کردن خلایق برهان اختیارست 


دا بو بلاق ان کته از 


۳۳۷ 


از خودگدشتگان را آیینه بی غبارست 
آن‌را که خلق خوش‌هست تنها نم یگدار ند 
با ناز بریایند اهل نیاز هرگز 


۳1 بی‌حر دف ما ندر ندی کهخوش‌قمارست؟ 


گل گر پیاده باشد بر طللان سوارست 


۱۰۸۵ ۰ دبوان صاثب 


دوانه را ملامت اساب خنده 3 
عاشق زخاکساری بی بهره است از وصل 
تا دل برید ازان زلف از سر نهاد شوخی چشم به‌خوابرفته است‌دامیکه‌بی‌شکارست 
از خون مرده صائب سنگین‌ترست خوابت 
جابی که هر رگذسنگ چون نبض بیقر ارست 


بر مك سس سحنی دامال و هیا زیت 
دیوار بوستان را ازگل نصیب» خارست 


۳۳۸ 


مسوج سراب دئیاء شمشیر آبدارست 
خمبازة نشاط است گلهای خنده‌روش 
تاجش به دیدة عقل کیلی است عمرپیس 
جون کوه بایدارست 33 3 رکاش 
مات تا هاش الر رن میت ار 
چون سک گزیده از آب وحشت‌کند زدنیا 
گرد کدورت از دل بی اشك بر نخبزد 
از خلق خوش‌توان‌شد درچشم خلق‌شیرین 
در گوهر آب گوهر در بحر می‌کند سیر 


۳ لعاب افعی» خارش زبان مارست 
سرجوش ناده او ته حرعة خمارست 
تختش به چشم عبرت کرسی" زبردارست 
عمر سبك عنانش چون برق در گدارست 
جایبی که شیر 


۰. 


مادر خون نقاندارست 
یه هرت آذرا که بی غبارست 
روشنگر وجودست چشمی که اشکبارست 
صییح گشاده‌رو را انجم زرشارست 
واصل بود به جانان جانی‌که بیقرارست 


از ود کناره گیران صا نب مدام اه تا 


۳۳۹ 


در بله ترقتی است مشرب حو عالی افتاد 


متهر لب خموشی است دستی که‌خالی افتاد 


با قامت خم از عبر استادگی مجوید 
از جویار همست تخی که آب گرد 
در گلشتی که گلها دانشگان:. تدش 


اتا چه می‌توان کرد پای تو درمیان است! 
هرجند سحدة شتا سرود اس 
اژ خالزود خبزد تاکی که‌خوش‌عنان ات 
آن‌را کمخرده‌ای هست‌چون‌غنچه صدزبان است 
یا در ر کاب باشد تیری که در کمان است 
گر زیر خاله اشد بالای آسمان است 
لل زساده‌لوحی در فکر آشبان است 


غز لیات ۱۰۸۹ 





سیلاب غافلا را از دیده می‌برد خواب خواب مرا گرانی از عمرخوش‌عنان است 
.دئال‌ماندگان را هرکس که دست گرد در منزل است هرحند دنال کاروان ات 
از بای خفتة ماست منزل لند صائب 


۳۳۳۰ 
از غیرت رکات از دىده خون روان است امتا جه‌می‌توان کرد یای‌تو درمیان ات( 
رن شکسنة من نه حرعة خزان است 
کر دددلنا تاد زخمی که خو نحکان ات 


دایم زنر شون در خانه مان است 


سرجوش نوبهارست روی شکفته تسو 
از شکوه‌عاشقانرا در خالكوخون کشد عشق 
از حرف‌راست گردد برخون‌دهن‌جو سوفار 
طلل زساده‌لوحی در آشیان طرازی ی در گلشنی که خاکش با باد همعنان است 
ما می‌زنيم از جهل هر دم به دامنی دست هر حند روزی ما در دست آسمان است 
گوری است پر زمرده صاثب قلمرو خالك 
گردون پرستاره بك چشم خونفشان است 


۳۳۳۱ 


بود و نمود عاشق؛ ازآب وتاب حنین است 
در یخودی توال دید بی‌پرده رویمطلوب 
حسن آل بود که دایم بر بك قرار باشد 
از خنده‌روبی گل بلبل نگشت گستاخ 
ازحسن خط سیه مست گردید دیدة من 
خوشتر بود زسرجوش در کام عشقبازان 
خال ازشکسته‌پایی در کنج لب خزیده‌است 
تور داسترر مکافات شب در مبانل نساشد 
از خط شود یکی صد ناز وغرور خوبان 
ریحان سفال خود را کی تشنه می‌گذارد؟ 
در هر نظر به رنگی آید زپرده بیرون 


تن س» +۰ خر مشکین» هن مطاق (گ . 


گر ذرهر اوجودی است.از] فتابحسن است 
از خویشتن گسستن بند نقاب‌حسن‌است 
حسن مه دوهفقته کی درحتساب حسن است؟ 
شرم وحیای‌عاشق بیش از حجاب حسن‌است 
ببهوشداروی عشق گرد کاب حسن‌است 
هرحند حملت مشکیند"ردشراب‌حسن است 
زلف از درازدستی مالك رقان‌حسن‌است 
اتام خط" شبرنگ" روز حساب حسن‌است 
ریحان خط" مشکین افسون‌خواب‌حسن است 
سیزست بخت‌عاشق‌تا در رکاب‌حسن‌است 


زیر ور بر دل عشق از | نقالاب‌حس ۳ 





ٍِ دیوان صاثب 


3 چسم موشکافان سررشته امیدست 
موی مبادن او را هر کس که دیدهه داند 


از روی گرم خورشید گرخاك می‌شود زر 


در دور خط زخوبان ظلم است چشم بستن 


هرچند چین ارو موج‌سراب حسن است 
کاین‌پیچ و تاب‌عاشق ازپیچ وتاب حسن است 
رنگ طلایی عشق از ۲ فتان‌حسن است 
خطحلقه حلقه چون شدعین شباب‌حسن است 


از مهر تا به دره زین آتشند بریان 


۳۳۳۲ 


هم‌بلیل است‌خندان»هم باغبان شکفته است 
پارب که می‌خرامد بیرون زخانه کامروز 
جان می‌دهد به‌عاشق روی عرق‌فشانش 
از تنگنای غم دل یرون نیابد آسان 
خمسازة نشاط است روی گشاد گل 
از خنده برق را نیست مانع هجوم باران 
از خصم خنده‌رویی برق جر گدازست 


دیگر حه گل ندانم کر ان که ات 
هرجاگل زمینیاست تاآسمان‌شکفته‌است 
از آب‌خشر گویااین گلستان‌شکفته‌است 
خون‌خورده غنچه عمری تايك دهان‌شکفته‌است 
ورنه که از ته دل‌دراین حهان‌شکفته است؟ 
درعین گر نه مارا دل‌همجنان شکفته است 
اسن مشو به رویت گراسمان‌شکفتهاست 


ون دل گرفته باشد ماتسم‌سراست عالم 
ورزان که دل شکفته‌است صائب جهان شکفته‌است 


۳۳۳۳ 


درجوش لاله و گل»دیوانه را عروسی 0 
از سینه‌های گرم است‌هنگامه جهال گرم 
رطل گران بود سنگک ازدست‌تازدرویان 
شلد مد هد 1 شاد ۳۳ باخت اسان 
هت کت اهت نا محسشت 1۳| ندارد 


نگداشت شور مجنون یك‌عفل‌دردبستان 


چون‌تانه گرم گردد» 1 دانه‌ر اعر وسی است 
تا هست اده درجوش‌محانه راعروسی است 
هرحاکه کودکانند دیوانه ر اعروسی‌است 
بر گشت هر که‌ازدین بتخانه راعروسی‌است 
از فیض عشق‌سی‌شب پروانه راعروسی است 
درخانه‌ای عروسیءصدخانه راعروسی‌است 


باطل زفرب ناطل صالب شکفته ید 
در گوش خوانناکان افسانه را عروسی است 


غزلیات ۱۰۵۱ 


۳۳۳ 


هر خار 1 ان مفتاح دلکشابیاست 
هرغنچه خموشی‌مکتوب سر به‌مهری است 
هرلاله‌ای درین باغ چشمی‌است‌سرمه؟ لود 
هر لخت‌دل‌شهیدی است دست ازحیات‌شته 
آینه خانة دل از زنك اگر برآید 
آوارة طلب را خضرست هر سیاهی 
تا نور حسن مطلق گوهرفروز خالاست 
۳ فتت_ رام فردو س تكث تاغنانل حه شا رد۱ 
هرچند فلزم عشق برباث هواست دایم 
دل‌چون زپا نشیند» جان‌چون‌قرارگیرد؟ 
ای برق بی مروت پا را شمرده بگدار 


هر شبنمی درین باغ جام‌جهان‌نمابی است 
هر بانك عندلیبی آواز آشنایی است 
هر خار این بیابان مزگان دلریابی است:: 
دامان اشكك‌رپزان صحرای گربلایی است 
هربر گسیزاین با غ‌طوطیخوش نوایی است 
اف تب ان هرموح‌ناخدایی است 
هرجغدبی‌پروبال درچشم‌خودهمایی است 
هر جزو حسن او را مشتاطه‌حدابی است 
در هر سرحبابی از شوق‌اوهوابی است 
در هر شکنج زلفش هنکامة جدابی است 


هر خار این سابان رزق برهنه‌یابی است 


تا عشق ساله افکند بر خامه تو ساب 
مشتاق الةتوست‌هرجاکه خوش نوابیاست 


۳۳۳ 


نن‌برور از شهادت گر سر کشد عجب یست 
بی‌لب گشودن از ابر گوهر صدف نیاید 
نادان بود مسلم از گوشسال دوران 
هرجند آن بربرو وحشی‌تر از غزال است 
همست‌صلای عام 1 دس به‌هر که داشد 


با ما شبی به روز اره روزی به‌مابه‌شب کن 


ایب افرقشت ارت آف اقدفیم کن اسق: 


اظهار . تنگدستی هرحند از 
آسفنه ارشسته استه :فاکتعا تست 


ی 


این‌صیدرا کسندی‌چونآه نیسشب‌نیست 
در خانه کریسان مهمان بی طلب‌نیست 


م 


۰ ۰۰ ِ # ۹ ۱ 
يك‌روز نیست‌صدروز» يك‌شب هر ارشب‌نیست :3 


مد (ا شب نیست» به عنوان نمتل ازان استاده کردا نف از حمله نصیبی کاثب شترا وم 


ن دهم دحری که گفتد است 


بی‌روی دلفروزت» ما را سر طرب نیست 


تاعر نممد ده وم قره 


با یت نت نیست 


ومیر هاشمی قمي شاعر اوایل قرن بازدهم درآن تصرفی کرده و بهتر ساخته است: 


هرچند کلبه ما . جای تو نوش‌لب نیست 


با ما شبی‌بهر وزآر» ياك شب هزار شب‌نیست 


سس 


۱۰۹ دیوان صاب 


حرف از نس‌مگوید دره رکجاحسب نیست 
۲۳۳ 

مرا از تبره‌ختی شکوه محاست که عنیر نیل چشم زخم در داست 
نس ‌ سواد دیده مور هنت | پیش نظر دامانل صحراست 
خمار نامرادی موش بحش ان شراب ۱۳ عفلت افزاست 
ناشد قانعمال و درد نایافت دل خرسند و حنت مهتاست 

یوضع ی ری اس ها ات 

که دخلش منحصر در دخل سحاست! 

۸ 6 (یاء مر /( 


حو دطه جانم ود در عالم اب به‌چشم من جهادبی می سراب است 
سر و ۰ ۱ ۰ ‌ ۰ .۰ 
نلرزد شعله بر بال سمندر رخ او را چه پسروای نقاب است؟ 
سر 
غیاثای حلوایی شیرازی معاصر اوراست: 
خر دار رشب جازم کات شی: دراه کوآن کسی که می گفت» يك شب هزارشب‌نیست؟ 
خود ننده مصراع میرهاشمی قمی را درغزلی تضمین کرده و گفتندام : 
در انتلار وصلت » شب‌صا به روز بردم «پاعا شی بدروزآر» يك شب هزار شب‌نیست» 
و نظیر این معنی است بیت حکیم نظامی که فر مو ده آست : 
صبر کن کامشبم محالی نیست ان اخشت ی استه سالی تنس 


احمد گلچین معانی 


۱ با: هرآبرویی که دارد له خال 





۰ 
حر 


5و 7 /7- 


۳۳۳۸ 
به چشمم بی تو گلن خارزارست 
شراب کهنه چون غوره است درچشم 
به هر سو رو کنم تیغ برهنه است 
زمسن در دور داع من تشکی ار 
اگر زینسان شکست آبد به کارم 
جرا طل به خال وخون نعلطد؟ 
زاشکم در تب رشك است درا 
همسشه عد باشد در خراات 
ببا کز شوق آن لبهای میکود 
به گل ی پشت ناخن نیست میلم 


تباث 


(باء من 0( 
گل امسال حون تقویم بارست 
به هرجا پا گدارم نش خارست 
هوا در عمد زخمم میا ورس 
خوشا آینه کاندر زنگبارست 
که ننض شاخ گل در دست خارست 


۰ و ِ ٍ__ 
ات 


ز می دست سبو دایم نگارست 
گل خسازه صد بر لد از خمارست 


درین گلشن دلم پابست. خارست 


گلیم خجود برار از آب صاب 
ک اتشکاتتانان فه: کازست؟ 


۳۳۳۹ 


و انیم ارادم تون جها وت 
جواب خشك ازان لبهای سیرات 
ازال چشم تبو رنجورست دایم 
زچشم بار قانم شو به دیدن 
نمی‌خیزد سپند از جا زحیرت 
صا را منفعل دارد زحولان 
بود لازم عضب را دل سیاهی 
وصال آفتاب عالم‌افسروز 
به نرمی کن زبان خصم کوتاه 
گذشتن مشکلاست ازسینه‌صافان 


محث را از سیه‌رویی بر ارد 





اسب 


به‌قدر تلخی‌این می خوشگو ارست 
به کشت عاشقان اسر هارست 
که هم یمار رهم بماردارست 
که پرسش بر دل بیبار بارست 
در آل‌محفل که آنآتش عدارست 
اگر چه بوی گل دامن‌سوارست 
بلنک ِِ دام داعل اروت 
نصیت -_ شب‌زنده‌دار 0 
که اه ۱ تنل ونان ها رست 

که‌در گل پای‌سرو ازجویبارست 
زر سرحی که کامل در عبارست 


مر: ازاش (ل: زآتش) نبض موج.. » متن تصحیح قیاسی است نسخه با مطابق متن ماست. 


۱۰۹۳ 


۱۰۹ دیوان صالب 





رح مقصو د بی برده 3 صساب 
اگر آیينة دل ی غبارست 


۳۳۰ 


ف لك نیلوفر دریای عشق است 
1 روح‌است»ا گرعقل است»ا گر دل 
اگر معمورة کفرست » اگسر دین 
گرسان سهر ودامن خاك 
عنال سسرو آسمسالا 
چراغ بسی زوال آفسرینش 
فلك چون سایه با آن سربلندی 
خرد هرچند معز کاینات است 
دل رم ده وحشی‌نزادان 
اک میدق دز خت ان رت 
و وسفید ماه وانجم 


دور 


جه بروا دارد از شور فامت؟ 
به خود کرده است روی هر دوعالم 
دو عالم نقد حان سعانه دادند 


به خون هر دوعالم دست‌شستن 


رمسن 3 ند یه مسنای عشق استنتن 
شرار ان سودای بقته بات 
خراب سل بی بروای عشق است 


به‌دست شوقآتش پای عشق است 
قرو غ کتو‌هر مکتای«غقن انیت 


به خال افتادة بالای عشق است 


کف بی‌معزی از دربای عشق است 
غزال دامن صحرای عشق است 
یاض گردن مینای عشق است 
تثار فرق گردون‌سای عشق است 
سر هر کس که پرغوغای عشق است 
چه در آینة سیسای عشق است؟ 
چه‌سودست‌این که ا سودایعشق است 
نه ازظلم است»از تقوای هت 


زبان کلك صا لب حود نسوزد؟ 
که عمری رفت در انشای عشق است 


۳:۱ (مر.ل) 


خوشم با نالة خوده دم‌همین است 
مگو در تسعمی آسودگی هست 
مبند آزار موری نقش در دل 
نر نجم گرچه مجنونم شمارند 
جمال کعبه می‌خواهد سیندی 


که‌غم گرهست‌درعالم هسن است:: 
ای و بو ات 

تمسز مردم عالم همین است* 
دلیل شوری زمزم همین است*: 


صت سب 


غز لیات 





به قرت طلفداران دنل ین 


وصیتت‌ نامه شبنم هصین است 


عد (با مر » ‌( 


ز نعمه تا خدا یكث کوحهر اه ارت 
به حق از تنگنای نی رسیدم 
توانتن کوش را تشن کرد 
مشو از کاسه طنسور مافل 
بکش دست نوازش بر سر جنك 
تأمتل جیست کر ها ۱ 


یا ری تا زرا ی سا ان 


۳۳: 


نباشد چون سبکرو توسن عسر؟ 
سود در زر لب» جال عاشقان را 
گناهان را زخردی سهل مشمار 
جنان غفلت ترا مدهوش کرده است 
غیر از آه » مسکتوبی ندارم 
مکن بر عشق» آه بوالهوس حمل 


ت۱۰ 
بر این حرف بلندم نی گواه است 
خوشا ملکی که‌انش‌شاهراه است 
ندانم آب این نی ازحه‌حاه ات 
دهان نی که را تا نوسه‌گاه است 
که بث زنحرة او زلف ۲ه است 
که لبریز از شراب عقل‌کاه است 
که لوح سینه ام پر مد" آه است 
تصور" کن همان طرف کلاه است 
که انسان مردمك» نور آن بکانه است 
که هر مسوج نفس چون تازیانه است 
ما یه زاف ین قلیوس آرسکتا نعه: اش 
که خرمنهای عالم دانه دانه است 
که خوات مرگ در گوشت فسانه است 
چو آش ترجمان من زبانه است 
که چون تير هوایی بی نشانه است 


ازاز خورشید شد صائب جهانگیر 


۱۰۹۹ 








دیوان صانب 


نه هرتن‌لایق تشریف شاهی است 
سر آزاده تاج زرنگارست 
تتفرق: اراد مسرت ور رل انشا 
سواد فقر را در دبده حاده 
به هرمحفل که دمسردی‌در اوهست 
برون آرد نکویان راخط ازشره 


گناهی و که در 


۳: 


شهادت آل تمغای المی است 
دل آسوده تخت بادشاهی است 
درانحا فلس‌ماهی دام‌ماهی است 
که‌جایآب حیوان‌درسیاهی است 
دل روشن چراغ صبحگاهی است 
خطمشکین بر ات‌خوش نگاهی‌است 


نتن بخفته اسانت..وکناهی آست! 


ِ۵ 


در خودآرایی خطرها مضمرست 
بی سبکروحی" وتمکین آدمی 
قرب خوبان رنج باريك آورد 
عشق می‌بخشد تمامی حسن را 
خلق نیکو عیب را سازد هنر 
بی طلب سیراب می‌گردد زمی 
پرتو منت کند دل را سیاه 
در سخن لعلش قیامت می‌کند 
از ای ان کت 
آش درويشانة خود ای پسر 
شیر بیگانه است آش دیگران 


حلقة فتراك طاوس از ره 
کشتی بی ادبان ولنگرست 
رشته را کاهش نصیب از گوهرست 
شمع بی پروانه تیر بی پرست 
خامی عنبر کمال عنبرست 
چون سبودستی که در زیر سرست 
زنگ این آینه از روشنگرست 
ابن نمکدان پر زشور محشرست 
چشسه خورشید را نیلوفرست 
از طعام میهسانی بهترست 
شوربای خوش شیر مادرست 


۶ ۰ ۳۹ ۰ ج. ۰ 
صانب از سیر سی فت و ود 


طوطی ما ی‌نباز از شکترست 


درنسخه ۳ این بیت با جایگزینی کلم جرم به شزض صانب آمده و مقطع چنین است: 


مقطم متن را صائب خود در حاشیه نو شته است. جون هیچ نسخه دیگر مقطع مور دبحثت, | ندارد» آنر ا درمتن‌نگذاشتم . 


به بی‌قیدی است صائب را مباهات 


به زهد خشك اگر زاهد مباهی‌است 


خز لیات 


۱۰۹۷ 





۲۳۳ [ 


همست مارا مکانی دیگرست 
لطف او در پرده‌دارد چشم را 
گو اجل این جان رسبی را برد 
آه ازان قاتل که لوح کشتکان 
در ساط آسمان راحت محوی 
حند توان دید ماه عصسد را؟ 
حسن هر ساعت به رنگی می‌شود 
باغبان را می‌توان با زر فرشت 
در زمین خشث کشتی رانده‌ایم 
تیغ را از زلف جوهر ساده کرد 


آسمان را آسمانی ددگرست 
مغر او را استخوانی ددگرست 
زندگی مارا به‌جانی دیگرست 
هر تیغ او فسانی کشت 
این متاع کاروانی دیگرست 
نوبت ابروکسانی دیگرست 
شعله را هر دم زبانی دیگرست 
شرم بسلبل باغبانی دیگرست 
ماهتا بادیانی قایگرشت 
غمزه را تیغ زبانی دیگرست 
خس برای شعله جانی دبگرست 


جون کشد صائب زدل گلبانك عشق؟ 
۳ م۱ از سوستانی دیگرست 
۳۳۲ 


ت ها از عای وتا وت اوه 
عشق می‌باید به هر صورت که هست 
مرد عشقی» خیه رود زد زخود 
هیا اه ار ی از 
سره دل ات3 | تندارد از تساه 
ناز و دن مور ۵ را زر لب ۳ است 


وقت سافی‌خوش که وقت ما خوش 
عاشقی با سورت دیا خوش 
ذوق اگر باشد هبه دیا خوش 
در هاران دامن صحرا خوش 
سیل گردآلود را دربا خوش 
قطم راه یخودی تنها خوش 
از نکویان ناز واستغنا خوش 
دشسشی با مسردم دانا خوش 
عشق را با چشم خونالا خوش 
زنگیان را وفت در شبها خوش 
عشق چون سیلاب بی بروا خوش 





میت ۱ دبوان صاب 


شکرله صاف از اقبال عشق 
اخوشیهای جهان برما خوش‌است 





۸ ۶ (مرءل) 
از نظر هرگز خیالش دور نیست يكث نفس دریای ما ی‌شور ست 
در دصان ازدهای خم رود مست بی برواتر از مخمور ست 
خنده بر برق تجلی می‌زند خانه دل چون بنای طور نیست 
نیست در فرمان بدگویان زبان اختسار نش بازنسور ست 
گر ندارد سکتة چین بر جبین 
یت ابروی تو جود مشهور نیست؟ 
۳۳۹2۹ 

تانافةه زلف محلسآراست آصوی حواس» دشت‌بسماست 

چشم تو شرایخانة دل ابروی تو قبلة تماشاست 

قفل دل زنگ بست‌ما موقوف کلید بال عنقاست 

اندشة رزق » تنگ جشمی است تاخرمن نه سیر برجاست 

از زیر سیاه خیمه چرخ مجنون مرا هوای صحراست 

این دایره‌های آتشین سیر سرگشتة نقطة سویبداست 

تقشی به مراد اگر نشیند بازی نخوری که آن نه از ماست: 

کْز پرتو دست جامه پیرا سوزن در کار خویش بیناست 

گر روی جهان زما بکردد عم نیست‌چو روی عشق با ماست 

سودای چنین که یاد دارد؟ جان‌باخته‌ايم و صرفه با ماست 

هر فیض که می‌رسد به صاثب 
از دودح بر از فتو ح مالا ست 
۳۳۵۰ 


در دیده با 4 بر نو حسن در خانه کعسه ماهتات اتتت 





غزر لیا 
عشق تو فسانه سوز هستی 
ری و لسع زرسرد مسهمری 
حرفی سرکن که میهمان را 


جون عالم خالهارمسده ان 


در سینة ما نفس به خواب است 


خاموشی میز بان جواب ات 


در فکر گناه ت تواب است: 
هر چنس که می‌برنده باب است 
دایم دل خسته در عداب و 
۳ عالم آب » انقلاب است 


تا روی به طوف کعبه کرده است 


۳۳۵۱ 


بیعام» نسکچشر قت :ات 
خورشید فلك سفید اسروست! 
هر . حا رل ت۵4 هنت 
خورشید ترا زسایه خط 
انديشه چشم مشکبویان 
رخسارة آتشین او را 
با چثم تو آشنایی ما 


خورشید تو عنبرین هلال است* 
رحان خط ترا سفال است 
بسداست که اول زوال است 
آهوی قلمرو خبال است 
بروانة خانه اه با اش 
می پنداری هزار سال است 


غیر از لب جام نیست صالب 
امروز لبی که بی سو‌ال است 


«۶ ۴ 

بی بار بهار دلنشین 
صد شکر» به دست کونه مسن 
در دامن بر پا شکسته است 


۳ ۱ ۰ 


۳ 1 ۰ اب 
ات ل: سرد ؛ دراد » مس مشابی ب. 


(باء مر ل) 


این پنبه داغ یاسمین نیست 
ات ببه از چین سین سست 


داغ‌دل لا لهخوش نشین نیست 


۱:۹۵ 


۱۱۰۰ دیوان صائب 


در خانة او جو خانة زین 
نزدکان را نمی‌شناسد 
در زیر ليش هزار عذرست 


پایم زنشاط بر زمین نیست 
فریاد که بار دوریین نیست 
امروز که‌چینش برجبین نیست" 
بیزارم‌ازآ نچه‌شرمگین نیست 


حرفی به ليش جز آفرین یست 
۴۳ + (ل22»ب.) 


چینی که طراز جبه+ة بارست 
حسن از تمکین دوام می‌گیرد 
سیری زنظاره نیست عاشق را 
هرچند ترا زنام ما ننگك است 
بایاد توام هزار هنگامه 
در کوچه گوهرست رفتارش 
کوته‌نظری است خوشدلی کردن 
با عشق جدل مکن که ته‌گردون 
کوه غم عشق برد کاهی نیست 
از دل مکذر که خواب آساش 


بندی است که بر زبان‌اغیارست 
وف کین بان ۴ اریز 
آسنه گرسنه چشمر دیدارست 
هرجند ترا ز داد ما عارست: 
با نام توام هزار ويك‌کارست 
چون‌رشته‌سکروی که‌هموارست 
زاقبال که پیش خیز ادبارست 
دك لقمه‌این‌نهنگ خو نخوارست 
بر خاطرمن که ب رگد گل‌بارست 
در سای ابن شکسته ددوارست 


در دبدة خرده‌ین ما صات 
دل مرکز وته سپهر پرگارست 
دزی 

از وصل صدف گهر گریزان است . بر حسن غریب؛ خانه زندان است 
خلوت طلب است حسن سنگین دل از شش جهت حرم ییابان است 
زانها که گذشت بر سر مجنبون ید مجنون هنوز لرزان است 
در سینه پر زناوك من دل شیری‌است که‌خفته در نستان است 
دیوانه دروغگو نمی‌باشد ‏ بر سنگ محك دروغ بهتان است 
چون آنه هرکه ینشی دارد در چهرةخوب وزشت حبرانل است 





مس با:... که در حبینش چین... 


از روی گشاد! » فیض می‌بارد 
سررشتة عمر مسندآرابان 
از سین گرم آه پیرایان 
عزلت طلبی که نام می‌جوید 
هرگز دل اهل عشق بی غم نیست 
باشند چوگوی خلق سرگردان 
آن‌کس که شناخت ذوق تنهاسی 
با خوش کسی که مغزی آورده است 

عمری ا 

چود روزی 


غزلیات . ۱۱۰۹۱ 





در خندة برق اسد بارانل است 
ممدود به قدر مد احساق است 
تا باغ بهشت باث خيابان است» 
دامی است که زبرخالك بنهال است 
در قطرة ما همیثه طوفان است 
تا قامت چرخ همجو جو گان است 
از سای خویشتن گریزان است 
جول‌پسته بهزبرپوست‌خندان است 


«۳۵-۵ 


از حسن تو جیب خالك بر ماه است 
خالی که زگردن تو می‌تابد 
بگذار جگی‌جگی یوسم من 
عمر عاشق زخضر کمتر نیست 
هر آینه راست جوهر خاصی 
در منزل کفر ودین نسی‌ماند 
اتنگشت به هیچ حرف نگدارد 


1 


سوسف زخحالت تو در حاه 
همچشم ستارة سح‌گاه است 
خالی که بر آن جتکی‌جگیگاه اتنی 
این رشته زپیچ وتاب کوتاه است 
اس سنه حوهرش ۲ه است* 
باعشق سبکروی که همراه است 
از درد سخن کسی که ۲گاه نت 


صائب ززمین دل برون آور 


طول املی که رشة آه است 
۳۳۹۵۹ 


لطف بتان جانگدازتر زعتاب است 
صلسح سکسیرشان تهیثه جنگ است 
رگك به تنم بی شراب ناب نجبد 
هجر تسو چون کوه آهن است زمین گر 


اب ب» لك » ل: گشاده » متن مطابق س» م. د» ۵ . 


شبنم این باغ تلختر زگلاب است 
چاشنی نوشخندشان شکراب است 
موجم وبال وپرم زعالم آب است 
وصل تو چون ماه عید پابه رکاب است 


۱۱۰ دیوان صائب 


پشت به دیوار ده که روی زمین را 
مابه کلید هشت چشم نداریم 
آه که در عهد این کته عنانان 
نسیه مکن نقد خود که هر گل‌سیحی 
صحبت گرم ترا کیان چبه حاجت؟ 
مرغ دلی را که رو به حلقه دام است 
گوش به هر حرف کی کنند خموشان؟ 
آغر نسوییدی است اول امد 


نقش امیدی که هست موج سراب 
دید امتد مابه شد ماب 
مردمك مردمی به چشم رکات 
درنظر خود حساب» روز حساب 
تا بط می جلوه کرده است کنات 
خار وخس آشیانه جنک عقاب 
کوزة سربسته تشنه می ناب 


چشم نو صالب ات سار ندارد 
عفت برخم گر از نام کات انتا 


۳۳۵۲ 


حلقه گوش تو گوشوارة مبح است 
رو و فیس نمی شا 
گوشة ابروی فیض وحیقل توفیق 
مر وتان :۱ات سکن 3 
داغ جگرسوز عشق وسینه روشن 
هر نی کز جگر ه صدق برآ ید 
حسن گلوسوز فندهای مکرر 
عبر دوباره که خلق طالب اونند 


خال بنا گوش تو ستارة صسح است 
چشم‌تو خنداتتر ازستارة صبح است 
موجه‌ای‌از بحر بی‌کنارة صبح است 
طفل‌غیوری که‌شیرخوارذ صبح است 
مهرفخورشید و گاهوارة صبح است 
کم‌مشمارش که درشمارة صبح است 
جبله در اوراق پاره‌پارة صبح است 
منفعل از خندة دوارد سبح ات 
در گکره خندهٌ دوارة صیح است 


1 دم خات نود ۳-1 دلها 


۳۳۵۸ 


کرانه هسن روشناسن روی زمین است 


ررق من از شاه اه ۳ درا نت 


عشرت روی زمین به‌خانه زین 


ای 


انیت 


روزی من جود صدف زدار" لسن است 


غرلبات ۱۱۰۳ 
دانة خود پاك کن که خاك امین است 


وسعت مشرب هشت روی زمین است 


هر چه بکاری » همان نصیب تو گردد 
مقتصد کوته‌نظر ؛ بلند نساشد مش[ دور رکاب» خانة زین است 
بیهده صاثب مکن زیخت شکایت 
حشمهة حبوال سیاه خانه‌نثین است 


۳۳3۵ 
زير بال است پناهی که مراست 
در سفر بار رفیقاد نشوم 
دست قدرت به قفا می‌بسجد 
به دو صد دانة گوهر ندهصم 
جون. نباشد خحل از رحمت حق؟ 
آن حبایم که درین بحر گهر 
صیقل حسن بود ديدة با 
بال پرواز هزاران چشم است 
۳۳۰ 
یخودی لازمءة یمارست 


شمع بالین بود آهی که مراست 
اقا ۱۵ ۵ ات سیاهی که مراست 
صیح عید وشب ماهی که مراست 
دل بود توشهة راهی که مراست 
برق را مشت گیاهی که مراست 
در جگر رشتءة آهی که مراست 
ییکناهی است گناهی که مراست 
سر یوج است کلاهی که مراست 
رخ مگردان زنگاهی که مراست 
از قتاعت بر کاهی که مراست 


خود بخود جشم تو در گفتارست 


با حدث لب جان‌پرور او 
رزق اهمل نظر از پرتو حسن 
تا ات 
تو نداری سر سودا » ورنه 
دل ره شا تا هت ۶ مند 


بوی گل چون نفس بیمارست 
روزی آبنه از دسدارست 
که چراغش زدل یسارست 
بوسفی در سر هر بازارست 
کول نله یر ان کاوشتخ 








۱۱۰ دبوان صاب 


ریگ 1 ناد به خونآشام اش خاژ> این مرحله آدمخو ارست 

سربلندی مر بی برگی است خار را جابه سر دیوارست 

سینه‌چاکان ترا چون گل صبح قعسه هکس از هستاوسن 

در تن مرده‌دلان رشته حان بر کاهی است که بر دیوارست 

عقل وفظرت به جوی نستانند دور دور شکم ودستارست 

سیر و دور فلك ناهسوار چون تو هموار شوی‌هموارست 

بر من از زهر ملامت صابت 
هر سر موی» زبان مارست 
[۲۳۱] 
ترك چشم مخمورش! مست اتوانیهاست فتنه با نگاه او گرم همعنانیهاست 
ای هلال خویت من انهمه تغافل چیست ‏ ای خراب‌چشمت‌من اینجه سر گرانبهاست" 
جان ودل سیر سازم پیش ناوك نازت شست غمزه رابگشا وقت شخ کمانیهاست 
گه سیو زنم بر سنگ» گه به پای‌خم افتم ساقیا مرنج از من عالم جوانیهاست 
دورم از وصال او زندگی چه کار آید جان بهلب نمیآید این‌چه‌سخت‌جانبهاست 
نالة حزنت کوه آه آتشینت کو؟ لاف عشقبازی جنده عشق را نشاننهاست 
ای خوشا که همجون گل در کنارمن‌داشی با نگاه حانسوزت وه چه کامرانبهاست؟ 
سینه‌ها مشبتث شد از خدنگ مژگانت حال ما نمی‌پرسی این چه سرگرانیهاست 
روز بی تو بیتام» شب نی‌برد خوایم روز وشب‌نمی‌دانم» این‌چه زندگانیهاست 
صالب این تییدن چیست زخم کاریی داری 
بار بر سرت آمد وقت جانفشانیهاست 
۳۳۹ 


شود چو عنجه , ۰ بشید شیشه‌شیش؟ شر انیت چو دل 5 مد از آ ند بشه» شیشه شیشه‌شر آاب‌است 
ز کاوش حگر فکره دست ساز نداری و از 


‌ 


۱ب فقط ل: مخمورت. . ۷- ایضا: جانگرانیهاست, هردومورد تصحیح قیاسی است. ۳ دومصراع چندان 
مر بوحل نهی‌نماید. 


عز لیات ۵ ۱۱ 


نظر دریغ مدار از نظارهة دل بر خون 
اگر زعقل تسرا در سرست نخوت مسنی 
به‌سنگ عربده پشکن طلسم هستی خود را 
مرا که رطل گران است زخم سنگ‌ملامت 


که هر حبابی ازین شیشه, شیشه‌شیشه‌شر اب است 


۱ عمج ِ ۰ ۲ ۳۹ 
جنون به ر گي و ز ده شیشد‌شیشدشر اب است 


٩‏ ۲ هو 3 5 ه ابن ۵ ) شم ۱ هد ات اسنت 
عتاب چسرخ جف‌اپیشد». شیشه‌شیشه‌شراب‌است 


جواب آن غزل میرزا سعید حکيم است 


؟عشق در دل‌غم‌پیشه» شمشه شسشه‌شر آن‌است 


۳۰-۹ 


مرهم کافور خلق برد صد نشترست 
ست جدایی زهم حلقه زنجیر را 
گره‌عنانان شوق زبر فلك نیستند 
ی‌نظر اعتسار پردة خواب است چشم 
غنجبه امد را» فمل دل دك ۱ 
چشم ودل سیر را؛ نیست به نعست نب‌از 


یست به می احتیاج حسن گلوسوز را 


میکده باغ بهشت» کوشر او جام مسی ‏ 


دل زهوس پاكکن» فیض گشایش ببین 


مندل این ناکسان رده دردسرست 
حادثة روزگار از پی بکدیگرست 
اخگر افسرده را خاله سبه بر سرست 
بی سخن حق نفس رشته ب ی گوهرست 
همست کلیدی اگره در بغل محشرست 
کاس ما فربه است» کبه اگر لاغرست 
آنه بی غبار دشمن روشنگرست 
ساقی تیه اه قد»ء سر و لس و ارت 


هرحه درون تین فمل رود دزدسشت 


تن به حوادث گذار صاثب اگر پخته‌ای 
کابله چون پخته شد روزی اونشترست 


۳۳۹4 


غباری بجا از زمین مانده است بخاری زچرخ برین مانده است 
زگل خار مانده است واز می خمار جه‌ها از که‌ها بر زین مانده است 
پریده است عقل از سر مردمان نگین خانه‌ها ی تست فانله اس 
به این تنگدستان زارباب حال. لباس قراخ آستین مانده است 
همین رش ودستار وعرض شکم بجا از بزرگان دین مانده است 
زازرق لباسان خورشید روی همین يك سپهر برین مانده است 


دیوان صانب 


#صم صات امروز سر لوح ال 
۳ دك سجن آفرین مانده است 


۵ م« (2.مر.ل) 


زمین نقش پایی است پر استانت 


۰۰ 1 


دم عیسوی از بهارت 3 
شتساغنل مود کرده شابن توا 
ف لك کل اه سودایی تسو: 
دم سیح زخمر نسایان تیفت 
خزان بادستی زگلزار حودت 
چو آیینه‌دان تسو خورشید باشد 
ندانم حگونه است آیة تو 
نشال تو ای بی نشان از که جوم؟ 
ترا می‌رسد دعوی کیربایی 


فلك شیشه اری‌است از کاروانت 
کف موسوی برگی از بوستانت 
ی نده‌ای نو سفت از کاروانت 


یی تون تون مر تا ات 


دل شب تسسودار زاغ ات 
هار آشناروبی از بوستانت 
که شد خیره چشسم و | 
به توش رفن آاسسیان اشتانت 


0 ۰ ۰ ۵ 
زتوحیدصالب‌چه‌دم می‌زنی تو؟ 
مبادا شود آب » تیغ زبانت 


۳۳۹ 
آینه را سیاه کند با غبار بت گو آسان مکن به من خاکسار 
در عالم شود ندارد دلسل راد رال عسو زا انس از 


آخر کدام نمص از ین لنش( سود ِ ۳ : 2 خحلت طرف شود ۳ / 


بر ساحل افکند خس وخاشاله و محعل از محلس حضور سود شیر از 


بر‌سنك خاره زد گهر آبدار خوش هر کاملی که کرد به ناقص عبار , 
آینه را زنقش پرشال مکن سباهد در مجلس حضور مکن زینهار : 


سك عقده . و | نشد زدل اربات علم و حندان که برد ناخن دفنت به کار 


با روی تیغ» ناخن جوهر چه می‌کند! دلهای ساده را ننماند فکار , 


عانت. خرن انیت اه رن رش 


تا صلح مسکن است مکن اختیار بحث 


اک ال ال ۲ 


بر رخ ممکن بود پیوسته گرد احتباج 
در گدر از عالم امکاق که این وحشت‌سرا 
خرقه‌اش را بخبه از دندان سک باشد مدام 
از فشار قبر بر گوشش‌حدشی خورده است 
باغ بر هم خورده را ماند در ایتام خزان 
در شجاعت آدمی هرچند چون رستم بود 
می‌کند گل از نسیم صیح‌این معنی» که‌نیست 
بی‌نیازی سر کشی میآورد» زان لطف حق 


۳۳۹۷ 


لازم این نشاه افتاده ۳ درد 


ِ 


ستر مار را ماند زدرد احتیاج 
هر تهیدستی که گردد کوحه گرد احتیاج 
هر که, | درهم نفشرده است درد احتباج 
ساحت روی زمین از رنگ زرد احتیاج 
می‌شود حون زال عاحز در نرد احتیاج 
سینه روشندلاد بی آه سرد احتیاج 
بنشدگان را مبتلا سازد! به درد احتیاج 


اغنیا را فرقی کردن از فقیران مشکل است 
بس که صائب عام گردیده است درداحتیاج 


۳۳۹4 


حون گدارد خشت اول بر زمین معمار کج 
می‌کند يك‌جانب ازخوان تهی سرپوش را 
زلف کج بر چهرة خسوبان قيامت می‌کند 
راستی‌در سرو وخم درشاخ گل زیبنده‌است 
نیست جز یرود درجای اقامت حلقهرا 
فقر سازد نراعاجزه که حون‌شدتنگ‌راه 


«س ۵ء د: مبتالا دارد. 


۲ب س» ۸ دء لگ : نهی مغزی. 


گر رساند بر فلكث» باشد همان دیبوار کج 
هر سبك‌مغزیآ که بر سر می‌نهد دستار کج 
در مقام خود بود از راست به» بسیار کج 
قد- خوبان راست بابد» زلف عنیربار کج 
راه در دلها ناد حون نود گفتار کج 
راست‌سازد خوش را هرجندباشد مار کج 





7 ۱۱۹۰ 


فامت خم بر نیاورد از خسیسی نفس را 
هست جون بر نقطة فرمان مدار کاننات 
ی صّ کج 1 تج قد" خوش راست 
می‌تراود از سراپای دلآزاران کی 
از تواضع کم نگردد رتبه گردنکشان 
وسعت مشرب» عنال عقل می‌پیچد زراه 
گریه مستانه خواهد سرخ‌روش ساختن 


بش آویزد به دامنها حو گردد خار کج 
عیب نتوان کرد اگر باشد خط پرگار کج 
زیر گردون هرکه باشد» می‌شودناجار کچ 
باشد از مرغ شکاری ناخن ومنقار کج 
نیست عیبی گر بود شمشیر جوهردار ج 
موح را صفحه د؛ با نود ۳۳۳ ۳ 

ِ( وه اس ی کر ۶ ۳( 
ار درختان تال را ساشد ار ار کج 


راست‌شو صاثب نخواهی کجا گر ار خویش 
: بر زمین لج؛چون بوددبوار کج 


۳۳۹۹ 


مست روی عرقلود ره گوهر محتاج 
برده‌بوشی جه ضرورست نکونامان را؟ 
خوان خورشد به‌سریوش‌جه‌حاحت دارد؟ 
رهیری نست به از صدق طلب رهرو را 
یست از حاشنی خال قناعت خرش 


سلطت جارة لد تشنگی حرص نکرد 


هن کون کهشنود ارقن کل وو. ردان 
نیست با مهد زمین مردم کامل را کار 
نود حاحت افسانه گسرانخوادان 9 
کند از رحم سبکدوش ؛ گرانباران را 
تست دون ختاطتی. ۱ زاده: ت درا راد 


نود حسن خداداد به زور محتناج 
شب راده شا تس مت :: محتاج 
نبست‌از راست رودی خامه به‌مسطر محتاج 
مور تا هست به شیرینی شکتر محناج 


می‌شود زود به دریوزذ صد در محناج 


۰ طفل تا شیر خوردء هست به مادر محتاج 


یست این کشتی بربار ه‌لنگر محتاج 
ورنه درویش نباشد به توانگر محتاج 


سرو چون آب نباشد به سراسر محتاج 


۳۳۷۳۰ 


نه زنقص است اگر خال ندارد دهنش 


سم 


نبود اتش خورشد هه دامان محتاج 
تیست آن کان ملاحت به‌نمکدان محتاج 


چشم بد دور زرخسار عرقناك تو باد! 
حسن را شرم ژافتات. نله مر‌دارد 
نشود جع به‌هم نعست ودندان هرگز 
بت خودا کر زقر کاه نهعت. اج وختوان 
عحز آنحا که کند قدرت خود را ظاهر 
دز.دل ابر حه خون تلخی دربا که نکرد 
می‌توان یافت که فهمیده نس ی‌گوید حرف 
دل دبوانه ما بی دف ونی در رقص است 
دیدة سیر مدارید توقم زجهال 


غر لیات ۱۱۱ 


که مرا کرد به صد دیدة حیران محتاج 
سود چهرة مریم به نگهبان محتاج 
که صدف در دل در ناست به‌دندان محتاج 
که در اهل کرم نیست به دریان محتاج 
به مددکاری مورست سلیسال محتاج 
نشود هیچ کریمی به لیمان محتاج! 
هر که باشد به‌سخن فهمی بارال محتاج 
شور ما نست له ادن سلسله‌چندان محناج:ه 
که سپهرست زخورشید به‌يك نان محناج: 


صاف النته سخنکو طرفی می‌خواهد 


۳۳۳ 


ست دا دیده ظاهر دل روشن محتاج 


کرده‌ام غنچه صفت‌باغ خود از خان#خویش ‏ 


حلوة جسه ز کوته‌نظران مستعنی ار 
نست موقوف‌طلب» هت اگر سرشارست 


شاهد نعص حنون است به صیحر | رختن 


نود خانه ۲سه به روزن محتاج 
نیستم با دل صد باره به گلشن محتاج 
که مرا رد به دریوزَه دامن محتاج 
نیست عیسی به نظربازی سوزن محتاج 
دامن ابر نباشد به فشردن محتاج 
شعله مت کنو ما ست به دامن محتاج 


در کلستان جهان عسسر دل مسن حما نب 


۲ ٍ (ل2»ل) 


یست يك گوهر سیراب به اندازة موج 
عسشق در هر نی دام دگر طرح کند 
نکسلد سلسله مسکنن وواح از هم 
از حوادث دل غافل سبك ازجای رود 
گوهری را زمیان برد صدف کزهوسش 


چون گربان بشکافد گل‌خمازة موج؟ 
بحر را کم و که لاه تا 5 موج 
بحر هرگز نشود ساده زشیرازة موج 
کف بی‌مغز بود محمل جمازة موج 
دهن بحر ناسود زخمازة موج 


۱۱۹ دبوان صائب 


دل چه داند که‌چه شورست درین‌فلزم‌چشم 


نرسیده است به گوش صدف آوازة موج 


نازه شد جانم از ین زمزمه تاز ة مق 


۳۳۷۳ 


به داغ عشق نباشد مرا جگر محتاج 
ببر به جای دگر روی گرم خود خورشید! 
س است حهرهُ زرتن » خزانه عساشق 
هزار شکر که این غنچه خود بخود وا شد 
ازان زمان که به دولترای فقر رسید 
محوی یش زقسمت که تا قناعت کرد 
شکسته می‌شود از احتیاج» شاخ غرور 
بهشت را دل ما در نظر نمیآورد 
در آن مقام که ماییم» شوق تسا حدی است 
اگر مان دو دل هست دوستی به قرار 
کجا زسوزش پروانه بو تواند برد؟ 
همان به بل خویشتن قناعت کرد 
میان گشوده سرانجام خواب می‌گسری 
به راه_کعبة مقصده تییدن دل مناست 
طمع دلیل فرومایگی است کاهل را 
زبی‌نیازی عشق این طمم نبود مرا 
ازاد هميشه در فیض باز می‌باشد 


به آفتاب زخامی بود سر محتاج 
که نیست سوخته ما به این شرر محنا 
که آفتاب نباشد به سیم وزر محتاج 
نشد چو گل به هواداری سحر محناج 
دگر نگشت دل ما ه هیچ در محتاج 
برای آب به دربا نشد گهر محتاج 
ازان شدند خلایق به یکدگر محتاج 
نمود عشق تو ما را بهك‌نظر محناج 
که هیچ‌نامه نگردد به نامه‌ر محناج 
نمی‌شوند به آمد شد خبر محتاج 
سمندری که نی ود به بال و بر محتاج 
اگر به آب شد این آتشین جگر محتاج 
درآن طربق که نی شد به‌صد کر محناج 
سبکروی که نگردد به راهیر محتاج 
و گرنه نیست به تحسین کس هنر محتاج 
که سازدم به لب خشك وچشم‌تر محتاج 
که شد به مرهم این ناکان دگر محتاج 
که روی خوش نیارد به هیچ در محتاج 


خوشیم سا سفر دور سحودی صاب 
؟4 نم تب ج به همر اه و همسصر محناج 


۳۳۷ 


تا چند آه سرد کشی زآرزوی گنج؟ تا کی به گردمار بگردی به بوی گنج؟ 





غز لیات ۱۱۱۳ 


سد بار تا زیوست نیابی برون چو مار 
هرکس که راه رفت به منزل نمی‌رسد 
نتوان به قبل وقال زارباب حال شد 
لوح و ب گنج خداند انس 
فالب نمی زدسدن و بر انه کرده‌ای 


هر چند وصل گنج به کوشش نبسته است 





چشم نو بی حجاب نیفتد به روی گنج 
بس راهرو که خاكك شد از آرزوی گنج 
منعم نسی شود کی از گفتگوی گنج 
بی لوح زینهار مکن جستجوی گنج 
ای وای اگز نگاه تو افتد به روی گنج 


در کام ازدها نروی تا هزار بار 
۳۳۷۵ 


آن گنج خفی در دل ویرانه زند موج 
اف گنه اس شود مین ازیو 
بیشانی دربای کرم حین نیدبرد 
جز چشم سیاهش که فرنگی است نگاهش 
دل يكث نفس 
زنهمار مجویید زکس دیدهة بیدار 
دست از دو حهان شستن واسوده نشستن 
در سینه ما داغ جنون لاله خودروست 
فیض سحر از دبدة خونابه فشان است 
در سد" سکندر وان رخنه فکندن 


صد برده گلو گر تر از موج سراب است 


از فکر وخیال تو تهی نیست ‏ 


آذ بحر درین گوهر یکدانه زند موج 


از شمع که دیده است که پروانه زند موج؟ 
چندان که گدا بر در این خانه زند موج 
در کعبه که دیده | 
پیوسته درین قاف پرخانه زند موج 


در خوایگه دهر که افسانه زند موج 
سهل است» اگر گرية مستانه زند موج 
در دامن این دشت» سبه‌خانه زند موج 
شیر از کشش گرية طفلانه۱ زند موج 
گر داعية همست مردانه زند موج 
بزمی که در او سبحة صد دانه زند موج 


آنحا که شود خامة صائب گهر افشان 
در شوره زمین گوهر یکدانه زند موج" 


فقط پر: مستانه » متن تصحیح قیاسی است. 
ازساغر آن چشم » می ناب زند جوش 
دارند برآن خال نظر خرده شناسان 
ازعشق فتد آتش اگر برتن خشکش 
آن گنج گهر درگره قطره زند جوش 


۲ات ف‌ اضافه دارد: 


در کوچهُ زلفخش دل دیوانه ,زند موج 
حبد قافله مور درین دانه زند موج 
در سین؛ نی نمرهٌ شیرانه زند موج 
آن میکده درسینه پیمانه (دراصل: میخانه) زند موج 


دور کن از دل هوس درپیرهن اخگر سجن 
کار خود چون کوهکن باتيشة خود کن تمام 
3 جو روشن شد ه‌اد نستی دجم را 
با فلك حندان مدارا کن 4 دل‌صافی شود 
در ره دوری‌که نقش ال‌ویر ناشد وبال 
دردمندان را به قدر زخم باشد فتح باب 
تا توال بیحید در ساقی ه شهای دراز 


رنج باريك آورد آمیزش سیمین بران 


۳۳۳ 


بگسل از طول امل» چون مار دربسترمپیچ 
بیش ازین در اتتظار تیغ چون جوهرمپیچ 
خط" با کی جون به دست افتاد در دفترمپیج 
چون شوداآینه‌ات روشن» به خاکسترمپیچ 
رشته دام علایق را به بال ویرمییچ 
از حوادثتیغ اگر بارد به‌فرقت» سرمییچ 
کوته‌اندیشی مکن در شیشه وساغرمییچ 
اینقدر ای رشته باردكت بر گوهرمپیچ 


با کمند عنکنوتان صبد عنقا مشکل است 
بیش‌ازین صاثب به‌فکر آن‌پری‌پیکر مییچ 


۳۳۳۷۷ 


بی شهادت زنهار از تیغ‌جا نان سرمپیچ 
صد گل بی خار دارد در قفا هر زخم خار 
گر بهآب‌خضر می‌خواهی که در ظلمت‌رسی 
نیست از خواری به عتزت بله‌ای نزددکتر 
نقش دوسف بر مراد از سیلی‌اخوال نشست 
تا شوی در گردن‌افرازی‌نمانان چوق‌هدف 
تا توانی در ر کاب شهسواران قطره زد 
زین کمان حلاج تاروپود خود را پنبه کرد 


تا نگردی لعل از خورشید تابان سرمپیچ 
در طریق کعبه از خار معیلان سرمپیچ 
چوقل تامسکن است از خط- فومان سرمپیچ 
نندة تسلیم شو» ازجاه وزندان سرمپیچج 
دست بردل نهءزسختیهای دورال سرمپیچ 
با لاس کاغذین از تیرباران سرمپیچ 
پی‌سروپا شو چو گوی, از زخم‌چوگان سرمپیچ 


۱۱۹۹ دبوان صاب 


رشته‌هاهمتاب‌جون‌شد.زود م ی گردد تکرن 
در کمال حسن دارد خال مش‌از زلف‌دخل 
از ضعیفان می‌شود پشت زبردستان قوی 
یل چشم زخم باشد حسن را خط" اماد 
از سبکروحان چراغ حسن روشن می‌شود 
بر لب بام آفتایت از غبار خط رسید 
تا توانی سر برآوردن در اتام خزان 
شانه‌ای زلف گرهگیر سخن را لازم است 


ای دل آشفته زان زلف بریشان سر مپیج 
از رضای مور زنهار ای سلیمان سرمییچ 
گرچه داری‌صولت شیر از نیستان سرمپیچ 
از هجوم قمری ای سرو خرامان سرمییچ 
از نسیم ای غنجة پاکیزه دامان سر مسج 
بیش‌آزین ای شوخ چم از خاکساران سر مپیج 
در هار ای شاخ گل از عندلیبان سر مییچ 
زینهار از ناخن دخل سحندان سرمپیچ 


برده‌بوش پای‌خواب]آ لود»‌صاب‌دامن است 
با گرانجانی زخاك تنگ میدان سرمپیچ 


۸ عدٍ (ف» با لت سج» مر [) 


لب پیاله گزیبدی سر از خسار میج 
حرف خندهة درباکشان نخواهی شد 
چه گوهری ز کفش رفته است می‌داند 
مگوی راز نهان را به دل که رسواب ی است 
اگر جراحت خبود مشکشود می‌خواهی 
سیاه کاسه جه داند که زرفشانی" جیست 


را او لا و عقوت 
چو موجهای شلاین" به هرکنار مپیچ 
به چوب تا مگوید همچو مار مپیچ 
میانة گل کاغد زر شرار مپیچ 
سر از اطاعت آن زلف مشکسار ی 
زشوق داغ به دامان لاله‌زار مییچ 


حدیث زلف به پایان نمی‌رسد صالب 
سجن دراز مکن» بر حدت مار مپیچ 
۳۳۷۵۹ 


مايیم وخال دهن یار ودگر هیچ 
از هر سخن نازك وهر نكتة باریك 
در عالم افسرده زنیکان اثشری نیست 
دلستگیی نیست به کام دو جهانم 
از مخودی افتاد به جنت دل افگار 


اس لگ » مر » 0 پریشان. ۲ ف: قدرمهمان. 


قانع شده با نقطه زیرگار ودگر هیچ 
پیچیده به فکر کمسر بار ودگر هیچ 
از لاله وگل مانده خس‌وخار ودگر هیچ 
با من بگذارید غم بار ودگر هیچ 
در خواب نود راحت بمار ودگر هیچ 





افسانهة شیرین جهان هوش فریب است 
در کار جهان صرف مکن عمر به‌امتد 
بكث چشم گرانضواب بود دایرة چرخ 
از زاهد شاد محو مغز که این پسوج 
تون ۲ 
دل باز چو شده باز شود مشکل عالم 
از بندة دنا نیدیرند عبادت 


غرلیات ۱۱۷ 


خواب است ره‌آورد شب تار ودگر هیچ 
کافسوس نود حاصل ان ك ودگر هیچ 
حرفی است بحا از دل بدار ودگر هیچ 
ریش‌است وهمین جبه‌ودستار ودگر هیچ 
محکم سر این‌رشته نکه‌دار ودگر هیچ 
بلث عمَدة سخت‌است براین‌تار ودگر هیچ 


بردار دل از عالم عدار ود گر هیچ 


صاثب زخوشیها که درین عالم فانی است 
ماییم وهمین 9 دبدار ودگر هیچ 
۲۳۸ 


لب‌هیچ ودهان هیچ و کسرهیچ ومیان هیچ 
اندشه جمعست دل فکر محال است 


چون تا درین باغجه چندان که گرستم 
هرچند که دندان تو از خوردن فان ربخت 
هنچشم حيایم که ازین! بحر گهرخیز" 
جز گربة بی‌حاصل وجز ناله افسوس 


چون بید ندارد مر آن سرو روان هیچ 
شیرازه نگیرد به خود اوراق خزان هیچ 
چشم تو نشد سیر ازین خواب‌گران هیچ 
نکشود مرا عقده‌ای از رشته حان هیچ 
حرص تو نشد سیر زاندیشة نان هیچ 
غبراز سخن بوج ندارم ره دهانل هیچ 
نگنود مرا از دل وچشم نگران هیچ 


اب س: درین. 


با خصم زبودل پنجه زدل نیست زمردی 
صائب سخن چرخ میاور به زبال هیچ 


۲ ف: ازین فلزم خونخوار. 


۷۱ 6 (ف) 
نودت یا کی ردلها ۳ لباس افتاده اه در گره افتاده از عمامه‌ها کت صلاح 
جبهة برهیز کاران نامه واکرده‌ای اتب( اهل دل باشند!۲ مستعنی گفتار صلاح 
مهر زن بر لب زاظهار صلاحیت» که نیست شاهدی بر فسق" گوداتر زاظهار صلاح 
از نظر + بوشیده می‌دار ند آ ان صلاح 
۳۳۸۲ 
تابه کی همچون سگان گیرد ترادرخواب» صبح؛ جون گل ازشینم بزد ۳ چهرفخودآب»صیح 
در وصال از عاشق صادق نمی‌ما ند اتود جون‌شکردر شبره گر ددمحو درمهتاب‌صبح 
گرنداریز نده‌شب‌را از گرانخوابی‌جوشمع 
سبحه گر دان‌شو زاشك گرم در محرأب‌صبح 
۳۳۸۹۲ 


«س فقط ف: نامه (ای) وا کرده است» به قیاس مو ارد مشابه آن در شعر مو لانا» اصلاح شد . ستح ایضاً: دارند. 
س ایضاً؛ وفق.. عب ایضاً: درنظر» همه موارد مزبو رکه ناشی ازاشتباه کاتب بوده است» درمتن اصلاح شد. 


می‌توان اسباب مجلس را قیاس از شمع کرد 
میقل روح است فیض صحبت اشراقبان 
می‌شود در شش‌جهت حکمش‌روان چون! فتاب 
خضر ازین‌سرچشمه عمر جاودانی بافته است 
می‌شود سرپنجه خورشید تابان پنجه‌اش 
مد" احسانی که نامش بر زبانها مانده است 
عفده‌های مشکل خود را بكايك عرض کن 
قوت بازوی توفیقی زحق دریوزه کن 
در لحد با خود میر زنهار این مار سیاه 
صحبت روشن‌شمیران کیمیای دولت‌است 
هیچ کافر را المی کودلك بدخو مباد! 
رحمت روزی نباشد ۳ دل روشندلان 


آفتاب گرمرو شمعی است از ابوان صبح 
سنهة خود را مصفا ساز از ونان صسیج 
هرکه‌را بر سر گذاردتاج زر سلطان صبح 
ساغری بستان زدست چشمه حیوال صبح 
هر که آوبزد زروی صدق در دامان متا 
می‌کشد کلك قضا هر روز در دبوان 1و 
تا نگردیده استخو نین از شعتید ندال صیح 
تا مگر صیدی توانی برد از میدان صبح 
خوش بر آر این گوی زر را از خم‌چوگان صبح 


امه خود را بشو در بحر بی‌پانان صبح 


سرمکش تا می‌توانی از خط فرمان صبح 


خو‌شد از بدخوبی من‌شیردر بستان صمح 


چون شدی‌محروم صاثب‌ا زگل شب‌بوی فیض . 
بر آك عیشی در گریبان ریز از بستال صبح 


۳۸ 


چاكخواهد سربرآورد از گریبانم چو صبح 
سکس از حول شعاعی رشته‌تابی گو مکن 


رفته‌رفته می‌کندگل داغ پنهانم چوصیح 
در صفا سرحلقه نیکان وپاکانم چوصبح 
عاشق صادق کن از لطف نما بانم چوصیح 
شم کافوری نسوزد درشبستانم چوصیح؟ 
جنگ دارد با رفو چالك گريبانم چوصبح 


صاف‌از روزی که آن‌خورشیدرو رادیده‌ام 


خوشه‌خوشه اشك‌میر بزد به‌دامانم‌چوصیح 


۳۳4۳۹۵ 


عاشق‌صادق بود گر پا کدامان همچو صبح 
از تور سرد آرد گرم ببرود‌نان خوش 


گل به‌دامن‌چیند از خورشیدتا بان‌همچوصیح 
نور صدق آن‌راکه باشد در دل‌وجان‌همچوصیح 


غرلی 


سا 
هرکه بر بالین او شمعی بود جون آفتاب 
عالمی دارد نظر بر دست و تیغ آفتاب 
می‌کند احیا جهانی راز تآثیر نفس 
عاشق صادق کسی‌باشد که گیرد بی‌هر اس 
دایهٌ گردون اگر خون را کند یك جندشیر 


اشتهای من ازان صادق بود دایم که من 


۱۱۹ 


می‌شود روشن زنور مهر تأدال‌همچوصیح 
می‌کند جان‌راقدا باروی‌ خندان‌همچوصیح 
تا که‌را قسمت‌شود زخم نمایان‌هچوصیح 
ه رکه‌داردشو رعشقی‌در نمکدان همچوصبح 
تک خورشیدد رخشان رابه‌د ندال همجوصیح 
شیررا خون می کندا خربه پستان‌همچوصیح 
قانعم از سفرة گردون به‌يك‌نان‌همچوصبح 


این جوابآن غزل‌صاثب که‌م ی گو ند بح 


۳۸۹ 


خردة انجم ندارد رونقی در کوی صبتح 
گرچه‌میآدد جوطفلان‌بوی‌شیرش ازدهان 
صادقان را می‌رسد از عالم بالا مدد 
2 پا کبازان بی‌وضو رفتن خطاست 
عشق دام دستازی بادل روشن کند 
در مصست‌خانء دنا دل بی‌داغ نیست 
صبقل اسْء دلهای ظلمت‌دیده است 
از نسیم صبح چود خورشید روشنتر شود 
دست از دامان این دریای رحمت برمدار 
چشم‌حیرت بس که بررویعرقنالاتو دوخت 
تا غرور پاکدامانی نسازد گسرهش 
تا زنور جبهه‌ات روی زمین روشن شود 
در تو تأثیر از دل تاربكث نبود ه را 


مهرة خورشید شایسته است بربازوی‌صبح 
شکترستان می‌شودعالم ز گفت و گوی‌صبح 
می‌دهدازاشك انجم»چرخ‌شست‌وشوی‌صبح 
تا نقوبی دست از دنیاه مرو در گوی‌صبح 
آفتات عالم افروزست دستنبوی صبح 
مهر تابان‌دستافسوسی‌است‌بر زانوی‌صبح 
این اشارتها که پیوسته‌است با ابروی‌صبح 
شمع هرکس یافت نور ازچربی‌پهلوی‌صبح 
تا شود دستت بد بیضا زاب روی‌صیح 
زنگ بست آیینهخورشید بر زانوی‌صبح 
پنجة خونین کشیدند از شفق برروی‌صبح 
دست‌ورویی‌تازه کن‌چونآ فتاب از جوی‌صب 
ورنه می گردد سفید از آهسردی‌موی‌صبح 


کنك صائب جوی‌شیری‌شد ز گفت و گوی‌صبح 





۱۱ 0 دیوان صاب 





۸۹۷ 


گرنه از فتنة اشام خبر دارد صبح 
حزم‌چوو‌هست»چه‌حاجت به‌سلاحد گرست؟ 
معز بی برده‌اش آشفته‌تر از دستارست 
چون گل از جای‌خود آغوش گشا می‌خیزد 
گرچه خاکستر شب صبقل زنگار دل است 
هن برد نز نس هنیآ تبرت 
برد از معز زمین خشکی سودا یرون 
دل سنك آب کند نالة مرغان جمن 
در قدح خون شفق دارد و گل می‌خندد 
چون عرققی کوکیش از طرف جبین می‌ریزد 
روزگاری است که در خون شفق می‌غلملد 
با صباحت نتوان کرد ملاحت را جمع 
هر سحر می‌جهد از پرتوخورشید زخواب 


از چه بردوش زخورشید سپرداردصبح؟ 
زره از دنده سدار به برداردصیح 
از کدامین قدح این نشاه‌به سرداردصبح؟ 
قد موزون که در مد نظرداردصبح؟ 
قو ها تارش هلت دش دگرداردصبح 
باورم نیست که آهی به جگرداردصیح 
می‌تواد یافت عزیزی به سفرداردصبح 
جوی‌شیری است که‌در پرده‌شکرداردصبح 
ینبه در گوش ازین راهگدرداردصبح 
مشرب مردم پساکیزه گهرداردصیح 
تا ناگوش که در مد" نظرداردصبح؟ 
از که این زخم نمایان به‌جگرداردصبح؟ 
اسن نمك را زنمکدان د گرداردصیح 
ار شب تبره عاشق حه خبرداردصمح؟* 


0 برد این غزل تازه صالب سه بباض 


هسچو خورشید به کف خامه‌زر دارد صبح 


۰ 


۳۹۸4۸ 


نکشيدیم شرابی به رخ تازه صسح 
عیش امروز علاج غم فردا نکند 
هر سری را نکشد دار فنا در آغوش 
نکند طول امل حاره کوتاهی عسر 
دولت سرد نفس زود بسر می‌آید 
پیش حشمی که دل زنده شب را دریافت 


سینه‌ای چالك نکردیم به اندازة صبح 
مستی شب ندهد سود به خسیازذ صبح 
سر خورشد سزد شسه دروازهة صیح 
نشود تار نفس رشته شیرازه صبح 
چون گل روی مزارست رخ تاز سبح 


گر دل زنده چو خورشید تما داری 
بشنو از صائب ما این غزل تازة صبح 





غر لیات ۱۳۳ 


۳۳۸۹۹ 


می‌ز ند موج بریزاد» صنمخانه صمح 
می‌شود زود چو خورشید چراعش روشن 
تخم اشکی بفشان» خوشة آهسی برچین 
در محیطی که منم کشتسی دریایی او 
دل ما مسکده خون جگر نده که زدند 
نیست در سینه ما هیچ بجز داغ جنون 
مرو از ره به سخن‌سازی هر سرد نفس 
مرو از راه چو اطفال به شیرینی خواب 
دام خورشید جهاتتاب شود زتارش 
ای‌که از دل سبهی تلختر از شب شده‌ای 
سنه صاف» دل گرم شتهتا :دار 
خنده‌رو باش‌درین بزم که ذرات جهان 
شسته‌رویان به[دو][صد خون‌جگر رام‌شو ند 


فیض موجی است سیکسیر زپیما ن‌صیح 
هر که جایی نرود غیر در خانة‌صبح 
مگکذر بخر از مزرع بی‌دانه‌صیح 
کف خشکی است نصیب لب دی وانه‌صیح 
ازشفق پنجه خونین به در خانه‌صیح 
جام خورشید زند دور به میخانسة‌صیح 
که شکرخوات نود حساصل افسانه‌صمیح 
دیده‌ای آب ده از گریمستاناصیح 
هرکه از صدق کند خدمت بتخانُصیح 
می‌توان شد شکرستان به دو پیمان#صبح 
مهر خورشید بود لازم پروانه‌صیح 
شیر مستند تسام از مسی پیما نه صیح 
رام هرکس نشود معنی بیگانذصبح» 


هست در سینه ترا گر دل روشن صاثب 


می‌توان راست گدشت از در کاشانة صبح 
۳۳۹۰ 


خالكٌ از خواب عدم جست زییداری صبح 
دل ازان زلف وناگوش حه گلهاکه نحید 
نیست امیتّد سحصر عاشق دلسوخته را 
پیشتر زان که شود آتش خورشید بلند 
صورت حشر که در برده غیب است نهان 


چرخ یك تنگ شکر شد زشکرباری‌صبح 
بی‌اثر نیست فعانهای شب وزاری‌صبح 
شب این طایفه باشد خط بیزاری‌صبح 
بر فروز آتش آصی به طلبکاری‌صبح 
می‌توان دید در اه بیداری‌صبح 


همچو خورشید دل زنده اگر می‌خواهی 
صاثب از دست مده دامن بداری صبح 


۳۳۹. 


گر به اخلاص رخ خود به زمین سابی صبح روشن از خانه چو خورشید برودابی‌صبح 


۱۱۳ دبوان صاثب 


گر به خاکستر شب پالك نکردی دل را 
به تو از دش دعا. ات نوحی دادند 
بندگی کار جوانی است» به پیری مفکن! 
نخل آهی نشان فان قلن شهای دراز 
زنك غفلت کندت پالك زآیینة دل 
حون به گل رفت ترا بای» به‌دل‌دست گدار 


سعی کن سعی‌که این آینه بزدایی‌صبح 


تا ازین قلزم پرخون به کنارآبی‌صبح 
درشب تار به ره رو که بیاسایی‌صبح 
تا به همدستی توفیق به بارآیی‌صبح 
این حنا نیست که‌شب‌بندی وبگشابی‌صبح 


صبر بر تلخی پیداری شب‌کسن صائب 
تا چو خورشید جهانتاب شکرخابی صبح 


۳۳۹ 


نمك به دیده غفلت کن از سفيدة صبح 
مساز جامءة احرام را کفن زنهار 
ازان سفینه خورشید آسمان سیرست 
جو آفتان نود گر م» نان راهمروی 
بیاض سینهةٌ روشندلانل رقم سوزست 
به سوزن مره آفتاب هیهات‌است 


که صد کتاب سخن هست در جریدةصیح 


مشو چو مرده‌دلان غافل از سفیدٌصبح 
که ادیان کند از برده‌های دیدصیح 
که روزیش بود از سفرة کشیدغصیح 
ستاره نقطة سهوست بر جریدةصیح 
رفویدیر شود سینه دریدةصیح 


مرا که با دل شب راز در میان دارم 


حه دل گشاده شود شا دنت از سصد#صیعر؟ 
۱ 8 2 6 


9۲ 


منه چو ساده‌دلان دل ه کامرانی صیتح 
فان اد : الا و و آهبورد. تست 
کند زباده گران رطل خویش را دل‌شب 
شرده‌دار نقس در حسرسم سادهدلان 
سیهر سفله سخی با و ۱ است 
مشو زصحبت پیران زنده‌دل غافل 
دلت کباب زخورشید طلعتی نشده‌است 


سب ۵ ی مگذار. 


کی طی شود به دو دم پیری وجوانی‌صبح 
به قدر مد" شهاتب است شادمانی صیح 
کی که با خبرست از سبك‌عنانی‌صبح 
که می‌برد زنفس رنسگ ارغوانی‌صبح 
سود زخردة انجم گهر فشانی‌صیح 
که نیست يك دونفس بیش‌زندگانی‌صبح 
چه لذت اشت نا رتیت فشانی‌صیح؟ 





غر لیات ۱۱۳۹۵ 





ترا که نیست امیدی به خواب‌رو صالب 
که تلخ ص_ مرا خواب» دیده‌تانی كِ 


۵ 6 (22.مر.ل) 


قسم به خط" لب ساقی ودعای فدح 
در یبن :لتاق وزتنگدستیها 
هلال گوشة ارو ننود » باده بار 
اگر چه تخم طمع زردروبی آرد بار 
مرا زهمتت متانه شرم می‌آید 


نصیحت نو به جایی نمی‌رسد زاهد 


4 آب. ختشر تبرزد به رونمای قدح 
رخی ه رنگ نداريم از حنای قدح 
که همچو موج دلم می‌برد برای قدح 
ات نا به‌گلثن دهد گدای قدح 
که نقد هستی خود را کنم فدای قدح 
تو وتلاوت قراآن» من ودعای فقدح 


به عتدللت تگو از زبال من صاثب 


۱۹0 


دهد به روزن اگر نوره» مهر تابال طرح 
درین رباض دل رت و عنیمت دال 
دلشن گشاده شود کی زکوچه گردی شهر! 

جو زچرخ غلط بخش, التفات بج 
ننشیند غبار روز حساب 


به تکهتی نکند باد » عندلیبان ر 
زکشت تشنة ما همجو برق م یگدرد 
جو نقطه کرد به من تنگ دستگاه سحن 
صدف زتشنه‌لیی سینه می‌نهد بر ریگ 
بلند قدری ختردان نسی‌شود معلوم 
چو بار طرح به میزان غیرت است گران 
و گردیاد شود عاقت ابا تر 3 
زحرف شیرین» شکترستان شود گوشش 


به عاشقان دهد آن ماه چشم‌حیراد‌طرح 
مده جو غنجه به‌دست صبا گریبان‌طرح 
سبکروی که به مجنون‌دهد بیابان‌طرح 
که می‌دهد به مه مصر جاه‌وز ندان‌طرح 
به دادخواه دهد خسروی که دامان‌طرح 
به قطره‌ای که دهد اسر نوبهاران‌طرح 
به خارخشك دهد آن که گل به‌دامان‌طرح 
به‌شوره‌زار دهد ال که ابر احسان‌طرح 
به لوط آن که زآینه‌داد میدانطر 
به شوره‌زار دهد قطره اسر نیسان‌طرح 
به مور تا ندهد دست خود سلیمان‌طرح 
اگر دهند دو عالم به من کریمان‌طرح 
دهد به توسن نفس آن کسی که‌میدان‌طرح 
به‌طوطیان دهدآنک س که شکرستان‌طرح 


۵۹ ......آ.آ.آ.آ.آ.آ.. دیران‌صانب 
به داغ عشق سزاوار نیست سینه غیسر . به شورهزار کنی تا به کیگلستان‌طرح؟ 
برون بده غم دل را که عاملان خضل به خانه‌های رعّت دهند مهمان‌طرح 
گرفت روی ترا خط" سزه انش سرزاست دهد به طوعلی از آینه آن که میدان‌طرح 
23 وداغ محبتّت مپیچ سر صابت 
که رد نگردد جنسی که داد سلطان طرح 


۳۳۹۹ 


رطلی به گردش آر گرانتر زخواب 


زان پیشتر که تیغم کشد آفتاب صیح صیح 
فرصت غنیمت است» به‌دست دعا شوی داغ سیه گلیسی خودرابه آب صبح 
از باغ صبح خندة خشکی شنیده‌ای چون شیشه غافلی زشمیم گسلاب صبح 
بر عيش دل مبند که کم عمری نشاط روشن بود زخندهة پا در رکاب صبح 
آسوده ان عاشق صادق نیمز یال اتتتن از عبار خبانت حساب صیح 
صافی رسیده است ه جابی که می‌کند مهر از بیاض سینه من انتخاب صبح 
از بوی گل اگسر چه سبکروح‌تر شدم ‏ در چشم روزگار گرانم چو خواب صبح 

صاب سری برار وتماشای فیض کن 

سک نیستی» چه‌مرده‌ایاز بهر خواب‌صح؟ 

۳۹۷ 

آفاق را کند به تس مشکبار صبح باشد بهار عنبر شبهای تار صبح 
دم را کنند صاف‌ضمرال شمرده خرج از سینه می کشد نی را دوبار صیح 
تا چشش از ساره فشانی نشد سفد از وصل آفتاب نشد کامکار صبح 
دست از طلب مدار درین ره» که می‌کشد خورشید را زصدق طلب در کنار صبح 
زینسان که شد زمانه تمی از فروغ صدق مشکل شود سفید درین روزگار صبح 


۱ ب ۰ ۳۹ ۰ خ ۰ 
در دور صدی محو شود ظلمت دروغ 
شب برده‌پوش وروز سفیدست پرده در 


ما را شبی است از دل فرعون قره‌تسر 


و 


باشد ازان به چشم سیه‌کار» بار صبح 
بیهوده می‌برد بد یضا به‌کار صبح 





عرلیا 





پیوند تیرگی به شب من زیاده شد 
از چشم شورء‌خون شفق‌شده به‌خالك ریخت 


ت‌ ۱۱۳۷ 


هرجند ست با زشفق در نگار صبح 
چندان که برد تیغ دو دم را به کار صبح 
شیری که داشت در قدح زرنگار صبح 


صاب زمین باه کند دانه ۳ 
از ای دیدهء قطرة حجندی سار مح 


۳۳۵۵ 


از بس مکتدرست دربن روزگار و 
رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده‌اش 
باشد نظر به زنده‌دلان » شرخواره‌ای 
حان می‌دهد نسیم خوشش اهل درد! را 
از دفتر صساحت آن آفتاب روی 
از شرم هیچ‌جا تتواند سفید شد 
گردد در آفتاب‌برستی دو تبغه باز 
مهر قسول بر ورقش آفتاب زد 
خورشید بوسه بر قدم شبرواد زند 
سالك مان خوف ورجاسیر می‌کند 
بتوان به فصرشیرین از جوی شیر رفت 
زان کمترست عمر که گیرند ازو حساب 
تخم زمین پاك » یکی می‌شود هزار 
گلدسته بهشت برین» روی تازه است 
هر شام» دور جام شکرخند از کسی است 
از خط صفای عارض او شد یکی هزار 
زنگار غم به بادة روشن چه می‌کند؟ 
تر می‌کند به خون شفق نان آفتاب 


ب> 7 اهل عشق » متن مطاق 4۵. 


از شب کشید سرمءة دنبالهدار صیح:: 
هرحند ۳ ی به دنا دو دار و6) 
دارد مگر نس زاب لعل بارصیح؟:: 
يك فرد باطل است درین روز گار صبح 
تا دیده است چاه گریبان بار صبح 
بیند اگر به چهرة آن گلعدار سبح 
تا لوح ساده کرد ز نهش و نگار ۳( 
سر بر زند زدیدة شب زنده‌دار حسح 
باشد دلیل گمشدگان را به ار صبح 
بهوده می کند نفس خود شمار ی 
از ابر دیده قطرة چندی بار صبح 
هر روز سر برآورد از يك کنار صبح 
در مسوسم بهار بود بی‌غبار صبح 


از خنده‌ای ۳ آورد از شب دمار ۵ 


.اه ناتسمز جیم رطعم تاظب ۳ و لاو نیمشش تصنعی؟ ی .موی 





اتف نیت سا لنسی بتقر خافصیت مب" سشدی زج تس ادودح تن یی 64اه اه کر 4:6 مد خاطتملا که هت بت نف مه ان نب مهد یم 


سس تست سیب ری موم مت داروا سار 2 





۱۳۸ دبوان صاب 





هرکس شبی به‌کوی خرابات زنده داشت 


دید از باض ک‌دن مسا هزار صبح 
شام است وقت ساغر ووقت شکار صیح ‏ 


تا ان غزل زخامه صاثب علم کشید 
شد شیرمست خندة بی اختیار صبح 


۳۳۹۹ 


لبربز از سی شفقی کن اباغ صبح 
عشقی که صادق مت تمام است مطلیش 
بی شست‌وشوی» نامه پاکان بود سفید 
در برده جلوههای ای ی 
شمعی س است ه ظلمت آسنه‌خانه ر 

پا در رکاب برق بود حسن سید 


از خشکی دماغ مخور بر دماغ صبح 
از خود شراب لعل برآرد اباغ صبح 
پرورده است در نك خوش داغ صبح 
غافل مباش در دل شب از سراغ صبح 
رنگین شود زيك گل خورشید باغ صبح 
زنهار بر مدار نظر از چراغ صبح 


صالب زسینه انحسن 1 و 


تا گرم شد چو مهر سرم از 


۳۳۰۰ 


0 
ست که از رهگذار صدق 
در ون میتی مس مود دعوا ی 32 ۶ 
0 است ود امن از زوال 
در راست مب ها نان نان بافتن کحی 
با صبح خوش برآ» که بود مهر بی زوال 
آب آورد به دیده چو خورشید» دیدنش 
دل را اگر زگرد گنه پاك می‌کنی 
خورشید افسر زر ازین آستانه بافت 
مکشای حال سبنه که ترسم زانفعال 


مگدر زحرف راست 
۱ 


سب س» م؛ د؛ آز. 


دایم بود زصدق طلب پخته نان صبح 
پر زر کند فلك زکواکب دمان 
ظلمت به گرد می‌رود از کاروان 
ابن تب پرود نمی‌رود از استخوان 
تس دعا خطظا شود از کمان 
برگك خزان رسیده‌ای از بوستان 
هرگل که وا شد از تفس خونچکان 
میالم ره یجان 
زنهار بر مدار سر از آستانل صبیح 
تا روز حشر تخته ساند دکان 


8 1 ۰ ۷ 


19 


غز لیات ۱۱۳۵ 


کوتاه دار دست دعا از رکاب خلق 
صالب چو ممکن است گرفتن عنان صبح 


۳۱۳۱ 


روشندلان به هر که رسیدند همجو صبح 
ها کتهصافم کنارهع اس ار 
حمعی که پی به داغ مکافات برده‌اند 
از رصان شوه آیگینهام 
تا شیشه گردن از سر دیوار ۳ 

صائب خموش 


دادند حاد» نفس نکشتد ند همچوصیح 
پیراهنی به صدق دریبدند همچوصیح 
يك گل فزون ز باغ نجیدند همچوصبح 
ناف مرا به مهر بربدند همچوصیح 
شنت رز ِ گضاده دو دد ند همچ و صیح 


2 ردو 


۳ 


دل زنده می‌کند نفس جانعزای صبح 
جون آفتاب قبله ذرات می‌شود 


خورشید افسر زر ازین آستانه بافت 


در زیر پای سیر درارد براق روح 
وا تاو ای اب این 
فیض ا ست فیض» صحت اش شراقان تمام 
از خوان روز گار دی سا مات 
دستی کز آستین بدر آبد زروی صدق 
چون اختران چراغ شبستان شام شد 
غافل مشو زعزت بسران زنده‌دل 
جون آفتاب » زندهة جاوید می‌شود 
۳ عفلت سباهدلان ده می‌زرند 
شد امن از گزند شیخون حادئنات 
در سلك:, استان تتو اند سید کسد 


ات پر » پو » ق» ت» ۵: برخیز ازسر دوجهان پیش... 


جان می‌شود دو معز زآب وهوای صبح 
هرکس که سود روی ارادت به‌یای صبح 


زنهار رو متاب ز دولتسرای صبح 
عطم ی را نس جانعزای ی 
هر کس زخواب‌خوش نجهد درهوای صبح 
زنهار سعی‌کن که شوی آشنای صبح 
صادق بود هميشه ازال اشتهای صبح 
سرپنجه کلیسم شود از دعای صبح 
هرکس فشاند خرده جان‌را به‌یای صبحب 
برخیز چون سپند زجا پیش پای صبح" 
خود را رساند هر که ه دارالشتهای صبح 
غافل مشو زخنده دندان‌نمای صیح 
خود را رساند هرکه به زیر لوای صبح 
جون شمع‌هر که جان‌ندهدرونمای صبح* 


۱۱۳۰ دبوان صاب 


نا تاه با 9 روشن جه می‌کند؟ 


از دود شب سباه نگردد قای 0 


خورشید با هزار زبان در ثنای صبح 
7 


رال بیش کافتاب سکنرد گلوی صبح 
زان پیش کز غبار نفس بی‌صفا شود 
خورشید چشم آب دهد از نظاره‌اش 
در چشم منکران قامت نمونه‌ای است 
تو خفتهای و می‌شکند خار ۱ ترا 
چون‌شمما گرچه‌مر گمن ازنوشخنداوست 
ای دل سیاه» عزدت بران نگاه‌دار 
خواهی که سرخ‌روی شوی دربسیط خاله 


روی خود از می شفقی‌کن چو روی صبح 
لبریز کن سبوی خود از آب جوی صبح 
چون‌شبنم آن‌که چشم گشاید به‌روی صبح 
از جوی شیر گلشن فردوس» جوی صبح 
در پای آفتاب زس جستجوی صبح 
صد پیرهن گداختم از آرزوی صبح 
در خون مکش زبادة گلرنك موی صبح 
چون گل بهآب‌دیدة خودکن وضوی صبح 


حون آفتاب خام 4 صابت علم شبن 
بر نور یرد عالمی از گفتگوی جع 
۳۳۰۶ 


چون‌تو بسی را به‌نیل‌جامه کشیده‌است شام 
آینه‌اش پیش لب چون نبرد افتاب؟ 
صبح نه محمود وفت » شام نه زلف اباز 
چند به خون شفق چهره نگارین کند؟ 
باسسن خویش را عرض به ما می‌دهد 
داد دل خود بگیر از می حون آفتاب 
سر به گریبان خواب از چه فرو برده‌ای؟ 
ای نی آتش نفس» لال جرا گشته‌ای؟ 


برده‌درست]فتاب» چشم‌در بده‌است صبح 
پردة بسیار کس چون تو دریده‌است صبح 
از نف افتاده‌است بس که‌دویده‌است صبیح 
زلف شب تیره را از چه پریده‌است صبح؟ 
بك گل ازین بوستان بیش نچیده‌است صبح 
از گل‌شب بوی‌فیضبو نکشیده‌است صبح 
نالة سرد از حکر تا تکشیده‌است صبح 
اثك چکیده است مهر» آه رمیده است" صبح 
بر قد روشندلان جامه پربده‌است صبح 
خبز و صسونی بدم تا ندمیده‌است صبح 


ات شكگ: آه کشیده است» ب» ل: آه دمیده ... » من مطایق س» ۵ د. 





غز لیات ۱۱۳۹۱ 


0 5 فمض مورو سلسمان بکی است 
حاجت شمع وجراغ نست شب عمر را 


قاف به قأف حهان ستره کشده‌است 


‌‌ 


تا تو نفس می کشی» تیغ کشیده‌است صمح 


فب اگر شب نشد همنفس خامه‌ات 
۳ هت ره هر ود چ 
۳۳۰۹۵ 


تا بر لب تو افتاد چشم ستارة صبح 
از سرمه دل شب روشن شود چراغش 
تا آتشین نکرده است از آختاب بستان 
تقد حبات خودرا صرف بری‌رخان کن 
درسینه‌های صاف‌است دلهای زنده راجای 
در بحر و تر عالم کیت دلسل. 2ه 


شد آب از خحالت قند دوبارة صیح 
هر دس زخواب خیزد پیش از ستارة 69 
۳ به روی خود زد ای شیرخوارة نج 
کز وصل آفتاب است عمر دوبارة صبح 
خورشید شیرمست است در گاهوارة صبح 


پیران صاف طینت رای صواب دارند 
اب مکرد. ماه از استشارة صبح 


۰ ۰ ۹ + (ف».2»ل) ۱ 
ای خدنگ ۲ کوتاهی مکن درکین چرخ چنمه‌های‌خون‌روان کن‌ازدل‌سنگین چرخ 
شملة سودا سزاوار سر پرشور ماست ‏ . آتش خورشید خواهد محس ز"رین چرخ 
تیغ وجام می به کف بیرون خرامید آفتاب . تا شود روش که همدست است مهر وکین چرخ 
قسمت شب زنده‌داران می‌شود انوار فیض نافه اندازد دل شب آهوی مشکین چرخ 
با سیحای مجترد زیر يكث پیراهن است چون نسوزد شمع مهروماه بربالین چرخ؟ 
مو براندامش زبان مار و افعی می‌شود ازستاره هرکه را دندان نماید کین چرخ 

با زیان گندمین خود قناعت کرده‌ایم 

نیست ما راچشم رزق ازخوشة ره وی کج 

۷ ۶ (ف) 

دردمندی کرد برمن شرت دیدار تلخ قند باشد در دهان مردم سمار 
می‌کشد ازلطف عاشق تلخی زهرعتاب بادة شیرین بود در مشرب خمار 
تلختر باشد رهین متت سوزن شدن . برتهی پایان بود هسرچند زخم خار 
کام هرکس راکه ازاقبال شیرین‌کرد چرخ چشم تا برهم زنی می‌سازد از ادبار 
شش‌جهت شان عسل شد گرچه اززنبورمن. شد زحرف تلخ گوشم چون دهان مار 
نیست پرکوتاه‌بینان وضع دنیا ناگوار باشداین‌خواب‌پریشان‌بر! اولوالابصار 
می‌خورد ابروی او دروسمه خون‌خویش‌را زنک باشد بردل شمشیر جوهردار 
نیشکر بعد ازشکستن می‌شود شاخ نبات ازشکست خلق روی خود مکن زنهار 
می‌کند بردبدة قانع به شکترخواب امن" سابة بال هما را" سابة دیوار : 


و و و وا وا وی 


۲ 


ا: از ۲ فقط ف: پریشان‌را. ۳ ایضا:قانع ز... ۳ب ایضا : هما از» هرسه مورد اشتباه کا ب‌بوده‌است» اصلاح‌شد , 


۱۱۳ دبوان صائب 


طو طان را حرف شیرین گشت درمنقار تلخ 


۳۳۰۸ 


مستمع را کام ناگردیده از دشنام تلخ 
قرب نیکان را نمیباشد سرایت در بدا 
نیست بروا دىدة عشتاق را از اش شور 
دل به رنگ خوش برمیآورد اتام ر 
حرف تلخ آن لب‌میگون به‌خاطر بار نیست 
گرچه نوش‌ونیش این‌عالم به‌همآمیخته‌است 
بستر بیگانه می‌ریزد نمك در چشم خواب 
جلوة شکر کند در کام» زهر عادتی 
در کمین فرصت از دل چشم آساش فان 
فارغ از ایرام ناشد هرکه بخشد بی‌سوال 
طفل را از میوة نارس نمی‌باشد شکیب 
بوسه‌ها درجاشتی دارد» مباش ای‌دل‌غمین 
ند ناصح حند ریزد خار در پیراهنم؟ 
کار من‌سهل است ای بیرحم برخود رحم کن 
در دهاقخ تک ازغرت زان جرب نو 
گر ندارد ماتم اببا ان دلجرد کیان 
تا توان از شربت دینار شیرین ساختن 


می‌کند گوینده را دشنام اول کام تلخ 
کزشکرشیرین نگردد چون بود بادام تلخ 
تلخی صهبا نبی‌سازد دهان جام تلخ 
صبح‌غربت برغریبان‌می‌شودچود‌شام تلخ 
هست شیرین‌تر» بود چون بادة گلفام تلخ 
روزگار ماست از آغاز تا انحام تلخ 
می‌شود عیش دل رم‌کرده»از آرام تلخ 
نیست ناکامی به‌کام عاشق ناکام تلخ 
خواب‌شد از شوق‌صیتادی به‌چشم‌دام تلخ 
بر خسسال عیش سازد سابل از ایرام تلخ 
هست دایم کام خلق از رزوی خام تلخ 
گر به قاصد آن‌شکرلب‌می‌دهد پیغام تلخ 
کرد بر من‌خواب‌را این‌مرغ بی‌هنگام تلخ! 
چند سازی کام‌شیرین‌خود ازدشنام تلخ؟ 
کرد شکترخواب را در قند بر بادام تلخ؟ 
از حه دارد حامة خود کعة اسلام تلخ؟ 
از جواب تلخ سابل را مگردان کام تلخ 


هر قدر شیردن ود شهد گلوسوز حیات 
می‌شود صائب ز یاد مر گخونآشام تلخ 


۳۳۰۹ 


مکن دراز به طعن فلك زبان گستاخ 
نهاده‌اند ز هر خار در کمان سری 


اس ت» لد ل»: پند ناصح خار پیراهن بود آرام را 


خواب شیرین‌می‌شود ازمرغ... 


ثر نج دست قضا را مکن نشان کستاخ 
مکن نگاه به گلهای بوستان گستاخ 


۲سا ت: بر قنددر بادام... 


غر لیات ۱۳۵ 


زداغ شاهء نظ‌هاست هر شکاری را 
نشان تیر هوابی هسان کماندارست 
ز کاوکاو » شرریار می‌شود آتش 
زعقل نیست به تیغ قضا زبان بازی 
زبرق خرمن گل خانمان شبنم سوخت 


مده زدست درین صیدگه عنان گستاخ 
به قصد چرخ منه تبر در کمان گستاخ 
منه به حرف کس انکشت در بیان گستاخ 
مار زمزمه عشق بر زبان گستاخ 
به شاخ کل مگذارید آشیان کاخ 


به هر شکاری لاغر مکش کمان گستاخ 


۳۳۹۰ 


آّ دو هفته بود جهرة گلستان سرخ 
جهانیان همه گردن کشده‌اند از دور 
نشان صافی شست است این‌که جشمش را 
زخون سمکنهان اشت: ۱ تاو اس ات 
اگر حجاب سمندر توق که رو 


چه خون که در دلم از آرزوی بوسه کند . 


سهیل وطه به خون عقیق خواهد زد 
زغیرت رخاو خون گل چنان زد جوش 
نظر سیاه به آب حیات کی سازد؟ 
زجویبار حیاتش راست شاخ گلی 
سیاه خانة این دشت» داغ لاله شود 
کدا ) زمره چبین چهره آزشراب افروخت؟ 
کند کیاب به خون اکشیده آهو را 
به سر به راهی ما زلف بار می‌نازد 
می دو آتشه را ماه دتو سشافت 
چراغ دل زجگرگوشه می‌شود روشن 
شکار لاغرم» اين می‌کٌشد مرا که مباد 


اب س» ۵؛ د» بو: مو گان. 


مدام از می لعلی است روی جانان سرخ 
شود به خون که تا دست وتیغ‌جانان سرخ 
نشد زریختن خون خدنگ مژگان سرخ 
که دسرت مر شود ازدامنش چومرجال سرخ 
چنین شود اگر از می عذار جانان سرخ 
در ان زمان که کند سبز من لب ازبان سرخ 
زتاب می چو شود سیب آن زنخدان سرخ 
که خار بر سر دبوار شد چو مرجان! مین 7 
شد از گزیدن لب هرکه راکه دندان سرخ 
به خون هرکه نگردید تیر جانان سرخ 
اگر چنین شود از اشك من ییابان سرخ 
که همجو جامهة فانوس شد شستان سرخ 
زبس زگرمی آن شست گشت پیکان 9 
شود زگوی سبکسیر روی‌چوگان سرخ 
خوش آن‌زمان که لب‌بارگردد ازپان سرخ 
بود ز لعل لب او رخ بدخشان سرخ 
زخود من نشود دست وئیغ‌جانان 7 





۱۱۳۹ 


ده ان صاب 


زشرم بی اثریهاست اشك من رنگین که از تبانچه بود چهرة بتیسان سرخ 
که در مقام جلال است رخت شاهان سرخ 
که گردد اخگر خامنّش زباد دامان سرخ 
جواب آدغزل طالی است این صائب! ۱ 

کز اوست روی سخن گستران ایران سرخ 


مخور زچهرة گلگون گل» فریب جسال 
فزود دامن صحرا جنول مجنولن را 


مکن زبادة لعلی لب چو مرجان سرخ 
زغوطه‌ای که ه خون زد خدنگ؛ دانستم 
مجوی روزی بی خون دل زخوان سپهر 
به گریه سایل اگر روی خود کند رنگین 
"نگشت چاه چو فانوس روشن از روش 
زرست مایه خوشحالی وبرومندی 
گرفته دل بود هر که را بود مغزی 
به تلخرو مکن اظهار تنگدستی خوش 
به شیر» طفل مرا رام خویش نتوان کرد 
گلی که از سفر خوش چیده‌ام این است 
زسوز دل نفس سرد آتشین گردد 
بهار خشك‌لبان می‌رسد زپردة غیب 
خیال سیب زنخدان پار می‌گزدش 
سموم را نس انگشت زینهار شود 
به رنگ آب کند جلوه در نظر نرگس 
سخن نگردد رنگین به سرخی سر باب 
چرا نباشد منقار طوطیان رنگین؟ 
سخن زخامة رنگین خبال مساست بلند 


۱۳۱۳۲۱ 


زیشت دست ندامت مساز دندان 
که عاقبت رگ گردن کند گریبان 
که شد به خون شفق نان مهرتابان 
ازال به است که گردد به ابر احسان 
نشد زسیلی تا روی ماه کنعان 
که‌روی گل‌بود از خرده در گلستان 
که زیر پوست‌بود پسته‌های خندان 
که از تبانچة بحرست روی مرجان 
مگر به خون کند از مهر دایه پستان 


که شد زآبله‌ام ریگ این پیابان 


که روی صبح شد از آفتاب تابان 
به خون آبله‌مژگان کند مغیلان 


شد از فشردن دل هر که راکه دندان . 


زسوز سین من گر شود بابان 
زیاده چون نشود چشم باده‌خواران 
که از خبال غرب است روی دیوان 
که حرف سبز کند چهرة سخندان 


زشقه علم ماست روی مسدان 


که روی گل بود ازیلبل خوش‌الحان‌سرخ 


۱ بهارعجم: شکفته بادگلستان معنی طالب. 


عز 


لیات ۱۱۳۷ 


۲۳ + (ف»ل»ل) 


وقت است ست بگذریم چو موج از شراب تلخ 
کوثر چو سرو جا دهدش در کنار خود 
اینجا به‌آب توبه زلب زنگ می بشوی 
شکتر به زهر ونوش به نشتر که داده‌است؟ 
نه خو ردنت هو قت" و نه‌خوایت به‌جای‌خوش 
دل را مسوز زآتش عصیان که رم کند 


بیرود کشیم گوهر خود را زاب تلخ 
هرکس گذشته است درین نشاه زاب تلیخ 
در جنس مشنو از لب‌رضوال جوات تلحخ 
از دل مسر حلاوت ادمان به آب تلخ 
چون زنده ی ی ی تلخ؟ 


در پیش سک اگر فکنی این ب تلخ 


صاب بریز اشك که در آفتاب حشیر 
خواهد گرفت دست ترا این گلاب تلخ 


یتسه تج بح ی ارات 
۱ب ك: به جا» ل: بیت را ندارد. 





) 00۴۲۵۱ 2 


آجه اه مب چمرا زمرلوزا( -۱۵۱ لک بزط 
یا هل ۳۳:۱ ۵۰۲۰۱۰۲۰ ۵1 ۴۳۱۱۱۱۶۵ 
۵۲ 711۳۵۲ 









۷012 
05 [9 








60:60 7۷ 
۱۷۲۱۵۱۱۱۵۱۱۲۲۱۵0 





اهایابام ۵ 6اانامع‌امه 
0020 0۱0۵1۱62110۳05 
ات 


هل ای کایی روا ادوس هر کت ی 17 ی سره ۳175 7 7۹۳ 0 2 ی ی ۳ 









5 


